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بها : ۰ ۰ ريال 


۳3 ۰ سورهفرقان 
ی و 


سورةالفرقان 


سورةالفرقان مکیقوهی سبع و سبعون آية و ست رکوعات 


سورهفر قان درمکه‌ناز ل نسده‌ودارای‌هفتاد وهفتآیه وشش رکوع‌می‌باشد 


بشم اله السز خسن اس خیم 


شروع به نام خدا که بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم است 


تبارك آلسنی زل الفرقان على بده لسیکون 


بی نهایت با برکت است آنکه نازل کرد کتاب فیصله کن را بر بنده خود تا که باشد برای 


لعلمین نذیرا(لبی ةملك آلشموت والأزض ونم تخد وندا و 
جسهانیان تسرساننده‌ای. آن‌کسه برای اوست پادشاهی آسمانها و زمین, و نگرفته پسری و 


نسیست برای او شسریکی در پادشاهی. و ساخته است هر چیز راء پس درست کرده آن را 


تقدیرا()وآتخذوامن ذونه ءالهة لا بخلقون شین و هم بُخلقون 
بسه‌انسدازه. وگرفته‌انسدمردم بجزازاوچندین‌حاکم که‌نمی‌سازندچیزیرا. وخودساخته‌شده‌اند. 
و لایفلکون لانفسهم ضرأو لانفعاً ولا يَملكُون موتا و لا حَيوة 
و مالک نیستند برای خود نه زیانی و نه سودی, و مالک نیستند سرگی را و نه زننده کسردن وا 


ولانشورآ(4۳ 
و نه نشر راء 
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. 


خلاصه‌ی تفسیر 

بی نهایت ذات عالی‌شأنی است آنکه این کتاب فیصله کن (قرآن) را بر 
بنده‌ی خاص خود (محمّد ية ) نازل فرمود. تا که او برای تمام جهانیان (در 
صورت ایمان نباوردن از عذاب الهی) ترساننده‌ای باشد ان چنان ذاتی که 
برای اوست پادشاهی آسمانها و زمین؛ و او کسی را فرزند (خود) قرار نداده 
ونه کسی در پادشاهی شریک اوست. و او آفریده هر چیز ر؛ پس هر یک را 
جداگانه اندازه گرفته ات( که | ار و اص هن و یکی 
جداست) و آن مشرکان خدا را گذاشته و چنان معبودهایی برای خود 
گرفته‌اند که (به هیچ وجه شایستگی معبود بودن را ندارند؛ زیرا آنها) خالق 
چیزی نیستند بلکه خود مخلوق‌اند؛ و نه اختیار (برطرف کردن) ضرری را 
دارند و نه (به دست آوردن) نفعی را و نه اختیار میراندن کسی را به دست 
دارند ( که بتوانند جان دی روحی را قبض کنند) و نه زنده کردن کسی را (در 
اختیار دارند که در چیز بی روحی» روح بدمند) و نه زنده کردن کسی را بار 
دوم (در قیامت به اختیار دارند» پس آن کس که بر این چیزها قادر نیست: او 


نمی تواند. معبود قرار گیرد). 


معارف و مسایل 
خصوصیات سوره 

همه‌ی این سوره به اثفاق جمهور مفشرین؛ مکی است. فقط حضرت 

او عتاسن و قتاده در باره‌ی سه آیه فرموده‌اند که مکی نیستند» بلکه مدنی 


هستند» و بقیه‌ی سوره مکی است. و نیز برخی حضرات چنین فرموده که 
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این سوره مدنی است. و در آن چند آیه مکی است. 

و خلاصه‌ی مضامین این سوره بیان عظمت قرآن» حّانیت نبوت و 
رسالت آذ حضرت ب و پاسخ به آن اعتراضاتی است که از طرف دشمنان بر 
اد وارد کش اسبت: 

تبارك) از برکت مشتق است» و برکت به معنی کثرت خیر است» ابن 
عباس فرموده که: معنی آیه چنین است که هر خیر و برکت از طرف الله 
تعالی است. ألفرقان) لقب قرآن کریم است» و درلغت به معنی تمییز و 
فرق می آید و چون قرآن با بیانات روشن خود» در میان حقٌ و باطل تمییز و 
فرق نشان می دهد» و به وسیله‌ی معجزه بودنش در میان اهل حقّ و اهل 
باطل امتیاز گذاشته به آن فرقان گفته می شود. 

« للعلمین > از این ثابت شد که رسالت و نبوّت آن حضرت ية برای 
همه‌ی جهان است. برخلاف انبیای گذشته که نبوّت و رسالت آنها برای 
کک وه خاصی و منطقه‌ای خاص می‌بود. در حدیث صحیح مسلم 
آن‌حضرت 835 شش خصوصیت و فضیلت برای خود بیان فر موده است: از 
ی 

«فَذره تقدیرآه پس از تخلیق تقدیر ذکر گردید تخلیق به این معنی 
است که یک چیزی از عدم بدون ماده قبلی به هر نحوی که باشد. ایجاد 
کرد 

حکمتهای ویژه در هر یکی از مخلوقات 

و مفهوم تقدیر از این قرار است که هر چیزی را که خدا آفریده ساخت 

اجزا؛ شکل و صورت. آثار و خواص آن را با حکمت کامل» مناسب آن 


۱- قرطبی. 
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هدفی که این چیز برای آن» ساخته شده در آورده است» ساخت آسمان و 
اجزای ترکیبی و هیثات آن مناسب آن کاری است که آسمان به خاطر آن» 
ساخته شده است» در آفرینش سیّارها و ستارگان چیزهایی به کار برده شده 
که مناسب منشأً وجود آنهاست. زمین و آنچه در آن هست. به هر یکی 
بنگرید» ساخت. شکل و صورت. نرمی و سفتی هر یکی» مناسب آن کاری 
است که زمین به خاطر آن» آفریده شده است. نه زمین را چنان ماده‌ی رقیقی 
مانند آب آفرید؛ که هر چه بر آن بگذارند در آن فرو رود؛ و نه چنان سفت. 
مانند سنگ و آهن آن را قرار داد. که کنده نشود؛ زیرا نیاز انسان به آن وابسته 
بود که آن را کنده از آن آب بیرون بیاورد و آن را پی‌کنی کرده آپارتمانهای 
خیلی بلندی در آن بنا کنند. آب را روان قرار داد که در آن هزارها حکمت 
وجود دارد. باد هم روان است امّا روانی آن از روانی آب جداست. آب هر 
کجا خود به خود نمی‌رود؛ بلکه در رساندن آن در هرجا باید مردم قدری 
E O E‏ مر 
زحمت به هر کجا می‌رسد. بلکه اگر کسی بخواهد که از باد کناره بگیرد» باید 
او از آن کناره بگیرد» این جای بیان تفاصیل حکمتهای مخلوقات 
الهی نیست» به هر یکی از مخلوقات الهی بنگرید» مظهری از قدرت و 
حکمت اوست. امام غرّالی در این موضوع کتابی مستقل به نام «الحكمة فى 
مخلو قات الله تعالی» نگاشته است. 

E‏ وگ ری اج متفر مساو 
عظمت آن ذاتی که قرآن بر او نازل گردیده و او را به لقب «عبده» یاد فرموده 
است. آمده است؛ زیرا برای هیچ بنده‌ای بالاتر از این شرف و اعزازی 
نیست که خالق در حق او بفرماید که اين از من است: 
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بنده حسن به صد زبان گفت که بنده توام 
تو نیز با زبان خود بگو که بنده نواز کیستی 


و قال ألذين کغفزوا ان سنا الا افك آفتراه و آغانه 
و گفنند آنان‌که منکراند» نیست این مگر دروغ خالصی که افترا کرده. و کمک کرده او را 


عله قوم ءاخزون فقد جاءوا طلما وزورا(4۳و قالوا اسطیز آلاولین 


بر آن. مسردمان دیگر. پس آمدند بر ظلم و دروغ. و شفتند سرگذشت پیشینیان است که 


افتتبا فسهی فلق عليه بر و اصیللهف( ان اذى 


نوشسته آنهارل پس آنها دیکته می‌شود بر او صبحو شام. تو بگو که فرود آورده آن‌را آن‌که 


غلم سر فى السمنوت والأزض اه كان غفورا زجیما )و قالوا 


می‌دانسد راز پسنهان را در آسمانها و زمین. به تحقیق, او بخشنده و مهربان است. و گفتند 


مال هذا آلزسُول یا کل الطغام و یخشی فى الاضواق لول آنزل الیه 


اپسن جکونه پیامبری است‌که می‌خوردغذا ومی‌گردد در بازارهاء چرا نسازل‌نگردید ببه‌سوی او 


مك فیکون معه نسدذیرآ )أو لقن اليه كنز أو تکون لسه 


فرنسته‌ای که‌می‌شد بااو تسرساننده‌ای. باانداخته‌می‌شد درنزداو خزانه‌ای» با می‌شدیرای‌او 


جنة یاکل منها و قال آلظلفون إن تتبغون الا رجلا مسحورا(4۸ انظر 
باغی‌که می‌خورد از آن. وگفتند ظالمان. پیروی می‌کنید از یک مرد سحر شده‌ای. بنگر که 


کف ضَربُوا لك آلامننل فضلوا فلا بستطیخون سبیلا(*) 


چگونه تطبیق می دهندبر شمامثالها یی راء یس گمراه‌شد ندکه‌نمی توانندییا یندیر راه. 
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خلاصه‌ی تفسیر 

و کفار (در باره‌ی قرآن) چنین می‌گویند که این (قرآن) بجز دروغ 
خالص. چیز دیگری نیست. که آن را این شخص (پیغمبر) افترا کر ده است» 
و مردمان دیگر در این (افترا) به او کمک کرده‌اند. (مراد آن اهل کتاب‌اند که 
مسلمان شده بودند» یا همین طور در محضر آن‌جناب بی می آمدند») پس 
(با چنین صحبت کردن) ایشان به ظلم بزرگ و دروغ مرتکب شدند» ( که ظلم 
و دروغ بودن آن در آینده بیان می‌گردد) و این مردمان (کافر در تأیید این 
اعتراض خود) چنین می‌گویند که این (قرآن) داستانهای بدون مدرکی 
است. که از گذشتگان سینه به سینه نقل شده است. که آنها را این شخص 
(پیغمبر تة در عبارتهای عمده با فکر و انديشه توسط اصحاب خود) 
نوشته است (تا که محفوظ بماند) باز آن (مطالب) صبح و ظهر خوانده به 
استماع او رسانیده می‌شود (تا که به یاد او بمانند» پس همان مطالب ياد شده 
در اجتماعات بیان گردیده به سوی خدا منسوب کرده می‌شود؛) شما (در 
پاسخ) بگویید که این (قرآن) را آن ذاتی (پاک) نازل فرموده که از تمام 
رازهای نهانی که در آسمانها یا در زمین باشند. آگاه است (خلاصه‌ی 
جواب این‌که اعجاز این کلام دلیل روشن است بر اين‌که این اعتراض کار 
بیجا و دروغ و بی‌انصافی است؛ زیرا که اگر قرآن اساطیر الاولین داستانهای 
مردمان گذشته می‌بود» یا به کمک دیگران نگاشته می‌شد. پس کل جهان 
چگونه از آوردن مثال آن عاجز می‌ماند.) فی‌الواقع خدای تعالی غفور و 
رحیم است. (لذا بر این‌گونه دروغ و ظلم فوراً سزا نمی‌دهد). 

و این کفار (نسبت به رسول خدایِة) چنین می‌گویند که چه شده این 
رسول را که او (مانند ما) غذا (هم) می‌خورد و (برای انتظام زندگی خود به 
مثل ما) در بازارها می‌گردد؛ (مطلب این‌که بجای انسان می‌بایستی رسول و 
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پیغمبر» فرشته‌ای می‌بود» که از ضرورت خورد و نوش مستثنی می‌شد يا 
حد اقل لازم است که اگر رسول» خود فرشته نیست ولی مشاور و مصاحب 
او باید فرشته باشده بنابر این گفتند که) چرا پیش این (رسول) فرشته‌ای 
فرستاده نشده که با او همراه شده (مردم را از عذاب خدا) می‌ترساند» (و اگر 
این نمی‌باشد. پس حد اقل رسول نسبت به ضروریات خورد و نوش خود 
بی‌فکر می‌شد که) به نزد او خزانه‌ای (از غیب) انداخته می‌شد یا باغی 
می‌داشت که در آن می خورد (و می‌نوشید) و (به مسلمانان) این ظالمان 
چنین(هم) می‌گویند که (پس وقتی نه به نزد او فرشته‌ای هست و نه خزانه و 
باغی» و باز هم او مدّعی نبوّت است» پس معلوم می‌شود که توازن عقلی او 
برقرار نیست. بنابر این) شما مردم در مسیر یک انسان مسلوب العقل دارید 
راه می‌روید. بنگر (ای محهد!) که ایشان در حق شما چگونه سخنان 
عجیب و غریبی بیان می‌کنند. پس آنها (بدین خرافات کاملاً) گمراه شده‌اند 
که باز نمی توانند راه‌یاب باشند. 


معارف و مسابل 

از اینجا سلسله‌ی اعتراضاتی که کفار و مشرکین در حق نبوّت 
آن حضرت 4 و قرآن وارد می‌کردند» با پاسخ به آنها شروع شده و تا دور 
ادامه دارد: 

نخستین اعتراض: این بود که قرآن کلام نازل شده‌ای از سوی خدا 
نیست. بلکه دروغهایی است که خود او افترا کرده است» یا داستانهای 
گذشتگان را از بهود و نصارا شنیده به وسیله‌ی صحابه می‌نویسد و چون 
خودش امّی است» نمی تواند بنویسد و بخوانده صبح و ظهر آن داستانها 
نوشته شده را می‌شنود تا که به یاد او بمانده پس پیش مردم رفته می‌گو ید که 
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این کلام الهی است. به این اعتراض» قران چنین پاسخ داده است: که قل 
آنزله آلذی يَعْلْمْ آلسَرّ فى أَلسّمَلو ت والازض4 حاصل این جواب این‌که اين 
کلام خود شاهد این است. که فرود آورنده‌ی آن ذات پاک حق تعالی 
است. که از همه‌ی رازها مخفی آسمانها و زمین آگاه و با خبر است؛ بنایر 
این قرآن را یک کلام معجزه قرار داد و به تمام جهان اعلام مبارزه کرد که 
اگر این را شما کلام الهی نمی دانید و فکر می‌کنید این‌کلام انسانی است. پس 
شما هم انسان هستید. حد اقل مانند یک سوره‌ای از این کلام اه 
آورده» نشان دهید و پاسخ به این اعلام مبارزه. برای مردم فصیح و بلیغ 
جهان عرب مشکل نیست. ولی آنها از این راه گریز اختیار کردند. کسی 
جرأت نکرد که در مقابله با قرآن آیه‌ای بنویسد و ارائه پدهد. در صورتی که 
در مقابله با پیغمبر بيه آماده شدند که مال و متاع بلکه فرزندان و جان خود 
را صرف کنند امّا نتوانستند» این امر کوتاه را انجام دهند» که مانند قرآن 
سوره‌ای بنویسند و بیاورند» این دلیل روشنی است بر این که این کلام هیچ 
انسانی نیست. و اگر نه مردمان دیگر هم می‌توانستند که مانند آن بنویسند 
بلکه فقط کلام الله تعالی است که علیم و خبیر است. نه تنها از روی فصاحت 
و بلاغت بلکه تمام معانی و مضامین آن حاوی چنان علومی است که تنها از 
طرف او می تو آنند باشند. که دانای ظاهر وباطن است. تفصیل کامل اين 
مطلب» به صورت بحث مکمّل» بر اعجاز قرآن در سوره‌ی بقره بیان گر دیده 
است» می توانید آن را در جلد اوّل از ص ۱۷۸ تا ۲۰۲ معارف القرآن ملاحظه 
فرهایید: 

نمی خورد و نمی‌نوشید بلکه مانند فرشتگان از ضروریات خورد و نوش 
بی‌نیاز می شد و کناره می جست. و اگر این نمی‌شد. پس حد اقل از طرف 
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خدا به خزانه و باغی نایل می آمد تاکه در فکر معاش خود قرار نمی‌گرفت؛ 
و در بازازها نمی گشت؛ علاوه بر این ما چگونه می‌توانیم رسالت او را 
یلیم کنیم که او الا فرشته‌ای نیست» ثانیاً فرشته‌ای مصاحب و مشاور او 
نیست تا که همراه او شدء گنته‌های او را تصدیق کند. لذا معلوم می‌گردد که 
کچ یز او سحر کرده که توازن فکری خود را از دست داده است. و این‌گونه 
سخنان بی‌ربط بیان می‌کند. پاسخ اجمالی آن در این آیه چنین داده شده که: 
< انظر کیف ضریوا لك الا فضَلوا فلا بستطیغون سبیلاه یعنی» بنگر که 
ایشان در شأن تو چگونه سخنان عجیب و غریبی می‌گویند که نتیجه‌ی آنها 
ات ات که همه‌ی ایشان گمراه شده‌اند. الان هیچ صورتی برای راه یاب 
شدن آنها نیست؛ جواب مفصل اوو ابا ا تدم اید: 


تسبازك آلذی ان نساء جغل لك خیراً من ذلك جنت تجری 
بی‌نهایت بابرکت‌است اوکه‌اگر بخواهدمی‌دهد برای توبهترازایسن. باغهایی‌که‌جاری‌می‌گردند 


من تسختها الأنسه در و یسخعل لَك فضور!۱۰۸ )بل کسذبوا 


به زیر آنها جویها. و می‌سازد برای تو آبارتمانها. چیزی نیست. آنها تکذیب می‌کنند 
بالساعة وأغستذنالهن كةب بسسالساعة سعیرا (۱۱ذا 
قیامت راء و اماده کرده‌ایم برای کسسیکه تکذیب کند قیامت راء آتش. وقستی‌که 
اف ت 5 fa ] Ql jS‏ 

راتهم من مکان. بعید سشمعوا لها تغيْظاً و زفیرا(۱۳ او إذا القوا 
اوبسبیند آنسها را از جای دور می‌شنوند برای أن غرشی و جوشی. و وقتی انسداخته شسوند 


منها مک‌اناً ضتقاً مسقرنین دغوا نالك نبورآ(۷4۱۳ تسدغوا 
در آن در جای تنگ دست و پا بسته با زنجیر: صدا می‌کنند در آنجا مرگ را. صدا نکنيد 


ا ا یب ییا باس سس وج ج ب ي 
یوم ور و جدا واذغوا نیرفن اذك خير أم جه کل 
امروز یک مرگی‌را؛ وبخوانید چندین مرگرا. تو بگو آیااین چیز بهتراست یاباغ همیشگی 


ألتى وعد ٠‏ لمنَقونت انث نم جزآء و مصیرا(۱۵) لهم 


که‌وعده داده‌شده به‌پرهیزگاران. که‌می‌باشد برای‌آنسهاپاداش وجای‌بازگشت. برای‌آن مهاست 


فيها مایشاغون خن لدین؟*کان على رَبك وغداً شنولا( 
درآ ن آنچه بخواه ندحا لآ نکه می‌مانندهمیشههست بسرذقه‌ی پر وردگار تووعده با زخسواست‌سده. 
وروزی‌کسه جمعکرده‌می‌خواند آنسهارا وآنچهرا که‌پرستش می‌کنند بجز ازخداء پس می‌گوید 


نتم أَضللئم عبادی هوّلاء ّم هم ضلوا آلسبیل (۱۷)ق الوا سبْحَتك 
آیا شما گمراه کردید این بندگان مرل یا خود آنبها گم شدند از راه. می‌گویند تو پاکی 


EET EES‏ تو رفیقنی,ولی تو به آنها فایده دادی و 


یسم حى نش وا ألذكر و ک‌انوا قومابورآ(۱۸)فقد 
به آبا 9 اجدادشان. تا این که فراموش کردند باد تو را و بودند قوم تیاه سدد. پس آن‌ها 


نوكم با تسقولون فا تضستطیغون ضرفا و 
تکذیب کسردند شما را در سخنان شماء پس اکنون نه شما می توانید برگردانید و 


اضرا و من بطم قنكمنذقة تابا كبيرا) 


نم توانید کمک کنید» و هر کسی از شما گناهکار باشد. می‌جشانيم او را عذاب بزرگ. 


و ما آزسلنا قلف من آنفزسلین ثم نون الطغام و بخشون فی 
و نفرستاده‌ایسم پیش از تو پیامبرانی را جز آن‌که آن‌ها می‌خوردند غذا و می کشتند در 
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لان راق و 1 حلنا ؛ 5 0% / عض ذ ۳ 7 شبرُونَ 
بازارها وگردانیدیم بعضی‌را بربعضی باعث آزمایش. تا ببینیم ثابت قدم می‌مانید 
وگان ربْك بصیرا(۲۰) 


وپروردگار تو همه را می‌بیند. 


خلاصه‌ی نفسیر 

آن ذات خیلی عالی شأن است که اگر بخواهد به شما از این 
(خواسته‌ی کفار هم) چیز بهتری بدهد» یعنی بسیار باغهای (غیبی) که به 
زیر آنها جویها جاری باشند (بهتر: از این جهت فرمود که آنها مطلق باغ 
خواسته بودند اگر چه یکی باشد و بهتری باغها متعلّد از یکی؛ واضح 
است) و (بلکه همراه با آن باغها چیزهای دیگری که مناسب باشد هم بدهد 
که آنها نخواسته بودند یعنی) به شما بسیار آپارتمان بدهد (که در این باغها 
ساخته شده باشند یا بیرون که خواسته آنها با نعمتهای بیشتر تکمیل گردد. 
منظور ایږکه آنچه در جنّت می‌رسد اگر خدا بخواهد به شما در این جهان 
هم می دهد ولی بنابر بعضی حکمتها آن را نخواست» و فی نفسه لازم هم 
نبو د لذا شبهه‌ی محض ببهوده است» و علّت شبهات کفار این‌نیست که آنها 
در فکر س و جویای آن هستند. و در این‌اثنا قبل از تحقیق چنین شبهات 
عارض گردیده است» بلکه علّت ایراد شبهات فقط شرارت و بی توجهی از 
طلب حى می‌باشد» و علّت این بی‌فکری و شرارت این است که) ایشان 
قیامت را دروغ می‌پندارند» (بنابر این در فکر سرانجام نیستند» و هر چ 
شیطان در دل‌شان وسوسه کند انجام می‌دهند و می‌گویند) و (سرانجام ان 
چنین خواهد شد که) ما برای (سزای) چنین کسی که قیامت را تکذیب کند 
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دوزخ را آماده کرده‌ايم؛ (زیرا از تکذیب قیامت تکذیب خدا و رسول لازم 
می اید که علت اصلی رفتن به دوزخ است. و کیفیت آن دوزخ چنین خواهد 
شد که) آن (دوزخ) آنها را از دور می‌بیند» پس (با دیدن خشمگین شده به 
قدری جوش می‌زند که) آنها (از دور) جوش و خروش آن را می‌شنوند و 
(باز) وقتی که آنها در جای آن (دوزخ) دست و پا بسته انداخته می‌شوند در 
آنجا فقط مرگ را صدا می‌کنند (هم چنانکه عادت است که هنگام مصیبت 
موت را می خوانند و آن را آرزو می‌کنند. آنگاه به آنها گفته می‌شود که) یک 
مرگ را نخوانید. بلکه بسیار مرگ را بخوانید (زیرا علت خواندن مرگ 
مصیبت است. و مصیبت شما غیرمتناهی است. و مقتضای هر مصیبت 
خواندن موت است؛ پس خواستن آن بسیار شدء و کثرت آن کثرت موت 
گفته شد) شما (به آنها این مصیبت را گوشزد فرموده) بگویید که (این را 
خبر دهید که) ایا این حالت (مصیبت که مقتضای کفر و انکار شماست) 
خوب است. یا آن جنّت همیشگی (خوب است) که آن به خداترسان (اهل 
ایمان) وعده داده شده است. که آن پاداش (اطاعت) آنها و منزل (آخری) 
آنهاست. (و) به آنها در آنجا همه چیز که بخواهند خواهد رسید (و) آنها 
(در آن) هميشه خواهند ماند. (ای پیغمبر) این وعده‌ای است که (به 
صورت فضل و عنایت) بر عهده‌ی پروردگار توست و قابل تقاضاست (و 
روشن است که فقط جنت الخلد بهتر است. لذا در این پس از ترهیب؛ 
ترغیب به ایمان آمد) و (آن) روزی (را به یادشان بینداز) که الله تعالی آنها 
(کقار) وا و کسانی را که آنها بجز خدا می‌پرستیدند. (که آنها کسی را با 
اختیار خود گمراه نکردند. مراد از آنها تنها بتها باشند یا ملایکه و غیره هم 
همه) انها را جمع می‌کند باز (بخاطر رسوا کردن عابدان به معبودان) 
می‌گوید یا شما این بندگان مرا (از راه عی) گمراه کرده بودیده یا که (خود) 
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قارع ) کی( با ع دسر را که در 
حقیقت گمراهی است به امر و رضای شما انجام داده بودند؛ هم‌چنان‌که 
آنان می بنداشتند که این معبودان از این عبادت ما خوشحال خواهند شد و 
EEE EOL‏ اهند EGOS‏ قاس وه یر 
اختراع کرده بودند) آنها (معبودان) عرض می‌کنند که معاذاللّه ما چه 
مجالی داشتیم که بجز از تو کارسازهای دیگر (در اعتقاد خود) تجو یز کنیم 
(اعم از این که آن کارسازها ما باشیم یا بجز ما کسانی دیگر مقصود این‌که: 
وقتی خدایی را در ذات پاک تو منحصر می‌دانيم پس چگونه ما به شرک 
کردن دستور می‌دهیم. یا بر آن اظهار رضایت می‌نماییم) ولی (اينها خود 
گمراه شده‌اند. و گمراهی هم‌چنان نامعقول» که اسباب شکر را اسباب کفر 
قرار دادند. چنانکه) شما به آنها و به آبا و اجداد آنها آسودگی (کامل) 
فراهم فرمودید ( که مقتضای آن بود که منعم را بشناسند و تشکر و بندگی او 
را بجا بیاورند. امّا اینها) تا جایی (در شهوات و لذایذ غرق شدند) که یاد 
(شما) را فراموش کردند. و اینها خود برباد شدند. (مطلب جواب» روشن 
است که از دو: آن نوع را اختیار کردند که اینها خود گمراه شدند. ما 
گمراهشان نکردیم؛ و گمراهی آنها را خداوند با ذ کر مبذول کردن نعمتهای 
بزرگ بر آنهاء بیشتر واضح فرمود آنگاه الله تعالی بخاطر تبکیت عابدین؛ که 
هدف !صلی از این سوال بود. چنین بیان می‌فرماید:) این معبودان شماء شما 
را در (همه) گفتارتان دروغگو ساختند» (و باز هم از شما حمایت نکردند» و 
جرم کاملاً ثابت گشت») پس (اکنون) نه خود شما می توانید (عذاب را از 
خود) برگردانید و نه (از طرف دیگری») حمایت می شوید (حتی کسان ی که 
اعتماد کامل به انان داشتید انها هم به شما جواب قانع کننده‌ای می‌دهند» 
و صراحتاً از شما مخالفت می‌کنند») و هر کسی که از شما ظالم (مشرک) 
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دی شود ما به او عذاب بزرگ می چشانيم (اگر چه در این‌وقت هم مخاطبین 
مشرک می‌باشند» ولی علت این فرمایش این است که هدف از ان توضیح 
دادن این است که مقتضای ظلم عذاب است) و هر چند پیامبران که پیش از 
شما فرستاده‌ايم» همه غذا می‌خوردند و در بازارها رفت و امد داشتند 
(منظور این‌که نبوت و اکل طعام و غیره با هم منافاتی ندارند چنان‌که 
کسانی که نبوّت‌شان به دلایل ثابت شده و لو این‌که معترضین اعتراف نکنند 
از همه آنها این امور سر زده است. لذا این ایراد بر شما هم بیجاست») و (ای 
پیغمبر و ای پیروان پیغمبر از این‌گونه اقوال بيهو ده کفار غمگین نباشید؛ زیرا 
که) ما شما را (مجموع مکلفین را) موجب آزمایش یکدیگر قرار دادیم 
(پس طبق عادت همیشگی انبیا را بر چنین حالتی قرار دادیم که به وسیله‌ی 
آنها از ات آزمایش به عمل آید که چه کسی با ملاحظه‌ی احوال بشری» 
آنان را تکذیب می کند و چه کسی با توجّه به کمالات پیامبری آنان را 
تصدیق می‌کند. پس وقتی که این امر معلوم گردید) آیا شما (اکنون هم) 
صبر می‌کنید (می‌بایستی صبر کرد؛) و (اين امر یقینی است که) پروردگار 
شما کاملاً می‌بیند» (پس به وقت موعود به آنها سزا خواهد داد لذا شما 
چرا در هم و غم قرار گرفته‌اید). 


معارف و مسایل 

در آیات گذشته نسبت به شکوک و شبهاتی که از طرف کفار و مشرکین 
بر نبوت و رسالت آن‌حضرت ی وارد شده بود پاسخ مختصری داده شده 
که اکنون در اي نآیات قدری با تفصیل به آنها پاسخ داده خواهد شد حاصل 
آن این‌که شما با توجّه به نادانی و دوری خودتان از حقیقت شناسی؛ چنین 


هم گفته‌اید که اگر این» رسول خدا می‌بود پس در نزد او بسیار خزانه. ثروت 
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و بسیار مزرعه و باغها وجود می‌داشت. تا که او به وسیله‌ی آنها از کسب 
معاش مستغنی قرار می‌گرفت. نسبت به این» چنین پاسخ داده شد که این 
چنین کردن برای ماء چندان مشکل نیست. که به رسول خود خزانه و ثروت 
بدهیم. بلکه او را اختیاردار بزرگترین سلطنت قرار بدهیم» چنان‌که پیش از 
او به حضرت داوود و حضرت سلیمان له اینگونه ثروت و سلطنت 
بی‌مثال جهان عنایت کرده قدرت کامله خود را اظهار کردیم» امّا مصلحت 
عموم مردم و مقتضای حکمتهای پی‌شمار؛ این بود که» گروه انبیاء هه از 
ثروت و اموال دنیوی و مادی کنار نگهداشته شوند بویژه نسبت به 
سیّدالانبیاء مه خواست خداوند این چنین بود. که او در صفوف مسلمانان 
فقیر و در وضع و حال آنان قرار گیرد. و خود آن‌حضرت ية هم برای خود 
این را پسند فرموده بود؛ چنان‌که در مسند امام احمد و جامع ترمذی از 
حضرت ابواسامه مروی است که رسول خداءة فرمود: پروردگارم به من 
فرمود که تمام بطحاء مکه و کوههای آن را برای تو طلا خواهم کرد؛ من 
عرض کردم که خیر؛ پروردگارا! این مورد پسند من است که روزی سیر باشم 
(که بر آن خدا را شکر بگویم) و روزی گرسنه باشم ( که پر آن صبر کنم») و 
حضرت عايشه فرمود که رسول خد ای فرمود: که اگر می خواستم کوه‌های 
طلا همراه با من به گردش در می آمدند(۱. 

خلاصه‌ی آن این‌که ماندن عموم انبیا در فقر و فاقه مبتنی بر مصلحت 
عموم مردم و هزارها حکمت الهی است. و باز هم ماندن آنها بر این حالت 
اجباری نیست. بلکه اگر آنان بخواهند» خداوند آنها را بسیار ثروتمند و 
مالک اموال می‌گرداند» ولی الله تعالی ذات آنها را به گونه‌ای قرار داده که با 


۱- مطهری. 
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مال و ثروت علاقه‌ای ندارند و فقر وفاقه را پسند می‌کنند. 

شش گر کا او هیر ماس وراد 
مانند عموم مردم نمی‌خورد و نمی‌نوشید. و برای کسب معاش در بازارها 
نمی‌رفت. بر اساس این اعتراض» کفار معتقد بودند که انسان نمی تواند 
رسول خدا باشد. فقط فرشته می‌تواند رسول قرار بگیرد. که پاسخ آن در 
موارد مختلفی از قران امده است. و در اینجا به آن؛ چنین پاسخ داده شد» 
که کسانی که شما هم انها را رسول و نبی تسلیم دارید انان هم انسان بودند؛ 
و مانند بقیه‌ی مردم غذا می خوردند و می‌نوشیدند و در بازاراها رفت و امد 
داشتند» که می‌بایستی شما چنین نتیجه می‌گرفتید که خورد و نوش و رفتن 
به بازار» منافی به مقام نبوت و رسالت نیست. و در آیه‌ی مذکور: «و مً سل 
قبلف من المرسَلین انم لا کون الطعام» این مطلب بیان شده است. 


عدم مساوات در اقتصاد میتنی بر حکمت بزرگی است 

۶ و جعلنا بعكم لبَغض فئنة4 در این اشاره به موضوع است که 
خداوند قدرت داشت که همه‌ی مردم را یکنواخت سرمایه‌دار کند؛ و همه 
را تندرست نگهدارد» کسی مریض نشود؛ همه را به بزرگترین مقام عرّت و 
جاه نایل گرداند. هیچ کسی ادنی با کم‌رتبه نماند. ولی به سبب آن در نظام 
عالم رخنه‌ی بزرگی پدید می آمد. بنابر این حق تعالی کسی را ثروتمند قرار 
داد» و کسی را مفلس و گداء کسی را قوی و کسی را ضعیف. کسی را صحیح 
وال و کم زا ربص کم را ات رتور ام و کیش را کسام در 
این اختلاف انواع و اصناف و اختلاف اوضاع و احوال. امتحان و ازمایشی 
است برای هر طبقه. برای غنی آزمایش از شکر است؛ و برای فقیر از صبر 
و هم‌چنین است وضع سالم و مریض؛ بنابر این» تعلیم رسول خد ام چنین 
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است. که هرگاه نظر شما بر کسی بیفتد که در ثروت و مال از شما جلو باشد؛ 
با در صخت و قوّت و عرّت و مقام از شما بزرگتر باشد. فوراً به کسانی نظر 
کنید که در این چیزها از شما رتبه‌ی پایین‌تری داشته باشند. تا که شما از گناه 
حسد نجات يافته در وضع فعلی خود موفق به سپاسگزاری خدا باشید!۱. 


قال آلسذین لایسزجون لسفاءنا لول آنزل علیتالمللنكة آز نری 
و گفتند کنسانیکه اميد مسلاقات ما را ندارند چرا فرود نیامده برما فرشته» یا می‌دیدیم 
و تال قداستکبرزوا فی أنفسهم و عتها توا کسبیرا(۲۱ )وم 
رب خود را بسیار بسرتری چستند در دل خود و سرکشی کردند سرکشی بزرگ. روزی‌که 
7 مه 4 و ی ا و وه و“ ETT‏ ۳ 0 هه 9 2 
یس ون السملسنکه لا باسری یسومند لسلمجرمین و بسقولون 
ببینند ملایکه را نسسیست مسزده‌ای بسسرای گس‌ناهکاران در آن روز و مسی‌گویند 

حجرأ مورا ۲۲) 

منح کرده شد منع کردن. 


0 


خلاصه‌ی تفسیر 
و کسان که از یکی کد ن دو نزد ماه تمی اند یشتد؛ ( را که نها شنگر 
قیامت و منکر حساب و پیش شدن به بارگاه خداوند هستند) آنها (در انکار 
از رسالت) چنین می‌گویند که چرا فرشتگان نزد ما نمی آیند» ( که اگر فرشته 
آمده به ما بگوید که این رسول است) یا ما پروردگار خود را ببینیم» (و خود 
او به ما بگوید که این رسول من است. آنگاه ما تصدیق می‌کنیم» خداوند در 


۱- رواه البخاری و مسلم: مظهری. 
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پاسخ به آنها می‌فرماید: که) آنان خود را در دلهای خود بزرگ می پندارند» 
(که خود را شایسته این می‌دانند که فرشته آمده به آنها خطاب کند. یا با 
خود حی‌تعالی هم کلام گردند») و (مخصوصاً تقاضای مشاهده‌ی خداء و 
هم کلام بودن با او در این جھانء پس) آنها از حدٌ (انسانیّت) بسیار دور 
افتاده‌اند؛ (زیرا که ملایکه و انسان در بعضی چیزها با هم مشارکت دارند که 
هر دو گروه مخلوق خدا هستند» ولی ميان خداو انسان هیچ نوع مشارکت و 
مشابهتی نیست و ایشان از کجا شایسته‌ی دیدار با خدا می‌باشند» ولی 
فرشتگان را روزی به آنها نشان می‌دهیم امّا نه به آنگونه که خواسته‌ی 
آنهاست. بلکه با عذاب و مصیبت و پریشانی) چنان‌که روزی که اینها 
فر شتگان را ببینند (و آن روز قیامت است) در آن روز مژده‌ای برای مجرمان 
(کمّار) نمی‌باشد و (وقتی که فرشتگان را با وسایل عذاب آمده می‌بیننده 
ترسیده) می‌گویند پناه» پناه است. 


معارف و مسابل 

و قال الین لا یَرجُون لقأعنا» معنی عمومی لفظ «رجاء» امید. چیزی 
محبوب و مرغوب است. و گاهی این لفظ به معنی خوف به کار برده 
می‌شو د؛ چنان‌که ابن الانباری در کتاب «الاضداد» نوشته که در این جا هم 
این معنی خوف بیشتر واضح است. یعنی کسانی که از حضور نزد ما 
نمی ترسند در این اشاره به موضوع است. که کسانی می توانند به تقاضاهاء 
سوالات بیجا و جاهلانه جرأت کنند که کاملاً منکر آخرت می‌باشند» و 
غه ار ت ان در فکر آخر تم اشا که تسلط این فکر و انه 
او را به چنین سوّال و جوابی فرصت نمی‌دهد» کسانی که در عصر حاضر؛ 
در اثر تعلیم جدیده در باره اسلام و احکام آن» به شبهات و بحث و مباحثه 
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می پردازند» این علامت آن است که معاذالّه یقین صادق آخرت در قلب‌شان 
جایگزین نشده است. و اگر چنین نمی‌شد این قبیل سال‌های بیجاء پدید 
E‏ 

ل حجراً مخجورا4 معنی لفظی حجر» جای محفوظ است» و محجور 
تأ کید آن است. و این لفظ در محاوره عرب زمانی به کار می‌رود که مصیبتی 
در پیش باشد برای نجات از آن به مردم می‌گفتند پناه پناه» یعنی ما را از این 
مصیبت در پناه خود نگهدارید. پس در روز قيامت هم وقتی که کمّان 
فرشتگان را همراه با وسایل عذاب می‌بینند که میا یند» طبق عادت دنیا این 
لفظ را به زبان می آورند» و از حضرت عبدالّه بن عبّاس معنی آن چنین 
منقول است: که «حراماً محرماً»» مراد از آن این که وقتی آنها در روز قیامت 
فرشتگان را با عذاب مشاهده می‌کنند و از آنان طلب عفو و ورود جنّت را 
تقاضا می‌نمایند یا تما اظهار می‌دارند. فرشتگان در پاسخ به آنان 


فک لإ حرا مخخوراً4 یعنی جلت بر کفار حرام و ممنوع است(۱. 


و رسیدیم ما بسه‌کسارهایی که کرده بسودند. پس کردیم آنها را خاک به باد رفته. 


اضحلب الجَنة يَوْمَئذٍ خی مُشتقرا و آخسن مَقيلا؟۴)و یوم تشقق 
بس‌هشتی‌ها خسوب است در آن روز مسنزل و خسوابگ اه نسیمروزشان. و روزی که بشک‌افد 


آلسماء 2 بالغملم و رل انلملنكة تنزیلذ(ه۲ )مك يَوْمَئذ ألحَق 


آسمان از ابر و فرود آورده سوند فرشتکان فرود آمدن. پادشاهی آن روز بر حق است 


۱- مظهری. 
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للز خمنن "و کان يَوْماً على آلکلفرین عسیرا(4۳۶ یوم یعض الظالم 
برای دا و هست آن روز بسر منكران سخت. 9 روزی که می‌گزد گسناهکار 
علی یدیه یقول بللیتنی آنخذت مَع آلزشول سبیلال۳۷)ینویلتی لبّتنی 
دستهای خود راء می‌گوید ای‌کاش که می‌گرفتم با رسول راهی. وای ویسرانی بر منء کاش 
لم آنخذ فلاناً خلیلأ(47۸نقذ آضلّنی عن ألذكر بغد إذ جاءنی 
نمی‌گرفتم‌فلان کس‌را دوست. اوگمراه کرد من‌را از نصیحت. پس‌از این‌که رسیده بودبه‌من 
و کان آلشیْطنن للانشتن خذولا )و قال آلرشول نرب ان قومی 
و هست شیطان برای انسان بر وقت فریب باز. و گفت رسول پروردگارا قرار داد قوم من 
اتخذوا هذا الْزءان مهُجورآ(4۳۰ و كذ لك جعلنا لكل نبی عدوا من 
این قسرآن را بسیهوده و دور وایسن چنین مسقزر کسرديم برای هر نسبی دشمن از 


آلمخرمین و کفی برتك هادیا و نصیرا (4۳۱ 
گناهکاران» وکافی‌است پروردگار تو برای‌راهنمایی وکمک‌کردن. 


خلاصه‌ی تفسیر 

و ما متوجّه می‌شویم (در آن روز) به کارهای (نیک) آنها (کقار) که 
آنها را (در دنیا) کرده بودند. پس آنها را (علناً) چنان (بیکار) می‌کنیم که 
غبار پرا کنده ( که به درد هیچ کاری نخورند» هم چنین کفار بر اعمال ان هیچ 
ثوابی مترثب نمی‌گردد البته) اهل جنت در آن روز در اقامتگاه خوب و 
آرامگاه خوبی قرار می‌گیرند» (مراد از مستقر و مقیل. جنت است. یعنی 
جّت جای قیام و استراحت آنها خواهد شد. و خوب بودن آن واضح 
اسا وروی که آاسمان از ابر یم شکافت و (با آن‌ ای از ساف 
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فرشتگان (بر زمین) با کثرت فرود آورده می‌شوند (و آنگاه خداوند برای 
حساب و کتاب تجلی خواهند فرمود؛ و) در آن روز حکومت واقعی (فقط) 
از (.حضرت) رحمن خواهد شد. (کسی در حساب و کتاب» جرا و سزا 
دخلی نخواهد داشت. آنچنان که در دنیا تا حذی دیگران هم تصرفاتی 
می‌کنند.) و آن (روز) بر کمّار خیلی روز سختی خواهد بود؛ (زیرا سرانجام 
دستهای خود را می‌گزد (و) می‌گوید چه خوب بود که من با رسول (ب) راه 
(دین) را می‌گرفتم وای بر من (که چنین نمی‌کردم و) چه خوب می‌بود که 
نصیحت فریب داد. (و دور انداخت) و شیطان (در عین وقت) از کمک 
هیچ‌گونه کمکی نکرد. اگر چه از کمک کردن او هم چیزی عاید نمی شود 
فقط در دنیا برای فریب دادن بود) و می‌گوید رسول (3ة در آن روز به 
صورت شکایت) که پروردگارا این قوم من قرآن را (که واجب العمل بود) 
کان از نظر دور انداختند (و در عمل بجای کر به سوی آذ التفاتی 
نمی‌کردند» منظور این‌که خود کقار هم» بر ضلالت خویش اعتراف 
می‌کنند: و رسول ب نیز گواهی می‌دهد. کقوله تعالی ل لو جئنا بك علی هنوّلاء 
شسهیدا4 ' و برای اثبات جرم فقط همین دو صورت رایج است: اعتراف یا 
گواهی. و از اجتماع هر دو اثبات بیشتر مؤکد خواهد شد» و خواهد شد و 
می‌دهیم (ایشان که منکر قرآن شده. خلاف شما کار می‌کنند این امر 


۱ نساء. ۰۴۱ 
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جدیدی نیست که شما غمگین باشید) و برای هدایت (کسانی که هدایت 
هدایت محروم باشند» پروردگار تو کافی است. 


معارف و مسایل 

می‌ شو د» «مقیل» از قیلوله مشتق است. و به جای استراحت نیمروز «مقیل» 
می‌گویند. تخصیص ذکر مقیل در اینجا شاید به این خاطر است که در 
حدیثی آمده است: روز قیامت خداوند از محاسبه مردم به هنگام نصف 
النهار فارغ می‌گردند» و به وقت خواب نیمروز اهل جلت وارد بهشت 
می‌شوند» و اهل جهنم در دوزخ وارد می‌گردند!. 

(تشقق آلسْماء بالغملم» عن الغمام۲۱" معنی آن این است که آسمان 
می‌شکافد و از آن ابر رقیقی فرود می‌آید که در آن فرشته می‌باشد» و این ابر 
به شک سایبان از آسمان میآیدو درفیان آن تجلی حق تعالی می باشداو 
پیرامون آن فرشتگان می‌باشند. و این به وقت محاسبه است؛ و این وقت 
شگاف آسمان به صورت باز شدن می‌شود. نه آن شکافتن که به وقت 
نفخه‌اولی برای نابودی آسمان و زمین می‌باشد؛ زیرا این نزول غمام که در 
آیه. مذکور است بعداز نفخه دوم هنگامی که آسمان و زمین بار دوم ساخته 
می‌شوند انجام می‌گیرد(۳. 

«بنویلتی لیتنی لم أتخذ فلانً خلیلا» این آیه در واقعه‌ی به خصو صی 
نازل شده» ولی حکم آن عام است. واقعه از این قرار است که «عقبه بن ابی 
۱- قرطبی. رطن 


۳- بان‌القر آن. 
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مقیط» از سرداران مشرک مکه بود و بیشتر با رسول خ دای ملاقات 
می‌کرد؛ و هرگاه از سفری برمی‌گشت. مردمان معرّز شهر را دعوت می کرد« 
باری طبق عادت معرّزین شهر را دعوت کرد و رسول خد اه را ني نیز دعوت 
نمود وقتی در جلو آن حضرت یه غذا گذاشتند. آن حضرت ی فرمود که: 
من غذای شما را زمانی می‌خورم که شما گواهی بدهید که الله یکی است و 
کسی با او در عبادت شریک نیست. و این‌که من رسول خدا هستم» عقبه 
کلمه طیّبه را بر زبان راند و رسول خدا طبق شرط غذا خورد؛ دوست 
صمیمی عقبه» ابی پن خلف وقتی اطّلاع یافت که عقبه مسلمان شده است؛ 
بسیار به خشم آمد؛ عقبه معذرت خواهی کرد که مهمان معرّزی مانند 
محمد (ع) به خانه من آمده بوده اگر او بدون خوردن غذا از منزل من‌بیرون 
می‌رفت؛ این برای من مایه‌ی سرافکندگی بسیار بود لذا من بخاطر او کلمه 
را به زبان راندم» ابی بن خلف گفت که من این معذرت خواهی تو ر 
نمی‌پذیرم؛ مگر این‌که بر صورت او تف بزنی» این شقی بدبخت در اثر گفتار 
دوست خود برای این گستاخی آماده شد و هم‌چنان کرد الله تعالی آن هر 
دو تا را در دنیا ذلیل کرد که در غزوه بدر کشته شدند!۱؟ و در آخرت عذاب 
آنها در این آیه ذکر گردیده است» وقتی عذاب آخرت را مشاهده می‌کند 
انگشت افسوس و ندامت را به دندان می‌گزد و می‌گوید: کاش فلان کس؛ 
یعتی آنی بن خلف را ذوشت نمی‌گرفتم ۳۱ 


دوستی دوستان‌ بی دین‌کاراشتباه» موجب حسرت وندامت‌می‌باشد 
در تفسیر «مظهری» آمده است که اگر چه این آیه در واقعه‌ای به 


یوي ۲- مظهری» قرطبی. 


معارف القرآن 4۲۴۵ ایا 


خصوص عقبه نازل گردیده است. امّا همانگونه که الفاظ آیه عام است» 
حکم آن نیز عام می‌باشد و شاید در اینجا بجای به کار بردن نام دوست 
آوردن لفظ «فلانا» اشاره به این عموم باشد این ایات چنین نشان دادند که 
هر آن دو دوست که بر معصیت و گناه جمع باشند» و بر کارهای خلاف؛ 
یکدیگر را کمک کنند. حکم همه انها همین است که در روز قیامت بر این 
دوستی صمیمانه می‌گریند. در مسند امام احمد. ترمذی» سنن اپی‌داود و 
غیره از حضرت ابوسعید خدری مروی است که رسول خد ای فرمود: «لا 
۱ یعنی کافری را رفیق خود مگیر و مال 
شمارا (به صورت دوستی) فقط مردمان پرهیزکار بخورند. یعنی با 
غیرمتقیان دوستی نگیرید. و از ابوهریره مروی است که رسول خداا 
فر مو د: «المرء علی دین خلیله فلینظر من یخالل»!۳ هر انسان (طبق عادت) بر دين 
و طریقه دوست خود راه می‌رود؛ بنابر این پیش از دوستی برقرار کرن 
بیندیشید که با چه کسی دوستی برقرار می‌کنید. 

حضرت ابن عبّاس می‌فرماید که از رسول خداء#: پرسیده شد: از 
دوستان هم مجلس کدامیک بهتر است؟ | ن جناب ب » فرسود: «من ذ کرکم باه 
رویته و زاد فی علمکم منطقه و ذکرکم بالاخرة عمله»! 1۳ یعنی کسی که با دیدن او خدا 
به یاد آید و مصاحبه با او علم شما را بیفزاید و از عمل او یاد آخرت تازه 


دد. 


تصاحب إلا مؤمنا و لا با کل مالك إلا تقی» 


A 


و قال أَلرَّسُول یرب ان قؤمى آتخذوا هذا آلقرءَان مسهُجورا* يعنى 
می‌گوید رسول (محمَدیق#) پروردگارا فوم من» قران را مهجور و متروک 
کردند» آیا این شکایت آن‌حضرت ی در بارگاه خداوند. در روز قیاأ 


eT‏ ۲ - رواهالبخاری. 


E RE 
رواه البراز. قرطبی.‎ ۳ 
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می‌باشد. یا در دنیا شکایت شده است. در این باره اقوال ائْمّه‌ی تفسیر با هم 
مختلف است: هر دو احتمال و جود دارد آ یه آینده به ظاهر قرینه بر این 
بت که این شعایت دردیا کلسته که دز بانج به 9 )سوت عسی؛ ذر آیوق 
بعدی فرمود: « و کذ لك جعلنا لکل نبی عدوا من آلفخرمین 4 یعنی اگر دشمنان 
شما به قرآن تسلیم نمی‌شوند» شما باید بر آن صبر کنید؛ زیرا سنة الله 
همیشه چنین بوده که برای هر نبی؛ مجرمان دشمن قرار گرفته‌اند» و 
انبیاء و بر آن صبر کرده‌اند. 


متروک کردن قرآن از نظر عمل هم گناه عظیمی است 

به ظاهر مراد از متروک و مهجور کردن قرآن انکار آن است که این کار 
کفار است. ولی در بعضی روایات این هم آمده که مسلمانی که به قرآن 
عقیده داشته باشد امّا نه به تلاوت ان پایبند باشد. و نه بر ان عمل کند. او 
هم در این حکم داخل است. چنانکه حضرت انس گفته که رسول خدا 
فر مود: «من تعلم القرآن و علق مصحفه لم یتعاهده و لم ینظر فيه جاء یوم القيامة متعلق به 
یقول با رب العالمین ان عبدك هذا اتخذنی مهجورا فاقض بینی و بینه» ۱۱ 

یعنی کسی که قرآن را آموخت سپس آن را بند کرده در خانه آویران 
کرد که نه ان را تلاوت کرد و نه به احکام ان فکر نمود. روز قیامت قران به 
اد دن او آویخته می آید و به بارگاه خدا شکایت می‌کند که این بنده‌ی تو مرا 
د کرده است» اکنون تو میان من و او فضاوت بفرما. 


En {Y۶} ۱ معارف القرآن‎ 


و قال آلذین کُفرواً ولا نزل عليه انقرءان جُملة و حدهت كد لك 
وگفتند کسانی‌که منکربودند. چرانازل‌نشد بر اوقرآن‌تمام. به‌یکبار, ایین‌چنین نازل‌کرديم 


بت به فوادك و تلف تزتیلاً (4۳۷ 


تا تثبیت‌کنيم‌به آن‌دل تورا وخواندیم آهسته آهسته. 


خلاصه‌ی تفسیر 
e‏ بر او (پیغمیر) قرآن به یکبار ازل کرد. 
با E‏ 
محمّد إا با فکر و اندیشه آن را کم کم می‌سازد» در آینده پاسخ به این 
اعتراض این است که بدین شکل (تدریجاً) به این خاطر (آن را نازل کردیم) 
است تا که ما به وسیله‌ی آن دل تو را قوی نگهداریم» و (بدین خاطر) ما آن 
را به تدرد بج نازل کردیم (چنان‌که ظرف بيست و سه سال آهسته آهسته 
e‏ 
معارف و مسابل 
او شا ای ل کات کار وی کی اش که از اغاز 
سوره ادامه دارد» در پاسخ به این اعتراض در نزول قرآن به تدریج» این 
حکمت هم در اینجا بیان گردید که هدف از آن تقویت قلب شماست» در 
نخست این‌که از بر کردن آن آسان شد اگر این کتاب ضخیم در یک 
زمان نازل می‌شد این آسانی در آن باقی نمی‌ماند» و از یاد شدن آن به آسانی 
در دل پریشانی باقی نخواهد ماند. 
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دوم این‌که وقتی که بر آن‌جناب اعتراض وارد می‌کردند. یا ناگواری 
پیش می آمده فوراً برای خاطرداری و تسلیت او قرآن نازل می‌گشت: و اگر 
تمام قرآن به یک بار نازل می‌شد و نسبت به این واقعه بخصوصی هم تسلیت 
نازل می‌شد. نیاز پدید می‌آمد که آن را در قران نشان دهد. و متوجه شدن 
که سر ی عاد ا رورت تذاشتا: 

سوم این‌که پیام خداوندی شهادت نوینی برای معیّت اوست که 
مداراعظم قوّت قلبی است. و حکمت تقویت قلب که در اینجا ذ کر گردیده 
حکمت نزول تدریجی در آن منحصر نیست. حکمتهای دیگری هم در آن 
وجود دارد» که بعضی از آنها در آیه‌ی سوره‌ی بنی اسرائیل: (و قرءاناً 
فر قناه لتقرآه علی الناس علی مکث۱۲4 قبلاً گذشته است(۲. 


و لا بأتسونك سمل الا جئنك بالق و خسن تفسیرآ(۳۳) 
ونمی‌آورند پیش تو هیج‌مثلی که نیاوریم ما برای تو سخن درست و از آن بسهتر توضیحی. 


آلذين بسخشزون على وجوههم إلى جهنم اوللنك شر مکانا و 
کسانی‌که جمع‌کرده آورده‌می‌شوند برصور تهای‌شان به سوی جهنم رتبه‌ی آنها بداست و 


أضل سبیلا(۳۴و لذ ایا فوسی الب و جعلنا معه آخاهُ هسزون 


بسار گم سده‌اند از راه. و دادیم ما به موسی کتاب و کردیم با او برادرش هارون را 


وزی را۳۵( فقلنا أذْهَباً الى آلقزم آلذین کذبوا اننا فدمزنلهن 


وزبر. پس‌گفتیم بر و یدشمادو تاپیش‌کسان یکه تکذ یب‌کر دندآیات‌ماراء پس‌بربادداد یم آنهارا 


ا ۲- بان‌القر آن. 


۲ 


عارف القرآن (YAY‏ 


تذمیراً(۶") 


بر باد دادنی. 


خلاصه‌ی تفسیر 

و آنها هر گونه سوال عجیب در محضر شما تقدیم می‌کنند. اما ما 
جواب (درست) و واضح تر به شما عنایت می‌کنيم (تا شما بتوانید به 
مخالفین پاسخ بدهید این به ظاهر توضیحی از آن تقویت قلبی است که 
هرگاه اعتراضی از طرف کقار وارد شود فوراً در عین وقت از طرف خدا 
جواب آن نازل می‌گردد) آنها کسانی هستند که بر صورتهای‌شان ( کشیده 
شده) به جهنم برده می‌شوند آنها از حیث جا هم بدتر هستند و از حیث 
راه هم گمراه‌اند (تا اینجا بیان وعید پر انکار رسالت و پاسخ به اعتراضها بر 
قرآن بود» در آینده برای تأیید آن بعضی از وقایع زمان گذشته نقل می‌گردد. 
که در آنها سرانجام منکرین رسالت» و احوال عبرت‌انگیز آنها مذکور است. 
و در آنها همه برای آن‌حضرت ِ ابزار تسلی و تقویت قلبی وجود دارد؛ 
هم چنان‌که الله تعالی به انبیای گذشته کمک فرموده و آنان را بر دشمنان 
تسلط کرده است»برای شما هم ج خراهند کرد در این‌باره سفن 
قضه ازحضرت موسی ّلا ذکر گردید که) به تحقیق ما به موسی کتاب 
(تورات را) دادیم و (قبل از رسیدن این کتاب) ما همراه با او برادر او هارون 
را معین (و مددکار او) کردیم باز ما (به هر دو تا) دستور دادیم که شما هر 
دوتا (برای هدایت) پیش کسانی بروید که انها دلایل (توحید) ما را تکدیب 
کردند (مراد از آن فرعون و قوم اوست. چنان‌که این دو شخص به آنجا 
رفتند و تفهیم کردند» ولی آنها قبول نکردند) پس ما آنها را (از قهر خویش) 
کاملاً برباد دادیم (در دریا غرق نمودیم). 
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معارف و مسابل 

آلذین بو بلایننا» در این نسبت به قوم فرعون فرموده که آنها 
ایه‌های ما را تکذیب کردند. در صورتی‌که تا آن زمان تورات بر حضرت 
موسی ا نازل نشده بود. لذا نمی تواند مراد از این تکذیب آیات تکذیب 
تورانت شوه بلکه مراد از آ بات در ایتتجا دلایل غقلیه‌ی توحید است» که هر 
انسان می‌تواند مطابق عقل خود آنها را درک کند. پس عدم تفکر در آنها را 
به تکذیب اپات تعبیر فرمود. و یا مراد انکار ان روایاتی است که در هر قوم 
ار اسان ی کا اه فر قآ تفر 
است: #و لقد جاءکم بوسف من قبل بالیتشت4 که در اینجا نشان داده شد که 


تعلیم انبیای سابقین برای آنها منقول شده‌است(۱. 


و قسوم نوح لماک ذئوا آلزشل آغرقننهم و جعلنهم للناس 


وقوم نوحرا وقتی‌که تکذیب‌کردند پیامبران‌را غسرق‌کرديم آنهاراء وکردیم‌آنهارا برای مردم 


ءَايَةوأعْتَذنا للظلمین غذاباآلیما 34۳۷ عغاداً و نمودا و آضحب آلزش 
نشانی و آماده کردیم برای گناهکاران عذاب دردناک. و عاد را و تمود را و صاحبان چاه را 


و قسروناانین ذلك كيرا )و اضوننا له لامعل وگلا تبونا 
وبسیار گروه درمیان آنها را به گوش هر یکی رسانيديم مثالها و هر یکی را غارت کردیم 


تسثبیرا 0 نقذ توا غلی آلقرية آنتی آفطرت مطرالسَوءفلم 


غسارت کسردنی. و آنها آمده‌اند سر روستایی که باريد یت آن بسارانسی بسد آیا 


۱- بیان‌القر آن. 


معارف القران ¥{ CA‏ 


یخسولوا بسرونهت بل انوا لا زجون لشسورا(۳۰)و إذا رود 
ندیده بسودند آن راء بلکه امیدوار نیستند برای زنده و بلند شدن. و هرکجا تو را ببینند 
ان بستخذونك الا هزوا أذ آلذی بعت آلله رسشولا(۴۱ان كاد 
کاری‌ندارند بەتو بجز از استهزا آیا ایسن‌است که فرستاده‌است او را خدا پیامیر. او دارد 
لیضلنا عن ءالهتنا لول آن صبرّنا علیها" و سوف بعلمون 
بر می‌گرداند ما را از معبودان‌مان. اگر ما صبر نمی‌کردیم بر آنم‌ها و در آبنده خواهند دانست 


حسین یس رون للعذاب من آضسل یلا9 ۴)رعنت 
وقتی که مشاهده کنند عذاب را که چه کسی برگشته‌تر است از راه. خیلی خوب ببین 


من أتخذ السَه هو اه أفأآنت تون عليه وکبلا(4۴۳أج 
آن کسی را که معبود قرار داده خواهش‌های خود راء آیا می توانی باشی بر آن مسئول. آیا 
تسخسب آن آفترهخ يشمغون و يَعقلونَإن هم إلأكالانعم بل 
تو فکر می‌کنی‌که بیشتر آنها می‌شنوند یامی‌فهمند. نیستند مگر مساوی باحیوان‌ها. بلکه 


هم صل سبیلا(4۲۲ 


آنها برگشته ترند از راه. 


ینب آن» از این فراز است که)وفتی آنها پیامبران را تکذ یب کردنده ما آنها زا 
(به وسیله طوفان) غرق کردیم» و ما (داستان) آنها را برای (عبرت گرفتن) 
مردم نشانی قرار دادیم (این سزای دنیوی آنها بوده) و (در آخرت) ما برای 
(این) ظالمان سزای دردناکی آماده کرده‌ایم» و ما عاد؛ مود اصحاب الرس 
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و در این میان بسیاری امَتها را هلاک کردیم» و برای (هدایت) هر یکی (از 
امم مذکور؛ مطالب بسیار عجیبی (موآر و بلیغی) بیان کردیم» و (وقتی که 
قبول نکردند) ما همه را کاملاً هلاک کردیم و این کفار (در سفر به کشور 
شام) به آن روستا رفته می‌گذرند که بر آن به گونه‌ی بدی سنگ‌باران شده 
بود. (مراد از آن» روستای قوم لوط است) پس آیا اینها آن را نمی‌بینند (باز 
هم عبرت نمی‌گیرند که کفر و تکذیب را که در اثر آن قوم لوط سرا یافت؛ 
بگذارند» پس حقیقت این است که علت عدم عبرت این نیست که آن روستا 
را ندیده باشند») بلکه (علت آن در حقیقت» این است که) اینها در باره‌ی 
برانگیخته شدن بعدالموت امیدی ندارند» (منکر آخرت هستند. لذا کفر را 
علّت سرا نمی پندارند بنابراین هلاکت آنها را در اثر کفر تصور نمی‌کننده 
بلکه آن را از امور تصادفی قرار می‌دهند. این است علّت عدم عبرت 
گرفتن») وقتی که اینها شما را می‌بینند» شما را مورد استهزا قرار می دهنده 
(و می‌گویند) که آیا این (بزرگ) است که خدا او را پیامبر کرده فرستاه است» 
(نباید این‌گونه انسان فقیر» رسول باشد اگر رسالت مقامی است باید 
ثروتمند يا سرداری به آن نایل آید لذا این رسول نیست. الببّه سحر بیانی) 
این شخص (تا حدّی است که او) داشت مارا از معبوادن منصرف 
می‌ساخت. اگر بر آنها (با شذت) استقامت نشان نمی‌دادیم (ما بر هدایت 
بودیم و او می‌کوشید تا ما را گمراه کند. الله تعالی در رد آن می‌فرماید: که 
این ظالمان خود را هدایت يافته و پیغمبر ما را گمراه قرار می‌دادند) و (پس 
از مرگ) به زودی خواهند دانست. وقتی که عذاب را مشاهده کنند» که چه 
کسی گمراه بود (آیا خود آنهاء یا معاذاله پیغمبر 3 در اینجا اشاره به 
جواب آن اعتراض بیجای آنهاست» که بین نبوت و ثروتمندی هیچ 
ارتباطی نیست. انکار نبوّت به علت عدم ثروتمندی» بجز از جهالت و 
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گمراهی چیز دیگری نیست» در دنیا هر چه می‌خواهند تصوّر بکنند» اما در 
ا ا ای ی ا بخالت ان 
شخص را مشاهده کر دید که خواهش‌های نفسانی خود را خدای خود قرار 
داده بود؟ آیا می توانید شما نسبت به او نگران باشید. یا بیشتر آنها می‌شنوند 
یا می‌فهمند (منظور این‌که شما از عدم هدایت بت آنها غمگین نباشید؛ زیرا 
شما بر آنها مسلط نیستید که خواهی نخواهی آنها را به راه بیاورید» و از 
ابشان امید هدایت داشته باشید؛ زیرااینها نه حقٌ را می‌شنوند و نه عقلی 
دارند که بیندیشند) اینها فقط مشابه حیوانات هستند (که آنها نه سخنی را 
می‌شنوند و نه می‌فهمند») بلکه اینها از آنها هم بیشتر بی‌راهاند؛ (زیرا آنها 
مکلّف به احکام دین تیستند لذا نفهمیدن آنها مذموم نیست؛ و اینها 
eS‏ باز هم اگر آنها معتقد به ضروریات دين 
نیستند» منکر هم نیستند و اینها منکر می‌باشند و در «أریْت» منشأً 
هشن کرو که دض ه«شان مبنی بر شبهه و دلیل نیست. بلکه 
علت آن پیروی هوی است). 


معارف و مسایل 

در باره‌ی قوم نوح فرمود که آنها پیامبران را تکذیب کردند در 
صورتی‌که جلوتر رسولی در عهد آنها نبود. و نه آنها تکذیب کردند. پس 
منشأً آن ایکه آنها حضرت نو ح٤‏ را تکذیب کردند و چون انبیاء ل در 
اصول دین با هم مشترک‌انده تکذیب یکی از آنها در حکم تکذیب همه 
می‌باشد. 

«أضحّب آلزش4 رس در لغت به چاه خام گفته می‌شود. در قرآن 
کریم و احادیث صحیحه تفصیل احوال انها مذکور نیست. روایات 


الا 3 4Y‏ سوره‌فرقان 


اسرائیلی در این باره با هم مختلف هستند. راجح این است که اینها بقایای 
ی 
در قرآن منصوص و در احادیث صحیح مذکور نی ۱ 


پیروی از خواهش‌های خلاف شرع» نوعی بت‌پرستی است 
أربت من آَنخذ اه هو ا4۵ در این آیه به آن کسی که برخلاف اسلام 
و شرع پیرو خواهش‌های خود باشد گفته شده که او خواهش‌های خود را 
معبود خود قرار داده است» حضرت ابن عباس می‌فرماید: خواهش‌های 


استدلال» این آیه را تلاوت ی 


SG RS am 
آب‌اتوندیدی به سوی پروردگارت که چگونه دراز کشید سایه را و گر می‌خواست آن را‎ 


S|‏ ا ۳۹ ۳1 لتا لث و 2 9 ليه دل با {FA}‏ نم 5 َه 1 ۳ ار من 
ساکن‌قرار می‌داد باز مقرر کردیم خورشید را برآن راهنما. باز کشسیدیم آن را به‌سوی خود 


نصا سيوا(0۲۶و فوالذی جعل لکغ یل بباسا واشوم شبات و جغل 


کنسیدن آهسته. و اوست آنکه‌قرار داد برای شما شب‌را لباس. 9 خوابرا آرام» ومقرر کرد 


انهار نشورآ(4۴۷و هو آلذی آزضل آلزینح بُشراابمین بدی زخمته" 


روزرابس رای بسلندشدن‌ورفتن. و اوست‌آنکهدرحرکت درآوردبادهارامزده‌دهنده‌جلورحمت‌خود 


۱- کذا فی‌القاموس و الدر عن ابن عباس. ۲ - بیان‌القرآن. 
۳- قرطبی. 


و En {FY‏ 
و أنرلنا من الشماء ماء طپورآ۲۸9)ننخیی به بلدةٌ فیتا و فسقیه 
ونازل‌کردیم ازآسمان آب‌پاک‌کننده. تاکه زنده‌کنيم به‌آن شهر خرابه‌را و می‌نوشانيم آن‌را 
متا مایا [: نما و آن‌اسی كثيرا۴8)و لقد ضرفنه بینلم 


بدحیواننات‌وانسانهای بسیار از مخلوقات. وبه گونه‌های‌مختلف توزیع‌کوديم آن‌را میان‌شان 


دیذخووا أن آفستر الاس الا فوراه»0۵: نو شا لعفن 
تسا متذکر شوند. باز نماندند اکثرشان بدون ناشکری. و اگر می‌خواستيم می‌فرستادیم 


در هر دهی ترساننده. پس تسلیم نباش به گفته‌ی کفار و مقابله کن با آنها به وسیله‌ی این 


جسهاداً کبیرآ(2007 هو آلذی مرج آلبخرین ها عغذب فراث 
بسانسدت‌بزرگ.واوستآن‌کسها میخته ر وان‌ساخت‌دودر يارا ایسن‌شیر بناست تشسنگی بر طر ف‌کنند ه. 
و هذا ملخ جاج و جَعل بینهما رزخ و جرا صخجورآ(0۳)و شوالّذی 
9 ایسن شور 9 تلخ است؛ وقرار داد سیان آن‌ها یرده و حایل بند شده. و اوست آنکه 
خلق من الماء بشسرا فجعلهٌ نسباً و صرا و كان رب قدیرآً(۵9) 
آفسر بدا زآب.انسان راء پس قراردادبسرای اونسب ووصلت‌کاروسر وردگار توهرچیزرامی تواندبکند. 
و بعبدون من دون الله ما لا ینفعهم و لا بضرهم و کان الکافر على ربه 
ومی‌پرستند بجز از خدا آنچه نه نفع دهد آنسها را ونه ضرر و هست کافر از طرف رب خود 


ظهیرا ۵۵8 )و ما ازسلنك الا مُبشرا و نذيرا(۵۶)قل ما أشئلكم عليه 
پشت انداخته شده. وفرستادیم تو را برای مزده دادن و تسرساندن. بگو نمی‌خواهم بر این 


من اجر الا من شاء أن یتخذ إلى رنه سبیلا(ا40و توکل على لخن 
ازشما مزدی. مکرآن‌که بخواهد کسی‌که بگیرد به‌سوی رب‌خود راهی. و توکل‌کن بر زنده‌ای 
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آلذی لا يَمُوت و سبح بحفده؟ و کفی به بذنوب عباده خبیرا(4۵۸ 
که نمی‌مبرد و به باد آور خوبی‌های او ر و کافی است او نسبت به گناهان بندگانش خبردار. 


آلذی خلق أسَمَوّ ت والازض و ما بینهُما فى ستة یام ثم اشتوی علی 


آن‌که آفر ید آسمانها و زمین را و آنچه درمیان آنهاست» مدت شش روز باز استوار شسد بر 


1 لسفزشیت ال من فشتل به خییرآ(2009 إذا فخ ا 
عرش. بسیار مهربان است. پس سوال کن از او خبرداری را. وقتی‌که گفته می‌شود به آنسها 
اش‌جدوا للرخمنن قالوا و قاالرخمنن انشجد لما تأمُرونا 
سجده کسنید رحسمنراء می‌گویندرحمانچه‌چیزی است. آساسجده کنیم‌کسی‌راکه تومی‌گویی 
وزادهم نفوراً۶۰)تبارك آلذی جعل فى آلسْماء روجا و جُغل فیها 
ومی‌افزاید نفرت‌شان. دارای برکت بزرگی است آنکه ساخت در آسمانها برج و کرد درآن‌ها 
سر جأ و قمرا نیرآ 20*۱ هو آلذی جعل آلیّل وآلنهاز خلفة لمن 
چسراغ‌و ماهتاب روشن‌کننده. و اوست آنکه آفرید شب‌وروز را پشت سرهم. برای کسی که 
اراد آن يدر أو راد شکورآ(۶۷) 
بخواهد یاد کند با بخواهد شکر کردن را. 


ای مخاطب آیا تو بر (قدرت) پروردگارت نظر نکردی که او چگونه 
سایه (چیزهای ایستاده) را (به هنگام طلوع آفتاب از افق تا دور) پهن کرده 
است؛ (زیرا به هنگام طلوع سایه هر چیز تا دور می‌باشد) و اگر او 
می‌خواست آن را بر یک حال نگه می‌داشت (با پلند شدن آفتاب کاسته 


معارف القرآن }۶{ CA‏ 


رسیدن شعاع خورشید به مناطق زمین؛ وابسته به مشیّت خداوندی است. نه 
با اضطرار ولی ما آن را با حکمت خود یکنواخت نگه می‌داشتیم. بلکه ما 
ا ات زا( و یک شن آن به ان راوشس 
بلند شدن آن از افق را) بر این (بلندی و کوتاهی سایه) علامت (ظاهری) 
مقرر کردیم (منظور این‌که اگر چه علّت اصلی روشنی و سایه و اضافه شدن 
و کاستن آن اراده و مشیّت حقّ تعالی است» خورشید یا چیز دیگر موثر 
حقیقی نیست. ولی الله تعالی برای پدیدها در دنیا بعضی اسباب ظاهری 
درست کرده است. و رابطه‌ی مسیّیات را با اسباب چنان برقرار کرده که با 
تغییر سبب در مسیّب تغییر پدید میآید) باز (به علّت این تعلّق ظاهری) ما 
این (سایه) را به سوی خود اهسته اهسته کشیدیم (هر چند خورشید بلند 
شد آن سایه زایل و معدوم شد و چون‌که غایب شدن آن فقط وابسته به 
قدرت الهی بدون شراکت غیر است. و باوجود غایب شدن از مشاهده‌ی 
عموم از علم غایب نیست. بنابر این فرمود: که به طرف خود کشیدیم) و او 
چنان ذاتی است که شب را برای شما وسیله‌ی حجاب و خواب را ذریعه‌ی 
استراحت قرار داد و روز را (از این جهت که خواب به منزله‌ی مرگ و روز 
برای بیداری است) وقت زنده شدن قرار داد و او چنان ذاتی است که پیش 
از باران رحمت خویش. بادها را می‌فرستد که آنها با اميد باران دلها را) 
خوش می‌کنند. و از آسمان آب می‌بارانیم که صاف کننده و پاک کننده 
است تا که به وسیله آن در زمین مرده» روح بدمیم» و بسیاری از حیوانها و 
انسانهای مخلوق خود را سیراب می‌کنیم وماآن (آب) را (به قدر 
مصلحت) در میان مردم تقسیم می‌کنیم تا که مردم بینديشند (که این 
تصرّفات از ذات بسیار با قدرتی است که او سراوار عبادت است) پس 
(می‌بایستی بیندیشند و حقّ او را ادا کنند» ولی) پیشتر مردم بدون ناشکری 
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نمی‌مانند ( که در آن میان از همه بزرکتن کفر و شرک است» و اما شما با 
شنیدن ناشکری آنها و مخصوصاً ناشکری اکثریت یا مشاهده‌ی آنء در 
سعی برای تبلیغ» حوصله را از دست ندهید که من چگونه به تنهایی از 
عهده‌ی همه‌ی اینها بر می آیم بلکه شما به تنهایی وظیفه خود راانجام 
دهید؛ زیرا هدف در نبی» قرار دادن شما به تنهایی این بود که اجر و قرب 
شما اضافه شود) و اگر ما می خواستیم» پس (علاوه بر شما دراین‌زمان هم) 
به هر روستایی یک پیغمبر می‌فرستادیم (و تمام کارها را تنها به عهده‌ی 
شما نمی‌گذاشتیم» ولی چون هدف اضافه کردن اجر شماست. بنابر این ما 
این چنین نکردیم» پس بدین شکل محوّل کردن این قدر وظایف به عهده‌ی 
شماء انعام خداوندی است) پس (در مقابل سپاس این نعمت) شما کاری را 
که مو جب خوشحالی کفار باشد» نکنید» ( کفار از این خو شحال می شوند که 
تبلیغ نباشد. یا در ان کمی باشد. و به آزادی آنها تعرّض نشود) و به 
وسیله‌ی (دلایل حقی که در) قرآن (مذکور است چنانکه در این مقام دلایل 
توحید ذکر گردیده است. به وسیله‌ی آنها) با زور و شور با آنان مبارزه کنید 
(به صورت عمومی و کاملاً تبلیغ نمایید یعنی به همه بگویید و باربار 
بگویید. و حوصله را بلند بدارید. چنانکه تاکنون کرده‌اید. بر آن استوار 
بمانید. باز در آینده بیان دلایل توحید است) و او چنان ذاتی است که دو 
دریا را (به ظاهر) با هم آميخته که از آنها (آب) یکی شیرین و تسکین بخش 
است. و (آب) دیگری شور و تلخ است و (باوجود اختلاط ظاهری در 
حقیقت) در میان انها (با قدرت خود) یک حجاب و مانع قوی (از اختلاط 
حقیقی ( گذاشته است (که خود مخفی و غیر محسوس است. ولی اثر آن 
یعنی امتیاز در مزه دو آب» مسحوس و مشاهد است. مراد از این دو دریا آن 
مواردی است که رودها و نهرهای شیرین روان شده به دریای شور 
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می‌ریزند» در آنجا باوجود این‌که از ظاهر سطح» هر دو یکی معلوم می‌گردد 
امّا طبق منشاأً قدرت خداوندی در میان آنهاء چنان حذٌ فاصل وجود دارد 
که اگر از یک جانب ملتقی آب برداشته شود. شیرین است و اگر از جانب 
دیگر آن که کاملاً نزدیک است. آب برداشته شود تلخ است. در دیا هر کجا 
که آب نهرهای شیرین در دریای شور می ریزند» می توان أن را مشاهده کرد» 
که تا چندین کیلومتر آب شیرین و تلخ جدا جدا جریان دارند. به طرف 
راست شیرین و به طرف چپ تلخ و شور است یا بالا و پایین جداجدا اب 
شیرین و تلخ یافت می‌شود. حضرت مولانا بشیر احمد عثمانی در ذیل این 
ا به نوشته است که از دو عالم معتبر بنگال در بیان القرآن نقل شده که از 
ارکان تا چاتگام حال دریا چنین است که در دو کناره آن دو نوع دریا کاملا از 
هم جدا به نظر می‌رسد که آب یکی سفید و آب دیگری سیاه است» در سیاه 
مانند دریای شور تلاطم و تمّوج طوفانی مشاهده می‌شود و سفید کاملا 
ساکن و آرام است. و کشتی در سفید راه می‌رود و درمیان هر دو تا یک خط 
باریک کشیده است که ملتقای هر دو تا می‌باشد. و مردم می‌گویند که آب 
سفید شیرین است و آب سیاه تلخ است. و بعضی از طلاب باریسال به من 
گفتند که در منطقه‌ی باریسال دو نهر از یک دریا سرچشمه می‌گیرند که 
آب یکی شور و کاملاً تلخ و دیگری کاملاً شیرین و لذیذ است؛ و در اینجا 
در گجرات که امروزه بنده در آن مقیم هستم (دابهیل سورت استان 
سورت) از اینجا دریا شور در حدود فاصله بیست کیلومتر می‌باشد در 
نهر های اینجا هميشه مد و جزر وجود دارد ثقات به کثرت بیان کر ده‌اند که 
هنگام مد وقتی که آب دریا در نهر می‌آید سطح آب شیرین آب تلخ به 
شدت بالا می‌آید ولی در آن وقت هم هر دو آب باهم آمیخته نمی‌شوند؛ 
اب بالایی تلخ می‌ماند و اب پایین شیرین است. و به وقت جزر اب تلخی 
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که از بالا پایین می آ ید و آب شیرین‌بر همان حال خود باقی شیرین‌می‌مانده 
والله اعلم. با مشاهده این شواهد منظور آیه کاملاً واضح است. یعنی قدرت 
خداوندی را مشاهده کنید که آب دو دریا تلخ و شیرین باوجود آمیخته 
شدن در بعضی مواضع؛ چگونه از یکدیگر ممتاز می‌مانند) و او آن داق 
است که از آب (نطفه) انسان زا رامین فا فا خی این مسا 
قرار داد (هم چنان‌که پدر و پدربزرگ و غير خاندان شرعی و مادر و پدر 
مادر خاندان عرفی هستند که از آنها همراه با آفرینش» تعلقات پدید 
می‌آید. باز پس از عروسی رشته وصلت ایجاد می‌گردد؛ این همه دلیل 
قدرت الهی است که نطفه چه چیزی بود و آن را چگونه درست کرد که آن به 
این زودی» دارای خون شد. و نعمتی هم هست که بر این روابط. آبادی 
تفن و کمکهای باهمی استوار است) و (ای مخاطب) پروردگارت دارای 
قدرت بزرگی است و (باو جود این که الله تعالی در ذات و صفات خود چنان 
کامل است که بیان گردید. و این کمالات متقاضی آن هستند که عبادت او 
بجا آورده شود ولی) این مردمان (مشرک این) خدا را گذاشته چیزهایی را 
عبادت می‌کنند (که بر عبادت کردن) نه به آنها می توانند نفعی برسانند و نه 
(در صورت عبادت نکردن) می‌توانند ضرری به آنها برسانند؛ و کافی 
مخاطب پروردگارش است ( که او را گذاشته عبادت دیگران را بجا 
می‌آورد؛ و ٍ بس از مطلع شدن از مخالفت کار نه شما بر عدم ایمان آنها 
اندوهگین باشید؛ زیرا که) ما شما را فقط برای این مبعوث کردیم که (با اهل 
ایمان) مژده (جنّت را) هیده و ( کفاو و از دوزخ) بترسانید ( و از عدم 
ایمان آنها به شما چه ضرری لاحق می‌گردد: پس شما چرا اندوهگین 
باشید. و نه شما از مطلم شدن به این مخالفت» اندیشمند باشید. که وقتی 
اینها مخالف حق تعالی هستند. پس من که به سوی او دعوت می دهم 
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چگونه اینها این دعوت را خیرخواهی تصور کنند بلکه آن را بر خود 
غرضی من محمول کرده به آن التفاتی هم نخواهند کرد پس چگونه 
می توان این بدگمانی آنها را اصلاح کرد تا که این سد راه برطرف گردد. و 
اگر شما از آنها بر این تصور به قرینه» یا از زبان آنها اطلاع پیدا کنید» پس) 
شما (در جواب این قدر) بگویید (و بی‌فکر باشید) که من در عوض این 
(تبلیخ) از شما معاوضه (مالی و مقامی) نمی خواهم» آری اگر کسی بخواهد 
راه (رسیدن) به خدا را اختیار کند (پس من این را که می خواهم. چه شما ان 
را معاوضه بگویید یا خیر) و (نه پس از اطلاع از مخالفت کقّار در فکر ضرر 
رسانی آنها قرار گیرید. بلکه در تبلیغ) بر آن حی لایموت توکل کنید. و (با 
اطمینان) در تسبیح و تحمید او مشغول باشید. و (نه پس از اطلاع مخالفت. 
در فکر تعجیل عقوبت. آرزو بکنید تا ضرر آنها به دیگران نرسد؛ زیراکه) او 
(خدا) از گناهان بندگان خود (به طور) کامل آگاه است» (هرگاه او مناسب 
بداند. سرا خواهد داد پس در این جمله‌ها حسزن. فکر و خوف از 
رسول الله به زایل کرده شد. باز در اینده بیان توحید است) او ان داتی است 
که آسمان و زمین و آنچه در میان آنهاست همه را (به قدر) مذت شش روز 
آفرید. و باز بر عرش (که شبیه تخت سلطنت است چنان) استوار (و جلوه 
افروز) شد (که سزاوار شأن اوست. و توضیح آن در آغاز رکوع هفتم از 
سوره‌ی اعراف جلد ۵ ص ۳۵۶ گذشت) او بسیار مهربان است که شان او را 
باید از آگاهی پرسید ( که او چگونه است. کفار و مشرکین چه می‌دانند و به 
علت عدم اینگونه معرفت صحیح به شرک مبتلا هستند. کما قال له تعالی: 
لو ما قدروا له حَق قذره۱۱4" و وقتی که به آنها (کفار) گفته می‌شود که برای 
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رحمن سجده کنید» پس (از روی جهل وعناد می‌گویند که رهمن چه 
چیزی است. ( که به ما می‌گویند در جلو او سجده کنیم) آیا ما برای کسی 
سجده بکنیم که شما به ما» نسبت به سجده برای او می‌گویید و از این 
نفرت آنها بیشتر می‌شود (لفظ رحمن در میان آنها کمتر شهرت داشت 
ولی نه این‌که آن را نمی‌دانستند. اما چون مخالفت‌شان با تعالیم اسلامی 
اضافه شده بود در محاورات و گفتگوی جمعی» آن مخالفت را جلوه 
می‌دادنده و وقتی که این لفظ در قرآن به کثرت به کار برده شد با آن مخالفت 
کر دند) او آن ذات بسیار عالی شأنی است که در آسمان ستارگان بزرگی 
آفرید و از آن جمله دو ستاره را بسیار درخشنده و مفید ساخت (یعنی) در 
آن (آسمان) چراغ (خورشید) و ماهتاب نورانی آفرید (شاید خورشید را 
به علت تیزی آن. چراغ فرموده است») و او أن ذاتی است که شب و روز را 
پشت سر همدیگر رفت و آمد کننده قرار داده (و همه‌ی آنچه در اینجا 
دلایل توحید و نعمت‌های الهی که ذکر شده‌اند) برای (تفهیم) کسانی 
(است) که بخواهند بفهمند یا بخواهند شکر کنند؛ ( که در نظر فهمنده 
استدلال و در نظر شکر کننده نعمت‌هایی هستند). و اگر نه: 

اگر صد باب حکمت پیش نادان بخوانی آیدش بازیچه در گوش 


معارف و مسابل 
اسباب و مسبّبات در مخلوقات الهی باهم مرتبطء 
و همه تابع قدرت حق تعالی هستند 


در ایه‌های مذکور ذکر قدرت حق تعالی» انعام و احسانهای او بر 
ندگان أ مده است» که از آن توحید حق تعالی و عدم شراکت کسی در 
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استحقاق عبادت با اوء ثابت یک 3 

الم تَر الی ركف مد ألظَلٌ4 آفتاب و سایه» هر دو چنان نعمت‌هایی 
هستند که بدون آن‌ها زندگی انسان و کاروبار اوه رو به راه نمی‌شود» اگر هر 
جا در هر وقت همیشه آفتاب باشد. برای انسان و همه‌ی حیوانها مشکل 
بزرگی قرار می‌گیرد؛ و این وی است؛ سایه نیز این چنین حالتی دارد که اگر 
هر جا و در هر وقت سایه باشد و هرگز آفتاب نیاید. صخت و تندرستی 
انسان نمی‌تواند باقی بماند؛ و همچنین در هزارها کار دیگر نیز خلل واقع 
می‌شود. الله تعالی این دو نعمت را به قدرت کامل خود افرید. و انها را 
مو جب راحت و سکون انسان قرار داد ولی حتّ تعالی با توچه به حکمت 
کامل خویش, تمام پدیدهای این جهان را با اسباب خاضی مرتبط ساخته 
است» که هرگاه آن اسباب پدید بیایند این چیزها موجود می‌گردند و هرگاه 
آنها نباشند اینها هم نیستند اگر اسباب قوی يا بیشتر باشند مسبّبات هم 
قوی و بیشتر خواهند شد و اگر آنها ضعیف پا کم باشند مسیّبات هم 
ضعیف و کم خواهند شد» سبب تولید محصولات و گیاهان زمین و أب و 
باد را» سبب روشنی ماه خورشید را؛ و سبب باران ابر و باد را قرار داد در 
این اسباب» و اثرات مترّب بر آنهاء چنان ارتباط مضبوط و مستحکمی 
برقرار نمود که هزاران سال بدون کوچکترین فرقی» برابر و یکسان در 
جریان است. نگاهی به خورشید و حرکت آن» شب و روز سایه و آفتابی که 
از آن سایه پدید می‌آید. بیندازید» چنان نظام مستحکمی بر انها 
حکم‌فرماست. که در ان هزاران سال» یک دقیقه بلکه یک ثانیه فرقی پدید 
نمی آید» نه گاهی در موتور ماه و خورشید ضعف پدید می‌آید و نه گاهی 
نیاز به تعمیر دارند. از بدو آفرینش به یک گونه و در یک اندازه‌ی مخصوص 
در حرکت هستند که می توان با محاسبه» وقت را در اشیای بعد از هزار سال 


{f} ۱ EA‏ سوره‌فرقان 


اعلام کرد و این‌نظام مستحکم سبب و مسیّب. که شاهکار عجیب و غریبی 
است. از قدرت کامل حق تعالی» و برهان قطعی است» از قدرت و حکمت 
بالغه‌ی او و در اثر استحکام. آن است که مردم در غفلت قرار گرفته. و تنها 
اسباب ظاهری را نگاه می‌کنند؛ و همین اسباب را خالق و مالک تمام چیزها 
وا ر آ مهاب اش تیه کروی ایا کهستت او ان بدگا: 
اسباب است؛ زیر حچاب اسباب مستور مائده است» بنابر این است که 
اا و کتب آسمانی انسان را مکوراً بر این متنبه می‌کنند» که قدری 
نگاه را پرداشنته رر کنید و پشت پرده‌ی اسا چک ت که چه کسی این 
نظام را می چرخاند. تا که به حقیقت راه یابید» آنچه در آیه‌های مذکور آمده 
در ارتباط با این موضوع می‌باشد در آیه: « الم تر الی رب کف مد لظَلّ4 
انسان غافل متنبه گردانیده شد. که تو هر روز می‌بینی که سایه‌ی هر چیز در 


صبح به جانب مغرب گسترده می‌باشد باز به کاستن شروع می‌شود تا این‌که 


به وقت نصف‌النهار معدوم یا کالعدم می‌گردد باز پس از زوال این سایه با 
رفتار تدریجی خویش به جانب شرق گسترش می یابد» هر انسان از فواید 
افتاب و سایه‌ی روزانه مستفید می‌شود؛ و می‌بیند که همه‌ی اینها نتایج 
طلوع و ارتفاع و غروب آفتاب است. اما آفرینش کره‌ی خورشید و 
نگهداری از آن. تحت یک نظام به خصوصی» کار چه کسی است» این به 
چشم. دیده نمی شود» برای دریافت آن. چشم دل و بصیرت باید داشت. 

مدف از آیه‌ی مذکور این است که این بصیرت به انسان داده شود که 
این اف ای ی کاس سانه‌ها اکر هدر نظر شما معا به شور یل اننسته 
ولی به این هم بیندیشید که چه کسی آسمان را با این شأن و شوکت آفرید و 
چه کسی حرکت آن را تحت یک نظام خاصی برقرار داشت. آن ذاتی که 
قدرت کامل او همه‌ی اینها را انجام داد اوست عطا کننده‌ی این نعمت 
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و ا جه 


وک اش خر ایی و امک خلت 
استوار نگه می داشت» هر کجا آفتاب می‌بود؛ همیشه می‌بود؛ و هر کجا سایه 
می‌بود آن هم برای هميشه می‌بود. ولی حکمت او با توجَه به ضروریات و 
فواید انسانی. چنین نکرد «و لو شاء لجَلةٌ ساکنا» همین مطلب را روشن 
ا 

برای بیدار کردن انسان» برگشت سایه و کاستن آن را در آیه‌ی مذکور 
ی لمیر فا موه یت کل «قبضنه الینا قبضاً بسیرأک یعنی باز ما سایه را 
به طرف شود جمع کردیم؛ این ظاهر است که تعائی از جسم؛ 
جسمانیت. جهت. جانب. پاک و منرّه است. مفهوم جمع شدن سایه به 
سوی او این است که همه‌ی این کارها به قدرت کامل او انجام می‌گیرد. 


تخصیص خواب به شب و کار در روز» مبنی بر حکمت بزرگی است 

در این آیه شب. به لفظ لباس تعبیر شده که همانگونه که لباس 
e‏ همه‌ی بدن انسان است» هم چنین شب یک چادر پرده‌ای از فدرت 
N‏ ا 

خواب را خداوند چنان چیزی قرار داد که از آن تمام خستگی 
زحمتهای سراسر روز و ناتوانی قطع می‌گردد افکار و خیالات منقطع شده 
به ذهن انسان استراحت می رسد بنابر این «سبات» را به استراحت ترجمه 
کرده‌اند. و معنی آیه این‌که ما شب را یک چیز پنهان کننده ساختیم و سپس 
استراحت و آرامش آنها قرار گرفت. 

در اینجا چند چیز قابل تأْمّل است: نخست این‌که هر کس می داند که 
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خواب وسیله‌ی استراحت بلکه روح آنست» امّا فطرت انسانی چنین است 
که آمدن خواب در روشنی بر او مشکل قرار می‌گیرد؛ و اگر بیاید فوراً چشم 
باز می‌گردد» حق تعالی مناسب به خواب» شب را تاریک و سرد قرار داد؛ 
بدین شکل شب خود. جداگانه نعمتی است. و خواب جداگانه. و نعمت 
سوم این‌که خواب همه‌ی مردم و حیوانات در شب به یک وقت به صورت 
اجبار در آورده شد. و اگر اوقات خواب یکی مخالف با اوقات خواب 
دیگری قرار می‌گرفت» پس وقتی که عدّه‌ای می خواستند بخوابند گروهی 
دیگر به کار پرداخته؛ موجب شور و غوغا قرار می‌گرفتند؛ و هم چنین وقتی 
که نوبت خواب انها می امد. اینها به علت کار و رفت و امد در خواب آنها 
خلل می آوردند» علاوه بر این هزارها نیازمندی یک انسان» به انسان دیگری 
وابسته است در این صورت در کارها تعاون و همیاری با یکدیگر» حرج 
وافع می‌شد. که کسی که تو با او کاری داری وقت خوابش رسیده و زمانی 
که او بیدار می‌شود؛ وقت خواب تو می‌باشد. و اگر برای تکمیل این اهداف 
معاهده‌ی پین‌المللی به کار گرفته می‌شد. که همه‌ی مردم وقت خواب خود 
زا یکی مقر کننله اولا برقرار کردن جتین معاهده‌ای:در.سیان میلیازدها 
مردم» کار آسانی نبود. ثانیاً خللهایی که در طرق معاهداتی به وسیله رشوه و 
مراعات مشاهده می‌گردد. در اینجا هم باقی می‌ماند. الله تعالی با قدرت 
کامل خویش وقت اجباری برای خواب مقر فرمود که به هر انسان و 
حیوان در آن خواب می‌آید. و اگر بنابر ضرورتی بخواهد بیدار باشد» برای 
انتظام آن با مشکل روبرو می‌شود «فتبارك أله آحسن آلخالقین4 هم چنین 
در: « جَعَل آلنهاز نشورآی روز را «نشور» یعنی زندگی فرمود؛ زیرا حریف 
آن؛ یعنی خواب. یک نوع مرگ است؛ و وقت زندگی را هم در تمام مردم به 
صورت اجبان یکی کرد و اگر نه لازم می آمد برخی کارخانه‌ها و مغازها در 
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روز بسته شوند» و شب باز گردند. و هرگاه آنها باز می‌شدند بقیه بسته 
می شدند» و بدین شکل هر دو گروه در کار و معاملات خود با مشکل مواجه 
می‌گشتند» هم چنان‌که حق تعالی قرار دادن شب را وسیله‌ای برای 
استراحت. انعام بزرگی فرمود هم چنین برای ضروریات دیگر زندگی که با 
هم اشتراک می‌خواهند؛ تقریباً وقت متحد و مشترکی مقرّر فرمود؛ مثلا 
ضرورت غذا و گرسنگی در صبح و شام یک امر مشترکی است که همه در 
این اوقات به فکر آن قرار می‌گیرند. که در نتیجه فراهم کردن همه‌ی 
ضروریات برای هر یکی آسان می‌گردد. هتلها و رستورانها در این اوقات 
آماده و از غذا پر دیده می‌شوند و در هر منزل و خانه» این اوقات برای زمان 
خوردن وقت معیّن شده است. این تعیین» نعمت بزرگی است که حقّ تعالی با 
حکمت بالغه‌ی خویش فطرتاً در طبیعت انسان گذاشته است. 

إو أنلنا من آلسمَاء ماء طَهُورآ» لفظ طهور در زبان عرب صيغه 
مبالغه‌ای است. طهور به آن چیزی گفته می‌شود که خود پاک و وسیله پاک 
کردن چیرهای دیگر باشد حّ تعالی این صفت خاص را به آب عنایت 
فرموده است. هم چنانکه خود پاک است به وسیله‌ی آن می توان 
نجاست‌های حقیقی و معنوی را هم پاک کرد و ابی که مردم ان را به کار 
می‌برند» عموماً همان است که از آسمان نازل می‌گردد. گاهی په صورت 
باران و گاهی به صورت برف و تگرک» سپس آن آب در رگهای کوهها به 
صورت لوله کشی فطری در تمام زمین پخش می‌شود که در بعضی موارد 
خود بخود به صورت چشمه بیرون می‌آید و در بعضی جاها زمین را حفر 
کرده به صورت چاه از ان بیرون اورده می‌شود. همه‌ی انها در ذات خود 
باک و وسیله پاک کردن چیزهای دیگر است. نصوص قرآن و سنّت و اجماع 
امّت پر آن گواه‌اند. 
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و این آب تا وقتی که به مقدار زیاد باشد» مانند حوضها و حوضچه‌ها 
و نهرها که اگر نجاستی در آنها پدید آید» نجس نمی‌گردد بر این همه‌ی 
علما اتفاق دارند به شرطی که اکثر اجزای نجاست در آب ظاهر نگردند؛ و 
رنگ» مزه و بوی آن تغییر نیابد» ولی اگر آب کم باشد و نجاستی در آن 
بیفتد» پس حکم آن چیست؟ در این‌باره ائْمّه‌ی مجتهدین با هم اختلاف نظر 
دارند» هم چنین در تعیین مقدار کثیر و قلیل اب هم اقوال شان مختلف 
است» تمام مسایل متعلّق به آب در این مقام در تفسیر مظهری و قرطبی نوشته 
شده و در عموم کتب فقه مذکور است. لذا نیازی به نقل آنها در اینجا نیست. 

لو نسقیه مما خلفنا آنغلماً و آناسی کثیرآ» اناسی جمع انسی است و 
بعضی فرموده‌اند که جمع انسان است در آیه این بیان گردید که الله تعالی از 
اب نازل شده از اسمان» زمین و حیوانها و بسیاری انسان را سیراب 
می‌فرماید. در اینجا این امر قابل توجّه است که همانگونه که همه‌ی 
حیوانات از آن اه سیراب می‌گردند» همه‌ی مردم هم از آن استفاده 
می‌نمایند و سیراب می‌شوند» پس به این تخصیص که بسیاری مردم را 
سیراب فرمود لازم می آید که بسیاری مردم از این سیرابی محروم هستند 
جوابش این که مراد از بسیاری مردم در اینجا کسانی هستند که عموما در 
بیابانها و جنگلها بر آب باران گذر اوقات می‌کنند و آبادی شهرها بر لب 
جویها و چاههاست. که منتظر باران نیستند. 

لو لقذ صرْفنه ینم منظور آیه این‌که در باران» تغییراتی پدید 
می آوریم که گاهی در یک شهر و گاهی در دیگری می‌بارد از حضرت ابن 
عباس ی مروی است که آنچه مردم می‌گویند که باران در این سال زیاد و 
در ان سال کم است. درست نیست؛ زیرا اب باران هر سال از طرف خداوند 
یکنواخت نازل می‌گردد. البتّه حسب دستور او چنین می‌شود. که مقدار آن 
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در یک شهری نسبت به شهر دیگری اضافه وکم باشد» و بسا اوقات هدف از 
که کون آن سرا دادن آن شهر يا متنټه کردن آن است» و گاهی اضافه شدن 
آن عذابی قرار می‌گیرد» پس این آب که رحمت خالص خداست. برای 
ناسپاس گزاران و نافرمانان خداء عذاب و سرا قرار می‌گیرد. 


حهاد با قرآن» بعنی انتشار دادن دعوت آن؛ جهاد بزرگی است 

و جلهذهم به جهاداًکبیرآ» این آیه‌ی مکی» زمانی نازل شد که احکام 
جهاد با کثار ناژل نشده بو دند» لذا جهاد را با «به» مقید فرمود» ضمیر «به» 
راجع به قرآن است. و معنی آیه از این قرار است که به وسیله قرآن با 
مخالفین اسلام جهاد کنید. جهاد بزرگ. و اصل جهاد به وسیله قران این‌که 
سعی کنید احکام آن را برای مردم تبلیغ نموده انها را به سوی قران متوجه 
سازید چه با زبان باشد و چه با قلم یا به طرق دیگ رکه به همه‌ی نها در اینجا 
جهاد کبیر فرموده است. 

<و هو دی مرج آلبخرین هدذا عذّب فرات و هدذا ملح أَجاجخ و جغل نما 
برزخاً و حجراً فخجوراً4 لفط «مرج)» به معنی آزاد گذاشتن است. به این خاطر 
به چراگاه مرج می‌گویند؛ که حیوانات در آن آزاد می‌گردند و می‌چرند؛ 
«عذب» به آب شیرین گفته می‌شود و «فرات» به معنی خوش مزه و 
گو اراسته «ملح» به معنی نمکین و «اجاج» تیز و تلخ انشتان 

حقّ تعالی به فضل و حکمت بالغه‌ی خویش. در جهان دو نوع دریا 
خلق فرموده است: یکی از همه بزرگتر بحر محیط که به آن اقیانوس 
می‌گویند و دور و بر زمین را فراگرفته است که تنها یک چهارم از آن ظاهر 
است. که در آن کل جهان بشریت آباد است» این بزرگترین دریا؛ به مقتضای 
حکمت خیلی شور و تلخ و بد مزه است» بر منطقه آباد زمین از آب نازل 
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شده از آسمان چشمه‌ها و سیلابها و جویها و نهرهای بزرگ هست. که همه 
شیرین و گوارا و خوش مزه هستند. انسان در فرو نشاندن تشنگی خویش و 
کار روزانه‌ی خود به آب شرین نیازمند است که خداوند آن را در بخش آباد 
زمین به صورتهای مختلف مهیّا فرموده است. ولی اگر بحر محیط اقیانوس. 
شیرین می‌شد» پس خاصیت آب شیرین این است که خیلی زود فاسد شود؛ 
بویژه اقیانوس که در آن آبادی انسان و حیوانات دریایی به نسبت آبادی 
زسین پیشتر است که در آذامی میرف و همانجا پوسیده‌شده شاک م ی رورت 
و تمام ابهای روی زمین و کثافتها جاری» و سرانجام در اقیانوس می‌ریزند؛ 
اگر این آب شیرین می‌بود ظرف سه الی چهار روز فاسد می‌شد و از بدبویی 
و فساد آن سکونت برای اهل زمین در آن مشکل می‌شد. لذا حکمت 
خداوندی آن را به قدری شور و تلخ کرده است که تمام کثافتهای روی 
زمین در آن ریخته هضم می‌گردند و حیوانات ساکن آن درآنجا می‌میرند و 
ی بو میب ۱ 

در یه مذکور این احسان و انعام ذکر گردیده که با توجه به نیازمندی 
انسان دو نوع دریا افریده شده است. دوم این قدرت کامل ذکر شده که 
جایی‌که دریاها: يا جویهاء اب‌شیرین در اقیانوس می‌ریزد و آب‌تلخ و 
شیرین یکجا باهم جمع می‌شوند؛ در آنجا مشاهده می‌گردد که هر دو آب 
چندین کیلومتر کنار هم جریان دارند که یک‌طرف آب‌شیرین است و طرف 
دیگر تلخ» و باهم آمیخته نمی‌شوند درصورتی که ميان آنها حایل و جود ندارد. 

و هو آلذی خلق من لماء بشراً فجَعلهُ نسّبا و صهراً4 نسب. به آن قرابت 
و خویشاوندی گفته می‌شود. که از طرف پدر یا مادر باشد و «صهر» آن 
وتو ع ا سے که ان ظر ا هش ناش ردو عرف که آ روص ای 
می‌گو بند. همه این تعلّقات و خویشاوندیها نعمتهای الهی هستند که برای 
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زندگی خوشگو ار انسان؛ لازم می‌باشند» تنها انسان نمی تواند کاری انجام دهد. 

«فل ما سکم له من أجر لا من شاء أن یذ إلى ره سبیلا4 يعنى 
دعوت دادن شما به سوی ایمان تبلیغ احکام الهی به شما و سعی جهت 
پیروزی شما در هر دو جهان برای من هیچ فایده‌ی دنیوی دربر ندارد؛ و 
هیچ مزد و معاوضه برای این زحمت خود از شما نمی خواهم» و استفاده من 
بجز از این چیزی دیگر نیست که هر کس که دلش بخواهد راه خدا را اختیار 
کند» و این روشن است. هر کسی که راه خدا را اختیار کند به نفع خود 
اوست. و پیغمب ی که آن را استفاده خود می‌فرماید این شفقت پیامبرانه 
اوست» که من استفاده شما را استفاده خودم می‌پندارم این به آن می‌ماند که 
پدر پیر و ضعیف به فرزندان بگوید که: شما بخورید و بنوشید و خوش 
باشید» این خوردن و نوشیدن و خوش شدن من است. و شاید از این جهت 
آن را استفاده خود فر مود که ثواب أن به ان حضرت ی می‌رسد. چنان که در 
احادیث صحیح آمده است که اگر کسی به سوی کارهای نیک دعوت بدهد 
و مردم به گفته‌ی او کار نیک انجام دهند پس نواب ان به خود عامل هم 
ی ه هم می‌رسد(. 

«فسئل به خبیراً4 یعنی آفریدن آسمان و زمین و جلوه افروز شدن بر 
آنها حسب شأن خو د» این همه کار خداوند رحمن است. اگر هدف تصدیق 
و تحقیق آن استه» پس: از شخصی آگاه بپرسید مراد از آگاه حق تعالی با 
جبرئیل است. و نیز این احتمال می‌رود که مراد از آن علمای کتب پیشین 
باشند که آنان به وسیله انبیای خویش از این معامله آگهی یافته‌اند(". 

قالوو ما لرَحْمَنْ» رحهن لفظ عربی است که معنی آذ را همه عربها 


۱- مظهری. ۲- مظهری. 
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می‌دانستند ولی آن را بر خدا اطلاق نمی کر دنك لذا در اینجا سوال کر دند که 
رحمن چه کسی و چه چیزی است؟ 

تارك آلذی جعلْ فى آلسماء بُوجاً و جَعَلَ فیها سر جا و قمرا نیرآ ٥‏ و 
هو دی جعل انَل ولاز خلفة من راد أن یذ کر أو راد شکُورآّ» مدف از این 
آیه‌ها نشان دادن انسان است که ما در آسمان ستارهای بزرگ» شمس و قمر 
و به وسیله‌ی آنها انقلاب شب و روز» روشنی و تاریکی و همه‌ی کاینات 
آسمان و زمین راء به این خاطر آفریدیم که برای اندیشمندان و متفکران در 
ان دلایل توحید و قدرت کامل حق تعالی فراهم گردند. و شکرگزار 
فرصتی به دست بیأورد» و کسی‌که وقت او در دنیاء خالی از این دو چجیز 
گذشت. وقت او ضایع و سرمایه‌ی او از بین رفته است. اللهم اجعلنا من الذاکرین 
و الشا کرین. 

ابن عربی می‌گوید که: من از شیخ اکبر شنیده‌ام» در غبن و خسارت 
است کسی که عمرش به شصت سال پرسد و سی سال نصف آن را به خواب 
بگذراند» و یک ششم آن که ده سال باشد به خواب نیمروز بگذرد» پس از 
شصت سال فقط بیست سال مشغول کار باشد. در اینجا قرآن کریم پس از 
ستارگان سیّاره‌های بزرگ و کهکشان‌ها؛ این را هم بیان فرمود که قرآن این 
اشیا راء به این خاطر مکزراً ذ کر می‌فرماید» تا که شما در آفرینش حرکات و 
آثار پدید آمده از آنهاء بیندیشید و خالق و چرخاننده آنها را بشناسید و با 
سپاسگزاری او را یاد کنید. 

اما این مسئله که حقیقت و هیأت اجرام آسمانی و کهکشان‌ها 
چیست؟ آیا اینها در جرم آسمان جایگزین‌اند یا بیرون از آن در فضای 
اسمانی قرار دارند؟ هیچ مسئله از معاش یا معاد انسان به آن وابسته نیست 
و دریافت حقیقت أن نیز برای انسان اسان نیست. کسانی که عمر خود را در 
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این کار صرف کرده‌اند» معترف‌اند که آنان هم نمی‌توانند فیصله قطعی و 
نهایی انجام دهند و آنچه فیصله کرده‌اند آن هم با تحقیقات مخالف علمای 
دیگر مخدوش شده‌است. لذا در تفسیر قران بیش از این در این بحث وارد 
شدن خدمت لازم و شایسته برای قرآن نیست. ولی متخضصان علوم جدید 
امروز با فرستادن اقمار مصنوعی و رسیدن به کره‌ی ماه و عکسبرداری از 
خاک سنگه کوه و غار آنجا بدو ن شک و تردید کارنامه‌ی حیرت‌انگیزی به 
بادگار گذاشته‌اند امّا متأشفانه آن حقیقتی را که قرآن می خواهد به وسیله‌ی 
این چیزها انسان را به آن آشنا کرده درس عبرت بدهد ایشان در غرور 
کنجکاویها تحقیقی خواسته شده از آن دورتر قرار گرفته‌اند و اذهان 
عموم مردم را هم به گونه‌ی بدی منحرف کرده‌انده بعضی این چیزها را 
خلاف قرآن تصوّر کرده» مشاهدات را انکار کرده‌اند» و بعضی در قرآن 
دست به تاویل زده‌اند. لذا دانسته شد که این مسئله به قدر نیاز بیشتر توضیح 
داده شود و در آیه: و لقد جعلنا فی‌السماء بروجاً) ۲۱ نیز به این وعده شده 
بود که تفصیل آن در سوره‌ی فرقان نوشته خواهد شد لذا آن تفصیل 
بدین‌گونه است: 


آیا ستارگان و سبارات در آسمانها جایگزین‌اند با ببرون از آن؟ 
و نظربات علم هیأت قدیم و جدید و بیانات قرآن کر یم 
از الفاظ: « جعلنا فی‌السماء بروجا) به ظاهر چنین مفهوم می‌شود که این 
E‏ یعنی منل سیّارات در و حای دارد؛ زیرا «فی ) فقط برای 
ظرفیت به کار برده می‌شود. هم چنین در سوره‌ی نوح آمده: ألم ترواکیف 
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۱۱ خلق له سبع سملوت طباقا و جعل آلقمر فیهن نورا و جعل آلشمس سراجاً4‎ ٠ 
در اینحا ضمیر «فیهن) به «سبع سموّت» برمی‌گردد که از آن به ظاهر چنین‎ 
منهوم شود که ماه در آسمانهاست. ولی در اینجا دو چیز قابل تأْمّل است:‎ 
ولا رکه لفظ سماء در قرآن هم چنانکه بر این مخلوق عظیم‌الشأن و وسیع‎ 
زاید از وهم و گمان اطلاق می‌شود و در آن طبق تصریحات قرآن درهایی‎ 
وجود دارد؛ و بر آن درها فرشتگان نگهبانند» که در.اوقات بخصوصی باز‎ 
می‌گردند» و طبقات آنها را قرآن هفت بیان فرموده است» هم چنین لفظ‎ 
«سماء» بر هر چیز مرتفع که به سوی آسمان باشد اطلاق می‌گردد فضای‎ 
میان آسمان و زمین و از این بالاتر آنچه در اصطلاح امروز به آن خللاء‎ 
می‌گوبند. همه در مفهوم سماء داخل اند لذا مفشرین سماء را در آیه: و‎ 
نرا من آلسّماء ماء طْهور۲۱4) و آیه‌های دیگری که در آنها ذکر باران از‎ 
آسمان آمده است؛ بر این معنی دوم حمل فرموده‌اند؛ زیرا از عموم‎ 
مشاهدات هم ثابت است که باران از ابرها می‌بارد که با ارتفاع آسمان هیچ‎ 
نسبتی ندارند؛ و نیز خود قرآن در آیات دیگری تصریح فرموده که باران از‎ 
ابرها می‌بارد» چنان‌که می‌فرماید: ءانتم آنزلتموه من آلمزن أم نحن‎ 
آلمنزلون ۲۱4 مزن دراینجا جمع مزنة است که به معنای ابر سفید می آید. و‎ 
معنی آن چنین است که آیا شما باران را از ابرهای سفید نازل کرده‌اید با ماه‎ 
و در جایی دیگر فرموده: «و آنزلنا من آلمعصرات ماء ثجاجاً4 ۲۱ و در اینجا‎ 
معصرات به معنای اپرهای پر از آب است و معنی آیه چنین است که ما آب‎ 
را از ابرهای پر آب به کثرت نازل کردیم» با توجّه به این تصریحات واضح‎ 
قران و مشاهدات عمومی ایاتی که در آن ذکر نزول آب از اسمان آمده‎ 
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است در آنجا هم اکثر مفشرین لفظ «سماء» را به معنی دوم یعنی فضای 
آسمانی قرار داده‌اند. ۱ 

خلاصه این‌که وقتی طبق تصریح قرآن کریم و لغت عربی لفظ «سماء» 
به معنای فضای آسمانی اطلاق می‌شود و بر جرم آسمان هم پس در چنین 
صورتی در آیاتی که برای کواکب و سیّارات لفظ «فی‌السماء» به کار برده 
می‌شود. در مفهوم آن هر دو احتمال موجود است» که این کواکب و 
ستارگان در جرم آسمان باشند. یا در فضای اسمانی زیر اسمان باشند با 
تو جه به این دو احتمال نمی‌توان نظر قطعی را به طرف قران نسبت داد که 
قرآن ستارگان و سیّارات را در آسمان قرار داده است؛ یا بیرون از آن در 
فضای آسمانی بلکه با در نظر گرفتن الفاظ قرآن هر دو صورت امکان دارد؛ 
آنچه از مشاهده و تجربه و تحقیقات کاینات به اثبات برسد. منافی تصریح 
قآ تی تیاه 

حقایق هستی و قرآن 

در اینجا درک یک امر اساسی لازم است که قرآن کتاب فلسفه یا 
هیأت نیست. که موضوع بحث آن حقایق کاینات یا هیات و حرکات 
آسمانها و ستارگان باشد اما باوخود این از آسمان و زمین و کاینات موجود 
در میان آنها گاه گاه ذکری به میان میآید و به فکر و تأمّل در آنها دعوت 
می‌دهد. از فکر و تأمّل در همه‌ی این آیات قرآنی به طور واضح» ثابت 
می‌گردد که قرآن عزیز در باره‌ی این حقایق هستی تنها از آن چیزهایی 
بحث می‌کند که مربوط به تصحیح عقیده و ایدولوژی باشد. یا منافع دینی 
و دنیوی به آن متعلق باشد. مثلاً قرآن کریم مکوّراً از آسمان؛ زمین» 
سار گان سار ات ور کات آنهای ا تاری که از حر کات آنها ندید می | بده 
به این خاطر بحث می‌کند که انسان با مشاهده‌ی این صنعت عجیب و غریب 
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و آثار فوق العاده» یقین کند که اینها خود به خود پدید نیامده‌انده خالق آنها 
از همه بالاتر حکیم و علیم و صاحب قدرت و نیرو است. و برای تحصیل 
این یقین, لازم نیست که حقیقت ماده‌ی آسمانهاء مخلوقات فضاء ستارگان؛ 
نارات :هيات و صورت اصلی آنها و کیفیّت کامل کل نظام آنها معلوم 
گرد بلکه برای آن فقط اینقدر کافی است که هر شخصی که آنها را به طور 
عینی می‌بیند. می‌فهمد که شمس و قمر وبقیه‌ی ستارگان گاهی ظاهر 
می‌شوند و گاهی غایب می‌گردند و گاهی هم ماه کامل می‌شود و گاهی 
کاسته می‌شود» و در شب روزانقلاب پدید می آید» باز در موسم‌ها EY‏ 
مختلف» اضافه و کاسته شدن شب و روز که در این نظام عجیب و غریب 
چندین هزار سال گاهی به قدر یک دقیقه دو ال تفاوت دیده نمی‌شود. از 
همه‌ی این امور ادنی‌ترین عاقل و فهمیده بر این یقین اجبار می‌گردد که این 
برنامه‌ی پر از حکمت. این‌چنین خود به خود نمی چرخد؛ هست کننده 
ذاتی است که خالق و چرخاننده و نگهدار آن است» و برای درک این مطلب؛ 
نه انسان نیازمند تحقیق فلسفی و آلات رصد است. و نه قرآن به سوی آن 
دعوت داده است. دعوت قرآن تنها تا این حد به آن چیزهایی است که به 
عموم مشاهده و تجربه به دست بیایند از اینجاست که رسولکریم 335 و 
صحابه‌ی کرام برای ساختن یا تهیه‌ی آلات رصد و دریافت هیأت اجرام 
مطلفاً اهتمام نفرمودند. و اگر هدف از تدبّر فکر و اندیشه» این می‌بود که 
حقایق و هیأت آنها و فلسفه‌ی حرکات آنها معلوم گردد. امکان نداشت که 
رسول خد ام نسبت به آن اهتمام نفرماینده خصوصا وقتی که سلسله‌ی 
ترویج تعلیم و تعلم این فنون در آن زمان در جهان موجود بود؛ و 
متخضصان این فنون و به کارگیرندگان آنها در هند» چین» مصر شام و غیره 
موجود بودند» نظریه فیثاغورث پانصد سال قبل از تولد مسیح و پس از آن 
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نظریه‌ی بطلیموس در دنیا ترویج یافته بود» و مناسب به آن زمان ابزار رصد 
و غیره ایجاد شده بودند. ولی آن ذات مقذسی که اين آیات. بر او نازل 
گردید. و صحابه‌ی کرام که حضوراً این آیات را از آن حضرت ی 
آمو ختند» گاهی به این طرف التفات نفرمودند. لذا قطعا معلوم گشت که 
هدف از تدێر و تفکر در آیات هستی» هرگز چنین نبود که برخی علمای 
تجدد پسند. از اروپا و تحقیقات آن. متأًثر شده اختیار کرده‌اند» که سفر فضا 
و کوشش در کمند اندازی بر ماه» مریخ و زهره مقتضای قرآن را به پایه 
تکمیل می‌رساند. 

فقط امر صحیح این است که قران کریم نه مردم را به سوی تحقیقات 
قدیم یا جدید فلسفه دعوت می‌دهد و نه از آنها بحث می‌کند و نه مخالف 
آن قدم برمی‌دارد» اصول و اسلوب قران نسبت به تمام فنون وابسته به 
کاینات و مخلوقات. این است که از چیزهای هر فتّی فقط به آن اندازه بحث 
می‌کند که ضرورت دینی یا دنیوی انسان به آن متعلّق باشد» و انسان بتواند 
آن را به آسانی درک کند» و حسب گمان غالب بر تحصیل آن مطمئن باشد» 
در مباحث دور از کار فلسفه و تحقیقاتی که از دسترس عموم مردم بیرود 
باشد. و پس از دریافت آنها باز هم قطعاً نمی توان گفت که آنها صحیح 
هستند. بلکه تحیّر و شکوک افزايش می‌یابد» انسان را در چنین مباحث 
سرگردان نمی‌کند؛ زیرا منزل مقصودی انسان در نظر قران از همه این 
کاینات و مخلوقات آسمانی و زمینی؛ برداشتن گام بالاتری در مرضیات 
الهی» تحصیل نعمت‌ها و راحت‌های اسای نت ایت یس )تحت دن 
حقایق کاینات ته برای او لازم است» و نه عبور کامل بر آن در وان اسان 
است. اختلاف شدید در نظریات فیلسوفان فضاشناسان هر زمان و 


اکتشافات جدید روزمره» دلیل روشن است بر این‌که نمی‌توان نظریه و 
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تفش را نے و آ خر ی انت طق رورت وهار اسای قران جک 
از تمام فنون» افلاک» کاینات فضا ابر و بارانه خلاًء لایه‌های زمین» 
پدیدهای روی زمین» جمادات نباتات حیوانات؛ عالم انسان و علوم و 
فنون انسانی: مانند تجارت. زراعت» صنعت و غیره تنها روح و ان مقدار از 
مشاهدات است که ضرورت دینی پا دنیوی انسان به ان وابسته باشد و 
انسان را در تحقیقات دور از کار و متزلرل درگیر نمی‌کند. البته گاه گاهی به 
سوی بعضی مسایل به خصو صی» اشاره یا صراحتی یافته می‌شود. 


معیار صحیح توافق يا مخالفت با نظر بات فلسفه در تفسیر قرآن 

علمای قدیم و جدید اهل حق. بر این اجماع دارند. که انچه نسبت 
به این مسایل به طور قطع و یقین از قرآن ثابت است اگر نظریه‌ی جدید یا 
قدیمی از آن. مختلف باشد. پس به خاطر آن. تاب و پیچ و تأویل در قرآن 
جایز نیست. خود ان نظریه غلط تصوّر کرده می‌شود. البته مسایلی که 
تسبت به آن در قرآن تصریحی نیست. و در الفاظ قرآن هر دو نوع احتمال 
موجود باشد پس اگر در آنجا نظریه‌ای به تجربه و مشاهدات تقویت گردد» 
پس در حمل آیه‌ی قرآن بر آن معنی هیچ مضایقه‌ای نیست. چنان‌که در این 
آیه: جعل فی آلسْماء بُرُوجا). قرآن هیچ قضاوتی نفرموده‌است که ایا 
ستارگان در داخل اسمان‌اند. يا خارج از آن در فضای اسمانی قرار دارند. 
امروز وقتی که تجربه‌های فضا اسمانی به اثبات رسانده که می توان تا این 
سارها زسیت پس از این تا بیدی بو نظربه فیاغورت زستیده است کلة 
دار ان ور اسما جو ند تیه زار ترا شرفت ان و انا دی 
صحیح ثابت است که آسمان حصاری است که در آن» هفت در و پر درها 
فرشتگان نگهبان مقّراند. که هر کس نمی‌تواند در آنها داخل گرد پس 
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ا ا 
پنابر این مشاهدات و تجربیات» مفهوم آیه چنین قرار داده م شود که 
کواکب در فضای آسمانی آفریده شده‌اند؛ و این ع تأویلی نیست. بلکه از دو 
منهوم یکی متعین شده است. اما اگر کسی کل منکر وجود آسمانها باشد 
هم چنانکه بعضی از اهل هیأت جدید می‌گویند یا کسی ماعی باشد که 
می‌توان به وسیله راکت یا هواپیما در داخل آسمانها رفت؛ پس از روی 
قرآن این ادعاء غلط تلقّی می‌شود؛ زیرا آیاتی متعدّد از قرآن واضح نموده 
است که آسمانها در دارند و آنها در اوقات به خصوصی باز می‌گردند و 
فرشتگان بر | این درها نگهبان هستند. و هر کسی هرگاء ه که بخواهد نمی تواند 
در آنها داخل شود لذا با توجه به این ادعاء در این آیه‌ها تأویل به کار پرده 
نمی‌شود بلکه خود این اذعا غلط تصوّر می‌شود. 

هم چنین وقتی که از آیه: : کل فى فلك یسبحون ۱۱4 تحر ک ستارگان 
ثابت است» نظریه‌ی بطلیموس غلط تصوّر می‌شود که او ستارگان را در جرم 
اسمان پیوند قرا ار داده است» که خود آنها حرکتی ندارنده بلکه در حرکت؛ 
تابع .| سمان‌انده از این معلوم گردید که بعضی از مفشران قدیم که معتقد به 
نظری‌ی طلیموس بوفه‌اند» در این آیات قرآنی که چیزی برخلاف نظریه 
بطلیموس فهمید فهمیده شده تأویل به کار گرفته‌اند هم چنین بعضی مولفان 
جدید وقتی تصور می‌کنند که بعضی از آیه‌ها مخالف نظریه‌ی هیأت جدید 
اسیتور نها تأویل به کار برد می‌کوشند آنها را با نظریات جدید تطبیق 
بدهند, در حالی که این هر دو صورت صحیح و درست نیست؛ و مخالف 
طریقه‌ی اسلاف صالحین و قابل رد است» حقیقت این است که هیأت جد ید 
El‏ تحقیقات جدیدی کرده است و در آنها جز انکار آسمانها؛ 
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چیز دیگری مخالف با قرآن و سنّت نیست. بعضی در اثر قصور علم خود 
آنها را مخالف قرآن و سنّت تصوّر کرده در پی به‌کار بردن تأویل قرار 
می‌گیرند. تفسیر روح‌المعانی تألیف بزرگترین مفشر عصر جدید عنامه 
محمود الوسی بغدادی است که خلاصه‌ای از تفاسیر علمای سلف 
می‌باشد و در شرق و غرب و عرب و عجم مقبول و مستند است. و موف 
آن هم چنانکه در قرآن و سنت عالم متبځری است. در فلسفه و هیأأت قدیم 
و جدید هم عالم چیره می‌باشد؛ او در تفسیر خود در باره‌ی تحقیقات 
فلسفه. اصول فوق‌الذکر را به کار برده است. و نوهٌ او علامه سید محمد 
شکری آلوسی بر این مسایل کتاب مستقلی به نام «ما دل عليه القرآن مما بعضد 
الهينة القوية البرهان» نگاشته است که در آن تأ یید نظریات هیأت جدید در پر تو 
قرآن ابراز گردیده است. ولی مانند علمای دیگر تجلذدبسند» در آیات 
قرآنی هیچگونه تأویلی به کار نبرده است. نقل چند جملات از آن در تأیید 
هیأت جدید در اینجا کافی است. او می‌فرماید: «رأیت کثیرا من قواعدها لا 
یعارض النصوص الواردة فى الكتاب و السنة؛ على انها لو خالفت شینا من ذلك لم يلتفت اليهاء و 
لم نؤل النصوص لا جلها, والتاويل فیها لیس من مذاهب السلف. الحرية بالقبول, بل لابد ان 
نقول ان المخالف لها مشتمل على خلل فیه. فان العقل الصریح لا یخالف النقل الصحیح. کل 
منهما يدق الاخر و ییده»(۱ من بسیاری قواعد علم هیئت را دیده‌ام که 
مخالف به نصوص قرآن و سنت نیستند» و اگر باوجود این آنها مخالف 
نصوص قرآن و سنت باشند ما به آنها مراجعه نمی‌کنيم. و به خاطر آنها در 
نصوص قرآن و سنّت تأویل به کار نمی‌بریم؛ زیر تأویل نصوص در مذهب 
مقبول سلف» نیست» بلکه ما در این صورت می‌گوييم که هر نظریه که 


۱- ما دل عليه القرآن. 
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مخالف با قرآن و سنّت باشده حتماً در آن خلل هست؛ زیرا در بین عقل سلیم و 
نقا ل صحیح گاھی اختلاف پدید نمی آید بلک آنها یکدیگر را پید می‌کنند. 
خلاصه‌ی کلام این‌که بحث و تحقیق در حرکت فلک» ستارگان» 
ستارات و هیأت: فن تازه‌ای نیست» چندین هزار سال قبل» تحقیقاتی متعلّق 
با ا جریان دارد. صدای آنها از قدیم‌الایّام در مصر شام هند و چين 
طنین انداز بوده و هست» پانصد سال قبل از تولد مسیح طب بزرگترین معلم 
این فن فیثاغورٹ گذشته که آن را در مدرسه «کروتونا» در ایتالیا با ضابطه 
تدریس می‌کرد» بعد از او حدود یکصد و چهل سال قبل از میلاد 
مسیح اء محقق دیگر این فن بطلیموس رومی آمد؛ و در همین قرن 
فاد کی e‏ کرو کهآ E‏ 
و 
نظر یات فیثاغورث و بطلیموس در باره هيات افلاک کاملاً متضاد 
یکدیگر بودند؛ از بطلیموس حکومت وقت و مردم حمایت کردند و 
"نظریّه‌ی او چنان در جهان انتشار یافت که نظریه فیثاغورث در گوشه 
گمنامی افتاده وقتی فلسفه یونان به عربی منتقل گردید با همین نظریه 
بطلیموس بود که منتقل گشت. و عموماً در میان علما و دانشمندان» همین 
نظر به شناخته شد. بسیاری از مفشرین با ت وجه به این نظریات در تفسیر 
قرآن بحت کردند. در قرن یازدهم هجری و پانزدهم میلادی که سال آغاز 
ترقی اورپایی است؛ و محمّفین اروپا خواستند در این مسایل کار کننده از 
همه اوّل اسامی «پرنک» و سپس در آلمان «کیلر» و در ایتالیا «گلیلو» و غیره 
بر زبان می آیده آنان مجدّداً این مسایل را بررسی کردند» و همه بر این متفق 
شدند که نظریه‌ی بطلیموس در باره هیئت افلاک اشتبام و نظریه‌ی 
فیثاغورث صحیح است: و در قرن هیجدهم عیسوی و سیزدهم هجری نام 
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«اسحق نیو تن» شهرت پیدا کرد» تحقیقات و مبدعات او این را بیشتر تقو یت 
کرد او در تحقیق خود به این رسیده که علّت سقوط اشیای سنگین بر زمین» 
آن نیست که در نظریه‌ی بطلیموس نشان داده شده است که در وسط زمین 
مرکزی هست و تمام اشیای سنگین طبعاً به سوی مرکز برمی‌گردند بلکه او 
نشان داده که در همه ستارگان و سیّارات یک ماده جاذبه‌ای هست. و زمین 
هم مانند آنها شیارا است که در مرکز آن هم جاذبیّت وجود دارد و تا 
جایی که اثر جاذبیّت زمین باشد از آنجا هر چیز سنگین بر زمین می‌افتد. ولی 
اگر چیزی از دایره کشش آن خارج گردد آن چیز به سوی زمین نمی آید. در 
زمان حاضر متخصصان روس و امریکا به کمک تحقیقات فیلسوف قدیم 
اسلامی ابوریحان بیرونی راکت و غیره ایجاد کرده عملاً تجربه و مشاهده 
کردند که هرگاه راکت به علت قوت شدید و حرکت سریع خود جاذبیّت 
زمین را شکسته از دایره آن خارج گردد باز به سوی زمین برنمی‌گردد. بلکه 
به صورت سیّاره‌ای مصنوعی در امده و بر مدار خود می چرخده باز 
متخصصان با تجربه از این سیاره‌های مصنوعی. به فکر رفتن به سیّارات 
افتادند. تا این‌که به کره ماه رسیدند. تمام متخصَصان از مخالف گرفته تا 
فوافی انوا تضلی ردنت و تا نون سای رقم مک ةما 
عکسبرداری از آن» و آوردن سنگ و خاک از آن» جریان دارد؛ و کوشش 
برای رسیدن به سیّاره‌های دیگر و تمرینهای فضانوردی و فضاپیمایی 
برقرار ادامه دارږد. 

از آن جمله «جان کلین» فضانورد آمریکایی که با پیروزی کامل از سفر 
فضا برگشته و بر پیروزی او موافق و مخالف همه اعتماد کردند. بیانیه‌ای از 
او در ماهنامه‌ی آمریکایی معروف به نام «ایدز دائجست» و ترجمه آن به 
ارک در ماهنامه‌ی اردو - امریکایی به نام «سیرین» مفصّلاً انتشار یافت که 


معارف القرآن ۶%( Oa‏ 


ا اه تس ۵ ماهنامه «سیرین) در اینجا نقل می‌گردد که موضوع 
مورد بحث ما از آن کاملاً روشن می شود» «جان کلین» در مقاله طولانی خود 
شگفتی‌های فضا را بیان کرده می‌نو یسد: 

این آن یگانه چیزی‌است که در فضا بر وجود خدا دلالت می‌کند و این 
یک‌نوع نیرویی است که همه را به مرکز و محور وابسته نگاه‌داشته است. باز 
می نو بسد: 

تاو خر ه‌مشاهده از کارروابیهای که در ھا خر بان داشتته این کواشتن 
ما بسیار حقیر است؛ در اصطلاحات و پیمانهای طبیعی؛ پیمایش فضا 
امکان پدیر نیست. 

سپس بر قدرت موتور هواپیما اشاره کرده می‌نویسد که: 

ولی بدون یک نیروی یقینی و غیر محسوس استعمال این هم 
محدود و بی‌معنی شده می‌ماند؛ زیرا که هواپیما برای تکمیل هدف خویش 
نیازمند تعیین جهت است. و این کار از قطب‌نما گرفته می‌ شود و آن نیرویی 
که قطب‌نما را متحرٌ ک نگاه می‌دارد برای همه‌ی حواس پنجگانه ما اعلام 
مبارزه‌ای است. که نه ما می‌توانیم آن را ببینیم یا بشنویم یا لمس کنیم یا 
بچشیم یا استشمام حس کنیم حال آن‌که ظهور نتایج بر آن صراحتا دلالت 
دارند که در اینجا یک نیروی مخفی موجود است؛ و سپس به صورت 
نتیجه گیری از سیر و سفر خود می‌نویسد: 

رم ان وق ات ت ع همین اماو کررسا ان زا 
راهنمای خویش قرار دهیم» پس باوجود این‌که حواس ما از ادراک آن 
عاجز می‌باشد. ولی نتایج و تارات این نیروی رهنما راء در زندگی خویش 
و برادران دیگر با چشم‌های باز خواهیم دید از اینجاست که ما می‌دانیم؛ و 
بنابر این می‌گویيم که در این کاینات یک نیروی راهنمایی موجود است. 
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سیّارات که شما آن را در بیانیه فضانورد آمریکایی خواندید که در نتیجه 
تمام این نقل و حرکت. رسیدن به حقیقت راز کاینات بجای خود بلکه پس 
از درک گردش همه این نجوم و سیّارات بی حد و بی حساب. حیرت بیشتر 
و تحقیر فعالیت خویش اقرار و اعتراف نمایند؛ پس حاصل این‌که همه این 
نظام کاینات نجوم» سیّارات؛ خود بخود در حرکت نیستند» بدګه نحت 
انبیال در نخستین قدم به عموم مردم نشان داده بودند و در بسیاری آیات 
از قرآن کریم برای یقین و باور کردن آن تلقین فرموده که بر احوال و اوضاع 
آسمان؛ زمین و نجوم و سیّارات بیندیشید و فکر کنید. 

شما مشاهده فرمودید که همانگونه که باشندگان روی زمین په بحث و 
تفتیش در هیثت و تحقیقات نجوم سیّارات و فضای آسمانها به حقیقت 
نرسیدند. و بالاخره بر عجز و ناتوانی خویش اعتراف نمودند. هم چنین 
مسافرین صدها کیلومتر در فضاء و آورندگان سنگ» خاک و عکس از ماه هم 
در میدان حقیقت شناسی از آن قدم فراتر نگذاشتند. 


از این تحقیقات به انسان و انسانیت چه نتیجه‌ای رسید؟ 
تا جایی که به جد و جهد انسانی ارتقای فکری» اعجوبه‌ی کاری و 
انکشافات حیرت‌انگیز او مرتبط است. همه‌ی آنها به جای خود درست و از 
عموم نظره قابل تحسین است. ولی اگر بر این فکر کرد که تماشابینی و 
شعبده گری بی‌مصرف که فایده‌ی معتد به انسانیت به آن وابسته نباشد این 
کار حکیمان و عاقلان نیست. این قابل ملاحظه است که این جد و جهد 
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پنجاه ساله و هزینه‌ای میلیاردها دلار که برای برطرف کردن مشکلات 
انسانتت کفایت می کرد و از نذر آتش کردن آنهاء و رسیدن به کره‌ی ماه و 
آوردن خاک و سنگ از آنجا؛ به انسان و انسانئت چه فایده‌ای رسید گروه 
شا رفک انشا زا کا فیس دید که دارا از ری 
می‌میرند و به آنها لباس و مکان نمی‌رسد آیا این جد و جهد راهی برای 
حل ورشکستگی و فقر و مصیبت آنان پیدا کرده یا برای صخت و عافیت 
آنها از امراض و آفات انتظام کرده است» یا وسایلی برای راحت و آرامش 
قلبی آنها فراهم نمود. جواب همه اینها بجز خیر» چیزی نخواهد بود. 

از اینجاست که قرآن و سنت از غرق کردن انسان در چنین مشاغلی 
بی‌فایده اجتناب می‌ورزنده و فقط از دو جهت به فکر و آنديشه و تدټر در 
کاینات دعوت می‌دهند نخستین جهت که هدف اصلی است این است که با 
مشاهده‌ی این آثار عجیب بر مور حقیقی و نیروی غير محسوس که این 
نظام را می چرخاند یقین کنند. و اسم او خداست. دوم در این مخلوقات 
آسمان و زمین الته تعالی برای نفع انسان هر چیز لازم را به ودیعت گذاشته 
است. وظیفه انسان این است که عقل و شعور و جد و جهد خود را به کار 
گرفته طریقه استخراج آنها را از مخازن زمین و به کار بردن آنها راء یاد بگیرد. 

منظور اصلی» جهت اوّل است. و جهت دوم برای دفع ضرورت 
است. لذا غرق شدن در آن بیش از ضرورت خوب نیست. و هر دو بعد فکر 
و انديشه و تدێر» برای انسان آسان و نتیجه‌خیز اند» و در نتایج این جهت 
فلاسفه‌ی قدیم و جدید همه با هم اختلافی ندارنده و اختلاف انها وابسته 
به هیئت و حقیقت افلاک و سیّارات است که قران آن را غیر لازم و ناقابل 
دانسته و پشت سر انداخته است. 


شلات «نجیت» مفتی مصر در کتاب خود به نام «توفیق‌الرحمن» علم 
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هیئت را به سه بخش تقسیم کرده است: یک بخش آن وصفی است که 
وابسته به حرکات و محاسبات اجرام سماوی است. دوم عملی که وابسته 
به الات قدیم و جدید برای به دست اوردن این محاسبات است. سوم 
طبیعی که متعلق به هیثت و حقیقت افلاک و سیّارات است. و نوشته که در 
دو قسمت اوّل اختلاف متخصصان قدیم و جدید کالعدم است. باوجود 
اختلاف بزرگ در آلات ادراک» در بیشتر امور بر نتایج متفق‌اند. اختلاف 
شدید انها فقط در قسمت سوم است. 

از فکر و انديشه معلوم می‌شود که آنچه وابسته به ضروریّات انسانی 
است فقط دو قسمت اول است و قسمت سوم دور از کان و مشکل هم 
هست. بنابر اين» قرآن و سنّت و تعلیمات عموم انبیاطل انسان را در این 
بحث سوم غرق نکردند و بزرگان سلف چنین نصیحت فرمودند: 

زبان تازه کردن به اقرار تو نینگیختن علت از کار تو 

مهندس بسی جوید از رازشان نداند که چون کردی آغازشان 

صوفیای کرام که از دیدگاه مکاشفه به آن نگاه می‌کنند؛ سرانجام 
قضاوت آنان هم آن است که شیخ سعد ی بیان فرموده است: 

حافظ شیرازی می‌فرماید: 

سخن از مطرب و می‌گو و راز دهر کمتر جو 

که کس نگشودو نکشاید به حکمت این معا را 

حاصل تمام این تفصیل این که انديشه و فکر در کاینات افلاک. فضا و 
کاینات ارضی از این جهت که بر وجود آفریدگار آنها و توحید و علم 
بی‌مثال و قدرت او استدلال بشود» عین مقصود قرآنی است. و قرآن جابجا 
به آن دعوت می‌دهد. و از این جهت که مسایل اقتصادی انسان به آن مر تبط 
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است آن هم در حدٌ ضرورت منظور قرآنی است» و قرآن به آن هم» دعوت 
می‌دهد. ولی با این تفاوت که زندگی و لوازم آن را منظور حقیقی قرار داده 
در آن غرق نشود بلکه این زندگی موجود را در ح سفر به سوی زندگی 
اصلی قرار داده مناسب به آن در آن مشغول باشد. و جهت سوم چون زايد 
بر ضرورت انسانی است» و به‌دست آوردن آن هم مشکل است؛ برای گریز 
از صرف عمر عزیز در آن اشاره می‌فرماید. از اینجا؛ این هم روشن‌گردید 
که پیشرفت و تحقیقات جدید دانش را منظور قرانی قرار دادن آن طوری 
که بعض علمای تجدد پسند نوشته است. اشتباهی است. و قرآن را مخالف 
آنها قرار دادن هم به نحوی که علمای قدیم پسند فرموده است. نیز اشتباه 
است» حق این است که نه قران برای بیان انها آمده و نه اين؛ موضوع بحث 
ان است. و نه تحصیل أن برای انسان اسان است. و نه ضروریات انسانی په 
آن مرتبط و وابسته است» قرآن در ایر‌گونه معاملات خاموش است اکر 
چیزی به تجربه و مشاهده ثابت گردد منافی دانستن آن با قرآن صحیح 
نیست» رسیدن به کره ماه و سکونت در ان و استفاده از معادن ان همه در این 
داخل است. پس هر چه از اینها به تجربه یا مشاهده ثابت گردد. هیچ دلیلی 
بر انکار آنها نیست و تا وقتی ثابت نباشد» تصور آنها و صرف عمر عزیز در 
آنهاء دانشمندی نمی‌باشد. والّه سبحانه و تعالی اعلم. 


عباد الرحمن(۱) 


و بندگان رحمن کسانی هستند که راه می‌روند بر زمین به نرمی, و وقتی که صحبت کنند 


۱- در اینجا از این جهت این عنوان انتخاب گردید که می توان آن را به صورت رساله مستقلی به این 
نام انتشار داد. و اکر چنین اقدام شد در ابتدا بسم الله نوشته شود. محمد شفیع 
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آلجهلون قالوا سَلماً۶)و آلذين تبيتون لسرنهم شجدا 
ب‌آنهاجاهلان. می‌گویندآقابه‌سلامت.» وکس‌ان یکه‌م یگذ ران‌ندشب راد رجلوپر وردگار به‌سجده 


و قیلما (4۶۴ و آلذین يَقولون ربنا اضرف عنا غذاب جهنم ان عسذابسها 
و قسیام. و کسانی که سی‌گویند پسروردگارا دور بدار از ما عذاب دوزخ راء یقیناً عذاب آن 


كان غراما(۶۵نها ساءت مُشتقراً و مقاماً(۶۶)وألذين اذا نفقوا 
چسبنده‌است. آن بد جایی‌است‌از نظر مسکن و اقامتگاه. وکسانیکه وقتی انفاق می‌کنند 


لم بُشرفوأ و لم يَقَتَرُوا و كان مین ذ لك قواما 6209و آلذین لا یدغون 
نسهبیجاصر ف میکنند ونه تنگی می‌کنند. وهست‌میان آن‌گذران راستی. وکس‌ان ی که نمی خوانسند 


ممع أله الها ءاخر و لا بقتلون افش آنستی خرّم له الا بالحق و 
با خداساکم دیکسری و نسمی‌کشند نسفسی را که ملع کرده خدا مکر به حسق و 
لانن و من بسفعل ذلف بلق آناما هب ضنعف نله انغذاب 
و زنا نمی‌کنند وهر کسی‌که بکند این کار را می‌افتد در گناه. دوبرابر می‌شود برای‌او عذاب 
بوم ألقيمة و بخلذ فيه مانا (٩۶لامن‏ تاب و ءامن و عمل 
روز قيامت و دایم می‌افتد در آن ذلیل شده. مگر کسی‌که توبه کرده و یقین آورده و کرده 
صلحاً فأولننك یبد ل اللهسیا تیم حسنت وکان‌الله غفورآزحیما 4۷۰ 


کارنیک. پس به‌آنها بدل می‌دهد خدا به جای بدی نیکی. و هست خدا بخشنده و مسهربان. 


و من تاب و غمل صدلحاً فان یِتوب إلى آلله متابا(24۷۱ آلذین 
وهر کسی‌که توبه کند وکار نیک بکند. پس او باز می‌آید به‌سوی خدا باز آمدنی. وکسانی‌که 


لا يدون آلژوز و اذا زوا باللغو زوا کسراماً 4۷9 
سامل‌نمی‌شوند در کاردروغ» وقتی که می‌گذرند به امور بازیچه» می‌گذرند سرافتمند. و 
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آلذین اذا زوأ بشایلت رتمهم لم یخوا غلنها ضماً و غمیانا 4۳0 
کسانی‌که وقتی تذکر داده‌شوند به‌سخنان پروردگارشان واقع نمی‌شوند بر آننها کر و کور. 
و آلذین یقولژن رین هب لنا من آزو جنا و ذریتنا قرة آعین واجعلنا 
وکس‌انیکه‌می‌گویند ای‌رب. بسدهبه‌مااز طرف همسران‌ماو اولادما خنکی‌چشم. وبکسردان‌مارا 
للمتقين امساما ۳9)اول نك ُسجژون ألغزفة بما صبزوا و 
برای پرهیزگاران پیشوا. به آنها بدل داده می‌شود بالاخانه به سبب ثابت‌قدمی آنهاء و 
سفن فسیها تحة و سلااخ إدين فیها"حَسنث 
ملاقات مسی‌شوند در آن به دعاو سلام. برای همشه می‌مانند در آن. جای خوبی است 
شستقرا و مشقاما(#۶قل ما يغبأ بكم رى لولا ذعازکم فقد 


نتم فس وف کون لزاما! (۷۷) 


تکذ ی ب‌کرد پدشما؛پس عنقر یب‌خواهدشددرگیر یر ویاروی. 


۰ 


و بندگان (خاص) رحمن کسانی هستند که راه می‌روند بر روی زمین 
به عاجزی (با این مطلب که در مزاج آنها در هر کار تواضع هست. و اثر آن 
در راه رفتن نیز ظاهر می‌گردد؛ و هدف بیان هیأت رفتار خاضی نیست؛ زیرا 
نرم رفتاری با غرور: موجب مدح نیست. و این تواضع» روش خاص آنها در 
اعمال‌شان است) و (روش‌شان با دیگران این است که) هرگاه جاهلان (با 
صحبت جاهلانه) با آنها گفتگو کنند آنها سخن رفع شر می‌گویند (مطلب 
این‌که برای شخص خود به قول و فعل انتقام نمی‌گیرند. و خشونتی که برای 
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تأدیب. اصلاح؛ سیاست شرعی یا اعلای كلمةالله» باشد نفی آن منظور 
نیست) و کسانی که (با خدا چنین رفتاری دارند که) شبها را در جلو 
پروردگار خود در حال سجده و قیام (نماز) می‌گذرانند و کسانی که 
(با و جود ادای حقوق‌اللّه و حقوق‌العباد» به قدری از خدا می ترسند که) دعا 
می‌کنند که پروردگارا از ما عذاب جهنم را دور نگهدار؛ زیرا عذاب آن 
کاملاً نابود کننده است. یقیناً آن جهنم بد جا و بد مقامی است» (اين حالت 
انها در طاعات بدنی است) و (در طاعات مالی روش انها این است که) 
وقتی آنها به انفاق دست می‌زنند. نه اضافی خرجی می‌کنند ( که در معصیت 
صرف کنند) و نه تنگی می‌کنند (که از انفاق در طاعات ضروری کوتاهی 
نمایند و آن انفاق هم شامل اسراف است که بدون ضروریات بالاتر از توان 
در مباحات يا طاعات غیر لازم» صرف کنند. که سرانجام أن بی صبری و بد 
یْتی باشد؛ زیرا این امور معصیت هستند. و هر آن چیزی که سبب معصیت 
باشد آن هم معصیت است. لذا سرانجام آن صرف در معصیت قرار گرفت؛ 
هم چنین عدم انفاق در طاعات ضروری از لم و6 مفهوم گردید؛ زیر 
وقتی کاستن در انفاق جایز نیست» پس عدم انفاق به طریق اولی جایز 
نخواهد شد. لذا این شبهه باقی نخواهد ماند که از کاستن در انفاق نفی و نهی 
آمنده است» ولی از عدم انفاق نفی و نهی نیامده است» الغرض آنان از افراط 
و تفریط هر دو مبرا هستنده) و انفاق آنها در میان این (افراط و تفریط) بر 
اعتدال می‌باشد (اين حالت یاد شده وابسته به طاعات بود) و کسانی که (شان 
آنها در اجتناب از گناه این است که) با خدا معبود دیگری را نمی پرستند ( که 
این معصیت متعلق به عقاید است) و کسی را که الله تعالی (قتل او را از روی 
قواعد شرع) حرام کرده قتل نمی‌کنند. مگر به حن (هرگاه سبب شرعی 
رای وجوت با ابات آن:یافته شود ان امری است دیگر) و آنان وبا 
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نمی‌کنند (که این قتل و زنا از گناهان متعلّق به اعمال‌اند) و کسی که چنین 
کاری بکند ( که شرک بکند یا همراه با شرک قتل ناحق انجام دهد یا زنا هم 
بکند هم چنانکه مشرکان مکه چنین می‌کردند) پس او به سزا؛ مواجه 
کات ان ایو مسق هس ری رم ان هو 
کیّار» آیه سوره نحل آمده است: لزدنلهم عذاباً فوق آلعذاب۱۱4) و او در 
اين (عذاب) برای هميشه ذلیل (و خوار) شده می‌ماند؛ (تا همراه با عذاب 
جسمانی در عذاب روحانی ذلت هم قرار گیرد. و همراه با شذات عذاب 
پعنی تضاعف. افزایش در مقدار یعنی خلودهم باشد. مراد از: #و ممن 
یفعل ذالك) کار و مشرکین‌اند به قرينه» « بْضلعق» و «یخلذ» و لمانا و 
۲ ءامن#؛ زیرا که برای موّمن گناهکار در عذاب زیادتی و خلود نخواهد 
شد. بلکه عذاب او به خاطر پاک و صاف کردن او می‌باشد نه برای اهانت» و 
برای این نیازی به تجدید ایمان نیست. تنها توبه کافی است که در آینده 
ذکر می‌گر دد: الا من تاب و ءامن و عمل صللحاً4 علاوه بر قرائن مذکور در 
صحیحین شأن نزول آن از حضرت ابن عبّاس هم چنین منقول است که این 
آنه در حقّ مشرکین نازل شده است) مگر کسی که (از شرک و معاصی) توبه 
کند و (شرط قبول شدن این توبه این است که) ایمان (هم) بیاورد و کار نیک 
انجام دهد (طاعات لازم را بجا بیاورد) پس (او از کجا در جهنم دایم باقی 
می‌ماند. جهئّم او را لمس هم نمی‌کند. بلکه) الله تعالی گناهان ( گذشته) 
ایشان را (محو کرده) به نیکی تبدیل می‌فرماید (چون کفر؛ و گناه گذشته 
پس از کف به برکت ایمان عفو می‌گردند و در آینده بوجه اعمال صالح؛ 


تیک وه هی بووین ال وات غاد مس کرد بسن انان سا تجهنم 


۱- نحل. ۸۸. 
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هی چگونه رابطه‌ای نخواهند داشت. لذا استثنا منقطع است» و خبر لمن 
تاب» *فاولك‌الج» است و منظور از: بالْحّق» تبدیل سیئات بالحسنات 
است که بر مجموعه ایمان و توبه و عمل صالح مترتب می‌گردد. و محفوظ 
ماندن از آتش جهنم اثر لازمی آن است. پس وقتی که در جهنم دخولی 
نیست پس عدم خلود خود ظاهر است» يا این‌که استثنا متصل باشد و برای 
عدم خلود مجموعه‌ی ایمان و توبه و عمل صالح شرط نباشد. ولی با 
مجموعه عدم خلود در این آیه ذکر شده و از دلایل دیگر تنها بر ایمان 
ترتب عدم خلود ثابت است) و (اين محو سیثات و ثبت حسنات به این 
خاطر شد که) الله تعالی «غفور» است. (لذا سیثات رامحو فرمود و) 
«رحیم» است (لذا حسنات را برقرار داشت. این بیان تایب عن الکفر بود) و 
(در آینده ذکر از آن مومن است که از گناه توبه کند تا که مضمون توبه تکمیل 
گردد و نیز تذکره بقیه اوصاف بندگان مقبول است که آنان هميشه معتاد به 
پایبندی طاعات و اجتناب از سات می‌باشد. ولی اگر احیاناً معصیتی از 
آنها صادر گردد. قور توبه می‌کنند. لذا حال تائبین را ذ کر فرمود؛ یعنی) هر 
شخص که (از هر معصیت) توبه کند و کار نیک انجام دهد (در آینده از 
معصیت اجتناب ورزد) پس او (هم از عذاب محفوظ می‌ماند؛ زیرا او) 
مخصوصاً به سوی خدا (با خوف و اخلاص که شرط توبه است) رجوع 
می‌کند (باز در اینده اوصاف عبادالرحمن را بیان می‌فرماید یعنی) و (در 
آنها این اثر هست که) آنان در کارهای بیهو ده (مانند لهم و لعب خحلاف 
شرع) شامل نمی‌گردند و اگر (افاقاً بدون قصد) به کنار کارهای بیهوده‌ای 
بگذرند. پس با سنجیدگی (شرافت) می‌گذرند (نه به آن متوجّه می‌شوند؛ و 
نه از آثار آنهاء تحقیر گناهکاران و ترفع و تکتر خودشان اظهار می‌گردد) و 
آنها به گونه‌ای هستند که هرگاه آنان به وسیله‌ی احکام الهی نصیحت کرده 
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شوند. پس بر آن (احکام) کر و کور شده نمی‌افتند (هم چنان‌که کقار اگر 
جیزی تازه‌ای از قران فهمیدند» به صورت تماشاچی و نیز برای ایراد 
اعتراض در آن» کر و کور از حقایق و معارف آن» هجوم می‌آورند. چنان‌که 
در قرآن می‌فرماید: < کادوا یکونون علیه لبدأ4 ۱ (علی بعض التفاسیر) پس 
بندگان فوق ال ذکر این‌چنین نمی‌کنند. بلکه با عقل و فهم به قرآن متوبجه شده 
به سوی أن می دوند که نتیجه‌ی آن زیادتی ایمان و عمل بالاحکام انتا 
پس منظوتر در آیه نفی کر و کوری است. نه نفی متو جه شدن با شوق و ذوق 
به سوی قرآن؛ زیرا این عین مطلوب است. و از این متوجه شدن کفار به 
سوی قرآن ثابت می‌گردد امّا به صورت مخالفت و مزاحمت. مانند کران و 
کوران لذا این مذموم است) و آنها به گونه‌ای هستند که (هم چنان‌که 
خودشان عاشق دین‌اند» همچنین برای اهل و عیال خود هم کوشا و داعی 
مسد بیان که ا کو هار از شدای عل )فتاه حتف که 
پروردگارا به ما از همسفران ما و اولاد ما خنکی چشم (راحت) عطا بفرما 
(آنها را دیندار بگردان و ما را در اين‌سعی دینداری پیروز بفرما که آنها را در 
حال دینداری مشاهده کرده مسرور و شادمان باشیم) و (تو ما را مسئول 
خانواده‌ی مان قرار داده‌ای؛ و دعای ما این است که همه آنها را متّقی 
گردانیده) ما را پیشوای متقیان بگردان (پس هدف اصلی؛ خواستن 
پیشوایی نیست. اگر چه در آن هم قباحتی نیست. ولی مقام بر این دلالت 
ندارد بلکه منظور اصلی تقاضای متقی شدن خانواده اسیت» یعنی به‌جای 
ای‌که ما رئیس خانواده هستیم» ما را رئیس خانواده‌ای متّقی بگردان تا 
اینجا بیان اوصاف عبادالرحمن بوده در آینده پاداش آنها بیان می‌گردد؛ 


۰۱٩ جن؛‎ -۱ 
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بعنی) برای ایشان (جهت سکونت در بهشت) به سبب ثابت قدم ماندن‌شان 
(بر دین و اطاعت) بالاخانه می‌رسد و برای آنها در آن (بهشت از طرف 
فرشتگان) دعای بقا و سلامتی می‌باشد. (و) در (بهشت) برای همیشه 
مر نیز ان چگونه جا و مقام خوبی است (هم چنانکه در باره‌ی جهنم 
فرمود: #ساءعت مُستقراً و مقامأ> ای پیغمبر) شما (به صورت عموم به 
مردم) بگویید که پروردگار من کو چکترین پروایی به شما اگر عبادت نکنید, 
ندارد؛ پس (از این باید فهمید که ای کمّار) شما که (احکام الهی را) دروغ 
می‌دانید. عنقریب این (تکذیب برایتان) وبال (جان) شما خواهد شد (چه 
در دنیا هم چنان‌که در واقعه‌ی بدر بر کفار مصیبت آمده یا در آخرت و این 
ظاهر است. 


معارف و مسایل 
بیشتر مضامین سوره‌ی فرقان شامل اثبات نبوت و رسالت 
پیامبرا کرم و پاسخ به اعتراضات کفار و مشرکین و چگونگی کیفر و 
عذاب کار و مشرکین و اعراض کنندگان از احکام الهی می‌باشد و 
سرانجام خداوند در قسمت پایانی سوره ویژگی‌های بندگان واقعی و 
پذیرفته شده خویش را که ایمان کامل به رسالت داشته و در حرف» عملء» 
اخلاق» عادات. خشنودی خدا و رسول را مد نظر دارند و مطابق احکام 

شریعت اسلام عمل می‌کنند بر می‌شمارد. 
قرآن کریم چنین بندگان خاص را به «عبادالرحمن» ملقب فرمود که 
بزرگترین اعزاز آنهاست. اگر چه همه مخلوقات به صورت تکوین و اجبان 
بنده خدا و تابع مشیّت و اراده‌ی او می‌باشند» و بدون اراده‌ی او هیچ کسی 
هیچ جیزی نمی تواند بکند اما مراد از بندگی در اینجا؛ بندگی تشریعی و 
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اختیاری است» یعنی وجود خود و تمام خواهش‌ها و کردار خود را با 
اختیار خود تابع رضای خدا قرار دهد اوصاف این بندگان خاص که 
خداوند آنها را بنده خود گفته و به آنان اعزاز عطا فرمود تا پایان سوره بیان 
گردیده است» در میان بحث توبه از کفر و معصیت؛ و آثار آن ذکر گردیده 
است» در اینجا هدف از بنده‌ی خود گفتن آن بندگان خاص» لقب اعزاز. 
دادن به آنهاست. اما در اینجا برای نسبت به سوی خود از اسمای حسنی و 
صفات کمال» لفظ رحهن را به این خاطر انتخاب فرمود که عادات و صفات 
مقبولان باید مظهر و ترجمان صفت رحمانیت خداوندی باشند. 


صفات و علامات مخصوص بندکان مقبول خداوند 

در آیات مذکور سیزده صفت و علامات برای بندگان مقبول و 
مخصوص خداوند ذکر گردیده» که شامل تصحیح عقاید» پایبندی به 
احکام الهی در تمام اعمال چه متعلق به بدن باشد یا به مال» و نحوه‌ی 
معاشرت و ارتباط با مردی خوف خدا در عبادات شبانه روزی؛ اهتمام در 
اجتناب از گناه و فکر و انديشه اصلاح خود و همسر و اولاد می‌باشند. 

نخستین صفت آنها: #عباد4 بودن انهاست. «عباد» جمع عبد و 
ترجمه آن بنده است که مملوک آقای خود باشد. وجود و تمام اختیارات و 
اعمال او بر حکم و رضای خدا دایر می‌شوند؛ کسی می تواند مستحق بنده 
خدا گنتن؛ باشد» که عقاید» افکان اراده. خواهش‌ها؛ تمام حرکات و 
سکنات خود را تابع حکم و رضای خدا قرار دهد. و هر وقت گوش به 
فرمان باشد که به هر کاری دستور پرسد. آن را انجام دهد. 

صفت دوم: «یمْشون على الأزض هونأ4 یعنی به تواضع بر روی زمین 
راه می‌روند مفهوم لفظ «هون» در اینجا سکینه و وقار و تواضع است. که به 
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فخر راه نرود و متکټرانه قدم نزنده مراد از آن راه رفتن به آهستگی نیست؛ 
زیرا که اگر آن بدون ضرورت باشد خلاف سنّت است» از صفت راه رفتن 
پیغمبر که در شمایل ذکر شده معلوم می‌گردد که راه رفتن آن‌جناب کا 
خیلین آهسثه نبود» بلکه قدری تیز بود» در حدیث آمده که: «کأنما الأرض 
تطوی له» ر بعنی آنحضرت 86 به گونه‌ای راء می‌رفت که گویا زمین برای او 
پیچیده می‌ شدا! E‏ این سلف صالحین آهسته راه رفتن‌به تکلف را مانند 
پیماران علامت تکیّر و به سبب تصنع مکروه قرار داده‌اند. فاروق اعظم یه 
یک مرتبه جوانی را دید که خیلی آهسته راه ه٥‏ می‌رفت» پرسید ایا تو 
مریضی؟ او گفت: خیر» پس آن‌جناب تفه که شاق را برداشت و به او دستور 
داد با قوت راه پرو(۲. 
حضرت حسن بصری در تفسیر آبه «یْفشون على الازض ناک 
فرموده است که تمام اعضا و جوارح موّمنین مخلصین از چشم» گوش: 
دست و پا همه در جلو خدا ذلیل و عاجز می‌شوند. مردم نا آگاه با 
مشاهده‌ی آن می‌پندارد که او عاجر و معذور است.: در صورتی که نه او 
مریض است و نه معذور: بلکه تندرست و سالم است» ولی خوف خدا چنان 
بزااو هبلط استت» که بر دبگران فسلط که ی اتا را از مشاغل 
دنیا باز داشته است. و کسی‌که بر خدا اعتماد نمی‌کند و تمام فکر و 
اندیشه‌ی او در امور دنیاست» پس او همیشه در تحسّر و تأسف می‌باشد. 
(که دنیا کاملاً میشر نمی‌شود و او از آخرت سهمی برنداشت) و کسی که 
نعمت خدا را تنهاه خورد و نوش تصوّر کرده و به سوی عالی‌ترین اخلاق, 
متوجه نمی شود علم او بسیار اندک است. و عذاب برای او آماده اس( 


ان کر این کشر 
۳ این کشر ملخصا. 


a (V۶ معارف القرآن‎ 


صفت سوم: و إذا حَاطْبَهُمْ ألْجَلهلونَ قالواً سلما يعنى وقتىكه 
جهالت کننده‌ای با آنها صحبت می‌کند می‌گونید: «سلام» در اینجا از 
ترجمه «جاهلون» به جهالت کننده این امر روشن گردید. که مراد از آن. 
شخص بی علم نیست» بلکه کسی است که کار جهالت و کلام جاهلانه بکند. 
اگر چه در نفس الامر عالم هم باشد و مراد از لفظ «سلام» در اینجا سلام 
عرفی نیست. بلکه سخن سلامتی است. علامه قرطبی از نحاس قل کرده 
است که سلام در اینجا مشتق از تسلیم نیست» بلکه مشتق از تسلم است» به 
معنی سلامت ماندن» منظور این‌که در پاسخ به جاهلان انها سخن سلامتی 
می‌گویند که به دیگران اذیت نرسد و آنها هم گناهکار نباشند» همین تفسیر 
از حضرت مجاهد. مقاتل و غیره منقول است(۱. 

حاصل این‌که با کسی که صحبت احمقانه و جاهلانه می‌گوید: انتقام 
نمی‌گیرند. بلکه از آنها درمیگذرند. ۱ 

صفت چهارم: «و آلذین یبیئون لرَبَهِمْ شجدا و قیلما4 یعنی آنها شب را 
با سجده و قیام به بارگاه خداوند می‌گذرانند. ذ کر شب بیداری در عبادت به 
صورت ویژه از این جهت امد که این وقت خواب و استراحت است. در 
آن بلند شدن برای نماز و عبادت خیلی مشکل است. و در آن خطر ریا و 
نمود هم نیست. منظور این‌که شب و روز آنها در طاعت خدا می‌گذرد؛ در 
روز کارهای تعلیم. تبلیغ و جهاد فی‌سبیل الله و غیره انجام می‌گیرند. و در 
شب به درگاه خدا عبادت بجا آورده می‌شود. در حدیثی برای نماز تهجّد 
فضیلت بزرگی ذکر شده است. ترمذی از حضرت ایوامامه روایت کرده که 
رسول خد ای فرمود: به «قیام اللیل» یعنی تهجد پایبند باشید؛ زیرا آن عادت 


۱- مطهری. 


الا ۷۷ سوره‌فرقان 


بندگان نیک است که قبل از شما بوده‌اند و آن شما را به خدا نزدیک نموده و 
کفاره‌ی ات و باز دارنده از گناه می‌باشد(۱. 

حضرت این عبّاس تفه فرموده: کسی که بعد از نماز عشاء دو رکعت 
يا بیش از دو رکعت نماز بخواند. او در این حکم: «بات لته ساجد و قائماً» قرار 
ی ۱ 

تیگ مان غ © مرو ات که سول ی وا مرد 
کسی که نماز عشاء را با جماعت ادا کند او در حکم کسی است که نصف 
مرا ادت رنه ابیت ۱۲۱ 

پنجمین صفت: «و لین یقولون بنا ضرف عنا غذاب جَهنْم» بعنی 
باوجود این‌که مقبولان رای ور رغاد و طاعت مصروفاند 
بی خوف شده نمی‌نشینند بلکه هر وقت از خوف خدا و فکر آخرت 
برخوردارند. و برای آن می‌کوشند و به بارگاه خدا دعا هم می‌کنند. 

ششمین صفت: والّذین اذاأَفق4 یعنی بندگان مقبول خدا به وقت 
انفاق مال» از اسراف و ولخرجی و هم چنین از بخیلی و کوتاهی کناره 
می‌گیر ند: و در میان هر دوتا بر جاده اعتدال استوار می‌مانند» در آیه. الفاظ 
اسراف و در مقابل ان اقتار به کار پرده شده است. 

اسراف در لغت به معنی تجاوز از حد است. و در اصطلاح شرع در 
نزد حضرت ابن عبّاس: مجاهد. قتاده و ابن جریح اسراف عبارت از انفاق فی 
معصیة‌الله است. اگر چه پشیزی باشد و بعضی فرموده که خرج کردن بدون 
ضرورت در کارهای جایز که در حد تبذیر (فضول خرجی) می‌باشد آن هم 
در حکم اسراف است؛ زیرا تبذیر یعنی زیاده خرجی به نص قرآن حرام و 


۱- مظهری. ۲- مظهری و بغوی. 
۳- رواه احمد و مسلم فی صحیحه از مظهر ی. 


معارف القرآن {VA}‏ ۳ 


معصیت است» حق تعالی می‌فرماید: إن آلمبذرین کانوا إخوان 
آلشیدطین) ' با تو جه به این حاصل این تفسیر هم» همان تفسیر مذکور ابن 
عباس و غیره می‌باشد» یعنی هر آنچه در معصیت و گناه صرف گردد آن 
اا ا 

و «اقتار» به معنی تنگی در خرج و بخیلی است. و در اصطلاح شرع 
این است که در کارهایی که خدا و رسول به انفاق در آنها دستور داده است» 
تنگی به کار برده شود (و عدم انفاق به درجه اولی در آن داخل است) این 
تفسیر هم از حضرت ابن عبّاس قتاده و غیره منقول است !۳ مفهوم آیه این 
شد که صفت بندگان مقبول خدا این است که در انفاق مال در میان اسراف و 
اقتار بر اعتدال و میانه روی عمل می‌کنند. رسول‌الله که فرموده: «من فقه 
الرجل قصده فی معیشته» یعنی علامت دانشمندی انسان این است که در انفاق 
میائه روی اختیار کند؛ (نه در اسراف مبتلا باشد و نه در بخیلی)۳۲. 

اتیب کدی E a‏ منقول است که 
رسول خداییةٍ فرمود: «ماعال من اقتصد» یعنی کسی که بر اعتدال و میانه روی 
استوار بمانده گاهی فقیر و مفلس تیک ودا 

صفت هفتم: «و آلذین لا یعون مَع آلئه إللهاً ءاخر در شش صفات 
قبلی اصول طاعت و فرمانبرداری بیان گر دید اکنون اصول مهم معصیت و 
نافرمانی بیان می شود که نخستین چیز از آنهاء متعلق به عقیده است که ایشان 
در عبادت. با خدا کسی دیگر را شریک نمی‌گردانند از این معلوم شد که 
شرک از همه‌ی گناهان بزرگترین گناه است. 


۱- اسرای ۰۲۷ ۲- مظهری. 
۳ مظهری. ۴- رواه احمد عن ابی‌الدرداء» ابن کشر. 
۵ ,واه احمد ای کت 

رو بن. منم 
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صفت هشتم و نهم: ل يفون ألتَفش > در این از گناهان عملی. بیان 
بزرگترین و شدیدترین‌گناه آمده که بندگان مقبول خدا به کنار آن هم 
نمی‌روند؛ و کسی را به ناحق نمی‌کشند و مرتکب زنا هم نمی شوند» بعد از 
بیان این سه گناه بزرگ عقیده و عمل. در آیه آمده که: و من یَفعَل ذلك یلق 
آناما» یعنی کسی‌که مرتکب به این گناه‌های مذکور باشد» به سزای آنها 
خواهد رسید ابو عبیده در اینجا لفظ اثام را به سزای گناه تفسیر کرده 
است» و بعضی از مفشرین فرموده: که اثام نام یکی از رودهای جهنم است 
که پر از عذابهای سخت و شدید است. و بعض روایات احادیث را هم در 

در آینده آن عذاب ذکر می‌گردد که بر مرتکبین این جرایم واقع 
کقاری است که شرک و کفر کرده به قتل و زنا هم مبتلا شده‌اند؛ زیرا الا 
الفاظ: چ یضتعف لَه العَدَابُ» نمی تواند در حقّ مسلمانان باشد؛ زیرا در حقّ 
آنها به یک گناه وعده یک سزا در قرآن و حدیث منصوص است. تضاعف 
در سزا یعنی زیادتی در کیفیّت يا کمیّت برای مومنان نمی‌باشد. این از 
ویژگیهای کقار است که عذابی که بر کفر می‌بایستی به آنها داده بشود» در 
وقت ارتکاب گناه همراه با کف عذاب آنها دو برابر خواهد شد ثانیاً در این 
عذاب این ذکر شده که: و بُخْلدٌ فيه مُهاناً4 یعنی برای همیشه در آن عذاب 
دلیل و خوار می‌مانند و هیچ مومنی برای هميشه در عذاب نمی‌ماند» هر 
بیرون می أ ید. 


۱- مظهری. 


معارف القرآن 4۰% EA‏ 


خلاصه ای‌که کسانی که در کفر و شرک مبتلا شده به قتل و زنا هم 
کات رو عوای CEE‏ ی E ELS‏ 
باز این عذاب دایم هم خواهد گردیده در آینده این بیان شده که اگر این 
مجرم که در اینجا عذاب آن ذکر گردیده توبه و عمل نیک انجام دهد 
خداوند سیئات او را به حسنات یعنی بدیهای او را به نیکی تبدیل 
می‌فرماید. منظور این‌که پس از این» در اعمالنامه او فقط حسنات باقی 
می‌ماند؛ زیرا بر توبه از کفر و شرک. الله تعالی وعده فرموده که هر گناهی که 
در حال کفر و شرک باشد با پذیرفتن ایمان و اسلام همه آن گناهها عفو 
می‌گردند؛ لذا اعمال نامه‌ی او که در گذشته از اعمال زشت و معاصی لبریز 
بود اکنون با ایمان آوردن او همه آنها آمرزیده شد. جای آنها را ایمان و 
سپس اعمال صالح پر کرده است. این تفسیر تبدیلی سیثات به حسنات از 
حضرت ابن عبّاس» حسن بصری» سعید بن جبیر و دیگر ائْمّه‌ی تفسیر 
یت ۳۱ 

ابن کثیر تفسیر دیگری برای آن» چنین هم نقل فرموده که هر مقدار 
گناهی را که آنها در زمان کفر و جاهلیّت کرده‌انده پس از ایمان بجای انها 
نیکی نوشته می‌شود و علتش این‌که پس از ایمان آوردن هرگاه آنان به یاد 
گنامان گذشته خود بیفتد. بر آن نادم شده تجدید ایمان می‌کنند و به سبب 
این عملشان, آن گناهها به نیکی تبدیل می‌گردد و در استدلال به این بعضی 
روایات حدیث را تقدیم داشته است. 

و من تاب و عمل صللحاًفاه یوب الی آلله مَتَاباً) به ظاهر اين تکرار 
مضمون گذشته است که در آیه ماقبل: إلا من تاب و ءامن و عمل صللحا> 


۱- مظهری. 
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آمده بود» و قرطبی از قفال نقل کرده که این توبه از توبه گذشته جداگانه و 
مستقل است؛ زیرا که معامله گذشته در باره‌ی کقار و مشرکین بود که به قتل 
و( متلا شد نود سپس آیمان آ وردنت سیسات نها یه ات 
مبدل گشتند» و در اینجا توبه مسلمانان گناهکار ذ کر می‌گردد؛ لذا همراه با 
توبه‌ی قبلی و ۶امن) ایمان آوردن آنها ذکر گردید. و در این توبه دوم آن 
مذکور نیست. از اینجا معلوم می‌گردد. که در اینجا توبه کسانی ذکر می شو د 
که از گذشته موّمن بودند. ولی در اثر غفلت به قتل و زنا مبتلا گردیدند» در 
حق آنها این آیه نازل گردید که اگر این قبیل مردم توبه کنند که تنها بر توبه 
زبانی اکتفا نکنند بلکه در اینده اعمال خود را هم اصلاح نمایند. پس توبه 
آنان صحیح و درست فهمیده می‌شود. لذا پس از ذ کر توبه به صورت شرط 
کو ال هدک چو ای بو جزای صحیح است؛ زیرا توبه‌ای که در شرط ذکر 
شده آن توبه زبانی است. و آنکه در جزا ذکر گردیده آن بر عمل صالح 
مترئب است. منظور این‌که کسی که توبه کرد و سپس عملا آن را به اثبات 
رساند پس او درست به سوی خدا رجوع کنند» فهمیده می‌شود به خلاف 
آنکه از گناهان گذشته توبه کرد ولی در آینده آن را عملاً به اثبات نرسانده 
توبه‌ی أو گویا توبه‌ای نیست. خلاصه مضمون این آیه این است. که 


ر 
حن 


شسلبانی کا ور ان غنات سل به کتاهی باس ون وه کید و 
توبه اعمال خود را اصلاح نماید که از عمل او توبه‌ی او به اثبات برسد» پس 
این توبه به بارگاه خدا قبول خواهد شد و به ظاهر فایده آن هم همان خواهد 
شد که در آیه‌ی ماقبل نشان داده شده است. که سیّثات او به حسنات مبدّل 
م کر دنك 

در کدشبه:سلسله‌ی.صفات بند کان خاص خدا بیان شده. در میان 
احکام توبه پس از گناه بیان گردید» و پس از این بقیه‌ی صفات بیان می شو د. 


CH AY ۲ معارف القرآن‎ 


دهمین صفت: لو آلذین لا نشهذون آلژور» یعنی ایشان در مجالس 
دروغ و باطل شرکت نمی‌کننده بزرگترین دروغ و باطل کفر و شرک است. و 
پس از آن عموم دروغ و گناه» مطلب آیه این‌که بندگان مقبول خدا از شرکت 
در چنین مجالسی هم می‌گریزند» حضرت ابن عبّاس فرموده که مراد از آن 
اعیاد و جشنهای مشر کین‌انده حضرت مجاهد و محمد بن حنفیه فرموده‌اند 
که مراد از آن مجالس موسیقی خوانی امست؛» عمرو ین قیس فرموده که مراد 
از آن» مجالس بی‌حیایی و رقص است. امام زهری و امام مالک فرموده‌اند 
که مراد از آن» مجالس شراب نوشی است!(۱ در حقیقت در این اقوال هیچ 
نیا باب ا E‏ ری باظل 
هم در حکم شر کت دوا ا 

و بعضی از مفشرین لفظ «یشهذون» را در ۷۷ بشسهدون آلژوزک به 
معنی شهادت یعنی گواهی دادن گرفته‌اند: و معنی آیه را چنین بیان کرده‌اند 
که ایشان به دروغ گواهی نمی‌دهند. گناه کبیره و وبال عظیم بودن گواهمی 
دروغ در قرآن و سنت معروف و مشهور است. در بخاری و مسلم از 
حضرت انس مروی است که رسولا کرم گواهی دروغ را اکبر الکباثر قرار 
داده است. 

حضرت فاروق اعظم فرموده: کسی که در حق او ثابت باشد که به 
دروغ گواهی داده است. او به چهل ضربه شلاق سزا داده خواهد شد و 
روی او سیاه گردانیده در بازار گردانیده و رسوا کرده می‌شوده باز تا مذت 


E 
. طولانی حبس می‌شود‎ 


۳- رواه ابن ابی‌شیبه» عبدالرزاق و مظهری. 
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بازدهمین صفت: «و ذا مروا لو مَرُوا کراماً4 یعنی اگر انفاقاً بر 
مجالس لغو و ببهوده گذر کنند. پس با سنجیدگی و شرافت خواهند 
گذشت. منظور این‌که هم چنان‌که ایشان در این گونه مجالس به قصد و اراده 
شرکت نمی‌کنند. هم چنین اگر افاقا بر چنین مجالس گذرشان بیفتد» پس بر 
این مجالس فسق. فجور و گناه» با شرافت می‌گذرند» یعنی این حرکت آنها 
را بد و قابل نفرت می‌داننده نه آن کسانی را که به گناه مبتلا هستند تحقیر 
می‌کنند و نه خود را از آنها افضل و بهتر دانسته به تکبّر مبتلا صی‌شوند» 
حضرت عبداله بن مسعود ااا روزی بر مجلس لغو و بیهوده‌ای گذشت: 
در آنجا نایستاد و رفت» آن حضرتءة بر این عمل او اطْلاع یافته فرمود: ابن 
مسعود کریم شد و این آیه را تلاوت فرمود که در آن مانند کریمان و 
شرافتمندان بر مجالس بیهوده دنور به کلشتن اشت ۱۳ 

دوازدهمین صفت: و لین لذا کرو بات ربهم لخ یِخزواغلنها صما 
و عَمْيّانا4 یعنی حالت وکا و ا ا اا تات 
خدا و آخرت تذکر داده شوند» آنان به سوی این آیات مانند کران و کوران 
متوجّه نمی‌شوند بلکه مانند انسان سمیع و بصیر در آنها می‌اندیشند و بر 
آنها عمل می‌کنند» و مانند مردمان غافل و مغقّل چنین معامله نمی‌کنند که 
انها را نه شنیده و نه دیده باشند. در این ايه دو چیز ذکر شد: یکی وقوع بر 
ابات الهی: یعنی با اهتمام به سوی انها متوجَه شدن که این امری است 
محمود و مقصود و نیکی بسیار بزرگی است. دوم افتادن بر آنها مانند کران و 
کوران که بر آیات قران متوجَه می‌شونده ولی در عمل بر انها چنان برخورد 
می‌کنند که گویا آنها را نشنیده و ندیده‌اند. و یا بر آیات قرآن عمل هم 


ای کثیر. 
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می‌کنند» ولی آن را بر خلاف اصول صحیح و تفسیر صحابه و تابعین تابع 
رأی خود و یا تابع افواه قرار گرفته» اشتباه عمل می‌کنند» این هم از یک 
جهت در حکم افتادن بر آن مانند کران و کوران است. 


تنها مطالعه احکام دین کافی نیست بلکه فهم آنها مطابق با 
تفسیر سلف و عمل بر آنها ضروری است 

در آیات مذکور» هم چنان‌که این امر شدیدا مذمّت شد که به ایات 
الهی توجّه نکنند و روش کران و کوران را اختیار نمایند. هم چنین این هم 
مذمّت شده که به سوی آنها توجّه کنند و عمل هم بکنند. ولی بدون فهم و 
درک و بی‌بصیرت. طبق فکر و ری خود به هر شکلی که دل‌شان بخواهده 
ابن کثیر از ابن عون نقل کرده که او از حضرت شعبی پرسید که اگر من به 
مجلسی رسیدم که مردم در سجده هستند و من نمی دانم که چگونه 
El Ca Ss‏ 
شعبی فرمود: خیر» برای مومن صحیح نیست که بدون فهم به کاری مشغول 
باشد. بلکه بر او لازم است که با بصیرت عمل کند؛ وقتی تو آن آیه سجده را 
نشنیده‌ای که مردم به خاطر آن در سجده قرار گرفته‌اند و تو از حقیقت 
سجله آنان هم با خبر نیستی: پس این چنین شریک شدن در سجده آنان 
جایز نیست. 

در دور حاضر بسیار جای شکر گزاری است که جوانان و گروه 
تحصیل کرده به طرف قرآن خواندن و فهمیدن آن تو جه کرده‌اند؛ امّا در اثر 
آن خود سرانه می‌ خواهند با مطالعه ترجمه يا تفسیری قران را بفهمند 
ولی این تلاش آنها کاملاً بر خلاف اصول است. لذا بجای این‌که قرآن را 
ES‏ قیافی دنخار هی گز فده اسر اصولی این ات که 


4A۵ 0 EA‏ سوره‌فرقان 


کم ادنی ترین فن‌دنیوی تنها با مطالعه‌ی کتاب» به قدر نیاز به‌دست نمی آید تا 
که از انس استاد ماهری نخوانند؛ ولی نمی‌دانیم چرا قرآن و علوم 
مه ان ری سل ی 
۳ را تعیین‌کند: این مطالعه خلاف اصول که رهنمایی استادی شامل 
اسر > شامل مفهوم افتادن بر آبات الهی , به مثل کر و کور است. الله تعالی 
تمام ما را پرای استوار ماندن بر صراط مستقیم موفّق بگرداند. 
سیزدهمین صفت: «و لین یقولون ربنا هب لا من | أو جنا و ذرینتنا قرهة 
آغین واجْعلنا لین إماما) در اینجا برای همسر و اولاد. در بارگاه خداوند 
چنین دعا است که آنها را خنک چشم ما بگردان» منظور از خنکی چشم 
گردانیدن طبق تفسیر حضرت حسن بصری این است که آنها را در طاعت 
خدا ببیند. و همین خنک اصلی چشم یک انسان است و اگر شامل صست؛ 
عافیت و خوشحالی همسر و فرزندان باشدء آن هم درست است. 
در اینجا از این دعا اشاره به این است که بندگان مقبول خدا تنها بر 
اصلاح و اعمال صالح نفس خویش قناعت نمی‌کنند بلکه به فکر اصلاح 
همسر و فرزندان خود هم هستند» و برای این می‌کوشند. و از جمله 
کوششهاء یکی این است که برای اصلاح آنها از خدا دعا بکننده در نخستین 
جمله‌ی این آبه این جز دعا هم هست. «واجْعَلنا لمثقینَ إماما یعنی ما را 
امام و پیشوای پرهیزکاران قرار بده» در ۶ ۰ 11632۵ 
برتری تزا خود است. که از روی نصوص دیگر قرآن ممنوع است؛ هم 
چنانکه قرآن می‌فرماید: ل تلك آلدار آلاخرة نجعلها للذین لا يريدون علو 
فی‌آلارض و لا فساداً4 ۱ ۳" یعنی ما دار آخرت را مختص کسانی کرده‌ايم که 


۱- قصص. ۸۳. 
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در زمین برای خود علو و برتری نمی خواهند» و نمی خواهند در زمین فساد 
به‌پا کنند» بنابر این‌بعضی از علما در تفسیر این آبه فرموده‌اند که: هر شخص 
فطرتاً امام و پیشوای اهل و عبال خود می‌باشد. لذا حاصل آن دعا این شد 
ARES NA AOE ENE RS‏ 
شخص امام و پیشوای متقین گفته می‌شود» حاصل آذ این که در اینجا دعا 
برای برتری خود نیست. بلکه دعا برای متقی شدن ازواج و اولاد است. 

حضرت ابراهیم نخعی فرموده که: در این دعا هدف تلاش و طلب 
ریاست و امامت و پیشوایی برای خود نیست. بلکه هدف این دعا این است 
که ما را چنین بگردان که مردم در دین‌و عمل از مااقتداکرده و از علم و عمل 
ما استفاده ببرند: قرطبی پس از نقل این دو قول فرموده که حاصل هر دو 
قول یکی است که طلب ریاست و امامت که برای دین و فایده آخرت باشد 
ال دوم نیست. بلکه جایز است. و در آبه: «لایریدون علواً4 طلب آن 
ریاست و اقتدار مذِمّت شده که برای عرّت و مقام دنیا باشده والّه اعلم تا 
اینجا صفات مهم عبادالرحمن یعنی مومنین کامل بیان گردید در آینده 
E E‏ رما لاش رف 

«أولىئك بُخزون ْعْرْفه غرفه در لغت به معنی بالاخانه است. برای 
مقرّبان خاص در بهشت غرفات می‌باشد که عموم اهل جنّت آنها را چنان 
این تیتتاد که اه و شا رکال را 

در مسند احمد. بیهقی. ترمذی و حاکم از حضرت ابومالک اشعری 
مروی است که رسول خدایِةٍ فرمود: در جت چنین غرفه‌هایی و جود دارد 
که بیرون آنها از داخل و داخل آنها از بیرون دیده می‌شود مردم سوال 


۱ رواه البخاری و سلم و غیرهما: مظهری. 
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کردند که با رسول‌الّه این غرفه‌ها مال چه کسانی می‌باشد؟ فرمود: برای 
کسی که کلام خود را نرم و پاکیزه کند و به هر مسلمان سلام بگوید و به 
مردم خوراک بدهد و در شب زمانی نماز تهجد بخواند که مردم خواب 
al‏ 

و ون فیها تحيَة و سلما یعنی در جنب نعمتهای دیگر بهشت.» 
آنان به این اعزاز هم مفتخر می‌گردند که فرشتگان به انان مبارکباد و سلام 
می‌گویند. تا اینجا جزا و ثواب عبادات و اعمال خصوصی مومنین 
مخلصین بیان گر دید» و در آ خرین آیه باز به کار و مشرکین تهدید به عذاب 
شده و سوره به‌پایان رسید. 

قل ما َو کم زبی لوا و6 در تفسیر این آیه اقوال مختلفی 
هست. واضح تر و سهل ترین قول همان است که در خلاصه‌ی تفسیر نو شته 
شده است. که در نزد خدا شما هیچ ارزشی و حیئیتی نداشتید. اگر شما خدا 
را نمی خواندید او را عبادت نمی‌کردید؛ زیرا منشا آفرینش انسان همین 
است که خدا را بپرستد. چنان‌که در آیه‌ای دیگر آمده: و ما خلقت آلجن و 
آلانس الا لیعبدون ۲4" یعنی من انسان و جن را برای کار دیگری بجز این‌که 
مرا عبادت کنند نیافریده‌ام این یک ضابطه عمومی است که بیان گر دید که 
انسان بدون عبادت. هیچ قدر و قیمت و ارزش و حیئیّتی ندارد» سپس به 
کفار و مشرکین که منکر رسالت و عبادت هستند خطاب آمده که: ۷ فقد 
کذبتم) یعنی شما نسبت به همه چیزها تکذیب کردید. لذا در نزد خدا هیچ 
ارزشی ندارید. «فسَوف یِکون لزاما) یعنی اکنون این تکذیب و کنر گلوبند 
گردن شما قرار گرفته‌اند و با شما هستند تا این‌که به عذاب دایمی جهئّم 


۱- مظهری. ۲- ذاریات؛ .۵٩‏ 
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مبتلا کرده می‌شوید و نعوذ بالله من حال اهل النار. 

تم بحمد الله سبحانه تفسير سورة الفرقان يوم الاحد لثالث عشر من 
الاحزاب السيعة الق رآنية واف سبحانه و تعالی ارجوا و اسأل اتمام الباقی و 
ما ذلك على الله بعزیز. 

و قد تم ترجمة هذه السورة من الاردوية الى الفارسی صباح الثلاثاء 
ثمانية من شعبان سنه ۱۴۰۷ هه قبل اذان الصبح و ارجوا من الّه و اسأله اتمام 
ترجمة بقية القرآن و ما ذلك على الله بعزيز. 
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سور 5 الشکراء 


سور ةالشعراءمکیةوهی‌مانتان وسبع‌وعشرو نآیةوعشر رکوعات 


سورهشعراءدر مکه‌ناز ل شد هودارای دو يست وبیست وهفتآ یه ویازده رکوع‌می‌باشد 


شروع به نام خدا که بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم است 


طنم(۱ )ات لك عبت الک تب ألفبين ۲9 )لعَلَكَ بخ تفس ألا 


این أيات کستاب واضحانسد. شايد توهلاک کسنی خود را بر این‌که 


يووا مومنین(4۳ان شا ننزل عسلیهم من‌آلسْماء ءابة فظلت 
آنان یقین‌نمی‌کنند. اگر ما بخواهيم نازل می‌کنيم بر آنها از سمان نشانی پس می‌شوند 


آغنقم لها خنضعین 4۳3و ما یأتیهم من ذكر من‌الخمن فخدثِ 
گردنهای‌شان در جلو آن پست. و نیامده به نزدشان هیچ نصیحتی از طرف رحمن تازه که 


کک تسه 4 سغرضین (4۵فقد ک بو فسیا تیه اتیتتها 


و روگردانی نکوده‌باشند. . يس اینهاتکذ یب کردند اکنون‌می‌رسد برآنها حقیقت‌این امسر 


معارف القرآن 2 CA‏ 


ما کنو به هزغ ون وم یرو إلى الزض كم أنبتنا فیها من کل 
که بر آن مسخره می‌کردند. آیا ندیدند زمین را که چقدر رويانيديم در آن از هر نوع 
رؤج كريم ان فى ذلك لابْة و ماکان آُنزهم شومنین (0 )و 
چیزهای بخصوص. البته در این نشانی است. و بیشتر مردم به آنهاء ایمان ندارند. و 


إِنَ رَبك لهوَالزی َلر حيم 4٩(‏ 
پروردگار تو اوست غالب و مهربان. 


مرو 


خلاصه‌ی نفسیر 

«طسم» (معنی آن را خدا می‌داند) این (مضامین که بر شما نازل 
می‌گردد) آیات کتاب واضح (قرآن) هستند (و ایشان که به آن اسان 
نمی اورند. چرا شما انقدر غم می خورید. معلوم می‌شود که) شاید شما بر 
عدم ایمان آنها (تأسف خورده) جان می دهید (اصل این است که این عالم 
آزمایش است. در آن» آن دلایل حق اقامه می‌گردد که پس از آن ایمان 
آوردن در اختیار بنده باقی می ماند و) اگر ما می خواستیم ( که آنها را با اجبار 
و فشار ممن کنیم) پس بر سر آنها از آسمان (چنان) نشانی بزرگی نازل 
کک اا فان کا بت شین ابا ر ا اما رنف 
آن نشانی پست می‌شد (و بالاضطرار مومن قرار می گر فتند اما با چنین کردن 
آزمایش باقی نمی‌ماند لذا این چنین کرده نمی‌شود. و معامله در ميان جبر 
و اختیار باقی می‌ماند) و (حالت شان چنین است که) در نزد آنها از طرف 
(حضرت) رحمن (جل‌شانه) فهم تازه‌ای نمی آید که آنها از آن اعراض 
نکرده باشند: پس (اعراض آنها به جایی رسید که) آنها (دین حّ را) 
تکذیب کردند؛ ( که درجه‌ی نهایی اعراض است. و تنها بر درجه‌ی ابتدایی 
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آن که پی‌التفاتی باشد. اکتفا نکردنده و باز هم تنها تکذیب نکردند؛ بلکه 
کیا ان ا ا تیو یسیع مب بحقیفت ا ی توا که نهآ ا 
م یکر دند. خواهند دانست (وقتی که عذاب الهی به هنگام مرگ یا در قیامت 
مشاهده گردد؛ آنگاه حفانیت قرآن و آنچه در آن از عذاب و غیره است بر 
انان اشکار می‌شود) ایا انها زمین را ندیدند که (از انها خیلی نزدیک و هر 
وقت در نظر شان است که) ما در آن چقدر پوته‌های متنوّع و عمده رویانیدم 
(که مثل جمیع مصنوعات بر وجود آفریدگار یکتایی و کمال قدرت او 
دلالت می‌کنند. که) در آنها (بر توحید ذاتی» صفاتی و افعالی) نشانی بزرگ 
(عقلی) هست (و این مسئله هم عقلی است که برای خدایی؛ کمال ذاتی و 
صفاتی شرط است. و از لوازم کمال مذکور است که در خدایی یکتا باشد) و 
(باوخوه ان تر آنها ایمان نمی آفرند:(و شرک می کد الغرضی سر کل 
کردن از انکار نبوت هم بزرگتر است. از این معلوم شد که عناد فطرت آنها 
را کلاً مختل کرده است؛ پس چرا در عقب آنها جان باخته شود) و (اگر آنها 
در مذموم بودن شرک در نزد خدا؛ از این» در اشتباه قرار گرفته‌اند که چرا 
ترا را انب ی بها س شب آ نان ات که مها وک واو وة 
این‌که) غالب (و کامل قدرت) است (امّا با این‌که) رحیم (هم) هست (و 
رحمت عامّه‌ی او در دنیا به کار هم متعلّق است. و اثر آن این است که به آنها 
مهلت داده است. و اگر نه کفر یقینا مذموم و مقتضی عذاب است). 


معارف و مسایل 
ل لعَلْك بنخع نفسَل4 باخع از بخع مشتق است. و معنی آن است که به 
هنگام ذبح رسیدن به نخع که رگی است در گردن و مراد از باخع در اینجا 
خود را در مشقت و تکلیف انداختن است. علامه عسکری فرموده که در 
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اینگونه مقامات اگر چه صورت. جمله خبریه است. اما در حقیقت. مراد از 
آن نهی و منع کردن است. و مطلب این‌که ای پیغمبر به سبب کفر قوم خود و 
انحراف‌شان از اسلام آن قدر رنج نکشید که جان شما از بین برود از این ايه 
یکی این معلوم گردید که اگر در حق کافری معلوم گردد که در تقدیر او 
ایمان اوردن نیست. باز هم از تبلیغ او نباید دست کشید. دوم این معلوم شد 
که در مشمّت باید د اعتدال را مراعات کرد؛ و کسی که هدایت یاب نشود: 
بر او بیش از حد نباید حزن و اندوه خورد. ۱ 

ان شا ننزل غلنهم من‌السماء ءَايَة فلت هم لها خنضعین 4 علامه 
زمخشری فرموده که اصل کلام: «فظوا لها خنضعین4 است یعنی کمّار با 
دیدن آن نشانی» تابع گردند و خم شوند. ولی لفظ اعناق برای اظهار این 
آورده شد که موضع خضوع ظاهر گردد؛ زیرا خم شدن در عاجزی و غیره 
اول از همه در گردن ظاهر می‌گردد. مضمون این آ یه این است که ما بر این 
هم قادریم که نشانی بر توحید و قدرت کامل خود ظاهر کنیم. که از ان 
احکام شرعی و حقایق الهی بدیهی شده در جلو بيایند. و به کسی مجال 
انکار نرسد ولی مقتضای حکمت این است که این احکام و معارف بدیهی 
نباشند» بلکه نظری قرار گیرند که بر فکر و انديشه متوقف گردند. و همین 
فکر و انديشه آزمایش انسان است. و بر آن ثواب و عذاب مترّب می‌گردد؛ 
و اقرار به چیزهای بدیهی یک امر طبیعی و لازمی است» در آن شأن تعبّد و 
اطاعت نیست!۱. 


ماده جفت گفته می‌شود. در بسیاری درخت‌ها هم نر و ماده وجود دارد؛ و به 


۱ - قر طبی. 
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آنها از این جهت می توان زوج گفت و گاهی لفظ زوج به معنای یک نو و 
صنف خاص می‌آید. و با توجّه به این معنی» به هر نوع درختی» می توان 
زوج گفت. و معنای کریم چیز پسندیده و عمده است. 


و اذ نادی ربك مُسوسی آن آنت ألقوْمَ آلظ‌لمین (4۱۰قوم فزعون- 
وقستی که صداکرد پروردگار تو موسی را که برو نزد قوم گناهکار. ننزد قوم فرعون 
ألا یتقون 4۱۱۴ قال رب انس آخاف أن یکذبُون 6۱9و یضیق ضذرى 
آیاآنها نمی‌ترسند. گفت ای‌رب. من می‌ترسم که مرا تکذیب کنند. وتنگ می‌شود دل من 
لا بسنطلق لنسانی فسسل إلى هسسزون 4۱۳9و لهم غلن نب 
و جاری نمی‌گردد زبانم. پس پیغام بفرست به هارون. و آننان بر مین اذعسای گناه می‌کنند. 
فأخاف أن یسقتلون (4۱۴قال لا فاذهبا باينا الا معکم 
پس می ترسم که مرا بکشند. فرمود هرگز نه, شما دوتایی بروید با نشانی‌های ماء ما با شما 
مستمعون (#۱۵فاتیا فزعون فقولا انا رشول رب‌آلغللمین (۱۶)آن 
مسی‌شنویم. بسروید پیش فرعون و بگویید ما پیغام پروردگار عالم را آورده‌ایم. اسن‌که 
آزسل معا بنی إشر ءیل )قال ألم ربك فینا ليدأ و لبثت فين 
بسفرست‌بامابنی اسرانیل‌راء گفت‌آیا پر ورش ندادیم تورا پیش‌خود درکودکی وماندی‌پیش‌ما 
از عسمر خسود چسند سسال. و کسردی آن کار خود را که کسردی: و هستی تو 


آلکلفرین (4۱۹قال فعلفاً إذا و آنا من الضألین 4۲۰۸ ففرزت منكم 


نساسپاس. گسفت کردم من آن را در حالی که من بودم هیچ کاره. پس گریختم از شما 
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لما خفتکم فوهب لى ری خکُماً و جعلنی من آلمزسلین )و تلك 


وفستی که تسرسیدم. پس بخشید به من رب من حکم» و گردانید مرا پیامبر. آیا آن 


نسغمَة تفلها على أن عَبْدت بسنی الیل )قال فرغون 


احسانی‌است که منت می‌گذاری تو بر من» که غلام قرار دادی بنی‌اسرائیلرا. گفت فرعون 


و مارب ألْعَلّمين ")قال رب آلسمنوت و آلازض و مَابَيْنهْماً ان 


چیست معنی پروردگار عالم. گفت پروردگار آسمانها و زمین و آنچه در میان آنهاست اگر 


کننم مُوقنین )قال لمن حول ألا تشتمغون (4۲۵قال رَنْكُمْ و رب 


شمایقین‌کنید. گفت به دور و بری‌های خود آیانمی‌شنوید. گفت پروردگار شما ویروردگار 


ءبانکمالاوّلین (#۲۶قال ان زشولکم‌آلذی سل کم لمجُنون 4۳۷ 


یدران گذشته‌ی شما. گفت بیام‌رسان شما که به‌طرف شمافرستاده نسده‌است دیوانه‌است. 


قال رب آلمشرق والمغرب و ما بَيْنْهْماً ان نتم تفقلون )قال لئن 


گنفت رب منسرق و مسغرب و آنسچه مسیان آنسهاست. اگر فسیم داریسد. گفت اگسر 


اتخذت لها غیری لاجغلنك من آلمشجونین ")قال آولو جنك 
قرار داده‌ای حاکمی غیر ازمن. خواهم‌انداخت تورا در زندان. گفت اگرچه آورده‌ام بیش تو 


بشسیءمبین (4۳۰قال فأت‌به إنكنت من‌آلضدقین 4۳۱فألقی عضاه 


جسبزی واضح. گفت بياور آن را اگر تو راست می‌گوبی. پس انداخت عصای خود را 


فاذا هی نعبان ُبینْ 4۳۲ نزع يده فاذا هی بَیْضاء للشظرین (4۳۳ 
پس‌آن فورا ازدهایی‌شد آشکار. وییر ون‌کشید دست خودرا آن سفیدبود برای پینندگان. 


و (به ایشان قصه‌ی آن وقت را ذکر کن که) وقتی پروردگار تو موسی 


EH‏ }4۵ و 


(-) را صدا کرد (و به او حکم داد) که تو نزد این قوم ظالم یعنی قوم 
فرعون برو» (و ای موسی ببین) آیا ایشان (از غضب ما) نمی تر سنت( حالف 
آنها عجیب و شنیع است. بنابر این تو به طرف آنها فرستاده می شوی) او 
عرض کرد: که پروردگارا (من برای این خدمت حاضرم» ولی برای تکمیل 
آن کمک می خواهم؛ زیرا که) من می‌ترسم که آنها مرا (قبل از کامل کردن 
صحبت‌هایم ) تکذیب کنند و (طبعاً در چنین وقتی) دل من تنگ می‌گردد و 
زبانم (به خوبی) نمی چرخد. لذا نزد هارون (هم وحی) بفرست (و به او 
فیط تک دس کیت کی او EEO‏ 
شکفته و زبان روان گردد و اگر گاهی زبان من بند شود او صحبت کند» هر 
چند این مطلب با همراه قرار دادن هارون بدون نبوّت هم می‌توانست 
به‌دست پیاید. ولی با اعطای نبوت به نحو احسن‌کامل گشت) و (امری دیگر 
این قابل عرض است که) آنان بر ذمّه‌ی من جرمی دارند (که از دست من 
قبطی به قتل رسیده است. قصه‌ی آن در سوره‌ی قصص خواهد آمد) پس 
(بنابر این) من می ترسم که آنها مرا (قبل از تبلیغ رسالت) بکشند (باز هم 
نتوانم تبلیغ کنم» پس برای این انتظامی بفرما) دستور رسید که هیچ مجالی 
نیست ( که بتوانند این کار را بکنند» و ما برای هارو نع هم نبوت عطا 
کردیم اکنون هر دو مانع تبلیغ مرتفع گشتند) پس (الان) شما هر دوتا با 
احکام من بروید ( که هارون هم پیغمبر شد و) ما (با کمک و نصرت) با شما 
همراه هستیم (و صحبتی که میان شما و آنها خواهد شد آن را) می‌شنویم» 
پس شما دوتایی پیش فرعون بروید و (به او) بگویید که ما فرستاده‌ی 
رب‌العالمین هستیم. (و در ضمن دعوت الی‌التوحید. این دستور را هم 
آورده‌ایم) که تو بنی‌اسرائیل را (از ظلم و بیگار خویش؛ رها ساخته به 
طرف کشور اصلی آنها شام) با ما بفرست (خلاصه‌ی این دعوت ترک ظلم 
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و تعلّی در حقوق الله و حقوق العباد است» چنان‌که آن هر دو نفر رفتنده و 
همه صحبتها را با فرعون گفتند) فرعون (همه صحبت‌ها را شنیده نخست 
به موسی که او را شناخت متوجّه شد و) گفت که (بلی تویی) آیا تو را در 
طقولیت پرورش ندادیم و تو در آن سن خود» چندین سال» پیش ما ماندی: 
و تو آن حرکت را هم کردی که بود؛ (قبطی را قتل کرده بودی) و تو خیلی 
ناسپاس هستی ( که از من خوردی و مردم مرا قتل کردی و باز هم آمده‌ای که ` 
مرا پیرو خود بگردانی؛ می‌بایستی تو در جلو من خم می شدی) موسی 
یه ) پاسخ داد که (واقعاً) من در آن وقت آن حرکت را کردم و من‌اشتباه 
کرده بودم (من عمدا نکشتم هدف جلوگیری از روش ظالمانه او بود» که 
اتفاقاً او مرد) پس وقتی که من احساس خطر کردم از جای شما فرار کردم 
باز پروردگارم به من دانشمندی عطا فرمود و مرا در ردیف آنبیا قرار داد (و 
آن دانشمندی از لوازم نبوت است. خلاصه‌ی جواب این‌که من به عنوان 
پیغمبری آمده‌ام که وجه برای خشم گرفتن نیست. و پیامبری منافی آن 
واقعه‌ی قتل خطا نیست؛ زیرا ان قتل اشتباها از من صادر شده بود که با 
املیّت و صلاحیّت نبوّت منافاتی ندارد» این پاسخ اعتراض فتل بود) و 
اف اطیای سای ور ) آ باتهم هشن است که ون تست 
کانمن و سال ود خلت ف زو طلم) انداخته‌ای ( که ر 
اهارا هی کین »که از ترس آن» من در صندوق گذاشته شده به دریا انداخته 
شدم و به‌دست تو رسیدم و تحت تربیت تو قرارگرفتم؛ پس عّت اصلی این 

پرورش؛ ظلم خود تو هست» پس این پرورش را چگونه بر من منت 
می‌گذاری, بلکه از این تو باید به‌یاد حرکات ناشایسته خود آمده خجالت 
بکشی؛) فرعون (بر این مبهوت شده روی سخن را برگردانید و) گفت که 
(آنکه تو او را) رب‌العالمین(می‌گویی لقوله تعالی «انا رسول رب العالمین») 
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چه ماهیتی دارد (و حقیقت او چیست؟) موسی )1٤(‏ جواب داد که اوست 
پروردگار آسمانها و زمین‌و آنچه (مخلوقاتی) در میان آنهاست» اگر شما به 
این یقین دارید (پس این ادرس زیاد است. منظور این‌که انسان نمی تواند 
حقیقت او را درک کند. لذا هرگاه سوال از او پیاید با ذکر صفات پاسخ داده 
خواهد شد) فرعون به دور و بری‌های خود ( که نشسته بودند) گفت آیا شما 
(چیزی) می‌شنوید ( که سوال از کجا و جواب از کجاست) موسی (-32) 
فرمود که اوست پروردگار تو و پروردگار بزرگان گذشته‌ی توء (در این پاسخ 
تنبیه مکرّر است بر مطلب مذکور؛ ولی) فرعون (نفهمید و) گفت که این 
رسول شما که (به زعم خود) به سوی شما رسول شده آمده است (معلوم 
می‌شود که) دیوانه است. موسی (ع3) فرمود که اوست پروردگار مشرق و 
مغرب و هر آنچه در میان آنهاست. اگر شما عقل دارید (پس از این قبول 
کنید.) فرعون (بالآخره مجبور شده) گفت که اگر تو بجز من معبودی دیگر 
تجویز کنی» تو را به زندان خواهم فرستاد. موسی (1) فرمود آیا اگر من 
دلیل صریح تقدیم دارم باز هم (قبول نمی‌کنی) فرعون گفت خیلی خوب» 
انافليل را بیاور اگر تو راستگو هستی» موسی («12) عصای خود را 
انداخت فوراً یک اژدهایی واضح شد (و برای نشان دادن معجزه‌ی دیگر) 
دست خود را (در گریبان انداخته) بیرون کشید. پس أن دفعة در جلو همه 
بینندگان سفید و درخشنده قرار گرفت ( که آن را همه به نظر حش مشاهده 
کردند). 
معارف و مسابل 


تلاش کمک و اسباب برای اطاعت. بهانه جو یی نیست 
(قال رب ان أخاف آن تكذنون هو تضبق ضنری و لا ننطلق مشانی 
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فأزسل إلى هنزونهو لْم عَلیْ دنب فأخاف آن یقون» از این آیات مبارکه 
ثابت گردید که اگر در انجام کاری چیزهایی تقاضا شود که در انجام آن کار 
کمک ثابت گردد؛ این یک نوع بهانه جویی نیست. بلکه جایز است» هم 
چنان‌که حضرت موسی 12 پس از دریافت دستور خدا برای تسهیل در 
انجام آن و مفید واقع شدن آن, از خدای ذوالجلال تقاضایی کرد لذا از آن 
این چنین نتیجه گیری اشتباه است» که چرا حضرت موسی ی دستور خدا 
را بدون توقّف به سر و چشم نپذیرفت و چرا توقف کرد؛ زیرا آنچه 
حضرت موسی کرد در سلسله‌ی اجرا دستور کرد. 


مفهوم لفظ ضلال» در حق موسی 2ا 

قال فعلتها إذاً و آنا من الضالین4 بر این سوال فرعون که تو ای موسی 
قبطی را کشتند بودی حضرت موسی لیا پاسخ داد که آری من او را قتل 
کرده بودم» ولی آن قتل از روی قصد و اراده نبود بلکه برای متوجّه کردن 
قرط بر اشتباهش به او سیلی زدم که در اثر آن او هلاک شد خلاصه این‌که 
آنچه منافی نبوت است. آن قتل عمد است» و این قتل بدون اراده انجام 
گرفته است. که منافی نبوّت نیست» حاصل این برآمد که منظور از ضلال در 
اینجا ناآ گاهی است. و مراد از آن قتل قبطی بدون اراده است. و این‌معنی به 
روایت حضرت قتاده و ابن‌زید تا ید می‌گردد که در اصل لغت عرب. ضلال 
به چندین معنی می آید» و در هر جا منظور آن. گمراهی نمی‌باشد. لذا در 
اینجا هم ترجمه‌ی آن به گمراه» درست نیست. 


دانستن ذات و حقیقت خدای ذوالجلال برای انسان ممکن نیست 
قال فزعون و ما رب آلغللمین» از این آیه مبارکه ثابت گردید که 
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دانستن کنه و حقیقت خدای ذوالجلال ممکن نیست؛ زیرا سوال فرعون از 
حقیقت و ماهیت حتّ تعالی بود. حضرت موسی نی به‌جای نشان دادن 
ماهیت باری تعالی» اوصاف خداوندی را بیان فرموده اشاره فرمود که: 
ادراک کنه و حقیقت او تعالی ناممکن است. و چنین سوالی؛ بیجاست!۱. 

أن سل مغنا نی اضر ءیل4 بنی اسرائیل در اصل ساکنان کشور شام 
بودند» و می‌ خواستند به آنجا برگردند اما فرعون آنها به آنان اجازه 
نمی‌داد؛ و بدین ترتیب در حدود چهارصد سال در قید بردگی او زندگی 
خود را به‌سر بردند» آمار آنان در این مدت ششصد و سی هزار بود. حضرت 
موسی ی در ضمن این‌که پیام خدا را به فرعون رسانید او را هدایت کرد که 
از ظلمی که برای بنی اسرائیل انجام داده باز بیاید» آنها را از قید بردگی رها 
تاره 


نموفه‌ای از مناظره پیامبرانه و آداب موثر در آن 

بحث و تبادل نظر در میان دو گروه یا دو شخص مختلف‌الخیال که در 
اصطلاح به آن مناظره می‌گویند. از قدیم‌الایام رایج بود» ولی عموماً 
مناظره یک بازی شکست و پیروزی قرار گرفته است. حاصل مناظره در 
نگاه مردم فقط این است که سخن او بالا باشد. اگرچه اشتباه هم باشد» تمام 
نیروی ذهن و دلایل برای تقویت و تصحیح آن به کار برده می‌شود. و هم 
چنین تمام توانایی در رد سخن مخالف اگرچه صحیح هم باشد صرف 
می‌گردد اسلام در این باره هم اعتدال خاصی پدید آورده» اصول و قواعد و 
حدود آنرا معیّن کرد آذرا وسیله‌ای موثر و مفید برای اصلاح تبلیغ قرار داد. 


۱ کذا فی‌الروح. ۲- قرطبی. 
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در آیات مذکوره نمونه‌ای مختصر از آن را ملاحظه فرمایید» وقت ی که 
حضرت موسی و هارون اھ . جبّار و مذعی خدایی را مانند فرعون در 
دربار او دعوت به حتّ دادند. او بحث مخالفانه را نخست خطاب به او این 
چنین چیز آغاز کرد که وابسته به ذات حضرت موسی نی بودند؛ هم 
چنان‌که وقتی مخالف هوشیار عموماً از پاسخ در می‌ماند. نقاط ضعف 
مخاطب را آشکار و بیان ع یکنت تا او شرمنده و خجل باشد و در میان 
مردم وجهه‌ی او از بین برود در اینجا فرعون هم دو چیز گفت: اول این‌که 
تو پرورش يافته ما و به نان و نمک ما پرورش یافته‌ای» ما بر تو احسان 
کرده‌ایم پس تو با چه جرا تی در جلو ما صحبت می‌کنی: دوم این‌که: تو یک 
قبطی را به ناحقّ کشته‌ای که علاوه بر ظلم» یک نوع ناشکری و ناحق 
شناسی است. که در قبال پرورش بیاید. و یکی از آنها را به قتل برساند در 
مقابل» پاسخ پیامبرانه حضرت موسی عه را ملاحظه فرمایید. که نخست 
در پاسخ ترتیب سوّال را تبدیل فرمود. یعنی اوّل پاسخ قتل قبطی امد که 
فرعون در آخر ذکر کرده بود؛ و پرورش یافته بودن خود را که فرعون اوّل 
ذکر نمود در آخر جواب داد فلسفه تبدیلی این ترتیب؛ چنین معلوم 
می شود که در حادثه قتل قبطی» یک نکته ضعف لازما وجود داشت که در 
روش مناظران امروز؛ این چنین چیز آمیخته کرده می‌شود. و سعی می‌گردد 
که به سوی صحبت دیگر توجه شود ولی رسول خدا به پاسخ ان اولوت 
می دهد» و فی‌الجمله در پاسخ به ضعف خود اعتراف می‌فرمایده و به این 
اصلاً باکی نداشت که مخالفین می‌گویند او به جرم خود اعتراف کرده 
شکست خورد. 

حضرت موسی نی در پاسخ به آن این اعتراف را کرد که در قتل آن من 
اشتباه کرده‌ام ولی در ضمن» این حقیقت را روشن کرد که این اشتباه از روی 
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قصد و اراده نبوده است. و اقدامی بجا بوده است. و اْفاقاً سرانجام آن 
اشتباه در آمد. که هدف جلوگیری قبطی از ظلم بر اسرائیلی بود. که به این 
خاطر به او سیلی زد و او در اثر آن ائفاقاً مرد» لذا این فعل باوجود این‌که 
اشتباه بود در اصل معامله یعنی ادّعای پیامبری و حقانیت آن» تاثیری 
ندارد» من به این اشتباه خود پی بردم و به خاطر قانون از کشور بیرون رفتم 
می‌کرد و بر او تهمت می‌زد تا که واجبالقتل بودنش به اثبات برسد و 
شخص تکذیب کننده‌ی دیگری در آنجا نبود؛ که واهمه رد پیش بیاید. و در 
اینجا اگر بجز حضرت موسی شخص دیگری می‌بود؛ پاسخش این چنین 
بود» ولی در آنجا یک رسول اولوالعزم خدا که مظهر صدق بود. اظهار حق 
و حقیقت و صدق را پیروزی خود می‌داند. و در بارگاه مملو از دشمن, به 
اشتباه خود اعتراف می‌کند. و از آنچه بر رسالت و نبوّت شبهه‌ای واقع 
می‌شود به آن پاسخ می‌دهد» سپس به امر اول یعنی منت پرورش یافته 
شدن متوجه شده پاسخ می‌دهد و به اصل حقیقت این احسان ظاهری؛ 
متو جه می‌سازد که قدری بیندیشید. من کجا و بارگاه فرعون کجاء اگر به 
علّت اصلی پرورش یافتن من در خانه تو بیندیشید» حقیقت آشکار 
می‌گردد که شما بر کل قوم بنیاسرائیل برخلاف انسانیّت ظلم می‌کرد ید 
و ستم توء مادرم مرا در دریا انداخت» و شما حسب اتفاق صندوق مرا از 
دربا بیرون کشیدید. و در خانه گذاشتید؛ و در حقیقت این سازمان‌دهی 
پرحکمت الهی و سزای غیبی بر ظلم شما بود. که در اثر خطره‌ی پسری که 
شما هزاران پسر را به قتل رساندید» قدرت الهی او را در دست‌های شما؛ 
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پرورش داد الان بیندیشید که این پرورش من چه احسانی از طرف 
شماست. این رویه پاسخ‌گویی پیامبرانه باید طبعاً و عقلاً بر حاضرین اثر 
می‌گذاشت که این شخص کسی نیست که از طرف خود سخن بسازد و 
پیاورد؛ بجز راست» چیزی دیگر نمی‌گوید سپس وقتی که معجزات را 
ینت تیش اما یی دی او شا و آنها که اقترا نکر دند وي 
مرعوب گردیدند. که این دو نفر که حامی سومی ندارند. دربار همه از او و 
کشور مال او ولی چنان بر او خوف عارض گشت. که گفتند این دو نفر ما را 

این است رعب خدا دادی و هیبت حق و صدق و صداقت» و مجادله و 
مناظره‌های پیامبران هم از جذبه‌ی صدق و صداقت و خیرخواهی طرف: 
پر می‌باشند» این است آنکه در دلها اثر می‌کند و سرکشهای بزرگ را رام 


گفت به سرداران دور و بر خود این ساحری است با سواد. می‌خواهد بیرون کند شمارا 


من آزضکسم بسخره فما ذا تأمزون (۳۵)ق الوا ازجه و آخاه 
از وطن‌شما به‌سحر خود. پس اکنون چه دستور می‌دهید. گفتند مهلت ده به‌او و برادرش 


وانعث فی‌المدانن حلشسرین «۳2)نأَ نو گل سخار لیم 4۳۷ 
و بسفرست در شسپرها جار زننده. بسیاورند پیش تو ساحران بسزرگ با سواد راء 


فخمع السخرة لميقلت يوم مُغلوم ")و قیل لاس هل آنتم 


پس جمع کرده‌شدند ساحران بر میعاد روز مقرر. وگفته شد به مردم آیا شما هم 
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فجتمغون ٣‏ )لَعَلنًا نستبع آلسحرة إن كانوا هسم ألغللبين(١۴)‏ 
جمع می‌شوید. شاید ما راه جادوگران را اختیار کنیم اگسر آنان غالب گسردند. 


فلا جاءالسحرة قالواً لفزعون آنن‌لنا لاضراً إن كنا نخن آلغللبین 4۲۱ 
پس وقتی که آمدند ساحران. گفتند به فرعون, آیا ما مزدی داریم اگر ما غلبه بافتيم. 


ال عم و كم إذأ لمن الفزیین ۴)قال لهم فوس آنفواضا أنتم 


گفت حتمء شما آنگاه از مقربان خواهید سد. گفت به آنان موسی بیندازید آنچه شما 


مُلقون(۴)فألقوا حسبالهم و عصيَهُم و قالوا بعزة فرعؤن 


مسی‌ان‌داز بد. پس انسداخستند ریسمانها و جوبهای خود را و گفتند به شانس فرعون 


انال خن الغلبون(4۳7فألقی فونی عضاه فاذا هی تلقف ما 


فتح از آن ماست. پس انسداخت موسی عصای خود ر؛ پس شروع کرد به بلعیدن آنچه 


بأفڭون ۴۵) فألقی الشخرة سسجدین ۲۶9)قسالوا اقا برب 


به‌دروغ سساخته بودند. پس سرنگون شدند ساحران. گفتند ایمان آوردیم به پسروردگار 


1 تلم 4 رب مُوسیٰ و هھ ون (4۴۸قال ۸ له قبل أن 


جسهانیان. که پروردگار موسی و هارون است. گفت آیا شما او را پذیرفتید در صور تی‌که 
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من به شسما اجازه نسداده‌بسودم حستماً او بزرگ شماست که به شما سحر آموخته. 


A ۳‏ مه ۹ "۳ ي م ۳ 2 و را 4 ا 4 
فلسوّف تعلمُون- لاقطعن‌ايديكم و ازجسلکم ممن خسلسف و 


اکسنون خواهسید دانست. یقیناً می‌برم دستهای شما را و از طرف دیگر پاهای شما را و 


مش تفه عم 2 و ت هس 
لاصلبَنکم آجفعین (4۲۹ق الوا لا ضير انا إلى ربنا مُنقلبُون (4۵۰ 


بسهدار مسی‌کننم‌همه شمارا. گفتند جای ترسی‌نیست. مابه‌سوی پسروردگارخود خواهيم‌رفت. 
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1 ۱ 5 ل أن 1 ۴ ر U‏ ر تا ۴ ا ل ۹ آن ؟ ۴ 
ما امسیدواریم که بسبخشد برای ما رب ماگناهان ما راء از این جهت که بودیم ما 
ول ألموّمنین (4۵۱ 
اولین قبول کننده. 


(با ظهور معجزات حضرت موسی ی ) فرعون به اهل دربار خود که 
دور و بر او (نشسته) بودند گفت: در این شکی نیست که این ساحر بزرگ و 
ماهری است. (اصل) منظور او این است که با (نیروی) سحر خود (رئیس 
قرار گرفته) شما را از سرزمین شما بیرون براند (تا که بی‌مزاحمت دیگری با 
قوم خود ریاست کند») پس شما مردم چه نظری دارید؟ اهل دربار گفتند که 
شمااو را با برادرش (چند روزی) مهلت بدهید و در شهرهای (محدوده‌ی 
کشور خود) ما موران را (دستور داده) بفرستید تا آنها (از همه شهرها) همه 
ساحران ماهر را (جمع کرده) پیش شما بیاورند. الغرض أن ساحران در 
وقت به خصوص روز معین» جمع کرده شدند. (مراد از روز معین #بسوم 
آلزینة۱۱6) و از وقت بخصوص وقت چاشت است. چنان‌که در آغاز سوره 
طه رکوع سوم جلد ٩‏ صفحه ۷۷ گذشت. یعنی تا نزدیک آن وقت همه مردم 
جمع گردانیده شدند» و به فرعون اطْلاع جمع شدن آنها داده شد) و (از 
طرف فرعون به صورت اعلان عمومی) به مردم آگهی داده شد که آیا شما 
(در فلان وقت برای مشاهده واقعه) جمع می‌شوید (جمع شوید) که اگر 
ساحران غلبه بيابند (همان طوری که توقع بیشتر است) ما پیرو راه آنها 


۵٩ را‎ ١ 
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باشیم» (همان راهی که فرعون بر آن بود و می‌خواست دیگران را بر آن نگاه 
دارد» منظور این‌که جمع شده بنگرید» امید می‌رود که ساحران غالب 
خواهند امد پس حقانیت راه ما به حجت ثابت می شود») پس وقتی که ان 
ساحران (به دربار فرعون) حاضر شدند» به فرعون گفتند: که اگر ما (بر 
موسی اج ) غلبه یافتیم آیا به ما جایزه (و انعام) بزرگی می‌رسد؛ فرعون 
گفت: آری (جایزه مادی هم می‌رسد) و (مزید بر آن این پایه هم به شما 
خواهد رسید که) شما در این صورت در ردیف مقویان (ما) داخل 
می‌شوید. (الغرض پس از این بحث و تبادل نظرء در این وقت مقر برای 
مبارزه آمدند؛ و از طرف دیگر حضرت موسی ا تشریف آورد؛ و مبارزه 
شروع شد ساحران به حضرت موسی نی عرض کردند که آیا شما جلوتر 
عصای خود را می‌اندازید یا ما بیندازیم.) موسی (م) به آنها فرمود: که 
آنچه شما (می‌خواهید به میدان بیندازید) بیندازید. پس انها ریسمانها و 
چوبهای خود را انداختند؛ (که در اثر سح مار معلوم می‌شدند) و گفتند 
که به شانس فرعون قسم که یقیناً ما غالب خواهیم آمد» سپس موسی (لبْ 
به دستور خداوند) عصای خود را انداخت که با انداختن (ازدها شده) 
شروع به بلعیدن تمام ساخته و پرداخته‌ی آنها کرد پس ساحران (با 
مشاهده‌ی آن» چنان ما ر شدند که) همه به سجده افتادند (و با صدای 
بلند) گفتند: که ما ایمان آوردیم به رب‌العالمین که رب موسی و هارون 
() هم هست. فرعون (خیلی ترسید که نه شاید همه رعیتها مسلمان 
نگردند» با ساختن مضمونی به صورت عناب به ساحران) گفت: که بلی؛ شما 
پیش از این‌که من اجازه بدهم» به موسی ایمان آوردید» (معلوم می‌شود که) 
او (در ساحری) استاد همه شماست. که به شما سحر ياد داده است» (و 
شما شاگردان او هستید. لذا باهم در نهان توطئه کرده‌اید که تو اینطور کن و 


معارف القرآن 6۱۰۶ CA‏ 


ما اینطور» سپس بدین شکل شکست و پیروزی را آشکار می‌کنيم تا که 
سلطنت را از دست قبطی‌ها گرفته با خیال آسوده حکومت کنید. کقوله 
تعالی: لان هذا لمکر مکر تموه فی‌آلمدينة لتخرجوا منها آهلها۱۱4 پس 
عنقریب حقیقت را خواهید دانست (و آن این‌که) من از یک طرف دست‌های 
شمارا و از طرف دیگر پایهای شما را میرم و همه شما را دار می‌زنم (تا 
که این» عبرت دیگری باشد) آنان پاسخ دادند که باکی نیست. ما نزد مالک 
مرگ چه خسارت هست و) ما امیدواریم که پروردگار ما خطاهای ما را 
ببخشد» بدین سبب که ما (در این موقع از همه حاضرین) نخست از همه 
آورده بودند؛ مانند آسیه و مومن آل فرعون و بنی‌اسرائیل). 


معارف و مسابل 

لومشم فُلقَون» یعنی حضرت موسی لا به ساحران گفت: آنچه 
شما می خواهید سحر نشان دهید. نشان دهید. از نظر سطحی بر این شبهه 
پدید می‌آید که حضرت موسی ی به آنها دستور داد تا که عمل سحر 
انجام دهند. امّا با قدری انديشه و تفر ظاهر می‌گردد که این از طرف 
موسی لیا دستور به نشان دادن عمل سحر نبود بلکه هدف ابطال آنچه آنها 
می‌خواستند انجام بدهند بود ولی ابطال آن بدون ظاهر کردنش ناممکن 
بود» لذا آن‌جناب 3 به آنها اجازه‌ی اظهار سحرشان را داد» هم چنان‌که به 
یک بی دین گفته می‌شود که تو بر بی‌دینی خویش دلایل بیاور تا من بتوانم 
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بطلان آنها را به اثبات برسانم» روشن است که این؛ رضا بالکفر گفته 
نمی‌شود. 

بعزة فرَعوّن» این کلمه در حق ساحران به منزله‌ی قسم پود که در 
زمان جاهلیّت رواج داشت. متأشَفانه امروز در میان مسلمانان هم اینگونه 
قسمها رایج گشته است. که از این هم بیشتر شنیع و قبیح‌انده مثل قسم به 
پادشاه» قسم به سر توء قسم به ریش تو یا قسم به قبر پدر تو» این چنین قسم 
خوردن در شرع جایز نیست. بلکه متعلّق به آنها این گفتن اشتباه نیست که 
همانگونه که قسم خوردن به نام خدا به دروغ چقدر گناه عظیم است. به این 
نامها به حق قسم خوردن هم کمتر گناه ندارد(". 

«قالوا لا ضیر انا ای رنا منقلبون4 یعنی وقتی‌که فرعون ساحران را بر 
قبول ایمان بر قتل» بریدن دست و پا و به دار کشیدن. تهدید کرد ساحران با 
کمال بی‌با کی چنین پاسخ دادند. که آنچه تو می توانی بکن» هیچ ضرری به ما 
متوجه نخواهد رسید اگر ما کشته شویم بازگشت ما به سوی خداست که 
در آنجا فقط راحتی و آسودگی است. 

در اینجا امر قابل توجه این است که این ساحران که تمام عمر به کفر 
ساحری مبتلا بودند» و مزید بر آن ادٌعای خدایی فرعون را تسلیم داشته او 
را می‌پرستیدند با مشاهده‌ی معجزه‌ی حضرت موسی عو بر خلاف تمام 
قوم و خلاف پادشاه ظالمی» مانند فرعون» ایمان خود را اعلام داشتند. این 
امری حیرت انگیز بود» ولی در اینجا تنها اعلام ایمان نیست. بلکه مظهری 
از آن رنگ عمیق ایمانداری است. که گویا قیامت و آخرت به چشم آنها 
می خورد» و وجود نعمتهای آخرت به چشم‌شان مشاهده می‌گشت. که با 


۱- کما فی‌الر وح. 
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توجّه به آن از هر نوع سزا و مصیبت دنیا پی‌نیاز شده نعره‌ی «فاقض ما آنت 
قاض» را سر دادند» یعنی آنچه دلت می‌خواهد بکن ما که از ایمان 
برنخواهیم گشت. این هم در حقیقت معجزه‌ی حضرت موسی ما است که 
از معجزه عصا و یذ بیضا کمتر نیست؛ از این قبیل وفایع بی‌شماری توسط 
رسول اکرم محمد مصطفی ب به ظهور پیوسته که در ظرف یک دقیقه در 
درون کافر هفتاد ساله چنان انقلاپی پدید آمده که نه تنها مومن شده بلکه 


محاهد سشده تن شهادت گشته و 


RTE O E A‏ د ا 
و او خسیُنا السى موسى آن اشر بسعبادى انكسم مُستبغون (4۵۲ 
و دستور دادیم به موسی که به شب ببر بندگان مرا البته شما را تعقیب خواهند کرد. 


و اه نی هم هر 5ء با ۶ ار و 5 ۷ 
فازسل فرعون فی‌آلمدآنن خسنسرین (0۵۳نْ هلولاء لشرذمه 
پس فرستاد فسرعون در شسپرها جاز زنسنده. که ایشان هسستند البسته گروهی 


قلیلون ۵۲0و اسهم لسنا لسغآنظون 60 نا لجمیع خن نزون (۵۶) 
انسدک. و آنسها همیشه از مسا در خشم‌انسد. و همه‌ی ما از آنبها احساس خطر مي‌کنيم. 


فأخرجنیهم من جنت و غیون 609و کُنوز و شقام کریم )كذ لك 
پس بیرون راندیم آنها را از باغها و چشسمه‌ها, و خزانه‌ها و ساختمانهای عمده. این چنین. 


و آززنس نس لها بسنی اسر ءي ل00 فا تسبغوهم فش رقین 4۶۰۲ 
و رساندیم آنها را به دست بنی‌اسرانیل. پس تعقیب کردند آنها را هنگام برآمدن آفتاب. 
فلما تسوءاآلجفغان قال أضخب شوسی انا لمدرکُون ۶۱)قال 
پس وقتی‌که روبرو قرار گرفتند دوطرف. گفتند اصحاب موسی ما دستگیر سدیم. فرمود: 


1 ۰۹ ی 
كلاإن عى ری سشيهدين 6۶۲۸فاوحینا إلى مسوسی 
هرگز. چنین‌نیست» بسروردگارم بامن است‌به‌من راه‌نشسان‌می‌دهد. پس‌دستورداد یم بهموسی 
آن آضرب بَضاد ار فانفلق فکان کل فزق کالطود آنعظیم۶09)و 
که بزن ات هک 9 

ان فتا نم الاخرین و آنجینا فوسی و من عه آجمعین (4۶۵ 

نزدیک‌گردانيديم به‌آنجا دیگران‌را. ونجات دادیم موسی‌را وکسانی‌که همراه‌او بودندهمه. 

نم آغسرفنا آلأخرین ۶١ن‏ فى ذلك لأيسة و ماکان أَنرخم 


سپس غرق کرديم دیگران را. در این نشسانی هست. و نسبودند بیشتر شان 


موّمنین 6۶۷و ان رَبك لو آلعزیز لر حیم (4۶۸ 
تسلیم شونده. و پروردگار توء اوست غالب و مهربان. 


خلاصه‌ی تفسیر 

و (وفتی که فرعون از این وافعه هم هد.ایت نیافت. و دست از اديت و 
ازار بنی اسرائیل برنداشت) ما به موسی (2) دستور دادیم که (این) 
بندگان مرا (بنی‌اسرائیل را) شبانه (از مصر بیرون) ببر (و از طرف فرعون) 
شما تعقیب خواهید شد (چنان‌که او طبق دستور بنی اسرائیل را شبانه 
برداشته به راه افتاده صبح این خبر انتشار یافت پس) فرعون (برای انتظام 
تعقیب هر جا به دور و بر) به شهرها پرستار دوانید (و پیام فرستاد) که 
ایشان (بنی‌اسرائیل نسبت به ما) گروه کوچکی هستند (از مبارزه با آنها 
واهمه نداشته باشید) و آنها (به کار روایی خود) ما را به خشم در آوردند 
(آن کارروایی این است که در نهان به چالاکی بیرون رفتند یا که بسیاری 
وسایل آسایش از ما به بهانه عاریت با خود بردند. الغرض مارا احمق قرار 
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اک ر ا وا با کے کیرد مر همه نما یک گروره مسلح(مر 
ارتش منظم) هستیم الغرض (ظرف دو سه روزی وفتی لشکر و وسایل 
فراهم شدند آنها را برداشته به تعقیب بنی‌اسرائیل حرکت کرد و اطلاع 
نداشت که برگشت نصیب او نخواهد شد پس با این حساب گویا) ما آنها را 
از باغها. چشمه‌ها؛ خزانه‌ها و ساختمانهای عالی‌شان بیرون راندیم (ما با 
آنها) این چنین کردیم. و بعد از آنها ہنی اسرائیل را مالک آنها گردانیدیم (این 
جمله معترضه بود» قصّه در جلو هست) الغرض (روزی) به وقت بر آمدن 
آفتاب پشت سر آنها رسیدند (نزدیک شدند در آن» بنی‌اسرائیل به فکر 
عبور از دریای قلزم بودنده که با چه وسیله‌ای بگذرند)» پس وقتی که هر دو 
گروه (چنان با هم نزدیک شدند که) یکدیگر را دیدند» پس همراهان موسی 
٤(‏ ترسیده) گفتند که (ای موسی) ما که دستگیر شدیم» موسی (15) 
فرمود: هرگز؛ چنین نخواهد شد؛ زیرا پروردگارم با من است. او مرا اکنون 
راه (بیرون رفتن از دریا) نشان می‌دهد» (زیرا به موسی ی به وقت حرکت 
گفته شده بود. که در دریا راه خشکی پدید می‌آید: #فاضرب لهُم طریقاً 
فی اضر یَبسا لا تخدف درکا و لا نخشی ۱۱4 اگر چه کیفیت خشک شدن آن 
وه بت وهای ما سر ان وسگ وف درو 
بنی‌اسرائیل به علت عدم اطلاع از کیفیّت آن پریشان بودند) باز ما به موسی 
(22) دستور دادیم که عصای خود را به دریا پزن هم چنان‌که ( او عصا را بر 
ان زد) آن (دریا) شکافت (و چندین قسمت شد یعنی أب از چند جااین 
طرف و آن طرف به کنار رفت و خیابانهای متعدّدی باز شد) و هر بخش (از 
آن) به قدری (بزرگ) بود که مانند کوه بزرگ» (ایشان از دریا با امن و اطمینان 


۱- طه ۰.۷۷ 
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عبور کردند) و ما فریق دیگر راهم به آنجا نزدیک رسانیدیم (فرعونیان هم 
به دریا نزدیک رسیدند؛ و طبق پیشگویی سابق: «وآترك آلبحر رهوا" 
دریا تا آن زمان بر حال خود ایستاده بود» بنابر این راههای باز را غنیمت 
شمردند و به عقب و جلو نیندیشیدند تمام لشکر داخل رفت و از هر چهار 
طرف آب جمع شد و کار تمام لشکر به پایان رسید) و (سرانجام قضه این 
شد که) ما موسی (1) و همه همراهان او را (از غرق شدن) نجات دادیم 
باز دیگران را (مخالفان او را) غرق کردیم (و) در این واقعه هم عبرت زک 
هسبت ا انیت که کاو ان ادال کر ده بداد که ااا 
احکام و رسل» موجب علذاب خداوندی است. و این را درک کرده از 
مخالفت باز بیابند) و (باوجود این) بیشتر ایشان (کفار مکه) ایمان 
نمی آورند» و پروردگار تو بسیار غالب است ( که اگر بخواهد در دنیا به آنها 
عذاب می دهد ولی) بسیار مهربان (هم) هست. بنابر این به رحمت عامّه‌ی 
خویش مهلتی برای عذاب مقور کرده است. لذا نباید از تعجیل عذاب 
بی فکر باشند). 
معارف و مسابل 

قال أضخب مُوسی انا لَمُذ ر كُون ه قال کلا ان معی ربی سَيهْدین) وقتی 
که لشکر فرعون که در تعقیب قرار گرفته بود» کاملاً روبروی آمد. کل قوم 
بنی اسرائیل سروصدا بلند کردند که ما دستگیر شدیم و در دستگیری شک 
و تردیدی نمانده بود؛ زیرا لشکر جرار از پشت و دریا از جلو حایل بود این 
صورت حال از حضرت موسی نف هم پنهان نبود» ولی آن کوه استقامت بر 
وعده خدا یقین کرده با زور می‌گوید: « كلا هرگز چنین نیست. ما دستگیر 


TE دخان:‎ ١ 
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نخواهیم شد» و علّتش را این بیان می فرماید که: «لِنْ معی ربّی سیدین» 
پروردگارم با من است که به من راه نشان می دهده ایمان در چنین حال به 
آزمایش گذاشته می شود که کو چکترین خطره‌ای به مو سی عي دست نداده 
بود» او گو یا راه نجات را به چشم خود می دید» هم چنین در واقعه‌ی هجرت 
به وقت پنهان شدن آنحضرت َة در غار ثور برای او اتفاق افتاد که 
دشمنانی که در تعقیب او بودند بر دهانه‌ی غار آمده ایستاده بودنده و اگر 
کمی پایین‌تر نگاه می‌کردند اهرت روبروی آنها قرار می‌گرفت» 
آنگاه حضرت صدیق اکبر خوف زده شدند» آن جناب 86 عیناً این جواب را 
دادند که: ۷ لا تحزن ان ألنة ما۱۱ که فکر نکن خدا با ماست. در این دو 
واقعه اين امر هم قابل توه است که حضرت موسی عا به هنگام تسلی 
دادن قوم خود می‌فرماید: ان معی ربّی) که پروردگارم با من است. و رسول 
خد امه در جواب می‌فرماید: « ان للْة معنای که پروردگار با ما هر دو تاست» 
این خصو صیت امّت محمّدی است که افراد او همراه با رسول خدا از معیّت 
ی ان 

وانسل عستنهم نبا إن رهيم ۳ قسال لأبسیه و قسویه ما 

و بسخوان بر آنسها خبر ابراهیم را. وقتی‌که گفت به پدر و قوم خود که چه چیزی را 


نغندون ۰۸ قالوا عبد آضناماً فنظل لها عکفین (۷۱)قال هل 


عبادت می‌کنید. گفتند می‌پرستيم بستها را پس هميشه در آنها نشسسته‌ايم. گفت آیا 


تش مفولگم إذ تذغون وب ستفغونکم آو نسشزون(۳) 
می‌شنوندصحبتهای شمارا وقستی‌که‌می‌خوانید. یسانفعی‌می‌دهند بسه‌شمایاضرری‌می‌رسانند. 


۱ - توبك ۴۰ 
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ر چ ر ع ت ج 


قالوا بل وجدناً ءابآءتا كذ لك يَفعَلُون۴)قال آفرعیتم ما نتم 


گفتند بلکه یافته‌ایم پدران خود را که چنین می‌کردند. گفت آیا می‌بینید کسانی را که 


تغندون )انم و ؤكم لاف ذمون (۷۶)ف انم عدو لی الا رب 
می‌پرستید. شما و پسدران گذشته شما. پس همه آنها دشمن من هستند بجز از رب 


انعلمین ان ذی خلقنی هو دين ۷0و آلذی هو بطعمنی و 


جهانیان. که مرا آفریده و او به من راه نشان می‌دهد. و اوست که به من غذا می‌دهد و 


بشقين 0و إذا رضت فهو نشسفین(40۰و آلسذی بُميتنى نم 


می‌نوشاند. و وقتی‌که مریض باشم او به‌من شفا می‌بخشد. و اوست که مرا می‌میراند و باز 


بضیین 6۸۱و آذی أطمَغ آن یغفز لی خطیتتی یوم آلذین (۸#)رب 


زنسده مسی‌کند. و اوست که من امیدوارم که ببخشد تقصیر مرا در روز جزا. ای رب من 


هب لی ما و ألْحفُنى بالضلحین (۸۳)واضغل نی لشان صذق فى 


بده به من حکم و مسلحق کن مرا به نیکان. و بگذار برای من ذکر خیری در 


لذخرین (۸۳)واخعلنی من ورئة جَنّة لشعیم (۸۵)وآغفز لابسی إن ة كان 


پس ماندگان. و بکسردان مرا از وارئسان باغ پر نسعمت. و بسیامرز پدرم راکه بود او 
من الظالین 4۸و لا شخزنی نوم یعون 0 )يوم لا ينف مال و لا 
از گمراهان. و رسوا نکن مرا روزی‌که می‌خیزند. و روزی‌که نه مال نفع می‌دهد ونه 


بسنون )الان أتى أنه بقلب لیم 0و أزلفت الجنة 


ان. مگ رکسیکه آورد پیش خداقلب خوب. و نسزدیک شده است جنت 


۳ بوزت اج ا لم ین ۳ 


معارف القران ۱۱۳3 CA‏ 


تغبدون )من دون له همل تنضرونكم او یسنتصزون 4٩۳(‏ 
ھا و رید ند نو از خا ایا کمک فی کید به شما با که سی توالت انام یرلن 


فكبكبوا فیها هم وآلغاؤن )و جنود إنليس أَجُمَعُون (40۵قالوا و 


پس سرنگون می‌شوند در آن آنها و همه‌ی گمراهان. و لشکر ابلیس همه. می‌گویند وقتی 


در آنسجا E‏ درگیر مسی‌شوند. ا فده بو سای اشستباه وقتی 


نويکم برب آلعللمین 34049 ما أضلاً الا ألمُجرمُونَ )فما 


ما شما را برابر می‌کردیم به پروردگار عالم. وما را از راه رد کردند گناهکاران. پس نیست 


لنا من نسلفعین 6۱۰۰و لا ضدیق خمیم( E‏ نْ لَنَاكَرَة فنکون 


برای‌ما سفارش‌کننده. ونه دوست مسحبت‌کننده‌ای. ر پس اگر برسد به‌مابرگشتی خواهیم‌شد 


من ألمزّمنین (4۱۰۲ن فى ذلك لأيَة وماکان أْنرهم شومنین (4۱۰۲ 


از مسسژمنان. در این ننسانی هست و نس‌ستند بیشتر مردم ایمان پذیرنده. 


وان رف لوالغزیز آلزحیغ 4۱۰9 
و پروردگار تو اوست غالب» مهربان. 


خلاصه‌ی نفسیر 
و شما در جلو ایشان قصّه‌ی ابراهیم () را بیان کنید (که دلایل 
مذمّت شرک را دانسته باشند. به‌ویژه وقتی که از حضرت ابراهیم ع نقل 
شده است؛ زیرا که این مشرکان عرب خود را بر ایین ابراهیم می‌دانستند» و 
این قصه زمانی بود که) وفتی او به پدر و قوم خود (که بت پرست بودند) 
فرمود که شما چه چیزهایی را عبادت می کید آنها گفتند که مابتها را 


EA‏ 4۱۱۵۲ سوره‌شعراء 


عبادت می‌کنيم. و ما بر (عبادت) آنها استوار می‌مانیم» ابراهیم ر( 
فرمود: که اینها از شما می‌شنوند وقتی‌که آنها را (به هنگام عرض حاجت) 
می خوانید یا (شماکه آنها را عبادت می‌کنید آیا) انهابه شمانفعی 
شروسانتف با راک ما ضادت ابا راک کد آ اا ی لو ناب فا 
ضرری برسانند. (برای استحقاق الوهیّت علم و قدرت کامل لازم است) 
آنها گفتند (خیر این نیست که آنها بشنوند. یا بتوانند نفع و ضرری برسانند 
و علّت عبادت آنها این نیست) بلکه ما بزرگان خود را دیده‌ایم که چنین 
کرده‌اند) ابراهیم (ٍْ) فرمود: که آیا شما (حالت) آنها را با تأقل) 
دیده‌اید که عبادت‌شان را می‌کنید» شما و بزرگان گذشته شما هم اینها 
(معبودان) برای من (یعنی برای شما) باعث ضرر هستند (اگر عبادت آنها 
بجا آورده شود. چه نعوذ بالله من بجا بیاورم يا شما؛ غیر از ضرر نتیجه‌ی 
دیگری ندارد) مگر برای رت العالمین (که او بگونه‌ای است که دوست 
عابدان خود است و عبادت او کاملاً نافع می‌باشد) اوست که مرا (و هم 
چنین همه را آفریده است و او مرا به مصالحم) راهنمایی می‌نماید (یعنی 
عقل و فهم عنایت می‌کند تا نفع و ضرر را درک کنم) و اوست که به من غذا و 
آب می‌دهد و چون مریض شوم از او شفا حاصل می‌شود» و اوست که مرا 
(به هنگام مرگ) می‌میرانده سپس (در روز قیامت) زنده می‌سازد؛ و اوست 
که من به وی امید دارم اشتباهات مرا در قیامت می آمرزد (همه این صفات 
را بدین خاطر گوشزد نمود که قوم به عبادت خدا رغبت پیدا کند» پس از 
بیان پیاپی صفات با غلیه حضور به مناجات حق تعالین پسردانعت که) 
پروردگارا مرا حکمت (کمال جامعیت بین علم و عمل) عطا کن (زیرا نفس 
حکمت هنگام دعا هم حاصل شده بود) و (در مراتب قرب) مرا در ردیف 
(اعلی ترین) نیکان (انبیای بزرگ) قرار ده. و ذکر خیر مرا در نسلهای آینده 


رن ۱۱۶ ابا 
و یه سا سا و اج 


جاری نما (تا به راه من بروند و از آن ثواب بیشتر برای من‌میشر گردد) و مرا 
از جمله مستحتّان جنّت النعیم قرار ده و پدرم را (موفق به ایمان گردانیده» 
او را) بیامرز که از گمراهان است. و روزی که همه زنده شده» برمی خیزند در 
آن روز مرا رسوا نساز (در آینده بعضی از وقایع هولناکی که آن روز را هم 
ذکر نمود تا که قوم بشنوند و بترسند یعنی: آن چنان) روزی (است) که در 
آن (برای نجات) نه مال دردی را دوا می‌کند و نه اولاد» مگر کسی (نجات 
می‌یابد) که دلی پاک (از شرک و کفر) به نزد خداوند آورد و برای خدا 
ترسان (اهل ایمان) در انارو چت ودیک گردانیده می‌شود (که انرا 
ببینند و از این‌که بدانند که ما وارد آن می‌شویم خوش باشند) و برای 
گمراهان (کمّار) دوزخ به پیش آنها ظاهر کر ده می‌شود (که پا دیدن آن نگران 
شوند که وارد آن خواهیم شد) و (در آن روز) به آنها (گمراهان) گفته 
می‌شود که آن معبودان به کجا رفتند که شما به آنها غیر از خدا عبادت 
می‌کردید. آیا آنها (در آن زمان) می‌توانند از شما حمایت کننده یا 
می توانند نسبت به نجات خود کاری انجام دهند» سپس (بیان می‌نماید که) 
همه‌ی آنها (عابدان) و گمراهان و لشکر ابلیس واژگون شده در دوزخ 
انداخته خواهند شد (پس آن بتها و شیاطین نمی توانند خود و عابدان خود 
را نجات دهند و) آن کافران در دوزخ با هم صحبت کرده» (به معبودان) 
می‌گویند قسم به خدا که ما در گمراهی صریح بودیم» وقتی شما را (در 
عبادت) با رت‌العالمین برابر قرار می‌دادیم پس ما را این مجرمان بزرگ ( که 
مس ضلالت بودند) گمراه کردند پس (ایننک) نه برای ما سقارش 
کننده‌ای وجود دارد ( که نجات دهد) و نه دوست صمیمی (که تنها از خود؛ 
دلسوزی نشان دهد) پس چه نیکو بود که باری دیگر (به دنیا) برگشت داده 
می‌شدیم تا ما مسلمان شویم» (تا اینجا سخن حضرت ابراهیم ی تمام 


{۱۷V} EA‏ سورەشعراء 


شد. خداوند سپس می‌فرماید) یقیناً در اين واقعه (مناظره ابراهیمی و نیز 
واقعه‌ی قیامت برای طالبان حق و سرانجام اندیشان) عبرتی وجود دارد 
( که در مضامین مناظره اندیشیده معتقد به توحید باشند و از وقایع قیامت 
پترسند و ایمان آورند) و (باوجود این) بیشتر مردم از آنان (مشرکان مکه) 
ایمان نمی آورند. یقیناً پروردگار تو بسیار غالب و مهربان است ( که می تواند 
عذاب بدهد ولی مهلت داده است). 


معارف و مسایل 
دعایی برای دوام ذکر خبر تا قبامت 


«واجْعل ی لسان صذق فى آلأخرين) مراد از «لسان» در این یه مبارکه 
ذکر است و لام «لی» برای نفع است» پس معنای آیه این است که خدایا 
چنان طر بقه پسندیده‌ای و نشانهای عمده به من اعطا کن که دیگران تا 
قافتا انب وی وهی خن ی وا مه باه کت ۱۱ 

خداوند دعای حضرت ابراهیم را پذیرفت که بهود؛ نصارا و حتی 
مشرکان مکه با آیین ابراهیم محبّت و الفت داشتند و خود را به آن جناب 
منسوب کنند اگر چه طریقه آنها بر خلاف دین ابراهیم: کفر و شرک است. 
ولی آنان مدّعی این هستند که ما بر ملت ابرهیم هستیم و امّت محمّدی 
پایدار بودن خود را بر ملّت ابراهیم موجب افتخار قرار می‌دهند 


ِ ان کشر و روح المعانی. 


معارف القرآن ۰ CHA 41A}‏ 
ا و 0 ا ۳ کے 


حب جاه مذموم است» ولی با شرایطی چند» جایز است 

حب جاه یعنی تقاضای عرّت و مدح کردن از مردم برای خویش 
شرعا نکوهیده است. قرآن‌کريم نعمتهای دار اخرت را بر ترک حب جاه 
موقوف نموده است. قال تعالی: ‏ تلك الدار الاخرة نجعلها للذین لا یریدون 
علوا فىالأرض و لا فساداً در اینجا در آبه: «وَأجْعَل لى لسان صذق فى 
الخرین) این دعای ابراهیمی متضمن بر این‌که در نسلهای آینده تعریف و 
ثنای من ادامه یابدء په ظاهر تقاضای حت جاه معلوم می‌شود؛ ولی اگر در 
الفاظ آیه تأُمّل شود معلوم می‌گردد که مقصد اصلی این دعا حب جاه 
نیست» بلکه درخواست از بارگاه الهی است که مرا به چنان اعمال نیکی 
موفق گردان که وسایل آخرت من قرار گیرند» و با مشاهده آنها دیگران هم 
به اعمال صالح راغب گردند» و پس از من مردم در اعمال صالح از من پیروی 
کنند. خلاصه‌ی آن این است که مراد از آن» استفاده از هیچ وجاهتی نیست. 
تا بتوان آن را حب جاه دانست. جایی‌که در قران و حدیث حب جاه ممنوع 
و نکوهیده قرار داده است. مراد از آن وجاهت دنیوی و استفاده دنیوی از ان 
اتتتگه 

امام ترمذی و نسایی از حضرت کعب بن مالک روایت کرده‌اند که 
رسو لخدا فرموده است: اگر دو گرگ گرسنه در رمه گوسفندان رها 
شوند به رمه گوسفندان همانقدر خسارت وارد نمی‌کنند که دو خصلت» در 
دین انسان؛ نقصان می آورند: یکی حب مال» دوم طلب عرّت و مقام''. 

و دیلمی از حضرت ابن عباس با سند ضعیف نقل کرده است که حب 
جاه و نا انسان را کر و کور می‌گرداند» و مراد از همه‌ی این روايتهاء آن حب 


۱- رواه الطبرانی عن عبی سعید الخدری و البزار عن ابی هریره. 


الا ۱۹3 سوره‌شعراء 


جاه و طلب ثناست. که برای مقاصد دنیوی مطلوب باشد. یا آنکه په خاطر 
آن در دین مداهنت يا گناهی ارتکاب گردد؛ و اگر این صورت نباشد. پس 
طلب جاه مذموم نخواهد بود. در حدیثی از خود رسول خدایق چنین 
دعایی منقول است: «اللهم اجعلنی فی عینی صغیرا و فى اعين الناس کسبیرآ» یبعنی 
پروردگارا مرا در چشم خودم کوچک و حقیر و در نظر دیگران بزرگ قرار 
بده» در اینجا هم مراد از بزرگی در نظر دیگران این است که مردم در اعمال 
نیک از من پیروی کنند بنابر این امام مالک فرموده است: کسی که در واقع 
صالح و نیک باشد و برای نیک قرار گرفتن در نظر مردم ریا کاری نکند؛ مدح 
و ثنا از طرف مردم برای او مذموم نیست. 

ابن عربی فرموده است: از ایه‌ی مذکور ثابت شده است. که تلاش آن 
عمل نیک که در میان مردم موجب تعریف باشد آن جایز است. و امام 
غژالی فرموده است: محبّت عرّت و جاه در دنیا؛ با سه شرط جایز است: 
نخست این‌که هدف از آن برتری خویش و تحقیر دیگران نباشد بلکه برای 
استفاده اخروی باشد. که مردم معتقد من شده در اعمال نیک از من پیروی 
کنند دوم این‌که هدف از آن ثناگویی به دروغ نباشد که صفتی که در او 
نیست» از مردم تقاضا داشته باشد که در آن از او تعریف کننده سوم اینکه 
برای به‌دست آوردن آن مرتکب گناه یا مداهنت در دین نباشد. 


دعای مغفرت برای مشرکان جایز نیست 
«وآغفز لأبی ان کان من الضالین» پس از نزول اوو ن م 
که: ما کان للنبی والذین آمنوا آن یستغفروا للمشرکین و لو کانوا اولی قربی من 
بعد ما تبین لهم نهم آصحلب الجحیم4 برای کسی که مرگ او بر کفر به قطع و 
بقین ثابت باشد» استغفار و دعای مغفرت ناجایز و حرام است؛ زیرا معنای 


معارف القرآن ۱۲۰ EQ‏ 


آیه این است که برای هیچ پیغمبر و اهل ایمانی قطعاً جایز نیست که برای 
وقتی که اهل جهئّم بودن آنها کاملاً روشن شده است. 


یک سؤال و پاسخ آن 

اکترن در انشا این‌سزال نیشن مس اید که‌باوجود این تهی و 
ممنوعیت چگونه حضرت ابراهیم برای پدر مشرک خود. دعای مغفرت 
نمود نسبت به این سوال؛ خود خداوند رب العزت. در قران مجید چنین 
پاسخ داده است که: إو ما کان استغفار ابراهیم لابيه الا عن موعدة وعدها ایاه 
فلما تبین له انه عدو لله تبر منه ان ابراهیم لاواه حلیم !۱ خلاصه‌ی جواب 
این است که حضرت ابراهیم در حیات پدر خود بدین نیت و خاطر استغفار 
نمود که الله تعالی او را به ایمان آوردن توفیق دهد که پس از ان مغفرت او 
یقینی است. یا این‌که حضرت ابراهیم ع پنداشت که پدرم در نهان ایمان 
آورده است. اگر چه آن را علناً اعلام و اظهار نمی‌کند. ولی وقتی که 
حضرت ابراهیم ی دریافت که پدرش بر کفر مرده است از او کاملا یداژن 
و برائت اظهار نمود. 

فایده 

تحقیق این امر که آیا حضرت ابراهیم 3 نسبت به کفر و شرک پدرش 
در حیات او اطلاع یافته بود یا پس از مرگ او یا در قيامت اطلاع خواهند 
پافت. با تفصیل کامل در سوره توبه ذکر شده است. 

یوم لا بنفغ مال و نون ه الا من آتی نله بقلب سّليم) یعنی در روز 


۱- توب ۰۱۱۴ 


A!‏ ۱۳۱3 وروت 


اا کی و می کر وک سای او کک کی که فال سا 
به بارگاه خدا آورده باشد» بعضی در اینجا استثناء را منقطع قرار داده آیه را 
چنین تفسیر کرده‌اند که در آن روز نه مال کسی به درد می خورد و نه پسران 
او. آری فقط قلب سلیم به درد می خورد که در آن کفر و شرک وجود نداشته 
اداو انم طله منکن ات که کی تست به ند نیو ال کند که ا یار ید 
مال و اولاد دارد؟ او در جواب بگوید: مال و اولاد او قلب سلیم اوست. به 
این مطلب که مال و اولاد ندارد ولی در عوض آنها قلب سلیم دارد» خلاصه 
مضمون آیه طبق این تفسیر این است که در آن روز مال و اولاد دردی را دوا 
نمی‌کنند فقط ایمان و عمل صالح سودبخش است که از آن به قلب سلیم 
تعبیر شده است. و مشهورترین تفسیر نزد بیشتر مفشرین این است که. 
استثنا متصل است و معنای آیه این است که مال و اولاد در روز قیامت کسی 
زاس دی تخر اه مید مکر کسی که از فلب سل رخو ر دار تاش وان 
شخص موّمن است. حاصل آن این است که همه این چیزها در قیامت مفید و 
تو جه است که در اینجا قرآن: و لابنُون فرمود. که معنای آن «نه پسران» 
است. و عموم اولاد را شاید از این جهت ذکر ننمود که در وقت مصیبت در 
دنیا هم تنها توقع کمک از پسران می‌شود» کمک از طرف دختران به هنگام 
مصیبت. مشکل و خیلی شاذ و نادر است. بنابر این در فیامت غير نافع بودن 
پسران را بطور ویژه ذ کر نمود کسانی که در دنیا از آنها توقع نفع بود آنها هم 
فرموده که مراد از آن دلی است که به کلمه‌ی توحید گواهی داده از شرک 


معارف القرآن Ca YT}‏ 
ا ده ج ج تسب 


عناوین مختلف بیان شده است» سعید بن مسیّب فرموده است: دل سالم تنها 
می تو اند دل موّمن باشد. دل کافر مریض است. چنان‌که قرآن فرموده است: 
ل فی قلوبهخ مر ض». 


مال» اولاد و روابط خانوادگی هم با شرط ایمان 
می‌تواند نافع واقع شوند 
در روز قیامت برای او نافع واقع شود به شرطی که او مسلمان باشد. بدین 
صورت که چون کسی مال خود را در دنیا در راه خدا و کارهای نیک صرف 
کرده است؛ یا صدقه جاریه نموده است. اگر بر ایمان مرده باشد و روز 
محشر در ردیف مومنان داخل گردد» پس مال انفاق شده‌ی او اینجا؛ ثواب 
صدقه‌ی جاریه اوه در میدان حشر و ميزان حساب به درد او خواهد خورد. 
خارج گشت. پس هیچ عمل نیک دنیوی او برای او سودی نخواهد بخشید 
نفع اولاد می‌تواند در آخرت به او برسد بدین شکل که پس از او اولادش 
برای او دعای مغفرت کنند یا ایصال ثواب نمایند. و نیز بدین صورت که او 
اولاد را تربیت صحیح و درستی داده باشد بنابر این ثواب اعمال نیک» خود 
به خود به او رسیده در نامه‌ی اعمال او ثبت خواهند شد. یا بدین صورت 
که اولاد برای او در قیامت شفاعت کنند» چنان‌که در بعضی از روایات 
حدیث چنین شفاعت و قبول شدن آن ثابت است» به‌ویژه شفاعت اولاد 
نابالغ و هم چنین به اولاد هم از طرف والدین در آخرت به شرط ایمان نفع 
می رسد که اگر مسلمان باشند و اعمال صالح آنها به درجه‌ی والدین نرسد. 


CA‏ ۱۳۳3 ور 
ا و ا و د 


خداوند متعال به پاس خاطر آبا و اجداد ای او راهم به آن مقام بلند 
می‌رساند که آبا و اجدادش در آن قرار دارنده قرآن کریم در این ین باره چنین 
فرموده است: لو فا بهم دهم > یعنی ذرَیّت بندگان نیک را هم به آنها 
می‌رسانيم از تفسیر مشهور فوق‌الذکر این آیه» معلوم می‌شود که در هر 
جاری قرآن و حدیث بیاید که روابط ی به درد نمی خورد؛ مراد از آن این 
است که به درد غیر مومن نمی خورد. حتّی اگر اولاد و همسر پیامبری هم 
غیر موّمن باشند» پس پیامبری او به درد آنها نمی خورد» چنان‌که معامله 
حضرت نوح با پسرش و حضرت لوط با همسرش و حضرت ابراهیم با 
پدرش اتفاق افتاد؛ و مفهوم همه این ایه‌های قران: ۲ اذا نفخ فی‌الصور فلا 
انساب بینهم ۰ ل یوم یفر المرء من اخیه وامه و ابیه 4 لا بجزی والد عن 
ولده» همین می‌باشد والله اعلم. 


کدنن قوم نوح آن_مزسَلین (۱۰۵) اذ قال ليم أَخوهم نوخ 
تیب مود قوم توح یران را . وقستی که گفت به آنها بسرادرشان نوح 


ألا نستفون -#۱نسی لَكُم رشول مین 4۱۰۷ فاتقوا له و 


آیباسما تسرس ندارید. من برای شما پسیغمبر مسعتبرم. پس بسترسید از خدا و 


آطیغون (4۱۰۸ و ما نش ئلکم علیه من أجر ان آخری الاعلی رب 


کفته‌ی مرا بپذیرید. و نمی‌خواهم مخ از تست ان عون ۰ عوض من بر پووردگار 


ازع للمین (4۱۰۹ فاقوا نله و يعون 4۱۱۰ الوا ومن لك و 


عسالم است. پس بسترسید از خدا و گفته‌ی مرا بپذیرید. گفتند آیا ما تو را قبول کنیم. و 


معارف القران ۱۲ مه 


أتبعَك لازذلسون )قال ومماعلمى بما کانوا يَعْمَلّون 4۱۱۷ 
۲ ا ینگان. ۴ ۱ او ٩‏ مسی‌دانسم آنچه را آن‌ها می‌کنند. 


ان حسانهم الاعلی رى لو تش عزون )و مسا آنا بطارد 
پسرسش حساب آنسها کار رب من است اگر شما فهم دارید. و من طرد کننده نیستم 


لمُمنین 4۱۱۷9 ان آنا إلا نیز شبین 4۱۵۴ قالوا ئن لم تنته نوخ 
مسومنان را. من فسقط تسرساننده‌ای هسستم» واضح. گفتند اگر تو باز نمی‌آیی ای نوح. 


۳3۹۳ ۱ 7 1 ۳ "جومین (۱۱۶ قال رب ان قسومی کذبُون (۱۱۷) 
تما تو نگسار کرده خسواهسی شد. گفت ای رب. قوم من مرا تکذیب کرد. 


فافتح بینی و بينهم فتحا و نجنی ومن مَعىَ من المومنین ۱۱۸ 
پس داوری‌کسن درمسیان من وآنها داوری» و نجات ده مرا وکسانی‌که بامن هستند مؤمن. 
فان جیِنه و من مَعهُ فى فك آلمشخون )ثم آغرقنا بَخذ 
پس نحات دادیم اورا وکسانی را که با او بودند در کستی پرشده. باز غرق‌کرديم پس‌از آن 
آلسباقین 4۱۲۰۸ فى ذلك لاية و ماکان آکنزهم شژمنین )و 


إن ربك لهوالعزیز ال حیم 4۱۲۳ 
پروردگار تو اوست غالب و مهربان. 


قوم نوح پیامبران را تکذیب نمودند؛ (زیرا تکذیب یک پیغمبر. 
مستلزم تکدیب همه‌ی آنهاست) وقتی که برادر نسبی‌شان نوح (طب) به 
آنها فرمود: ایا شما (از عذاب خدا) نمی‌ترسید من پیغمبر امین شما هستم 


۲ 1۲0%( بور و 


( که عیناً پیام خدا را بدون فزونی و کاستی به شما می‌رسانم) پس (مقتضای 
آن این است که) شما از خدا بتر سید و گفته‌ی مرا بپذ یرید و (نیز) من‌از شما 
مزد (دنیوی) نمی خواهم مزد من فقط بر ذمّه‌ی رب‌العالمین است» پس 
(مقتضای این بی غرضی من هم. این است که) شما از خدا بترسید و گفته مرا 
بپذیرید آنها گفتند: آیا ما تو را قبول کنیم» در حالی که مردمان رذیلی با 
شما همراه شده‌اند» ( که از موافقت با آنها مردمان شرافتمند عار دارند» و نیز 
هدف این‌گونه مردمان بی حوصله بیشتر به دست آوردن مال یا جاه است. 
ادعای ایمان آنها هم اعتباری ندارد) نوح (عق.) فرمود: من چه بحثی به کار 
(و پیشه) آنها دارم (چه شریف باشند چه رذیل در دین‌این تفاوت چه اثری 
دارد این احتمال که ایمان آنها قلبی نیست. پس حساب گرفتن از آنها برای 
از تما تقط کان اجه حوب تید که شا این را رک کر فیک از 
مانع قرار دادن رذالت پیشگان برای ایمان خود اشارة این تقاضا می‌شود که 
من آنها را از نزد خود برانم» پس من طرد کننده اهل ایمان نیستم؛ چه شما 
ایمان آورید یا نیاورید به من ضرری نمی‌رسد؛ زیرا که) من ترساننده‌ای 
آشکارا هستم (و با تبلیغ فریضه‌ی منصبی من ادا می‌شود. در آینده نفع و 
ضرر خود را شما بنگرید) آنها گفتند: اگر تو ای نوح (از گفت و شنود) باز 
نمی آیی؛ حتماً سنگسار کرده می‌شوی. (خلاصه وقتی چندین سال بدین 
منوال گذشت آنگاه) نوح (214) دعا نمود: پروردگارا این قوم مرا (پیاپی) 
تکذیب می‌نماید. پس شما در میان من و آنها یک داوری (عملی) بفرما 
(آنها را هلاک بگردان) و مرا و مومنانی را که با من هستند (از این هلا کت) 
نجات بده» پس ما (دعای او را قبول کردیم و) او را و کسانی را که با او در 
کشتی (سوار شده) بودند نجات دادیم و سپس بقیه مردم را غرق کردیم. 
در این (واقعه هم) عبرت بزرگی وجود دارد و (باوجود این) بیشتر مردم از 


معارف القرآن IT‏ لا 


آنها (کثار مکه) ایمان نمی آورنده یقیناً پروردگار تو غالب (و) مهربان است 
( که باوجود قدرت بر عذاب به آنها مهلت داده است). 


معارف و مسایل 
حکم گرفتن مزد بر طاعات 

«و ما سکم علیه من جر از این آیه معلوم می‌شود که گرفتن مزد 
برای تعلیم و تبلیغ جایز نیست؛ بنابر این سلف صالحین مزد گرفتن را حرام 
دانسته‌اند. ولی متا خرین آن را در حال مجبوری جایز قرار داده‌اند؛ تفصیل 
کامل آن در جلد ۱سوره بقره آیه ۴۱ ل تشتروا بایتی ثمناً قلیلاً) بیان شده 
ا 

فایده: در اینجا آیه: فاقوا أله و آطیغون» دو جای برای تأييد و 
بان دوه اند موش واه ات یه مس وس 
از خدا تنها امانت و دیانت رسول یا تنها مزد نگرفتن او بر تعلیم و تبلیغ 
کافی بود. ولی همه‌ی این صفات در رسول یافته می‌ شوند. پس اطاعت او و 
e:‏ از خدای بیشتر لازم ات 


شرافت و رذالت به اعمال و اخلاق مربوط است 
نه به نسب» مقام و پست 
قالوا من لَك واتبعك اون 0 قال و ما علمی با نوا تفعلون» در 
این آیه نخست این قول مشرکان را نقل نمود که آنها علّت انکار قوم 
نو حع را از ایمان آوردن بر او این بیان کردند که پیروان تو همه مردمان 
رذیلی هستند پس ما مردمان شریف و معرّز چگونه با آنها همراه شویم. 
نوح 4 » در پاسخ فرمود: من از حال اعمال آنها اطلاعی در دست ندارم و 


A‏ 5۱۳۷3 سورەشعراء 
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اشاره نمود» شما که نسب يا مال و ثروت» عرّت و جاه را اساس شرافت 
تصوّر می‌کنید» این اشتباه اتاک اساس عرّت و ذلّت یا شرافت و رذالت 
در حقیقت مبتنی بر اعمال و اخلاق است. کسانی که شما نسبت به آنها 
گفتید که همه رذیلند این‌نادانی شماست؛ زیرا ما از حقیقت اعمال و اخلاق 
و احوال هر شخص مطلع نیستیم» لذا نمی‌توانیم قضاوت کنیم که در 
حقیقت چه کسی رذیل و چه کسی شریف است!۲. 


دی غا آذ‌فرزسلین (4۱۳۲ 3۱ قال نم أَخوهم هو لا 
تکذیب کرد عاد پیغمبران راء وقستی کسه گنفت به آنسها برادرشان هود آیا شما 


نسفون(۱۳۷انسی لحم سول آمین (۱۳۵) فانقوا أله و 


ترس نسداریستد. من برای شما پیغمبر معتبرم. پس از خدا بسترسید و 


آطیغون (۱۳۶)و ما أشئلكم عليه من آجر ان آجری الا على رب 
گفته‌ی مرا پپذیرید. و من نمی‌خواهم از شما بر این عوض, و عوض من بر مالک این 


جسهان است. گفت آیسا می‌سازید بر هر زمین بلند نشانی برای بازی. و می‌سازید 


مضانع نکم تخلدون 9)۳0 اذا بطشتم بطشتم جبّارین (۱۳۰) 


کاریگری که شاید شماهميشه می‌مانید. وقتی‌که دست‌می‌زنید پس‌بنجه می‌زنید از ظلم. 


پس بترسید از خدا و گفته‌ی مرا بپذیرید. و بترسید از او که رساند به‌شما آنچه می‌دانسید. 


۱- قرطبی. 


A {IYA} ارف اراق‎ 


امد کم بأنغلم و ينين gi TY}‏ جنشت ن و غیُون (۱۳۴ )ان اف عَلبْكم 
رساند به شما چسهارپا و پسران. وباغها و چشمه‌ها. من مس ترسم بر شسما از 


غذاب بوم عظيم (۱۳۵) قالوا سواء غلینا أوَعَظت آم نم تكن من 
آفت روز بسزرگی گسفتند بسرابسر است بر ماکه تو نسصیحت بکنی یا نباشی از 


ألو عسظین ۱۳۶ان هدا الا خاق الأّدین )و ما لخر 


نصحت کسنندگان. نیستند ایسنها مر عادات گذشتگان. و نسیست بر مسا 


بفغذبين 4۱۳۸ فكذنوة فاف اکن هم ان فى ذ لك لايسة 
آفت‌آمسدنی. پس اورا تکذیب‌کردند. پس‌آنهارا غارت کردیم. دراین‌امر البته‌نشانی هست. 


ما کان أکنرْهم مُوْمنین (4۱۳۹وَاِنْ ربك لهوالعَ یرل حيم (۱۳۰) 
و بیشتر آنها قبول ندارند. و پروردگار تو هم اوست غالب مهربان. 


خلاصه‌ی تفسیر 

قوم عاد پیغمبران را تکذیب کردند. وقتی که برادر (نسبی) آنها هود 
(ج3») به آنها گفت: EEE‏ و تن ی 
هستم: پس از خدا بترسید و از من اطاعت کنید و من از شما بر این (تبلیغ) 
مزدی نمی خواهم: مزد من فقط بر عهده‌ی رب العالمین است؛ آیا شما 
(علاوه بر شرک» در تفاخر و تکبّر هم به قدری غرق شده‌اید که) بر هر مقام 
بلندی (ساختمانی به طور) یادگاری می‌سازید (تا که خیلی بلند به نظر 
شت) که اضرا فط پم دی (یتون رودت تام کیو (علاوفیز اندر 
منازل مسکونی که تا حذّی نسبت به آن نیاز وجود دارد به قدری غلوٌ 
می‌کنید که) ساختمانهای خیلی مرتفع می‌سازید (در حالی که در کمتر از 
ان استراحت میشر می‌شود) مانند این‌که در دنیا برای هميشه می‌مانید 


EA‏ }4{ نورد وه 


تصوّر می رفت که منازل وسیح بسازم تا در نسلهای آینده تنگی پیش نیاید؛ 
که در پایین جای نگیرند به طبقات بالایی می‌روند و مضبوط هم بسازیم تا 
برای عمر طویل ما نافع واقع شوند و یادگاری بسازیم تا که از زنده ماندن ما 
یاد ما هم زنده بماند و اکنون همه اینها بی‌کارند» یادگارهای بسیار بزرگی 
ساخته شده است که از سازندگان آن نام و نشانی باقی نیست. مرگ نام همه 
را از صفحه هستی محو نموده است. بعضی را به زودی و بعضی دیگر را 
دیر زمان و (به سبب این تکبّر» در مزاج سختی و بی‌رحمی» به حدّی رسیده 
است که) هرگاه کسی را ماخذه کنید» کاملاً جابر (ظالم) شده دار و گیر 
می‌کنید. (اين اخلاق بدین خاطر بیان گردید که اینها بیشتر در راه ایمان و 
اطاعت سد راه می‌شوند) پس (چون شرک و اخلاق بد گذشته سبب 
نارضایی خدا و عذاب هستند. لذا) شما (باید) از خدا بترسید. (خداوندی 
( کسی که من‌از ترسیدن او سخن‌می‌گویم چنان است) که کمک کرده به شما 
و به آنچه که می‌دانید (یعنی) چهارپاها و پسران و باغها و چشمه‌ها به شما 
کمک کر ده است» (پس مقتضای منعمیت او این است که هیچگونه مخالفت 
با احکام او نشود) من در حق شما (اگر از این حرکتها باز نیامدید) از عذاب 
روزی بزرگ احساس خطر می‌کنم؛ (این ترهیب است و در ۶ امدکم به 
انعام 4 الخ ترغیب بود) آنها گفتند: هر دو امر در نزد ما یکسان است» خواه ۱ 
شما نصیحت کنید یا ناصح نباشید (ما در هر دو حالت از کردار خود باز 
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رسم) است ( که در هر زمان مردمانی اذعای نبوّت کرده با مردم چنین 
گفته‌اند) و (شما که ما را از عذاب می‌ترسانید پس) هرگز عذابی به سوی ما 
نخواهد آمد خلاصه این‌که مردم هود (ی3) را تکذیب کردند. پس ما 
آنها را (به وسیله عذاب باد تندی) هلاک کردیم یقیناً در این (واقعه هم) 
عبرت بزرگی وجود دارد. (که سرانجام مخالفت چه خواهد شد) و 
(با و جود این) بیشتر این مردم (کفار مکّه) ایمان نمی آورند» و یقیناً رب تو 
غالب و مهربان است ( که به عذاب دادن هم تواناست. بلکه به رحمت 
خویش مهلت داده است). 


معارف و مسایل 
مضانع للم تون 4 «الریع» ابن جریر از مجاهد نقل نموده است که ریع به 
راهی گفته می‌شود که از ميان دو کوه بگذرد» و از حضرت ابن عبّاس و 
جمهور منقول است که جای بلند را «ریع» می‌گویند و از آن «ریع النبات» 
شتی ات بع نباتات بلند و بالا رونده. «2ايَ» معنای اصلی أن علامت 
است و مراد از آن محل بلند است. «تعفُونَ» از عبث مشتق است و عبث به 
چیزی گفته می‌شود که در آن نه فایده حقیقی وجود داشته باشد و نه 
حکمی. و در اینجا معنی این است که ساختمانهای مرتفع بی‌فایده 
می‌سازند که آنان به آنها نیازی نداشتند بلکه تنها برای افتخار می‌ساختند؛ 
«مصانع» جمع مصنع است؛ حضرت قتاده فرموده است: مراد از مصانع 
حوض‌هاست. ولی حضرت مجاهد فرموده است: مراد از ان منازل 
مستحکم است؛ «لعلکم تخلدون» امام بخاری در صحیح بخاری فرموده است 
که: لعل در اين آیه برای تشبیه است» و حضرت ابن عباس ان را چنین 
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ترجمه نموده است. «کانکم تخلدون» یعنی گویا شما برای همیشه باقی 

0y. 
.  "دینام‌یم‎ 

بنای ساختمان بدون ضرورت مذموم است 

از این آیه ثابت گردید که بنا و ساختن بدون ضرورت از نظر شرع 
کر ده که: «النفقة کلها فی سبیل الثه الا البناء فلا خیر فیه» یعنی: ساختمانی که اضافه 
بر نیاز ساخته شود خیر در آن نیست. و تصدیق این مطلب از روایت دیگر 
حضرت انس می‌باشد که آمده است: «کل بناء وبال علی صاحبه الا مالاً بعنی الا ما 
لابد منه»(۳ یعنی هر ساختمانی برای صاحبش وبالی است» مگر آنچه 
حسب ضرورت باشد که آن وبال نیست؛ در روح المعانی آمده است که 
بدون هدف صحیح» ساختن ساختمان بلند در شرع محمّدی مذموم و بد 

کدی فود ال مرسلین 4۱۴۱ اذ قال هم أَ وه صلا ألا 


تکذیب کرد نمود پسیغمبران را. وقستی که گفت به آنها برادرشان صالح. آیا شما 


تَقون ۸)۴۲ > ا ول مین )٠۴‏ فاتقوا له و 
نسم‌ترسید. من برای شما پسیغمبری معتبر هستم. پس از خدا بسترسید و 


آطیعون (۱۳۴ 4 هه E‏ آخر إن خی الا غلی رب 


گسفته‌ی‌مرابسپذیرید. و نسمی‌خواهسم بر این از سما مزدی» مزد من بر پروردگار 


آن_غنلمین(۱۳0َنْنْرخُونَ فی ما هنهناً ءامنین ۴۶ )فى جَلّلتِ و 


جسهانیان است. آیسا می‌گذارن د شما را در چیزهای ایسنجا خاطرجسمع. در باغها و 


۱- کما فی‌الروح. ۲ او داوود. 
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عیُون 30۱۳۷ زروع و ن خل َلْهَا خضيم 20۱۳۸ تنحتون من 


مها و مسزرعه‌ها ات هاش انا که تق آنها ملایم است. و می تراشید از 


الجبال بُيوتاً فرهین ۴0 )فاقوا أله و آطیغون (۱۵۰)و لا تطیغوا 


کوهها خانه به تکلف. پس از خدا بسترسید و گفته‌ی مرا بسپذیرید. و قبول نکنید 


آمرالمشرفین (۱۵۱الذین ی فسدون فی‌آلازضولابْضلحون (۱۵۲) 
دسستوربی‌باکان راء آنانکه فساد مس آورند در زمسسسین» و اص لاح نسمی‌کنند. 


الوا اما أنت من لَمسخرین (۱۵ما آنت الا بش تلا فأت بَايَة ان 
گفتند کسی بر تو سحر کرده است. تو هم مثل ما انسانی هستی, پس بیاور نشانی اگر 


نت من الضددقین 4۱۵99 ال هدده ناف ها سرب و لک سب 
تسوراستگویی. گفت ایسن‌ماده‌شتری است. برای‌آن نوبت‌آب هست. وبرای شسماهم نوبت آب 


یسوم مسغلوم(۱۵۵و لا تمشوها بشوء فیأخذ کم عاب یوم 


یک روز مسقرر. دست نسزنید آن را به نيت بد پس می‌گیرد شما را عسذاب روز 


عسظیم (۱۵۶)فعقز فروها فأضبَحُوا نسدمین 60فا حذَهُم غاب ان 


بزوگ. پس بریدند آن ماده‌شتر رل و شدند فردا پشیمان. پس گرفت آنها را عذاب. يقيناً 


فى ذلك لاد و ماکان أَكَتَرْهُم مُؤْمنين 30۱009 ان رَبك لو آلعزیز 
در این نلسانی هست. و بسیشتر آنسها نسیستند قبول کننده. و بروردگار تو اوست غالب 


آلر حیم (۱۵۹) 
مهربان. 


قوم مود (همه‌ی) پیغمبران را تکذیب کردند و چون برادرشان صالح 


ITT} CA‏ ورور 
اا سس سس ر نیسحت 


(علِ») به آنها فرمود: آیا شما (از خدا) نمی ترسید» من پیغمبر امانتدار شما 
هستم پس شما از خداوند بترسید و اطاعت مرا به جای آورید» و من‌برای 
این کار از شما مزدی نمی‌خواهم» پس مزد من بر عهده‌ی رت‌العالمین 
است. (و شما که به سبب خو شحالی» تا این حد. از خدا غافل هستید پس) 
ااا اخا و و دو مشود که ور این چی ھا ی که (در این دنیا) 
موجودند» بی خیال باشید یعنی: در باغها و چشمه‌ها و درختهای خرما که 
خوشه‌های آنها پربار هستند (آن درختهای خرما کاملاً ثمره می‌دهند) و 
آیا (به سبب این غفلت) شما کوهها را تراشیده تکټّر ورزیده (به افتخار) 
خانه می‌سازید پس از الله بترسید و گفته‌ی مرا بپذیرید و گفته‌ی کسانی را 
که از حدود (بندگی) بیرونند را قبول نکنید که در زمین فساد می‌کنند و 
(هیج‌گاه در جهت) اصلاح (کاری) انجام نمی‌دهند» (مراد از آن رژسای) 
کّارند که مردم را به گمراهی وا می‌دارند (و مراد از فساد و عدم اصلاح 
همین است) آنها گفتند: که بر تو کسی سحر سنگین کرده است؛ (که در اثر 
آن در عقل تو فتور آمده است که ادْعای نبوّت می‌کنی در حالی که) تو 
همانند ما یک انسان (ساده) هستی؛ (و انسان نبی نمی‌باشد) پس اگر (در 
اڏعای پیامبری) راستگو هستی معجزه‌ای بیاون صالح (3) فرمود: این 
ماده شتری است (که به سبب آفریده شدنش بر خلاف عادت؛ معجزه‌ای 
است. چنان‌که قبلاً در اواخر جزء هشتم گذشت. و علاوه بر اين که این دلیل 
رسالت من باشد. خود آن هم حقوتی دارد چنان‌که این هم از ان جمله 
است) که برای آب آشامیدن یک نوبت از آن است؛ و یک نوبت از شماست؛ 
در روز مقر (برای دامهای شما) و (یکی این‌که) به اراده بدی (و أدِیّت) به 
او دست نزنید که شما را عذاب روز بزرگی در خود می‌گیرد» پس آنها (نه 
رسالت را تصدیق کردند و نه حقوق آن شتر ماده را ادا نمودند» بلکه) ان را 
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کشتند» پس (وقتی علایم عذاب ظاهر شد» پس از این حرکت خود) 
پشیمان شدند» (ولی اوّلا پشیمانی به هنگام مشاهده عذاب بی‌فایده است؛ 
ثانیاً تنها از پشیمانی طبعی چه می‌باشد تا وقتی تدارک اختیاری» یعنی توبه 
و ایمان همراه نباشد») پس (بالاخره) عذاب آنها را فرا گرفت» یقیناً در این 
ا رها ردو( ار یدای مر هرهم ان آها راز 
مکه) ایمان نمی آورند» و یقیناً پروردگار تو بسیار غالب و خیلی مهربان 
است. ( که باوجود توان به آنها مهلت می‌دهد). 


معارف و مسابل 

و تنحتون من آلجبال بُبُوتاً فرهین» از حضرت ابن عبّاس تفسیر 
EE e‏ 
است و این نیز از امام راغب منقول است. که «فارهین» به معنای «حاذقین» 
بعنی ماهرین است» مراد این است که خداوند متعال بر شما چنین انعام 
فرموده است که چنان صنعتی نشان داده که ساختن خانه از کوهها را برای 
شما آسان نموده است. حاصل این‌که نعمتهای تلاو تلع وا باه کتر در 
زمین فساد نکنید. 


حرفه مفید از انعام الهی است به شر طی که آن را 
در کارهای زشت به کار نبرند 
از این آیه ثابت گردید که حرفه‌های عمده از انعام الهی است؛ و استفاده 
از آنها جایز است ولی اگر از آنها گناه یا فعل حرام لازم آید یا بدون ضرورت 
در آن منهمک شود پس اختیار چنین حرفه‌ای» جایز نیست» چنان‌که قبل از 
این‌از آیات گذشته مذمّت ساختن ساختمانهای ا 


HM‏ }4\0 و 
تج ا ج س 0 ی بت 


بت قوم لوط ال مزسلین 4۱۶۰۸ ذ قال لَهْم أخُوهُم لوط ألا 


تکذیب کردند قوم لوط بسیغمبران را. وقستی که گفت برای‌شان برادرشان لوط آیا 


تقون (۶) لى لم رول مين( ۶) فاتقوا أله و 
شممانمی ترسید. مسن برای شما پسیغمبری معتبر هستم. پس از خدا بترسید و 


آطیغون (4۱۶۲و ما سئلکم عليه من جر إن اجرى الا على رب 
گفته‌ی مرابپذیرید. و من نمی‌خواهم بر این از شما مزدی» مزد من بر عسهده‌ی پسروردگار 


آن_ع مین (0۱۶۲تأنون لذْعْران من آنعللمین(4۱۶۵ تذژون شا 


عسالم است. آسا شما مسی‌روید بر مردان جسهان. و می‌گذارید آنچه راکه 


خلق کم ربكم من آزو چم بل آنتم قَوْمُ غاذون (4۱۶۶ قالوا لن 


برای‌شس ما آفریده پسروردگارتان همسو بلکه شما هستید از حد تجاوزگر. گفتند اگر 


لج‌تنته یسوط لتَکُونن من آلمخرجین ۱۶۷)فال انی لعملکم من 


باز نسیایی تسو ای لوط تو بسیرون رانسده خسواهسی تسد. گفت من یقیناً از کار شما 


أآلقالين (۱۶۸ )رب نچنی و افلی مما بعملون (۱۶۹ )اف نخینه 
ببزارم. ای رب نجات ده مرا وخانواده‌ی مرا از کارهاییکه ایشان‌می‌کنند. پس‌نجات دادیم 


وخ له آخمعین ۷۱۷۰ عجوزاً ف یال برین ۱۷۱۸ نم دمسرنا 
ا,راوضانواده‌ی او را هسم. غير از بسیرزنی که ماند در ماندگاران. باز هلاک کردیم 


الأخرين 0۷9و آف_طزنا علنهم فطرا فساء مطز آنفنثرین (۱۷) 


دیگران را. و بسارانيديم بر آنسها باران» پس چگونه بود باران ترساننده شسدگان. 


ان فى ذلك لب ة و ماکان آکنزهم شومنین 4۱۷۳و ان رَبك لو 
يقيناً در این نشانی هست. و نبودند بیشتر آنها قبول کننده. و یقیناً پسروردگار تو اوست 
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لعزیز آلزحیم (۱۷۹) 


غالب مهربان. 


خلاصه‌ی تفسیر 

قوم لوط (نیز) پیغمبران را تکذیب کردند» آنگاه برادرشان لوط 
(اا.) به آنها فرمود: آیا شما (از خدا) نمی ترسید» من پیغمبر امانتدار شما 
هستم» + پس شما از خدا بترسید و اطاعت مرا بجا آورید» و من‌بر این از شما 
مزد نمی خواهم» فقط مزد من بر عهده‌ی رب العالمین است» آیا از همه‌ی 
مردم جهان تنها شما (مرتکب این حرکت می‌شوید که) با مر دان عمل زشت 
انجام می‌دهید. و همسرانی که پروردگار برای شما آفریده است. آنها را 
نادیده می‌گیرید» (چنین حرکتی از غیر شما صادر نمی شود و چنین نیست 
که در زشتی آن شبهه‌ای باشد) بلکه (امر اصلی این است که) شما از حذ 
(انسانتت) تجاوز می‌کنید. آنها گفتند: ای لوط اگر شما (از گفت و شنود ما) 
باز نمی آیید حتماً (از این آبادی) اخراج خواهید شد لوط (4) فرمود: 
(من با این تهدید از گفته‌هايم باز نمی‌گردم؛ زیرا که) من از این حرکت شما 
خیلی متنفرم (پس چگونه گفته‌هايم را رها سازم» پس وقتی که به هیچ 
وجه آنها نیذیرفتنده و از آمدن عذاب آگاهی رسید) لوط (3») دعا 
نمود: پروردگارا! مرا و بستگان خاص مرا از (وبال) این کار ایشان (که دارد 
بر آنها نازل می‌شود) نجات بده» پس ما او را و همه‌ی بستگانش را نجات 
دادیم مگر پیرزنی (مراد از آن همسر اوست) که (در عذاب) ماندگار اه 
پس همه آنها را (که غیر از لوط عب و اهل او بودند) هلاک کردیم» و ما بر 
آنها نوعی باران خاص (سنگ) بارانيدیم» پس چه باران بدی بود که ؛ بر آنها 
باريد و (از عذاب الهی) شاه شا لت در این (واقعه هم) عبرتی 
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و جود دارد و (باوجود این) بیشتر مردم از آنان ( کار مکه) ایمان نمی آورند. 
و پقیناً پروردگار تو خیلی توانا و بسیار مهربان است. (و می توانست مورد 
عذاب قرار دهد ولی اکنون جنير" ننمود). 


معارف و مسابل 
انجام عمل خلاف فطرت» با همسر خود هم حرام است 

«و تذزون ما خلق لک ریک من آژو جک حرف «سن» در لفظ «من 
آزواحکم» به اصطلاح می تواند بیانیه باشد که حاصل آن این است. زنانی که 
خداوند متعال آنها را برای خواهش جنسی شما آفریده است آنها را رها 
کرده مردان هم جنس خود را محل شهوت نفسانی خود که دلیل خباثت 
نفس است. قرار می‌دهید؛ و این هم امکان دارد که حرف «من» را تبعیضیه 
قرار داده اشاره بدین موضوع باشد که عضو خاص را که خدا از همسران 
شما برای شما آفریده و امر طبیعی است. آن را گذاشته با همسران‌تان 
عمل خلاف فطرت که قطعاً حرام است. انجام می دهید. 

الغرض با توجّه به معنای دوم این مسئله هم ثابت گردید که عمل 
خلاف فطرت با همسر خود هم حرام است» در حدیث امده است که 
رسو لخدا بر چنین شخصی لعنت فرموده است. نعوذ باله منه. 

إلا عجوزا فیانْخلبرین» مراد از «عجوز» همسر حضرت لوط اقا 
است که به این عمل قوم لوط راضی بود؛ و کافر هم بود؛ و اگر این همسر 
کافر حضرت لوط اء در حقیقت پیرزن بود» پس به کار بردن لفظ عجوز بر 
او روشن‌است. و اگر او از نظر سن پیر نبود» پس شاید بدین خاطر از او به لفظ 


و {IA}‏ اس 


عجوز یاد شده است که همسر پیغمبر برای امّت به منزله‌ی مادر است» و 
زنی که بسیار اولاد داشته باشد» پیرزن گفتن او چندان بعید نیست. 

«و آفطرنا علیهم مطراً فسَاء طر الفنذرین4 از این آیه ثابت گردید که 
تعزیراً انهدام دیوار بر لوطی یا انداختن او از مقام مرتفع به زمین: چناننکه 
مسلک احناف است. جایز است؛ زیرا قوم لوط بدین گونه عذاب هلاک 
گردید که شهر آنها بالا برده شد و روی آنها سرنگون گردید'. 


دب أضخبب ننکة آل_مزسلین 3۱۷۶ قال له سیب ألا 
تکذیب کردند بساشندگان جسنگل. پسیغمبران را. وقستی که گفت به آنسها شعیب آیا 


تسفون (۱۷انی كم سول آمسین (۱۷۸)فاتقوا لد و 


نمی ترسید؟ من هسستم برای شما پسسیغام‌رسان مسعتبر. پس بسترسید و 


آطیغون 4۱۷۹۴ و ما کم علنه من آخر ان آجری الا علی رب 


گسفته‌ی‌مرابسپذیرید. و من نسمی‌خواهسم از شما بر این مزدی, مزد من بر پروردگار 


آن‌غلمین ٨-9‏ )وا کی و لا تخولوا من آلمخسرین (۱۸۱)وزنوا 


ع‌الم است. درست پر کسنید پ‌ممانه را و نسباشید خسارت دهنده. و وزن کسنید 


بالقنطاس آلمستّقيم )و لا تَبْخَشوا آلشاس أیاَءَهم و لا تغئوا 


به تسس رازوی راست. و کم نکنید از مسردم جیزهای‌شان راء و نسروید 


درز مین برای فساد کردن. وبسترسید از او که آفسریده شما را و خسلق گذشته راء 


2% شامی کتاب‌الحدود. 


EA‏ ۱۳۹3 ا وی 


قالو الما a‏ 1 و ت ین (۱۸۵)ما آنت إلا د و و ۳۹ و ان تلا 
گفتند بر تو کسی سحر کرده است. و تو هم یک انسان هستی مانند ماء و به نظر ما 
من الکسذبین ۱9فا سقط عَلیا کضفا من‌الشماء إن نت من 
تسسودروغگسویی هستی. پس بینداز بر ما تکه‌ای از آسسمان اگسر تو هستی, 
السس_دقین )قال رنی الم بسا تسغملون ۱۸۸ )فک ذبوه 
راستگو. گفت بروردگارم خوب می‌داند آنچه شما می‌کنید. پس تکذیب کردند او ر 
فأخذهم عذاب یماظن كان عذاب نوم عظيم ٨0ن‏ فى ذ لك 
پس گرفت آنها را عذاب روز سایبان, یقیاً بود آن عذاب روز بزرگی. البسّه در این امرء 


تایه و ماکان آخنزهم مُومنین )و ان رب لهو آلسعزیز 
نشسسانی است؛ و نسبودند بیشتر آنسسها قسسبول ک‌ننده. و پسروردگار تسو غسالب 


آلر حيم (۱۹۱) 
مهربان است. 


« آضخب لَيْكَة > (هم که ذکرشان در آخر سوره‌ی خر گدشت) 
خدا) نمی ترسید من پیغمبر امانتدار شما هستم. پس از خدا بترسید و 
گفته‌ی مرا بپذیرید و من برای این تبلیغ از شما مزدی نمی خواهم مزد من 
تنها بر عهده‌ی رت‌العالمین است. شما کیل را کامل کنید و (به صاحب 
حتّ) خسارت نزنید و (هم چنین چیزهای وزن کردنی را) با ترازویی میزان 
وزن کنید (یعنی در ترازو کمی و بیشی راه ندهید و در کیل هم فرق قایل 


معارف القرآن ¥ Ca‏ 


نباشید) و به مردم در چیزهایشان خسارت وارد نکنید و در زمین فساد به پا 
نکنید و (از خداوند توانا) بترسید خداوندی که شماو تمام مخلوقات 
گذشته را آفریده است. آنها گفتند: کسی تو را مورد سحری بزرگ قرار داده 
است» (که در اثر آن عقلت مختل شده و ادذعای نبوت می‌کنی) و تو فقط 
همانند ما انسانی (ساده) هستی و ما تو را از مردمان دروغگو می‌پنداریم» 
پس اگر از راستگویانی» پس بر ما تکه‌ای از اسمان پینداز (تا ما بدانیم که 
فی‌الواقع تو نبی بودی و در اثر تکذیب تو ما بدین سرا مبتلا شدیم) شعیب 
(عی) فرمود: (من چکاره هستم که عذاب بیاورم؛ یا کیفیت آن را تعیین 
کنم) اعمال شما را (فقط) پروردگارم کاملاً می‌داند (و آنچه مقتضای این 
عمل باشد که چه عذاب باشد و کی باشد» این راهم فقط او می‌داند و اختیار 
به دست اوست) پس آنها (پیاپی) او را تکذیب کردند» پس عذاب واقعه‌ی 
سایبان آنها را فراگرفت. یقیناً آن عذاب روز سختی بود (و) این واقعه‌ی هم 
عبر تی بزرگ در خود دارد (باوجود این) بیشتر مردم (کفار مکه) ایمان 
نمی آورند؛ و يقیناً پروردگار تو توانا و مهربان است» (می‌تواند عذاب نازل 


نماید ین مهلت داده است). 


معارف و مسابل 
«وزنوا بالقسطاس ألْمُسْتّقیم) بعضی فرموده‌اند که: «قسطاس» لفظ 
رومی است. و به معنای عدل و انصاف می أ ید» بعضی أن را عربی دانسته‌اند 
که مشتق از قسط است و معنای آن هم انصاف است. به این مطلب که ترازو و 
وسایل دیگر وزن و کیل را درست و مستقیم به کار برید که در أن اندیشه‌ی 
کاستن و جود نداشته باشد. 
لو لا تَبْخَسُوا الاس أَیاءَهم» یعنی: چیزهای مردم را از آنان کم 


CA‏ ۱۴۱3 سورهشعراء 


نکنید» مراد این‌که طبق قرارداده حقّ هر کسی هر چقدر که باشد کاستن از آن 
حرام است. چه آن چیز کیلی یا وزنی باشد یا چیزی دیگر غیر از آنه پس 
معلوم گردید که اگر کارمند و کارگر از وقت مقر بکاهد او هم مشمول این 
وعید است. امام مالک در موطا نقل نموده است: حضرت فاروق اعظم تقد 
کسی را دید که در نماز عصر شرکت ننمود. آن را پرسید او معذوریتی پیش 
کشید. آن‌جناب فرمود: «طففت» یعنی در وزن کمی کردی! چون نماز 
وزنی نیست. بنابر این با نقل این حدیث امام مالک می‌فرماید که وفاو 
تطفیف یعنی موافق به حق کردن یا کاستن در هر چیز است تنها مختص به 
کیل و وزن نیست بلکه کاستن از حق کسی به هر شکلی که باشد مشمول 
تطفیف است. که حرمت آن در: «ویل للمطففین» بیان شده است. 


محرم خدا به بای خود می آید» نباز به جلب ندارد 


فاَخْدَهُمْ عذاب يَوْم ألظْلّة4 واقعه‌ی عذاب الظلة که در این آبه ذکر 
شده است از این قرار است که حق تعالی بر قوم او گرمی شدیدی مسلط 
گردانید که نه در منازل می توانستند استراحت کنند و نه بیرون آنان» سپس به 
نزدیکی آنها در جنگل ابر سطبری فرستاد که به زیر آن هوا خنک بود» همه 
از گرمی پریشان بودند» دویدند و به زیر آن ابر جمع شدند وقتی همه قوم به 
زیر ابر رسیدند» پس ابر به جای آب بر آنها آتش باراند که در اثر آن همه 


شا کی دند 


۱- کذا روی عن ابن عباس» روح. 


ارق اران 4۱۴۲۸ CA)‏ 


و إلة لستنزیل رب آلغلمین(۱۹۳)نزّل به الروخ الأمین (۱۹۳) علی 


و این قسرآن نسازل کرده‌ی پسروردگار عالم است. که فرود آورده آن را فرشته مسعتبر. بر 


لبك لستکون من آنفتبرین۱۹9) بان عرب شبین 4۱۹۵9 
فا ی تا پیت تیوه ها رات ري وان وه تد 


لفی ژبرآلاولین ۹۶ )ولم يکن س 22 أن 1 عْلَمَه علمتها 


در کتب گذشتگان. آیا نیست برای آنسها نشانی این امر. که خبر دارند از آن باسوادان 
7 مر ۰ 2 و تا ور E‏ نع و اه مش سب و مگ 
بنی اش ءيل 6۱۹۷ و نو نله على خض الأغجمين )ففرأ 
بنی اسرائیل. واگر نسازل می‌کرديم این کتابرا بسربعضی غير اهل‌زبان. پس‌او می‌خواند آن‌را 
عسلنهم مشاک‌انوا به وژمنین )كذ لك سلکنه فى قلوب 


بر آنها. باز هم بر آن یسقین نمی‌کردند. این چنین جای دادیم این انکار را در دل 


آلنمجرمین ل۲۰۰) لا یومنون به ختی رؤا آلغذاب آلالیم (۲۰۱) 
گناهکاران. فا قول ندارند آن ر تا وقتی هش داب دردناک. 


فيأتيهمبعتة زضم لانشغرون (4۲۰۲فیَقولوا هل خن مُنظرون (4۲۰۳ 


پس‌پیاید برآنها ناگهان وآنها متوجه‌هم نباشند. پس‌می‌گویند آیا برای‌ما فسرصتی می‌رسد. 


آف بعغذابنا بسشتغجلون (4۲۰۴أفرءعیّت ان مُتَعتَهم سنین (۲۰۵) نم 
آیا می‌خواهند عذاب ما را به شتاب. پس بنگر تو اگر استفاده بدهیم به‌آنها چند سال. باز 


جاءهم ما کائوا پُوغذون (۲۰۶)ما آغنی عنم ما ک‌انوا نمتغون (۲۰۷) 


برسد به‌آنها آنچه به‌آنها وعده شده بود. به چه درد می‌خورد آنچه به‌آن استفاده می‌کردند. 


و ما آمکنا من قربة الا لها مندزون 4۲۰۸ ری و ماکنا 
و برباد نکردیم آبادی را که نداشته باشد ترساننده. برای یاد دهانی و نبست کار ما 


{IFT} EA‏ سوره‌شعراء 


ظلمین (4۲۰۹ ما تنژّلث به آلشیطین (0۲۱۰ ما ینبغی لهم و ما 


ظطلم‌کردن. و فرود نیاورده این قرآن را شیاطین. و نه مناسب است به آننها و نه آنها 


پینستطیغون )ْم عن المع لمغژولون (4۲۱فلا تذغ مَخ‌ألله 


می‌توان‌ند. و آنسها از جسای نسنیدن به دور رانسده شده‌اند. پس نخوان تو با خدا 


ال سهاءا خرفتکون من ألمُعذبین 4۳۱۳۴ أنذزعشیر تق آلاقربین (۲۱۴) 
مسعبودی دیگسر, پس واقع می‌شوی در عسذاب. و بترسان خویشاوندان نزدیک خود را 


وأخفض جناحك لمن آتبعك من آلفوُمنین (۳۱۵) فان عَضوكٌ فقل انی 
وپایین آور بازوی خودرا بسرای‌بیروان ایماندارخود. پس‌اگر از تونافرمانی‌کنند. پس بگو من 


بری: مها تغملون 30۳۱۶ تَوکُل علی آنغزیز آلرحیم 6۳۱9الْذی 
بیزارم از کردار شما واعتمادد که بر غالب مهربان. آنكه 


یر دك حين تقوم 34۳۱۸۷ تب فى السلجدين 0ه هو 


می‌بیند تو را وقتی‌که می‌ایستی تو. و بلند و پایین بودن تورا در نمازخوانان. یقیناً اوست 


الشمیخ ألعَليم ")هَل نکم غلی من تَنژل آنشینطین (۲۲۱) 


شسنوا و دانا. آبانشان د بسه شسما که جه فرود می‌آیند شیاطین. 
سوا و 4 ن دهم ب بسر ج فرود می 


زل على كل آف ال نيم( )لفون آلشفع وق نزهم 


فسرود مس آیند بر هر دروغکسوی گنهكار. القسا می‌کنند > خر ن سنیده و ر ر بتر شان 


کذبون «۲۲۳)وآلشعرآء بتبغهم آلغاژن (۲۲۳ الم تر انهم فى کل 
دروغکسو هستند. و دنبال می‌کنند سخن شاعران گمراه را. آیاتو ندیدی که آنها در هر 


واد بسهیمون 4۳۲۵و نسم یسفولون ما لا یسفعلون 6۳۳۶ آنذین 


HA (\fF} E 
و سس ا ا‎ 


منوا و عملوا آلصسلحت و ذكروا آلله كثيراً وآنتضوا من" بغد ما 
بقبن کردند. و کردند کار شایسته. و یاد کردند خدا را بسیان و انتقام گرفتند بعد از اینکه 


لوا و سیغلم این لوا منقلب ینقلشون (۳۳) 


برآنهاظلم‌شد, واکنون خواهنددانست‌ظالما که به‌چه پهلوبر می‌گردند. 


خلاصه‌ی تفسیر 

این قرآن فرستاده‌ی رت لسن ات که هر شه ای امانشد ای ۵زا بر 
قلب شما به زبان عربی واضح نازل نموده است تا که شما (نیز) از جمله 
ترسانندگان باشید؛ (هم چنان‌که پیغمبران دیگر احکام الهی را به امّت‌های 
خود رسانیده‌انده شما هم پرسانید) و ذکر این (قران) در کتب (اسمانی) 
امّت‌های پیشین (هم) آمده است ( که چنین پیغمبر عا شاد خواهد آمد» 
و بر او چنین کلامی نازل می‌گردد چنان‌که در حواشی این مقام از تفسیر 
حقّانی» چند بشارت از کتب سابقه تورات و انجیل نقل شده است. و در 
آینده توضیحی برای مضمون: «و اه فی زبرالاولین آمده است یعنی) آیا 
برای آنها این امر دلیل بر این نیست که این (پیشگویی) را علمای 
بنی اسرائیل می‌دانند. (چنان‌که کسانی‌که از آنها مسلمان شده‌اند آشکارا به 
این اعتراف می‌نمایند و کسانی که مسلمان نشده‌اند آنها هم در جلو افراد 
بویژه به این» اعتراف می‌کنند» چنان‌که در تفسیر: ( آتأمرون آلناس بالبر» در 
دبع اول از جزء اوّل گذشت و اگر آمار و کثرت معترفین آن زمان در حد 
خبر واحد تسلیم شود باز هم به سبب قرائن معنوی به حد تواتر معنوی 
رسیده بود و این اقامه دلیل برای اعراب بی‌سواد است» و اگر نه اشخاص 
باسواد می توانند به اصل کتاب مراجعه کنند» و از این لازم نمی آید که کتب 


8 }4\0 مورا 


سابقه دستخوش تحریف نشده‌اند؛ زیرا باوجود تحریف بفای چنین 
ضامین حجیّت بیشتری دارد. و این احتمال که چنین مضامینی نتیجه 
تحریف باشد اشتباه است؛ زیرا هیچ کس به ضرر خود تحریف نمی‌کند 
چنین مضامینی برای تحریف کنندگان» زیان آور است. چنان‌که ظاهر است. 

تا اینجا برای ادعای: «3 اب لتنزیل» دو دلیل نقلی بیان نموده است؛ 
بعش« ذگر درکتب گذشته وودانستن یی ارال که از اینها هم» دوم» دلیلی 
برای اوّل است. و در آینده در ضمن بیان عناد منکرین؛ به دلیل عقلی این 
ادعا؛ اشاره شده است» یعنی: اعجاز قرآن. با این مطلب که اینها چنان 
معاندینی هستند که) اگر (بالفرض) این (قرآن) را بر عجمی (غیر عربی) 
نازل می‌کردیم» باز او آن را بر آنها می‌خواند (معجزه بودن آن بیشتر ظاهر 
می‌شد؛ زیرا کسی که بر او نازل شده بر زبان عرپی قدرت نمی داشت» ولی) 
اینها (بوجه عناد پی‌نهایت خود) باز هم آن را قبول نمی‌کردند (در آینده به 
خاطر تسلی آن‌حضرت بی عدم توقع از ایمان آنها را اعلام می‌دارد؛ 
یعنی:) ما بدین شکل (با شدّت و اصرار) عدم ایمان را در دلهای نافرمانان 
جایگزین کرده‌ایم» (یعنی در کفر بیشتر اصرار دارند؛ و به سبب این شذت و 
اصرار) اینها به این قرآن ایمان نمی آورند. تا وقتی‌که عذاب سختی را (به 
هنگام مرگ یا در آخرت و يا در برزخ) نبیننده که ناگهان به پیش آنها آمده 
قرار می‌گیرد؛ و آنها (پیش از این) با خبر هم نمی‌شوند. (آنگاه متوجه 
می شوند» پس ) می‌گویند: آیا (به گونه‌ای) امکان دارد که به ما مهلتی داده 
شود؟! (ولی نه آن زمان وقت مهلت است» و نه زمان قبول ایمان و آن کفار 
به شنیدن چنین مضامین وعید و عذاب. از روی انکار متقاضی عذاب 
می‌شوند» که می‌گویند: «ربنا عجّل لنا قطنا» یا و ان کان هذا هوآلحق من 
عندك فأمطر علینا حجارة) یعنی: خدایا اگر این از طرف شما بر حق است 
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پس بر ما سنگ بباران. و مهلتی را که در حقیقت استدراجی است. دلیل بر 
عدم وقوع عذاب قرار می‌دهند در آینده» به آن پاسخ داده شده است که) 
آیا (با شنیدن وعیدهای ما) باز ایشان طالب عجله در عذاب ما هستند (که 
منشأً آن انکار است؟ یعنی: باوجود اقامه‌ی دلیل؛ یعنی خبر بزرگوار 
راستگو راء باز هم انکار می‌کننده ولی بنا نهادن انکار بر مهلت. اشتباه بزرگی 
هک کب ی کے قاری ان یه که | کر ها اقا را چ مال 
در عیش قرار بدهیم. باز وعده‌ی (عذاب) که به آنها داده شده است بر آنها 
واقع خواهد شد. پس عیش انها چه سودی دارد؟! (اين مهلت عيش که به 
ام تاو که یهت ام ان تاو کی ات نا تن 
حاصل شود (مهلت دادن بنابر حکمت تا چند روز چه کم باشد یا زياد 
مختص به آنها نیست. بلکه چنین مهلت‌هایی به امت‌های گذشته هم رسیده 
است» چنان‌که) چقدر از روستاهای (منکرین) را (به‌وسیله‌ی عذاب) از بین 
بردیم» که در همه‌ی آنها به خاطر نصیحت. (پیامبران) ترساننده 
(وقتی قبول نکردند» عذاب نازل گردید) و ما (به ظاهر هم) ظالم نیستیم» (با 
این مطلب که هدف از مهلت اتمام حجت و برطرف کردن معذرت است» که 
این برای همه بوده است. ولی تشریف آوری انبیا و تفهیم‌شان خود یک 
مهلت دادن است. ولی باز هم عذاب هلاکت آمد و رسید. از این وقایع 
حکمت «مهلت دادن» هم معلوم گردید. و عدم تضاد در امهال و تعذیب هم 
ثابت شد و به ظاهر از این جهت گفته شد که از نظر حقیقت در هیچ صورتی 
ظلم واقع نخواهد شد و در آینده باز به هدف اوّل یعنی مضمون و انة 
ربل رجوع شده است» و در میان این مضامین؛ به مناسبت؛ حالت 
منکرینذکر شده بود» و حاصل مضمون یات بعدی دفع این شبهات است؛ 
که در خصوص حقانیت قران بودند. یکی از ان شبهات بر کلام الهی بودن 
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قرآن و نزول آن از جانب خداء بدین خاطر بود که در میان عربها از 
قدیم‌الایام کاهن وجود داشته و آنها هم جمله‌های مختلفی می‌گفتند. لذا 
بعضی از کمّار در حقّ آن جناب اء هم لاه تال جني كف 

و در صحیح بخاری قول یک زن نقل شده است که وقتی نزول وحی 
در حین فترت از آن حضرت ی تا مدتی متوقف شد او به آن حضرت با 
گفت: شیطانت تو را رها ساخته است؛ زیرا کاهنان از طرف شیاطین تلقین و 
تعلیم می‌شدند پاسخ آن این است که این نازل کرده‌ی رب العالمین است) و 
شیاطینی که (به نزد کاهنان می‌آیند) آن را نیاورده‌اند؛ (زیرا این امر با دو 
مانع قوی مواجه است: یکی صفت شیطان است. که به سبب آن) اين(ق رآن) 
مناسب (حال) آن نیست؛ (زیرا قرآن کل هدایتی است. و شیطان کلا 
کر اه مشاه تاو مت خر د سین تا میتی بیش کند هون شاف زور کته 
گمراه کردن خلق است. از انتشار چنین مضامینی به پایه‌ی کمال می‌رسد. 
یکی این مانع بود) و (مانع دیگر این است که او) قادر بر این هم نیست؛ زیرا 
شیاطین از شنیدن (وحی اسمانی) منع شده‌اند» (چنان‌که جنهای کاهنان و 
مشرکان عدم پیروزی خود را برای آنان اعتراف کردند» حتی به دیگران هم 
خبر دادند چنان‌که در بخاری چنین قصه‌ای در باب اسلام عمر مذكور 
است» پس به هیچ نحو احتمال تلقین شیاطین باقی نماند؛ این جواب تکمیل 
شد. و جواب شبهه‌ی دیگری در پایان سوره مطرح می‌شود؛ در ميان بر 
«تنزیل من الته» بو دن» بطور فرعی مضمونی وارد شده است. یعنی: وفتی که 
منزل من له بودن آن ثابت است. پس تعلیم آن واجب‌العمل است. و از آن 
جمله امز مهم و اعظم توحید است) پس (ای پیغمبر ما وجوب آن را به 
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طریق وحی خاصی تاأأیید می‌کنیم» که ما تو را مخاطب کرده می‌گوییم که) 
تو کسی دیگر را با خدا در عبادت شریک قرار مده» که هیچ گاه به سزا مبتلا 
ا (در صورتی که در وجود آن‌جناب کی العیاذ بالله نه احتمال شرک 
وجود داشت و نه احتمال تعذیب» ولی هدف نشان دادن مردم بود» که وقتی 
چه محسوب می‌گردند» و چگونه از شرک باز داشته نشوند» و چگونه از 
عذاب نجات می‌یابند) و (بدین مضمون) شما (قبل از همه) نزدیکترین 
خویشاوندان خود را بترسانید (چنان‌که آن جناب ية همه را صدا زده جمع 
نمود» و در صورت ابتلا به شرک آنها را از عذاب الهی ترسانید چنانکه در 
احادیث وارد شده است) و (در آینده انذار یعنی طرز روش با قبول 
شده پیرو شما قرار گرفته‌اند با شفقت و) فروتنی پیش آبید؛ (چه 
خویشاوند باشند. چه بیگانه) و اگر ایشان (که شما آنها را ترسانیده‌اید) 
واضح) بگویید: من از کردار شما بیزارم» (در این دو امرء یعنی: « آخفض» و 
قل#الخ» تعلیم کامل دوستی فی‌الّه و دشمنی و خشم فی‌الّه است» و هیچ 
گاه احساس خطر ایذا و نقصان رساندن از طرف مخالفان را نکنید) و توکل 
بر آن خدای رحیم داشته باشید که شما را» وقتی که (برای نماز) می‌ایستید 
و (پس از شروع در نماز) در جمع نمازخوانان در نشست و برخاست» شما 
را می‌بیند (و علاوه بر نماز هم می‌بیند و نگه‌داری می‌فرماید؛ زیرا) شنوا و 
دانای کامل فقط اوست. (پس وقتی علم او هم کامل است» چنان‌که: 
# « یر الت»۰ سمیح)) «علیم) که بر آن دلالت دارند» و نیز بر شما مهربان است» 
چنانکه «الرحیم» بر آن دال است؛ و نیز کل قدرت از آن اوست. چنان‌که از 
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«العزیز» مفهوم می‌گردد» پس حتماً سزاوار توکّل هم اوست» او شما را از 
ضرر حقیقی نجات می دهد و ضرر که به ظاهر به توکل می‌رسد آن به اعتبار 
ظاهر ضرری می‌باشد. که هزاران نفع در بر دارد» که بعضی از آنها در دنیا و 
بعضی در آخرت ظاهر می‌گردند» در آینده تتمه جواب کهانت است. که ای 
پیغمبر به مردم بگو: آیا به شما نشان بدهم که شیاطین بر چه کسانی وارد 
می‌شوند پس بشنوید) آنان بر کسانی وارد می‌شوند که (از قبل) دروغگو و 
بدکردار باشند» و کسانی که (به هنگام اخبار شیاطین به آنها) گوش فرا 
می‌دهد و (به مردم به هنگام بیان آن چیزها) به کثرت» دروغ می‌گویند 
چنان‌که از احوال عاملین درجه‌ی پایین مشاهده می‌گردد. و سببش هم این 
است که در میان افاده دهنده و استفاده کننده» در مناسبت ضروری است. 
پس شاگرد شیطان هم کسی است که دروغگو و گنهکار باشد. و نیز از طرف 
شیطان قلبا مورد توجّه باشد؛ زیرا بدون توجّه استفاده» مشکل می شود و 
چون بیشتر این علوم شیاطینی ناتمام می‌باشد؛ بنابر این برای تزیین و با 
ارزش کردن آنها نیاز به حاشیه ظن و تخمین می‌افتد. که طبق عادت برای 
کهانت ضروری است. و احتمال دوری هم نیست. که این امور در ذات 
مقدس آن حضرت ی پدید اید؛ زیرا صداقت آن‌جناب و عدم صداقت 
کاهنان بر همه روشن است. و تقوای آن‌جناب و بغض او با شیاطین در نزد 
دوست و دشمن» مسلّم و معروف بود» پس چه جایی برای این احتمال 
وجود داشت) و (در اینده نسبت به شبهه‌ی شاعری بودن پاسخ داده شده 
است» که آن جناب تاه آن‌طور که کمّار می‌گفتند: بل هو شاعرکه تیا 
مضامین او تخیلی و غیر واقعی است. اگر چه منظوم نباشد» شاعر هم 
نیستند» پس این احتمال از این جهت هم اشتباه است که) به راه شاعرانه 
گمراهان می‌روند (مراد از آن راه شعرگویی است» یعنی گفتن مضامین 
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تخیّلی شاعرانه چه در نثر باشد یا نظم» روش کسی است که از مسلک 
تحقیق به دور باشد» در آینده این ادعا و توقع داده شده است که) ای 
مخاطب آیا نمی‌دانی آنها (شعرا) در هر میدان (مضامین تخیلی) حیران 
(شده و در تلاش مضامین خیالی سرگردان) می‌گردند؛ و (هرگاه مضمون 
گیرشان آید. چون بیشتر خلاف واقع می‌باشد لذا) به زبان می‌گویند آنچه 
نمی‌کنند (چنان‌که نمونه‌ای از گفتار شعرا آورده می‌شود: 
ای رشک مسیحا تری رفتار ک قربان 
کیو کر بری لاش کی بار دی 
ای باد صبا هم تجھ کیا یاد کرینگ 
اس کل کی خبر تو ذکبهی هم کو نه لادی 
ا ی ی 
تیا | مان شرع ناک کی 
یعنی: ای رشک مسیحا به رفتار تو فدا گردم که با تصادف چندین بار 
نعش مرا زنده کردی» و ای باد صبا ما از تو چه یاد کنیم زیرا تو خبر آذ گل 
را هیچ‌گاه برای ما نیاوردی و باد صبا از کوچه‌ی او برخاسته» خدا می‌داند 
که خاک مارا جه کار کرد. 

و حتی بعض. گاه گاهی کلمه‌های کفرآمیز بر زبان می‌راننده حاصل 
جواب این‌که برای مضامین شعری تخیّل و عدم تحقق ضروری است. و 
مضامین قرآنی متعلّق به هر امری که باشد» همه تحقیقی و غير تخیّلی 
می‌باشند. لذا نسبت شاعر دادن به آن حضرت ی غیر از دیوانگی شاعری 
کر هار وی پر دز لت ما E‏ 
وارد می‌شوند. خداوند آن حضرت ی را بر نظم مسلط نفرمود. و چون 
مذمّت شعرا بیان شده است که به ظاهر نظم گویان هم مشمول عمومیت آن 
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هستند اگر مضامین آنها عین حکمت و تحقیقی باشند. لذا در آینده آنها را 
استئنا می‌فرماید) آری مگر کسانی که از میان این شاعران ایمان آورده و 
کارهای شایسته کرده‌اند (نه گفتارشان خلاف شرع است. و نه کردارشان 
یعنی در اشعار انان مضامین بیهوده وجود ندارد) و انان (در اشعار خود) 
خدا را به کثرت یاد کرده‌اند (اشعار آنها در تأیید دین و اشاعه‌ی علوم به کار 
پرده شده‌اند. که همه‌ی اینها مشمول ذکر الله می‌باشند) و (اگر در شعر 
مضمونی به ظاهر غیر مناسب باشد مانند: هجو و مذمت کسی که به ظاهر 
خلاف اخلاق حسنه است. پس علت آن هم این است که) آنان پس از این‌که 
بر آنها ظلم شده (از آن) انتقام گرفته‌اند (نخست کار و فساق به آنها شفاهاً 
اذیت کرده‌اند» مثل این‌که انها را مورد هجو قرار داده‌اند» يا در دين توهینی 
وارد کرده‌اند که از هجو آنها هنوز بالاتر است. یا به مال و جان آنها ضرر 
رسانده‌اند: چنین افرادی مستثنی می‌باشند؛ زیرا اشعاری که به صورت 
انتقام گیری گفته شده‌اند بعضی از آنها مباح و بعضی دیگر اطاعت و ثواب 
است) و (پاسخ شبهات در خصوص رسالت تا اینجا به اتمام رسید؛ و قبل از 
این رسالت به دلایل ثابت شده است. اکنون در اینده وعید کسانی بیان شده 
است که باوجود این منکر نبوتند و به آنحضرت ية آزار می‌رسانند» 
یعنی) عنقریب خواهند دانست کسانی که (به حقوق الله يا حقوق الرسول یا 
حقوق العباد) ظلم کرده‌اند که به چه جایگاه (بد و مصیبت باری) برخواهند 
گشت ( که مراد از آن جهنم است). 


«#نزل به آلژوخ آلامین ٥‏ على قلبك لتکون من ألمُنذرین 0 بلسان عرَبيِ 
ُبین ه و إنة لفی زیرآلاوّلین» 
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قرآن عبارت از محموعه الفاظ و معانی است 

از لفظ: و بلسان عرب مُبین)در آیه‌های مذکور معلوم شع. کرد کته 
قرآن آن است که به زبان عربی باشد» و به ترجمه مضمون آیه‌ی قرآنی که در 
زبانهای دیگر باشد» قرآن گفته نمی‌شود و به ظاس لفظ: «3 إن لفی زثر 
لین » خلاف آن است. و از آن معلوم می‌گردد که معانی قرآن که در زبان 
دیگر باشد آن نیز قرآن است؛ زیرا به ظاهر ضمیر «انه» راجع به قرآن است؛ 
و «زبر» جمع زبور به معنای کتاب است» معنای آیه این است که قرآن کریم 
در کتب گذشته نیز وجود دارد. و روشن است که کتب گذشته تورات, انجیل 
و زبور به زبان عربی نبودند» و در این آیه تنها به ذکر معانی آن در آنها گفته 
شد که قرآن در کتب گذشته هم وجود داشته است. و حق این است که 
تخمهور اکت یر این عد هانک که بسا اوقات:تها بر مصامین قرا وسا 
قرآن گفته می شود؛ زیرا مقصود اصلی از هر کتابی» مضامین آن است و ذ کر 
در آنها ذکر شده ابیت و دز تا بید این روایات زیادی از احادیت. وارد 
شده‌است. 
رسول خد ای فرمود: سوره‌ی بقره از ذ کر اوّل» به من اعطا شده» و سوره 
طه طواسین؛ یعنی سوره‌هایی که در اوّل آنها «طس» باشد و حوامیم. 
سوره‌هایی که به «حم» شروع می‌شوند از الواح موسی به من عنایت شدند» و 
سوره‌ی فاتحه از تحت عرش طبرانی» حاکم. بیهقی و غیره از حضرت 
عبدالّه بن مسعود روایت کرده‌اند که سوره ملک در تورات موجود است. و 
نسبت به سوره «سبح اسم ربك الاعلی» تصریح خود قرآن آمده است. که ان 
هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراهیم و موسی» یعنی مضامین این سوره 
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در صحیفه‌های حضرت ابراهیم و حضرت موسی ل هم وجود دارنده 
اما حاصل کل روایات و آیه‌ها این است که بسیاری از مضامین قرآن در کتب 
گذشته هم موجود بود» ولی از این لازم نمی آید که به سبب آن مطالب این 
قسمت از کتب سابقه را که شامل بر این مضامین بود» به آن قرآن گفته شود» و 
نه کسی از امّت قایل بر آن است که این صحیفه‌ها و کتبی را که مشتمل بر این 
مضامین هستند؛ قرآن گفته می‌شوند بلکه عقیده جمهور امّت این است که 
قرآن تنها نام الفاظ قرآن نیست. و تنها نام معانی هم نیست. اگر کسی خود 
الفاظ قرآن را از موارد مختلف برگزیده. از آنها عبارتی درست کند مغلا 
چنین عبارت سازد: «الحمد لّه العزیز الرحیم الذی له ملك السموات و هو 
رب العالمین خالق کل شىء و هو المستعان» که همه‌ی اینها الفاظ قرآننده 
ولی کسی این عبارت را قرآن نمی داند» و هم چنین معانی قرآن که به زبان 
دیگر بیان گرد آنها هم قرآن نیستند. 


خواندن ترجمه فرآن در نماز به اجماع امت ناجایز است 

هم چنین ترجمه‌ی قرآن به زبان دیگر غیر از عربی که نوشته شده به آن 
قرآن آن زبان گفتن جایز نیست. چنانکه بسیاری از مردم امروز تنها به 
ترجمه فارسی یا اردوی قرآن قرآن فارسی یا اردو می‌گویند یا به 
ترجمه‌ی انگلیسی» قرآن انگلیسی می‌گویند. این ناجایز و بی‌ادبی است؛ 
نشر و اشاعه‌ی قرآن بدون متن عربی به زبان دیگر به نام قرآن و خرید و 
فروش ان هم ناجایز است» و تفصیل کامل این مسئله در رساله‌ی اینجانب 
به نام: «تحذیر الاخوان عن تغییر اسم‌القران» مذکور است. 

«أفرءعیّت ان مُتَعْنْلهُم سنین) در این آیه اشاره به این است که رسیدن 
عمر دراز در دنیا هم به کسی نعمت بزرگ الهی است. اما کسانی که به این 


معارف القرآن 4۱۵۴۲ للع 


نعمت ناشکری کرده ایمان نیاورند» عافیت و مهلت عمر دراز هم به درد 
آنها نمی خورد امام زهری نقل فرموده است که حضرت عمر بن عبدالعزیز 
هر روز صبح ریش خود را می‌گرفت و به نفس خود خطاب می‌نمود. و این 
آیه را می خواند: «أفرعیْتَ إن عم سپس گریه بر او غالب می‌شد و این 
ااا اوه 
نهارك یامغرور سهو و غفلة و لیسلك نوم و الردی لك لازم 
فلا أنت فى الایقاظ یقظان حازم ولا آنت فی‌النوم ناج و سالم 
ون ال فا موف کر ی التق لدا تعیین الها 

ترجمه: ای فریب خورده. تمام روز تو در غفلت» شبت در خواب 
صرف شده است حال آنکه مرگ تو امری ضروری است» نه تو در جمع 
بیداران» هوشیار و بیداری» و نه در جمع خواب به نجاتت اطمینان داری» 
سعی و کوشش تو در کارهایی است که سرانجام آنها عنقریب ناگواری پیش 
می آ ید در دنیا چهارپایان چنین زندگی می‌کنند. 

لو آندز عشیرتك الاقربین» معنای عشیره قبیله و خاندان است» که 
ا دک نو و ا هھ گرا ا رن ام فان اف 
است که تبلیغ رسالت و انذار همه‌ی امّت. بر رسول خد ای فرض بود» پس 
کی ها ر فی ا ر ا مها کیش سس انش کش 
ملاحظه شود برای تسهیل و مور قرار دادن امر تبلیغ و دعوت طریقه‌ی 
خاصی نشان داده شده است که آثار ان دور رس می‌باشد. و ان این‌که افراد 
قبیله‌ی خو ب بش بنابر قرب خویشاوندی» بیشتر حق دارند که در هر کار خير 
و نیک مقدم داشته شوند و بنابر اطْلاع و آگهی ذاتی کسی نمی تواند در میان 
آنها به دروغ اذعایی کند» کسی که به صدق و برتری اخلاق در میان افراد 
قبیله معروف باشد» قبول کردن دعوت راست ست او هم برای آنها آسان 
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می‌باشد» وقتی که خویشاوندان نزدیک حامی تحریک خوبی باشند» پس 
وتو مات آنان بر اساس پخته‌ای» استوار می‌گردد؛ و آن قبیله به 
اعتبار اجتماع هم بر تأیید و اخوّت او مجبور خواهند شد وقتی که محیط 
و اطراف خویشاوندان نزدیک» بر اساس حق و صداقت» ساخته شود؛ پس 
برای هر یکی عمل بر احکام دین در زندگی روزمره‌اش» آسان می‌شود. و 
باز یک نیروی مختصر ساخته شده در دعوت و تبلیغ دیگران کمک قرار 
می‌گیرد؛ قرآن کریم در آیه‌ای دیگر فرموده است: 

«قوا آنفسکم و آهلیکم ناراً4 یعنی خود را و اهل و عیال خود را از 
آتش جهنم نجات دهیده دراین مسئولیت نجات اهل و عیال از جهنم را بر 
تک تک افراد قبیله قرار داد که آسان‌ترین و راست‌ترین راه برای اصلاح 
اعمال و اخلاق است. و اگر انديشه کنیم پایبندی خود انسان بر اعمال و 
اخلاق صالح» و استوار ماندن بر آنها عادة» تا زمانی ممکن نیست که محیط 
او برای آن سازگار نباشد» اگر در کل افراد خانواده تنها یک نفر بخواهد که 
پایبند نماز باشد» پس در ادای حقوق آن نمازخوان پخته هم مشکلات سد 
راه قرار خواهد گرفت. امروز که اجتناب از حرام دشوار شده است» علتش 
این نیست که ترک آن در حقیقت کار مشکلی است. بلکه سببش این است که 
وقتی کل محیط و اطراف به گناه مبتلا هستند» پس پرهیز کردن یک نفر به 
تنهایی دشوار می‌باشد وقتی که این آیه بر آن حضرت کڈ نازل گردید تمام 
افراد قبیله خود را جمع نموده پیام حقّ را به آنها ابلاغ نموده اگر چه مردم از 
قبول آن حيّ» سر باز زدند ولی به تدریج ایمان و اسلام در افراد قبیله نفود 
کرد و با اسلام آوردن عموی آن حضرت بی حضرت حمزه اسلام خیلی 
تقویت یافت. 
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تعریف شعر 

«والشعرآء ینعم للْعْاون» شعر در اصل لغت به آن کلامی گفته 
می شود که مضامین خیالی و غیر تحقیقی در آن بیان گردد و در آن بحر 
وزن» ردیف و قافیه شرط نیست. و در فن منطق» به این گونه مضامین ادله 
شعری و قضایای شعریه می‌گوینده و چون در اشعار و غزلهای اصطلاحی. 
عموما خیالات بیشتر داخل می‌شوند لذا در اصطلاح شعرا به کلام موزون 
و مقفی شعر می‌گویند؛ بعضی از مفشرین آیه‌های قرآنی: بل هو ساعر 
شاعر مجنون» شاعر نتربص به4 و غیره معنی شعر اصطلاحی مراد گرفته و 
گفته‌اند که کار مکه به آن حضرت بء می‌گفتند. که کلام وزن و قافیه دار 
آورده است. ولی بعضی گفته‌اند که هدف کثّار این نبود؛ زیرا آنها بر طرز و 
طریق شعر واقف بودند و ظاهر است که قرآن مجموعه‌ی اشعار نیست» 
هیچ عجمی نمی تواند به این قایل باشد چه برسد به یک عرب فصیح و 
بلیغی» بلکه کفار آن جناب بء را به اعتبار معنای اصلی شعر؛ یعنی مضامین 
خیالی؛ ۰ شاعر می‌گفتند» هدفشان در اصل تکذیب آن حضرت ی العیاذ بال 
بود؛ زیرا شعر به معنای کذب هم مستعمل می‌شود و به کاذب شاعر هم 
گفته می‌شود بنابر این ادّله‌ی کاذبه را ادله‌ی شعریه‌ی می‌گویند. خلاصه 
هم چنانکه به کلام موزون و مقفی شعر می‌گویند» به کلام ظنّی و تخمینی 
هم که اصطلاح اهل منطق است شعر گفته می‌شود. 

«والشغرآء یتبغم الْعْاون> در این آیه معنای اصطلاحی و معروف 
شعر مراد است» یعنی کسانی که کلام موزون و مقفی می‌گوبند. و تأبید آن 
در روایت فتح الباری است که وقتی این آیه نازل گردید. حضرت عبداله بن 
رواحه» حسان بن ثابت و کعب بن مالک که در میان شعرای صحابه 
مشهوراند؛ با گریه به محضر آن حضرت ی حاضر شدند و عرض کردند: با 
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رسول الله خداوند ذوالجلال این آیه را نازل نموده و ما هم شعر می‌گوييی 
رسول اکرم بی فرمود: خرین بخش أيه را بخوانید» هدف این بود که اشعار 
تما ردو فالتا تست لاسما سول اناي کون اکر ان 
آمده است. قرار می‌گیرید بنابر این مفشرین فرموده‌اند: در ابتدای آ یه شعرا 
موی وی ر روما کرام و اظن مر کی وهای باق مان او 
اشعار آنها پیروی و روایت می‌کردند(۱. 


پایه‌ی شعر و شاعری در اسلام 

از ابتدای آیه‌های مذکور معلوم می‌شود؛ که شعر و شاعری نزد 
خداوند بسیار مذموم و مبغوض است. ولی از استثنایی که در آخر سوره 
آمده ثابت می‌گردد که شعرگویی به طور مطلق بد نیست» بلکه هرگاه در 
شعر نافرمانی خدا یا جلوگیری از ذکر خداوند یا دروغ و مذمّت کسی په 
ناحق یا کلام فاحشی و تحریک آنها باشده مذموم و مکروه است؛ و 
اشعاری که از این معاصی و مکروهات خالی باشد» خداوند آنها را به 
وسیله: ۷ ال لین انوا و عملوا آلضْلحت4 مستثنی نموده است. 

و بعضی از اشعار به سبب مشتمل بودن آنها بر مضامین حکیمانه و 
وعظ و نصیحت جزء طاعت و واب است. چنان‌که در روایت ابی بن کعب 
آمده است که: «آن من الشعر حکمة» یعنی بعضی از شعرها حکمت 
می‌باشند(۳. 

حافظ ابن حجر فرموده است: مراد از حکمت سخن راست است که 
مطابق واقع باشد ابن بطال فرموده است: شعری که در آن و حدانیت خدا و 


۱- کما فی‌الفتح الباری. ۴ رواه البخاری. 
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ذکر او و الفت با اسلام بیان گردد آن شعر مرغوب و پسندیده است» و در 
حدیث مذکور مراد از آن» چنین اشعاری است» و انچه در آن دروع و 
فحشی بیان گردد» مذموم است و تأیید مزید آن در روایات زیر میا ید: 

۱- عمر بن الشرید از پدرش روایت می‌کند که رسول خداییةء صد 
شعر از اشعار امیه بن ابی الصلت را که من می خواندم» گوش داد. 

۲- مطرف می‌گوید: من از کوفه تا بصره همراه با عمران بن حصین سفر 
کردم و در هر منزل او اشعار به گوش من می خواند. 

۳- طبری در خصوص کار صحابه و تابعین فرموده است: که شعر 
می‌گفتند؛ و می‌شنیدند و به گوش دیگران می‌خواندند. 

۴- امام بخاری فرموده است: که حضرت عایشه شعر می‌گفت. 

۵- ابویعلی از عبداله بن عمر مرفوعا روایت کرده است که شعر 
کلامی است که اگر مضمون آن مفید و خوب باشد پس آن خوب است؛ و 
اک تضهن رانک با کاهبا شاه ان بل ات۲۱۱ 

در تفسیر قرطبی آمده است که یکی از فقهای عشره مدینه‌ی منوّره 
که در علم و فضل معروفند به نام عبیدالله بن عتبه بن مسعود شاعری مشهور 
و قادرالکلام بود» و اشعار قاضی زبیر بن به کار در کتاب مستقلی جمع شده 
است» نیز فرطبی نوشته است که ابوعمرو فرموده است: هیچ یکی از اهل 
علم و عقل نمی تواند اشعار مشتمل بر مضامین خوب را بد بداند؛ زیرا هیچ 
یک از صحابه که مقتدای دینی‌اند. چنین نبوده که شعر نگفته باشد يا اشعار 
دیگران را نخوانده و نشنیده و پسند نکرده است. 


هدف روایاتی که در آنها مذِمّت شعر و شاعری مذکور است. این 


- فتح الباری. 
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است که آن‌قدر در شعر مصروف و فرو رفته باشد که از ذکرالله و عبادت و 
قرآن غافل گردد» امام بخاری آن را در بابی مستقل ذکر نموده و از حضرت 
ابوهریره این روایت را نقل کرده است: «لان یمتلیء 2 جوف رَجُل يحاء يريه خیژین 
ان اء شعرا» بعنی: کسی شکم شود را از ری پر کند بهنر است از این‌که 
از انا اش 

امام بخاری فرموده است: معنی آن در نزد من این است که شعر بر 
ذکرالله و علم و قرآن غالب آید و اگر شعر مغلوب است» پس مذموم نیست؛ 
هم چنین آن اشعاری که بر مضامین فاحشه یا طعنه و تشنیع مردم یا خلاف 
ی یی ی و ی ۱ 
ی سا 

فو و ا استاندار خود عدی بن نضله را از این 
SE‏ 
به علّت این جرم به تبعید کردن عمرو بن ربیعه و ابواللاحوص دستور داد که 


a 2‏ ۲ کی هه ۳ 
عمرو بن ربیعه توبه کرد و توبه‌اش پذیرفته شد(۳. 


هر علم و فن غافل کننده‌ای از خدا و آخرت مذموم است 
ابن ابی جمره فرموده است که بسیار قافیه بازی و هر علم و فن‌ که سبب 
اعراض و انحراف از یاد خدا شده دلها را سخت کند و در عقاید شکوک و 
شبهات پدید آورده امراض روحانی ایجاد نماید؛ آن هم مشمول حکم 
اشعار مذموم أاست. 
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بیشتر پیروان گمراهی» علامت گمراهی» متبوع است 

«والشرآء ییبعْم ألْعَاوْنَ) در این عبارت عیب شعرا بیان گردید که 
تا ای که را او ای رای راو 
پس چگونه الزام آنها بر پیروان یعنی شعرا عاید گشت؟ سببش این است که 
شیم کاک پیروان علامت و نشانی گمراهی پیروان است ولی سیدی 
حضرت حکیم‌الامت تهانو ی فرموده است: این حکم زمانی است که در 
گمراهی تاہع» پیروی متبوع اثری داشته باشد مثلاً متبوع برای اجتناب از 
دروغ و غیبت اهتمام نمی‌کند؛ در مجلس او این چنین صحبت می‌ شود او 
جلوگیری نمی‌کند. لذا تابع هم به دروغگویی و غیبت عادت می‌کند. پس 
این گناه تابع» خود علامت گناه متبوع دانسته می‌شود. ولی اگر گمراهی 
متبوع به وجه دیگر و گمراهی تابع به جهت دیگر باشد» پس این گمراهی 
پیرو؛ علامت گمراهی متبوع نمی‌باشد» مثلاً کسی در عقاید و مسایل از 
کسی پیروی می‌کند و در این هیچ گمراهی وجود ندارد» ولی در اعمال و 
اتعاا وا ای ر وی نمی کیلو در این از کمراه است »یس این کمراهی غملی 
و اخلاقی او دلیل بر گمراهی آن عالم قرار نمی‌گیرد والّه سبحانه و تعالی 


اعلم. 


تمت سورةا لشعراءبعون الثه و حمده لنصف الر بیع الثانی سنه ۱ ۱۳۹٩‏ ه یوم الخمیس 
و یتلوها انشاءالثه تعالی سورة النمل 
تمت الترجمة بفضله تعالی یوم الست من غرة رمضان سنه ۱۳۰۷ ه 


A‏ ۶۱ که 


سورة النمل 


سورةالنمل مكية وهی ثلث و تسعون آية و سبع رکوعات 


سوره‌نمل درمکه نازل شده ودارای نود وسه‌آیه و هفت رکوعاست 


شروع به نام خدا که بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم است 


طشضة تلك ءاقلت اسان و ستاب بين( )دى و زین 
اسنها ات قسسرآن و کسستاب و اند هسدایت و مسده‌انسد 


للمُؤْمنينَ )دين بُقيمُونَ ألصَلَوة و بُوّتون ألرّكوة و هم بالاخرة هم 


بسرای‌ایمانداران. کسانی که برپا می‌دارند نماز را و می‌دهند زکات را و آنان به آخرت 


بُوقنون )إن آلذین لا بُمنون بالاخرة زینا لهم آغملهم فسهن 
بسقین‌دارنسد. کسانی‌که قبول نسدارند آخسرت را آراسسته نسان داده‌ایسم برای آنسها 


بعغمهون )ولتك ألذين لهم شسوء آلغذاب 
اعمال‌شان‌را. پس آنها سرگردان می‌گردند. اینها هستند که برای‌شان بد گونه عذابی‌است؛ 


و سم فى الاأخرة شم رون )و انك لثلقی آلفزان من لذن 


و آنس‌ها هس تند در آخسرت زس‌الکار. و بسسه تسو می‌رسد قسسرآن از ند 
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خکیم علیم (۶) 
هم و آگاه. 


#ط (معنای آن را فقط خدا می‌داند) این آیه‌ها برای اهل ایمان 
(موجب) هدایت و نویدبخش اند (به جزای نیک برای هدایت) کسانی (از 
مسلمانان‌اند) که (عملاً هم بر هدایت‌اند. چنان‌که) به نماز پایبندند (که 
بزرگترین عبادت بدنی است) و زکات می‌دهند (که بزرگترین عبادت مالی 
است) و (از نظر عقیده هم هدایت یافته‌اند چنان‌که) بر آخرت یقین کامل 
دارند. (این صفت اهل ایمان است و) کسانی که بر آخرت ایمان ندارنده 
اعمال بدشان را در نظر شان مرغوب نمايانده‌ايم؛ پس آنها (در جهل مرگب 
خود از کی دور) سرگردان می‌گردند (چنان‌که نه عقاید آنها درست است و 
نه اعمالشان لذا آنها قرآن را هم قبول ندارند» پس (چنان‌که قرآن به اهل 
ایمان مزده می‌داد. منکران را تهدید می‌کند» مبنی بر این‌که) آنها کسانی 
هستند که (در دنیا هنگام مرگ) برای‌شان عذاب سخت خواهد بود» و آنان 
در آخرت (هم) خسارت شدیدی خواهند دید (که هیچ‌گاه نجات 
نمی‌یابند) و (اگر چه این منکران قرآن را قبول نکنند ولی) یقیناً به شما آن 
قرآن از طرف ذات بسیار حکیم و علیمی داده می‌شود (پس شما در مسرّت 


معارف و مسایل 
ریا لهْم أَعْملَهع» یعنی: ما اعمال بد آنان را که بر آخرت ایمان 
ندارند در نظرشان مزیّن کرده‌ایم. لذا آنان آنها را بهتر تصوّر کرده مبتلا به 


۹ 4۱۶۳ A 


گمراهی می مانند» و بعضی از مفشرین این آیه را چنین تفسیر نموده‌اند که 
گردانیده در جلو آنها فرار داده‌ایم» ولی این ظالمان به سوی آنها التفاتی 
نکردند» بلکه در کفر و شرک مبتلا ماندند. لذا در گمراهی خود سرگردان 
می‌گردند» امّا تفسیر اوّل واضح تر است. اوّلا از این جهت که الفاظ مزین 
کردن عموماً برای اعمال بد به کار برده می‌شود. مانند: # زین للناس حب 
الشهوات). زین للذین کفروا الحيوة الدنیای ل زين لکثیر من المشرکین# و 
اس ان برای اعمال نیک کم و نادر است. مانند: # حبب الیکم الایمان و 
زینه فی‌قلوبکم4 ثانیاً لفظ: «اعمالهم» (اعمال آنها) هم بر این دلالت می‌کند که 


اذ قال موسی لاله انسی ءانشت نارآ ستاتیکم نها بخبر 
وقتی که گفت موسی به اهل خود که من دیدم آتشی» خواهم آورد برای شما از آنجا خضبری 


آز ۶اتسیکم بسهاب قبس کم تضطلون()ف ما جاعضا 


یاخواهم‌آورد برای‌شسمااخگر روشن‌شده تاکه‌شماخودراگرم‌کنید. پس‌وقتی‌که‌رسید به‌آن, 


نودی ان بورك من ی النار و من حولها و سبحن الله 
ندا رسید که برکت است بر او که در آتش است. و او که دور و بر آن‌است. پاک است ذات خدا 


رب آلعللمین (4۸یفوسی إنة آنااله آنغزیزآلحخکیم 0 )وألق عَصَاكة 
که‌پروردگار جهانیان است. ای موسی او منم خدای غالب و حکيم. و بینداز عصای خود را 


فسلها رءاهاتسهتز کانسها جَانْ ولی شدبراً ولم عقب 
پس وقسست ی کهد یدآن را کسه حرکت می‌کند.گسویاآن‌ماری است.ب رگشت به عقب ونگر بست به پشت. 


قارف ری 6۱۶۴ mm‏ 


تفوش لا نخف انیا اف لد آلفزسلون ۱۱۰3 من ظلم شخ بل 
ای‌مسسوسی‌نترس.مسنمکه نمی ترسندپیشم رسولان.ول یگ رکسی ظل مکر د.سپس کر دبه‌جا ی آن 
خسنات بغد سوء فانی غفور رحیم )و آذخل ید فى جنبك تخرع 
نسیکی. پس‌ازبدی پس منم‌آمرزنده مسهربان. وداخل کن دستت را درگریبانت بیرون‌می‌آید 
بْضاء من غير شوء فى تسع ءایلت إلى فرعون و قومه" انسهم کانوا 
سفید نه در اثر عیب. در جمع نه نشانی, بردار و برو به سوی فرعون و قوم او یقیناً بودند 


قوماً فسقین ۱۸ 4فلمَا جاءهُم یتنا مُبْصرة قالوا هلذا سخر 
آن_سهاقوم نافرمان.پس وقستیکه رسیدندنزدآنان نشانی‌های‌مافهماننده.گسفتندا یسن‌سحری است 


بين )و ج‌خدوا بها واشستیقتلها آن فشهم ظلما و 
روشن. و انکار کردند آن را در حالی‌که یقین کرده بودند به آنها دلهای‌شان از اثر ظلم و 
لو" فاظ کف کان نتب نفسدین (۱) 


سرکشی» پس بنگر که چگونه شد سرانجام فسادکاران. 


۰ 


خلاصه‌ی نفسیر 
(حکایت آن زمان را به یاد آور) وقتی که موسی (خا) از مدین آمده 
به شب هنگام سردی» به کوه طور نزدیک شد. و راه مصر را گم کرده بوده 
پس) به اهل خود گفت: من (به سوی کوه طور) اتشی دیدم» من اکنون 
(می‌روم) و از آنجا یا خبری (از راه) برای شما می آورم يا شعله‌ای از آتش 
بر سر چوپی روشن کرده می آورم تا شما خود را گرم کنید؛ پس وقتی که به 
ان آتش رسیده (از جانب خداوند به او ندا رسید که بر انها که در اتش‌انده 


(فرشتگان) برکت باشد و بر آنکه کنار آن (تش) است (موسی) نیز (برکت 


a ۱۶۵ EA 


باشد» این دعا به صورت تحیّت و سلام است» چنان‌که ملاقات کنندگان 
همدیگر را سلام می‌دهند. چون حضرت موسی تشه نمی دانست که این 
نور انوار الهی است. لذا خود نتوانست سلام عرض کند. پس از جانب خدا 
برای مأًنوس گردانیدن در سلام ارشاد گردید» و شامل کردن فرشتگان شاید 
بدین خاطر است» هم چنان‌که سلام فرشتگان علامت قرب خاص خداوند 
متعال است. این سلام برای موسی ی هم نشانه‌ی قرب خاص است) و 
(برای نشان دادن این نوری که به شکل نار است» خود ذات حق تعالی 
نیست. فرمود:) «الله رب العالمین» (از رنگ جهت. مقدار و حد بندی و 
غیره) پاک است. (و در این نور این چیزها یافته می‌شوند» پس این نور ذات 
خداوندی نیست. و اگر موسی لت از این مسئله» خالی‌الذهن است» پس 
تعلیمی برای اوست. و اگر بنابر دلایل عقلی و فطرت سلیم قبلا آن را 
ماع یه مس TT‏ از زیم موی ی 
موسی من ( که بدون کیفیت صحبت می‌کنم) خدای غالب و حکیم هستم و 
تو (ای موسی) عصای خود را (بر زمین) بینداز (پس او انداخت و آذ به 
اژدهایی تبدیل شده به حرکت در آمد) پس وقتی که او دید آن چنان 
حرکت می‌کند که گویا ماری است؛ بازگشت به عقب» و پشت سر را هم نگاه 
نکرد؛ (دستور رسید که) ای موسی» نترس؛ زیرا تو را به مقام نبت 
برگزیده‌ايم و به دربار ما (هنگام دادن اعزاز نبوّت) انبیا؛ (از چنین چیزهایی 
که دلیل نبوّت آنان» یعنی معجزه باشند) نمی ترسند» (تو هم نباید بترسی) 
آری مگر کسی که مرتکب تقصیری (و یا کوتاهی) شده باشد (او از آن 
بترسد» پس مضایقه‌ای نیسته ولی در حقّ او هم قانون چنین است که اگر 
تقصیری باشد و) باز اگر پس از (صدور) بدی به جای آن نیکی انجام دهد 
(و توبه کند) پس من(آن را هم می آمرزم؛ زیرا من) آمرزنده و مهربان هستم 
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(بدین خاطر گفته شد تا که پس از مطمئن شدن به معجزه عصا به یاد قتل 
قبطی نیفتد و پریشان نگرد. لذا از آن هم به او اطمینان داد تا که وحشت 
پرطرف گردد) و (ای موسی علاوه بر این معجزه‌ی عصاء معجزه‌ی دیگری 
هم به تو عنایت می‌گردد؛ و آن این‌که) دست خود را در گریبانت فرو بر« (و 
سپس بیرون آور) آن بدون عیبی (برص و غیره بی‌نهایت) روشن شده 
بیرون می آید؛ (و این دو معجزه) از جمله‌ی (آن) نه معجزه‌ای (هستند که 
شما با آنها) به سوی فرعون و قوم او (فرستاده می‌شوید؛ زیرا) که آنها از 
حد بسیار متجاوز هستند. الغرض وقتی که معجزه‌های (داده شده) ما به 
آنان رسیدند (معجزه‌ای) که بی‌نهایت روشن بودند (در ابتدای دعوت دو 
معجزه نشان داده شد» سپس به هنگام مناسب. بقیه معجزات نشان داده 
شدند) پس آنها (با مشاهده همه اینها باز) گفتند: اینها سحری صریح 
هستند و (تعجّب در این بود که) از راه (ظلم و) تکبر (کاملاٌ) از اینها 
(معجزات را) منکر می‌شدند» در حالی‌که (از داخل) دلهایشان نسبت به 
آنها یقین کرده بودند» پس بر عاقبت و سرانجام (بد) این منکران نظر کن ( که 
در دنیا غرق شدند و در اخرت با اتش مجازات خواهند شد). 


«اذ قال موسی لأفله ی عانست تارا سشاتیکم نها بخبر آز ءاتیکم 
بش پاب ق : لل و مه و ۲ ن 


اختبار نمودن اسباب طبیعی برای ضر وربات انسانی» 
منافی با توکل نیست 
حضرت موسی ی در اینجا دو ضرورت داشت. یکی دریافت راهی 


{\۶V} EA‏ اا 


که آن را فراموش کرده بود؛ دوم به‌دست آوردن گرمی که شب سرد بود» و 
برای تحصیل آنها کوشید» عازم کوه طور گردید» ولی در ضمن به جای 
این که بر پیروزی در این مقصد امید یقین و ادذعا کند. الفاظی را اختیار نمود 
که در آن اظهار بندگی خویش و امید از خدا دیده می‌شود. معلوم شد که 
سعی و کوشش نمودن برای تحصیل ضروریات. منافی با توکل نیست. اما 
به جای اعتماد بر کوشش؛ باید پر دا اعثماد داشته باشد؛ شاید در نشان 
دادن آتش به او هم حکمت این باشد که از آن هر دو هدف او برآورده 
می‌شوند؛ هم یافتن راه و هم رسیدن به گرمی(۱. 

در اینجا حضرت موسی نی صیغه جمع «امکثو و تصطلون» به کار 
برد در صورتی که تنها همسرش یعنی دختر حضرت شعیب همراه آو بود« 
پس استعمال لفظ جمع برای او به خاطر احترام و اعزاز او بود چنان‌که به 
فردی از معرّزین لفظ شماء می‌گویند. و به‌ کار بردن لفظ جمع از 
آن حضرت یه هم نسبت به ازواج مطهرات در روایات حدیث وارد شده 
تا 

بهتر این است که در عموم محالس مردم از همسرش اسم نبرد» 

بلکه کنابانی استعمال کند 

در آیه مذکور قال موسی «لاهله» گفته شد. لفظ اهل عام است که 
شامل همسر و افراد دیگر خانواده می‌شود. اگر چه در این مقام همراه با 
حضرت موسی نیا تنها همسرش بود اما در به کار بردن الفاظ عمومی در 
تعبیر اشاره به این است که اگر کسی می‌خواهد در مجالس از همسرش 
ذکری به میان آرد؛ بهتر است که به الفاظ عمومی ذکر کنده هم چنان‌که در 
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عرف ما گفته می شود که اهل خانه‌ام چنین می‌گویند. 
«فلما جأءها نودی ان ُورك من فى آلنار و من حوّلها و سبح ۳ الله رب 
الغنلمین ه بلموسی انه أا اه لعزي لحَکیم» 


تحقیق مشاهده‌ی آتش» و شنیدن ندا از آن 

در قرآن کریم این داستان حضرت موس در سوره‌های متعذدی 
به عناوین مختلفی» بیان گردیده است. امّا در ایات مذکوره سوره نمل» دو 
جمله در این سلسله قابل تأمّل است: نخست بورك من فى ار «ابه أن 
النۀ ْعزیز الْحکیغ» و در سوره «طه» که تفسیرش قبلاً گذشت» نسبت به این 
داستان چنین آمده بود که: ۷اذ رأی ناراً الی قوله تعالی نودی یموسی انی آنا 
ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوی, و أنااختر ك فاستمع لما بوحی إننى آنا 
اه لا اله الا آنا فاعبدنی ۱۱4 دراين یات نیز دو جمله به‌طور ویژه قابل تأمل 
است: ۱- انى آنا ربك ۲- «اننی آنا الله4 و الفاظ سوره قصص راجع به 
این حکایت چنین است: « نودی من شاطی الواد الأيمن فى البقعة المباركة من 
الشجرة أن یموسی انى آنا الله رب الغلمین 4" در این هر سه مورد اگر چه 
حضرت موسی اء از چند جهت به آتش نیاز داشت. الله تعالی بر درختی 
از کوه طور آتشی به او نشان داد و از آن آتش یا درخت این صدا شنیده شد: 
نی آنا رل ۴اه آنا له آلعزیز آلْحَکیم4 «انی أنا الله لاله الا آنای !نی آنا 
الله رب الغلمین ۰ امکان دارد این ندا چند بار گاهی به لفظی و گاهی لفظی 
دیگر اتفاق افتاده باشد و چگونگی شنیدن صدا که ابو حیان در تفسیر «بحر 


۱ طه ۱۳. ری ان 
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خو ا الوم در وج المعانی» نقل کرده‌اند این است که این 
صدا بدین شکل شنیده شد که از اطراف طور یکسان می آمد و نمی توان 
برای آن جهتی مشخص کرد و شنیدن آن هم طوری عجیب بود که نه تنها 
گوش بلکه دست و پا و تمام اعضای بدن آن را می‌شنیدند» که این به جای 
خد یت یکو وق را هرت داشت ان یدای کی یود نون کت 
وت فده مش ول ا د همان ا ا فرصت نود فش کل 
ان از آن ان دادف‌شت 

این چنین موارد عموماً موجب اشتباه و بت‌پرستی مردم قرار 
می‌گیر ند لذا در هر عنوانی به مضمون تو حید راهنمایی و تنبیه نموده شد؛ 
و در آیه زیر از حیث لفظ: «سْبْحان الله) برای این هشداری اضافه کرده 
شد و در سوره طه جمله: ۷۷ اله الا أنا)» و در سوره قصص «آنا الله رب 
العلمین 4 ترا تا کید بز این مطلب. افزوده شده‌اند» حاصل این تفصیل این ۰ 
است که این شکل آتشین بدین جهت به حضرت موسی ع نشان داده شد 
که او در آن ساعت به آن آتش و روشنی نیاز داشت. در غیر این صورت کلام 
ریانی و ذات رای به شجره طور با آتش ارتباطی نداشت. آتش مانند عموم 
مخلوقات خداوندی مخلوقی است. لذا در آیه‌ی مورد بحث که فرموده 
و المعانی آمده است. قولی از حضرت ابن عبّاس 
رت موم ددن اند ود یمون ام ان حشرت 
موس اء در آتش قرار گرفت» و مراد از: لمن حَوْلهًا) فرشتگاناند که دور 


معارف القرآن ۱۷۰ CA‏ 


و بر او حضور داشتند و بعضی دیگر فرموده‌اند: که مراد از: لمن فی آلنار 4 
فرشتگان و و من حوَلهّا> حضرت موسی اء است. در خلاصه‌ی ته تقسیر 
بیان القرآن همین تفسیر اختیار شده. که برای درک مفهوم آیات مذکور کافی 


یک روایت از حضرت ابن عباس و حسن بصری و تحقیق آن 

در اینجا ابن جریر ابن ابی‌حاتم» ابن مردویه و غیره از حضرت ابن 
عباس اڭ » و حسن بصری و سعید بن جبیر نقل کرده‌اند که مراد از: من فی 
لا خود ذات حقّ سبحانه و تعالی است. بدیهی است که آتش مخلوقی 
او حالی ماوق ل کته ی متهرم این توانت 
نمی تواند این باشد که ذات حق سبحانه در اتش حلول کرده باشد. انچنان 
که بسیاری از مشرکان و بت‌پرستان معتقد به حلول خدا در بتها هستند» و 
این قطعاً مخالف با توحید است. بلکه مقصود از آن ظهور است. مانند آن‌که 
کسی چیزی را در آیینه پپینده آن در آیینه حلول نکرده است. بلکه جدا و 
خارج از آن است. و این‌هم ظاهر است که ظهوری که تحلی نامیده می شود 
تکل خود ذات کی سبحانه و تعالی نیست و اگر ذات حق تعالی را 
حضرت موسی "ی مشاهده می‌کرد» جایی برای سوال بعدی او باقی 
نمی‌ماند. که: رب آرنی آنظر اليك 6 (پروردگارا! ذات خود را به من نشان 
بده تا ببینم) تا در پاسخ آن خداوند متعال بفرماید: لن ترانسی» از این 
معلوم می‌گردد که مراد از آن در این قول حضرت ابن عبّاس که ظهور حق 
فاا استه»,یعتی تجلی کهبه صورت آ تفن تمودار گردیده این هس» آن 
چنان‌که حلول نبود» تجلی ذات هم نبود بلکه از: ل لن ترانی» ثابت 
می‌گردد که احدی نمی تواند در این جهان تجلی ذاتی را مشاهده کند» پس 
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مفهوم این ظهور و تجلّی چیست؟ جواب آن این است که این تجلّی مثالی 
بود» که در میان صوفیان کرام معروف است ست؛ و درک حقیقت آن برای انسان 
مشکل است. اینجانب آن را به قدر ضرورت تقریب الی الفهم. در کتاب 
احکا القرآن خود که به زبان عربی است. در سوره قصص تا حدّی با تفصیل 
آورده‌ام» اهل علم می توانند بدانجا رجوع کنند و عوام به آن نیازی ندارند. 

امن ظلم ثم بدل خسنا“ بغد شوء فائی غفو رجیم در آیه‌ی ماقبل 
از این معجزه‌ی عصای حضرت موسی عي مذکور بود. که وقتی عصا به 
صورت اژدها درآمد. خود موسی هم از آن ترسیده پا به فرار گذاشت. 
سپس معجزه دوم حضرت موسی. ید بیضا بیان می‌شود؛ لذا در میان» این 
استثنابرای چه آمده است؟ و آیا این استثنا متصل است يا منقطع» اقوال 
مفشرین در این باره مختلف است. بعضی آن را استثنای منقطع قرار داده که 
مفهوم آن این است. که در آیه‌ی گذشته عدم خوف انبیا ذکر شده بود؛ و در 
اینجا برای تذکر» کسانی را ذکر نمود که می‌بایست خوف بر انها عارض 
شود. یعنی کسانی که از آنها خطا سر زد» سپس توبه کرده» عمل نیک انجام 
دهد. پس اگر چه حق تعالی جرم این قبیل افراد را عفو می‌فرماید» ولی پس 
از عفو هی احتمال دارد آثار بعضی گناه باقی بماند. و آنها همیشه از این 
موضوع ترس کنند؛ و اگر این استثنا را متصل قرار دهیم» پس معنای آیه این 
می‌شود که رسولان خدا نمی‌ترسند» مگر کسانی که از آنها خطای (گناه 
صغیره) صادر شود که از آن هم توبه کرده باشند» که از این توبه گناه صغیر 
هم آمرزیده می‌ شود» و صحیح تر این است. لغزشاهایی که از انبیاطل» سر 
می‌زد. در حقیقت گناه ( کبیره و صغیره) نبود البته به صورت گناه بودند. و 
در حقیقت آنها خطاهای اجتهادی بو دند» در این مضمون اشاره به این است 
که حضرت موسی ی اگر چه در قتل قبطی مرتکب لغزش شد و خداوند 
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او را مورد عفو قرار داد ولی اثر آن هنوز باقی بود که بر حضرت موسی لا 


ا 


و لقذ ءاتينا دود و سلیمدن عم و قال ألْحَمْد له آلذی فضلنا علی كنير 
وما دادیم به داوود وسلیمان علمی» و گفتند شکر خدا را او که برتری داد مارا بر بسیاری 


من عباده آلموّمنین (4۱۵و ورث یمن ذاوذ و قال یلها آلشاش 
از بندگان ایماندارش. و نسسماینده ند سسلمان از داوود. وگفت ای مردم 


عفنا متیر وأوتيتا من کل شنم ان هدذا هو انفضل این ۱۶9) 


آموختد شد به‌ما صحبت پرندگان. وداد به‌ما از هرچیز» بی‌شک این‌فضیلت صر یحی است. 


وخشر لسْليْملن جِنودة من آلجن و آلانس و آلطیر فِهُم بُوزغون (4۱۷ 


وجسمح‌گر د بد به نزد سلیمان لشکر او ازچن‌وانس وپرندگان» پس توزیع‌شدند داسته‌دسته. 


خی إذآ توا عَلَى واد النْفل قالت نَملَة ايها لشفل آذخلوا مسنکنکم 


تا اینکه رسبدند بر میدان مورهاء گفت موری. ای مورها! داخل پشوید در خانه‌های خود. 


لا یحطمنکم سْلیْمن و جنوده و هم لا بشغرون (410فتَبَسَم ضاحکاً 


پایمال نکند شما را سلیمان و لشکر او و آنمها متوجّه هم نشوند. پس لبخند زده خندید 


من قولها و قال رب آززغنی آن اشكر نغمتك آلتی آنغفت 


از صحبت او و گفت پروردگارا موفق گردان مرا تا سپاس بجا بیاورم. احسان تو را که 


-١‏ قر طبی۔ 
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على و غسلیوالدی و آن آغمل ضسبحا ترصف و أذخلنى 
کرده‌ای‌سرمن وبرپدرم. واین‌که‌بجابیاورم کار نیکی‌که‌تو بپسندی آن‌را؛ وداخل بکردان مرا 


بر حمتك فی‌عباد كآلصلحین (۱۹) 


از رحمت خودت در بندگان نسک. 


خلاصه‌ی تفسیر 

و ما به داوود و سلیمان» (2) علم (شریعت و حکمرانی) عطا 
نمودیم و آن دو تا (برای ادای شکر) گفتند: همه ثناها سراوار خداوند 
ا کاو کشا راب ای ار سل کان با اسان خوده ا 
(پس از وفات) داوود (ع1ء) سلیمان (عِی3») نایب او قرار گرفت. (به او نیز 
سلطنت و سایر امور رسید) و او (برای اظهار شکر) گفت: ای مردم به ما 
(فهم) گفتار پرندگان | شده است. (که پادشاهان دیگر از آن 
بی‌بهره‌اند) و به ما هر نوع اشیاء (و وسایل لازم مخصوص به سلطنت) داده 
شده است» (مانند ارتش» مال بسیار» وسایل جنگی و غیره) در واقع» این 
فضل روشن (خداوندی) است» و برای سلیمان (عْیّ» که از وسایل عجیب 
و شگفت آور سلطنتی برخوردار بود) لشکر او جمع گردانیده شد از 
جن‌هاء انسان و پرندگان (که تابع پادشاه دیگر نمی‌باشند) و (به قدری زياد 
می‌کشتند که) آنها (به هنگام حرکت) باز داشته می‌شدند. تا پراکنده نباشند 
و پشت‌سری‌ها هم برسند؛ این امر عموماً در کثرت اتفاق می‌افتد؛ زیرا در 
اجتماعات کوچک پیشتازان خود در چنین وقت می‌ایستند و در 
اجتماعات بزرگ دسته جلو ترها از پشت‌سری‌ها با خبر نمی شو ند لذا برای 
آن باید انتظام برقرار گردد» باری با لشکر خود تشریف می‌برد) تا این که 
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وقتی به میدان مورها رسید» موری (با مورهای دیگر) گفت: ای مورها در 
سوراخهای خود بروید. نشاید سلیمان و لشکرش نادانسته شما را پایمال 
کنند» پس سلیمان ( 2٤‏ سخن او را شنید و) از سخن او (متعجّب شده که با 
این کو چکی این قدر هوشیار و با احتیاط است) تبشّم زده خندید و (دید که 
من سخن او را فهمیدم و این از حیث معجزه بودنش نعمت عظیمی است؛ و 
بقیه نعمتها هم به یادش آمدند پس) گفت: پروردگارا مرا بدین حال برای 
همیشه باقی گذار تا سپاس نعمتهایی را به‌جا آورم که تو به من و مادر و پدر 
من عنایت فرموده‌ای (ایمان و علم به همه و نبوّت به خود او و پدرش 
داوود ع عنایت شده بود) و (نیز بر این هميشه نگاهم دار تا) کار نیک 
انجام دهم و تو از من راضی گردی» (عمل مقبول باشد؛ زیرا اگر فی نفسه 
ع توا سس ار روا انوا فقو وه از 
مقصود نیست) و مرا به رحمت (خالص) خویش در بندگان نیک (اعلی 
درجه انبیاء) داخل بفرما (قرب را به بعد تبدیل نفرما). 


و لقذ ءاَینا دود و یمن عِلْماً4 ظاهر است که مراد از آن» علوم انبیا 
است که در خصوص رسالت و نبوّت می‌باشد. و اگر علوم و فنون دیگر در 
عمومیت آن داخل باشند. بعید نیست. مثل این‌که ساختن زره به داوود طا 
آموخته شده بود و حضرت داوود و حضرت سلیمان در میان انبیا امتیاز 
خاضی داشتند. که همراه با نبوت و رسالت» سلطنت هم به آنان عنایت شده 
بلکه حیوانات همه تحت فرمانروایی او قرار داشتنذ از همه این نعمتهای 


عظیم‌الشان در ذکر نعمت علم جلوتره اشاره به این است که نعمت علم از 


e ۱۷۵3 EA 


همه نعمتهای دیگر مهم تر و بالاتر است' 


در میان انبیاء 2 » احکام ارث جاری نمی‌شود 

3و ور سْلیمنن داوْذ> مراد از «ورث» ورائت علم و نبوت است. نه 
و راز نت مال؛ زیرا آن حضرت ب » فرموده است: «نحن معشر الانسياء لا نرث و لا 
نورث» یعنی: انبیاء طبه نه وارث کسی می‌شوند و نه مورث کسی» از 
حضرت ابوالدرداء در ترمذی و ابوداوود مروی است که: «العلماء ورثه الأنبیاء 
و ان الانیاء لم يورثوا دیناراً و لا درهماً و لکن ورئوا العلم» فمن أخذه آخذه بحظ وافر» 
بعش GE‏ ول وو ووانت سل و توت: نه د‌سال؛ 
وات فرت ای عد وه ای ورف فیک که بور رن 
سلیمان وارث حضرت داوود شد. و آن‌حضرت ٤ة‏ وارث حضرت 
شهاک کو 

و از نظر عقل هم نمی‌تواند در اینجا مراد ورائت ثت مال باشد؛ زیرابه 
هنگام وفات» حضرت داوود (۱۹) نوزده پسر داشت» پس اگر مراد ورائت 
مالی باشد باید همه این پسران وارث قرار گیرند» پس تخصیص حضرت 
سلیمان به وارث بودن از اوه معنی ندارد از اد ین ثابت می‌گردد که مقصود از 
ورائت آن است که برادران در آن شریک نبودند؛ بلکه تنها حضرت سلیمان 
وارث شد و آن تنها می‌تواند ورائت علم و نبزت باشده و همراه با این 
خداوند ملک و سلطنت حضرت داوودیّك را نیز به حضرت سلیمان 
عنایت نمود. و این را نیز بر آن اضافه نمود که حکومت او بر جنها و 
وحوش و طیور هم قوام یافت.و باد برای او مسخر گردید. لذا پس از این 


۱- قرطبی. ۲- روح عن الکلینی. 
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دلایل» آن روایت طبری اشتباه است که در آن به حواله بعضی از ائمّه اهل 
اس گنه اسف کی ای ورات فال امف 

فاصله میان وفات حضرت سلیمان و تولد خاتم الانبیاء ی یک هزار 
و هفتصد سال است. و یهودیها این فاصله را هزار و چهارصد سال 
دانسته‌اند و حضرت سلیمان پنجاه و اندی سال تس اف 


به کار بردن صیغه جمع برای خود جایز است به شر ط ی که 
در آن تکنر وجود نداشته باشد 
«غلفنا منطق الطیْر و آوتیاالخ» حضرت سلیمان ی باوجودی که 
تنها بود همانند شاهان صیغه جمع برای خود به کار برد تا که بر رعایا رعب 
واقع شود و در اطاعت خداوندی و اطاعت سلیمان سستی واقع نشود. و 
بدین‌شکل به کار بردن صیغه جمع برای امرا حکام و فرماندهان در جلو زیر 
دستان خویش مضایقه‌ای ندارد به شرطی که ان از روی سیاست بدون 


تکبّر و برتری باشد. 


در پرندگان و حیوانات هم عقل و شعور وجود دارد 
از این واقعه ثابت شد که پرندگان و چرندگان و همه حیوانات تا حذی 
از عقل و شعور برخوردارند؛ ولی عقل آنها به حدْی نیست که مکلف به 
احکام شرع قرار داده شوند؛ و به انسان و جن عقل کامل عنایت گردیده 
است. تا آنها بتوانند مخاطب خدا قرار گرفته و بر آن عمل کنند. امام شافعی 


فرموده است: کبوتر از همه‌ی پرندگان بیشتر عاقل است. ابن عطیه فرموده 


ال ۱۷۷ سوره نمل 
ا تسد یج ۱۱۱ ی دص یت فد 


است: که مور حیوان عاقل و هوشمند و دارای نیروی بویایی تیزی است. و 
دانه‌ها را که جمع آوری می‌کند آنها رادو تکه می‌کند تا که نرویند و توشه 
خود را برای فصل زمستان جمع آوری می‌کند!۲" 

فایده: تخصیص منطق الطیر یعنی گفتار پرندگان بنابر واقعه «هدهد» 
می‌باشد آن هم پرنده‌ای بود. و اگر نه به حضرت سلیمان زبان همه پرنده‌ها 
و چرنده‌ها و تمام حشرات زمین را آموخته بود. چنان‌که در ایه‌ی بعدی 
فهمیدن زبان مور آمده است. امام قرطبی در این مقام از تفسیر خود گفتار 
پرندگان مختلفی را و این‌که حضرت سلیمان نسبت به هر یکی فرموده است 
که این پرنده چنین می‌گوید. با تفصیل نقل نموده است» و تقریباًگفتار هر 
پرنده‌ای نوعی نصیحت و پند أست. 

«و أوتینا من کل سىء لفظ «کل» در اصل لغت شامل افراد جنس 
است. ولی بسا اوقات از آن عموم کی مراد نمی‌باشد بلکه تا مقصد خاصی 
از عموم مراد می‌باشد چنان‌که در اینجا مقصود از عموم» آن اشیایی است 
که در سلطنت و حکومت ضروری باشند. ور نه روشن است که او هواپیما؛ 
ماشین و قطار نداشت. مرب أوزغنی» که از وزع مشتق و معنی آن بازداشتن 
است. منظور آن در اینجا این است که مرا موفق بگردانه تا هميشه به شکر 
نعمت مشغول باشم و هیچ گاه از آن غافل نشوم که حاصلش مداومت و 
پایبندی است» در آیه‌ی ماقبل: َم عون به این محنی آمده است که 
لشکر به علّت کثرت آن از انتشار و پراکندگی باز داشته می‌شدند. 

و آن آغمل ضللحاً ترضله» در اینجا رضا به معنای قبول است» معنی 
آن این است که پروردگارا مرا به انجام چنان اعمال نیکی موفق بگردان که به 


EA ۱۷۸ و‎ 


دربار تو مقبول باشند» در روح المعانی از این چنین استدلال شده است که 
برای عمل صالح پذیرش لازم نیست. بلکه مقبول شدن» بر شرایطی موقوف 
است. و فرموده‌اند که: در صالحیت و مقبولیت نه عقلا لزومی است و نه 
خویش هم دعا می‌کردند» چنان‌که حصرت ابراهیم و حضرت 
اسماعیل لب ؛ هنگام تعمیر بیت الله دعا نمودند؛ رَبَنَّا تقبّل منا) از اين 
بخواهد تا آن را قبول نماید. 


باوجود عمل صالح و مقبول» دخول جنت 
بدون فضل خداوندی نیست 

و آذخلنی بر خمتك فى عبادك آلَشلحین» باوجود عمل صالح و 
مقبول؛ دخول جنّت با فضل و کرم خداوندی می باشد» آن حضرت یت 
ترمود: هیچ کس با اتکای عمل خویش وارد بهشت نمی‌شود» صحابه 
عرض کردند: يا رسول الله! شما هم؟! فرمود: آری من هم ولی رحمت و 
فضل خداوندی مرا احاطه کرده است !۲۱ 

حضرت سلیمان ی هم در این کلمات برای دخول جنّت به فضل 
رت دعا می‌کنند یعنی: خدایا به من هم آن فضیلت را عطا کن تا مستحق 


2 
۲ = a 
ت‎ ۰ 2 


RE ۰۱۷۹3 Al 


و تسفقد الطیر فقال مالی لا ری آنهذهد أم كان من آلغآنبین 4۲۰۸ 


و خضیبرگیری کرد از پرندگان. پس گفت چیست که نمی‌بینم هدهد را با او غایب است. 


لاعذننهُ عذاباً نسدیداً آولااذب حنه أو لیأتیتی بشلطلن مُبين 4۲۱۲ 
سزا می‌دهم او را سزای سخت. یا ذبح می‌کنم او را یا بیاورد پیش من. سند صریحی. 
فمکت غیر بسعید فشقال أحطت بما لسم تحط به و جنتك 
پس‌در نگ نکسردکه آمد وگفت آورده‌ام خبرچیزی‌که توبه‌آن خبرنداشتی. وآورده‌ام‌بیش تو 


من سبا,بنبایقین ۳۳۴ّی وجدت أمْرأة تَلکهْم و آوتیت من کل سیء 
از سبا یک‌خبر تسحقیقی. من‌یافتم زنی‌راکه برآنسها بادشاهی‌می‌کرد و اوبه هرچیز نایل‌بود 


ولها عرش عظیم (۳۳)وجدتها وق ومها یشجدون للشفس من ذون اله 


و او تختی دارد بزرگ. یسافتم او را و قوم او را که سجده می‌کردند خورشید را غير از خدا 


و زبس نم اشیطنن آغمللهم ف دهم غن‌السبیل فيم 
و آراسته کرده برای‌شان شیطان کردارشان را پس باز داشته آنها را از راهه پس آن‌ها 
لا یهتذون (4۳۷ آلا بش جدوا لته آلذی یخرج آلخبّء فى آلسملوت 
راه نسمی بابند. چرا سجده نمی‌کنند خدا را؛ آن‌که ببرون می‌آورد چیز سوشیده در آسمانها 


والازض و ۳ 7 ۱ وت ن و ما لد ن (۲۵ له ۱ ۱ 7 


الا هو رب‌آلغزش آنعظیم (۳۶قال نت آضدقت از کنت من 


غ او رو رھ ر کت ان کی نی ا جو اک ی ا نو هی از 


آلکذبین 4۳۸ آذهب بَكتدبى هذا فأنقه النهم شم تول عنم فانظز 
دروغکویان. . سیر این نامه مرا و بینداز پیش آنههاء باز برگرد از آنےهاء سپس بنگر که 


معارف القرآن 64۱۸۰ ال 


ماذا یزجفون (4۲۸ 


چه جوایی می‌دهند. 


(«هدهد» را ندید) فرمود: چه خبری شده است که من هد هد را نمی‌بینم 
یا جایی ینهان شده است؛ (وقتی دریافت که دز تفیل غایب ست 
فرمود:) من او را (بدین جهت) مجازاتی سخت خواهم داد یا او را ذبح 
خواهم کرد یا او دلیل روشنی (و معذوریتی بر غیابش) پیش من بیاورد؛ 
(آنگاه او را رها خواهم کرد) پس از قدری درنگ کردن آمد و به سلیمان 
( 4 ) گفت: چیزی دریافت کرده و آمده‌ام که شما آن را نمی‌دانید» و 
(توضیح مجمل آذ این است) من‌نزد شما خبر یقینی از قبیله‌ی سبا آورده‌ام 
(که توضیح کامل آن چنین است که) من زنی را دیدم که بر آنها پادشاهی 
می‌کند و (از لوازم پادشاهی) از همه نوع وسایل به او داده شده است. تخت 
بزرگی دارد؛ (و وضع مذهبی آنها این است که من او را و قوم او را ديدم که 
(عبادت) خدا را رها کرده» خورشید را سجده می‌کنند» و شیطان اعمال 
(کفر آمیز) شان را در دیدشان مرغوب ساخته (و به سبب مزن کردن این 
اعمال بد) آنها را از راه (حقّ) باز داشته است» لذا آنان به راه (حقٌ) نمی روند 
خدا را سجده نمی‌کنند که (صاحب چنین قدرتی است که) چیزهای 
پوشیده آسمان و زمین را (که شامل باران و گیاهان زمین است) بیرون 
می آورد؛ و (چنان داناست که) آنچه شما (تمام مخلوق در دل) پوشیده 


سلطا {A1}‏ وه 
E‏ 
N CR‏ وس وه وا COE EC E‏ اس 
بنگر که با هم چه صحبت می‌کنند» (باز به اینجا بیاء و از آنچه عکس العمل 
انجام می دهند راستگویی و دروغگویی تو معلوم خواهد شد). 


معارف و مسایل 

و تفقد أَلطيْر4 تفقد عبارت است از: تحقیق كردن حاضر و غير حاضر 
ی 
تعالی به حضرت سلیمانء» علاوه بر مردم پادشاهی جن‌ها و وحوش و 
طیور را : و ی 
ای 

تفقد ألطْبر€ که حضرت سلیمان ی پرندگان رعیت خود را معاینه نمود؛ 
eS‏ عادت شربف 
رسول‌خدابیة هم این بود که برای دریافت احوال صحابه توجّه خاضی 
مبذول می‌فرمود. و از افراد غیر حاضر در صورت مریضی» عیادت و 
پرستاری می‌نمود. و اگر کسی به شکلی گیر می‌کرد برای چاره‌جویی از 
ان انتظام می‌کرد. 


بر حاکم و مشایخ لازم است که از رعاباه شا گردان و 
مریدان خبر گیرند 
از آیه‌ی مذکور ثابت گردید که حضرت سلیمان نی به هر طبقه از 
رعایا؛ توجه خاضی مبذول می‌نمود؛ و از احوال و اوضاع آنها آگهی 


EA 4A} اڪ‎ 


است» و از نظر تعداد هم در جهان نسبت به پرندگان دیگر کمتر است. از نظر 
او پنهان نبود بلکه از سوال و جواب او که در خصوص هدهد کرد. بدان 
خاطر بود که او در جمع پرندگان دیگر ضعیف و قلیل است. لذا بر رعایای 

حضرت فاروق اعظم اڭ از جمع صحابه این سنّت انبیا را در عهد 
خلافت خویش کاملاً به موقع اجرا گذاشت. شبها در کوچه و خیابانهای 
مدینه گشت می‌زد تا که از وضع همه مردم آگاه باشد. هر کسی را که به 
مصیبت و مشکلی مبتلا می‌دید.او را مورد نصرت فرار می‌داد. وفایع 
مشتارۍ ور یوت اوعد کون ات ار می قفرمو د | کز در کتاره رود قرات 
گرگی بزغاله‌ای را بکشد نسبت به آن هم از عمر سوال خواهد شدا'. 

اینها آن اصول و اساس جهانبانی و حکمرانی هستند که انبیاء له به 
دادند: که در اثر آن. همه رعایا از مسلمان و غير مسلمان در امنیت و 
اطمینان زندگی خود را به پایان بردند. و پس از آنها آسمان و زمین چنین 
عدل و انصاف و امنیت جهانی را مشاهده نکرد. # مالی لآ آری آلهذهد ام کان 
من آلغائبین » حضرت سلیمان عي فرمود: مرا چه شده است که هدهد را در 
اجتماع نمی‌بینم! 

محاسبه از نفس خویش 
در اینجا مناسب این بود که می‌فرمود: هدهد را چه شد که در جمع 


AT} EA‏ و 


شدن همه مرغها انعام خاص حق تعالی بود از غایب شدن هدهد در بدو 
امر احساس خطر کرد که شاید از من کو تاهی پدید آمده است که این نعمت 
دارد کم می‌شود. و از جمع مرغان هدهد ناپدید است. لذا از خود سوّال کرد 
که چرا این چنین شد؟ چنان‌که معمول مشایخ صوفیه است که هرگاه در 
نعمتهای انان قلت پدید اید. یا مشکل و پریشانی پیش اید. برای ازاله‌ی 
آن به جای تو جه به اسباب مادی جلو تر از نفس خویش خبر می‌گیرند که از 
ما در حقّ ادای سپاس خداوندی چگونه کوتاهی اتفاق افتاده است. که په 
سبب آن» این نعمت از ما گرفته شد» قرطبی در این مقام به حواله‌ای از ابن 
عربی این حال اسلاف را ذکر فرموده است که: «اذا فقدوا ءامالهم تفقدوا آعمالهم» 
وقتی آنان به مراد خود نمی‌رسیدند. اعمال خود را بررسی می‌کردند» که 
چه کوتاهی از ما سرزده است؟ 
پس از این محاسبه‌ی ابتدایی و فکر و تأْمُل فرمود: «أَمْ کان من 

بین در اینجا «ام» به معنای پل است!۱ با این مطلب که در دیدن 
«هدهد» نگاه من اشتباه نکرده» بلکه آن حاضر نبو ده است. 


وجه تخصیص هدهد از جمع طیور و یک عبرت 


۱ ست؟ فرمود حضوت سلیمان له در 


جایی اقامت نموده بود که آب وجود نداشت. خداوند متعال به هدهد این 
تخصص را عنایت نمود. که امور درون زمین و چشمه‌های جاری داخل 
زمین را می‌بیند. و هدف حضرت سلیمان عة این بود که از هدهد سّال 


۱- قرطبی. 


Ca {IAF} معارف القرآن‎ 


کند که در این میدان آب در چه عمقی وجود دارد؛ و از کندن کدام قسمت 
ر ین آب بیرون می آ ید» و پس از نشان دادن هدهد به جن‌ها دستور می داد تا 
E o a‏ 
میآوردند. هدهد باوجودی که نظر تیز و بصیرت دارد در دام صیّاد می‌افتد 
و شکار می‌شود حضرت ابن عباس در این خصوص می فرماید: 

«قف با وقاف كيف يرى الهدهد باطن الأرض و هو لا يرى الفتح حين يقع فیه» 

بعنی ای هوشیا ران بدانید که هدهد امور داخل زمین را می‌بیند ولی دام پهن 
وو میاه نی کی رساو دو ان کر هار می ود 

با این مقصد که آنچه خداوند متعال مصیبت یا راحتی برای کسی 
مقدّر نموده تقدیر الهی نافذ شده آن خواهد رسید» و هیچ کسی به فهم و 
بصیرت يا زور و زر خویش نمی تواند از آن رهایی یابد. 

لدب غذاباً شدیداً لاذیَحند > ن ار كوف تأمّل ابتدایی مظهر 
سیاست حاکمانه است که باید برای غایب بودن مجازات شود. 


"٩ 


حیوانی که در کار سست باشد» محازات معتدل آن جایز است 
خداوند متعال سرا دادن به چنین حیوانهایی را برای حضرت سلیمان 
حلال کرده بود چنانکه برای عموم امّت ذبح حیوانات و استفاده از گوشت 
و پوست آنها اکنون هم جایز و حلال است» هم چنین اگر حیوانها املی 
مانند گاو» خر» اسب و شتر» در کار خود سست باشند: پس زدن معتدل انها 
برای اھ ا قك ر اضرو وت جایز است. و مجازات کردن حیوانهای دیگر 


دو ر ا تیشت ۱۳۱ 


لس ۱۸۵۲ سوره نمل 


و لیأْتینی بسلطلن فبین» یعنی: اگر هدهد برای غایب بودن خود 
عذر مو هی پیش کرد از E‏ ۱ 
است که حاکم باید به مردم فرصت دهد تا عذر خود را در تقصیر انجام 
وظیفه بیان کنند؛ پس اگر عذر آنها موجه شد از سر تقصیر آنها بگذرد. 

اخطت بما لم تحط به) یعنی: هدهد عذر خود را بیان کرده گفت 
چ دریافته‌ام که تو نمی‌دانی؛ یعنی خبر آورده‌ام که شما قبلاً آن را 
نمی دانستید. 

انبیاء 2 عالم الغیب نمی‌باشند 

امام قرطبی فرموده است‌:از این پرواضح می‌گردد که انبیاء طا 
عالم‌الغیب نیستند تا هر چیز را بدانند. 

و جنك من سبا بنا یقین» «سبا» نام شهری مشهور در یمن استژ 
نام دیگر آن «مآرب» است: و از آنجا تا صنعا پایتخت یمن مسافت سه روز 
ی 

آیا کو جکتر می‌تواند به بزرگتر از خود بگوید» 
نا ی 

از مصاحبه‌ی مدذکور «هدهد» بعضی < چنیر استدلال کرده‌اند که شا گرد 
در جلو استاد یا غیر عالم در جلو عالم می تواند بگوید که در این‌مسئله من‌از 
شما اطْلاعات بیشتری دارم» به شرطی .- در آن مسئله علم واقعی کامل 
نسبت به دیگران داشته باشد اما در روح المعانی آمده است که این نحو 
گفتگو در نزد مشایخ و بزرگان خلاف ادب است. باید از آن پرهیز نمود» و از 
قول هدهد بر آن استدلال از این جهت نمی تواند باشد. که او این قول را برای 
نجات خود از عقوبت و معذرت خواهی بیان کرد تا که عذر غایب بودن او 
کاملاً برای حضرت سلیمان روشن گردد: پس اگر در چنین مواردی با 


معارف القوآن ۲ ۱۸۶ EA‏ 


مراعات ادپ صحبت کرد در آن مضایقه نیست. 

نی وجدث أَفرة تفلکخ» یعنی: من زنی را یافتم که مالک قوم سبا 
بود یعنی بر آنها حکومت می‌کند نام این زن (ملکه) سبا در تاریخ بلقیس 
بنت شراحیل برده شده است» و در بعضی از روایات آمده است که مادر این 

و پدر بزرگ او هداهد پادشاه عظیم الشأن سراسر کشور یمن بود که 
چهل پسر داشت. و همه‌ی آنها ملوک و پادشاه شدند» پدر او شراح با زنی از 
ميان جن‌ها ازدواج نمود که بلقیس از او متولد شد. برای ازدواج او با زن 
جنی وجوهات مختلفی بیان شده است. از آن جمله یکی این است که: او در 
غرور حکومت و سلطنت خویش به مردم می‌گفت: از شما هیچ یک با من هم 
کفو نیست. لذا من ازدواج نمی‌کنم؛ زیرا ازدواج در غير کفو پسندیده 
نمی‌باشد» در نتیجه مردم او را با یک زن جنی ازدواج دادند!؟. 

شاید این در نتیجه همان فخر و غرور بود که او مردمی را که در 
حقیقت کفو او بودند حقیر و دلیل قرار داد و هم کفو خود ندانست پس 
تقدیر نکاح او را با زنی مقذر کرد که نه کفو او بود و نه جنس و قوم او. 


آیا نکاح انسان با زن از جن درست است؟ 
در این باره بعضی از این جهت به اشتباه افتاده‌اند که جن‌ها را مانند 
اا اه کوالتی تناسل تک اشتنه انن ی غریی دنسر ود فرمووه آیشت 
که این خیال باطل است. از احادیث صحیح ثابت است که توالد و تناسل و 
تمام ان خصوصیات مرد و زن که در انسانها هست در جن‌ها هم وجود دارد. 


۱- رواه وهیب بن جریر عن الخلیل بن احمد» قرطبی. 
۲- قر طبی. 
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سوال دیگر از نظر شرع وجود دارد که آیا برای انسان جایز است با زن 
جنی ازدواج کند؟ در این باره فقها اختلاف کرده‌اند» بسیاری آن را جایز 
قرار داده و بعضی دیگر به علّت غیر جنس بودنش مانند بقیه حیوانها حرام 
دانسته‌اند» و تفصیل این مسئله در کتاب: «آکام المرجان فی احکام الحان» 
5 ر است. و در آن بعضی از این وقایع هم آمده است که مرد مسلمان با 
زن جنّی مسلمان ازدواج کرده» و از او اولاد هم متولد لته سینت در اینجا 
این مسئله بیشتر قابل بحث نیست: که نکاح کننده پدر بلقیس» مسلمان نبود. 
لذا از عمل او نمی توان بر جواز و عدم جواز استدلال نمود؛ و چون در شرع 
اسلام نسبت اولاد به سوی پدر است و بدر بلقیس انسان است. لذا بلقیس 
انسان می‌شود. لذا آنچه در بعضی از روایات آمده است که حضرت سلیمان 
با بلقیس ازدواج کرده اگر آن روایات صحیح باشند باز هم حکم نکاح با جن 
از آن ثابت نمی‌شود؛ زیرا بلقیس خود جنی نبود اگر چه مادرش جنیه بود« 
والله اعلم. و بیان پیشتر نسبت به نکاح سلیمان در الهش هت ام 


آیا حابز است که زن» بادشاه» با اعام و امیر قوم باشد؟ 

در صحیح بخاری از حضرت ابن عباس مروی است که وقتی 
آن حضرت نت خبر یافت که ایرانیان دختر کسری را پادشاه خود قرار 
دادند. فر مود: «لن یغلح قوم ولوا امرهم امرآق» یعنی: قومی که اقتدار خود را به 
دارند که نمی‌توان به زن امام و خلافت پا سلطنت و حکومت سپرد. بلکه 
مانند نماز سزاوار امامت کبری هم تنها مرد می‌باشد و از ملکه بودن بلقیس 
در ملک سبا این حکم شرعی نمی تواند ثابت گردد» مگر این‌که ثابت باشد که 
حضرت سلیمان ی با او نکاح کرده و باز او را بر حکومت و سلطنتش 


معارف القرآن ¥ #\AA‏ لا 


برقرار کرد» و این از روایات صحیح ثابت نیست. که بتوان در احکام شرع بر 
آنها اعتماد کر د. 

و وتيت من کل شیء6 مراد این است که همه وسایل ضروری که 
پادشاه و امیری با آنها سر کار دارد» حسب زمان برای او مهیّا بود؛ لذا عدم 
و جود آنچه در آن زمان وجود نداشت. منافی این آیه نیست. 
حضرت ابن عباس در یک روایت آمده است که عرش بلقیس, به طول چهل 
در هشتاد دست بود؛ و ارتفاعش هم سی دست که در آن مروارید و ياقوت 
احمر و زبرجد سبز به کار پرده بودند. و پایه‌هایش از مروارید و جواهرات 
بودند» و در پردهای ابریشم و حریر در هفت اتاق قفل شده‌ی تو در تو 
محفو ظ بو د. 

وجدتها و قوْمها ینجدون للشفس» معلوم می‌شود که او ستاره 
رن مره ی ا 

ألا بشجدوا) متعلق به زین لهم الشیْطنْ» يا «صَدَهُمْ عن آلسّبیل > 
است» یعنی شیطان در اذهان آنها این را جایگرین کر ده بود تا خدا را سجده 
نکنند یا بدینگونه آنها را از جاده منحرف کرده بود که خدا را سجده نکنند. 


نوشتن و تحریر در عموم معاملات حجت شرعی است 
حضرت سلیمانِثِ ارسال نامه به ملکه‌ی سبا راء برای اتمام حت 


او کافی تصوّر نمود بر آن عمل کرد از این معلوم می‌شود که خط و تحریر 


۱ - ق طب . 


مسا .اعد 


با #۸۹ سوره نمل 


در عموم معاملات دلیلی معتبر است. فقهاعّل تنها در مواردی نامه را کافی 
نمی‌دانند» که شهادت شرعی لازم باشد؛ زیرا نمی توان به نامه تلقن و غیره 
گواهی گرفت. مدار شهادت بر این است که شاهد به دادگاه آمده» پیش 
قاضی شهادت بدهد. و در آن حکمتهای بزرگی مضمر است. از اینجاست 
که در دنیای امروز هم در هیچ دادگاهی گواهی به نامه و تلفن را کافی 
نمی دانند. 


آیا نوشتن نامه به مشرکین و ارسال آن نزد آنها جایز است؟ 

ی وک کی که از امه سقه مان ابت شا ان اشت کته یه 
جهت تبلیغ دین و دعوت اسلام» نوشتن نامه برای مشرکین جایز است» و 
فرستادن نامه از طرف پیغمب َة به کفار مختلف. از احادیث صحیح ثابت 
است. 

مراعات! خلاق انسانی» در هر محلس لازم‌است»ا گرچه مجل س‌کفار باشد 

۲ فا له انیم نم تول عنهخ» حضرت سلیمان از هد هد خواست تاکار 
پا E E‏ مت زانه انوا نک اس واه 
ملکه سبا رسانیده قدری از او کناره بگیر که این طریقه مجالس عمومی 
شاهان است. از این معلوم می‌گردد که آداب معاشرت و اخلاق انسانی با 
عموم مردم لازم اسیت: 


قالث بايا الما نی آنقی ال كسب كريخ ۳٩‏ من شلیمنن 


گفت ای‌اهل دربار. نزد من نامه‌ای معزز انداخته‌شده. وآن نامه‌ای‌است ازطرف سلیمان: 


ا 6۰۹۰ 1 


و انس بشم أله آلرخسمسن الزحيم )ألا تغلوا 


وان این‌که شروع به‌نام خدا که بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم است. که زور نشان ندهید 


على وآنونی ُشلمین 4۳۱ قالث ینیما انم آفئونی فى آفری 


درمقابل من. وبیایید پیش من فرمانبردار. گفت آی‌اهل دربار نظر دهید به من در کارم. 
ماکنت قاطعة مرا نی تشهذون ۳)قالوانخن آونوا وة وأونوا باس 
نیستم که طی کنم کاری را تا شما حاضر نباشید. آنها گفتند که ما زورآور و جنگجو هستیم 


سدید وا ر اليك ه فانظری ماذا تأمرین (4۳۳شالت ان ألْمُلوكَ اذا 
شدید. و کار به اختیار تو است. پس ببین که چه دستور می‌دهی. گفت بادشاهان وقستی 


دلوا قزرية أف ذد وها و جسعلوا أعزة آضلها أذلة و 


داخسل بشوند در روستایی. از بین می‌برند آن راء و صی‌کنند سسرداران آنجا را ذلیل» و 


كذ لك یسفعلون )و إلى سل السیهم بهدية فناظرةأبم 


این چنین خواهند کرد. و من می‌فرستم به سوی آنها هدیه‌ای راء باز می‌پينيم که به چه 


یس رجغ الس مُزسَلون ۲9 )لما جاء شلنمدن قال آذ‌مذونن 


باسخ برمی‌کردند قاصدان. پس وقتی که رسید پیش سلیمان گفت آیا شما کمک می‌کنید 


۰ ۰ ما ءا ۱ ۰ ک آزند م 9 ما اک ا ۳ ۱ ینک 


مسرابهمال. پ س آن‌چه‌خدابه‌من‌دادهب‌هتراست ازآنچه شماآورده‌اید. بسلکه‌شما به تحفه‌خویش 


تسس فرخون 9 )أزجخعخ إليهم فلا مه بچنود 
خونس می‌باشید. برگرد به سوی آنها اکنون خواهيم رسید بر آنها به لشکری که 
لاقبل لهم بها ولنخرجنهم مسنها أذلة و هم صلغرون 4۳ 


EH‏ 441% سوره تمل 


خلاصه‌ی تفسیر 

(سلیمان ك رار گفتگو: با «هدهد» نامه‌ای به بلقیس نوشت که 
مت 0 ف ور قر ا د فاکز وا ھاو ن ها سیر دای و را همان نود 
AS‏ با درس ORA CSE ga‏ 
خوانده و سرداران خود را جهت مشورت طلب کرد و) گفت: ای اهل دربار 
به نزد من‌نامه‌ای ( که مضمونش بی‌نهایت) با شوکت و ارزش (و عظیم‌الشان 
است) انداخته شده است (با ارزش از این جهت گفت که: مضمونش 
حاکمانه است که باوجود اختصار مشتمل بر اعلی‌ترین درجه‌ی بلاغت 
است و) آن از طرف سلیمان است و در آن اين (مضمون آمده است) که 
(نخست) بسم الله الرحمن الرحیم (و پس از آن این‌که) شما مردم (بلقیس و 
تمام ارکان دولت. که عوام هم بدان وابسته‌اند) در مقابل من کبر نورزید و 
فرمانبردار نزد من ایید (هدف دعوت به همه است. و انها پیش از ان. حال 
حضرت سلیمان را شنیده بودند اگر چه سلیمان آنها را نمی‌شناخت؛ و 
بیشتر چنین است که بزرگان کوچکها را نمی‌شناسند و کوچکترها بزرگترها 
را می‌شناسند» با پس از رسیدن نامه تحقیق کرده باشند» و پس از آگاه کردن 
آنها از مضمون نامه) بلقیس (چنین) گفت: ای اهل دربار به من در این باره 
رأی دهید ( که چگونه با سلیمان برخورد کنم) و من(هیچ گاه) در کاری رای 
قطعی نمی‌دهم تا شما پیش من حاضر نباشید (و در آن شریک و مشیر 
نباشید) آنها گفتند: ما (از طرف خود به هرگونه حاضریم اگر مصلحت 
مقابله و جنگ باشد» پس ما) بسیار نیرومند و جنگجو هستیم ولی اختیار 
به دست شماست» پس تو (مصلحت را) ببین» هر آنچه (که به تصویب رسد) 
دستور فرمایید بلقیس گفت: (به نظر من جنگ مصلحت نیست؛ زیرا 
سلیمان پادشاهی است و) پادشاهان (قانونی دارند که آنها) در روستایی که 
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(به صورت مخالف) داخل گردند؛ آن را زیر و رو می‌کنند» و (برای ذلیل 
کردن) آبرومندان اهالی آنجا را ذلیل (و خوار) می‌سازند و (اگر با جنگ به 
آنها پاسخ داده شود امکان دارد آنها تسلّط یابند» پس) ایشان هم این چنین 
خواهند کرد (پس بدون ضرورت افتادن در پریشانی خلاف مصلحت 
است. لذا اینک جنگ را باید به تأخیر انداخت) و (اکنون مناسب چنین 
است که) من (به وسیله کسی) برای آنها قدری هدیه (می‌فرستم» پس 
می‌بینم که آن قاصدان (از آنجا) چه (جوابی) می‌آورند (آنگاه مجذدا از 
انديشه کار گرفته خواهد شد چنان‌که وسایل هدیه آماده گردید؛ و قاصد 
آنها را برداشت و عازم شد) وقتی که آن قاصد به نزد سلیمان (3) رسید 
(و تمام هدایا را تقدیم داشت) پس سلیمان (+1) فرمود: یا شما (بلقیس و 
پیروان او) مرا نصرت مالی می‌دهید. (بنابر این هدبه اورده‌اید) پس (بدانید 
که) آنجه خداوند متعال به من داده است. به درجات بهتر است. از انچه که 
به شما داده است؛ (زیرا در نرد شما تنها دنیا وجود دارد. و نزد من دين و دنب 
هر دو وجود دارند لذا من حریص این چیزها نیستم) آری شما به هدایای 
خود افتخار دارید» (بنابر این ما این هدایا را تحویل نمی‌گیریم) تو (آن را 
برداشته) به نزد آنها برگرد» (پس اگر آنها اکنون هم ایمان بیاورند چه بهتر» و 
اگر نه) ما بر آنها چنان لشکری گسیل می‌داریم که تاب مقاومت أن را 
نداشته باشند و ما آنها را از آنجا با ذلت بیرون خواهیم راند و آنها (با دلت 
برای همیشه) زیردست (و رعیّت) خواهند شد (این‌نیست که پس از بیرون 
راندن آزادشان گذاریم تا به هر کجاً بهواهند بروند بلکه ذلت دایمی لازم 
انان خواهد بود). 
معارف و مسابل 
قات یهللا نیقی الی کتلب کر یم معنای لفظی «کریم» معوّز 


EA‏ ۱۹۳3 و 


و مکزم؛ و در محاوره به آن نامه‌ای معرّز و مکرّم گفته می‌شود که بر آن مهر 
زده شود بنابر این تفسیر «کتاب کریم» در ايه از حضرت این عبّاس فتاده. 
زهیر و غیره با «کتاب مختوم» آمده است. و از این معلوم می‌شود که حضرت 
سلیمانءبّ بر آن نامه مهر خود را هم زده بود؛ وقتی آن حضرت ب 
دریافت که پادشاهان نامه‌های غير ممهور را نمی خوانند؛ بر نامه‌های انها 
مهر زد و نامه‌هایی را که برای قیصر و کسری نوشت آنها را ممهور ساخت؛ 
از این معلوم گردید که مهر زدن بر نامه» احترامی برای مکتوب اليه است» و 
دوم رسمیّت دادن به خود نامه است. امروز عادت شده که نامه را در لفافه 
بند کرده می‌فرستند. این هم قایمقام مهر است. جایی که احترام مکتوب 
الیه در نظر باشد به جای نامه‌ی سرگشاده بند کردن آن در لفافه به سنت 


نز دیکت است. 


نامه‌ی حضرت سلیمان به چه زبانی بود؟ 

خود حضرت سلیمان اگر چه عرب نبود ولی درک زبان عربی و فهم 
آن از او بعید نیست. وقتی که او زبان مرغها را می‌دانست» پس زبان عربی که 
از همه زبانها افضل و اشرف است. چه مشکلی است. امکان دارد نامه را به 
زبان عربی بنویسد؛ زیرا مکتوب اليه بلقیس از نژاد عرب بود. او نامه را 
خواند و درک کرد؛ و این هم امکان دارد که حضرت سلیمان ِء نامه را به 
زبان خود بنویسد و به نزد بلقیس مترجمانی بوده که ان را خوانده و برای 
بلقیس ترجمه و تفهیم کرده‌اندا'. 


- روح‌المعانی. 
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آدابی جند برای نامه نگاری 

« ان من سلیْملن و اه بشم أله ألرّخمَن آلرحیم» قرآن کریم هیچ 
بعدی از ابعاد زندگی انسان را نگذاشته که بدان هدایت و راهنمایی ننموده 
باشد؛ گفت و شنید به وسیله خط و کتابت و مراسلات با همدیگر از اهم 
ضروریات زندگی است. در این سوره نامه‌ی کامل حضرت سلیمان به ملکه 
سبا (بلقیس) نقل شده است. این نامه یک پیامبر و رسولی است که قرآن به 
صورت استحسان آن را نقل نموده است. لذا راهنمایی که در اين نامه برای 
خبط و کا بت بافت می شود رای لاان فابل قا شی اس 


نویسنده نخست نام خود را بنوبسد» سپس گیرنده را 

نخستین هدایت در این نامه این است که حضرت سلیمان نامه را به نام 
خود آغاز نمود و اين‌که نام گیرنده را به چه گونه نوشت در الفاظ قران 
مذکور نیست. ولی همین قدر از این معلوم می‌شود که سنت انبیا برای 
نویسنده این است که نخست نام خود را بنویسد. که ان مشتمل بر فوایدی 
چند می‌باشد: مثلاً قبل از خواندن نامه گیرنده بداند که نامه‌ی چه کسی را 
دارد می خواند» تا که او در آن ماحول مضمون نامه را بخواند و بیندیشد. 
مخاطب متحمّل این مشقت نباشد که در نامه دنبال نام نویسنده بگردد. که 
نامه از کیست؟ و از کجا آمده است؟ ان‌حضرت یی در همه مکاتیب خود 
که از او نقل و شایع شده در جهان وجود دارد همین روش را اختیار نموده 
که: «من محمد عبدالته و رسوله» نامه را شروع نموده‌اند. 

ک نها اکان رارقا سر ال هدو ابید که اک پر کتریهرای 
کوچکتر نامه‌ای بنویسد پس برای او در تقدیم نام خودش اشکالی ایجاد 
نمی‌شود. ولی اگر کوچکتر برای پدر یا استاد و شیخ یا شخصی بزرگتر 
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نامه‌ای بنویسد» پس آیا تقدیم نام او خلاف ادب محسوب نمی‌شود؛ چنین 
کند با خیر. 

عمل اصحاب کرام در این باره مختلف بوده بیشترشان اتباع سنت 
نبوی را بر ادب مقدم داشته‌انده حتی در نامه‌هایی که برای خود 
ان حضرت ی نوشته‌اند باز هم نام خود را جلوتر نوشته‌اند» در روح 
المعانی به حواله بحر محیط از حضرت انس منقول است که: 

«ماکان آحد أعظم من رسول الته‌یكٍ» و کان اصحابه ذا کتبوا الیه کتاباً بداوا با نفسهم. 
قلت و کستاب علاء الحضرمی شهد له علی ما روی» که هیچ انسانی بيشتر از 
رسول الله کی قابل احترام نیست. امّا صحابه وقتی به نام او نامه می‌نوشتند 
نخست نام خود را می‌نوشتند و نامه علاءعضرمی که به نام اد حضرت ی 
نوشت کاملاً گواه بر این است. 

البته در روح المعانی بعد از نقل این روایات نوشته شده است که 
همه‌ی این بحث و گفتگو در افضلیت است. نه در جوان اگر کسی به جای 
نام خود نامه را به نام مکتوب اليه شروع کند و نام خود را در آخر بنویسد 
این‌هم جایز است. در بستان فقیه ابولیث آمده است که اگر کسی نامه را په نام 
گیرنده شروع کند در جواز آن هیچ کسی بحثی ندارد؛ زیرا این طریقه هم 
درست و رایج ات و کی را کار فده ات ۲۱۲ 

پاسخ به نامه‌ها هم سنت انبیاء 3 است 

در تفسیر قرطبی آمده است کسی که به نزد او نامه‌ای نوشته شده 

ست. باید مناسب به آن» پاسخ داده شود؛ زرا نامه‌ی غایب. به جای سلام 
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حاضر است. از اینجاست که از حضرت ابن عبّاس در روایتی آمده است که 
او پاسخ به نامه راء مانند پاسخ به سلام واجب می‌دانست(۱. ۱ 
نوشتن نام خدا در نامه‌ها 

از نامه‌ی مذکور حضرت سلیمان ید و نیز تمام مکاتیب 
رسول خد این مسئله به اثبات می‌رسد که نوشتن: «بسم ا در آغاز 
نامه‌ها سنت انبیاء طلا است» امّا این‌که آیا بسم الله را جلوتر از نام خود 
بنویسد یا بعد از آن» پس مکاتبات رسول خدایِة» گواه بر این هستند که 
«بسم‌اللّه» بر همه مقدّم باشد سپس نام نویسنده و پشت سر آن نام گیرنده 
lL CE‏ 
بسم الله بعد از آن آمده است» از ظاهر آن معلوم می‌شود که نوشتن بسم بعد 
از نام فرستنده هم جایز است» ولی ابن ابی حاتم از یزید بن رومان نقل کرده 
است که حضرت سلیمان در اصل» نامه‌ی خود را چنین نوشته بو د: «بسم الله 
الرحمن الرحیم؛ من سلیمان بن داود الى بلقیس ابنة ذى شرح و قومها ألا تعلواالخ» ولی 
وقتی که بلقیس این نامه را پیش قومش خواند؛ پس او برای آگهی قوم 
جلوتر اسم حضرت سلیمان را ذکر کرد و در قران قول بلقیس ذکر شده 
است. و برای این تصریحی وجود ندارد که در اصل نامه حضرت 
سلیمان ی بسم الله مقدم بود یا نام حضرت سلیمان ی و این هم امکان 
دارد که نام حضرت سلیمان بر پاکت نوشته باشد و خود نامه با بسم الله اغاز 
گردیده باشد» وقتی بلقیس خواست نامه را برای قومش بخواند نام حضرت 
ان سارک کا 
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مسئله: ستّت اصلی نامه‌نگاری این است که در ابتدای هر نامه‌ای بسم 
الله نوشته شود ولی از نصوص و اشارات قرآن و سنّت؛ حضرات فقها این 
قاعده‌ی کلّی را استنباط کرده‌اند که در جایی که برای حفظ بسم الله و نام 
خدا در نامه‌هایی نوشته شده انتظام برقرار نیست. بلکه آذرا پس از خواندن 
بر زمین می‌اندازند» پس نوشتن بسم الله و نام خدا در چنین نامه‌ها و اموری 
جایز نیست. و او در نوشتن آن در گناه بی‌ادبی شریک خواهد شد» و حال 
آنجه را امروز عموماً برای یکدیگر نامه می‌نویسند. همه می‌دانند که نامه‌ها 
در کنافتها و غیره افتاده و مشاهده می‌شوند؛ لذا مناسب است که برای ادای 


آیا دادن نامه که در آن آبه قرآنی نوشته باشد 
به دست کافر و مشرک جایز است 

این نامه را زمانی حضرت سلیمان فرستاد که بلقیس هنوز مشرک بود» 
در صورتی که در آن» بسم الله الرحمن الرحیم نوشته شده بود از این معلوم 
می‌شود که این چنین کردن جایز است. در نامه‌هایی که آن حضرت ب به 
ملوک عجم که مشرک بودند نوشته نیز آیات قرآن وجود داشت اصل 
علّت این است که دادن قرآن کریم به دست کافر جایز نیست. اما کتاب یا 
نامه‌ای که در ضمن مضمون آن. آیه‌ی قرآنی باشد. که در عرف به ان قران 
گفته نمی‌شود لذا مشمول حکم قرآن نیست. پس می‌توان آن را به دست 
تافص و وا داد 


۱- عالمگیری کتاب الحظر والاناحته. 
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نامه را باید مختصر جامع» بلیغ و مؤتر نوشت 

این نامه حضرت سلیمان ی را ملاحظه کنید که در چند سطر تمام 
مضامین لازم و اهم جمع شده و معیار اعلی بلاغت هم در آن برقرار است: 
در مقابل کاف اظهار شوکت شاهانه خویش را بیان می‌کند. و در ضمن بیان 
صفات کمال حقّ تعالی و دعوت به سوی اسلام» و هم مذْمّت تکّر و ترفع 
امده است؛ و در حقیقت این نامه هم نمونه‌ای از اعجاز قرانی است.؛ 
حضرت قتاده فرموده است: سّت تمام انبیاء طلا » در نامه‌نویسی این است 
که تحریر طولانی نباشد. ولی هیچ مضمون مهمی فروگذار نباشد!. 


مشورت در امور مهم سنت است و در آن» استفاده از 
رآی دیگران» دلجویی‌شان می‌باشد 

ل قالت ها لا آفئونی فی آفری ماکنت قاطعة مرا حن تشهذون 4 
«افتونی» مشتق از فتویٰ» به معنای جواب دادن به مسشله‌ی خاصی است» و 
سلیمان به ملکه‌ی بلقیس رسید. او کابینه‌ی دولت خود را جمع کرده. این 
واقعه را اظهار کرد و از آنها مشورت خواست که من چه کاری را باید انجام 
دهم ولی قبل از دریافت آرا به خاطر دلجویی و همّت افزایی آنها گفت: من 
هیچ کاری را بدون مشورت شما انجام نخواهم داد در نتیجه این بود که 
لشکر و وزرادر باسح ا آمادکی خر و کاری به اخرای دو 
او 3 اظهار کر دند. که : نحن أولوا قوَة و ولو بس دید د والامر النك» حضرت 
قتاده فرموده است که برای ما بیان شده است که ارکان مجلس شورای 


۷ روح المعانی. 
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بلقیس ۳۱۳ نفر و هر یک از آنها فرمانده ده هزار نفر بود!". 
داشته است. اسلام به آن اهمَیّت خاصی قایل شده و کارمندان دولت را به 
پایبندی به آن مشورت داد تا این‌که خود رسول خدایِ که مورد نزول 
وحی الهی بود و از آسمان به او هدایت می‌رسید و بناپر این در حقیقت به 
مشورت گرفتن رای کسی نیاز نداشت: ولی به خاطر اقامه‌ی سنت برای 
امّت. به او هم دستور رسید که: و شاورهم فی‌ألامر) یعنی شما در امور 
صحابه هم هست» و برای عمال حکومت در آینده تأکید شده است که با 
مشورت کار کنند. 
عکس العمل بلقیس در پاسخ نامه حضرت سلیمان» 

بعد از مشورت کر دن با ارباب حکومت و تحصیل کمک از آنها: ملکه 
بلقیس خود پیشنهادی داد که حاصل آن این است که او حضرت سلیمان را 
مورد آزمایش قرار دهد و او تحقیق کند که آیا فی‌الواقع او پیامبر و رسول 
خداست؛ و آنچه دستور می دهد در اجرای دستورات الهی است. یا این‌که 
او پادشاهی است که هوس توسعه‌طلبی در سر می‌پروراند» و هدف او از این 
پیروی نموده و هیچ نوع مخالفتی نباید با او روا داشت؛ اگر پادشاهی است 
که هوس توسعه‌طلبی در سر می‌پروراند و می‌خواهد ما را برده قرار دهد 
پس باید اندیشید که چگونه با او مبارزه کرد» و طریقه‌ی امتحان را چنین 
تجویز کرد که مقداری هدایا پیش او بفرستد. اگر او آنها را پذیرفته و راضی 
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شد نشانه‌ی این است که او پادشاهی است. و اگر فی‌الواقع رسول و نبی 
است پس غیر از ایمان و اسلام به چیزی دیگر راضی نخواهد شد این 
مضمون را ابن جریر با اسانید متعذد از حضرت ابن عبّاس» مجاهد. ابن 
جریج و ابن وهب نقل کرده و توضیح آن از قرار زیر است: 

لو إنى مُزسلة النهم بهْدیّة فناظرهآبم یزجغ آلفزسلون» یعنی: من نزد 
حضرت سلیمان و ارکان دولت او هدیه‌ای می‌فرستم. سپس نگاه می‌کنم که 
این قاصدان هدایا را برداشته می‌روند و باز آمده صورتحال را بیان می‌کنند. 


حضور قاصدان بلقس به با رگاه حضرت سلیمان 

دورروایات ارو افر فل او فاصدان ایو اف 
آنها مذکور است. بر این امر هدک در میان ا ا ی 
قدری جواهرات و یکصد غلام و یکصد کنیز وجود داشت. امّا غلامان را 
لباس زنانه و کنیزان را لباس مردانه پوشانیده بودند. و در ضمن بلقیس 
نامه‌ای هم نوشته بود که در آن از حضرت سلیمان چندتا سوّال کرده بود و 
در انتخاب هدیه نیز هدف او امتحان بود حقّ تعالی حضرت سلیمان ی 
را پیش از رسیدن تحفه‌ها از تفاصیل آن آگاه و باخبر کرد و حضرت 
سلیمان ع به جن‌ها دستور داد که از دربار به مسافت ٩‏ فرسخ یعنی 
تقریبا ۰کیلومتر را به خشتهای طلا فرش کنند و در دو طرف راه حیوانات 
عجیب الخلقة را قرار داد که بر همین خشتهای طلایی مدفوع و ادرار 
می‌کردند» هم چنین دربار خود را با اهتمام خاص مین نمود و در دوطرف 
راست و چپ هشت هزار صندلی طلایی قرار داد که از یک طرف علما و از 
طرف دیگر وزرا و عمال دولت بر آنها قرار گرفتند. سالن کاملاً به جواهر 
آراسته بود» وقتی قاصدان پلقیس مشاهده کردند که حیوانات دارند بر 
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خشتهای طلا کثافت می‌اندازند» از تحفه‌های خود شرمنده شدند. و در 
بعضی روایات آمده است که طلاهای خود را انداختند» باز هر مقداری 
جلوتر که آمدند» صفهای وحوش و طیور را در دو طرف ملاحظه کر دند؛ 
سپس صفهای جن‌ها را دیدند و بی‌حد مرعوب گردیدند. اما همین که به 
دربار رسیدند و به ملاقات حضرت سلیمان شرف‌یاب گردیدند؛ 
آن‌جناب عب با خنده رویی؛ با آنها برخورد کرد و از آنها پذیرایی خیلی 
محترمی بجا آورد» ولی هدیه‌های آنها را پس داد و به تمام سوالات بلقیس 
پاسخ داده شد(٩.‏ 


مسترد کردن هدیه بلقیس از جانب حضرت سلیمان 
قال آنمذوئن بمال فما مان ك له خر قفا عاتلکم بل نم بهدیتکم 
ی من ی E‏ اسان ار 
رسیدند. او به قاصدان فرمود: شما می خواهید که به من کمک مالی کنید. 
ی کر مین دافه سم ای بش توس با راهان 
شماست. لذا من این هدیه مالی شما را نمی‌پذیرم و آن را برگردانید» شما 
هستید که از این تحفه خویش شادمان هستید. 


آیا پذ یرفتن هدیه‌ی کافر جایز است با خیر؟ تفصیل و تحقیق آن 
حضرت سلیمان ی هدیه ملکه بلقیس را قبول نکرد از این معلوم 


۱- ملخص از تفسیر قرطی. 
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شش ان نان تشر ایا شلف ان کرش د 

البتّه اگر پذیرفتن آن مقتضای مصلحت دینی باشد مثلاً توقع داشته 
باشد که با پذیرفتن آن» کافر مانوس شده به اسلام نزدیک شود و مسلمان 
گردد و یا به وسیله آن می‌توان شر و فساد او را دفع کرد» پس این‌گنجایش 
وجود دارد که آن را قبول کند. سنت رسول خدایِقاة» در این باره چنین بوده 
است. که هدیه بعضی از کثار را پذیرفته و بعضی را مسترد نموده است. در 
عمدةالقاری شرح بخاری» کتاب الهبة و شرح سیرکبیر از حضرت کعب بن 
مالک مروی است که عامر بن مالک بنابر ضروت. در مدینه زمانی که هنوز 
مشرک بود رسید و دو اسب و دو دست لباس به صورت هدیه به محضر 
آن حضرت بء تقدیم داشت. آن‌جناب ی هدیه‌ی او را مسترد کرده 
فرمود: ما هدیه‌ی مشرک را نمی‌پذیریم» و عیاض بن حمار مجاشعی 
هد به‌ای به خدمت ان جناب ی تقدیم کرد از او پرسید: ایا مسلمان 
شده‌ای؟ او گفت: خیر» هدیه او را هم مسترد نموده» فرمود: خداوند از 
پذ یرفتن هدایای مشرکین مرا منع فرموده است» و در مقابل این این روایات 
هم وجود دارند که ابوسفیان در حالت شرک پرستی به خدمت آن جناب ب 
هدیه داد. آن را قبول نمود و یک نصرانی یک پارچه‌ی ابریشمی بسیار 
درخشنده‌ای به عنوان هدیه تقدیم کرد ان را هم قبول نمود. 

شمس الائمّه پس از نقل آن می‌فرماید» سبب أن نزد من‌این بود که در 
مسترد کردن بعضی از هدایا؛ آن‌حضرت کل به مسلمان شدن هدیه 
دهندگان امید نداشت» و از آنان که توقع داشت هدیه‌شان را پذ یرفت !۳ 


و بلقیس که مسترد کردن هدیه را علامت پیامر بودن قرار داد. سببش 


۱- روحالمعانی. ۲- عمدةالقاری» کتاب الهبة. 
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این نبود که پذیرفتن هدیه‌ی کافر برای پیغمبر جایز نیست. بلکه سببش این 
بود که او هدیه خود را در حقیقت به عنوان رشوه فرستاده بود. تا که بدین 
وسیله از حمله حضرت سلیمان محفوظ بماند. 


قال ها نما یم یأتینی بسغرشها قب أن 
گفت ای اهل دربار آیا هست کسی از شسما که بیاورد پیش من تخت او را پیش از این‌که 
یا تونی مُسْلمین (6۳۸قال عفریت من آلجن آنا ءاتيك به قب أن تقوم 
بیایند نزدمن فرمانبردار. گفت‌دیوی ازجنیان من‌می‌آورم آن‌را برای تو پیش از برخاستن تو 
من مَقامك و انی علیه لقویْ أمین ")قال آلذی عندة علم من آلکتلب 
از جایت. و من براین تسوان‌ای مسعتبرم. گفت کسی که نزد او علم کتاب بود 
آتناءاتيك به قبل أن یسرتد ال رفك فلمَا رعاه 
من‌می‌آورم آن‌را پیش‌توء پیش از این‌که برگردد به‌سوی تو چشسمت. پس وقتی‌که دید آن‌را 


وه 3 ۳ ۶ نده قال 0 ذاه 5 ۳ 9 ۱ ری j‏ يلون أذ < و اَم 


فر و : 3 فانما یشک 3 نفسه و 6 ۰ 


یساناشکری بجامی‌آورم وهرکسی‌که شکربکند بسرای‌خود شکرمی‌کند وکسی‌که ناشکری‌کند 


فان ری غنش کریغ ال نزو ها عزشها ننظز دى آم کون 


پس‌پروردگارم بی‌نیاز وکريم است. گفت تغبیردهید تخت اورا ببینم درک می‌کند یاهست 


من‌آلذین لایهُتدون 4۳۱۲ 
از کسانی که درک ندارند. 


معارف القرآن }۴{ CA‏ 


خلاصه‌ی تفسیر 

(در نهایت قاصدان هدایای خود را برداشته و برگشتند تمام واقعه را 
برای بلقیس بیان کردند» و او نیز از این اوضاع بر علم و کمالات نبوّت 
حضرت سلیمان یقین پیدا کرد و برای شرف‌یاپی به بارگاه او از کشور خود 
حرکت کرد) سلیمان (مْ. به وسیله وحی يا پرندگان دیگر دریافت که آنها 
نهر کت کوان یش به درباریان) فرمود: ای اهل دربار! آیا در میان شما 
کسی هست که تخت او را (بلقیس را) پیش من بیاورد» پیش از این‌که آنان 
مسلمان شده پیش من بيایند. (قید برای اظهار واقعه است؛ زیرا آنان به این 
نیت آمده بودند» خواستن تخت شاید بدین خاطر بود که انها معجزه را 
ملاحظه کنند؛ زیرا آمدن آن تخت بزرگ باوجود چنین نگهبان‌های 
شدیدی به صورت ناگهانی که الاعی هم از آن نداشته باشند» بیرون از 
عادت بشری است. و اگر این تابع تسخیر جن‌ها باشد. باز هم تابع شدن 
جن‌ها معجزه است. و اگر به وسیله‌ی کرامت ولی‌ای از امت باشد» پس 
کرامت ولی هم معجزه نبی است؛ و اگر بدون واسطه است. پس معجزه 
بودنش روشن‌تر است. به هر حال این معجزه دلیلی بر نبؤت است. لهذا 
هدف این است که همراه با کمالات اندرونی؛ این کمالات معجزه را هم 
مشاهده کنند. تا که ایمان و اطمینان بیشتر گردد) یک جن قوی هیکل 
جواب داد: من آن را به خدمت شما حاضر خواهم کرد؛ پیش از این‌که شما 
از جلسه‌ی خود برخیزید» و (اگر چه بسیار سنگین باشد ولی) من بر 
(آوردن) آن توانا هستم (و اگر چه آن خیلی با ارزش و به جواهرات مزیّن 
باشد. ولی من) امین (هم) هستم (در آن خیانت نخواهم کرد) گفت: کسی که 
نزد او علم کتاب (الهی تورات یا کتاب دیگر وحی شده که در آن تأثیر 
تما دا باشد) بود (اقر ب این است که مراد از آن خود حضرت 
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سلیمان سء است» خلاصه) او (به آن جن) گفت: (تو فقط به همین ميزان 
توانا هستی و) من می توانم آن را پیش از تو قبل از چشم به هم زدنت» حاضر 
سازم؛ (زیرا من آن را با توان معجزه می آورم» چنان‌که آن‌جناب به بارگاه 
خدا این چنین یا به وسیله اسم الهی دعا نمود و تخت در جلو حاضر شد) 
وقتی سلیمان (2) آن را در جلو خود مشاهده نمود» پس (خوشحال شده 
در مقام سپاسگزاری) گفت: این فضل پروردگار من است. ( که این معجزه را 
به دست من ظاهر نمود) تا که مرا پیازماید که آیا سپاسگزاری می‌کنم یا 
(خدای نخواسته) ناسپاسگزار می‌شوم. و روشن است هر کسی که 
سپاسگزاری می‌کند. برای نفع خویش سپاسگزاری می‌کند (و به خداوند 
متعال نفعی نمی‌رسد) و (هم چنین) کسی که ناسپاسگزاری می‌کند (او هم 
به خود ضرر می‌رساند و به خداوند هیچ ضرری نمی‌رسد؛ زیرا) پروردگار 
من غنی و کریم است (سپس) سلیمان (عیْ» برای آزمایش عقل بلقیس) 
دستور داد ( که برای آزمایش عقل او) در تخت او تغییری بدهند (و 
طر قائ آنسیار است» مفلا جای جر اهرات را نی ذهتد با به صو رت 
دیگری) تا ببینیم که آیا او می‌تواند دریابد. یا که او در شمار کسانی است که 
(این‌گونه امور را) در نمی یابند (در صورت اوّل معلوم می‌شود که عاقل 
است. و از عاقل توقع ی مر روک که خی راتورک کته انار در کی 
تا دور می‌رسند. و در غیر این صورت توقع حق شناسی کم می‌باشد). 


معارف و مسابل 
حضور بلقیس در بارگاه حضرت سلیمان ا 
قرطبی به حواله روایات تاریخی آورده است: قاصدان بلقیس خود 
مرعوب و مبهوت شده برگشتند و اعلان جنگ حضرت سلیمان را په آنها 


معارف القرآن )۶( CA‏ 


ابلاغ کردند» پس بلقیس به قوم خود گفت: من از نخست می‌پنداشتم که 
سلیمان مانند پادشاهان دنیا پادشاهی نیست» بلکه او از طرف خدا به مقام 
خاصی رسیده و جنگ با پیامبر و رسول خدا مبارزه با خداست. که ما توان 
آن را نداریم» این را گفته» برای شرف‌یابی به بارگاه حضرت سلیمان ع 
شروع به اماده سازی کرد» و دوازده سردار را که زیر دست هر یکی صد 
هزار ارتشی بود» با خود برداشت» و حقّ تعالی به حضرت سلیمان عا 
چنان رعب و جلالی عنایت نموده بود» که کسی نمی توانست در مجلس او 
شروع به صحبت کند» روزی حضرت سلیمان عا دید که از دور غباری بر 
می خیزد» از حاضرین پرسید: این چیست؟ مردم گفتند: این ملکه بلقیس 
است که دارد با همراهانش می اید و در بعضی از روایات امده است که او 
در آن زمان به فاصله یک فرسخ یعنی شش کیلومتر از دربار حضرت 
سلیمان ی دور بود آنگاه حضرت سلیمان عا جنود و عساکر خویش 
را مورد خطاب قرار داده فرمود: 

«یایها للملا أَيْكُمْ یاقینی بعزشها بل أن اتون فشلمین» چون 
حضرت سلیمان طب اطّلاع یافته بود که بلقیس از دعوت او متأگر و مطیع 
قاری | نله خر ایک کن هرادن ت وک کت شاف کت سره 
پیمبرانه هم از او ببینند» تا بر ایمان آوردن او بیشتر کمک و معینی قرار 
بگیرد. حق تعالی معجزه عمومی تسخیر جن‌ها را به او عنایت نموده بود« 
شاید پادشاه از طرف خدا خواست که تخت شاهی بلقیس به گونه‌ای در 
دربار او پیش از خودش برسد. لذا به حاضران دربار که شامل جن‌ها هم 
وک نع زار انم تاعاس تفت شاه 
در جمع کل اموال و ثروت شاید بدین خاطر بود که آن از همه محفوظ تر 
بوده که در وسط هفت کاخ شاهی در یک اپارتمان مقفل محفوظ بود. و 
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مردمان خاص خود او هم تا آنجا رسایی نداشتند و انتقال دادن آن بدون 
شکستن در یا قفل و رسیدن آن با این مسافت طولانی فقط در اثر قدرت الهی 
می‌توانست باشد لذا این بزرگترین وسیله‌ای برای یقین کردن او بر قدرت 
عظیم‌الشأن خداوندی بود» و نیز لازم بود بر این یقین کند» که حضرت 
سلیمان عي از طرف خداوند بر مقام خاصی نایل آمده است» که بر دست 
او چنین چیزهای خارق العاده‌ای ظاهر می‌گردد!۱. 

بل آن يَأثونی مضلمین» «سلمین» جمع مسلم است که در لغت به 
معنای مطیع و فرمانبردار می آ ید» و در اصطلاح شرع به مؤمن» مسلمان گفته 
می‌شود. و مراد از آن طبق قول ابن عباس معنای لغوی آن است» یعنی: 
مطیع و فرمانبردار؛ زیرا تا آن زمان هنوز اسلام ملکه بلقیس به ثبوت نرسیده 
بود؛ بلکه او پس از شرف‌یابی به دربار حضرت سلیمان عا و بحث و 
گفتگو. مسلمان شد. چنان‌که در آینده از الفاظ خود قرآن ثابت می‌گردد. 

قال آلذی عنده عم من آلکتلب» یعنی: کسی که از علم کتاب 
برخوردار بود این چه کسی بود؟ یک احتمال همان است که در خلاصه‌ی 
تفسیر نوشته است که مراد از آن خود حضرت سلیمان 1ء است؛ زیرا او 
بیش از همه عالم به کتاب الله بود» پس در این صورت تمام این سرگذشت به 
صورت معجزه وقوع یافت. و هدف هم همین بو د که بلقیس اعجاز پیامبرانه 
را مشاهده کرده باشد؛ و در این رابطه اشکالی باقی نمی‌ماند ولی ابن جریر 
از پیشتر امّه‌ی تفسیر مانند: قتاده و غیره نقل نموده است» و قرطبی آن را 
قول جمهور قرار داده است که او کسی از اصحاب حضرت سلیمان ی 
بود» ابن اسخق نام او را صف بن برخیا دانسته است. و نیز گفته است که او 


۱- ذ کره و اختاره» این جریر. 
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دوست حضرت سلیمان اء بود و در بعضی روایات آمده است که او 
خاله‌زاده حضرت سلیمان بود که اسم اعظم را می‌دانست. و خاصیت آن این 
است که هر چه به وسیله آن از خدا خواسته شود عنایت می‌گردده و هر 
دعایی که توسط آن باشد اجابت می‌گردد. از این لازم نمی آید که حضرت 
سلیمان اء آن اسم اعظم را ندانسته باشند. زیرا بعید نیست که حضرت 
سلیمان ا چنین مصلحت دانسته باشد که این کار عظیم اسان به دست 
یکی از افراد امّت او انجام گیرد تا بیشتر بر بلقیس اثر بگذارد» و بنابر این به 
جای خویش به اصحاب خود خطاب کرد که: لیم یأْتینی4 !۱" پس در 
این صورت این یکی از کرامات آصف بن برخیا می‌باشد. 


فرق میان معجزه و کرامت 

همانطوری که اسباب طبیعی در تحمّق معجزه دخالتی ندارند بلکه 
انجام آن مستقیماً کار خدا می‌باشد چنان‌که خود قرآن می‌فرماید: و ما 
ریت اذ رَمَیّت و لکن الله رَمَی) هم چنین در کرامت هم اسباب طبیعی 
دخالتی ندارند ان هم به راه راست کار خدا می‌باشد» و معجزه و کرامت هر 
دو در اختیار صاحب معجزه و کرامت نمی‌باشند؛ و فرق ميان ان دو» تنها 
این است که اگر این‌گونه کار خارق‌العاده‌ای از دست نبی صاحب الوحی 
صادر گردد به آن معجزه گفته می شود و اگر از دست غیر نبی متحمّق شود 
به آن کرامت گفته می‌شود. در این واقعه اگر این روایت صحیح باشد که این 
عمل توسط آصف بن برخیا صحابی حضرت سلیمانِ به وقوع پیوسته 
است. پس این کرامت اوست. و چون کمالات هر ولی عکسی از کمالات 


۱ کذا فی نصوص الحکم. 
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رسول و پیغمبر او و از او مستفاد می‌گردد» لذا هر کرامتی که از دست اولیای 
امّت ظاهر گردد» همه‌ی آنها از معجزات رسول به شمار می‌روند. 


آبا واقعه تخت بلقیس کرامتی بود با تصزفی؟ 

4 شیخ اکبر محی الدین ابن عربی آن را تصرّف آصف بن برخیا قرار داده 
وتف N SS‏ ال ود و 
صادر کردن کاری حیرت انگیز است. که برای آن نبی یا یا ولی حتی مسلمان 
بودن هم شرط نیست. آن کاری است شبیه کاری که صوفیای کرام گاه گاهی 
آن را برای اصلاح مریدان به کار برده‌انده ابن عربی فرموده است که چون 
انبیاء ا از به کار بردن آن اجتناب می نمایند» حضرت سلیمان طا انجام 
آن را به آصف بن برخیا محوّل کرد ولی قرآن کریم آن را نتیجه‌ی علم من 
الکتاب نشان داده است؛ لذا راجح این است که آن در اثر دعا پا اسم ٤‏ 
باهم ان کدارتاظی باصن دارف تلد ان بر ستیره کرات ۱ 

اما این شبهه که او گفت: «ا ات به قبل أن یذ بل طرفكت» که من 
ا پیش از چشم زدن؛ پیش تو می آورم؛ علامت این است که این 
کار با قصد و اختیار انجام گرفته است» و این علامت تصرّف است؛ زیرا 
کرامت در اختیار ولی نمی‌باشد. امکان دارد جوابش این باشد که خداوند 
ی ات ی ی ی و ۶ 
ما و ال رواد رم رشوضوفاجر 
احکام و حقیقت تصرّف. رساله‌ای به نام التصرف به زبان عربی دارند که 
اینجانب آن را به اردو ترجمه کرده‌ام و انتشار هم پافته است. 
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فلا جاعث قسیل آف نکسا غزشك قالث اه هو و 
بس وقتی رسید. کسی گفت به او آیا چنین است تخت تو گفت گویا این خود انست. و 
آوتینا العلم من قنلها وکا مشلمین 24۴۲ صضدها ما كانت تغْبّد من دون 
علم داده شدیم پیش از آن» و بودیم فرمانبردار. و باز داشت او را آنچه می‌پرستید غیر از 
له انا کائت من قوم کلفرین (4۳۳قیل لها آذخلی الضح فلفا رنه 
خداء یقیناً او بود از منکران. کسی گفت به آن زن» داخل باش در تاخ» پس وقتی دید آن را 
۳ ره و همم و موم Cir‏ ی فد E e‏ که ده هو سر ۳ 
پنداشتآن راآبسی عمبق. وبرداشت‌دامن‌ازساقهایش. ؟ 1 گفتابن‌کاخی است‌آراسته از سيه 


فسانث رب (نسی تفت نسفبی و لفت فع یمن له زب 
گفت ای رب من بد کردم بر خودم. و فرمانبردار شسدم با سلیمان به بارگاه خدا که رب 


العلمین (۴۴) 


جپانیان است: 


( حضرت سلیمان کا تمام انتظامات را برقرار کرده بود تا این‌که 
بلقیس رسید) پس وقتی که بلقیس آمد (تخت به او نشان داده) گفته شد (چه 
خود سلیمان اء شخصاً گفته باشد یا شخصی دیگر) آیا تخت شما این 
چنین است؟ او گفت: آری این چنین است. (از بلقیس به این شکل از این 
جهت سوّال شد که شکل آن دگرگون بود. و به اعتبار اصل خود همان تخت 
بود» صورتش آن نبود؛ لذا گفته نشد که آبا این تخت شماست. پلکه گفته شد 


اس 0 سوره نمل 


درک کرد لذا مطابق سوال پاسخ داد) و (نیز گفت که) تحقیق (نبّت تو) به 
ما پیش از این واقعه رسیده و ما (از همان زمان قلبا) فرمانبردار شده‌ایم 
(چون به واسطه‌ی قاصد کمالات شما معلوم گشت. چندان نیازی برای این 
معجزه نمانده بود) و (چون تصدیق و اعتقاد قبل از معجزه دلیل کمال عقل 
است» خداوند متعال بر عاقلی او تثبیت فرموده است که فی‌الواقع او فهمیده 
بود. اما عدم ایمان او چند روز بدین جهت بود که) عبادت غیراله ( که به آن 
عادت داشت) او را (از ایمان آوردن) باز داشته بود (و عادت داشتن هم از 
این جهت بود که) او از قوم کفار بود» (پس آنچه را از دیگران دید. او هم 
انجام داد» و پیشتر عادات قومی مردم را از فهم و درک باز می‌دارند» ولی 
چون عاقل بود به محض اینکه متنبّه شد» فهمیده سپس حضرت 
سلیمان اء خواست علاوه بر نشان دادن اعجاز و شأن نبوت شان سلطنت 
ظاهری را هم به او نشان دهد تا که خود را از حیث دنیا هم بزرگ نپندارد؛ 
لذا ساختمانی اراسته با شيشه بنا کرد؛ و در ضمن آن حوضی درست کرد که 
از آب و ماهی پر بود؛ و روی آن را به شيشه گرفت و شیشه هم چنان صاف و 
شفاف که به نظر نمی‌رسید و حوض هم در جایی قرار گرفته بود که راه 
داخل شدن ساختمان از روی آن می‌گذشت. چنان‌که بعد از تمام این 
aS E gE E E‏ 
همان ساختمان برای قیام‌گاه او در نظر گرفته شده باشد» در نهایت او 
حرکت کرد و حوض سر راه او پیدا شد) پس وقتی صحنش را دید آن را 
(پر از) آب پنداشت و (چون از قرینه گمان برد که بايد به داخل آن پا 
گذاشت. برای داخل شدن در آن دامن را برچید و) هر دو ساق خود را برهنه 
کرد (آنگاه) سلیمان (1) فرمود: این قصری است که (کلاً با صحن) از 
شيشه ساخته شده است (و سر این حوض هم با شيشه بسته است. نیازی 
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برای برداشتن دامن نیست (در این وقت) بلقیس (متوجَه شد در اینجا 
صنعت کاری دنیوی هم به قدری عجیب است که من هنوز آن را به چشم 
خویش ندیده‌ام پس عظمت حضرت سلیمان به هر شکل در قلب او جای 
گرفت. و بی‌ساخته) گفت: پروردگارا من (تا کنون با ابتلا به شرک) بر خود 
ظلم کرده بودم» و (اکنون) با سلیمان ( 1ء بر طریق او شده) به رب العالمین 
ایمان آوردم. 


معارف و مسایل 
آیا بلقیس به نکاج حضرت سلیمان در آمد؟ 

ECO E OSS ESS ob 
از این‌که پس از آن‎ E سلیمان ل»‎ 
چه مسائلی اتفاق افتاد قرآن خاموش است. از اینجاست وقتی یکی از‎ 
عبدالله بن عینیه پرسید: آیا حضرت سلیمان ا با بلقیس ازدوأج نمود؟ او‎ 
گفت: معامله او بر این پایان یافته که: «أَسَْمت مع من له رب مین » با‎ 
این طالب که قرآن تا اینجا حال او را بیان کرده و توضیح مابعد آن را قرآن‎ 
ترک نموده است» لذا نیازی نیست که ما در تفتیش آن قرار گیریم» ولی ابن‎ 
کر از حضرت عکرمه روایت نموده است. که پس از این بلقیس به نکاح‎ 
پر پادشاهیش برقرار گذاشته مجذداً به یمن‎ E 
برگر دانید» و حضرت سلیمان در هر ماه به آنجا تشریف می‌برد و تا سه روز‎ 
اقامت می‌نمود و حضرت سلیمان برای او در یمن سه آپارتمان ساخت که‎ 


بی نظیر بود؛ والّه اعلم. 


ایا TIT}‏ سوره نمل 


و لسقذ آزستنا إلى نفود أخاهم للحا آن َغبذوا له إذا هم 
و ما فرستاده بودیم به طرف تمود برادرشان صالح راء که بندگی کنید خدا راء پس آنها 


فسریقان بسختصفون (0۴قال يقم لم تشتغجلون بالسلة بل 


دو فرقه دند که دشمنی کردند. گفت ای قوم من چرا زود می‌خواهید بدی را پیش از 


E‏ م TE‏ رو 1 ۳ ترحمون 4۴۶۷ قالوا اطیرنا 


نسیکی. جرا آمرزش نمی‌خواهید ازخداء شاید به‌شما رحم‌گردد. گفتند منحوس‌قدم یافتیم 


مر MM CMF‏ رب مس و وی را ود روز عفد دق دنت و2 2 
بك و بمن معك قال طلمر کم عند الله بل انتم قَوْم تفننون (4۴۷ 
تورا وهمراهان توراء گفت بدشانسی‌شما نزد خداست. بلکه‌ازشما آزمابش گسرفته‌می‌شود. 
و كان فى المدینة تسعة رهط يفسدون فى آلازض و لابضلخون (۴۸) 
و سود در آن پر نه نسفر کسه فساد می‌آوردند در ملک و اصلاح نسمی‌گردند. 
م الوا ارس 1 الله ۱ نبیتته ود زد ۳ ۱ ۳۹۹ لن 
گفتند قسم بخورید باهم به نام خدا حتماً شبیخون بزنیم او را و خانه او را باز بگویيم 


لوليه ما نسهپذنا مهلك أله وا لضلدقون 24۴9۲ مَکسووا 


به‌مدعی او ما ندیدیم وقتی هلاک شد خانه او راء و یقیناً ما راست می‌گوييم. وبه‌کار بسردند 


مکراو مکرنا كرأ و هم لا بنشغرون 4۵۰۴ فانظر یف كان عسقبة 
یک فریب و ما هم به‌کار بردیم فریب و آنها متوجه نشدند. پس بنگر چگونه شد انجام 


مکرهم آنا دمرنلهم و قَوْمَهُم آخمعین 4۵۱ فتلك بْیُوتهم خاویة" 
فریب آنها که هلاک کردیم ما آنها را و قومشان را همه. پس این خانه‌های‌شان ویران شسدند 


بما تما ان فى ذلك لْبة تقوم بسغلفون 4۵9۴ و آن_جننا 


به سبب انکارهنان البتّه در این نشانی است برای کسانی که می‌دانند. و نجات دادیم 
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ْذین ءامنوا و کانوا تقون (4۵۲ 
کسانی را که یقین‌آورده‌بودند. ویرهیزکر ده‌بودند. 


مهو 


خلاصه‌ی تفسیر 

و ما نزد (قوم) مود برادر (نسبی) آنها صالح را (پیغمبر قرار داده) 
فرستادیم که (چنین پیغام داد که) شما (از شرک دست کشیده) خدا را 
عبادت کنید (می‌بایستی همه اییمان می‌آوردند. ولی برخلاف انتظار) 
نا گهان دو گروه شدند که در باره‌ی دین باهم به دشمنی پرداختند (گروهی 
ایمان آورد؛ و گروهی دیگر ایمان نیاورد؛ و بخشی از مخاصمه‌ی آنها در 
سوره‌ی اعراف ذکر شده است: ‏ قال ما ألّذينَ أسْتَکْبرُوا لذن ستضعفوا» 
و بخش دیگر در آینده می‌آید: «قالوا آطبْرنا بكالخ) وقتی که آنها بر کفر 
اصرار ورزیدند صالح ٤ء‏ طبق عادت انبیاطلا آنها را به عذاب الهی 
تهد بد نمو د» چنانکه در سوره‌ی اعراف گذشت که: « فیَأخذ کم عَذاب آلیم 4 
پس آنها گفتند: آن عذاب را پیاور تا ببینیم از کجاست؟ چنان‌که در سوره‌ی 
اعراف آمده است: «قالوا یا صلخ آئتنا بما تعذنا ان نت من آلمُرسَلین 4 آنگاء) 
صالح )1٤(‏ فرمود: ای برادران! شما پیش از کار نیکی (توبه و ایمان) بدین 
زودی عذاب را می‌خواهید (می‌بایستی با شنیدن تهدید عذاب ایمان 
می آوردند نه اين‌که ایمان نیاورده و برعکس متقاضی عذاب باشند. که 
جسارت بسیار بزرگی است. به جای این استعجال عذاب) چرا به بارگاه 
الهی (از کفر) آمرزش نمی خواهید که امید است به شما رحم شود (از 
عذاب» مصون بمانید) آنها گفتند: ما شما و همراهان شمارا منحوس 
می‌پنداریم ( که از روزی که شما این مذهب را ایجاد کردید و این حزب شما 
پدید آمد. در میان قوم اختلاف ظاهر گشت. و مفاسد اختلاف بر آن مترّب 


EA‏ }1۵0{ وی 


گردید» پس منشاء همه‌ی این مفاسد شما هستید) صالح ( در پاسخ) 
فرمود: (سبب آین) نحوست شماء در علم خداست» (خداوند همه‌ی اعمال 
کفر آمیزتان را می‌داند: و این مفاسد پر اعمالی مترّب می‌گردند چسنان‌که 
واضح است. اختلاف مذموم آن است که بر خلاف حق متحمّق شود لذا 
اراد آن بر اهل ایمان؛ وارد نمی‌شود. بلکه بر اهل کفر وارد می‌گردد و در 
بعضی از تفاسیر آمده است که بر آنها قحط واقع شد و مضوات کفر شما 
تنها بر این شرارتها پایان نيافته است) بلکه شما کسانی هستید که (به سبب 
این کفر) به عذاب مبتلا گشتید. و (کقّار در این قوم زیاد بودند اما سرگروه) 
در آن شهر (حجر) نه نفر بودند که بر روی زمین (حتّی بیرون از شهر هم) 
فساد برپا می‌کردنده و (کوچکترین) اصلاحی در وضع خویش ایسجاد 
نکر دند» (بعضی از مفسدان به گونه‌ای می‌باشند. که اگر قدری فساد 
می‌کنند» قدری اصلاح هم می‌کنند» ولی آنها چنین نبودند: بلکه مفسد 
خالص بودند. چنان‌که در یک نوبت این فساد را برپا کردند که) آنها (با 
همدیگر) گفتند: با هم به خداوند (بر این) قسم یاد کنید که ما بر صالح و 
بستگان او (اهل ایمان) شبیخون زده آنها را از بین می‌بریم» سپس (اگر نوبت 
به تحقیق رسید) به وارث او می‌گوییم ( که مذعی خون می‌شود) که به هنگام 
هلا کت بستگان اوء (هم چنین خود او) ما حاضر نبوده‌ایم: (چه برسد به 
هلاک کردن آنها) و (برای تأ کید چنین هم می‌گویيم که) ما کاملاً راستگو 
هستیم (و کسی به عنوان گواه عینی وجود ندارد؛ پس امر در پنهانی 
می‌ماند) و (پس از این مشورت) آنان به پنهانی تدبیری به کار بردند» ( که به 
هنگام شب جهت انجام این کار حرکت کردند) و ما هم در خفا تدبیری به کار 
بردیم که آنها متوجه نشدند. (و آن این‌که سنگ بزرگی از سر کوهی بر آنها 
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افتاده و همه از بین رفتند)(۱ پس بنگر که سرانجام شرارت آنها به کجا 
رسید که ما آنها را (به طریق مذکور) و (باز مانده) قوم آنها را توسط عذاب 
آسمانی) کل از بین بردیم» ( ک0 | ات دیگر آمده انبستا: 
ل فعقروا الناقة الى فاخذتهم الرجفة و اخذ الذین ظلموا الصيحة) پس اینها 
خانه‌های آنها هستند که به سبب کفرشان ویران شده‌اند. ( که اهل مکه هنگام 
سفر به ملک شام بر آنها می‌گذرند) یقیناً در این (واقعه) عبرت بزرگی برای 
دانشمندان وجود دارد» و ما اهل ایمان و تقوی را (از این قتل که مورد 
مشورت بود و از عذاب قهری هم) نجات دادیم. 


معارف و مسایل 

ل قسْعَة رهط «رهط» به‌معنای گروه می‌آید. در اینجا هر یکی را از نه 
نفر به لفظ رهط از این جهت ذکر نمود» که آنان به اعتبار مال‌وثروت. و 
جاه‌ومقام» در میان قوم بزرگ پنداشته می‌شدند. و با هر یکی جداگانه یک 
کر وهی و۵ ۱۳۰ بر آنء نه نفره نه گروه فرموده اینها در شهر حضرت صالح یعنی 
حجر بزرگ محسوب می شدند» حجر در سرزمین‌شام جای معروفی است. 

لته و َهلة نج لول لولیه ما شهذنا مهلك أله و انا لضدقون با اين 
مطلب که همه با هم در تاریکی شب. بر او و بستگان او شبیخون می‌زنيم و 
همه را از بین می‌بریم» سپس وقتی وارث و مذعی خون او بر خیزد 
می‌گوییم: ما نه کسی را کشته‌ايم و نه شخصی را به کشتن کسی تشویق 
کرده‌ایم» و در این قول خود از این جهت راستگو می‌باشیم. که در تاریکی 
شب این تعیین که چه کسی او را کشته معلوم نمی‌گردد. 


| کذا فی‌الدر المنثور. 
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در اینجا یک چیز قابل ت وجه این است که این کفار و اشرار برگزیده از 
آنها که در شرارت معروف بودند» همه‌ی کارهای کفر» شرک» فقتل و 
غارتگری را انجام می‌دادند و هیچ نمی‌اندیشند. ولی این‌اندیشه و فکر 
دامنگیرشان شد که دروغ نگوییم یا دروغگو واقع نشویم» از همین مقدار 
دریابید که دروغ چه گناه بزرگی است. که افراد مرتکب تمام جرایم بزرگ 
هم» برای حفظ شرافت نفس و عرّت خویش» مرتکب دروغگویی 
نمی شدند. 
امر دیگر قابل تو جه در این آیه این است. کسی که آنها راولی حضرت 
و با کمّار در ارتباط باشد و پس از قتل حضرت صالح و بستگان به خاطر 
خون خواهی از جهت خویشاوندی قیام کند یا این هم امکان دارد که او 
که در قوم اختلاف و دو دستگی ایجاد شود لذا اراده به قتل او نکرده باشند. 
والّه اعلم. 
و وطا إذ قال لقؤمه آنأنون القدحشة و آننم نصرون ننک 
و لوط را وقستی که گسفت به قوم خود آیا می‌کنید بی‌حیایی؛ و شما می‌بینید. آیا شما 
تون آلرزجال شهوة من ذون لنساء بل آنثم قوم تجهلون (۵۵) 
شهوت رانی می‌کنید با مردان. زنها را گذاشته. چیزی ني نیست جز این که شما نادان هستید. 
فماكان جواب قومه إلا أن الوا اخرجُؤا ءال لوط من قريتكم 
پس نبود جواب قوم او جز این‌که می‌گفتند. بیرون کنید خانواده لوط را از شهر خود 


معارف القرآن }41 


2 ۶ هه 8 ِ 2 و 1 ۳1 ا a E‏ 
الهم اناس بتطهُرون (4۵۶فا تسه 9 امه 
ایشان هستند مردمانی که می‌خواهند پاکیزه‌بمانند. پس نجات دادیم او را و خانواده او را 


الا آفراأته قسدرنلها من‌الغتبرین )و آفطرنا علنهم فطراً فضاهء 


غیر از همسرش. مقذر کردیم او را از باقی‌ماندگان. و بارانيديم بر آنها باران: چه بد بود 


عر الفنذرين هل اقا لله و سنج عن عباده زین اضمفئن 


باران ترسانده شدگان. بگو ستایش از خداست و سلام است بر بندگانی که برگزیده آنسها را 


لد خر ما پنشرکنون 4۵٩(‏ 
آیاخدا بهتراست یاکسانی‌که آنهاشر یک‌می‌کنند. 


خلاصه‌ی تفسیر 

و ما لوط (1) را (به پیامبری برانگيختيم و به سوی قومش) فرستاده 
بودیم وقتی به قوم خود فرمود: شما این بی‌عفتی را مرتکب می‌شوید؛ در 
صورتی که فهمیده هستید (ایا بدی آن را نمی‌فهمید. در آینده بیان آن 
ع ی شما با مردان شهوت رات بے کید ریا رارها 
کرده» ( که هیچ وجهی برای آن نمی‌توان یافت) بلکه (در این باره) شما 
(فقط) نادانی می‌کنید (برای این تقریر) هیچ جواب (معقولی) از طرف قوم 
او نبود جز این‌که با هم گفتند: که کسان لوط را (کسانی‌را که به او ایمان 
آورده‌اند همرا با او) از شهر خود بیرون رانید (زیرا) ایشان بسیار پاکیزه 
می مانند» پس (وقتی که نوبت به این رسید) ما (بر آن قوم عذاب نازل کردیم 
و) لوط (-) و پیروانش را (از آن عذاب) نجات دادیم مگر همسرش را که 
(به علّت عدم ایمان) در جمع کسانی مقدّر کردیم که در عذاب باقی مانده 
بودند» و (عذابی که بر آنها نازل شده بود» این بود که) ما بر آنها نوعی باران 


اس ۱14{ سوره نمل 


دیگری ( که سنگباران بود) بارانيديم پس چه باران بدی بود باران کسانی که 
قبا از عذاب خدا تر سانده شده بو دئل (و بر آن التفات نکرده بو دند). 


معارف و مسابل 

مضامین لازم این داستان در مواضع متعدّدی از قرآن به‌ویژه در 
سوره‌ی اعراف بیان شده است. در آنجا ملاحظه شوند. قل لحَمذ له 4 بعد 
از بیان برخی از احوال انبیای گذشته و امت‌های‌شان و وقایع نزول عذاب. بر 
آنهاء با این جمله به نبی‌کریم ی خطاب شده است که خدا را سپاس گزارید 
که امت شمارا از عذاب عمومی دنیا مصون نگهداشته است. و بر انبیای 
گذشته و بندگان برگزیده خدا سلام بفرست. مختار جمهور مفشرین این 
است و بعضی از مفشرین حضرت لو ط نی را مخاطب آن قرار داده‌اند» از 
الفاظ: ۶ أَلذینَ أضطفی4 در اين آیه این بر می‌آید که مراد از آن انبیاء لیاف 
هستند چنان‌که در آیه‌ای دیگر آمده: و للم علی لْمرسلین» و در روایتی 
از حضرت اپن عبّاس آمده است که مراد از آن اصحاب رسول دا 
هستند. نظر سفیان ثوری هم همین است(۱. 

و اگر مراد از: ۷ آلذین آضطفی 6 صحابه باشند» چنان‌که در روایت ابن 
عبّاس آمده است» پس ثابت می شود که اطلاق «ی». بر غير انبیا هم جایز 
است. تحقیق کامل این مسئله در تفسیر ایه: # صلوا علیه و سلموا تسلیما) در 
سوره احزاب ان‌شاءالله خواهد آمد. 


مسظله: از این آ په آداب خطبه هم ثابت شده است که بأ حمد خدا و 


۱- اخرجه عبد بن حمید و البزار و ابن جریر و غیرهم. 


معارف القرأن 1( A‏ 


درود بر انبیا باید آغاز گردد؛ و این‌امر در تمام خطبات رسول خداو صحابه 
کرام معمول بود؛ بلکه در آغاز هر کار مهم حمد خدا و درود بر 


رسو ل خدایَله» مستحب است ى( 


أن خلق السْمنوت والازض و آنزل لَكُم من السماء ما فأن با 
ایا چه کسی ساخت آسمانها وزمین راء ونازل کرد برای شما از آسمان آب. پس رويانيديم 


به خدانق ذات بجة ماکان لکم أن تنبتوا نسجرهاً أءله 
به‌وسیله‌ی آن باغهای رونق‌دار کار شسمانبود که برویانید درخت آنسهاراه آیاهست حاکم‌دیگر 
مع آله بل هم قوم یغدلون .من جغل آلاض قراراً و جعل 
باخداکسی؟ 9 آنها منحرف می‌شوند. آیا چه کسی قرار داد زمین‌را قرارگاه وجاری‌کرد 


خ لها ندرا و جعل لها زو سى و جعل بین ألبَخرین خاجز 


ميان آن جوبهارل وگذاشت جهت قرار گرفتن آن سنگینی. و گسذاست ميان دو دریا پسر ده 


ملس ممع بل رهم لا يَعْلَمُونَ )من تخت ان 


آیاهست حاکم‌دیگری با خداء خیر.بیشترشان فهم‌ندارند.آیساچه کسی می رسد به‌دادبی‌کس 


اذا داه ویکسف آلشوءَ 9 ر بعكم خف الأزض 


وقتی‌اورا بسخواند. ودورمی‌کند سختی راء وقرار می دهد شمارا جانشین‌گذشتگان سر زمین» 


أء لله سع أله ليلا فانذکسزون ممن نب هدیکغ 


آیاهست حاکم‌دیگری باخداء بسیارکم شما متوجه می‌شوید. آیاچه کسی راه‌نشان‌می‌دهد 


E {1} CA 


/ 1۰ 2 ۱ه 11 TS‏ و هب 9 1 لو ` م و f‏ 
فى ظطس مت البروالبخر و من بزسل یسح شرا 
شمارا در تسار یکی‌های خشکے ودریا و چه کسی می‌فرستد ادها را بشارت دهند ۵ 


بسن بسدی زخمته وله مَعَ آللهت تعلی أله عمَا پننسرکون )۶٣(‏ 
درجسلورحسمت !وا یساهست‌حاکسمدیگری با خدا.بسیا ربا لا تراست خد از آنچه‌شماشر یک‌می‌کنید. 


HS EE ۳ ۶‏ 3 و و ےر ۳ ما 
امن يبنبدواالخلق نمبعيده ومن بسوزقکم 
آباچه کسی‌استکه از آغاز می‌آفریند باز اعاده‌می‌کند. وچه کسی‌استکه‌رزق‌می‌دهدشمارا 


من السشماء و آلازض أله مَعَأله قل هائوا هنكم إن تنل 
از آسمان و زمین. آیا هست حاکمی با خدا بگو بیاورید مدارک خود را اگر هستید شما 
ضدتین () 
راف 


خلاصه‌ی تفسیر 

(در آخر آیه‌ی گذشته فرموده بود: «ءالله خر ما یُشرکُون4 یعنی: آیا 
الله بهتر است يا آن بتها و غیره که مردم آنها را شریک خدا قرار می‌دهند. این 
نوعی انکار بر عدم آگهی بلکه کج فهمی مشرکان بود» و در آینده بیان دلایل 
توحید می‌آید. ای مردم! خبر دهید که) آن ذاتی (بهتر است) که آسمانها و 
زمین را افریده است و از اسمان اب نازل نموده. سپس ما به وسیله‌ی آن. 
باغهایی که از رونق برخوردارند» رويانيديم (در غیر این صورت) از شما 
امکان نداشت که بتوانید درختهای آن (باغها) را برویانید (اکنون با شنیدن 
این مطلب خبر دهید که) آیا معبودی دیگر غیر از خداوند متعال وجود 
دارد؟ ( که لایق شراکت در عبادت باشد) ولی مشرکین باز هم نمی پذیرند) 
بلکه ایشان مردمی هستند که (دیگران را) با خدا برابر قرار می دهند. (باز به 


کمالات دیگری گوش فرا داده خبر دهید. که این بتها بهترند) يا آن ذاتی که 
زمین را (برای مخلوقات) قرارگاهی قرار داد» و در آن جویها آفرید و برای 
(ساکن ماندن) آن کوهها را ساخت. و در ميان دو دریا حدٌ فاصل قرار داد؛ 
(چنانکه در سوره‌ی فرقان: مرج آلبخرین4 آمده است. این‌ را شنیده اکنون 
خبر دهید که) آیا معبود دیگری (که لايق شریک بودن) با خداوند؛ و جود 
دارد؟ ولی باز مشرکان قبول نمی‌کنند) بلکه بیشترشان در نمی یابند» (بسیار 
خوب. باز کمالات دیگری شنیده خبر دهید که این بتها بهترند) يا آن ذاتی 
که دعای مردم بی قرار را وقتی او را می‌خواند پاسخ می‌ دهد و مصیبت (او) 
را دور می‌سازد. و شما را در زمین صاحب تصرّف قرار می‌دهد. (اکنون با 
شنیدن این موضوع خبر دهید که این بتها بهترند) یا آن ذاتی که در 
تاریکی‌های خشکی و دریا راه را نشان می‌دهد. و آنکه پیش از باران بادها را 
می‌فرستد تا (امید باران را آورده دلها را)مسرور سازند (اکنون با شنیدن این 
"موضوع خبر دهید که) آیا معبود دیگری ( که لایق شریک عبادت) با 
خداوند (باشد) وجود دارد (هرگز نیست) بلکه خداوند متعال از شرک آنها 
برتر ایتک (بسیار خوب. کمالات و احساناتی دیگر را شنیده خبر دهید که 
این بتها بهترند) يا آن ذاتی که مخلوقات را اوّلین بار می‌آفریند آنها را 
دوباره اعاده می‌کند. و کسی که از اسمان و زمین (باران را بارانیده و نباتات 
را رویانیده) به شما روزی می‌دهد (اکنون با شنیدن این موضوع خبر دهید 
که) آیا معبودی دیگر (که لایق شریک عبادت) با خداوند (باشد) و جود 
دارد؟ (و اگر آنها این را شنیده باز هم بگویند که آری معبودان دیگری هم 
زاو ار غتادت هستتد» پش) شم بخو یید کته (ستیار خوت) شتما (ییر 
استحقاق عبادت آنها) دلایل خود را پیش کشید اگر (در این ادعا) راستگو 
هستىد. 


۱53 
LL 


{TTT}‏ سوره نمل 


معارف و مسایل 

لمن يجيب المضطر ذا دغاة و یکشف آلسُوَء» «مضطر» از اضطرار مشتق 
است به حالت اجبار و پی‌قراری که در اثر ضرورت باشد اضطرار گفته 
می‌شود. و آن وقتی حاصل می‌شود که برای او یار» مددکار و حامی‌ای 
نباشد؛ لذا مضطر کسی است که از همه‌ی حامیان جهان مأْیوس شده تنها 
خدا را فریادرس دانسته به سوی او متوجه شود» و این تفسیر مضطر از 
سدی» ذوالنون مصری» سهل بن عبدالّه و غیره منقول است*". 

رسول خدایة چنین افرادی را رهنمایی فرموده که با این الفاظ دعا 
کند: 

«اللهم رحمتك ارجوا فلا تکلنی الن طرفة عين و اصلح لى شأنى کله, لا اله الا آنت» 
خداوندا به رحمت تو امیدوارم» لذا مرا لحظه‌ای هم به خودم وامگذان و 


خودت همه‌ی کار رهای مرا اصلاح فرما که جز تو معبودی دیگر نیست'". 


دعای مضطر که مبنی بر اخلاص باشد» حتماً بذ یر فته می‌شود 
امام قرطبی فرموده است: : خداوند متعال منحهد شد که دعای مضطر 
را قبول نماید. و در این آیه آن را اعلام هم نموده است» و سبب اصلی آذ این 
است که انقطاع از همه‌ی حمایتها و روابط دنیوی و متوجه شدن تنها به 
نزد خدا درجه‌ی بزرکی دارد و آن از هر بنده‌ای که ملاحظه شود اعم از 
موّمن و کافر متّقی و فاسق و فاجر» به برکت آن» رحمت حق متوجه 
می‌شود. چنانکه خداوند حال کقار را ذکر نموده که چون در دریا سوار بر 


۱- قرطبی. ۲- قرطبی. 


EA {YY} ا‎ 


کشتی از هر طرف با امواج مواجه شوند با اخلاص کامل خدا را صدا 
می‌کنند که اگر ما را از این مصیبت نجات دهی ما سپاس‌گزار خواهیم شد 
ولی وقتی خداوند دعایشان را قبول نموده و انها را به ساحل نجات 
می‌رسانند. باز به شرک مبتلا می شوند» ملاحظه کنید قوله تعالی: 

«دغزا أله مُخلصین له آلدٍین (الی قوله) فلا نجهم الی ابر إذا هم 
شرکون 4 در حدیث صحیح آمده است که رسول خدام» فرمود: دعای 
یه گنها فوا شود و در او تال شک وود ند آرد: بک 
مظلوم؛ دوم مسافر؛ سوم پدری که برای اولاد خود دعای بد بکند» قرطبی 
بس از نقل این حدیت فرموده است در این سه دعا همان صورتی و جود دارد 
که در دعای مضطر تحریر گردید. که وقتی مظلومی از همه‌ی حامیان و 
مددکاران دنیا مأیوس شده خدا را برای دفع ظلم صدا کند او هم مضطر 
است» هم چنین مسافر در حال سفر از خویش و اقارب و عزیزان جدا شده 
بی‌یار و مددکار باقی می‌ماند» و هم چنین پدر با توجّه به شفقت طبیعی 
پدری هیچ گاه بر اولاد دعای بد نمی‌کند» مگر وقتی که کاملاً دلش از اولاد 
بریده شود. و برای نجات خویش از مصیبت. خدا را بخواند. 

امام حدیث آجری روایتی از حضرت ابوذر نقل فرموده است. که نبی 
کریم ی فرمود: این قول خداوندی است که من هرگز دعای مظلوم را رد 
نمی‌کنم» اگر چه آن از دهان کافر برآ ید۱٩‏ 

اگر گاهی مضطر مظلوم مسافر و غیره احساس کردند که دعایشان 
قبول نشده است. نباید ما پوش و بدگمان باشند؛ زیرا بسا اوقات دعا قبول 
شده ولی بنابر مصلحت رپانی اثر آن دیر ظاهر می‌گردد يا این‌که قلب خود 


۱- قر طبی. 


۳ 


الما ۲۲۵۸ سوره نمل 


را بررسی کند. شاید در اخلاص و تو جه او به سوی خدا خللی واقع شده 


است. والّه اعلم. 


فل لا بغلم من فی آلسشمنوت و الارض EN‏ الا نف و 


بو که خبر ندارند کسانی که در آسمانها و زمین‌اند از چیزهای پوشیده بجز خداء و 


ما بشغرون آیان بْعنون (۶۵)بل اذ رك علمهم فى الاخرة بل هم 
خبر ندارند کی زنده مسی‌شوند. بلکه مانده وافتاده است فکرشان در باره آخضرت» بلکه آنها 


در کیک تند نسبت به آن» بلکه آنها از آن کورند. و گفتند کسانی که منکراند. آیا وقستی 
نار بأ وءابآونا آننا لمخرجون 9 لقذ وعذنا هنذا نحن و 


باشیم ما خاک و پدران ماء آیا مارا از زمین بیرون می‌کننده رسیده است وعده آن به ما و 


ءباونآمن قَبل ان هنذا لا أنطیز الوّلین (4۶0قل سیزوا فى الازض 
به بدران ما پیش از ایسن. نیست چیزی, اینها نقلهای گذشتگانند. بو بکردید در زمین. 


فانظزوا كيف كان عدقبة آنخخرمین 0۶9و لا تخزن علنهم و لا تن 
پس بسنگرید. چگسونه شد انسجام گناهکاران. و غمگین نسباش بر آنسهاء و نسباشس 


فى ضيق فا یمکزون )و یقولون قتی هنذا آلوغد إن كنتم 


یریشان از فریب کاری آنها. و می‌گویند که کی می‌رسد این وعده اگر شما هستید. 


صدقين )قل عسشی آن یکون ردف لكم بسعض الذى 
راسستگو. بکسو چسه دور است که پشت سر شما فرا رسد بسعض آنچه 


معارف القران }۶{ a‏ 


تسْستغجلون )و ان رب لذو فضل علی ألناس و لکن أكثرهم 


زود مسی‌خواهبد آن راء و بسروردگار تو دارای فسضل است بر مردم. ولی بیشترشان 


ی . و رب 6 0 ۱ ۷۰ ۱77 و آن‌چه 


بسغلنون (24۷۴ ما من ن غعانبة ة فى النشتماء وَْزض 1 فی کتلب 
اضهار می‌دارند. وت هند ی شا نامه کر هادم میم دمک اهنت در کات 


مبین {Va}‏ 
واضح. 


خلاصه‌ی تفسیر 

ربط آیات؛ در بالا بعد از بیان نبّت ذکر توحید آمده و در آینده ذکر 
معاد یعنی قیامت و آخرت می‌آید. که در ضمن دلایل توحید با عبارت (ثم 
بعیده) اجمالاً به آن اشاره شده است» و کفاری که از وجوه تکذیب این را هم 
قرار داده بودند که با وجود سوال چون وقت معیّنی برای قیامت بیان 
نمی‌گردد. لذا از این معلوم می‌شود که قیامت چیزی نیست. یعنی آنها عدم 
تعیین وقت را دلیل بر عدم وقوع قرار می‌دادند. لذا این مضمون با این مطالب 
شروع شد که علم غیب مختص به ذات خداست. فرمود: قل لا یغلم‌الخ » 
( که در آن پاسخی به شبهه‌ی آنها داده شد) علم تعیین قیامت خاضصه‌ی 
خداست. باز بر شک و انکار آنها تشنیع نمود بل درل سپس قول انکار 
آنها را تقل نموده که: و قال آلذین کفروا» بعداً بر این انکار تهدید کرد که: 
#قل ترا تا وین این‌انکار به آن جناب کی تسلی داده شده است که: وو 
لا تحزن» سپس به شبهه‌ی دیگری پاسخ داده که: «و يَقُولونَ) و در آخر 


{YTV} CA‏ ی 


تهدید را تأ کید نموده است که: «و ان ربك لَيَعْلَمالخ) چنانکه از ترجمه 
ظاهر می‌شود. 

(انها که از نشان ندادن وقت فیامت بر عدم وقوع ان. استدلال 
ھی کت ۰) شما ( در پاسخ آنها) بگویید: که (این استدلال بیجاست؛ ؛ زیرا حد 
اکثر از آن» این لازم می اید که علم تعیین آن از من و شما مخفی است» پس 
در آن چه تخصیصی وجود دارد؛ بلکه قانون کی نسبت به علم غیب این 
است) هر مخلوقی که در آسمانها و زمین (عالم) موجود است» هیچ یکی 
(از آنها) هم غیب را نمی‌داند مگر الله و (از اینجاست که) آنها (مخلوقات) 
این را (هم) نمی دانند که آنها دوباره زنده می‌گر دند. (الّه تعالی است که 
همه را بدون نشان دادن می‌داند» و کسی دیگر غير از این‌که به او نشان دهند 
هیچ چیزی نمی‌داند» ولی مشاهده گردیده که بسیاری از امور که از جلو 
نسبت به انها علم نبوده» واقع شده‌اند؛ از این معلوم شد که از عدم علم 
چیزی, لازم نمی آید که آن چیز» موجود نباشد بلکه حق این است که 
خداوند متعال بنابر حکمت خویش بعضی از علوم را زیرپرده نگاه می‌دارد. 
که تعیین قیامت هم یکی از انهاست؛ لذا علم آن به مخلوق داده نشده است» 
ولی این کی لازم می‌آید که آن به قوع نپیوندد؛ و این عدم علم بالتعیین؛ در 
همه امری مشترک است. امّا برای کقار منکرین تنها این نیست که آنها باليقین 
قیامت را قبول نداشته باشنده) بلکه (بالاتر از آن این هم هست که) در باره‌ی 
آخرت (نفس) علم (بالوقوع) آنها نابود گردید. (نسبت به خود وقوع. آنها 
علم ندارند. که از علم بالیقین این شدیدتر است) بلکه (از این هم بالاتره 
این‌که) اینها نسبت به (وقوع) آن در شک هستند بلکه (از این هم بالاتر: این 
است که) ایشان از آن کوراند. (چنانکه کور راه را نمی‌بیند. لذا رسیدن او به 
مقصد بعید است» هم چنین آنچه وسیله تصدیق به آخرت هست» یعنی 


EA {TYA} معارف القران‎ 


دلایل صحیحه آنها بنابر عناد در آنها هم فکر و اندیشه را کار نمی‌گیرند. لذا 
آن دلایل که از آن اميد رسیدن به مطلوب وجود داشته باشد» به چشمشان 
نمی خورد؛ پس این بالاتر از شک هست؛ زیرا شک کننده بسا اوقات در 
دلایل نظر انداخته شک خود را برطرف می‌کند؛ و ایشان نگاه نمی‌کنند) و 
(پس از اين تشنیع بر کار در آینده قول آنها را بر انکار نقل می‌فرمایند. که) 
این کثار چنین می‌گویند که آیا وقتی که ما (مرده و) خاک بشویم و (هم 
چنین) بزرگان ما آیا (باز) ما (زنده شده از قبرها) بیرون آورده می‌شویم. این 
به ما و بزرگان ما از قبل (یعنی پیش از محمَدیة») وعده شده است؛ (زیرا 
این قول از همه انبیاء ع » مشهور است. ولی تا امروز نه این به وقوع 
پیوسته. و نه کسی گفته که کی می‌شود از این معلوم می‌گردد که) اینها 
ان اه من کشت که ار E‏ هی ر ها 
بگویید که (وقتی بر امکان آن دلایل عقلی و بر وقوع آن دلایل نقلی در همه 
جا پارها به شما تقدیم شده است. می‌بایستی شما از تکذیب باز می آمدید» 
اگر نه حالت مکذبین دیگر که به عذاب مبتلا شده‌اند» برشما هم خواهد 
آمد. و اگر پر حال آنها شکَی دارید پس) شما در زمین بگردید و بنگرید که 
سرانجام مجرمان چه شد؛ (زیرا که آثار هلاکت و عذاب آنها هنوز باقی 
اسک وراک ا اوا ای مایت کم یف سید 
پس) شما نسبت به آنها نگران نباشید» و از شرارت آنها دل تنگ نباشید؛ 
(زیرا با انبیای دیگر هم چنین رفتاری انجام گرفته است») و (در: #قَل 
سیزواالخ» و آیات دیگر امثال آن که به آنها تهدید عذاب شد. چون در دل 
تصدیق ندارند بنابر این) آنها (بی‌با کانه) چنین می‌گویند. که این وعده (قهر 
و عذاب) کی خواهد آمد. اگر شما راستگو هستید» (پس خبر دهید) شما به 
آنها بگویید عذاپی که شما آن را با شتاب می‌خواهید قدری از آن به شما 


۱ to 


{T4} Al‏ سوره نمل 


و او ا کت ا خر و اک و 
بر مردم بسیار فضل دارد (با توچه به این رحمت عمومی قدری به آنها 
مهلت داده است) ولی بیشتر مردم (بر این‌امر) شکر به‌جا نمی آورند» (که 
ایا را غیت a‏ را بای تفای وتو 
پیر ع ارد ات دی میات ا بلکه پرکس د وا انکار و دوو 
صورت استهرا آن را زود تر طالب می‌شوند) و (چون تأخیر مصلحت است؛ 
لذا تصوّر نکنند که بر این افعال آنها هیچ گاه مجازاتی داده نخواهد شد؛ 
زیرا) پروردگار تو کاملاً آ گاه است. از آنچه در دلهای‌شان مخفی است. و از 
آنچه علناً انجام می‌دهند و (اين تنها علم خداوندی نیست. بلکه در دفتر او 
ثبت است. و باز هم این مختص به افعال آنها نیست» بلکه) هیچ چیز مخفی 
دز اسیمانهای رفینه تست که در لوح محفوظ نباشد (و دفتر خداوندی 
همین لوح محفوظ است. پس وقتی که چیزهای مخفی که کسی آنها را 
نمی‌داند در آن موجود هستند» پس چیزهای ظاهر به درجه‌ی اولی 
مشمول آن واقع خواهند شد در نهایت الله تعالی از کردار بد آنها کاملاً آ گاه 
است. و آنها در دفتر آسمانی ثبت و محفوظاند. و خود آن اعمال متقاضی 
مجازات هم هستند و همه‌ی اخبار درست انبیاء ِا هم به‌طور مطلق بر 
ان دلالت دارند» پس مجالی نیست که کسی چنین فکر کند که عذاب را 
نخواهد دید البته تأخیر در آن امکان دارد. چنان‌که بعضی از مجازاتها در 
این جهان هم بر منکران واقع شده مثل قحط قتل و غیره و مقداری در قبر 
و عالم برزخ واقع می‌شود. که آن چندان دور نیست» و مقداری در اخرت 


خواهد بود. 


معارف القرآن ¥( EA‏ 


معارف و مسایل 

قل لا یلم من فى آلسْمنوت و الا ض ألْعْبْبَ الا ألنه) به رسول اله ك 
دستور رسیده است تا به مردم خبر دهد تمام مخلوقاتی که در آسمانها 
مانند فرشتگان وجود دارند و تمامی مخلوقاتی که در زمین هستند مانند 
مردم و جن‌ها و غیره کسی از آنها غیب را نمی‌داند» مگر خداوند متعال 
آیه‌ی مذکور با روشنی و صراحت کامل» نشان می‌دهد که علم غیب صفت 
خاص خداست. و امکان ندارد فرشته یا نبی و رسولی در آن شریک او 
باشد» تفصیل لازم این مسئله در آیه‌ی ۵۹ سوره‌ی انعام آمده است» و علاوه 
بر ان یک رساله‌ی مستقلی از اینجانب بر این موضوع به نام «کشف الريب عن 
علم الغیب» جزو احکام القران (عربی) شده و انتشار یافته است» اهل علم 
می تو انند به ان مراجعه نمایند. 

«بل أذ رل عم فى ألأخرة بل هم فى شك منها بل هم عنها عون » 
قرأْتهای مختلفی وارد شده است. و در معنای آن هم چند نظر آمده است؛ 
اهل علم می‌توانند تفصیل آن را در تفاسیر ملاحظه نمایند. و در اینجا 
فهمیدن بر همین میزان کافی است که بعضی «أذ رك را به تکامل تفسیر 
کرده‌اند. «فی الاخرَ4 را به آن متعلّق قرار داده معنی آیه را چنین بیان 
کرده‌اند. که: علم آنها نسبت به این» در آخرت مکمّل خواهد شد؛ زیرا در 
ان زمان حقیقت هر چیز منکشف شده. مشاهده می‌ شو د» ولی دانستن در ان 
زمان برای آنهاء هیچ نفعی در بر ندارد؛ زیرا آنها در دنیا همیشه تکذیب 
می‌کردند؛ و بعضی از مفشرین آن را به معنای «ضل وغاب» تفسیر کرده و فی 
الأخرة) را به «علمهم» متعلّق دانسته‌اند. که علم آنها در باره‌ی آخرت غایب 
می شو د که نمی توانند أل را بفهمند. 


{Y1} EA‏ ی 


إهلذاآلقرءَان بَقض‌علی بنیاشر ءیلآ کنر آلذی‌هم فيه بختلفون (۷۶) 
این‌قرآن‌بیان‌می‌کند بسربنی‌اسرانسیل بیشترچیزهایی‌راکه آنان‌درآننها دارنداختلاف‌می‌کنند. 
e‏ و ور یر اهر ره اه وو رن بش رف بو ِ 5 

و انسه لهدی و رخمة لسلمومنین ان ربك بقضی ينهم 
و یقیناً آن هدایت و رحمتی است برای ایمانداران. پسروردگار تو قضاوت می‌کند بین آنسها 


بحخکمه" و ضوالعزیز ألعليم (4۷۸فتوکُل على آلله الق على 


به حکم خویش, و اوست غالب و دانسا به همه چیز. پس توکل کن بر خداء یقیناً تو بر 


الحق آلفبین (۷۹) 


جاده‌صحیح وروشنی‌هستی. 


خلاصهی تفسیر 

بی‌شک این قرآن بیشتر (حقیقت) آن چیزهایی را بر بنی‌اسرائیل ظاهر 
می‌کند که آنان در آنها اختلاف می‌کنند» و آن برای اهل ایمان هدایت 
(خاص) و رحمتی (ویژه) است (هدایت به اعتبار طاعات و اعمال و 
رحمت به اعتبار ثمرات و نتایج) یقیناً رب تو در بین آنها با حکم خود 
(عملاً در روز قیامت) قضاوت می‌کند: (آنگاه معلوم می‌گردد که دین حتّ. 
چه بود و باطل چیست؟ پس بر این‌گونه مردم چرا تسف خورده شود) و او 
غالب و داناست ( که بدون مشیّت او کسی نمی تواند به دیگری ضرری 
وا ریش تیه با اوک کنیا ( کمک ند ا بوا که 


معارف و مسایل 
کن بات کذشته قدرت کامل خداوند متعال با مثالهای گونا گونی این 


A 4T} معارف القران‎ 


امر را به اثبات رساند که وقوع قیامت و زنده شدن مردگان در آن» از نظر عقل 
ممکن است. اشکال عقلی در آن نیست» و با امکان عقلی» لزوم وقوع آن به 
نقل. از انبیاء هلا و کتب آسمانی» ثابت است. و صخت و ثبوت خبر 
موقوف بر این است که ناقل» مخبر و راوی آن صادق و راستگو باشد؛ لذا در 
قابل انکار است؛ تا جایی که مسایلی که بنی‌اسرائیل در آن با هم اختلاف 
داشته و نمی توانستند آنها را حل کنند. قرآن در آن مسایل محا کمه کرده به 
قضاوت صحیح رهنمایی نموده است» و روشن است که محاکمه و قضاوت 
کننده در میان علما باید از همه اعلم و اعلی باشد. لذا مخبر صادق بودن 
قرآن واضح گشت. سپس برای تسلی آنحضرت إا فرمود: شما از 
مخالفت آنها تنگدل نگردید. خود خداوند متعال در مورد شما قضاوت 
خواهند نمود بر خداوند اعتماد کنید؛ زیرا امداد و نصرت الهی: با حق 


همراه است. و بر طریق حق بودن شما یقینی است. 


انك لا تشم أنمزتی و لا تسم الم الدغاء اذا ولوا 
2 تسم لی و سمع 9 


البته تو نمی توانی بشنوانی مردگان‌را و نمی‌توانی بنسنوانی کران را صداء وقستی به عقب 


مدبرین 4۸۰ ما أنت بهلدى 7 ی ۹ عن للت ۰ ان 7 ۰ ۰ 5 


برگردند. وتو نمی توانی‌راه نشان‌دهیکوران‌را وقتی از راه گم‌شوند. تو می توانی بشنوانی 


الا من بَوّمن بثایتنا فهم مُسْلشون (۸) 
کسی را که یقین داشته‌باشد به‌آیات‌ما؛ پس آنهافر مانبردارند. 


خلاصه‌ی تفسیر 

شما نمی توانید مردگان را بشنوانید و نیز نمی توانید کران را صدای 
خود بشنوانید (مخصوصا) وقتی که آنها به شت روی برگردانند؛ و شما 
کوران را از گمراهی‌شان (نجات داده) نمی توانید راه نشان دهید» شما فقط 
کسانی را می‌توانید بشنوانید که به ایات ما یقین داشته باشند. (و) باز (هم) 
قبول داشته باشند. 

معارف و مسابل 

جذبه‌ی شفقت و همدردی که رسول مایق با تمام مردم داشت. 
متقاضی این بود. که پیام خدا را به همه رسانیده آنها را از جهنم نجات 
دهند. پس کسانی که این پیام را نمی پذیرفتند. آن‌جناب یت خیلی رنجیده 
خاطر می‌شد. و چنان غمگین می‌گشت. که فرزندان کسی بر خلاف گفته‌ی 
او به آتش بروند؛ لذا فرآن در مواردی چند برای تسلی دادن رسول خد ا 
عناوین مختلفی اختیار نموده است. و در آیات گذشته: «و لا تحزن علیهم و 
لا نکن فی ضیق 6 عنوان این رشته بوت و در آیه‌ی فوق الد کر مضمون تسلّی 
قعتو ان دیگر بیان گودیده که شما وای شود را که رادو ام چ 
باشد. انجام دادید. پس اگر کسانی آن را قبول نکردند. شما در این باره 
تقصیر و کوتاهی ندارید. که بر آن اندوهگین باشید» بلکه آنها استعداد 
پذیرش خود را از دست دادنده قرآن کریم در اين آیه گم کردن صلاحیت 
آنها را با سه‌مخال به اثبات رسانیده است: اولا ایعان در بازه‌ی قبول خی 
مانند نعش مرده‌ای هستند که نمی توانند صحبت کسی را گوش داده. 
اا کته تا سا آ ها ات ان کی امت کته با وود کر رون 
نمی خواهد به گفته‌ی کسی گوش فرا دهد بلکه هرگاه کسی بخواهد به او 
حرفی بزند از او برگشته می‌گریزد. 


CA {TF} NEE 


ثالثاً اینها مانند کورانی هستد که اگر کسی بخواهد به آنها راه را نشان 
دهد نمی توانند ببیننده پس از ذکر این سه مثال» در نهایت فرمود: 

ان سمغ الامن یُْمنْ باتفا فهم مُسلفو4 یعنی: شما تنها کسانی 
را می توانید بشنوانید که به آیات خداوند ایمان آورند و اطاعت از خداوند 
را بپذیرند» در کل این مضمون این امر» پر واضح است که مراد از شنیدن و 
شنوانیدن در اینجا؛ تنها رسیدن صدا به گوش شخصی نیست. بلکه مراد از 
آن سماع و شنیدنی است. که مفید باشد» شنیدنی که سودمند نباشد قرآن 
مجید با توجه به هدف و مقصد آن. به عدم سماع تعبیر نموده است. 
چنان‌که در نهایت فرموده است که شما فقط می توانید کسانی را بشنوانید که 
ایمان آورده‌اند اگر مراد از شنوانیدن تنها رساندن صدا به گوش آنها 
می‌بود» پس این گفتن قرآن خلاف مشاهده و واقع» قرار می‌گرفت؛ زیرا 
شهادات بسیاری بر رسیدن صدا به گوش کفار و شنیدن و پاسخ دادن آنها 
وجود دارد؛ و کسی نمی تواند آن را انکار کند؛ لذا از این واضح می‌شود که 
مراد از شنوانیدن سماع نافع است» و انچه انها را به نعش مرده تشبیه نموده 
و فرمود که نمی توانی مردگان را بشنوانی» معنی آن هم این است که هم 
چنان‌که اگر مردگان سخن حقی هم بشنوند و بخواهند در آن زمان آن حقّ را 
قبول کنند این برای آنها نافع نیست؛ زیرا آنها از دارالعمل دنیا که در آن 
ایمان و عمل صالح می‌توانست. مفید واقع گردد. گذشته‌اند. پس از مرگ 
همه‌ی کفار و منکرین ایمان را در برزخ یا محشر آرزو می‌کنند. ولی آن 
وقت پذیرش ایمان و عمل صالح نیست؛ لذا از این ایه ثابت نمی‌شود که 
مرده نمی تواند هیچ صحبتی را از کسی بشنود. لذا ايه در حقیقت از مسئله 
سماع مردگان خاموش است. و این مسئله در محل خود قابل ت وجه است؛ 
که ایا مرده می‌تواند کلام کسی را بشنود یا خیر؟ 


EH‏ ۲۳۵ ی 


مسئله سماع اموات 

این مسئله که آیا مردگان می‌توانند کلام کسی را بشنوند یا خیر؟ از 
مسایلی است که خود صحابه کرام در باره آن با هم اختلاف نظر داشته‌انده 
حضرت عبدالّه بن عمر سماع مرده را به اثبات می‌رساند. و حضرت 
االمومنین عايشه صدیقه آن را نفی می‌نماید لذا اصحاب دیگر و تابعین 
هم به دو گروه تقسیم شده‌اند» بعضی قایل به اثبات و بعضی قایل به نفی آن 
می‌باشد. و این مضمون در قران یکی در این سوره آمده و دوم در سوره روم 
آیه ۵۲و ۵۳ تقریباً با همین الفاظ آمده است» و در سوره فاطر ايه ۲۲ به این 
الفاظ آمده است: و ما نت بشمع من فی اور یعنی: شما نمی توانيد 
کسانی را بشنوانید که در قبرها هستد. 

در این هر سه آیه این امر قابل توجه است که در هیچ یک از آنها 
نفرمود که مردگان نمی توانند بشنوند بلکه در هر سه آیه این را نفی نمود که 
شمانمی توانید آنها را بشنوانید. از اختیار کردن این تعبیر و عنوان در هر سه 
آبه» اشاره واضح به این است که امکان دارد مردگان استعداد و صلاحیت 
شنیدن را داشته باشند» ولی ما نمی توانیم با اختیار خود آنها را بشنوانیم. 

در مقابل این سه آیه» آیه‌ی چهارم که در حق شهدا آمده این را ثابت 
می‌کند که به شهدا در قبرهای‌شان زندگی خاضی عنایت شده است و طبق 
جانب خدا به آنها بشارت داده می‌شود و آن آیه ۱۶۹ سوره آل‌عمران است» 
به این الفاظ: #و لا تحسبن آلذین قتلوا فى سبیل أله امواتاً بل أحیاغ عند ربهم 
برزقون» فرحین بما اتاهم الله من فضله و یستبسرون بالذین لم بلحقوا بهم من 
خلفهم الا خوف علیهم و لا هم یحزنون) این یه دلیلی است بر این که پس از 
مرگ هم می‌تواند در روح انسانی شعور و ادراک باقی بماند. بلکه در حتّ 
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شهدا این آیه بر وقوع آن شهادت می‌دهد. اما این امر که مختص به 
شهداست نه به اموات دیگر» پس جواب آن این است که از این ایه حد اقل 
این ثابت می‌شود که پس از مرگ هم در روح انسانی می تواند شعور و ادراک 
و ارتباطی به این دنیا باقی بمانده چنان‌که به شهدا این اعزاز داده شده است 
که ارتباط ارواح‌شان با قبور و اجسادشان برقرار می‌ماند» هم چنین هر وقت 
خدا بخواهد. می تواند به اموات دیگر هم این فرصت را بدهد. حضرت 
عبدالله بن عمر که قایل به سماع موتی است. قول او نیز مستند به حدیث 
صحیحی است. که از خود او با اسناد صحیح منقول است. به این عبارت: 

«ما من آحد یمر بقبر آخیه المسلم کان یعرفه فی‌الدنیا فیسلم عليه الا رد الته عليه روحه 
حتی برد علیه السلام» ۲۱۱. یعنی کسی نیست که به کنار قبر برادر مسلمانش 
می‌گذرد که او را در دنیا می‌شناخت به او سلام می‌کند مگر الله تعالی روح 
آن مرده را باز به او برمی‌گرداند تا به سلام جواب بدهد. 

از این هم ثابت می‌شود که وقتی کسی سر قبر برادر مسلمانش رفته 
سلام گوید. آن مرده سلام او را می‌شنود و به او جواب می دهده بدین 
صورت که الله تعالی در آن زمان روح او را به دنیا بر می‌گرداند از این حدیث 
دو امر ثابت می‌گردد» یکی این‌که مردگان می توانند بشنوند» دوم این‌که 
شنیدن آنها رما به اختیار خود ما نیست. بلکه هرگاه خدا بخواهد 
می‌شنواند و اگر نخواهد نمی‌شنواند این حدیث نشان می‌دهد که به هنگام 
سلام گفتن مسلمانی؛ حق تعالی روح مرده را برمی‌گرداند. و سلام را به او 
می‌شنواند و به او توانایی می‌دهد تا جواب سلام را بدهد» نسبت به بقیه‌ ی 
احوال و کلمات نمی توان به‌طور قطعی فیصله داد که مرده آنها را می‌شنود 


۱- ذکره ابن کثبر فی تفسیره. 
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یا خیر؟ بنابر این امام غزالی» علامه سبکی و غیره چنین تحقیق کرده‌اند که 
این امر از احادیث صحیح و آیه‌ی مذکور قرآن ثابت است» که بسا اوقات 
مردگان کلام زندگان را می‌شنوند» ولی این ثابت نیست که هر مرده‌ای در هر 
زمانی کلام هر کس را حتماً می‌شنود؛ پس بدین طریق بین روایات و آیات 
هي توافق ایجاد می‌گردد امکان دارد که مرده در بعضی اوقات کلام زندگان 
را بشنود و در بعضی اوقات دیگر نشنود. یا این‌که بعضی از مردگان بشنوند 
و بعضی دیگر نشنوند؛ زیرا از آیات سوره‌ی نجل و سوره‌ی روم و سوره‌ی 
فاطر هم این ثابت گردید که شنوانیدن مردگان در اختیار ما نیست. بلکه 
کیک که خد ایو هو بو تین ترآ کل رای کی ]یه مه 
شنیدن ابت گردد. در آنجا بر شنیدن باید عقیده داشت و جایی که ثابت 
نیست» در آنجا هر دو احتمال وجود دارد؛ بتابر این نه مجالی برای اثباث 
قطعی است. و نه برای نفی قطعی. وال اعلم. 

در ل اه اشعات را ی همست از 
«تکمیل الحبور بسماع اهل القبور» نوشته‌ام که در حزب خاص سوره‌ی 
روم احکام القران به زبان عربی انتشار پافته است. و در ان ایات. روایات؛ 
اقوال سلف و خلف. وقایع بسیار و مخاطبان اهل قبور نقل شده است. اهل 
علم می توانند بدان مراجعه نمایند. و خلاصه‌ی ضروری انها در اینجا 
برای عوام نوشته شده است. 


و اذا وقع آنقول عسلنهم آخزجنا لهم دابة من الارض 


وقتی که واقع بشود بر آنسها سخن, بیرون می‌آوريم در جلو آنان حیوانی از زمین که 


a {TTA} ارف اوران‎ 


كلهم آن آلناس کاو بناینتنا لاوقنون (۸۷) 
باآنها صحبت می‌کند. که مردم به نشانیان ما یقین نمی‌کردند. 


خلاصه‌ی تفسیر 
و وقتی که وعده‌ی (قیامت) بر آن (مردم) ها نزدیک به وقوع برسد. 
(قیامت نزدیک می‌رسد) پس ما برای آنها از زمین حیوانی (عجیب) بیرون 
می‌آوریم که آن با آنها صحبت می‌کند که مردمان ( کافر) بر آیات ما (آ یات 
خداوندی به ویژه آیات متعلق به قیامت) یقین نمی‌کنند» (ولی آن زمان 
قیامت فرا رسیده است. که یکی از علایم آن ظهور من است). 


معارف و مسابل 


دابة الارض چیست؟ و از کجا و کی بیرون می آید؟ 

در مسند امام احمد از حضرت حذیفهتِْ. مروی است که رسول 
خدایتة فرمود: قيامت برپا نمی‌شود تا که شما پیش از ان ده علامت را 
مشاهده نکنید» ۱- طلوع آفتاب از طرف مغرب. ۲- دخان. ۳- دابة. ۴- 
خروج يأجوج و مأجوج. ۵- نزول عیسی عا . ۶- دجال. ۷- سه خسوف: 
یکی در مغرب» دوم در مشرق و سوم در جزیرةالعرب. ۸- یک آتش که از 
قصر عدن بیرون می‌ ید و همه مردم را روان کرده به میدان حشر می‌برد» هر 
کجا که مردم برای استراحت شب مقیم می‌شوند آن آتش هم اقامه می‌کند 
باز آنها را می برد 


۱- مکذا رواه سلم و اهل الستن من طرق و قال الترمذی حدیث حسن صحیح. 
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اا د ا میک ود که دک نه ایت جن وا از 
زمین بیرون می آید که با مردم صحبت می‌کند» و در تنوین لفظ: «دابة» به 
عجیب الخلقه بودن ان اشاره شده است» و نیز این‌که همانند عموم 
حیوانات دیگر به طریق توالد و تناسل آفریده نمی‌شود بلکه ناگهان از زمین 
بیرون می آید» و این‌هم از این حدیث مفهوم می‌گردد که خروج دابة الارض 
از علامات کا ملا نهایی است که پس از آن قيامت برپا می‌گردد ابن کثیر به 
حواله ابوداوود طیالسی از حضرت طلحه بن عمر در حدیث طولانی 
کر تا وش وم اد کر شاک ون ای 
از سر خود خاک افشانده در ميان حجر الاسود و مقام ابراهیم می‌رسد و 
مردم با مشاهده‌ی آن فرار می‌کنند. فقط یک گروه می‌ماند که این «دابه» 
صورتهای آنها را مانند ستاره روشن می‌کند» و پس از آن رو به سوی زمین 
بیرون می آید» و بر صورت هر کافری» علامت کفر می‌زند؛ و هیچ کسی 
نمی تواند از گیر و دار آن بگریزد؛ و هر مومن وکافری را می‌شناسد(". 

و مسلم بن حجاج از حضرت عبدالله بن عمر روایت کرده است که من 
از رسول خد اد حدیثی شنیدم که هیچ گاه آن را فراموش نمی‌کنم» و آن 
ان که وو اغا فر رخ در علاسهای ھا ی کات ول عو و شید ا 
طرف مغرب طلوع می‌کند و ٍ پس از بلند شدن آفتاب دابةالارض بیرون 
و | رز ی شرا 
قیامت می آید(۳ 

شیخ جلال‌الدین محلی فرموده است: به هنگام خروح دابه» احکام امر 


۱- در اصل از این حدیث نوشته شده ولی به فکرم از این آیه؛ زیرا در حدیث فوق تنها لفظ دابة آمده نه 
جبز ی دیگر و تفصیل در آیه است. افو کت : 
۳- این کثیر. 
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به معروف و نهی از منکر منقطع می‌گردد و پس از آن هیچ کافری اسلام را 
قبول نمی‌کند» این مضمون از نسار ی ادیو ا نان تنم شود 

یا 
روایات مختلفی نقل کرده‌اند. که بيژ بیشتر آنها قابل اعتماد نیستند, لذا آنچه از 
روایات و احادیث صحیح ابت است این است» که این حیوانی عجیب 
الخلقه می‌باشد. و بدون توالد و تناسل از زمین بیرون می‌آید. و خروج ان 
در مکه‌ی مکرمه می‌باشد. سپس در تمام دنیا می‌گردد. و کافر و مسلمان را 
میشناد وبا نها صحبت می‌کند انا امری هستند که په خبرصادق 
ثابتند و تنها باید بدانها عقیده داشت. تحقیق و تفتیش بیش از این نه لازم 
است و نه مفید. 

اما این امر که مراد از صحبت کردن دابةالارض با مردم چیست؟ 
بعضی فرموده‌اند: کلام در آن است که در قرآن ذکر شده است. که: « ان 
اناس کانوا بناینتنا لا ُوقنو» و او از طرفی این کلام را به گوش مردم 
می‌رساند. که بسیاری از آنان پیش از امروز به یات ما یقین نداشتند. و با این 
فطل که کا مان ره ا کاو انا و ی کی و شین 
کردن در این‌وقت از نظر شرع اعتباری ندارد» و از حضرت ابن عبّاس» حسن 
بصری قتاده و غیره منقول است و نیز روایتی از حضرت علی 
کرّم‌الّوجهه. هم وجود دارد که این دابةالارض به مردم خطاب و صحبت 
می‌کند. همانگونه که عموم صحبت می‌باشد!۲. 


{Tf} E1‏ دنت 


و یسوم نسخشر من كل أمسة فوجأ قفن یک دب بسایتنا 
و روزی‌که جمع کرده می‌آوريم از هر فرقه گروهی. که تکذیب می‌کردند سخن‌های ما را 


فم یسسوزغون )تن ن اذا جَاعُوا قال ۳ 


پس گروه بندی آنها می‌شود. تا این که وقتی خاش گودنده می‌گوید چرا تکذیب کردید 


بناینتی و لم تحیطوا بهاعلماً أا ذا هتم تغملون 609و وفع انفزل 


سخن‌های مرا و نه آمده بودند در فهم شماء یا بگویید که چه می‌کردید. و واقع شد قول 


عسلیييم با ظلفوا فم لا 4 نطقون (۸۵) ألم يروا 


بر آنها ب‌سیب آین‌که شرارت کرده بودند. اکنون نمی توانند صحبت کنند. آبا نمی‌بینند که 


آنا جعلنا اليل لیسکنوافیه والشهار صر ان فى ذلك لت 


مااآفر یدیم شبرا که درآن استراحت کنند. و روز رابرای دیدن. البته دراین نشانی هست 


بسرای کسانی که یقین می‌کنند. و روزیکه دمیده می‌شود در صور» پس پریشان گردند 


و کے لسوت و من فى الازض الا من شاء له و کل 


کسانیکه در آسمانهاهستند وکسانیکه در زمین هستند. مگر کسی‌که خدا بخواهد وهمه 
اتوه د خرین 009 تری الجبال تَضبها جامدة و هی تفر مر 


می ‌آیندپیش او بسه‌عاجزی. ومسی‌پینی‌کوههارا می‌پنداری که‌ثابت‌اند وآنسها رامی‌روند مانند 


الشحاب ضنع أله ه آلذی أتقن کل سء ت اه خبیز ریما تفعلون )ممن 
ابر آفر ینش خداست. او که ساخته هرجیز را او أا شت E‏ می‌کنید . كسىکه 


جاء بالحَسنة فله خير رز منها 9 هم من فزع يومَئذ ۶امنون ٩01و‏ من 
ورف اتکی شنز بهاو ببهتر از آن. و آنها از پسریشانی آن روز در امن هستند. و کسی‌که 


و A {YT}‏ 
جاءَ باسلة فكُبّت ضوههم فى آلنار هَل تجژون الا ما 
آورده بسدی سسرنگون انداخته می‌شود صورتهای‌شان در آتش» به پاداشی می‌رسید که 


کنتم تغملون 4٩۰۲‏ 


آن رامی‌کردید. 


خلاصه‌ی نفسیر 

روزی که (پس اززنده شدن از قبرها) ما از هر گروهی (هم از امم سابقه 
و هم از این امّت) دسته دسته از انها (برای محاسبه) جمع می‌کنيم؛ که ایات 
مرا تکذیب می‌کردند» (پس انها به سوی موقف برای محاسبه به حرکت 
انداخته می‌شوند؛ و چون این به کثرت می‌باشد. لذا) انها (در حرکت برای 
رسیدن عقبی‌ها) باز داشته می‌شوند (تا که جلو و عقب نیافتند» همه با هم 
هه سوئ ایکا چا نا تاش هار ان مان کرت ات رها در 
اجتماعهای بزرگ عادتاً چنین می‌باشد. چه بازداشت باشد و چه نباشد) تا 
این‌که وقتی شروع به (راه رفتن می‌کنند و در جایگاه) حاضر می‌شوند؛ پس 
(محاسبه آغاز می‌شود. و) خداوند متعال می‌فرماید: ایا شما بودید که 
آ اهر نیتم کرد بد؟ در ا ا زا در اخاطهاغلمی غود 
نیاوردید» (تا از آن فرصت اندیشه‌ای دست دهد و انديشیده بر آن رأی 
می‌دادید با این مطلب که به محض شنیدن, بدون تدر و تفکر آنها را 
تکذیب کردید و بر تکذیب هم اکتفا نکردید») بلکه (به یاد اورید که علاوه 
بر آن) چه کارهای دیگری انجام می‌دادید؟ (مانند آزار رسانی به انبیا و اهل 
ایمان که بالاتر از تکذیب است» و هم چنین در عقاید کف رآمیز دیگر و فسق 
و فجور مبتلا بودید) و (اکنون نوبت ان رسیده است که به علت ثبوت جرم) 


EA‏ ۲۳۳۲ ی 


وعده‌ی (عذاب) بر آنها فرا رسیده (و استحقاق عذاب ثابت شد) به سبب 
این‌که آنها (در دنیا) تجاوزهای (بزرگی) کرده بودند» (که امروز ظهور آنها 
ثابت گشت) پس (چون ثبوت قوی است. لذا) آنها (نمی توانند به محدزت 
خواهی و غیره) زبان بگشایند (و آنچه در بعضی از آیات در بیان معذرت 
خواهی آنها ذکر شده در ابتدا می‌باشد. که پس از اقامه‌ی حجت 
نمی توانند. کوچک‌ترین صحبتی بکنند» و آنها که امکان قیامت را انکار 
می‌کنند. حماقت محض است؛ زیرا علاوه بر دلایل درست نقلی دلیل 
عقلی هم بر آن هست» مانند این‌که) آیا آنها بدین نظر نکردند که ما شب را 
آفریدیم تا مردم در آن استراحت کنند (و این استراحت شبیه به مرگ است) 
و روز را افریدیم که در آن ببینند (که موقوف بر بیداری است. و ان شبیه به 
حیات بعد از مرگ است» پس) در این (خواب و بیداری روزمره) دلایل 
بزرگی (بر امکان بعث و حقانیت این آیات. وجود دارد؛ زیرا مرگ این است 

که وابستگی روح به جسم زایل گردد. و حقیقت حیات ثانیه این است که این 
تعلق باز گردد. و خواب هم از یک حیث عبارت است از: ژوال این تعلق؛ 
و ی ام ی N O‏ با با من ید که 
مرتبه‌ای از مراتب و جود زایل گردد. و بیداری عبارت است از بازگشت آن 
مرتبه‌ی زایل شده وجود لذا بین هر دو تا تشابه تام برقرار شده و قدرت 
الهی هر روز در بیداری پس از خواب مشاهده می‌شود؛ پس زندگی بعد از 
مرگ هم نظیر آن است» پس آن چگونه از قدرت الهی خارج می‌گردد. و این 
دلیل عقلی برای هر شخص عامی است. ولی به اعتبار انتفاع) برای کسانی 
هست که ایمان دارند؛) زیرا آنها انديشه و فکر می‌کنند. و دیگران تدیر 
نمی‌کنند» و برای رسیدن به نتیجه» فکر و نظر ضروری است. لذا دیگران از 
آن بهره برنمی‌دارند) و (یک حادثه‌ی خطرناکی قبل از این حشر مذکور؛ 


معارف القرآن ۲۴۴+ CA‏ 
ش سا سس سار رت سس ا 


اتفاق می افتد که ذکر آن بعداً می اید بیم آن هم قابل یادآوری است) روزی 
که در صور دمیده می‌شود (اين نفخه‌ی اولی است» و حشر مذکور پس از 
نفخه‌ی ثانیه می‌باشد) پس هر که در آسمان و زمین (از فرشته و انسان و 
غیره) و جود دارد همه پریشان می‌شوند» (سپس می‌میرند و ارواح مردگان 
بیهوش می‌گردد) مگر کسی که خدا بخواهد (او از این پریشانی و مرگ 
محفوظ می‌ماند؛ مراد از آن حسب حدیث مرفوع» جبرائیل میکائیل 
اسرافیل. ملک‌الموت و حاملان عرشند سپس همه‌ی اینها بدون اثر نفخه 
می‌میرند(۱) و (در دنیا هم چنان‌که عادت است از هر کسی که وحشت و 
ترس باشد از او می‌گریزند در آنجا کسی نمی تواند از خدا بگر یزد (بلکه) 
همه با هم در جلو او جمع شده حاضر می‌گردنده (تا جایی که مردمان زنده 
مرد و مرده گاه بیهوش می‌شوند) و (اين تأثیر و تغییر نفخه در جانوران 
است. و تأثیری که در غیر جانداران پدید می‌آید از این قرار است» که ای 
مخاطب) تو (در آن زمان) کوهها را به وضعی می‌بینی که (با توجه به 
استحکام ظاهر در نظر ظاهر) فکر می‌کنی که آنها (هميشه هم چنین باقی 
می مانند» و هیچ گاه از جای خود) تکان نمی خورند در حالی که (وضع آنها 
در آن ساعت چنان می‌شود که) مانند ابر (متخلخل و خفیف و اجزای 
پراکنده شده در فضای آسمانی) پخش می‌شوند. (کقوله تعالی: و بست 
الجبال بساء فکانت هباء منبثا) و از این‌موضوع نباید شگفت زده شد که چنین 
جیز سنگین و سخت چگونه به این حال در می | ید؛ زیرا) این کار خداوندی 
است» که هر چیزی را (به مقدار مناسب) آفریده است» (و در ابتدا در هیچ 
چیزی استحکام نبود؛ زیرا ذات آن چیز وجود نداشت پس صفت 


۱ - کذافی‌الدرالمنئوره سورةالزمر. 


e {YFO} CA 


استحکام به درجه‌ی اولی نبوده است؛ هم چنان‌که خداوند از معدوم» 
موجود و از ضعیف قوی را آفریده است. می‌تواند عکس آن را هم انجام 
دهد زیرا تعلق قذرت ذانی: نسبت به تمام مقدوزات یکسان استه به و ره 
این موضوع چیزهایی که نظیر و مشابه یکدیگر هستند پیشتر واضح است. 
هم چنین پدید آمدن تغیّر عظیم در مخلوقات قوی دیگر آسمانی و زمینی؛ 
درآ یات دیگر مذکور است. قوله تعالی: «و حملت الارض و الجبال فدکتا دكة 
واحدة, فیومنذ وقعت الواقعه. وانشقت السماء4 و بعد از اين: نفخه‌ی دوم وقوع 
می‌یابد که به وسیله‌ی آن ارواح به هوش آمده به بدنهای خود برمیگردند 
و همه‌ی جهان دوباره ساخته می‌شود. آنچه در ذکر حشر دربالا گذشت 
بعد از نفخه‌ی دوم حاصل می‌شود. در آینده هدف اصلی یعنی جرا و سزا 
قیامت. بیان می‌گردد لذا جلو تر به صورت تمهید می‌فرماید) این امر یقینی 
است که خداوند متعال از همه افعال شما کاملا با خبر است (و این اسر 
نخستین شرط جرا و سزاست. و شرایط دیگر مانند قدرت و غیره از دلایل 
دیگر ثابت هستند. پس امکان مجازات از این ظاهر» و حکمت هم مقتضی 
وقوع آن است. از این موضوع وقوع جزا و سرا ثابت گشت. و پس از این 
تمهید. وقوع آن را با قانون و طریقه‌ی ان ذکر می‌نماید) هر کسی که نیکی 
(ایمان) بیاورد» پس (او بر این ایمان مستحق چه اجری است) به او اجری 
بهتر از آنچه که انجام تایه اش ) ی رماوا نها هر روز آن سای 
بزرگ ایمن می‌مانند» (چنان‌که در سوره‌ی انبیاء آمده است: « لا بسحزنهم 
الفزع الاکبرالایه» و هر کسی که بدی (کفر و شرک) بیاورد پس آنها 
سرنگون در آتش انداخته می‌شوند. (و به آنها گفته می‌شود که) به شما 
سزای اعمالی داده می‌شود که (در دنیا) انجام می‌دادید (اين عذاب بدون 


دلیل تنشتتت از 


معارف القرآن {F۶}‏ 


معارف و مسایل 


۶ فم پُوزغون از «وزع» مشتق و به معنای متوقف کردن است. مراد 
این است که گروه اولی متوقف کرده شود تا مردمان عقب مانده همراه 
گردند. و بعضی «وزع» را به معنای دفع گرفته‌اند. یعنی به آنها فشار آورده. 
به سوی جایگاه آورده می‌شوند. «و لَمْ تحیطوا با علما» در این مطلب 
اشاره به این است که تکذیب آ یات الهی خود یک جرم و گناهی بزرگ است 
به ویزه وقتی که بدون تو جه و بدون فکر و انديشه و درک به تکذیب بپردازد؛ 
پس این جرمی دوچندان است. از این معلوم می‌شود. کسانی که باو جود 
فکر و انديشه حتّ را درنیابند به علت این‌که فکر و اندیشه آنها را به سوی 
گمراهی سوق داده است» جرم آنها قدری سبک می‌شود اگر چه باز هم 
تکذیب و جود خدا و توحید و غیره» کفر و ضلال و غیر ناجی از عذاب 
ابدی می‌باشد؛ زیرا اینها چنان امور بدیهی‌ای هستند که اشتباه فکر و نظر 
در آن قابل عفو نیست. 

و یوم پُنفخ فی‌الضْور ففزع من فى أَلسّمَلو ت و من فى آلازض‌الخ 4 
«فزع» به معنای ترس و پریشانی است. و در آیه‌ای دیگر در این‌مقام به جای 
«فزع »» «صعق» آمده که به معنای بیهوشی است. اگر این هر دو آبه متعلق به 
نفخه‌ی اوّل «صور» قرار داده شوند. پس حاصل هر دو لفظ این است که په 
هنگام دمیدن صور. نخست همه می ترسند و پریشان می‌شوند باز بیهوش 
می‌گر دند» و در خاتمه می‌میرند. امّا حضرت قتاده و ائمّه‌ی دیگر تفسیر این 
را متعلق به نفخه‌ی دوم دانسته‌انده که به وسیله‌ی آن همه‌ی مردگان زنده 
می شوند» و مطلب آیه این است که همه به هنگام زنده شدن. با ترس و خوف 


بلند می‌شوند» و برخی دیگر فرموده‌اند که «صور» سه بار دمیده می شود: 


EA‏ 4۲۳۷ ۱ ی 


اضتتط انب ستاو می کردنله دوم نفخه. صعق است که همه در اثر آن 
می میرند» سوم نفخه؛ حشر و نشر است که از آن همه مردگان زنده می شونده 
ولی از آیات قرآن و احادیث صحیح فقط دو «صوره ثابت می‌شود(۱. 

حضرت ابن مبارک از حضرت حسن بصری به صورت مرسل روایت 
نموده است که رسول خدا» فرموده است: فاصله‌ی دو صور چهل سال 
می باش 

ا بو سار ری ی ریق 1 
elt ou al‏ 
ایشان شهدا می‌باشند که در زندگی دوباره حشر هیچ ترسی بر آنان عارض 
Ee‏ 

سعید بن جبیر هم فرموده است که مراد از آن شهدا هستند که هنگام 
حشر شمشیر به کمر بسته دور و بر حشر جمع می‌شوند» و قشیری فرموده 
است که انبیاطِ» به طریق اولی مشمول آن هستند؛ زیرا که آنان حایز مقام 
شهادت و نبوت هر دوتا هستند(؟. 

و در سوره‌ی زمر در آینده میآید: «وَنفخ فی‌آلضور فضعق من فى 
السمنوت و من فی آلازض لا من شاء > که در آن به جای «فزع» لذ ظ: 
«صعق » اه است که معنای آن بیهوش شدن است. و مراد ان در اینجا 
بیهوش شدن و سپس مردن است» و در آن هم استئناء: الا من شاء اه > 
آمده است. و مراد از این استثنا طبق حدیث مرفوع شش فرشته‌انده به شرح 


١‏ - قرطبی و اب ن‌کثیر. ۲ - قرطبی. 
۳- صحیح الحديث ابن العربى» قرطبى. ۴- قرطبی. 


پار رن ۰۲۳۸ 8 


مفشرین که فزع و صعق را یکی دانسته‌اند؛ انها همانند سوره‌ی زمر در اینجا 
جم مراد ا فرشتگان را قرار داده‌اند که در خللاصه‌ی تفسیر هم اختیار 
گر یداو در ترذ کسالی که فزع و صعق را حدا از هم می دانستند» مراد از 
استثنا فزع شهدا هستند» همانطوری که در بالا نقل گردید. 

و تی آلجبال تحْسبْها جامدة و هی تفر مر آلسخاب» مراد این است که 
کوهها از جایگاههای خود منتقل شده همچون ابرها به حرکت در 
می آینده که بیننده آنها را در جای خود ثابت می‌پندارند؛ در صورتی که آنها 
با سرعت دارند حرکت می‌کنند. تمام اجسام بزرگ که ابتدا و انتهای آنها در 
جلو نظر انسان نباشد. وقتی به سوی یک جهت حرکت کنند هر چند 
حرکت آنها سریع باشد امّا در نظر بیننده» آنها در جای خود ثابت به نظر 
می‌رسند و همه این را در ابر عمیق و گسترده مشاهده خواهند کرد که در 
جای خود نابت به نظر می رسند» در صورتی‌که آنها دارند حرکت می‌کنند» 
که کناره افق از آنها ظاهر گردد. 

خلاصه این‌که بجا ماندن کوهها به اعتبار نظر بینندگان است» و حرکت 
آنها به اعتبار حقیقت است. عامّه‌ی مفشرین مطلب آیه را چنین فرموده‌اند و 
در خلاصه‌ی تفسیر نیز همین نظر اختیار شده است که دو حالت به اعتبار دو 
و قت است؛:جامد ماندن به اغتبار زمانی است که بیننده:وفتی آذ را می‌بیند 
چنین تصور می‌کند: که آنها شاید هیچ گاه از جای خود تکان نمی خورند. 
و هی تر مر آلشخاب4 به اعتبار روز قیامت است بعضی از علما 
فرموده‌اند احوال کوهها در روز قیامت در قرآن به صورت گونا گونی بیان 
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گردیده است» نخست حال لرزش و زلزله است. که تمام زمین و کوهها را 
احاطه می‌کند. «و اذا دكت الارض دكا). اذا زلزلت الارض زلزالها) حالت 
دوم این است که کوههای بزرگ همانند پشم از هم پاشیده گردند» و تکون 
الجبال کالعهن المنفوش) این زمانی حاصل می‌شود. که اسمان از بالا مانند 
قیر گداخته شود» و کوهها از زمین مانند پشم بالا بروند. و آسمان از بالا 
پایین بیاید؛ و هر دو ها هم برخورد کنند» یوم تکون السماء کالمهل و تکون 
الجبال کالعهن) سوم این که آنها به جای پشم از هم پاشیده یک جسم متصل 
تکه تکه و ریزه ریزه گردند و «بشت الجبال بسّأ؛ فکانت هباغ منبناً) چهارم 
این‌که آنها ریزه ریزه شده پراکنده گردند. قل ینسفها ربی نسفا) پنجم 
این‌که این کوهها ریزه ریزه شده مانند غبار بر زمین پرا کنده گردند و باد آنها 
را به هوا بالا برد و چون این غبار همه‌ی زمین را فرا می‌گیرد؛ اگر چه دارند 
همانند ابر با سرعت حرکت می‌کنند ولی بینندگان آنها را در جای خود 
ثابت تصور می‌کنند «و تزی آلجبال بها جامدة و هی تم مر آلسحاب 
بعضی از این احوال به هنگام نفخه‌ی اولی و بعضی دیگر بعد از نفخه‌ی دوم». 
زمانی که زمین به صورت یک سطح صاف و مسطح در می‌آید مشاهده 
می‌گردند. که نه در آن گودالی باقی می‌ماند و نه کوه و ساختمان و درختی؛ 
دیده می‌شود: « قل ینسفها ربی نسفاً فیذرها قاعاً صفصفاً لا تری فیها عوجاً و لا 
آمتا»۱۱. والله تعالی و سبحانه اعلم بحقيقة الحال. 

«ضنع أله یقن کل شیء4 «صنع» به معنای صنعت است. و «اتقن» 
مشتق از اتقان است به معنای مضبوط و مستحکم کردن چیزی می آید» به 
ظاهر این جمله مر تبط با تمام مضامین گذشته است. که در ان قدرت کامل و 


۱ از فرطبی و روحالمعانی. 
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صنعت عجیب حق تعالی از دگرگونی لیل و نها حشر و نشر همه‌ی احوال 
ذکر شده است. با این مطلب که آنها چندان موجب حیرت و شگفتی 
نیستند؛ زیرا صانع آنها انسان یا فرشته‌ای که دارای علم و قدرت محدود 
باشد نیست» بلکه رب العالمین است. و اگر آن متعلق به جمله‌ی نزدیک (و 
تری الجبال تخسیا جَامِدَة4 باشد. پس مطلب این است که این وضع کوهها 
که بینندگان آنها را ثابت ببینند و در واقع آنها در حرکت باشند» چندان بعید 
و جای تعجب نیست؛ زیرا این صنعت رب‌العزه است که همه چیز در توان 
افش 

من جاء بالحَْنة له خر قنها» اين سرانجام بعد از حشر و نشر و 
حساب و کتاب است. و مراد از «حسنه» کلمه: «لا اله الا اله» است ۱ یا مراد از 
آن» اخلاص است!" و بعضی مطلق طاعت را مشمول این لفظ دانسته‌انده 
بدین معنی که هر کسی عمل نیک انجام دهد» و زمانی می توان عمل را نیک 
گفت که شرط اول آن» ایمان وجود داشته باشد. پس او با چیزی بهتر از 
عمل خویش نایل می‌گردد. مراد از آن نایل شدن به نعمتهای لازوال جنّت 
و نجات ابدی از هر عذاب و مشقت است. و بعضی فرموده‌اند که مراد از 
خیر این است که پاداش یک نیکی از ده تا هفتصد برابر می رسد 

#۶ وهم من فزع بوذ ءامنون4 مراد از «فزع» هر مصیبت بزرگ و 
پریشانی و ترس است. با این مطلب که در دنیا هر متقی و پرهیزکاری هم از 
سرانجام می ترسد» و می‌بایست هم بترسد چنان‌که قرآن کریم می‌فرماید: 
۶آن عذاب ربهم غير مأمون > یعنی عذاب پروردگار چنان نیست که کسی از 
ای فک وی ید آرام پنشیند. از اینجاست که انبیا غاا صحابه و 


۱- کمال قال ابراهیم. ۲- کما قال قتاده. 
و مظهر ی. 
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اولیای امّت. همیشه خایف و لرزان بودند» ولی روزی که از حساب و کتاب 
رهایی یابند» پس مردمان نیک که نیکو عمل کرده‌اند» از هر خوف و اندوهی 
بی‌فکر و مطمئن خواهند شد والله اعلم. 


انماامزرت آن اعبد رب هلذه البلدة الذى حرمها و له 
به‌من دستور رسیده که بندگی کنم مالک این شهر را آن‌که به‌آن حرمت داد» واز آن اوست 
كل شىء و آمزت آن‌آکون من آلمُسلمین )و أن الوا آلقزءان فمن 
هرچیز, ودستور رسیده به‌من‌که بانشم‌ازفرمانبرداران. واین‌که‌بخوانم‌قرآن‌را پس هرکسی‌که 
آهتدی فانما یَْندی لنفسه و من ضل فقل انما آنا من آلمنذرین 4٩۲۲‏ 
به‌راه‌آمد. يس برای خود بهراه می‌آید وهر کسی‌گمراه سد پس بگو من‌فقط ترساننده‌ام. 


وقل لس فد لله سبیریکم ءاتلته فستغرفونها" 


و بگو همه تعر یف از خداست. نشان می‌دهد به شما آیات خود را شما آنسها را مسی‌شناسید 


و مارب ك بغلفل غمتا تغملشون 4٩۳(‏ 


ونیست پر وردگار توغافل ا زآن‌کارها یی‌که شماانجام‌می‌دهید. 


خلاصه‌ی تفسیر 
(ای پیغمبر به مردم بگویید که) به من دستور رسیده است که من 
مالک (حقیقی) این شهر (مکه) را عبادت کنم؛ کسی که این (شهر) را محترم 
آفریده است ( که حرم بودن آن بر این احترام متر تب است. با این مطلب در 
عبادت او کسی را شریک نگردانم) و (چرا او عبادت نشود وقتی که) همه 
چیزها از (ملک) او هستند و این (هم) به من دستور داده شده است که (در 
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همه‌ی عقاید و اعمال) فرمانبردار باشم» (این دستور به توحید است) و (به 
من) این (دستور نیز داده شده است) که من قران را (برای شما) بخوانم 
(احکام الهی را تبلیغ کنم که این از لوازم نبوت است) پس (بعد از تبلیغ من) 
هر کسی که هدایت می‌یابد به نفع اوست (او از عذاب نجات یافته و به 
نعمتهای لا زوال نایل می آید. و من از او متقاضی نفع مالی یا جانی نیستم) و 
هر کسی که راه گمراهی در پیش می‌گیرد؛ پس شما بگویید که (به من هیچ 
ضرری نمی‌رسد زیرا که) من فقط از پیامبران ترساننده (مبلغ احکام) هستم 
(وظیفه‌ی من فقط تبلیغ احکام است. که پس از آن مسئولیت من به پایان 
می‌رسد. اگر شما قبول نکنید وبال آن به شما می‌رسد) و شما (اين را هم) 
بگویید که (دیر آمدن قيامت را دلیل بر عدم آن تصوّر کرده (آن را انکار 
می‌کنید» این حماقت شماست. تأخیر در وقوع چیزی» نمی تواند دلیل بر 
این باشد که آن هیچ گاه نمی شود» علاوه بر این آنچه شما به من‌می‌گویید که 
فيامت را زودتر بیاورم؛ اشتباه دیگری است؛ زیرا من کی ادعا کردم که 
آوردن فيامت در اختیارم هست. بلکه) همه صفات. قدرت» علم و حکمت 
از ان خداوند است. و اوست که حسب مقتضای حکمت خویش قیامت را 
می آورد» آری همین قدری که اطلاع داده شده است که در وقوع قیامت 
تاخیر زیادی وجود ندارد بلکه) عنقریب نشانه‌های خود (وقایع قیامت) را 
نشان خواهد داد پس شما (وقت وقوع) آن را خواهید شناخت (وقتی که 
در شناختن آن چندان فایده‌ای و جود ندارد) و (تنها بر نشان دادن علامات 
اکتفا نمی‌شود بلکه باید هر یکی به کیفر اعمال بد خود برسد؛ زیرا) 
پروردگار تو از آن کارهایی که همه شما انجام می‌دهید. غافل نیست. مراد 
از: 

#رب هذه البلدة6 در نزد جمهور مفشرین مکه‌ی مکومه است. الله 
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تعالی رت العالمین و رب السموات و الارض است. تخصیص مکه‌ی 
مکرمه در اینجا برای اظهار عظمت شأن آن و محترم و مکرّم بودن آن نزد 
خداست. لفظ حرم از تحریم مشتق است که معنای آن مطلق احترام و اکرام 
می‌باشد» و احکام شرعی خاص که به سبب این احترام و اکرام متعلق به مکه 
و ارض حرم است» هم جزء آن است» مثلاً کسی که به حرم پناه ببرد ایمن 
می‌شود. انتقام گرفتن از دشمن و قتل در حرم ناجایز است» و شکار کردن هم 
در حرم جایز نیست. بریدن درختها هم جایز نیست. بیان این احکام در ذیل 
ایه‌ی ٩۷‏ ال عمران: 

من دخله کان آمنا) و برخی در ابتدای سوره مائده‌ی و بعضی در دیل 
آیه‌ی ٩۵‏ مائده: 

ولا تقتلوا الصید و آنتم حرم> قبلاً بیان گردیده انیتنت؟ 


الحمد لله که تفسیر سوره نمل امشب دوشنبه ۲۴ شوال سال ۱۳۹۱ه 
تمام شد وقتی از ۱۴ شوال هندوهای هندوستان بر کل پاکستان غربی از 
فضا و زمین و دریا حمله آور شدند و شهر کراچی به صورت خاص هدف 
آنها قرار گرفت. هر شب بمباران شود در شهر در جاهای غیرنظامی هم بم 
می‌ریزد؛ تمام شب خاموشی است» و از انفجار بمب‌ها ساختمانها به لرزه 
در می آیند. ولی فضل و کرم الهی است که او در این احوال هم سلسله این 
تفسیر را برقرار داشت» و در ظرف ده روز این جنگ هم از صفحه ۶۵ تا 
۴ تقریبا ۴۰ صفحه نوشته شد. 

و ترجمه آذهم امروز پس از نماز صبح به تاریخ ٩‏ شوال سال ۱۴۰۸ھ 
خاتمه یافت. 


لد اد 26 


زت 20۳ ۶۳ 
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سور ة القصص 


سورةالقصص مکیةوهی مان و ثمانون آية و تسع رکوعات 
سور ه‌قصص مکُی‌است. ودارای هشتادوهشت آیه و نه رکوعاست 


بشم الله الرج خمن الرّد 1 حيم 
شروع به نام خدا که بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم است 


طسنج )تلك ینت آلکتلب آلخبین)نتلوا علیق من نبا شوسی و 


اینهاآیات کتاب روشن هستند. می‌خوانيم بر تو برخی از احصوال راستین موسی‌و 


فرغوزن بالحق بقوم بزملون9 )ان فزغون علا فى الأزض و جغل 
فرعونرا بسرایکس‌ان یکه یقین‌می‌کنند. فسرعون تسلط پیداکرده‌بود درمسلک وتقسیم‌کرده‌بود 


امس لها شيعا بشتضعف طانفهة منهم نیح انسناءهم 
باشندگان‌آن‌را به‌چند فرقه. ضعیف کرده‌بود گروهیرا ازآنهاء که ذبح‌می‌کرد پسران‌شان‌را 


و یشتخی نساء‌هخ؟ ان‌کان من ألمفسدین )و نرید أن نمن 
وزنسده نگساه‌می‌داشت‌زنسهایشان‌را» یقینااو بوداز خرابکاران. وسامی‌خواهیمکهاحسان‌کنيم 
على الذین أشتضعفوا فى الأزض و نسجعلهم أنحة و نجعلهم 


بر کسسانی‌که ضعیف قسرار گرفته‌اند در زمین, و بکنيم آنها را سردار و يکنيم آنا را 
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لو رئین (4۵ و نمکن لبم فى ألأزض و و نرق فزغون و هلملن و 
قسایمقام. و جسایگزین کنیم آنسها را در زمین» و نشسان دهیم فرعون و هامان و 


جنوذهما منم ما انوا یَخدزون 68 و أوحین انس أَمَ شوسن آن آزضعیه 
لشسکرشان‌را ازدست‌اینها آن‌چه خطرداشتند. ودستوردادیم به‌مادر موسی که‌شیربده‌او را 
فاذا خفت عليه فأنقیه فى لیم و لا تخافی و لا تخزنی انا 
باز وقتی که احساس خطر کردی بر او پس بینداز او را در دریا و نترس و غمگین نباش» ما 


رآذوة اليك و جاعلوه من آلمزسلین ۱ ف الط ءال فزغون 
بسرمی‌گردانيم اورا به سوی تو. ومی‌کنيم اورا از رسولان. پس‌برداشت اورا اهل‌خانه فرعون 


لیکُونلهم عدواً وحزناان‌فزغزن وهسمنن وجنودهما كانواخلطئين (4۸ 
تاباشد برای‌شان‌دشمن. وغمگین کننده, یقیناً فرعون وهامان ولشکر آنها بودند خطاکار. 


و قالت آفرأث فرعون قَرث عَيْن لى و لَك لا لوه عشی أن ینفعنا 
وگفت همسر فرعون خنک چشم من و تو است. نکش او را امید است که نفع برساند به‌ماء 


أو نة ولدا و شم لا نشغزون 0 )و آضبح فود أمَ موسی فلرغا 
یا قرار دهسیم او را پس و آنسها خبر نداشتند. و صبح شد دل مادر صوسی بی‌قراره 


ان کاذث لبدی به لول أن رَبْطنا علی قلبها لتكون من لمومنین 4۱۰ 


نزدیک‌بود که‌اظهار کند بی‌قراری را اگر ماگره نمی‌زدیم بر دلاو تاباشد از یقین کنندگان. 


و قالث لأخته فضیه فبضرت به عن جنب و هم لا نشغرون 30۱۱۲ 
وگفت به‌خواهر اوه برو پشت سر او پس ببین او را بیکانه شده. وآنها متوجه تمی‌شوند. و 


باز داسته بود بم از موسی دای ها را از جلو پس گفت راهنمایی بکنم سما را اهل خانه‌ای که 
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بک فلونة كخم و هخم له للصخون)فردذنة إلى 
پر ورش دهند اورا برای شماء و هستند آنها برای او خیرخواه. پس برگردانيم او را بب‌سوی 


امه کن تقر عینها ولا تسخزن و لستغلم آن وغد أله كق و 


مادرش, تاکه خنک گردد چشم او وغمگین نباشد. و بداند که وعده‌ی خدا بر حق است و 


باز هم بیشتر مردم نمی‌دانند. 


ل طسم 4 (معنای 5 را خداوند می‌داند) این (مضامین که بر شما 
وحی می‌گردد) آیات کتاب واضح (قرآن) هستند (که از آنها در اینجا) بر 
شما برخی از داستان موسی (-1) و فرعون را درست و صحیح می خوانیم 
(و نازل می‌کنیم) برای (بهره‌ی) کسانی که ایمان دارند؛ (زیرا مقاصد فصص 
یعنی عبرت و استدلال به آن بر نبوت و غیره» ویژه‌ی ممنان است؛ چه الان 
مومن باشند یا در آینده» اراده ایمان داشته باشند» و اجمال این داستان | زاین 
قرار است که) فرعون بر سرزمین (مصر) تسلّط يافته بود و او اهالی آنجا را به 
چند گروه تقسیم کرده بود (بدین شکل که قبطی یعنی اهل مصر را معزز 
قرار داده و سبطی بعنی بنی اسرائیل را خوار و ذلیل کرده بود چنان‌که در 
آینده خواهد آمد) که گروهی (بنی‌اسرائیل) را از (اهالی آنجا) ضعیف قرار 
تام رف زاس ی که پرا نها زا زک او سول 2 را یه چا 
با تا (مردان) دبح می‌کرد؛ و زنها (دختران) آنها را زنده نگه می داشت» 
(تا مورد بهرپرداری قرار گیرند و نیز ترسی از انها احساس نمی‌کرد). در 
حقیقت او فاسد بزرگی بود (در نهایت فرعون در این فکر بود) و ما 


لیا {TAV}‏ ی 


می‌خواستیم بر کسانی که در سرزمین (مصر) ضعیف نگاه داشته می‌شدند 
احسان (دینی و دنیوی) کنیم و (آن احسان این است که) آنها را (در دین) 
پیشوا قرار دهیم و آنها را (در دنیا) مالک (اين کشور) قرار دهیم و (در 
ضمن مالک شدن) آنها را به مقام (ملک هم برسانیم؛ یعنی) در زمین 
حکومت عطا کنیم و به فرعون و هامان و پیروانشان از طرف این 
(بنی‌اسرائیلی) ها آن وقایع (ناگوار) را نضان دهیم که آنها از آن احساس 
خطر می کر دند» (مراد از ان زوال سلطنت و هلا کت است که په خاطر نجات 
از آن (منجمان تعبیر کرده بودند) پسران بنیاسرائیل او را در اثر تعبیر 
خوابی که فرعون دیده بود » به قتل می‌رساندند!"" پس در مقابل قضا و 
قدر ماء تدییر آنها اصلاً سودی نبخشید (اجمال داستان) و (تفصیل آن از 
ابتدا بدین قرار است که: وقتی حضرت موسی نی در آن زمان پرآشوب 
متولد شد پس) به مادر موسی () الهام کردیم که (تا مخفی نگاء داشتن 
آن ممکن باشد) تو به او شیر بده» پس وقتی نسبت به او (از ططلع شدن 
مسخبران) احساس خطر کردی» پس (بدون خوف و خطر) او را (در 
صندوقی گذاشته) به دریا (نیل) بینداز (از غرق شدن) نترس و (از جدایی) 
غمگین مباش؛ (زیرا) ما حتماً او را باز به نزد تو برمی‌گردانیم» (سپس در 
زمانی) او را پیامبر قرار می‌دهیم (الغرض او بدین طرز به او شیر می‌داد؛ 
وقتی که از افشای راز احساس خطر کرد؛ او را در صندوقی گذاشته به نام 
خدا در دریای نیل انداخت» نهری از آن به ساختمان فرعون می‌گذشت. یا 
بستگان فرعون برای گردش و تفریح به کنار دریا رفتنده و آن صندوق به 
کنار دریا آمد) پس کسان فرعون» موسی (2ْ3) را (با صندوق) برداشتند تا 


۱- کذا فی‌الدر المنئور. 


CHa {YO} معارف القرآن‎ 


که او برای آنها موجب دشمنی و غم باشد» يقیناً فرعون و هامان و 
پیروانشان (در این باره) خیلی در اشتباه بودند ( که دشمن خود را در بغل 
خود پرورش دادند) و (وقتی او از صندوق بیرون آورده شده آن را به نزد 
فرعون بردند.) همسر فرعون (حضرت آسیه به فرعون) گفت که این (پسر) 
خنکای چشم من و تو است» (با دیدن او دل آدمی شاد می‌شود؛ پس) او را 
به قتل نرسان» جای تعجب نیست که (او بزرگ شده) به ما سود ببخشد. یا ما 
او را پسر (خود) قرار دهیم» و آنها (از سرانجام) خبر نداشتند ( که این همان 
پسر است که به وسیله‌ی او سلطنت فرعون برباد می‌رود») و (از طرفی دیگر 
این اتفاق افتاد که) دل مادر موسی (1) از هجوم خیالات گوناگون) نا آرام 
شد (و بی‌قراری هم ساده نبود» بلکه بسیار سخت بود و) نزدیک بود که (از 
بی‌قراری بی‌نهایت) او حال موسی (ع3») را (بر همه) ظاهر کند» اگر ما دل 
او را بدین خاطر مستحکم نمی‌کردیم که او (بر وعده ما) يقین کرده (نشسته) 
باشد» (الغرض» مشکل» او خود را کنترل کرد؛ و به تدبیر پرداخت که) به 
خواهر موسی (ء» بعنی دختر خود) گفت: از موسی خبری بگیر» پس (او 
رفت و اطلاع یافت که صندوق در ساختمان فرعون باز شده است. په انجا 
رسید یا قبلا رفت و آمد داشت یا که به تدبیری خود را به انجا رسانید و) او 
موسی () را از دور دید و آنها نمی‌دانستند ( که این خواهر اوست. و به 
سراغ او آمده است) و ما پیشاپیش (از وقتی که از صندوق بیرون آمده بود) 
بر موسی (-۰3) شیردهندگان را بند کرده بودیم (او شیر هیچ یکی را 
نمی خورد) پس او (اين وضع را دیده فرصت یافته) گفت: ایا من شما را به 
اهل خانه‌ای راهنمایی نکنم که این پسر را برای شما پرورش دهند, و آنها 
زط تفت خو داز 6 دل) بای او خی رخو اه کت( انا دوس و تی 
کمک رده ھا ودند انم شورت را غیت رده ان 


A‏ }4۵4 تفت 


آن خانه را پر سید ند او آدرس مادر خود را به آنها نشان داد چنان‌که او 
خوانده شد» و موسی لت به آغوش او داده شد. همین که به آغوش او 
رسید شروع کرد به شیر خوردن» و مادر او را به اجازه آنها به خانه‌ی خود 
آورد؛ و گاه گاهی او را می‌برد؛ و به آنها نشان داده و برمی‌گرداند») الغرض ما 
موسی (عْی3» را این چنین) نزد مادرش (حسب وعده‌ی خود) برگردانیدیم 
تا که (با دیدن فرزند خود) چشم او خنک گردد. و در غم (فراق) نماند. و تا 
(در مرتبه معاینه) این را (با يقین بیشتر) بداند که وعده خدا راست است. 
معارف و مسابل 

سوره قصص از سوره‌های مکی؛ آخرین سوره‌ای است که به هنگام 
هحرت در ميان مکه‌ی مکرمه و جحفه (رابغ) نازل گردید در بعضی از 
روایات آمده است که وقتی رسول خدایِقة» در سفر همجرت به قرب جححفه 
یعنی «رابغ» رسید. جبرئیل امین تشریف آورد و به رسول خد ای گفت: ای 
مدا ابا شا به اد وط خود ةدر آن معو لد قدا ده هستیل؟ 
آن‌جناب ی فرمود: آری» به یاد آن سرزمین هستم» آنگه جبر یل امین ّا 
این سوره‌ی قرآن را خواند. که در آخر به آن حضرت ی مژده داده شد که 
سرانجام مکه‌ی مکرّمه فتح شده به تصرّف شما در خواهد آمد و آن آیه 
اين است: ان الذی فرض عليك القرآن لرآذك الى معاد» در سوره قصص پیش 
تفصیل بیان گر دیده است» تا نصف سوره داستان حضرت موسی با فرعون و 
در آخر با قارون ذکر شده است. 

داستان حضرت موسی ٤ء‏ در قرآن چندین بار دربعضی جا مجمل 


Cn e معارف القرآن‎ 


و در بعضی موارد به طور مفصل آمده است. در سوره‌ی کهف داستان 
مفصل او که با حضرت خضر اتفاق افتاد آمده است. و در سوره طه داستان 
او کاملاً ذکر شده و قدری از تفاصیل آن در سوره نمل و سپس در سوره 
قصص اعاده گردیده است» حضرات محلٌّ ین مانند امام نسائی و دیگران در 
ذیل آبه سوره طه: و لقد فتنلك فتوناً4 تفصیل کامل داستان را نوشته‌اند و 
اینجانب هم این تفصیل کامل را به استناد ابن کثیر در سوره طه د کر کرده‌ام؛ 
تمام بحثهای اجزای مرتبط با این داستان و مسایل ضروری؛ و برخی 
فواید» در سوره‌ی کهف و بقیه در سوره طه ذکر شده است. که براء 
دستیابی به مسایل و مباحث. ملاحظه آن‌ها کافی است. در اینجا تنها به 
اهاط ارات ی 

لو نریذ أن نمن علی الذین أستَضعفوا فى آلازض و نجعَلهخ أَنفة 6 الایه 
در این آپه تنها بر این اکتفا نشده است که تدبیر فرعون در مقابل تقدیر الهی 
ناامیدانه و زیان‌بار ماند» بلکه حماقت او واهل دربار او دک شده أاست» 
اجرا کرده بود و حقّ تعالی او را در خانه خود فرعون و آغوش او پرورش 
داد. و به خاطر اطمینان دادن به مادرش او را به طریقه حیرت‌انگیزی به 
آغوش او برگردانید» و مزید بر آن مزد شیردهی که روزی یک دنار گفته 
شده از او دریافت. معاوضه گرفتن بر عمل ارضاع» چون از کافر حربی با 
برطرف کردن آن بر کل قوم این همه مظالم به راه انداخته شد در خانه‌ی 
خود او» محبوب‌ترین پسری قرار گرفت و رشد کرد. و خداوند متعال 
خواب را برای او نمایان ساخت. و حاصل آیه‌ی: و نری فزعوّن و هلمن و 


ا ۲۶۱۲ سوره‌قصص 


جنودذهما منم ما کانوا بخذزون» همین است و در: «و أَوْحَيْنًاً إل ام مُوسی ‏ 
لفظ وحی در معنای لغوی به کار رفته است. و مراد از آن وحی نبوّت نیست. 
تحفیو آن ریز له افیا کلاشت: 


و لا بسلغ آسده وانتوی عاتسیننه خکُسما و عسامات و کذ لك 
وقتی رسید به قدرت خویش و به هوش آمد. دادیم به او حکمت و فسهم و این چنین 


نجخزی الْمخسنین (4۱۳و دخْل آلمدينة علی حين غفلة قن آخلها فوجد 


پساداش‌می‌دهیم به‌نیکوکاران. و وارد شد درشسهر وقتی‌که بی‌خبربودند اهالی‌آن. پس‌یافت 
فیها رجلين بقتتلان هلذامن نسیعته و هلذامن عدوه 
درآن دو مرد که با هم می‌جنگیدند. این یکی از همراهان او و دیگری از دشمنان اوست. 


فاسش له أللذى من سیعته على آلذی من عسدوه 


پس فسریاد کرد بسه پیش او آن‌که از همراهانش بود عليه کسی‌که از دشسمنان او بود 


فوکزَه موی فقضی عليه قال هذا من عمل آلشیطنن انة 


پس سیلی‌زد به او موسی» پس کار او را تمام کرد. گفت این از کار شیطان است. یقینا او 


دشمنی است گمراه کننده صریح. گفت ای رب من» من بد کردم بر خود پس بیامرز مرا 


ِ غفر نله اسف هو از غفور آلر ي (۱۶ 3۷ ال رب ؛ ا نعف“ 


پس امرزید او راء یقیناً اوست آمرزنده مهربان. گفت ای رب هم چنان‌که انسعام فرموده‌ای 


على فان أكون ظهیراً تلمخرمین (#۱۷فاضبح فى آلمدینة خانفا 


بر من. پس من هرگز نخواهم شد حامی گنهکاران. پس صبح بلند شد در شهر تسرسان که 


CA {Y۶} معارف القرآن‎ 


لبر فة الى اة الان د 
قال له موسی انك لغوى ُبین (۱۸) فلمًا آن آزاد آن يَبْطش 
گفت به او موسی, یقیناً تو گمراهی صریح هستی. پس وقتی که خواست دست بیندازد 
بالدی هو عدو لسهما قال یس فوسی آترید آن تقتلنی كما 
بر او که دشمن هر دوتا بود. گفت: ای موسی آبا می‌خواهی تو که بکشی مرا همانطوری که 
E as‏ و ES‏ اش یهت مر هه هی هه و 
کنستی یکی را دیروز» تو می‌خواهی که قدرت‌نمایی بکنی در کشسور و نمی‌خواهی که 
تکون من الفضلحین 6۱۹و جاء زجل من آفضا أَلْمَدينة یشغی قال 
بسساشی صلح کننده. و آمد مردی از گوشه و کنار شهر که مسی‌دوید و گسفت: 
زوسن إن اسلا نمرون بك لیفلول فاخرج انسی 
ای مسوسی! اهل دربار مشسورت می‌کنند در حق تو که بکشند تو را پس بیرون رو من 
لك من آلنسصحین۲۰۸)فخرج منها خانفاً بِسترقب قال رب 
خیرخواه تو هستم. پس بیرون رفت از آنجا ترسان, که چننسم به راه بود. گفت: ای رب. 


نجَنی م لْقوّم آلظالمین (۲۱) 


نجات ده مرا از قوم بی‌انصاف. 


و وقتی که (پرورش یافته) به (سن) جوانی کامل خود رسید و (از نظر 
عقل و جسم) بالغ شد. ما به او حکمت و علم عطا کردیم (قبل از نبوت به او 
عقل مستقیم و فهم سلیم دادیم تا بتواند با آن نیک و بد را از هم پشناسد) و 


(YY EA‏ سوره‌قصص 


ما به نیکوکاران این چنین پاداش خواهیم داد (به وسیله‌ی عمل صالح در 
E SN Ta‏ رت 
موسی عا هیچ‌گاه مشرب فرعون را اختیار نکرده بود. بلکه از آن متنفر 
بود) و (یکی از پیش آمدهای آن زمان این بود که اتفاقا یک بار) موسی 
(سْ.) در شهر (مصره بنابر نظر روح‌المعانی از ابن اسحاق) وقتی (از بیرون 
امد و) رسید که (بیشتر) اهالی انجا پی خبر (در خواب) بودند (از بیشتر 
روایات چنین معلوم می‌گردد؛ که نیمروز بود؛ و از بعضی روایات دیگر 
معلوم می‌شود که قدری از شب گذشته بود!۱) پس او در آنجا دید که دو 
نفر با هم می‌جنگند» یکی از قوم او (بنی اسرائیل) بود و دیگری از مخالفان 
او (از کارمندان فرعون) بود؛ (هر دو باهم به جهتی درگیر شده بودند که 
قدرت از طرف فرعونی بود) پس آذکه از قوم او بود» از موسی (ع 1ء پس از 
دیدن او) در مقابل کسی که از مخالفان بود. کمک خواست (نخست 
موسی ۱ به او تفهیم کرد» وقتی که با این باز نیامد) پس موسی (1ء از 
ظر تأدیب و دفع ظلم)به و یک سیلی زده پس کار او ر تمام کرد (ئفاقا با 
همین سیلی درگذشت) موسی (سیْ از این نتیجه‌ی خلاف توفع خیلی 
ا کدی تا بر کے طا وی شا شیطان رای اا 
دشمنی علنی است. که به گمراهی می‌اندازد (و نادم شده به بارگاه خدا) 
Ts‏ 
او را آمرزید يقیناً او آمرزنده مهربان است» (اگر چه علم قطعی قطعی و ظهور این 

آمرزش» هنگام اعطای نبوت شد کما فی‌النمل: إلا من ظلم نم بدل 
خسن" بُغد شوء فائی عَفُورْ حم در این چه به الهام معلوم گردد یا که اصلا 


١‏ کذا فی‌الدر المنثور. 


و }ء4 A‏ 


اطلاعی به‌دست نیاید) موسی (طٍ, با توبه از گذشته نسبت به آینده هم) 
عرض کرد که پروردگارا چون شما به من انعامات (بزرگی) عطا نموده‌اید 
(که ذکر آن در سوره‌ی طه آمده است. ذیل آیه‌ی ۳۷و لقد مَننا علنك مَرة 
اخری الی قوله و لا تحزن من هیچ گاه از مجرمان حمایت نخواهم کرد 
(مراد از مجرمان در اینجا کسانی هستند که می خواهند دیگران مرتکب گناه 
بشوند؛ زیرا گرفتن کار گناه از کسی نیز جرم است» پس شامل شیطان هم 
می‌شود؛ که او مردم را به گناه وا می‌دارد؛ و به گنهکار کمک می‌کند. چنان‌که 
در این آیه هست: و کان الکافر على ربه ظهیراً (ای) الشیطلن4 مطلب اين 
است که من هیچ گاه صحبت شیطان را قبول نخواهم کرد یعنی در موارد 
خطای احتمالی هم» به احتیاط و آگاهی کار خواهم کرد» و اصل مقصود 
فقط همین قدر بود؛ ولی برای شمول حکم» مجرمین به صیغه‌ ی جمع آورده 
یناد یک ان را هم دربر گیرد. در نهایت در این اثنا صدای آن. در شهر 
پیجید ولی بجر آن اسرائیلی کسی دیگر از آن راز اطلاعی نداشت. و چون 
این اتفاق در مقام هیا وی ار ای فاو وو ن درا با کی دن تیان 
نگذاشت. لذا کسی اطْلاع نیافت که قاتل کیست؟ ولی حضرت موسی ی 
در این فکر و انديشه بود و تا اینجا شب گذشت) باز موسی (۰4) در شهر 
صبح کرد در حالی که خوف و وحشت داشت. تا ناگهان (می‌پیند که) آنکه 
دیروز از او کمک خواسته بود باز او را (برای کمک) فرا می‌ خواند. که (با 
کچ فیک در کین شاه است) موسی (میْ» که او را دید به یاد حادثه‌ی 
دیروز افتاد و ناراحت شد و) به آو فرمود: یقیناً (تو مردی که) به صراحت 
گمراه هستی» ( که همه روز با مردم درگیر می‌شوی: موسی ع از قرائن 
دریافته بود که او هم به خشم آمده» ولی نعذی از طرف فرعونی است. لذا 
خواست که جلوی او را بگیرد) پس وقتی که موسی (م4) دست به طرف 
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او دراز کرد که مخالف هر دو تا بود (مراد از آن فرعونی است که مخالف 
اسرائیلی و موسی ع هر دو بود؛ زیرا موسی ی از بنی‌اسرائیل بود و 
آنها کلا با بنی‌اسرائیل مخالف بودند. اگر چه با یقین موسی لت را نشناخته 
باشد که اسرائیلی است. يا این‌که چون موسی عه از روش فرعون متنفر بود 
ویو کروه و ا ا رجا وي 
موسی ی به سوی فرعونی دست دراز کرد و ة قبلا بر اسرائیلی خشم رفته 
بود. اسرائیلی فکر کرد که شاید امروز می‌خواهد با من درگیر شود پس 
ترسیده) گفت: ای موسی آیا می‌خواهی (امروز) مرا به قتل برسانی؛ هم 
چنان‌که دیروز یکی را به قتل رساندی؟ (معلوم می‌شود که) تو می‌خواهی 
در دنیا تنها قدرت نمایی کنی» و نمی‌خواهی از صلح (و آشتی) کنندگان 
باشی» (اين سخن را که فرعونی شنید و قبلاً در تلاش قاتل بودنده پس این 
اطلاع یافتن کافی بود» فوراً به فرعون اطْلاع داد فرعون از کشته شدن مردم 
خود خشمگین شده بود» و شاید از اینجا ترس خواب او تقویت شد که 
مبادا آن شخص این موسی باشد. مخصوصاً اگر فرعون اطْلاع یافته باشد که 
موسی ی از روش او ناراحت است» پس از این جا هم عداوت داشته 
باشند. سپس علاوه بر آن این ائفاق افتاده در هر صورت او فوراً با اهل دربار 
به مشورت نشست. و در پایان قتل pa‏ سرت رس 
یکی (از آن جمع که دوست و خیرخواه حضرت موسی (م.) بود او از 
(آن) گوشه‌ی شهر (که مشورت در آن صورت پذیرفته بود؛ به کوچه‌های 
نزدیک) دویده (پیش حضرت موسی لیٍّ») آمد (و) گفت: ای موسی اهل 
دربار دارند در خصوص تو مشورت می‌کنند تا تو را بکشند. پس تو (از 
یتجا)پیروذ برو که من خیرشواه توام»پس موسی (15 »این را شنیده) از 
اتا ا توافت و تحت ت ( به گوشه‌ای) بیرون رفت؛ (و چون راه را 
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نمی دانست به صورت دعا) گفت: پروردگارا مرا از این ظالمان نجات ده. و به 
جایی برسان). 


معارف و مسابل 

لو لا بلع أَشده وَستوِی» معنای لفظی «اشد» رسیدن به نهایت قوت و 
شدت است. یعنی: انسان از ضعف طفولیت به تدریج به سوی قوّت و 
شذت بالا برود تا این‌که به رّت و شذتی که برای او امکان داشت به آن 
برسد» پس آن وقت را وقت رشد می‌گویند» و این به اعتبار مناطق مختلف و 
مزاجهای ملل با هم متفاوت است. لذا زمان شدّت بعضی زودتر و برای 
بعضی دیرتر فرا می‌رسد. 

از حضرت ابن عبّاس و مجاهد به روایت عبد بن حمید منقول است؛ 
که عمر رشد در سی‌وسه سال می‌باشد. که به آن سن کمال یا سن وقوف 
می‌گویند. و در آن نشو و نمای بدن به حدّی منتهی می‌رسد و از آن به بعد 
تا چهل سالگی زمان وقوف است. که به لفظ استوی تعبیر شده است. و پس 
از آن انحطاط و ضعف آغاز می‌گردد» و از اینجا معلوم شد که عمر اشد از 
سی و سه سالگی شروع شده به چهل سالگی منتهی می‌شود!. 

<ءاتیْنهُ خکماً و علماً> مراد از «حکم» نبوّت و رسالت و از «علم» علم 
احکام شرعی الهی است. و دخْل آلْمدينة علی حين غفلة من أهلها) مراد از 
مدینه در نزد اکثر مفشرین شهر مصر است. از لفظ داخل شدن در آن معلوم 
می‌شود که موسی ی از آن بیرون رفته بوده باز زمانی در آن داخل شد که 
وقت غفلت عموم مردم بود آینده در داستان قتل قبطی می آید که حضرت 


۱- روح و قرطبی. 
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موسی لت در این زمان» نبوت و رسالت خویش و اظهار دین حق را آغاز 
کر ده بود» که در اثر آن بعضی از مردم مطیع و فرمانبردار او قرا ر گرفته بودند؛ 
پیروان او گفته می‌شدند» و لفظ: من ثبیفته» شاهد آن است. از تمام این 
قرائن TENE‏ یت ابن اسحاق و ابن زید تأیید می‌گردد که وقتی حضرت 
موسی اء به عقل و هوش رسید» و قدری از دین حق به مردم صحبت 
کرد» فرعون مخالف او قرار گرفته تصمیم گرفت او را به قتل برساند» ولی 
بنابر تقاضای همسرش آسیه از قتل او دست کشید» »اما دستور داد تبعیذش 
کننده سپس حضرت موسی لاء در گوشه‌ای از کشور قرار گرفت که 
گاه گاهی به صورت پنهانی وارد مصر می‌شد. و مراد از: : على حين غفلة من 
لاه در نزد پیشتر مفشرین وقت نیم روز است» که مردم در خواب قیلوله 
۱ 

«فوکَزَه موسی» معنای «وکز» سیلی زدن است» «فقَضی عليه محاوره 
«قضاه و قضی علیه» زمانی به کار می‌رود که کار کسی کاملاً تمام بشود. لذا 
معنای 7 1 E‏ 
که قتل yT‏ تفای اتاد آن را با 
تز که به منصب تبرت و رسالت خویش و عظمت شات پیامبرانه خوده برای 
خود گناهی تصوّر کرده و از خدا آمرزش خواست. و خداوند او را مورد 
مغفرت قرار داد در ایتجا نخست این سوال پدید می‌آید که آن کافر قبطی 
از نظر شرع شخصی کافر حربی بوده که عمدا هم قتل او مباح و جایز بو" 
زیرا نه او ذمّی حکومت اسلامی بود و نه حضرت موسی 3 » با او معاهده 


۱- قرطبی. ۲- مظهری. 
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ب قرار کرده بود» پس چگونه قتل او را حضرت موسی نی عمل شیطان و 
گناه قرار داد و می‌بایستی قتل او در ظاهر موجب اجر واقع می‌شد؛ زیرا 
داشت بر مسلمانی ظلم می‌کرد» که به خاطر نجات آن این قتل اتفاق افتاده 

جوابش این‌که معاهده چنان‌که به قول و تحریر برگزار می‌شود. مانند 
معاهده حکومت اسلامی با اهل ذمّه» یا معاهده صلح با حکومت 
غیراسلامی» که این معاهده به ائفاق واجب العمل و تخلف از آن غدر و 
عهدشکنی و حرام می‌باشد» هم چنین معاهده عملی هم نوعی معاهده 
می‌باشد که پایبندی به آن هم لازم» و خلاف‌ورزی أن به معنی عهدشکنی 
است» صورت معاهده‌ی عملی این است که بعضی از مسلمانان با برخی 
کافران تحت حکومت دیگر با امن و اطمینان سکونت داشته باشند» و حمله 
و غارت از طرفین غذّاری بشمار برود» پس چنین معامله و معاشرت هم 
یک نوع معاهده عملی می‌باشد که تخلف از آن جایز نیست و دلیل آن 
حدیث طویل حضرت مغیره بن شعبه است که امام بخاری آن را در کتاب 
الشر وط مفصلاً روایت نموده است. و واقعه آن از این قرار است که حضرت 
مغیره بن شعبه در زمان جاهلیّت قبل از اسلام با گروهی از کار مصاحبت و 
معاشرت داشت. سپس آنها را به قتل رسانده و ب بر اموال آنها ج چیره شد. و در 
و تاه اک مهف کشت و 
آنها گرفته بود آن را به خدمت رسول خد ای تقدیم کرد آن‌حضرت با 
فرمود: «اما الاسلام فأقبل و اما المال فلست منه فی شبیء» و در روایت بت ابوداوود 
چنین آمده است که: «اما المال فمال غدر لا حاجة لنا فیه» یعنی: ما اسلام تو را 
از روی عهدشکنی به‌دست آمده است. لذا ما به چنین مالی نیاز نداریم؛ 
شارح بخاری حافظ ابن حجر در شرح آن فرموده است: از این حدیث این 
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مسئله استنباط می‌گردد که غارت کردن اموال کار در حال امنیّت حلال 
نیست؛ زیرا اهالی یک روستا یا کارگران یک کار» خود را از یکدیگر ایمن 
می پندارند» و این معاهده عملی آنها هم نوعی از امانت است. که ادای آذ بر 
صاحب امانت فرض است. چه آن مسلمانی باشد یا کافری» و اموال کافر که 
بر مسلمانان حلال می‌باشد تنها در صورت محاربه و مغالبه است» در حال 
امن و امان که خود را از یکدیگر مأمون تصوّر می‌کنند. غارت کردن مال هیچ 
کافری جایز نیست. و قسطلانی در شرح بخاری فرموده که: «ان اموال 
المشرکین ان كانت مغنومة عند القهر, فلا يحل آخذها عد الامن, فاذاکان الانسان مصاحبا لهم. 
فقد امن کل واحد منه صاحبه, فسفک الدماء و اخذ المال مح ذلك غدر حرام الا ان ینید 
البهم عهدهم على سواء» 

یقیناً اموال مشرکین به هنگام جنگ و جهاد غنیمت و مباح است» ولی 
تیال اک تست لا ی ت کشا کار سک تبت دار ده وا 
از یکدیگر ایمن‌هستند در چنین حالتی ریختن خون کافر یا گرفتن مال او به 
زور غدر و حرام است؛ مگر این‌که از معاهده عملی آن اعلام عدم پایبندی 
کند. 

خلاصه این‌که اگر قتل قبطی با تو جه به این معاهده عملی عمدی قرار 
می‌گرفت. جایز نمی‌شد؛ ولی حضرت موسی ی به آن قصدی نداشت؛ 
بلکه برای نجات اسرائیلی از ظلم او یک سیلی به او زد که عادتاً سبب قتل 
قرار نمی‌گرفت. امّا آن قبطی تصادفاً از آن سیلی مرد» حضرت موسی اء 
متوجه شد که برای دفع ان زدنی کمتر از این کفایت می‌کرد» پس این زدن از 
طرف من درست نبود» لذا آن را عمل شیطان قرار داده از آن مغفرت و 
ي خو است. 

فایده: این تحقیق حضرت سیدی حكيمالامة مولانا اشرف على 
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تهانوی است که به هنگام تصنیف سوره قصص از احکام القرآن به زبان 
عربی بیان فرمود و اب کن آ خرن قق غلمی اشت که ایس ات از 
آنحضرت استفاده کردم؛ زیرا آنجناب» این را در مورخه ۲ رجب سنه 
۲ه بیان فرمود که پس از آن شذت مرض افزون شده در تاریخ ۱۶ 
رجب همین سال این آفتاب عالمتاب غروب کرد «اناله و انا اليه راجعون». 

و بعضی از مفشرین فرموده‌اند: اگر چه قتل قبطی مباح بود؛ ولی 
انبیاطلال در مباحات هم در هر مهم تا زمانی اقدام نمی‌کردند کی به‌طور 
ویژه از جانب خداوند اجازه داده شود در اینجا حضرت موسی عا بدون 
این‌که در انتظار اجازه بماند» اقدام نموده لا ن خویش آن را 
گناهی قرار داده» استغفار کرد !۱ ۱ 

قال رب بما آنغمت على فلن أكون ظهیراً لَمْخرمین» وقتی که حق 
تعالی از این لغزش حضرت موسی ی صرف نظر نمود آن‌جناب در برابر 
سپاس این نعمت» عرض کرد: من در اینده از هیچ مجرمی حمایت نخواهم 
جنگباز بود و به جنگ و جدال عادت داشت. لذا او را مجرم قرار داده به 
عدم حمایت از چنین اشخاص در آینده عهد نمود؛ و از حضرت ابن عبّاس 
در اینجا تفسیر مجرمین به کافرین منقول است. و تقریباً قتاده هم چنین 
فرموده است. بنابر این تفسیر» ۰ چنین معلوم می شود که اسرائیلی که حضرت 
موسی نی از او حمایت کرده بود؛ او هم مسلمانی نبود» ولی حضرت 
موسی نی او را مظلوم تصوّر کرده از او حمایت کرد از این گفتار حضرت 


۱ کذا فی‌الروح و غیره و له وجه. 
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موانشر ا مدق لات اط هى گرد 

مسئله نخست: این که حمایت از مظلوم اگر چه کافر یا فاسق باشد لازم 
است» مسلئه دوم: این‌که حمایت از مجرم ظالم جایز نیست» علما از این 
استنباط نموده‌اند که استخدام پیش حکام ظالم جایز نیست؛ زیرا او هم 
شریک ظلم او قرار می‌گیرد؛ و در این باره از سلف روایات متعدّدی منقول 
E‏ 

و حمایت از کثار و ظالمان به گونه‌های مختلف می‌باشد که حکام 
آنها به تفصیل در کتابهای فقهی مذکور است. اینجانب در احکام القران 
عربی در ذیل آیه مذکور تحقیق و تنقیح کامل مسئله را آورده‌اع» که اهل نظر 
می توانند در آن‌را ملاحظه نمایند. 


و لما توجه تلقاء مین قال عسی نی آن یهدینی سواء آلشبیل 4۲ 
وقتی که متوجه شد به سوی مدین, گفت: امید است که رب من ببرد مرا بر راه راست. 


و لما ورد ماأء مدین وجد عليه أَمَة من ناس پشقون و ود 


و وقتی که رسید بر آب مدین» یافت بر آن گروهی از مردم را که آب می‌دادند و یافت 


من ذونسهم ان رأتنن تذودان قال ما خطبْکَما قالتا 
غسیرازآنها دوتازن راکه بازمی‌داشتند گوسفندان خود راء گفت: حال‌شماچطوراست. گفتند 


ما E‏ ی ای همم ای ی نش E‏ هو ام وش مه 
۷ نشقی جتی بضدر الرَعاء و اب‌ونا شخ کبی رز (۲۲)فسقی 
مسا آب نسمی‌دهيم تا بسرگشت چوپانان» و پدر ما پیرمرد کهن سالی است. پس آب داد 
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اهما فخ قسولن إلى الل فسقل زب إلى اسما زت 


به دامهای آنهاء. سپس برگشت به سوی سایه» پس گفت: ای رب من به آنچه نازل کردی 
ان مره شیر ی 9 )فاءثه NE SE‏ 
بر من از خوبی محتاجم. پس آمد پیش او یکی از آن دو تا که راه می‌رفت با شرم گفت: 


پسدرم تسو را می‌خواند که در عوض بدهد به تو حق آنچه تو آب دادی دامهای ما را 


فلا جاعة و فعض عسلیه القضض قال لا تخف جوت من ألْقوّم 


الط لمیر ()قالت اد هما ینت آشتنجزه ان خير من 
ظالمان. گفت: یکی از آن دوتا ای پدر استخدام کن او را یقینا بهترین خدمتکاری است کد 


ان تنحرت آلسقوی آلامین (4۲۶قال انی آرید أن آنکحك اخدی 
استخدام‌کنی. کسی‌است که تواناوامین باشد. گفت: من‌می‌خواهم که بدنکاح تو بدهم یکی 


ان شین شل ان ن تأضرنی هنن حجج فان آئمفت 
از ز این دو دخترم را با این شرط. که تو خدمت کنی برایم هشت سال. . پس اگر تکمیل کنی 


عنس را من عندك و ما اریند أن آسق علینك" شستجذنن 
ده‌سال راء پس‌آن احسان‌تو است. ونمی‌خواهمکه بر تومشقت بیاورم. توخواهی یافت مرا 


ن اء الله من ن ألضللحين «4۲۷قال ذ لك بیّنی 9 َبَتَك اقا الاجلین 


ل نیک بختان. گفت: این است وعده مبان من و توهر مدتی راکه 


قضیت فلا غدو ن عَلَىَ و الله على ما نقول وكيل 4۲۸ 


انجام‌دهم. پس‌ز یاد تی‌نبانشدبرمن. وبرخداست‌اعتمادنسبت به آنچه‌میگویيم 


{VT} H0‏ سوره‌قصص 


مه 


خلاصه‌ی تفسیر 

و وقتی که موسی (-3» این دعا را نمود و توکل بر خداوند به طرفی 
بیرون رفت. و به تأٍیید غیبی) به سوی مدین متوجّه شد (چون راه را 
نمی دانست» لذا برای تقویت و توکل و تسکین نفس خود به خود) گفت: 
امید است که پروردگارم مرا به راه راست (مکانی امن) می‌برد» (چنان‌که این 
طور شد و به مدین‌رسید) و وقتی به آب (چاه) مدین رسید. بر آن گروهی از 
مردم (متخخلف) "را دید کته (از ان چام ابر کشتنه به‌دامهای: وها 
می‌دادند و در گوشه‌ای (جدا) از آنها دو زن را دید که آنها (گوسفندان) 
خود را باز داشته ایستاده‌انده موسی (طبْ» از آنها) پرسید که شما چه 
خواسته‌ای دارید. هر دو گفتند: (معمول ماست که) ما (به دامهای خود) 
آب نمی دهیم تا وقتی که این چوپانهایی ( که گوسفندان خویش را آب 
می‌دهند) اب داده» (حیوانها را) نرانده و نروند (اين امر به دو وجه بوده 
یکی به سبب حیا؛ دوم این‌که ناتوانانه کی می توانند با مردان ازدحام کنند) و 
(ما با این وضع نمی آمديم ولی) پدر ما خیلی پیر است؛ (و در خانه کارگر 
دیگری هم نیست. و انجام این کار ضروری است. بنابر این به ضرورت 
مجبور شدیم و آمدیم) پس (اين را شنیده دل) موسی (به حال آنان مهربان 
شیو آب کشیده)به (دامهای) آنها آت داد رو آنهارا از اتظار و شنت 
آب کشیدن نجات داد) پاز (از آنجا) برگشت زیر سایه‌ی (کوه یا درختی) 
نشست. باز (به بارگاه خداوند) دعا نمود که پروردگارا (اکنون) آنجه 
نعمتهای (اندک و بسیاری) که به من عنایت بفرمایی؛ من به آن (خیلی) 
نیازمند هستم؛ (زیرا در این سفر چیری خورده و نوشیده نشده بود» حق 
تعالی؛ برای او چنین انتظام فرمود که آن دو خانم به خانه برگشتند پدر 


سبب زود آمدن آنها را از وقت معمول پرسید. آنها قضه‌ی حضرت موسی 


Ca {Vf} معارف القرآن‎ 


E‏ به طور کامل aol‏ یکی از این دو دختر را فرستاد تا او را 
بیاورد) یکی از آن دو دختر پیش موسی (1) در صورتی که با شرم راه 
می‌رفت آمد ( که این حالت طبیعی اهل شرف است. و آمده) گفت: پدرم تو 
را فرا می خواند تا پاداش آن عمل‌تان را به شما بدهد که تو به خاطر ما 
(حیو انهای‌مان را) آب داده بودی؛ آن دختر این را از عادت پدر خود دانسته 
بود که برای احسان پاداش می‌داد» موسی اء همراه شد اگر چه هدف او 
یقیناً معاوضه گرفتن در مقابل خدمت نبود» ولی به مقتضای ضرورت در 
تلاش مکان امن و رفیق شفیق» بود» و اگر شدّت گرسنگی جزو علّت رفتن 
باشد در آن مضایقه‌ای نیست. و این با اجرت هم ربطی ندارد. و تقاضای 
ضیافت بویژه به هنگام نیاز مخصوصاً از شخصی کریم و شریف ذلّتی 
نیست. چه برسد به قبول کردن آن طبق خواهش دیگری» در راه حضرت 
موسی ی به آن خانم گفت: تو در عقب من باش؛ زیرا من از اولاد حضرت 
ابراهیم هستم که دیدن زن بیگانه بدون وجه مورد پسند من نیست. خلاصه 
بدین ترتیب به نزد آن بزرگوار رسید) پس وقتی که به نزد او رسید و تمام 
ماجرا را برای او بازگو کرد او را (تسلّی داد و) گفت: (اکنون) نگران مباش 
تو از ظالمان نجات یافتی؛ (زیرا تسلط فرعون در این مکان نبود» کذا 
فی‌الروح» سپس) یکی از آن دو دختر گفت: پدرجان (تو به کسی نیاز داری 
و ما بزرگ شده‌ايم» و مناسب حال ما سکونت در خانه است پس) شما او را 
استخدام کنید؛ زیرا بهترین خادم کسی است که توانا و (نیز) امانتدار باشد؛ 
(و این مرد دارای هر دو صفت هست. چنان‌که توانایی او از آب کشیدن 
معلوم شد. و امانتداری او از برخوردش بویژه در عقب قرار دادن زن ظاهر 
می شد و با پدرش هم بیان کرده بود» آنگاه) آن (بزرگوار به موسی 3.) 
گفت: من می خواهم که یکی از این دو دخترم را به ازدواج تو در آورم» به این 


e {V0} CA 


شرط که توء تا هشت سال برای من خدمت کنی» (و معاوضه این خدمت 
همان نکاح است» حاصل این‌که خدمت هشت سال مهر این ازدواج است) 
باز اگر ده سال را کامل کنی» این (احسان) از طرف خود شماست (از طرف 
من اجباری نیست) و من (در این‌باره) نمی‌خواهم تو را به مشقت افکنم (در 
کار گرفتن و پایبندی اوقات و فروعات معامله» تسهیل خواهم فرمود) تو 
انشاءالله مرا خوش معامله خواهی یافت» موسی (12» راضی شده و) 
گفت: (خیلی خوب) این امر در ميان من و تو (پخته) شد من از این دو مدت 
هر کدام را که انجام دهم بر من اجباری نخواهد شد» و ما آنچه (نسبت به این 
معامله) داریم گفتگو می‌کنيم خدا بر آن گواه (کافی) است (او را حاضر و 
ناظر تصوّر کرده باید ان عهد را به پایه‌ی تکمیل رساند). 


معارف و مسایل 

و مسافت آن از مصر هشت فرسنگ بود؛ و وقتی حضرت موسی ی از 
تعاقب سیاهیان فرعون طبعاً احساس خطر کرد این موضوع نه منافی با 
نبوت و معرفت است و نه منافی با توکل» از مصر به اراده‌ی همجرت عازم 
ابراهیم است» و حضرت موسی ی هم از اولاد اوست. 

در آن زمان حضرت موسی میا کلاً با بی‌سر و سامانی چنان از مصر 
بیرون رفت که توشه‌ای هم همراه نداشت؛ و راه را هم نمی دانست» و در 
چنین وضع پریشانی به سوی خدا متوجه شده فرمود: #عشی ریس آن 
یهُدینی سَوَآءَ ألسّبيل) یعنی امید است که پروردگارم مرا به راه راست 


HH {TV۶ ¥ معارف القرآن‎ 


هدایت کند. خداوند متعال دعای او را پذیرفت» مفشرین فرموده‌اند: غذای 
حضرت موسی ی در این سفر تنها برگ درخت بود. حضرت ابن عباس 
aS SSS‏ اتو 
تفصیل ابتلاها و امتحانهای حضرت موسی اه به اسناد حدیث طویل در 
سو ی لته کل هه انسخه: 

لو لا ورذ ماء مین وَجَد عَلَْيْه أَمَة من النّاس يَسْفُونْ) مراد از «ماء مدین» 
ان چاهی است که مردم آن آبادی دامهای خود را از آن آب می‌دادند و 
وجد من ذونهم رین تذوذان» یعنی: دو زن را دید که گوسفندان خود را از 
رفتن به سوی آب باز می‌داشتند تا که آنها با گوسفندان دیگران مخلوط 
نگر دند. 

لقال ما خطْبْکما قالتا لا نسقی ختی بُضدر الرَغاء و آبونا شبح کبیز4 لنظ: 
خطب» به معنای شأن و حال کاری که مهم باشد به کار می‌رود؛ بدین معنی 
که حضرت موسی ا ؛ از آن دو زن پرسید: شما در چه حالی هستید. که 
گوسفندان خود را باز می‌دارید؛ و همانند دیگران به لب چاه نیاورده به آنها 
آب نمی‌دهید؟ آن دو پاسخ دادند که عادت ما این است که به خاطر اجتناب 
ازاف با مردان زمانی گوسفندان خود را آب می‌دهیم که اینها بر سر چاه 
نباشنده وقتی آنها بروند ما گوسفندان خود را آب می‌دهیم» سوالی که در 
این موضوع پدید می آ ید این است: مگر شما مرد ندارید که زنها برای این کار 
بیرون امدهاند؟ نسبت به این سوال خود ان زنان پاسخ دادند که پدر ما 
پیرمرد ضعیف و ناتوانی است که نمی تواند این کار را انجام دهد لذا ما از 
روی ناچاری این کار را انجام می‌دهیم. 

از این واقعه چند فایده‌ی مهم برداشت می‌گردد: نخست: کمک به 
ضعیفان سنت انبیاء طا است. وقتی حضرت موسی میاه دید که دو زن 


EA‏ 5۲۷۷ و ی 


گوسفندان را برای آب آورده‌اند ولی به علّت هجوم مردم نمی توانند آنها را 
آب بدهند وضع آنها را پرسید. دوم این‌که: در صحبت کردن با زن بیگانه به 
هنگام ضرورت حرجی نیست. به شرطی که هراس به فتنه افتادن در میان 
نباشد. سوم این‌که: اگر چه این واقعه زمانی بوده است که بر زنها حجاب لازم 
نبوده و آن تا ابتدای اسلام جریان داشت» و پس از هجرت به مدینه احکام 
پوشش بر زنها نازل شد. ولی در آن زمان هم انچه هدف از پوشش بود و به ۱ 
سبب حیا و شرافت طبعی در میان زنها وجود داشت که باوجود ضرورت 
هم با مردان اختلاط را نمی‌پسندیدند. و مشقّت را متحمّل می‌شدند 
چهارم این‌که: بیرون آمدن زنها برای اینگونه کارها در آن زمان هم مورد 
پسند نبود و از این جهت معذوریت پدر خود را بیان کردند. 

ل فسقی لَهما» یعنی: موسی لك بر آن زنان ترخم نموده از چاه» آب 
کو ا اس اب و و ی ارات )مایت که 
چوپانان عادت داشتند که پس از آب دادن گوسفندان خود سنگ بزرگی 
روی دهانه‌ی چاه می‌گذاشتند و این زنها به آب باقیمانده اکتفا می‌کردند. و 
این سنگ بزرگ به قدری سنگین بود که ده نفر آن را بر می‌داشت. اما 
حضرت موسی ی به تنهایی آن را برداشته کنار گذاشت و از چاه آب 
کشید. و شاید از این جهت یکی از آن دو دختر نسبت به حضرت 
موسین ی با پدرش گفت که او مردی قوی است!۱. 

لنم تولی |لی الظل فقال رب نی لما نت ال من خر فقيز4 هفت روز 
دی رت مرس فلت طعم غا تیه ود دز این وماق ته زیر 
سایه درختی آمده به بارگاه الهی وضع و نیازمندی خود را که طریقه لطیفی 


EA (VAY ر‎ 


برای دعا کردن است» عرضه نمود لفظ «خیر» گاهی به معنای مال به کار 
می رود نحو قوله تعالی: # ان ترك خیرا الوصية) آیه‌ی شماره ۱۸۰ سوره‌ی 
بقره و گاهی به معنای قوت می آید مثل قوله تعالی: « خیر ام قوم تبع4 آیه‌ی 
e‏ دخان و گاهی به معنای غذا و طعام می آید. چنان‌که در اینجا 


فا اخذ هتا تفشی عَلّی أستَحیَاء» طبق اسلوب قرآنی» قضه در 
اینجا مختصر بیان شده است» تمام داستان از این قرار ایتک 30 
وقت معمول خود زودتر به خانه رسیدند» پس پدر بزرگوار علت را جویا 
هه ی و 
که ا تیان نی اهوو دس زاس ان 
e O‏ ور مس اف ری شا 
به این است که باوجود عدم نزول دستورات حجاب کامل» زنها بی‌با کانه با 
مردان صحبت نمی‌کردند؛ و بنابر ضرورت انجا رسید. و با شرم به او 
صحبت کرد که صورت أن را بعضی از مفشرین چنین بیان کرده‌اند. که 
دختر صورت خود را با آستین پوشیده با او صحبت کرد در روایات 
تفسیری آست که خضرت موسی لت با او همراه شد و به دختر گفت: تو 
اه کی که یه ما 
او بر زن نیفتد شاید بدین خاطر بود که دختر به پدرش در خصوص او گفت: 
او شخصی امین است. پدر این دو دختر چه کسی بود. در این باره مفشرین 
ای و 
حضرت شعیب عا ی بود چنان‌که در قرآن کریم آمده است: #و الى مدین 


۱- قرطی. 


EA‏ }4۷4 ات 


اخاهم ساي 

«اٍنْ ابی يَذْعُوك) در اینجا امکان دارد که دختر او را از طرف خود 
دعوت می‌نمود» ولی این چنین نیست. بلکه پیام پدر خود را به او رسانید؛ 
زیرا دعوت کردن مرد بیگانه مخالف با حیا بود. 

«ٍن خير من ستنجزت آنقوی الأمین» یعنی: یکی از دختران 
oa‏ ری ی ENS‏ تفای موس ری ار 
نباز دارید» لذا او را استخدام کنید؛ زیرا در مستخدم وجود دو صفت 
ضروری است: یکی توانایی و شایستگی برای کار دوم امانتداری, و ما با 
ا اق SG E‏ 
امانت او تجربه حاصل کردیم 


برای استخدام و سیر دن مقام به کسی دو شر ط اهمَبّت دارد 

خداوند متعال بر زبان دختر حضرت شعیب ی حکمت بزرگی 
حاری ساخت. امروز برای مقامات دولتی و استخدام شا سی کرو 
تصدیق بررسی می‌شود. ولی به سوی دیانت و امانت کوچکترین تو جخهی 
مبذول نمی‌گردد» و در اثر آن است که به جای پیروزی کامل در کارروایی 
عموم دفاتر و مقامات به خاطر رشوه‌خوری و اقرباپروری قوانین؛ بیکار 
می‌مانند» کاش مردم از این رهنمایی قرانی قدردانی می‌کردند تا که کل نظام 
رسک هی ن 

*قال انی رید آن أُنكحَك |خدی اتی هلتین4 یعنی: پدر دختران» خود 
حضرت شعیب لا از طرف خود اظهار داشت که من می‌خواهم یکی از 


۱- قرطبی. 


CA (A. } معارف القرآن‎ 


دخترانم را به عقد تو درآورم» از این معلوم می‌شود که اگر مرد صالحی پیدا 
بشود» بلکه پيشنهاد نمودن از طرف ولی دختر هم سنّت انبیاء طم است؛ 
چنانکه حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب ا پس از بیوه شدن 
دخترش حفصه. خود به ابوبکر صدیق عِضه» و عمان غنی تضْه» نکاح دادن 
او را پيشنهاد نموده بود!۱. 
نفرموده گفتگو کرد بلکه آن را مبهم گذاشته که تصمیم به نکاح یکی از آن 
دو تأ را دارد؛ ولی چون این مصاحبه رسمی نکاح نبود که در آن ایجاب و 
قبول در جلو گواهان شرط است. بلکه مصاحبه تا این حد بود که اگر در 
کنیی حضرت موسی نی نسبت بدین امر متعهد شد. این در اینده خود 
واضح است که عقد رسمی نکاح منعقد کرده شد و قرآن کریم عموماً آن 
فشمت مه نا کار سای وشای طاری بش تاه کوک کته نایز 
این تحقیق. نباید در اینجا این شبه را وارد کرد که بدون تعیین زوجه منکو حه 
نکاح چگونه منعقد گردید؟ یا بدون گواه چطور واقع شد؟۲۲. 

«علی آن تأجرنی فملنی حجج» این خدمت هشت ساله صداق نکاح 
قرار داده شد در این باره ائمّه‌ی فقها با هم اختلاف نظر دارند که آیا شوهر 
می تواند خدمت زن خود را مهر او قرار دهد یا خیر؟ تحقیق کامل با دلایل 
در سوره‌ی قصص احکام القرآن به زبان عربی نوشته شده است. اهل علم 
می‌توانند در آنجا ملاحظه نمایند و برای عوام همین قدر کافی است که 


۱- قرطبی. ۲- کذا فی‌الر وح و بیان‌القرآن. 


Al‏ ۸۰۱3 ای 


بدانند اگر این معامله در شرع محمّدی صحیح نباشد. امکان دارد در شرع 
شعیب نی صحیح باشد و این‌گونه اختلاف فروعی در شرایع انبیاللا» به 
نصوص قطعی ثابت است. 

از امام اعظم ابوحنیفه در ظاهر الروایت منقول است که نمی توان 
خدمت برای زن را مهر او قرار داده ولی در روایت دیگر که متأخرین بر آن 
فتوی داده‌اند چنین امده است که: مهر قرار دادن خدمت زن را برای او» 
خلاف تکریم و احترام شوهر است. البّه چنین کاری برای زن که در خارج 
از خانه باشد» مانند چرانیدن حیوانها یا تجارت که در آن طبق شرایط اجار 
مذّت متعیّن گردد. جایز است. مانند خدمت هشت سال که در این واقعه 
آمده است. بدین صورت که اجرت این خدمت که بر عهده‌ی زن می‌شود: 
آن را مهر او قرار دهند(۱. 

اما در اینجا سوال دیگری پدید می‌آید. که مهر خی همسر است. پس 
به نقد دادن آن به پدر زن یا عصبه‌ی دیگر او بدون اجازه همسر مهر ادا 
تم گرد ود زايتجا لفط آن تاجوتی پر این کراهاننت که پد ر ای را برای 
کار خود استخدام کرد» پس مزد خدمت به پدر رسید آن چگونه می تواند 
مهر زوجه قرار گیرد؟ جواب آن این است که اول امکان ذارد که این 
گوسفندان در ملکیت دختران قرار گرفته باشند» پس استفاده از این خدمت 
از این جهت به خود دختر می‌رسد. ثانیاً اگر کار پدر را انجام داده و مزد او بر 
عهده‌ی پدر لازم شد» پس زر از مهریه دختر است. که استعمال ان برای 
پدر با اجازه‌ی دختر جایز است. در اینجا ظاهر چنین است که این معامله به 
اجازه‌ی دختر انجام گرفته است. 


۱- ذکره فی‌البدائم عن نوادر ابن سماعه. 


CA (AYY معارف القرآن‎ 


مسئله: از لفظ: «آنکحك» ثابت شد که عقد نکاح را پدر منعقد کرده 
است. به اجماع فقها باید این چنین باشد که ولی دختر متکفل نکاح او قرار 
گیرد» نه خود دختره این‌امر دیگری است که اگر دختری بنابر ضرورت و 
عذر موجه متکقل نکاح خود شد آیا آن منعقد می‌گردد یا خیر؟ 

در این باره ائمّهی فقها با هم اختلاف رأی دارند. در نزد امام اعظم 
ابوحنیفه نکاح منعقد می‌گردد» و این آیه در باره‌ی آن داوری ندارد. 


فا ف و لاحل و سار ا هه ان من انب الور 
پس وقتی‌که تکمیل‌کرد موسی مدت را وحرکت نسمود باخانواده خود. دید از طرف کوه‌طور 


ناراً قال لاله آمك ثوا انسی ءانشت ناراً لعلی ءاتیکم مَنما 


آتشی. گفت: به خانواده‌ی خود. بایستید. من دیدم آتشی شاید بیاورم پیش شما از آنجا 


بسخبر آز جذوة من آلنار کم تضطلون(۳۹)ف فا نها نودی 


خبری یااخگری ازآتش, تا که‌شماخودرا به‌آن گرم‌کنيد. پس‌وقتیرسید به‌نزدآن: صداآمد 


من لطي لالم فیلفْعَةاَبرکة منالشجرة آن ینموسی|نیآنا 


از سمت راست مسیدان: در سسرزمین پر بسرکت از درخت» که ای مسوسی بسقیناً من 


له رب آنسعئلمین “)و أن ألق غعصاك فلا زءاضا تسهتزکأنیها 
خسدارب‌ج‌هان‌هستم. وای‌نکه بسینداز عسصای‌خودرا پس وقتی‌د یدآن را که ‌حرکت‌می‌کندمانند 


نوی مذبراً ولج بُعقب؟نهوسی آفبل ولاتخف|نكم ن‌آلامنین (۳۱) 
مار به‌عقب برگشت و نگاه نکرد پشت سر ای‌موسی بيا ونترس, تو هیچ خطره‌ای نسداری. 
اسف بدل فى جیبك تخرج بِیْضاء من غير شوء وَأضمُم الیك 


داخل‌کن دستت را درگریبانت بیرون می‌آید سفید شسده بدون از عیبی وبچسبان به‌خود 
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{YAT}‏ سورەقصص 


٩ 2112 rk e oa 2 2-2‏ خ هه a f.‏ دارم ده 
جناحك من‌الرّهب فذ نك برْهلنان من رَبك الی‌فرعوّن وقلایه" انعم ک‌انوا 
بازویت را از ترس, پس این دو مدرک‌اند از طرف رب تو بر فسرعون و پیروان او یقیناً بودند 

ار اف ری هقی و E HS‏ هه در اي مقر هه 

قوّما فسقین )قال زب انى قتلت نفساً فأخاف أن بقتلون )و 
آنها نافرمان. گفت ای رب من کشته‌ام از آنها یکی راء پس می ترسم که مرا می‌کشند و 
اخضی هسزون و آفضخ مبّی لسانا فأزسلة عى رذءاً بِضدفنی 
برادرم‌هارون زبانش فصیح تراست ازمن. پس بفرست اورا بامن مددکار. که تصدیق‌کند مرا 
انی أخاف أن یک ذنون(4۳۲قال سنشد غضدل بأخيك و 
من می ترسم که مرا تکذیب می‌کنند. فرمود که مستحکم می‌کنم بازوی تو را به برادرت و 
تغل لکُما سلطننا فلا یصلون لیکُمات باينا نما و من بعکم 
می‌دهیم به شما تسلّطی. پس آنها نمی‌رسند به شماء از آیات ما شما و همراهان شمما 


الْعلبُون (۳۸) 


غالب خواهید سد. 
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خلاصه‌ی تفسیر 
کوتاه سخن این‌که وقتی موسی (۰42) مدت را تکمیل کرد و (با 
اجازه‌ی شعیب ءی9) همسر خود را برداشته (به سوی مصر یا شام) عازم 
شد» پس (در شبی چنین اتفاق افتاد ان شب سرد بود و هم راه را گم کرده 
بودند. آنگاه) به طرف کوه طور (روشنی به شکل) آتشی دید او به 
همسرش گفت» شما (در اینجا) توقف > :ن نشی دیدم (من‌به آنجا 
می‌روم) شاید من‌به پیش شما از آنحا خب ی (!: ۰۰۱ با !خگ (روشن شده) 


۳ 


ی از اتش پیاورم تا شما خود را گرم کنید» پس ودتی  FORE‏ 


A (TAY معارف القرآن‎ 


رسید به گوش او از جانب راست میدان ( که جانب راست موسی نی بود) 
در آن مکان مارک ازمیان درختی ندا دادو شند که ای موی من پروزدگار 
عالمیان هستم و این (ندا هم داده شد) که تو عصای خود را بینداز 
(چنان‌که او انداخت و آن ماری شده به حرکت در آمد) پس وقتی او ان را 
مانند مار باریکی (تیز دید که حرکت می‌کند) بر پشت پیچیده گر بخت. و به 
عقب هم نگاهی نکرد (دستور رسید که) ای موسی جلو پیا و نترس» تو از 
هر نظر ایمن هستی» (و این چیزی ترسناک نیست. بلکه معجزه‌ی تو است و 
معجزه‌ی دیگ هم به تو عنایت می‌گردد که) دست خود را به داخل 
گریبانت ببر (و سپس بیرون آر) آن بدون مرض بی‌نهایت روشن شده بیرون 
می‌آید. و (اگر همانند دگرگونی عصا از این معجزه هم طبعاً خوف و 
وحشت پدید آید. پس) برای (رفع) خوف (آن) دست خود را (باز) به 
(گریبان و بغل) خود (مثل سابق) پیوند ده (تا که آن به حال اصلی خود 
برگردد و خوف طبعی هم پیش نیاید.) پس اینها دو سند (و دلیل برای 
نبوت شما) از طرف پروردگارتان برای رفتن؛ به سوی فرعون و سرداران او 
است ( که بشما دستور دادو شود؟ ذیرا که) اا خیلی ناقرات عر 
کرد: پروردگارا (من برای رفتن حاضرم ولی نیاز به کمک خاص تو دارم؛ 
زیرا که) من یکی را از آنها کشته‌ام» پس احساس خطر می‌کنم که (نشاید) 
آنان (جلوتر) مرا به قتل برسانند و (فرصت تبلیغ هم از دست برود) و (امر 

دیگر این‌که زبانم هم زیاد روان نیست و) زبان برادرم هارون از من روانتر 
است او را هم کمک من قرار داده؛ همراه با من پیامبر گردان که (او هم تقریر 
مرا تأیید و کاملاً) تصدیق کند؛ (زیرا) من احساس خطر می‌کنم که آنها 
(فرعون با اهل دربارش) مرا تکذیب کنند» (پس آنگاه نیازی به بحث پیش 
می‌آید. و برای مباحثه شفاهی عادتاً کسی پیشتر مفید و مثر واقع می شود 


CA‏ 6۲۸۵۸ نی 


که زبانش روان باشد) دستور رسید که (بسیار خوب») مااکنون برادر تو را 
نیروی بازوی تو قرار می‌دهیم (یکی این خواسته‌ی تو برآورده شد) و 
(براوردن خواسته‌ی دوم چنان است که) ما به هر دو تای شما شوکت (و 
هیبت) خاضی عطا می‌کنيم که به سبب آن مردم نتوانند» بر شما تسلطی 
داشته باشند» (یس) معجزات ما را برداشته بروید. شما هر دو و پیروان شما 
(بر آنها) غالب خواهید شد. 


معارف و مسایل 

«فْلما قضی مُوسی الاج یعنی: وقتی حضرت موسی عا مت 
مقزر خدمت را که هشت سال لزومی و دو سال اختیاری بود» تکمیل کرد؛ 
پس در اینجا این سوال پیش می‌آید که آیا حضرت موسی 1 هشت سال 
را تکمیل کرد یا ده سال را؟ در صحیح بخاری آمده است که کسی از 
حضرت این عبّاس همین سوّال را کرد او جواب داد: او مذت بیشتر یعنی ده 
سال را تکمیل کرد؛ زیرا شأن انبیا چنان است که آنچه می‌گویند آن را انجام 
می‌دهند. عادت رسول خدایق» هم چنین بود که بیش از حقّ. به حقدار 
می‌داد و به امّت رهنمایی فرموده که در استخدام و اجاره و بیع و شراء از 
انشاز و اهالت کار کیرد 

( نودی من شلطى لوا من الى نی آنا له رب آلعلمین» اين مضمون 
در ضمن داستان حضرت مو سی اء در سوره‌ی طه و سوره‌ی نمل گذشته 
است. در سوره‌ی طه است که: ای نا رَبْكَ) و در سوره‌ی نمل آمده است: 
نودی آن بُورك من فی لاه و در اين‌سوره آمده است: ای آنا له رَبٌ 
آْعنلمین 6 اگرچه این الفاظ باهم اختلاف دارند ولی معانی آنها تقریبا باهم 


CA {YA} معارف القرآن‎ 


یکی است» حکایت واقعه» با الفاظ مناسب هر مقام» بیان گردیده است!؟ و 
این تجلّی به‌صورت نار تجلی مثالی بود؛ زیرا از نظر تجلی ذاتی فرمود که: 
لن ترانی» یعنی تو نمی توانی مرا ببینی؛ مراد از آن مشاهده ذات چ 
الا 
از عمل نیک» مکان انحام آن هم متبر ک می‌گردد 
«فی أَلْبْقعَة لب ر ة4 جایی را از كوه طور قرآن به لفظ «بقعة مبارکه» 
تعبیر نمود و ظاهر اد تن است که سیب مار بوک اد کج خدار ای 
است که در این‌جا به صورت «نار» مشاهده گردید. از این معلوم شد که در هر 
مقامی عمل نیک مهمی واقع شود آن مقام متبرک می‌گردد. 


در موعظه و خطابه» فصاحت خوب مؤْثر است 
هو فضخ منّی لسانآ4 از این معلوم می‌شود که در موعظه و تبلیغ» 
فصاحت کلامی و روش مقبول خطابت محمود و پسندیده است. لذا 
فلا جاعم موی بتایتنا بَيْنَلتِ قالوا مها هذا الا سخر 
پس‌وقتی‌که رسید پیش آنها موسی بانشانی‌های واضح‌ماء گفتند چیزی‌نیست غیراز سحر 


ففتری وما سمغنا بهذا فی عابآننا آلازلین (4۳۶وقال شوسی ری أغلم 


افتراشده. ونشنیده‌ایم این را در آبا واجداد گذشته‌ی خود. گفت: موسی ربمن خوب‌می‌داند 


1 جات E‏ ۱ بقینا 


۱- کذا قال الامام. 


{YAV} HH‏ وري 


و ونوا ۲ N O‏ ۲ و و ۳ 

افلخ الدمون۳09)و قال فرغون یب الا ماعلفث کم من انسه 
پیروز نخواهند شد ظالمان. وگفت فرعون ای اهل دربار من» ندانسته‌ام برای‌شما معبودی 
غعسیری قوذ لی یسم غلی الطین فاجقل ی ضزحا لغلن 
جز خودم. پس روشن‌کن آتشی برایم ای هامان بر گل. پس بساز برایم‌ساختمانی تاکه من 


طلغ إلى الله موسی و نی لاظنه من آلکلذبین ۳0 )وَأسْتَكَبَرَ هو و 
سرکشیده بسبینم رب موسی راء و به گګمان من او دروغگو است. و تکبر کرد او و 


جود فی‌آلازض بغیرالحق و ظنوا آنهح لیا لایْرجفون (4۳۹فأخذنه 
لشکر او در کشور به ناحق, و پنداشتند که آنها به سوی ما نمی‌آیند. پس گرفتیم او را 


و جنوده فنبَّذنلهم فیأیِم فانظز كيف کان عسقبة آلظلمین 0۳۰۲و 
جسعلنیلج أنمُة یذفون إلى الشار و یوم آنقمة لا بنصزون )و 
کردیم آنهارا پیشوا که می‌خوانند به سوی دوزخ. و در روز قیامت به‌آنها کمک نمی‌رسد. و 


بختنم فى هدذهالدنیا لَغنة و یوم لقیلمة هم من أْمقبوحین 4۳۷ 
پشت سر آنهاقرار دادیم‌ما دراین جهان لعنت. ودر روز قیامت آنهااز نکوهیدگان‌اند. 


خلاصه‌ی تفسیر 
کوتاه سخن آذکه وقتی موسی (۰2) دلایل صریح ما را پرداشته به 
نزد آنها آمد آنان (با مشاهده‌ی معجزات) گفتند: این فقط یک سحر است که 
بدون (وجه) بر خدا افترا بسته می‌شود (که اینها از جانب او دلایل و 
معجرات رسالتند:) و ما هیچ‌گاه چنین سخنی نشنیده‌ایم؛ در زمان آباو 
اجداد خود هم و موسی (عی» در پاسخ به آن) فرمود: (وقتی باوجود 


A ۰ (TAN} ۱ معارف القرآن‎ 


اقامه‌ی دلایل صحیح و عدم شبه معقول در آن هم ایمان نمی آورند؛ پس 
ضد و عناد است؛ و جواب آخری آن» این است که پروردگار من کسی را که 
دین صحیح از نزد او آورده. خوب می‌داند (و هم چنین) کسی را که 
سرانجامش در این عالم (دنیا) خوب باشد (هم می‌داند و) یقیناً ستمکاران 
( که بر هدایت و دین صحیح نباشند) هیچ گاه پیروز نخواهند شد؛ (زیرا 
سرانجام آنها خوب نخواهد بود؛ با این مطلب که خدا بهتر می‌داند که از ما و 
از شما چه کسی اهل هدایت و چه کسی ظالم است. و چه کسی نیک‌فرجام 
و چه کسی محروم از رستگاری است» پس ثمره و حالت هر یکی پس از 
مرگ به زودی آشکار خواهد شد اینک اگر قبول نمی‌کنید. با خود 
شماست) و (با مشاهده و شنیدن دلایل موسوی) فرعون (به فکر افتاد که 
مبادا معتقدان ما به سوی او مایل گردند مردم را جمع کرده) گفت: ای اهل 
دربار! من برای شما غیر از خودم خدایی نمی‌دانم (سپس برای تلبیس به 
وزیر خود گفت: اگر مردم از این مطمئن نشدند پس) ای هامان تو برای ما 
(خشت از) گل (بساز آنها) را در آتش انداخته بپزه سپس (از آن خشتهای 
پخته شده) برایم تا مان دی با هیا کرش انا و دای 
موسی را بازیت و من(در این) ادعا که خدای دیگری وجود دارد؛ موسی 
را دروغگو می‌پندارم» فرعون و پیروان او به ناحق در جهان کبرورزیده و 
کیو فو ر کرده بودند که انان وو ھا نوتمی‌گردنده پین: ها (در کیفر آن 
تکبّر) او و پیروانش را گرفته؛ به دریا انداختیم» پس بنگر که سرانجام 
ستمکاران چگونه شد (و قول موسی اء به ظهور پیوست که: من تکونْ 
له عقبة آلذار اه لا یلح الظْلمون4 و ما آنها را چنان روسایی قرار داده 
بودیم که (مردم را) به سوی دوزخ فرا می خواندند و (بدین خاطر) در روز 
فشک کے کش ها که کش ار ها مایت و 
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در هر دو جهان ناامید و زیان‌کار شدند چنان‌که) در دنیا هم تلبت سیر آنان 
لعنت قرار دادیم و در قیامت هم از مردمان بد حال خواهند بود. 


معارف و مسایل 

فأوقذ لی بلهنمن علی الطین» فرعون به ساختن ساختمان خیلی 
بلند تصمیم گرفت؛ پس به وزیرش هامان جهت آماده ساختن آن از جلو 
دستور داد که خشتهای گلی پخته کرده شوند؛ زیرا ساختمان بزرگ و بلند 
مت خام نمی تواند استوار بماند. بعضی فرموده‌اند که پیش از این 
واقعه‌ی فرعون به کار بردن آجر در ساختمانها رایج نبود؛ بلکه پیش از همه 
فرعون مبتکر آن است. در روایات تاریخی آمده است که هامان برای 
ساختن این آ پار تمان» پنجاه هزار معمار و مهندس علاوه بر کارگر و آهنگر 
و نجار جمع کرد آپارتمان وا یه قاری یال پترد هدن آنزمان از ان 
ساختمان, بلندتر ساختمانی وجود نداشت» سپس وقتی ساخته شد. حق 
تعالی به جبرئیل دستور داد با یک ضرب آن را به سه قطعه کرده منهدم کرد 
و از اثر آن هزاران ارتشی فرعون زیر آوار آمده مردند!! 

و جعلنهم أَنمة یعون ای آلثار» یعنی اهل دربار فرعون را خداوند و 
پیشوای قوم او قرار داده بود» ولی این پیشوایان منحرف. قوم خود را به 
سوی آتش جهنم دعوت م یکر دند در اینجا بیشتر مفشرین دعوت دادن به 
سوی آتش را استعاره و مجاز قرار داده‌اند. که مراد از ان اعمال کفرامیز 
است. که نتیجه‌ی آنها ورود به جهنم است. اما تحقیق استاد محترم؛ نادره‌ی 
روزگا حضرت مولانا سید محمّدانورشاه کشمیریتِ تبعا لابن عربی 
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این است. که جزای آخرت عین عمل است. اعمالی را که انسان در دنیا 
انجام می‌دهد. صورت خود را در برزخ و باز در حشر تغییر می‌دهند: و 
اعمال کف رآمیز و ظلم به صورت آتش و مار و کزدم و عذابهای دیگر در 
ا تلا ب کی که در این دنیا دیگری را به سوی کفر و ظلم دعوت 
می دهد» در حقیقت او را به سوی آتش دعوت می‌کند» اگر چه در این جهان 
صورت آن آتش نیست. ولی حقیقت آن آتش است» پس بدین شکل در أيه 
استعاره و مجازی نیست. بلکه بر حقیقت خویش محمول است. پا اختیار 
دا اتف ار کات کار دسا نو ها ردنا رف تاش فر از 
آسوده خاطر خواهیم شد مانند آیه: وجدواما عملوا حاضرأ و من يعمل مثفال 
ذرة خیرا بره4: و غیره. 

و یوم اْقيلمة هم من أَلْمَقَلْوحينَ) «مقبوحين» جمع مقبوح است. و 
معنای آن خراب شده است. مراد این است که صورتهایشان در روز قیامت 
مسخ شده سیاه و چشمهایشان نیلگون می‌شوند. 


ولقذ ءانینا فوسی‌آلکتدب من "بعد ما آَلکنا آلقزون آلاولی بضانر للناس 
و دادیم ما به موسی کتاب را پس از این‌که برباد دادیم قرون گذشته را برای تفهیم مسردم 
و خدی و رخمة للم یِتذکرُون (24۳۳ ما کنت بجانب الغربی إذ فضینا 
وراه ننس‌آن‌دهنده ورحسمت تاآنهامتذگر بشوند. ونبودی تو به‌طرف غربی وقتی‌که فرستادیم 


الی موسی لمر و ما نت من آلشسهدین *6۳و لکنا آنشآنا قروا 


به مسسوسی حکسم و نبودی تو بسبننده. ولی مابهوجود آورديسم چندین رود 


فتطاول علنهم الغفر" و ماکنت اويا فی أل مذین توا لبهم «ایستا 


پس دراز شد برآنها مدّت» و سکونت نداشتی در اهل مدین, که بخوانی بر آنها آیات ما را 
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ولنکنا نا مزسلین ۴۵و ما کنت بجانب آلطور إذ نادینا و لکن رحمه 
ولی ما بودیم رسول فرستنده. و نبودی تو در کنار طور وقتی صدا کردیم ولی این انعام 
من رنف لتنذر قوما ما آنسهم من قبلك عم یندکزون 4۳ 
رپ‌تواست. تابترسانیقومی‌راکه‌نيامده پیش‌آنها جلوترازتو ترساننده تاکهآنها بهیادآورند 
و لول آن تسصینهم ممصيبة بسما ق دمن أنديهم فیقولوا رینا 
وبرای این‌که نیفتد برآنها آفتی به‌سبب آنچه فرستاده دستهایشان؛ پس گفتند: بسروردگارا 


تلا آرسلت الینا رسُولا فنتبع ءايَلتك و نکون من آلمومنین (۴۷)فلمًا 
چسرانسفرستادی پسیامبری‌که پسیروی‌می‌کردیمآیات توراومی‌شدیم از ایمانداران. پس وقتی‌که 


رسید به آنها سخن حق از طرف ما گفتند: چرا نسرسید به آن پیامبر مانند آنچه رسیده بود 
موسي ألم یکْفزو ابما آوتی شوسی من قبل قالوا سخران 
به‌موسی. آیا الآن منکرنشدند به‌آنچه رسیده به‌موسی پیش ازایسن, گفتند هر دو ساحرند 


تهر وقَاوااابکل کدفزون (40۸فل فأشوابکب‌من‌عندآنه‌هو آضدی 
باهم موافق وگفتند: ما هردوتا را قبول‌نداریسم. تو بگو بیاورید کتابیاز ننزدخدا که بسهتر باد 


مهما أنبغة ان متخ صسدقین(#۳۹فان لسم یشتجیوا لك 


فساغلم ألما يتبون أضواءفخ" و من أضل ممن انسیع 
پس بدان‌که آنها پیروی می‌کنند خواهش‌های خود را و کیست گمراه‌تر از آن‌که پیروی کند 


هوه بغیر شدی من‌آله" ان آنه لا بهُدی آنقوم آلظلمین 34۵۰۲ 


خواهش خود را بدون از راد نشان‌داده به‌وسیله‌ی‌خدا. بقیناً اله را‌نمی‌نماید مردمان‌بی‌انصافرا. و 
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لقد وضنا لَهْمْ القول للم بت کون (4۵۱ 


پشت‌سرفرستاد یم پی شآنها کلام خودراتا که آنهامتذگربشوند. 


و (سلسلەیى تشر یف آوری ایام بنابر احتياج مردم به اصلاح. 
همیشه جریان داشته است» چنان‌که) ما موسی (ع2.) را (که داستان او را 
اینک خواندید) پس از هلاک شدن امم گذشته (قوم نوح و عادو نمود 
هنگامی که تعلیمات انبیای آن زمان مفقود شده و مردم خیلی نیازمند 
هدایت بودند) کتاب (تورات) دادیم که موجب دانشمندی مردم (بنی 
اسرائیل) و هدایت و رحمت بود تا آنها (از آن) پند برگیرند (نخست فهم 
طالب حقّ که این بصیرت است درست می‌شود. آنگاه احکام را می پذ برد که 
این هدایت است. باز نمره‌ی هدایت یعنی قرب و قبول به او عنایت 
می‌گردد که این رحمت است) و (هم چنین وقتی که این دوره هم خاتمه 
یافت و مردم باز نیازمند» تجدید هدایت شدند. پس ما مطابق سنت 
است. و آن طریقه منحصر در چهار چیز است: ۱-عقل که این و اقعه از امور 
است. ۳- یا مشاهده خویش باشد که این طریقه سوم است. که انتفای آن از 
نداشتی وقتی که ما به موسی (ع۰2) احکام داده بودیم (تورات داده بودیم) 
و (در آنجا به صورت ویژه چگونه موجود می شدی) تو از آنها (هم) نبودی 
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که (در آن رمان موجود بودند (پس احتمال مشاهدء هم باقی نماند) ولی 
(حیّ این است که) ما (پس از موسی لد ») نژادهای بسیاری آفریدیم سپس 
بر آنها زمانه‌ای طولانی گذشت. ( که از اثر آن باز علوم صحیح ناپدید شدند 
و مردم باز محتاج هدایت گشتند؛ و اگر چه در اثنای ان انبیا تشریف 
آوردند» ولی علوم آنان هم‌چنان نایاب گشتند لذا رحمت مقتضی این بود 
که ما شما را به وحی و رسالت مشرف گردانيديی که طریقه چهارم خبر 
یقینی است. و طرق دیگر علم ظنی هستند. و از بحث خارجند؛ زرا این 
اخبار شما کاملاً یقینی و قطعی هستند» پس وقتی که سه طریقه منتفی شدء 
چهارم متعیّن گشت که مطلوب هم همان است) و (هم چنانکه شما عطای 
تورات به موسی را مشاهده نفرمودید تا خبر یقینی بدهیده همچنین فیام 
رو ری و و ۱ 
اهل مدین سکونت نداشتی که (با مشاهده‌ی احوال آنجا یات مارا (در 
E‏ را) رسول قرار 
هنده هستیم (که رسول قرار داده از این وقایع به وسیله‌ی وحی اطلاع 
می‌دهید) و و (هم چنین) شما در و 
نبودید و وقتی ما (موسی عا را) صدا کردیم (که: ل یځو بلموسی انی آنا له رب 
لعنلمین ه و أن الق عضال4 که زمان اعطای نبوت به او بود) ولی (علم آن 
هم بد ین شکل به‌دست آمد که) شما به رحمت پروردگار خودت پیامبر قرار 
دار شبن ها سای را سزشانید که رد آنها تن از شما (شی) 
ترساننده‌ای نیامده است» چه جای تعجخب است که نصیحت قبول کنند؛ 
(زیرا معاصرین پیغمب رت بلکه نزدیکترین اجداد آنها هم تاش ی تل د 
بودند» اگر چه بعضی شرایع بالخصوص توحید بالواسطه به آنها رسیده بود 
س ا وق نا فی کم رسولا4 تعاوضی یاقینماند) و گر این 
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مردم قدری بیندیشند» خوآهند فهمید که در ارسال پیامبران بهره‌ای به ما 
نمی‌رسد بلکه استفاده از آن کسانی است که بر حسن و قبح مطّلع شده از 
عقوبت نجات يابند و اگر نه بر اموری که می‌توان قبح آنها را به عقل 
دریافت وقوع عذاب بدون ارسال رسول هم ممکن‌بود؛ ولی در آن زمان آنها 
جر ی شدانل که انش آ گر وروی فی فاا له شله ود 
ابن مصیبت گرفتار نمی شدیم» بنابر این رسول هم فرستاده شد تا نجات از 
این تحشر هم پرایشان آسان گرد در غیر این صورت احتمال داشت که) ما 
رسول هم نفرستیم و اگر این امر نمی‌بود که مصیبتی بر آنها به سبب 
کردارشان ( که به اعتبار عقل قبیح بودنده در دنیا یا در آخرت) نازل می شد 
(و نسبت به ان به وسیله عقل یا فرشته‌ای یقین می‌دانستند که این سرای 
اعمال است) می‌گفتند که پروردگارا چرا شما به نرد ما پیامبری نفرستادی 
تا که ما از احکام شما پیروی می‌کردیم و (بر آن احکام و رسول) از ایمان 
آورندگان می شدیم» پس (مقتضای این امر این بود که تشریف آوردن پیامبر 
را غنیمت شمرده و دین حق او را می‌پذ یرفتند» ولی حال آنها چنان شد که) 
وقتی از طرف ما به آنها امر حق (رسول حم و دین حقّ) رسید» پس (برای 
ایراد گرفتن چنین) گفتند: چرا به او چنین کتابی نرسید که به موسی (:1.) 
E A a‏ نگشت. در آینده جواب آن 
است که) آیا از کا که به هوی( 1 رسیده بود (پیش از این آنها منکر 
نشدند» (چنان‌که ظاهر است که مشرکان موسی 3 و تورات را قبول 
نداشتند؛ زیرا آنها از اصل منکر بودند) آنها (نسبت به قرآن و تورات هر ڌو 
تا) چنین می‌گویند که هر دو تا سحر هستند. که موافق با یکدیگرند (اين را 
بدین خاطر گفتند که در اصول شرایع هر دو متفق هستند) و چنین هم 
می‌گویند که ما از هر دو تا هیچ یکی را قبول نداریم (چه این عبارت خود 
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آنها باشد یا که از اقوال آنها چنین لازم آید. و چه هر دو تا را با هم انکار 
کنند. یا که اقوال مختلف جمع کرده باشند از این روش معلوم می‌گردد که 
منشاء این شبهه قصد ایمان آوردن به قران در صورت مماثل بودن ان با 
تورات نیست» بلکه این هم نوعی حیله و شرارت است. در آینده به این امر 
پاسخ داده شده است. که ای محمّد!) شما بگویید: خیلی خوب (پس شما 
کتاب دیگری (علاوه بر تورات و قرآن) از نزد خدا بیاورید تا در همدایت 
کردن از این دو تا بهتر باشد من از آن پیروی خواهم کرد اگر شما (در این 
اڏعای خود) راستگو هستید (که: (سخران تظلهرا» که هدف مفتری و 
تفت ور ار داذق این خوگتاب ان آست لاد پاش ی موه بووین 
است؛ پس اگر کتاب الهی را حقّ می‌دانید. من از آنها پیروی کنید. از قرآن 
مطلق و از تورات در توحید و بشارات محمّدی و اگر آنها را حق نمی‌دانید. 
پس شما حقّ را رائه دهید. و حقّانیت آن را به اثبات برسانید که آن را به 
«اهدی» بودن از این جهت تعبیر کرد که مقصد از حقانیت وسیله‌ی هدایت 
بودن آن است؛ و اگر بالفرض ابت گردد» پس من برای پیروی آن آماده 
هستم و چون در قضیه‌ی شرطیه تنها حکم اتصال است. لذا اشکال پیروی 
کتب غیر الهی لازم نمی آید.) سپس (پس از این احتجاج) اگر اينها به (این) 
گفته شما (که: « فأتوا بکتاب الخ> نتوانستند انجام دهند (و ظاهر است که 
نمی توانند انجام دهند کقوله تعالی: * فان لم تفعلوا و لن تفعلوا» و باز هم از 
شما پیروی نکنند) پس شما بدانید که (منشاء این سوّالها تردّد و شبهه است 
.و تحقیق کردن نیست بلکه) اینها فقط بر اساس خواهش‌های نفسانی خود 
راء می‌روند (نفس آنها می‌گوید به هر شکلی که باشد باید انکار کرد» پس 
چنین می‌کنند هر چند حقّ واضح باشد) و چه کسی از اینگونه شخص 
گمراه‌تر می‌باشد که بر خواهش‌های نفسانی خود بدون دلیلی پیروی کند. 


A 4۲۹۶۲ وا‎ 


E E که بسن ان‎ a E) 
صحیح باز هم از گمراهی خویش باز نیایند) هدایت نمی‌کند. ( که علّت آن‎ 
در اصل قصد خود شخص بر گمراهی است و پس از قصد. خلق فعل‎ 
عادت خداوند است. بنابر این چجنین افرادی برای هميشه گمراه باقی‎ 
می‌مانند تا اینجا جواب الزامی بود» بدین گفته‌ی آنها که: « لوْلا آوتی مثل ما‎ 
E ۱ 
عدم نزول قرآن «دفعة واحدة» را بیان می‌فرماید. که) ما این کلام (قرآن) را‎ 
برای انها به مقتضای وقت به تدریج نازل کردیم تا که ایشان (از بارها شنیدن‎ 
تازه‌ی آن) نصیحت پذیرند (ما بر نازل کردن آن به دفعة هم تواناييی ولی به‎ 
خاطر مصلحت آنان» به تدریج نازل می‌کنیم» باز این کور دلی آنهاست که به‎ 

مصلحت خود هم مخالفت می‌ورزند. 


معارف و مسایل 
«و لقد انا فوسی آلکتب من" بغد ما أهلکُنا آلفزون الاولی بضانر 
للناس 4 مراد از «قرون اولی» قومهای نوح» هود صالح و لوط عا هستند که 
پیش از حضرت موسی ی به علت سرکشی خود هلاک بودنده و «بصائر» 
جمع بصیرت است که معنای لفظی آن دانش و بینش است. و مراد از آن 
نوری است که خداوند متعال آن را در قلوب انسان می آفریند. که انسان به 
وسیله‌ی آن حقایق اشیا را میتواند ملاحظه کرده» میان حقّ و باطل امتیاز 
۱ 


اگر مراد از لفظ: «ناس» در «بضانر للناس> امت حضرت موسی عا 


۱- مظهری. 
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است» پس روشن است که برای آن امّت مجموعه‌ی کتاب تورات بصائر 
بود» و اگر مراد از لفظ ناس تمام انسانها باشند که شامل امّت محتّدی هم 
هست» پس در اینجا این سوّال پیش می اید که توراتی که در زمان امت 
محمّدی موجود است» به وسیله تحریفات مسخ شده است. لذا در 
خصوص ان بصاثر گفتن» چگونه صحیح است. و نیز این‌که از این لازم 
می أ ید که مسلمانان هم باید از تورات استفاده کنند؛ در حالی که در حدیث؛ 
اعراق محخروف است کته ازى ,تبرت اروق اعظ 0ا 
ار ها زوس ای که ی تا وا که گر نو اش مدا 
آنها را بخواند تا در علمش پیشرفت حاصل شود؛ آن‌حضرت یه به خشم 
آمده فرمود: اگر اینک موسی عا »هم زنده می‌بود بر او هم لازم بود که از من 
پیروی کند. 

حاصل این‌که بر شما لازم است که تنها تعلیمات مرا ببینید؛ دیدن 
تورات و انجیل برای شما صحیح نیست. ولی می‌توان در پاسخ به آن گفت 
که نسخه‌ی تورات که در آن زمان نزد آنها بود» مورد دستبرد قرار گرفته بوده 
و زمان زمان بدو اسلام بود که سلسله‌ی قرآن جریان داشت. آن حضرت کا 
با تو جه به حفظ کامل قران از نوشتن احادیث خویش هم بعضی را باز داشته 
بود» که نشاید مردم احادیث را با قرآن به هم آميزند. و ظاهر است که در 
چنین وضعی خواندن کتاب منسوخ دیگر و تدریس آن خلاف احتیاط بوده 
از این لازم نمی اید که از مطلق خواندن و مطالعه‌ی تورات و انجیل منع 
فرموده باشند. آن سهم از این کتابهایی که مشتمل بر پیشگویی‌های 
مخصوص آن‌حضرت َة باشد. نقل و مطالعه‌ی ان از صحابه ثابت و 
معروف و مشهور است. 

حضرت عبداللّه بن سلام و کعب احبار در این رابطه شهرت بیشتری 


22 (۸9 


دارند. و اصحاب دیگر هم بر آنها انکار نکردند بنابر این حاصل آیه این 
شد که مضامین غیرمحرفی که اینک در تورات و انجیل وجود دارد؛ بصائر 
است. استفاده از آنها درست است» ولی روشن است که کسانی می توانند از 
آنها استفاده کنند که در ميان محرّف و غير محرّف بتوانند فرق نهند. و 
صحیح و اشتباه را بتوانند از هم بشناسند که آنان فقط می توانند علمایی 
ماهر باشند و حتماً باید عوام از آنها اجتناب کرده تا به مغالطه نیفتند. و 
همین است حکم همه‌ی آن کتابهایی که در آنها حقّ با باطل آمیخته است که 
عوام باید از مطالعه‌ی آنها پرهیز نموده در مطالعه علمای ماهر مضایقه‌ای 
۲ لنذر قوماً ما تلهم من تذیر» مراد از قوم در اینجا عرب است که از 
پیامبری در میان آنها تشریف نیاورده است. و همین مضمون در سوره پس 
خواهد آمد. از این معلوم می‌شود که در جای دیگر قرآن که فرموده است: 
ان من آمة الا خلا فیها نذیر6 که هیچ امّتی نگذشته است که حقّ تعالی در 
آن پیامبری مبعوث نکرده باشند منافی با این آیه نیست؛ زیرا مراد از آن آبه 
آنها برانگیخته نشده است. ولی این امّت هم کلاً از نبی و رسول خالی نمانده 

و لقد وضلنا هم اقول للم یبد کون » «وصلنا» مشتق از توصیل است 
که معنای اصلی آن در لغت این است که رشته‌ی ایمان با رشته‌های دیگر 
سلسله‌ی هدایت را در قرآن پیاپی قرار داده و مضامین پند و موعظه را بارها 
تکرار فرموده تا که شنوندگان مار گردند. 
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بعضی از آداب تبلیغ و دعوت 

از این معلوم می شود که بعد مهمتر تبلیغ انبیا این بود که سخن حق را 
پیاپی می‌گفتد و می‌رساندند» انکار و تکذیب مردم در عمل و تو جه آنها سد 
راه قرار نمی‌گرفت؛ بلکه آنان سخن حق را ولو این‌که یک بار تسلیم نشود» 
بار دوم به مردم می‌گفتند» و اگر دوباره نمی پذیرفتند» بار سوم می‌گفتند» و 
باز هم چهارمین بار می‌گفتند. موثر واقع شدن در قلب شنونده در توان 
نصیحت کننده و همدرد نیست. ولی کوشش و جدیّت خود را که در 
توانشان بود پیاپی بدون از خستگی‌ناپذیر و سستی. مستدام می‌داشتند؛ 
امروز هم داعیان و مبلغان باید از | تو کرش یراس کیره 


آلرین ینم آلکتلب من قبله هم به یُوّمنون 609و إذا لى عليهم 
کسان یکه دادیم ما به‌آنها کتاب پیش ازاین. برآن یقین می‌کنند. و وقستی خوانده شود برآنها 


مسی‌گو بند یقین‌آوردیم‌برآن ایسن است‌بسرحسق فسرستاده‌ی‌خدا. هستیم‌ما پیش ازآن فرمانبردار. 


نف ون اجرَهم مرّتین بما یروا و بدرغون بالحسنة السَینة 
آن‌پاخواهندیافت تواب‌خودرا دوبارء برا یس نکه‌استوار ماندند ومی‌کنند نسیکی‌در پاسخ به‌بدی 


وممارزقتلهم بنفقون (24۵۴ اذا س مغوا أللغو آغرضوا عنه و 
و از آنچه ما داده‌ایم انفاق می‌کنند. و هرگاه بشنوند سخن بیهوده کناره می‌گیرند از آن» و 


قالوا نا أَغمللنا و لک أَعملْکم سم عَلَيْكّم لا نبتغی آنجنهلین (4۵۵ 


می‌گویند مابدانیم وکار ماء شما بدانید و کار تان. سلامت‌بانشید مانمی‌خواهیم مر دم نفهم را. 
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موه 


آلذین اتهم الکتلب من قبله هم به نون » در این شرح و زندگی 
آن کسانی از اهل کتاب آمده است که قبل از بعثت و نبوت آن حضرت 2 
و نزول قرآن طبق بشارت تورات و انجیل بر بعثت او و نزول قرآن یقین 
داشتند. سپس وقتی که او مبعوث شد. طبق یقین سابق خود ایمان آوردند. 

از حضرت ابن عبّاس روایت است که چهل نفر از درباریان نجاشی 
پادشاه حبشه زمانی در مدینه‌ی منوّره حاضر شدند که رسول خد ای در 
خیبر مشغول جهاد بود« و ایشان هم رفته در جهاد شریک شدند و بعضی از 
a ۱‏ دب نی e‏ 
کر دند که در تنگنا قرار دارند. از آن‌حضرت یت تقاضا کر دند که ما بحمدالله 
ثروتمندیم اگر اجازه بفرمایید. ما به وطن خود باز گشته مقداری مال جمع 
کرده می آوریم. آنگاه این آیه نازل گشت: «آلذین ءایْنلُم الى و مما رزقنلخ 
نففون۱(4. 

و در روایت حضرت سعید بن جبی آمده است که وقتی حصرت 
به دربار نجاشی تقدیم داشت» پس نجاشی و درباریانش که اهل کتاب بودند 
و در تورات و انجیل بشارت ویژه‌ی آن حضرت نت را د يده بودند. خداوند 
متعال فوراً در دلهای آنها ایمان الما ۱ 


ِ- اخرجه این مر دو به و الطبرانی فی‌الاو سط . مظهری. 
۲- مظهری. 
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لفظ مسلمین آبا لقب خاص امت محمّدی است 
با شامل تمام امتهاست؟ 

انا کنا من قله مشلمین» یعنی: اهل کتاب گفتند: ما قبل از نزول قرآن 
مسلمان بودیم در اینجا اگر لفظ مسلم به معنای لغوی گرفته شود یعنی 
مطیع و فرمانبردار: پس روشن است. یقینی که بر قرآن و نبی آخرالزمان به 
وسیله‌ی کتابهای خود داشتند آن را به لفظ اسلام و مسلمین تعبیر نمودند 
که ما جلوتر آن را قبول داشتیم» و اگر در اینجا لفظ مسلمین بدان معنای 
قرار داده شود که آن لقب امت محمدی است* پس. از این ثابت می کر دد که 
لفظ اسلام و مسلمین تنها مختص انّت محمدی نیست» بلکه دين همه 
انبیاطهَ9ٌ اسلام بود و همه‌ی انها مسلمان بودند ولی از بعضی ایات قران 
ماو رد که یلام مساهین قشاع ای ان وتان که شود 
قرآن قول حضرت ابراهیم ی را نقل کرده است که: هو سماکم 
المسلمین ۱۱4 و علامه سیوطی بدین خصوصیت قایل است و بر این 
ی ا ور وی یه اه ار هو رن 
آیه نزد او این است که ما از قبل برای پذیرش اسلام آمادگی داریم و اگر 
تأمَل نماییم» در این دو تا هیچ تعارضی نیست که اسلام نام مشترک دين 
همه‌ی انبیاطٌ باشد ولی لقب مسلم مختص به این امّت باشد؛ زیرا امکان 
دارد که اسلام با توجّه به معنای وصفی در ميان همه مشترک باشد و لفظ 
مسلم تنها مخت به این امّت باشد. مانند القاب صدیق و فاروق و غیره که 
مصداق خاض آنها در این ات ابویکر و عمر رضی ال عا مستندء دز 
صورتی که با توجّه به معنای وصفی خود دیگران هم می توانند که صدّیق و 
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فاروق قرار گیرند. (هذا ما سنح‌لی والله اعلم. 

اولك نون جُرهم مَرَتیْن» یعنی: به مومنین اهل کتاب دو بار اجر 
داده می‌شود» این چنین وعده‌ای در قرآن نسبت به ازواج مطهرات هم امده 
است» چنانکه می فرماید: و من یقنت منکن لله و رسوله و تعمل صالحاً نها 
اجرها مرتین ۱۱4 و در حدیثی از صحیح بخاری اجر دو بار در باره سه 
شخص آمده است: یکی آن اهل کتابی که بر پیامبر گذشته خود ایمان اورده 
و سپس با رسول خدای» ایمان بیاورد» دوم آنکه: برده کسی باشد و از آقای 
خود اطاعت و از خدا و رسول گرانقدرش» فرمانبرداری کند» سوم کسی که: 
کنیزی داشته باشد که بدون نکاح جماعش برای او حلال باشد. او را از فید 
بردگی آزاد کرده و سپس با او ازدواج کند. 

در اینجا این‌امر قابل تأْعّل است که علّت نایل شدن این سه گروه به دو 
اجر چیست؟ اگر گفته شود که این دو عمل آنها موجب دو اجر قرار گرفته 
است؛ زیرا دو عمل موّمنین اهل کتاب از این قراراند: نخست ایمان آوردن به 
نبی گذشته و کتاب او باز ایمان آوردن بر نبی دوم و دو عمل ازواج 
مطهرات این است که: آنها از رسول خد ای یکی به حیث رسول بودنش و 
یکی به جهت شوهر بودنش اطاعت می‌کنند؛ و دو عمل برده» دو اطاعت و 
فرمانبرداری اوست: یکی از آقا و دوم از خدا و رسول یه و دو عمل آقایی 
که کنیز را آزاد کرده به ازدواج خودش در می‌آورد یکی ازادی او دوم 
همسر خود قرار دادن آن» ولی بر این؛ باز اين‌سوال پیش می أ يد که ترتب دو 
اجر بر دو عمل به مقتضای عدل و انصاف عام و شامل هر کس می‌باشد» در 
مؤمنین اهل کتاب يا ازواج مطهرات و غیره چه خصوصیتی است» تحفیق 


۲ ۲ احزاب.‎ ٩ 
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کامل جواب این سوال را اینجانب در سوره قصص احکام القرآن عربی 
آورده‌ام و آنچه در آن از الفاظ خود قرآن ثابت می‌گردد این است که» در 
همه‌ی این گروهها مراد تنها دو اجر نیست؛ زیرا آن ضابطه عمومی قرآن 
برای هر عامل است که: ان الته لایضیع عمل عامل منکم ۱۱ یعنی: خداوند 
متعال عمل هیچ عامل را ضایع نخواهند کرد بلکه به هر اندازه‌ای که عمل 
کند مطابق با آن به او اجر داده می‌شود بلکه مراد از دو اجر در اقسام پیش 
گفته» این است. که برای آنها در مقایل هر غمل دو اجر می رسد بر تک تک 
نماز و روزه و صدقه و حج و عمره به آنها دو اجر داده می‌شود اگر در الفاظ 
قرآن تأْمّل بشود پس مختصرترین لفظ اجرین بود که قرآن آن را گذاشته لفظ 
«اجر مرتین» را اختیار نمود. که به طور صریح به ان اشاره شده است. که 
مراد از اجر مرتین این است که هر عمل آنها دوبار نوشته می‌شود و بر هر 
عمل به آنها دو اجر داده می‌شود. 

اا ایوا کاعلت اب فلت و خسو صت بیست؟ ن وات 
روش آن این است که خداوند متعال اختیار دارند که یک عمل خاص را بر 
بقیه‌ی اعمال افضل قرار داده و اجر آن را دو برابر مقژر فرمایند. کسی حق 
ندارد که بگوید که چرا خداوند اجر روزه را اینقدر زياد کرده و از زکات و 
صدقه چنین نکرده است» امکان دارد که درجه‌ی اعمال مذکور در قرآن و 
حدیث صحیح بخاری نسبت به بقیه اعمال بزرگتر باشد که بر آنها این چنین 
جایزه‌ای مقزّر فرموده باشند» و آنچه بعضی از بزرگان علماء علت آن را دو 
زحمت و مشّت آنها قرار داده‌اند» آن هم به جای خود محتمل است. و از 
لفظ: «#بما صَبرُوا) که در اخر این ايه آمده می‌توان بر ان استدلال کرد که 


۱- آل‌عمران: ۰۱۹۵ 


rn (TY معارف القرآن‎ 


علّت نایل شدن به دو اجر صبر کردن آنها بر مشتهاست. والله اعلم. 

لو یذرغون بالْحَسنة أَلسَيَنّة4 یعنی آنها بدی را به نیکی دفع می‌کنند. 
در تعبیر بدی و نیکی از ائْمّه‌ی تفسیر اقوال مختلفی نقل شده. بعضی 
فرموده‌اند که مراد از نیکی اطاعت و از بدی معصیت است؛ زیرا نیکی بدی 
را محو می کنده چنان‌که در حدیث آمده است که رسول خد ای به حضرت 
معاذ بن جبل خخ فرمود: «اتبع الحسنة السينة تمحها» یعنی پس از بدی و گناه 
نیکی بکن که آن گناه را محو می‌کند» و بعضی فرموده‌اند که مراد از حسنه 
علم و حلم و مراد از سیثه جهل و غفلت است» یعنی آنها جهالت دیگران را 
به بردباری و حلم جواب می‌دهند. در حقیقت میان این اقوال تضادی 
و جود ندارد؛ زیرا لفظ حسنه و سیّثه شامل همه‌ی اینهاست. 


در این آبه دو هدایت اهم ذ کر شده است 

نخست آین‌که: اگر از کسی گناه و خطایی سر بزند؛ معالجه‌اش این 
است که پشت سر آن در فکر عمل نیک باشد که آن عمل نیک؛ کقاره‌ی آن 
گناه می شود چنان‌که از اسناد بقل وف مهاد دز بالا کل شستته دوم این‌که: اگر 
کسی به ظلم و تعّی به کسی دیگر پیش آید اگر طبق ضابطه‌ی شرعی 
می تواند از او انتقام خود را بگیرد» به شرطی‌که انتقام مساوی باشد. بدین 
عبارت که چقدر خسارت و اذیت به او وارد کرده» همانقدر او هم به حریف 
خود برساند. ولی اولی و احسن این است که به جای بدی نیکی و در مقابل 
ظلم احسان کند که این پزرگترین درجه‌ی مکارم اخلاق» و در دنیا و آخرت 
منافع آن پی‌شمار است. در آبه‌ی دیگر از قرآن مجید این هدایت به الفاظ 
واضح‌تر چنین ذکر شده که: ادفع بالتی هی أحسن فاذا الذى بينك و بینه 


۹ 4.0% سور ەقصص 
ا سے تکیت 


عداوة کأنه ولی حمیم)' یعنی: ظلم و بدی را به گونه‌ای دفع نما که بهتر 
باشد» یعنی» به جای ظلم احسان کن. پس کسی که در ميان تو و او دشمنی 
ودک وشک یی ات ق راد هی کیرد 

سل عَلَيْكُم لا تتغی آلجنهلین» یعنی: یکی از خصلت‌های عمده‌ی 
آنها این است که وقنی از دشمن نادان ببهودگی‌ای بشنوند به جای پاسخ 
دادن به آن چنین می‌گویند: به سلامت» ما نمی‌خواهیم با نادانان درگیر 
شویم. امام جصاص فرموده است که سلام بر دو قسم است: یکی سلام 
تحیه که مسلمانان با هم پر یکدیگر سلام می‌دهند» دوم سلام مسالمت و 
متارکت یعنی؛ به حریف خود گفتن که ما انتقام بیهودگی را از شما 
نمی‌گیریم» و در اینجا مراد از سلام همین معنای دوم است. 


إنك لا دى مسق أبنت و للك له دی من یشاء" و شو 
تو به‌راه نمی‌آوری کسی را که بخواهی. خدا به راه می‌آورد کسی را که بخواهد. و اوست که 


آغلم بالفتدین «۵۶) 


خوب‌می‌داند کسانی‌را که به‌راه‌می‌آیند. 


نمی توانید کسی را که شما می‌خواهید هدایت کنید بلکه خداوند 
کسی را که بخواهد هدایت می‌کند. (غیر از خدا چه کسی قدرت هدایت را 
دارد» بلکه او این را هم نمی‌داند که چه کسانی هدایت می یابند؛ زیرا) علم 


۱ فصلت: ۴۳۴ 


EA I: معارف القرآن‎ 


معارف و مسابل 

لفظ هدایت برای چند معنا به کار برده می‌شود» یکی از آنها تنها راه 
نشان دادن است و این مستلزم این نیست که کسی که به او راه نشان داده شده 
به سر منزل مقصود برسد» و یکی از معانی هدایت این است که کسی به سر 
منرل مقصود رسانیده شود و ظاهر است که با توچه به معنای اوّل 
رسول خد ای بلکه تمام ابیالجَل هادی هستند و هدایت به اختیار آنان 
است؛ زیرا که این هدایت فرض منصبی آنهاست. و اگر آنها توان این را 
نداشته باشدد؛ یس چگونه می‌توانند فریضه‌ی رسالت و نبوت را ادا کننده و 
آنچه در این آیه بیان شده است که شما بر هدایت قادر نیستید. مراد از آن 
هدایت به معنای دوم است» یعنی رسانیدن به مقصود و مطلب این است که 
شما به وسیله تبلیغ و تعلیم خود نمی توانید ایمان در قلب کسی ایجاد 
نمایید؛ زیرا این کار شما نیست. این مستقیماً در اختیار خداست» معنای 
هدایت و تحقیق کامل اقسام آن در ایند ای یو رەک نقره کشت 

در صحیح مسلم آمده است که این یه در باره عموی آن‌حضرت کڈ 
نازل شده که بزرگترین آرزوی آن حضرت بء این بود که او به گونه‌ای ایمان 
یاو رد در این آیه به آن حضرت که دشان داده شد که مومن گردانیدن کسی 
در توان شما نیست. در تفسیر روح‌المعانی آمده است که از بحث در باره 
ایمان و کفر ابوطالب و بد گفتن آن باید اجتناب کرد؛ زیرا در آن احتمال 
ایذای طبعی آن‌حضرت یت وجود دارد والله اعلم. 


و5 الوا ان ۳ ت J‏ دی 6 1۳ وا e‏ أف : 5 ارف نات وم ذ ۳ کر 
و گفتند که اگر بر راه پباييم با توء ربوده می‌شویم از مملکت خود ماء آیا ما جای ندادیم 


EA‏ 64۳۰۷ ات 


لهم خزما ءامنا جب إِلَيْه نماث كل نسیء رزقا من 
آنها را در جای محترم و پناهگاهی که کشانده می‌آیند به سوی آن میوه‌ی هر چیز, رزق از 
دا و تكن آغنرهم لا بغلفون )و كم آلکنا من قریة, بطرت 
طسرف‌ماءب ازهم بسیاری ا زآنسان فهم‌ندارنسد. وچقدرازبین‌بردیم‌شهرها یی‌که به نا ز می‌خرامیدند 
e LA‏ ور و و aE‏ ماقم و چ رس تب هه و 
معیشتها فتلك مسکنهم لم تشکن من" بغدهم الا قلیلا و کنا نحن 
در زندگی‌خود. پس این خانه‌های‌شان است‌که آباد نسدند پس ازآنها مگر کم وما هستیم 


آنو رین 0009و ماکان رف مهلك آنفری خث يَبْعَث فى مها 
درآخر وارت همه. ونیست پروردگار تو هلاک کننده روستاها ناکه نفرستد در مرکز انها 


ز هلا نتروا علب هم ءابستناته ماکنا فهلکی أل قرع إلا 


پیامبری که نخواند برآنها آیات مارا و هرگز نیستیم ما هلاک کننده روستاها مر وقستی که 


و آضلها ظلفون (*60 ما أوتيثم هن سنء فمتغ ألحيوة الذنیا و 


اه‌الی‌آنها گناهکارباشند. وآنچه به‌شما داده‌شده پس استفاده کردن است در زندگی‌دنیا و 


زیننها" و ما عند آلله خیِر و آنقی* آفلا تغقلون 4۶۰۶ 


رونق‌آن؛ وآنچه به نز دخداست بهتر وپا ینده تراس تآیاشمافهم‌ندار ید؟ 


خلاصه‌ی تفسیر 
(در بالا از دور بحث عدم ایمان کفار آمده و دراين آیات آن موانع ذکر 
می‌گردد که سد راه ایمان آوردن آنها بشمار می‌رفتند. مثلاً بیان یکی از آنها 
این است که) اینها می‌گویند که اگر ما با شما همراه شده بر هدایت (این‌دین) 
قرار گیریم پس فوراً از جای خود بیرون رانده می‌شویم ( که یکی ضرر 
جلای وطنی باشد و دیگری پریشانی اقتصادی پیش آید گردد. ولی بطلان 


CQ N: معارف القرآن‎ 


این عذر واضح است) آیا ما آنها را در حرم امن و ایمن جای ندادیم که همه 
نوع میوه در آن کشانده و آورده می‌شود که از طرف ما (از قدرت و رزاقی 
ما) به آنها روزی داده می‌شوند» (پس بوجه حرم قرار گرفتن» همه به آن 
احترام قایلند. ضرر هراس وجود ندارد و منتفی شدن مضرّت سبب 
احتمال فوت منفعت رزق هم نیست پس آنها می‌بایستی این وضع را 
غنیمت شمرده آن را تصور کرده از ان قدر دانی می‌کردند و ایمان 
می آوردند) ولی بیشتر آنها (اين را) نمی دانند (به فکر آن نیستند) و (سبب 
دیگر برای عدم ایمان آنها این است که آنها بر خوش‌عیشی خود ناز دارند. 
ما این هم نادانی است؛ زیرا که) ما بسیاری این‌چنین آبادی هلاک کردیم که 
به وسایل زندگی خود می‌نازیدند. پس (ببینید) این خانه‌های انهاست (که 
در جلوی چشم شماست) که پس از آنها آباد نگشتند. مگر برای مذتی 
کو تاه ( که گذر مسافی رهگذر در آن اتفاق افتد و او چند دقیقه‌ای در انجا 
جهت استراحت يا تماشا بنشیند یا شب خود را بگذراند) و سرانجام ما 
مالک (همه این وسایل آنها) شدیم (که هیچ وارث ظاهری هم آنها 
نداشتند) و (شبهه‌ی دیگری که داشتند این بود که اگر کفر سبب هلا کت آنها 
می‌بود: پس ما مدتهاست که به آن آلوده هستیم پس چرا ما هلاک 
نمی‌شویم؟ چنان‌که در آیه‌ای دیگر آمده است که: #یقولون متی هذا 
الوغده ۱ بتایر امن شتبهه: اتسان ت آوزدنته حل آن این است کنه) 
ب وردگار تو آبادیها را (نخستین‌بار) هلاک نمی‌کند تا وقتی که در مرکز آنها 
یامبری نفرستد و (به محض فرستادن پيامبر هم فوراً) ما آنها را هلاک 
می‌کنيی مگر در حالی که اهالی آنها بسیار شرارت کنند (تا مذتی عادی 


LH‏ 3 ۹ 4 ۱ سور ه‌قصص 


باوجود یادآوری پیاپی مر و کین نان هلا کشان خواهیم 
کرد چنان که هلا کت روستاهای فوق الذکر طبق اين‌قانون انجام گرفت» پس 
طیق |د ی با وا ی 
ار سر ار کم هقی رای اش نت ووی اوا کین هالک 
شدید. مگر چند روز مهلت بدهید که اگر این عناد شما برقرار ماند. مورد 
عذاب قرار خواهید گرفت. چنان‌که در جنگ بدر و ساير اتفاقات اتفاق 
افتاد) و (علّت دیگر عدم ایمان آنها این است که دنیا نقد است لذا مرغوب 
است؛ و آخرت نسیه است. لذا غیر مرغوب» پس دل از محیّت دنیا خالی 
نیست» تا رغبت آخرت در آن جایگزین گردد؛ پس باید راه آن را دریافت که 
ایمان است» پس در اب بن باره بشنوید) آنچه که به شما داده شده آن فقط 
زندگی (چند روزه) دنیا و زینت (و زیبایی) اینجاست (که با پایان رسیدن 
عم آن هم به پایان می‌رسد) و (اجر و وابی که) به نزد خداست. آن به 
درجات (به‌ طور کیفی هم) از این بهتر است و (از لحاظ کمّی هم) بیشتر 
(هتیشا) باقن ماندی اسگاوسی ایا شما زاین ناوت با سفتضای ان را) 
نمی فهمید؟ (در نهایت اصرار شما بر کفر مبتنی بر اعذار و اسباب بیاساس 
محض و بی‌فایده است» پس بفهمید و بپذیرید). 


معارف و مسایل 
و قالْوا ان تنبع الهُدی معك نتحَطْف من آزضنا» یعنی کار مکه حارث 
بن عثمان و غیره یکی از علل عدم ایمان خود را این بیان کردند که اگر چه ما 
تاک ا ی این ی ا 
شا بابک شا عم که بشما ھر هی عرب مها ار 


معارف القرآن 4۳۰ CA‏ 


می‌گیرند» و ما را از سرزمین عرب‌ما می‌ربایند!". قرآن به این عذر بی‌پایه 
آنها سه پاسخ داد: 

نخست ایر‌که: «أوَلمْ مکن لَهُم رما ء۶امناً یب الّه مرت کل شنء6 
نگهبانی مکّه انتظام نموده است. که سرزمین مکه را حرم قرار داده که تمام 
قبایل عرب باو جود کفر و شرک و دشمنی با همدیگر بر این متفق‌اند که در 
سرزمین مکه قتل و قتال شدیداً حرام است» در حرم انسان با قاتل پدرش 
ملاقات می‌کند. امّا باوجود جوش» مجال انتقام ندارند که او را در حرم به 
قتل برسانند» یا از او انتقام بگیرند» لذا در صورت ایمان آوردن احساس 
خطر از این بسیار نادانی است. که آن مالکی که باوجود کفر و شرک آنها با 
لطف و کرم‌نوازی خویش در آنجا امنیّت را برقرار کرد پس چگونه 
می‌گذارد که بعد از ایمان آوردن آنها از بین بروند. 

یحیی بن سلام فرموده است که: معنای آیه این است که شما به سبب 
حرم مأمون و محفوظ بودید» و از رزق ما به گشادگی می‌خوردید و غیر از 
نمی‌کردید؛ برعکس از ایمان آوردن به خداء احساس خطر می‌کنید(". 

در آیه‌ی مذکور دو وصف از مکه مکزمه‌ی بیان نمود: یکی آنکه آن 
جای امن است. دوم آنکه: از هر گوشه و اطراف جهان ثمرات هر چیز در 
آنجا آورده می‌شود. تا که اهالی مکه به تمام مایحتاج خویش کاملاً نایل 
ک9 


١‏ اخ رجه النسائی و غبره. ۲- ی 


EA‏ }11{ وت 


حمع شدن ثمرات همه جیز در مکه» از آبات خاص قدرت است 

مکه‌ی مکرمه که خداوند متعال آن را از میان تمام جهان برای بیت 
خود منتخب فر موده است» مقتضای مقام چنان است که هیچ چیز از وسایل 
زندگی در آنجا به آسانی نباید گیر آید؛ زیرا پدید آمدن گندم» نخود» برنج و 
غیره که عموماً غذای انسان هستند. در آنجاکالعدم است» چه برسد به میوه 
و سبزیجات» ولی همه این چیزها به قدری در مکه‌ی مکرّمه فراوان هستند 
که عقل در حیرت می‌ماند» بویژه در مراسم حج که بر ساکنان اصلی آن که 
حدود دویست الی سیصد هزار نفرنده حدود یک و نیم الى دو میلیون نفر 
هر سال اضافه می‌گردد. و حدود دو الی دو ماه و نیم» در آنجا می‌مانند ولی 
هیچ‌گاه شنیده نشد که به یکی از آنها غذایی نرسیده باشد. بلکه شبانه روز 
غذای آماده همیشه حاضر است که همه‌ی مردم مشاهده می‌کنند و اگر در 
کلمات: مرت کل سیء» قرآن تأْمّل بشود این سوال پدید می‌آید که در 
عرف عام تعلق ثمرات به درختهاست. لذا مناسب بود که ثمرات کل شجر 
می‌فرمود» بعید نیست که در ثمرات کل شیء اشاره به این باشد که لفظ 
نمرات در اینجا تنها در معنای میوه نیست» بلکه مراد از ان مطلق محصول 
و تولیدات است که ساخته‌های کارخانه‌ها هم ثمرات آنهاست. بنابر این 
حاصل آیه این است که در حرم مکه تنها اشیای خوردنی جمع نمی‌گردند. 
بلکه همه‌ی لوازم و مایحتاج زندگی در آنجا جمع می‌شود که امروزه با 
چشم گشاده مشاهده می‌شود و شاید در هیچ گوشه‌ای از جهان چنین 
نباشد که غذاها و ساخته‌های هر کشور و هر گوشه چنان فراوان گیر ید که 
در مکّه یافت می‌شود این یکی از پاسخهای عذر بی‌مورد کمّار مکه بود که 
آن مالک که در حالت کفر و شرک بر شما چنین نوازش و انعام می‌فرمابد که 
سرزمین شما را از هر گونه خطرات محفوظ و مصون نگاه داشته و باوجود 


بر ورن 1۲%( EA‏ 


عدم پدید آمدن چیزی از آنجا؛ محصولات همه جهان را در آنجا جمع 
یواست تسس یه اا کر ا بو دای وا فت رات که 
sS‏ سل کا اهتشا سای aS‏ 
این دومین جواب این عذر بی‌اساس آنها این است: «و کم لک من قريَة, 
بطرت معیشتها» در این نشان داد که بر وضع کفار اقوام دیگر نظر اندازید که 
در اثر کفر و شرک آنهاء آبادیهایشان چگونه تباه و برباد رفته‌اند قلعه‌های 
مستحکم و مضبوط و وسایل حفظ همه با خاک یکسان شده‌است؛ پس در 
اصل کفر و شرک است که ترسناک و موجب تباهی و بربادی است» شما 
خر ادان هه کار کف و شری اش عطر تج کد ی از انان 
آورن احساس خطر می‌کنید. 

جواب سوم» در این آیه چنین داده شده است: «و فا وم من نسم 
فمتع أَلْحَيَوْة آلدنیاک در این آیه نشان داده شد که اگر بالفرض در صورت 
ایمان آوردن مشمتی به شما برسد. آن چند روزی است. چنان‌که ثروت و 
مال و عیش و عشرت جهان چند روزی است. در نزد کسی برای هميشه 
ماندگار نیست. هم چنین مشقت اینجا هم چند روزی است که به زودی 
ختم خواهد شد لذا کار عاقل این است که در فکر و اند بشه ان راحت و 
مشمّت باشد. که پایدار و همیشگی است و تحمّل مشقت چند روزه برای 
رسیدن ثروت و نعمت همیشگی, دلیل خردمندانه‌ای است. 

للم تسکن من" بغدهم الا قلیلاً) یعنی: آبادی اقوام گذشته که برباد 
گردید تاکنون در آنها آبادی نشد» بجز مواردی معدود اگر مراد از این 
میزان اندک ساکن و مقامات قلیل باشد. چنان‌که نظر زجاج است» پس 
مطلب این است که از این آبادیهای ویران شده» هیچ یکی مجدّداً آباد نشده 
است. مگر تعدادی اندک که آباد گشته‌اند» ولی از حضرت ابن عبّاس تفسیر 


الا 5۳۱۳ سور قصص 


ا ل و ار امات انیس کی کته 
بلکه از مان کو می اک اا و طب کا کر کی دو ایی 
روستاها بنشیند. باز هم خیلی کم می‌نشیند مانند مسافر رامگذری که 
قدری می‌نشیند و کسی این را آبادی و روستا نمی‌گوید. 

«ختی بحت فی ها وله معنای مشهور لفظ «ام» والده و مادر 
است و چون مادر اساس و بنیاد آفرینش انسانی است لذا لفظ ام به معنای 
اساس و اصل هم به کثرت استعمال گردیده است؛ ضمیر «امها» به قری 
برمی‌گردد. مراد از امها «آم القری» است یعنی اصل و مدار کار روستاها با 
این مطلب که خداوند متعال یک قوم را تا زمانی هلاک نمی‌کند که رسول 
خود را در مرکز شهرهای آن قوم مبعوث نکرده و پیام حقّ را به آنها نرسانده 
باشد. هرگاه دعوت حقّ به آنها برسد و مرم آذ‌را قبول نکنند آنگاه بر آن 
شهرها عذاب نازل می‌گردد. از این یه معلوم می شود که انبیا و رسولان خدا 
بیشتر در شهرهای بزرگ مبعوث می‌شوند و در قصبات و روستاهای 
کو چک نم ی آیند؛ زیرا چنین روستاهایی عموماً در نیازمندیهای اقتصادی 
و فرهنگی تابع شهر قرار می‌گیرند. و هر امری که در شهر شایع شود خود به 
خود در روستاهای وابسته هم منتشر می‌گردد؛ بنابر این هرگاه در شهر 
بزرگی پیامبری مبعوث گردیده و دعوت حق را عرضه نموده دعوت او به 
قصبات و روستاها طبق معمول می‌رسد. و بدین شکل حجةالله بر همه کامل 
می‌گردد؛ و اگر مورد انکار و تکذیب قرار گیرد عذاب الهی بر تمام آنها نازل 
که 

قصبات و روستاها در احکام و قوانین تابع شهر می‌شوند 

از این معلوم شد هم چنان‌که روستاهای کو چک در لوازم زندگی تابع 

شهرهای بزرگ می‌باشند. نیز وقتی دستور و حکمی در شهر اعلام می‌گردد 


معارف راخ A {TIF}‏ 
د و ا 


س اجرای آن در روستاهای ملحقه هم لازم قرار می‌گیرد» عذر ندانستن و 
نشنیدن پذیرفته نمی‌شود. 

در مسایل روّیت هلال عید و رمضان هم فقها چنین فرموده‌اند که اگر 
در شهر طبق حکم قاضی شهر ریت هلال به شهادت شرعی ابت گردد» 
پس بر روستاهای ملحقه لازم است که به آن عمل کنند. ولی بر شهرهای 
دیگر تا زمانی عمل لازم نیست که قاضی خود آن شهر شهادت را تسلیم 
نکرده بدان حکم نکرده باشد(". 

لو ما عند له خن وق یعنی همه‌ی مال و متاع دنیا و عيش و 
عشرت آن فانی هستند و پاداش اعمال اینجا که در اخرت به دست می | ید 
آن از مال و اسباب و عیش و عشرت در اینجا از حیث کیفیّت به درجات 
بهتر است که بزرگترین راحتی و لذت دنیا نمی تواند با آن برابر باشد» و باز 
هم آن همیشگی است. بر خلاف متاع دنیا؛ هر چند که بهتر باشد. ولی فانی 
و زایل هستند» و این روشن است که هیچ انسان عاقلی چنین زندگی ای را که 
کم درجه و چند روزه باشد؛ بر آن عیش و آرام ترجیح نمی‌دهد که در 
راحت و لذت از این بیشتر و دایمی باشد. 


عاقل آن است که بیشتر در کارهای دنیوی غرق نشود» 


امام شافعی یه فرموده است که اگر کسی در باره مال و ثروت خود 
چنین وصیت کرده بمیرد که مال مرا به کسی بدهید که بیشتر عاقل باشد؛ 


۱- کذا فی فتاوی الغياثيه. 


A‏ ۳۱۵ ی 


مورد مصرف شرعی این مال» کسانی هستند که به عبادت و طاعت خدا 
مشغول باشند؛ زیرا مقتضای عقل این‌است» و از نروتمندان جهان 
عاقل ترین شخص اوست. و در این مسثله در کتاب مشهور فقه احناف یعنی 
در مختان باب الوصیت هم مذکور است. 


۹ 9 1 له وع ی وم قیه 5 ی 
آبا کسی‌که ما به‌او وعده کرده‌ايم وعده‌ی خوب که به‌آن نایل می‌گردد. برابر است با کسیکه 


تغْنه مع أَلْحَيَوْة آلدنیا نم هو یوم ألقيمة من ألمحضرین (۶۱) و 
7 ايده دادیم به او فایده زنسدگی دنیا را پس او در قسیامت احسضار شده است. و 


نوم بنادیهم فیقول آنن نسرکاءی آلذین کنتم تزعفون (1) 
روزی‌که می‌خواند آنسهارا بس‌می‌گوید کجاهستند سریکان‌من. کسانی‌که شما مدعی‌بودید. 


قال انذین حق علنهم آلقزل نا هولاةء ادن أغوینا 
گفتند کسانی‌که ثابت شد بر آنبها سخن, ای رب اینها هستند آنانکه ما گمراهشان کردیم 
آغ وین یم كما غوننا تسبرأنا إليْك ما گٌانوا انا یعندون (۶۳) 
کمراه کردیم‌آنهارا همانطوری‌که‌ما گمرادبودیم. منکرشدیم پیش نو آنس‌هامارا نمی پرستبدند. 


وقيل آذعوا سرکاء کم دعَوَهخ فسلم پیستجیبوا لهم و 


و می‌گویند بخوانید شسریکان خود را پس می‌خواننند آنها را پس جواب نمی‌دهند انان و 


رآ آنغذاب" نو نم کانوا بهتذون 0۳9و یوم ناديهم فیقول 
ماذا جتنم آن‌مرسلین (4۶0 میت عَليْهم النباء بومند فهم 


چه پاسخ گفته بودید به‌پیامبران. پس بسته می‌شوند بر آنها سخنان در آن روز» پس انها 


ارف لوان ۰۱۶ cA‏ 
لابتساءلون )ناما ممن تاب و ءامن و غمل ضلحاً فعسى 
ازهمدیگرنمی‌پرسند. پس کسسیکه توبه کرده ویقین‌کرده وعمل‌نیک انجام‌داده امید است 


آن يَكُونَمنَأَلْمُفُلحينَ (۶۷) 


که بانسداز رستگاران. 


خلاصه‌ی تفسیر 

آیا کسی که ما او را وعده‌ی پسندیده‌ای داده‌ایم و سپس او آن (مورد 
وعده داده شده) را یابنده است. می تواند مانند کسی باشد که فایده زندگی 
ی ها و داده‌ایم و بعداً در روز قیامت از کشا ی اشد که 
اسیر شده آورده می‌شوند (مراد از شخص اول موّمن است که په او وعده 
جّت داده شده» و از شخص دوم کافر که مجرم شده می‌آید. و چون متاع 
دنیا علّت فراموشی آنهاست. لذا آن را تصریح نمود در غیر این صورت 
عدم مساوات آنها در اصل از اینجاست که کفار اسیر شده احضار 
می‌گردند و ممنان با نعمتهای جت سرافراز می‌شوند) و (در آینده 
مصیلی از این تفاوت و کیفیّت احضار است. که آن روز قابل یادآوری است 
آن) روزی که که خداوند متعال کفار را (به صورت سوا) ندا کرده» می‌فرماید: 
کا شریکان من که‌شما آنها را (شریک مرن تلمی کے کر دنه 
(مراد از آنها شیاطین‌اند که به اطاعت مطلقه آنها شرک می‌کردند. لذا به آنها 
شرکا گفت. آن را شنیده. شیاطینی که) فر موده‌ی خدا (استحقاق عذاب از 
این قول که: « لاملئن جهنم من آلجنة وألناس4) بر آنها (در اثر گمراه کردن 
مردم) ثابت خواهد شد. آنان (در مقام معذرت خواهی) می‌گویند: 
پروردگارا یقیناً اینها کسانی هستند که ما آنها را گمراه کردیم (اين تمهید 


E {TV} EA 


جواب است. این حکایت را از این جهت تصریح نمود تا بدانند کسانی که 
اینها به شفاعت آنها امیدوار بودند» برخلاف ایشان شهادت خواهند دادء و 
در آینده جواب آمده است. که یقیناً ما گمراه شان کردیم. امّا) ما آنها را 
(بدون جبر و اکراه) گمراه کردیم» چنان‌که خود ما (بدون جبر و اکراه) 
گمراه شده بودیم (چنانکه خود ما با اختیار خود گمراه شدیم کسی ما را 
اجبار نکرد» هم چنین ما بر آنها تسلْط جابرانه‌ای نداشتیم کار ما تنها گمراه 
کردن بو سپس آنها آن را با فکر و اختیار خود قبول کردند. چنانکه در 
سوره‌ی ابراهیم آمده است: و ماکان لی علیکم من سلطلن الا أن دعسوتکم 
فاستحببتم لی۱(4) با این مطلب که اگر چه ما مجرم هستیم اما آنان هم بری 
الذمه نیستند) و ما به پیشگاهت از (روابط) آنها اعلام برائت می‌کنیم (و) 
اینها (در حقیقت تنها) ما را عبادت نمی‌کردند» (وقتی ایشان به اختیار خود 
گمراه شده‌اند» پس اینها خود هوی‌پرست شدند. نه که شیطان‌پرست. 
منظور این داستان این است؛ کسانی که ایشان به امید آنها نشسته‌اند. آنها در 
زود فیاست از آیشان ذست شخ اهتد: داشنت) و (وفی که انش کا ین 
شکل از ايشان بیزار و بدون رابطه می‌شوند آنگاه به این مشرکان) گفته 
می‌شود: (اکنون) شرکای خود را فرا خوانید. چنان‌که آنها (با فرط حیرت از 
روی اضطرار) آنها را می‌خوانند. پس آنها پاسخ هم نمی‌دهند. و (آنگاه) 
ایشان (با چشم خود) عذاب را می‌بینند» ای کاش ایشان در دنیا بر راه 
.است می بو دند (تا این مصیبت را نمی‌دیدند) و روزی که کفار را خوانده 
می پرسد که به پیغمبران چه جواب دادید. پس در آن زرز همه‌ی مضامین از 
(ذهن) آنها پاک می‌شود؛ بس آنها (خود هم نمی‌فهمند و) از همدیگر 


۱ ابر اهیم: ۳۹ 


CA {TIA} ا‎ 


تھی ر مد البته کسی که( دن وا از کف ی شر ک) وه کد و ا هان وود 
کار نیک انجام دهد.پس امید می رود که آنان (در آخرت) رستگار شوند؛ (و 
بل ااا 


معارف و مسابل 

در متیر لخستین سژالی که از مشر کان و کار یر مه هي شود در 
رابطه شرک است. که آن شیاطین و غیره که شما آنهارا شریک‌ما می‌دانستید و 
گفتار آنها را می‌پذیرفتید. امروز کجا هستند. آیا می‌توانند اندکی به شما 
کمک کنند؟ در ظاهر پاسخ آنها این بو د» که کار چنین جواب می دادند که ما 
تقصیری نداریم. ما خودسرانه شرک نورزیده‌ايمی بلکه ان شیاطین ما را 
گمراه کرده بودند» بنابر این خداوند متعال از زبان شیاطین می‌گوید: که ما 
گمراهشان کردیم امّا اجبار نکردیم لذا اگر چه ما مجرم هستیم» ولی آنها 
هم از جرم بری‌الذمه نیستند؛ زیرا چنان‌که ما آنها را گمراه کردیم در مقابل 
انیا لاه و نایبان‌شان آنها را هدایت هم کرده بودند و با دلایل حقّ را برای 
آنها آشکار کرده بودند» آنها با اختیار خود صحبت انبیا را قبول نکردنده 
پس چگونه تبرثه می‌شوند. از این معلوم می‌شود کسی که در نزدش دلایل 
واضح حق وجود داشته باشد» و به جای دعوتگران حق. صحبت گمراه 
کنندگان را بپذیرد و به گمراهی بیفتد» این عذر او معتبر نخواهد بود. 


نب رقم ۳ وه موف f‏ و مج 
و ريك ی خلق م‌ایشاء و بختار ماکان لهم الخیره 
ورب تو می‌آفریند آنچه بخواهد. و پسند مس‌کند کسی راکه بخواهد. به‌اختیار آنها نیست 
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نحل أله و تعلی غفا يركون ۶0و رل یلم ما نکن 


خدا پاکو برتر است ازآنچه ثسریک مقرر می‌کنند. و رب تو می‌داند آنچه‌پنهان می‌نمایند 


ضدوزهخ و مسا یس ون 0 )و هو أله لآ السلسهة الا هسو 
درسینه‌های‌شان و آن‌چه ظاهر می‌نمایند. و اوست النهء نیست بندگی برای کسی جز او 
E ۳‏ و 17 رگ a NS‏ و۰ 4 

نه ال حَمد فى الاولی والاخرة و له آلحکم و الیّه ترزجغون 4۲۰۲ 
وبرای اوست‌ستایش در دنیاوآخرت. وبه‌دست اوست‌حکم ی بازگردان‌ده‌می‌شوید. 
بگو ببینید اگر بگرداند خدا شب را بر شما همیشه به درازا تا روز قیامت» کیست حاکم 
غیر أله یاتیکم بضباً آفلا تنمغون )قل أرعنْتم إن جعل آلله عَليْكم 
غیر از خدا که بیاورد برای شما روشنی, آیا نمی‌شنوید. بگو ببینید اگر بگرداند بر شما 


آلشمهار سردا إلى یوم لقیلمة من السة غير آلله ایم بلیل 
روز ترا هميشه طولالی تا زوز قیامته کیست اکم پجز از خدا که بباورد برای شما شب را 


تنکئون فيه فلا ُنصزون )و من زخفته جغل لَكُم ال 
که‌استراحت می‌کنید در آن. آیا نمی‌بینید. و از مسهربانی خویش مقرر کرده برای شما شب 


و هار لتشكنوا فيه و لتبتغوا من فضله و لعلکخ تشکرون () 


وروز را تااستراحت کنید در آن» و تلاش کنید از فضل اوه و تا که شکر بجا بیاورید. 


خلاصه‌ی تفسیر 
و پروردگار تو (به تنهایی متصف به صفات کمال است» چنان‌که او) 
ها و فا ۳ 
و هر حکمی را که بخواهد می‌پسندد (و به وسیله‌ی انبیاطهش نازل 


معارف القرآن 47.4 Ci‏ 


می نماید» پس اختیارات تشریعی هم به دست اوست) آنان هیچ‌گونه حم 
تصویب (احکام را) ندارند (که هر نوع حکمی را که بخواهند به تصویب 
برسانند» مانند این مشرکین که جواز شرک را تصویب می‌کنند. از این 
IEE EE a‏ 
است؛ (زیرا وقتی که او یا و تشریعاً در خالقیت و مختار بودن منفرد 
است. پس مستحق عبادت هم تنها اوست؛ زیرا معبودیت تنها حق کسی 
است که هر دو نوع اختیار تکوین و تشریع را داشته باشد) و پروردگار تو 
(دارای چنان علم کاملی است که) می داند انچه در دلها پوشیده است. و 
انچه ایشان ظاهر می‌کنند (و کسی دیگر چنین علمی ندارد؛ از اینجا هم 
یگانه بودن خداوند ثابت شد) و (در آینده نسبت به این موضوع تصریح 
است که) خداوند آن (ذات کامل الصفاتی) است که غیر از او معبود دیگری 
(سزاوار عبادت) نیست. شایسته حمد (و ثنا) در دنیا و آخرت فقط اوست. 
(زیرا تصرفات‌او در هر دوعالم چنان است که پر جامع کمالات ومستحق 
عاد ترد او کتواهتند )ان ارات لطت اون فان ست که 
حکومت (در قیامت هم) از آن او می‌باشد و (قوّت و وسعت سلطنت او هم 
چنان است) که همه‌ی شما به سوی او باز می‌گردید (اين چنین نیست که 
باقی بمانید. يا به جایی دیگر رفته نناه سر ید و برای اظهار قدرت او) شما 
(به آنها) بگویید که شما خبر بدهید ده در خداوند متعال برای هميشه تا 
قيامت شب را نگه دارد» پس غیر از او کدام معبود است که برای شما 
روشنی بیأورد؛ ( که در پرتو آن استراحت کنید» آیا شما (اين شاهد قدرت 
را) نمی‌بینید. (پس یگانه بودن او در قدرت هم مقتضای این است که در 
معبودیت هم منفرد باشد) و (او چنان منعم است که) از مهربانی خویش 
برای شما شب و روز را مقر فرمود تا شما در شب استراحت کنید و در روز 


A‏ ۳۲۱3 را 


در تلاش رزق او قرار گیرید» و (بر اب بن دو نعمت) شکر (خدا را) بجای 
آورید. (پس در انعام و احسان هم او تنهاست. این هم دلیل آن است که او 
در معبودیت هم منفرد است). 
معارف و مسایل 

لو رب یلق ما یشاء و یَخْتار4 یکی از مفهوم‌های آیه این است که در 
خلاصه‌ی تفسیر بیان گردید که مراد از «یختار» اختیار احکام است. که وقتی 
بح تافو فرش کا هات مرف مھا کسی رک او تیستته ر ندز 
اجرای احکام هم منفرد است» و هر حکمی که بخواهد» بر مخلوق خویش 
صادر می‌نماید» خلاصه هم چنانکه در اختیار تکوینی کسی شریک خدا 
E‏ ای و E E‏ ی 
دیگر آن این است که امام بغوی در تفسیر خویش و علامه ابن قیم در 
e I LS‏ 
متعال از مخلوق خویش هر کسی را که بخواهد برای اعزاز و اکرام خویش 
منتخب می‌نماید» و به قول بغوی این پاسخی است به آن قول مشرکین مکه 
که گفتند: ل لولا نزل هلا لقن علی رجل من القریتین عظیم) یعنی: وقتی که 
خداوند می خواست قرآن را نازل بفرماید. چرا آن را بر یک انسان بزرگی از 
شهر بزرگ مکه و طایف نازل نکرد! تا قدر و منزلت او شناخته می‌شد. پس 
در نازل کردن آن بر یک مسکین و یتیم چه حکمتی وجود داشت؟ در پاسخ 
به آن فرمود: آن مالکی که بدون کمک شریکی: تمام مخلوقات خویش را 
آفرید» چنین اختیاری هم دارد که برای مقام خاص خویش از مخلوق 
خود. کسی را انتخاب نماید و نباید او پایبند تجویزات شما قرار گیرد؛ که 
چه کسی استحقاق این مقام را داراست 


۹ TTY} و‎ 


معیار صحیح برتری کسی بر دیگری یا چیزی بر چیزی 
دیگر» اختبار خداوندی است 

حافظ ابن قیّم از این آ یه ضابطه‌ی عظیم الشانی استنباط فرموده است 
که آنچه در دنیا مکانی بر مکانی دیگر یا چیزی بر چیزی دیگر ترجیح داده 
می‌شود. این نتیجه‌ی کسب و عمل آن یا ا آن مستفیما 
نتیجه‌ی انتخاب و اختیار خالق کاینات است. او تعالی هفت آسمان را 
آفریده و از آن جمله آسمان علیا را بر دیگران فضیلت داد در صورتی که 
ماده هر هفت آسمان یکی است» سپس او جثت الفردوس را بر جنتهای 
دیگر و جبرئیل میکائیل اسرافیل و غیره را بر فرشتگان دیگر و انبیا مط 
را بر بقیّه‌ی مردم» و نیز بعضی از آنها را بر بعضی و خلیل‌الّه ابراهیم و 
حبیب‌اللّه محمد ی را بر بقیه انبیای اولوالعزم و باز اولاد حضرت 
اسماعیل ی را بر تمام مردم جهان و قریش را بر اينها و سپس بنی‌هاشم را 
بر تمام قریش و آن‌حضرت را پر تمام بنی‌هاشم برتری و فضیلت داد و هم 
چنین اصحاب کرام و بقیّ‌ی اسلاف امّت را بر دیگران فضیلت و برتری داد؛ 
این همه نتیجه‌ی انتخاب و اختیار خداوندی است. 

هم چنین برتری دادن بعضی از جاها بر دیگران و بعضی از شب و روز 
بر شبها و روزهای دیگی همه در اثر همان انتخاب و اختیار حق تعالی 
جل شأنه است. 

در نهایت اصل معیار افضلیت و مفضولیت در تمام کاینات همین 
انتخاب و اختیار است. البتّه سبب دیگر افضلیت اعمال و افعال انسانی هم 
می تواند باشد و اماکنی که در آن اعمال نیک انجام گیرد» آن اماکن به سبب 
انجام اعمال صالح یا سکونت عباد صالحین در آنجاء متبرزک می‌گردند» و 
این فضیلت به سبب کسب و اختیار و عمل صالح می‌تواند به دست اید 


A‏ 5۳۲۳ ی 


خلاصه این که مدار فضیلت در این جهان بر دو چیز است: یکی غیر اختیاری 
است که فقط منوط به انتخاب خداوندی است. دوم اختیاری که از اعمال 
صالح و اخلاق فاضل به دست می‌آید. 

علامه ابن قیّم بر این موضوع بحثی مفصّل نموده است» و سپس برتری 
خلفای راشدین بر تمام صحابه و برتری صدیق را از خلفا و سپس برتری 
فاروق و ذوالنورین و مرتضی را بالترتیب با این دو معیار ثابت فرموده است. 
حضرت شاه عبدالعزیز محدذث دهلو ی بر این موضوع رساله‌ای به زبان 
فارسی دارند که این‌جانب أن را به نام: «بعض التفصیل لمسئلة التفضیل» به اردو 
ترجمه و منتشر ساخته‌ام و در سوره‌ی قصص احکام القرآن آن را به عربی 
مفصّلاً نوشته‌ام که حسب مذاق اهل علم است» آن را مطالعه نمایید. 

عنم إن جعل أله کم الیل سَرمداً الی يَوْم اْقیلمة من ال عَير أله 
بانیم بضا فلا تنمغون» حقّ تعالی در این آیه با ذکر شب یکی از فواید آن 
زاف دکر موجه کو ل شون ده ایض اسان وی انیم ات 
می‌کند و در مقابل آن با ذکر روز بضیاء فایده‌ای ذکر ننمود سببش روشن 
است که روشنی روز در ذات خود افضل است. و بهتر بودن آن از طلمت 
معلوم و معروف است. و فواید بی‌شمار روشنی به میزانی شناخته شده‌اند 
که بان به پیات رنف اف کے کاک و ارک که غار انش 
خود فضیلتی ندارد» بلکه خوبی آن با توجه به سکون و استراحت مردم 
است. لذا آن را بیان نمود و از این جهت جریان روز را ذکر نموده» در پایان 
بیان نمود که: « فلا سْمفون» و معامله شب را ذکر نموده فرمود: « فا 
تنْصزون) می تواند اشاره به‌این باشد که فضایل و برکات و فواید وثمرات 
به‌میزانی بی‌شمارند که نمی توانند در احاطه‌ی بصر در آبند. البتّه می توانند 
شنیده باشند. لذا «آفلا تسْمغون4 فرمود؛ زیرا ذخیره‌ی بزرگی از علم و 


ارف ان 5۳۲ CA‏ 


ادراک انسانی را می توان به وسیله گوش به دست آورد؛ هميشه جیزهای 
دیدنی از چیزهای شنیدنی کمتر می‌باشند و چون فواید شب نسبت به روز 
کمتر است. می‌توان آنهارا دید لذا در اینجا کلمه « فلا تبْصوون» را ذکر 
نم و (۱) ۱ 
مور ۰ 

و یسوم بسنادیهم فیقول ین نسرکاءی آلذین كنتم تزغمون (۷۳) 
وروزی‌کسهمی خوان د آنهارا پس می فرما یدکجا هستندشر یکان من‌که‌شماآنهارالآعامی‌کردید. 
و ٦غا‏ 0 < [4 1 ۳ 4 ا و ملا ضاتوا نکر ۹ 1 6 
و جدا می‌کنيم از هر گروهی یک احوال نشان دهنده. پس می‌گوييم بیاورید سند خود را 


فعلضواآن الق له و ضل عنم فكاو ترون 08) 


آنگا همی‌دانندکه سخن حق ا زآن خداست. وگم می شوندا زآنها آن سخنان ی که افتر ام یکر دند. 


e. 


روزی که خداوند آنها را فرا می خواند (تا که همه مردم رسوایی او را 
ا کان که‌:شها آنها را شر یی من فی بنداشتیده کیا زفستلهی (اگر 
چه برای اتمام حجٌّت اقرار خود آنها کافی بود امّا برای مزید تأ کید علیه 
آنهاء گواهی اقامه می‌گردد» بدین شکل که) ما از هر گروهی به تنهایی گواه 
(هم) می آوریم» (مراد از آنها انبیاط هستند که به کفر آنها گواهی 
می‌دهند) باز هم ما (به مشرکین) می‌گوییم که (اکنون) دلیلی برای خود (بر 
صخت ادعای شرک) بیاورید. پس (آنگاه) آنان (به‌عین الیقین) می‌دانند که 
سخن راست از آن خدا بود ( که توسط انبیا نشان داده شد. و ادٌعای شرک؛ 


۱- مظهری. 


لا {T0}‏ سوره‌قصص 


HOES‏ خنانی که (در دنیا) افترا می‌بستند (امروز) از آنها سراغی در 
سنت ن ت؟ (زیرا د تن از ا شکان فان ی چ ا ا باطل. امری 


ضروری است). 

خایده: 

در آیه‌ی ماقبل از این که سوال شد: لما ذا اجبتم المرسلین» در آن از 
IG Oy o‏ 


ان قلرزون كان من قوم مُوسی فبِغی عليهم و ءاتینه من الكنوز ما ان 
قارون بود از قوم موسی پس شرارت کرد علیه آنهاء و داده بودیم به او خزانه آنقدر که از 


ممَفاتحَة لتنواً بالْعْضبة أولى ألقَوّة اذ قال له قومه لا تفرح 


برداستن کلیدهای آن‌خسته می‌شد. جند ین‌مرد زورآون وقتی‌که گفت به‌اوقومش مناز.که 


ان ألنة لا بحب ألغفرحينَ)وأنتخ فیماً ءاتلك ألنة آلداز آلاخرة و 
خدا دوست نمی‌دارد نازکنندگان را. و کسب کن از آنچه خدا به تو داده خانه‌ی آخضرت رل و 


لا تنس نصیب من آلدْنیا و خسن كما أحسن أله إِلَيْكَ و لا تبغ 
فراموش‌نکن سهم خودرا از دنیاء ۰ 9 احسان کن هم‌چنانکه احسان کرده خدا بەتو 9 مخواه 


الفساد فى آلازض ان أ لا بَُحبٌ آلمفسدین 4۷قال |نفا أوتيتة 
فتنه‌انگیزی در زمین. که خدا دوست نمی‌دارد مفسدانرا. گفت: که این مال به‌من رسیده 


او کر یو شش SEE‏ اک دس از او منت یی کر وه کنه 


EA {Y۶} معارف القرآن‎ 


هو آشد منه قوّة و أكثر جمعا" و لا پشئل عن ذنوبهم ألمُجرمُونَ (۷۸) 


از او بیستر زور وبتر مال داستند. 9 سوال نمی‌شوند از گناهشان گناهکاران. 


فخرج غلن قومه فى زیتته قال آلدین نریذون انْحوة نیا نیت 
پس‌بسیرون آمد در جلو قوم‌خود در آرايش خود گفتند کسانی‌که طالب‌دنیا بودند. ای‌کاش 


دنا مسئل ما آوتسی قسزون انه لذو حظ عظيم )و قال آلذین 
می‌رسید ما مثل آنچه رسیده به قارون. یقیناً او سهم بزرگی دارد. و گفتند کسانی که 


أو | عل و لک 5 اب الله ۴ ‌ 1 ب 


رسیده بود به آنان فهم» خرابی باد به شماء ثواب خدادادی بسهتر است برای کسی که 
ءاقنو عمل ص للحاو لا بسلقها الا آلض رون (4۸۰ 
بسقین داندسسته‌باشد وعمل‌نیک‌کر ده‌است» وا یسن‌سخن درد لکسانی واقع می‌شودکه‌صابر باشند. 


فخسفنا به و بداره آلازض فما کان له من فنة ینضرونة من دون أله 


پس‌فر وبر دیم اورا باخانه‌اش در زمین» پس‌نبود برای‌او گروه‌یاریگری‌که کمک‌کند به‌اوشیرازخدا 


وماکان من آنمنتصرین )و آأضبح آلذین تما ماه بالافس 


ونسه خوداومی توانست‌مددییابد. وصبحکر دندکسان ی که آرز وکر ده‌بودندد یر وزدرجهوپا یه ی اور 
واو و كان اه سبط الرری تسم شاه مین ده وب ور 


لول أن من أله علینا خسف بنا وَیْکانه لا بُفلح الک فزون (۸9) 


اگر خدااحسان نمی‌کرد برما قرو می‌برد مارا وای خرابی. ببروز نمی‌شوندمنکران. 


(به وضع) قارون (بنگرید که از کفر و مخالفت چه ضررهایی به او 


{TV} A‏ و 


رسید. مال و متاع به او سودی نبخشید. بلکه مال و متاع او همراه خودش از 
بین رفت» و داستان مختصر او از این قرار است که او) از قوم موش (ااء 
یعنی بنی اسرائیل بلکه عموزاده او) بود (کذافی‌الدر) پس او در مقام مقابله 
با آنها (به خاطر کثرت مال) و (کثرت مال او به حدی بود که) ما به او چنان 
خزانه‌ای داده بودیم که کلیدهای آن را چندین مرد قدرتمند حمل 
می کردند» (به سختی می‌توانستند پس وقتی کلیدها به این کثرت بودند 
ظاهر است که خزانه‌ها خیلی زياد بوده‌انده و زمانی تکبر کرده بود که) وقتی 
قوم او (به صورت تفهیم) گفتند که تو (بر این مال و دولت) مناز» یقیناً 
خداوند فخر کنندگان را دوست نمی‌دارد و (اين‌هم گفتند که) از آنچه خدا 
به تو داده در تلاش عالم اخرت هم باش و سهم خود را از دنیا (در بردن آن 
به آخرت) فراموش مکن و (مطلب از: «و أبْتغ و لا تنسش4 این است که) 
همانگونه که خداوند بر تو احسان نموده تو هم (به بندگان) احسان کن و (با 
نافرمانی خدا و تضییع حقوق واجب) در دنیا خواهان فساد مباش (به انجام 
دادن گناه در دنیا فساد برپا می شود کقوله تعالی: ل ظهر الفساد فى البر و البحر 
بما کسبت ایدی الناس ۱۱ بویژه گناه متعدّی) یقیناً خدا اهل فساد را 
دوست نمی‌دارد (اين همه نصیحتها از طرف مسلمانان بود و غالباً این 
مطالب را حضرت موسی قبلاً به او گفته بود باز مکزراً مسلمانان دیگر آنها 
زااغاده کرد اروا شید ان کت هی اتمه همست ها 
هنرمندی ذاتی خود من است. (من وجوه و تدابیر اقتصاد را خوب می دانم 
که توسط آن همه‌ی اینها را جمع کردم» پس تفاخر من بی‌مورد نیست. و 
نمی توان ان را احسان غیبی دانست. و نه کسی می‌تواند در آن استحقاقی 
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داشته باشد در آینده خداوند این قول او را رد می‌نماید که) آیا او (قارون به 
اخبار متواتر) این را ندانست که خداوند متعال پیش از او از امم گذشته 
کسانی را هلاک کرده است که در نیروی (مالی هم) از او خیلی برتر بودند. و 
مجمع انها (هم از او) پیشتر بود و (نه تنها این‌که انها هلاک شده رها شدند» 
بلکه به سبب ارتکاب جرم کفر و این‌که خداوند متعال آن را می‌دانست در 
قيامت هم معذب خواهند شد. چنان‌که ضابطه‌ی آنجاست که) از اهل جرم 
نسبت به (غرض تحقیق) گناههایشان سوال نخواهد شد؛ (زیرا خود 
خداوند همه آنها را می‌داند. اگرچه به‌خاطر زجر و تنبیه سوال می‌شوند» 
کقوله تعالی: لنسألنهم آجمعین۱(»6" با این مطلب که اگر قارون بر این 
مضمون نظری می‌انداخت» چنین سخنان جاهلانه‌ای نمی‌گفت؛ زیرا 
قدرت کامل الهی از وضع عذاب هلاکت ملل گذشته و احکم الحاکمین 
بودن او از موّاخذه اخروی» آشکار است» پس کسی دیگر چه حمّی دارد که 
نعمت الهی را نتیجه‌ی هنر خویش قرار داده از حقوق واجب سرباز زندء) 
باز (یک مرتبه چنین اتفاق افتاد که) او با آرایش (و دبدبه‌ی) خویش در جلو 
قوم خود بیرون آمد» پس کسانیکه (از قوم او) طالب دنیا بودند (اگرچه 
ممن باشند. چنان‌که از قول آینده آنها: «ویْکَاَنْ له يَْسُطالخ) معلوم 
می‌گردد. آنها) گفتند چه خوب بود که به ما هم‌ساز و سامانی می‌رسید مانند 
هک رون ر است» یقیناً او دارای سهم بزرگی ست این تما 
در اثر حرص بود از این لازم نمی اید که کافر باشند» چنان‌که اکنون هم 
بعضی از مردم باوجود مسلمان بودنشان ترقیات ملل دیگر را دیده شبانه 
روز آرزوی آن را کرده و در فکرش می‌باشند) و کسان یکه به آنها فهم (در 
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دین) عطا شده بود (به حارصان) گفتند: نابود شوید (شما در این دنیا چه 
می‌خواهید) ثواب خدا (در آخرت از این روف دنیا) هزاران درجه بهتر 
است» برای کسی که ایمان آورده عمل نیک انجام دهد. و (سپس از مومنین 
و صالحین‌هم) آن (ثواب کاملاً) به کسانی داده می‌شود که (از لحاظ حرص 
و طمع دنیا) صابر باشدء (پس شما در پی تکمیل ایمان و تحصیل عمل 
صالح قرار گیرید. و از حرص‌وطمع تحصیل دنیا بیش از حد شرعی 
بپرهیزید) سپس ما قارون را با محل سرای او (در اثر اضافه شدن شرارتش) 
در زمین فرو بردیم» پس نبود باریگر و کمکی که او را از (عذاب) خداوند 
نجات دهد (ا گرچه او دارای گروه بزرگی بود) و نه خود او می توانست خود 
را نجات دهد. و کسانی‌که دیروز (در زمان گذشته نردیک) آرزو داشتند که 
مثل او باشند (امروز خسف او را دیده) گفتند: آری چنین معلوم می‌شود که 
(مدار فراخی‌وتنگی رزق به خوش‌نصیبی و بدنصیبی نیست. بلکه فقط به 
سبب حکمت تکوینی در قبضه‌ی خداست) خداوند متعال به کسانی از 
بندگانش که بخواهد رزق بیشتری می‌دهد. و (برای کسی که بخواهد) تنگی 
پیش می آورد و (اين اشتباه از ما بود که آن را نیک‌بختی تصوّر می‌کردیم ما 
از این توبه می‌کنيم و یقیناً) اگر مهربانی خدا برما نمی‌بود» ما را هم فرو 
می‌برد؛ (زیرا ماهم به معصیت حرص و حب دنیا گرفتار بودیم) پس معلوم 
کروی که کار وستکار تخو اعد د( گربچه سید روز عن کی اس 
سرانجام» باز خسران است» پس فلاح و رستگاری» مختص اهل ایمان است). 


معارف و مسایل 
از ابتدای سوره‌ی قصص تا اینجا آن داستان حضرت موسی لا ذ کر 
گردید که با فرعون اتفاق افتاده بود و از اینجا داستان دیگر او بیان می‌گردد 


ا 
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که با شخصی از قوم خودش به نام قارون اتفاق افتاده بود» و مناسبت آن با 
آیات گذشته این است که در آیه‌ی گذشته بیان شده بود» که ثروت و مال دنیا 
که به شما داده می‌ شود متاع چند روزی است. که فرو رفتن در حب آن کار 
عاقلانه‌ای نیست. 

و ما ونم من نننء فمتَاغ ألْحََوْة الدنیا6 الایه و در داستان قارون 
نشان داده شد که او پس از تحصیل ثروت و مال. از آن نصیحت فراموش 
شده در نشئه‌اش چنان مست شد که خداوند را ناسپاسی کرد و از ادای 
حقوق واجبی که از جانب خدا فرض شده بود سر باز زد؛ و در نتیجه با 
خزاگن خود در زمین فرو رفت. «قارون» لفظ عجمی است که غالبا لغت 
عبرانی است. و از الفاظ قرآن در حق او همین قدر ثابت است که او از 
خویشاوندان حضرت موسی ی و از قوم بنی‌اسرائیل بود» ولی در باره این 
که با موسی لب چه نسبتی داشت اقوال مختلفی آمده است. در روایتی از 
حضرت ابن عباس آمده است که او عموزاده‌ی حضرت موسی نی بود و 
گفته‌های دیگری هم امه نت ۳۳ 

در روح المعانی به روایت محمد بن اسحاق منقول است که قارون 
حافظ تورات بود» و از بقیه بنی‌اسرائیل بیشتر تورات را از برداشت؛ ولی 
همانند سامری» منافق از آب در آمد» و علّت نفاق او حرص بی‌جای جاه و 
مقام دنیا بوده سیادت کل بنیاسرائیل به دست حضرت موسی نی بود. و 
برادرش هارون عا وزير و شریک نبوّت او بو قارون حسد برد که من هم 
عموزاده و خویشاوند او هستم چرا در این سیادت سهمی ندارم» چنان‌که 
آن را در نزد حضرت موسی به صورت گلایه عرض کرد حضرت 


۱- قرطبی و روح. 


موسی ی فرمود: هر چه هست از طرف خداست من در آن دخالتی ندارې 
ولی با این مطمئن نشد» و بر حضرت موسی عا حسد برد. 

ل فبغیٰ عَلَنهم) لفظ «بفی» برای چندین معنا می آید که معنای مشهور 
آن ظلم است» و این معنا هم می‌تواند مراد باشد که او غرق شدن در ثروت و 
مال به‌خاطر خویش؛ بر دیگران به ظلم و تعدی پرداخت» یحیی‌بن‌سلام و 
سعید بن مسیب فرموده‌اند: قارون شخص ثرو تمندی بود؛ و از طرف فرعون 
بر بنی اسرائیل مأموریت جمع آوری خبر را داشت و در این پست مأموریت 
خویش به بنیاسرائیل اذیت رسانید!۱. و معنای دیگر آن تکیّر است. و 
بسیاری از مفشرین در اینجا همین معنای دوم را مراد گرفته‌اند که او در 
نشثه‌ی ثروت و مال خویش بر بنی‌اسرائیل تکبّر آغاز کرد و آنها را تحقیر و 
خوار نمود. 

و ءاَیْنه من آلکنوز4 «کنوزه جمع کنر است که بر خزانه مدفون در 
زمین اطلاق می‌شود» و در اصطلاح شرع کنز بر آن خزانه‌ای اطلاق می شو د 
که کات ادا نشده باشد. از حضرت عطار مروی است که او به خزانه‌ی 
بزرگی از حضرت یوسف عب نایل آمده بود 

ل لتنوا بالعضبة> «ناء» به معنای خمیدگیای که در اثر بار باشدء آمده 
NEA e‏ 
زياد بودند که کلیدهای آنها آن‌قدر بی‌شمار بودند که اگر گروه بزرگی آنها را 
بر می‌داشتند. از سنگینی آنها خم می‌شدند و ظاهر است که کلید قفل خیلی 
سبک ساخته می‌شود تا حملش آسان باشد ولی به سبب کثرت عدد آنها؛ 
چنان سنگین بودند که برداشتن آنها بر گروهی هم آسان نبود۳۱. 


| قرطبی. ۲ - روح. 
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لا تفرحخ» معنای لفظی «فرح» آن خوشی‌ای است که انسان به سبب 
لذت زودگذر به آن نایل می‌گردد» قرآن کریم دا فرح را 
مذموم قرار داده» چنان‌که یکی در این آبه آمده است: إن أله لا بح 
آلفرحین» و در آیه دیگر آمده: « لا تفرخوا بما ۶اتلکم) و در آیه‌ی دیگر 
آمده است: ‏ فرخوا بالْحَيوة لیا > و در بعضی به «فرح» اجازه بلکه امر شده 
است. چنان‌که می‌فرماید: ط یومنذ يفرح لْموُمنون» و در جایی دیگر: 
#فبذالك فیفرَخُواٍ آمده است. از مجموعه‌ی همه این آیات ثابت می‌شود 
که فرح مذموم و ممنوع آن است که به سبب تکبّر و ناز باشده و آن زمانی 
است که او لذت و خوشی را کمال ذاتی و حم ذاتی خود تصور کند. نه انعام 
و احسان الهی؛ و خوشی‌ای که تا این حد نرسیده باشد ممنوع نیست بلکه 
از یک جهت مطلوب است که سپاسگزاری از نعمت خداوندی است. 

«وآنتغ فیماً ء«اتلك آللذ آلذار ألأخرَة و لا تنس نصیبّك من أَلدَنْيّا) یعنی: 
ی بارس مت کی سا موی سا را سای 
کرده انتظام اخرت را انجام دهد و انچه سهم تو از دنیاست. ان را هم 
فراموش نکن. 

مراد از سهم دنیا چیست؟ بیشتر مفشرین آن را چنین تصوّر کرده‌اند که 
مراد از ان عمر و ان اعمالی است که به درد اخرت بخورد و صدفه و 
خیرات و بقیه‌ی اعمال صالح همه جزء آن هستند و این معنی از حضرت 
ابن عباس و جمهور مفترین منقول است"! پس در این صورت جمله‌ی 
بعدی تا کیدی برای جمله اولی است؛ در جمله‌ی اوّل فرموده بود که از 


ثروت. مال» عم قوت و تندرستی‌ای که خداوند به تو عنایت نموده. 


١‏ ۔ کما فی‌القرطبی. 


{TTT} CA‏ سورەقصص 


کارهایی انجام ده که در آخرت به دردت بخورند» و در حقیقت این سهم دنیا 
مال تو است که وسیله‌ی انتظام آخرت قرار می‌گیرد» و بقیه دنیا سهم وارثان 
دیگر است. و بعضی از مفشرین فرموده‌اند: مراد از جلمه دوم این است که از 
آنچه خداوند به تو داده انتظام آخرت را برقرار کن ولی از انتظام ضروریات 
دنیوی خود را هم فراموش نکن که همه را در راه خدا ببخشی و گدا باقی 
بمانی؛ بلکه به قدر ضرورت برای خودت چیزی نگه دار» پس طبق این 
ر ا ا ف فا ورا ا ادا و ها نيال 

«ْمَ وتي على عِلْم عندی) بعضی از مفشرین فرموده‌اند که مراد از 
علم تورات است. چنان‌که در بعضی از روایات آمده است که قارون حافظ 
تورات بود» و از آن گروه هفتاد نفری بود که حضرت موسی عا آنها را 
برای میقات منتخب فرمود» ولی در اثر این ناز و غروری که به او دست داد 
آن را کمال ذاتی خویش تصوّر کرد و مطلب از این گفتار او هم همین بود که 
ثروت و مالی که به من رسیده است به سبب کمال علمی ذاتی خود من است؛ 
لذا من خود شخصاً مستحق آن هستم؛ در آن کسی بر من احسانی ندارده 
ولی به ظاهر مراد از این علی علم تداپیر اقتصادی مانند تجارت» صنعت و 
کو اسک که وشیله کشیب ون و قیال هس نمطت که در قال که 
من به آن نایل آمده‌ام احسان خدا دخالتی ندارد» من به هوشیاری و زحمت 
خویش آن را به‌دست آورده‌ام ولی أن نادان نفهمید که این زبرکی؛ زحمت. 
تجربه صنعت و تجارت بخشش الهی بود. نه کمال ذاتی او. 

وم بغلم أنْ افه قد أَهلك من قنله» جواب اصلی اين مقوله قارون 
است؛ که این ثروت و مال من» دست آورد علم و هنر ذاتی خود من است» 
همان که در بالا گذشت. اگر این هم پذیرفته شود که به سبب أن علم و هنر 
خاصی بود باز هم چگونه از احسان الهی تبرثه می‌شود؛ زیرا که این علم و 
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مر روف کسب هي بخششی الهی است. ولی از این پاسخگویی آن به 
علّت کمال ظهون چشم پوشی به کار رفت که بالفرض اگر این ثروت و مال را 
از کمال خویش به دست آورده است. اما خود این ثروت و مال حقیقتی 
نداردء کثرت مال برای هیچ انسانی فضیلت و کمال نیست و آن در هر 
حالت به درد نمی خورد و برای اثبات آن مثال سرمایه‌داران بزرگ ملل 
گذشته را بیان نمود که وقتی آنها سرکشی کردند ناگهان خداوند آنها را 
گرفتار نمود؛ و مال و ثروت به درد آنها نخورد. 

إو قال آلّدین أُوئوا العلم وَيلَكُمْ4 در اين آيه در مقابل «ألذین أوثوا 
العلم# _یعنی» «علماء الذین بریدون الحيوة الدنیا» آورده شد که در ان اشاره‌ای 
واضح به این است که اراده متاع دنیا و مقصد قرار دادن آن کار اهل علم 
نیست. بلکه نظر اهل علم همیشه بر فواید دایمی اخرت می‌باشد. و متاع 
دنیا را به قدر ضرورت و نیاز به دست می آورند. و بر ان اکتفا می‌کنند. 


تلك آلدّار الاخضرة نسخعلها لسلذین لا بُریدون علواً فى آلازض و 
آن خانه‌ی آخرت را می‌دهیم به کسانی که نمی‌خواهند بزرگی را برای خود در زمین» و 
لا فسأت و الک قبة لمتقین )ممن جاء ب‌الحستة فله 
نها ب‌جادفساد می‌نما بند» وخوب‌است سرانجام ترسندگان. کس که کرده نیکی‌برای اوست 


خیر منها و من جاء بالسَيَنَة فلا یخزی آنذین عملوا آَلسینات الا 
بسسهتر از آن. و کسی که کرده بسدی پس سزا داده نسمی‌شود به بدکاران مگر 


ما کَانوایغمَلُون (۸۴) 


آنچه می‌کر دند. 


{TO} A‏ سوره‌قصص 


خلاصه‌ی تفسیر 

این عالم آخرت را ( که مقصود بودن ثواب آن «ثواب الله خیر» در بالا 
ذکر شد) ما به کسانی اختصاص می‌دهیم که نمی خواهند در دنیا بزرگ قرار 
گیرند» و نه فساد می‌کنند (نه تکبّر می‌کنند که گناه باطنی است» و نه چنان 
گناه ظاهری مرتکب می‌شوند که در زمین فساد ایجاد شود و تنها اجتناب 
از این مفاسد ظاهر و باطن کافی نیست. بلکه) سرانجام خوب از آن متقین 
است» ( که با اجتناب از بدیها پایبند اعمال صالح هم باشند. و کیفیت جزا و 
سرای اعمال این است؛) کسی که (در قیامت) نیکی بیاورد به او (پاداش) 
بهتری از (مقتضای) آن می‌رسد؛ (زیرا مقتضای عمل نیک در اصل این 
است که موافق خیفیت آن بر آن عوض مترئب باشد اما در آنجا بیش از آن 
داده می‌شود که حد اقل آن ده برابر است) و کسی که بدی پیش اورد» پس 
به آنها چنان سزا داده می‌شود که انجام می‌دادند (بیش از مقتضا به آنها سرا 
داده نمی شود). 

معارف و مسابل 

«للذین لا بُريدون لوا فى الازض و لا فسادات» در این آیه فلاح و 
نجات دار آخرت را مختّص کسانی قرار داده است که در زمین اراده‌ی علو و 
فساد نداشته باشند مراد از «ْلع» تکیُر است» یعنی خود را نسبت به دیگران 
بزرگ قرار دادن و دیگران را تذلیل کردن: و مراد از «فساد» ظلم کردن به مردم 
اس( 

و بعضی از مفشرین فرموده‌اند: هر معصیتی «فساد فی‌الارض» است؛ زیر 
در اثر وبال گناه برکات دنیوی کاسته می‌شوند. از این یه معلوم شد. کسانی 


۱- سفیان وری. 


CA {Tse} اران‎ 


که به تکتّر و ظلم یا مطلق گناه اراده کنند» در آخرت سهم و نصیبی ندارند. 

فایده: مراد از تکبّری که حرمت و وبالش در این آیه ذکر گردید. آن 
است که بر مردم تفاخر و تحقیر آنها مقصود باشد و اگر نه انتظام لباس و 
غذا و منزل خوب برای خود به شرط عدم تفاخر بر دیگران مذموم نیست. 
چنان‌که در حدیث صحیح مسلم به ان تصریح شده است. 


تصمیم قطعی معصیت هم معصیت است 

از وعید حرمان در دار آخرت از علو و فساد معلوم شد که اراده‌ی 
جزم به گناه وقتی در حلّ عزم مصمّم باشد» آن هم معصیت است !۱ 

البته اگر او باز از ترس خدا از این اراده باز آید پس به جای گناه در 
نامه‌ی اعمال او ثواب نوشته می‌شود و اگر به سببی غیر اختیاری بر انجام آن 
گناه دست نیافت. و آن را انجام ندادء ولی تا حدّ توان خود بر انجام آن 
کوشش کرد آن هم معصیت و گناه نوشته می‌شود(". 

در آ خر آیه فرمود: لوَألعَلقبة مین حاصل آن این است که برای 
فلاح و نجات در آخرت دو چیز لازم است: یکی اجتناب از علو و فساد. و 
دوم تقوی» یعنی پایبندی به اعمال صالح» پس تنها اجتناب از علو و فساد 
کافی نیست. بلکه انجام آن اعمالی که از نظر شرع فرض و واجب‌اند آن هم 
برای نجات اخرت شرط است. 


ان آلذى فرص عَلَيْك آنقرءان تراك انس مغاد" قل ری أغلم 
کسی‌که‌فرستاد بر تو حکم‌قرآن» او برگرداننده‌تو است بجای‌اوّل, بو ربمن خوب‌می‌داند 


۱- کما فی‌الروح. ۲- کما ذ کره الغزالی. 


{TV $ 8‏ اه یت 
تسس 7ا سس تست 
من جاء بالهدی و من هُو فى ضئل شبین 4۵ ماکنت ترجوا 
که جه کسی بر هدابت آمسده‌است. وجه کسی افتادد در گمراهصی واضح. و تو امیدوار نبودی 


أن ْقىإليْكأَلْكتَبْإلًارخْمَةمن رَبك فلاتکونن ظهی را للکلفر ین (4۸۶ 
که نازل کرده شود بر تو کتاب» مگر به مهربانی پروردگارت. پس نباش حامی کفار. 


و دنك عن ءایدت شه غد إذ آنزلت الیّك وَأذغ 


و چنین نباشد که باز دارند تو را از احکام‌الله. پس از این‌که نازل شدند به‌سوی تو و بخوان 


إلى ریت و لا تکونن من آلمشرکین 09و لا تذغ مخ آلله السها ءاخر 


به سوی پسروردگارت و تباش از مشسرکان. و نخوان با خداوند حاکم دیگری. 


لا الله الا هو كَل شیءهالك إلا وجهذ" لَه لحم و لّه تزجفون (۸) 
بندگیکسی‌نیست بجز ازاوه هرچیز قناست مگر صورت‌او, حکم ازاوست وبه‌سوی‌او باز می‌گردید. 


خلاصه‌ی تفسیر 

(مخالفین که شما را پریشان کرده بر ترک وطن مجبور ساختند» و به 
سیب مفارقت اضطراری» یا ما یگنت ای اند اه انیت 0۱۸5 
خدایی که (عمل بر احکام) قرآن (و تبلیغ آن) رابر تو فرض کرده است» ( که 
متا ا دلیل نبوت‌انده) او تو را به وطن اصلی (خودت یعنی مکه) باز 
می گر گر داند. (و در آن زمان شما آزاد و غالب و و صاحب سلطنت خواهید بود؛ 
و دراد بن حال اگر جای دیگری برای سکونت اختیار گردد» با مصلحت و 
اختیارت می‌باشد که از آن رنج حاصل نمی‌آید. و باوجود تحمّق نبوّت شما 
که این مردم شما شما را بر اشتباه قرار می‌دهند و خود را بر حق می‌پندارند 
پس) شما (به آنها) بگویید که پروردگارم کاملامی‌داند که چه کسی با دين 
حيّ (از جانب بش آ هه امیا که کسی در گمراهی ا 


معارف القرآن {TTA}‏ ال 


است» (دلایل قطعی حمّانیت من و بطلان شما وجود دارد» ولی وقتی شما از 
آنها استفاده نمی‌کنید» پس جواب آخر این است که بسیار خوب» خدا 
می داند و ان را نشان می‌دهد) و (این نعمت نبوّت تو» فقط خدادادی است» 
حتی خود) شما (قبل از نبوّت) چنین توقعی نداشتی» که این کتاب بر شما 
نازل گردد ولی فقط از روی مهربانی خدا نازل گردید» پس شما (به 
خرافات آنها و جه ننمای و چنان‌که تا کنون از آنها جدا مانده‌اید» در آینده 
هم این‌چنین) کفار را کوچکترین تأییدی نفرمایید. و وقتی که احکام 
خداوند بر شما نازل گردید. نباید چنین باشد (چنان‌که تا کنون نشده است؛) 
که انها شما را از آن احکام باز دارنده و شما (به دستور سابق) به سوی 
(دین) پروردگار خود (مردم را) فرا خوان و (هم چنان‌که تاکنون با مشرکان 
هیچگونه رابطه‌ای برقرار نشد. هم چنین در آینده نیز برای همیشه) جزء 
آنها قرار نگیرید» و (هم چنان‌که تاکنون از شرک معصوم هستید. هم چنین 
در آینده هم) با خدا معبودی دیگر را فرا نخوان (هدف از این آیه نا 
امیدکردن کفار و مشرکین از خواسته‌هایشان است. و روی سخن به انهاست 
که آنچه شما از آن‌حضرت ية می خواهید که در دین با شما موافق باشد 
هیچ گاه در آن احتمال پیروزی و جود ندارد: ولی عادت چنین است که بر 
هر کس بیشتر خشم اید با او صحبت نمی‌کنند. بلکه با دوست خود 
صحبت کرده» به گوش او می‌زننده در «معالم» از ابن عباس مروی است که 
این خطاب فقط در ظاهر به آن‌جناب ی است. و مقصود خود 
آن حضرت ی نمی‌باشده تا اینجا مضمون از روی قصد متعلّق به رسالت 
بو کر هه وید خفن عم ان امه دصر اه فا | ییون 
توحید بیان می‌گردد که) غیر از او کسی (سزاوار) معبود (بودن) نیست؛ 
(زیرا که) همه چیز فانی هستند» جز ذات خداوند متعال» (پس جز او کسی 


{YT} EH‏ ناکت 
ییحی اد تجح که رح 


مستحّ عبادت قرار نگرفت: این مضمون توحید است. و در آینده مضمون 
معاد می آید که) از آن اوست حکومت (که مظهر کامل آن در قیامت 
می‌باشد) و بازگشت به سوی اوست. (پس او جزای اعمال همه را به آنها 
خواهد داد). 
معارف و مسابل 

«ان آلدی فرض عَلَيْكَ لقزءان دك الی معاد4 آیه‌های آخر سوره 
برای تسلّی آن حضرت ی و تأکید بر این هستنده که آن‌جناب ل بر 
فریضه‌ی رسالت و نبوت خویش استوار بماننده و اف ا سانش 
گذشته‌ی سوره این است. که خداوند متعال در این سوره داستان مفصل 
حضرت موسی مه با فرعون» و عداوت او و قومش با حضرت. و احساس 
خطر از آنها را بیان نموده سپس بیان کرد که من‌آو را با فضل و کرم خویش بر 
فرعون غلبه دادم پس در آخر سوره خلاصه‌ای از این چنین احوال و 
اوضاع آن حضرت یل بیان نمود که کار مکه او را پریشان کرده نقشه‌ی 
قتل او را کشیده وتا و کی بصع که ی مسلمانان تنگ کر ده بودنده 
ولی حقٌ تعالی طبق سنّت همیشگی خویش آن جناب بق را بر همه فتح و 
بیروزی داد و مکه‌ی مکرمه که کقار آن‌جناب ا را از آنجا بیرون رانده 
بو دند باز در قبضه و تصرف او در آمده «ألّذِى فرض ی أقَرءان» آن ذات 
پاکی که قرآن را یعنی تلاوت و تبلیغ و عمل بر آن را بر تو فرض نموده او 
شما را به معاد برمی‌گردانده مراد از «معاد» مکه‌ی مکرّمه است» چنان‌که در 
صحیح بخاری و غیره همین تفسیر از حضرت ابن عبّاس مروی است. با این 
مطلب که اگر چند روزی شما بر ترک وطن عزیز بویژه حرم و بیت الله 


مجبور گردید» ولی نازل کننده‌ی قرآن و فرض کننده ه عمل د بر آن» یعنی 
خداونده سرانجام شما را به مکه‌ی معظمه بر می‌گرداند» از انْمّه‌ی تفسیر در 


معارف القرآن ¥{ CA‏ 


روایت مقاتل آمده است که رسول خد ای به هنگام همجرت زمانی که از غار 
و و بیرون امد و از مکه به سوق مدیته هاده:معر وف را کد اه از جاده‌ای 
دیگر عازم آنجا شد؛ زیرا دشمن در تعقیب بودند وقتی که به مقام جحفه که 
نزدیک برابغ منزل مشهور جاده مدینه است رسید. و جاده‌ی اصلی مه 
مکرمه به چشم خورد به یاد بیت الله و وطن خویش افتاد؛ جبر یل امین با این 
آ یه فرود آمد و به او مژده داده شد» که این جدایی مکه‌ی مکرمه چندگاهی 
است» و سرانجام باز شما به مکه‌ی مکرّمه برگردانیده خواهید شد. این مزده 
به فتح مکه بود؛ از اینجاست که در روایت ابن عباس آمده است که این آیه 


دز جیحفه نازل و مکی او نه مدنی ۲۱۱ 


قرآن وسیله فتح بر دشمنان» و پیروزی در مقاصد است 

در این ايه به ان حضرت بء بشارت داده شده است که شما باز در 
مقام فاتحی بزرگ به مکه برگردانیده می‌شوید بدین عنوان که آن ذات حيّ 
تعالی‌ای که قرآن را بر شما فرض کرده شما را بر دشمنان پیروز گردانیده 
باز به مکه برمی‌گرداند در این اشاره به آن است که تلاوت قرآن و عمل بر 
آن علت اين نصرت الهی و فتح مبین خواهد شد. 

ل کل شیء الك الا وج4 مراد از «وجهه» در این آیه ذات حقّ؛ سبحانه 
و تعالی است. و مقصود این‌که جز ذات حقّ. سبحانه و تعالی» هر چیزی 
هلاک و فنا شونده است. و بعضی از مفشرین فرموده‌اند: مراد از وجهه آن 
عملی است که تنها برای خدا باشد. پس مطلب آیه این است» عملی که با 
اخلاص برای خدا باشد آن باقی ماندنی است. و همه اعمال دیگر فانی 


۱- قرطبی. 


EA‏ ۰۳۱3« سورەقصص 


هستند والّه سبحانه و تعالی اعلم. 

هش زه a‏ 
رسید که هند به اتفاق ابرقدرتهای دیگر بر پا کستان حمله کرد و تا ۱۴ روز 
کراچی بمباران شد و در مواضع متعذدی از شهر خسارات سنگینی وارد 
شد. صدها مسلمان شهید و منازل‌شان منهدم شدند» و جنگ چهارده روز 
با این حادثه اسفناک پایان یافت که پاکستان شرقی از پاکستان جدا شده و 
نزدیک بود هزار ارتش پاکستان محصور شده مجبور شدند که سلاح بر 
زمین بگذارند و هنوز هم در میان مسلمانان قتل عام جاری است. دل هر 
سای وان خاد اوه ار و شال فر شوه هنت 

فانا لله و انا اليه راجعون و اليه آلمشتکی و لاملجاء و لا منجا من ال الا 
البه. 


EEE 
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سورةالعنكبوت مکیوهی تسع و ستون آية و سبع رکوعات 


سور «عنکبوت درمکه‌نازل‌شده‌ودارای‌شصت و نهآ یه وهفت رکوع می باشد 


ببسم الله الزخمن الرحيم 


شروع به نام خدا که بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم است 


اتم( أحسب الاس أن بُتركوا ان فووا شا و هم 


آیا می‌پندارند مردمکه گذاشته می‌شوند به‌این‌که بگویند ما سقین آوردیم واز آنسها 


لا بسفتنون(24۲ لس تقد فنا أا ين ه بل 2 غل 1 


امتحان نگیریم. وما امتحان گسرفته‌ایم از کسانی‌که پیش ازآنسها بودند. البتّه خواهد دانست 


أنه ألذين وا و لیغلمن الک سذبین(6۳أَم خسب السذین 
خدا کسانی‌را که راستگو هستند و خواهد دانست دروغگویان‌را. آیا می‌پندارند کسان یکه 


یغلمون ألسیِنّات أن یشمقونات سأء ما بحکُمون (۲)من كان برجوا 


می‌کنند بدیهاکه ازمسانجات می پابند. سخن بدی طی‌می‌کنند. هرکسی‌که امبدداشته باشد 


لقاءالنه فان اجل اه لت و هو ألسميغ آنعليم )و من جلهد 


ملاقات خدا راء پس وعده خدا دارد می‌آید. و اوست شنوا و دانا. وهر کسی زحمت بکشد 


{YY} 9‏ سوره‌عنکبوت 


فانما یهد لنفسهتٍن آللة لغنی عن آلغدلمین 6۶و آلذین ءامنوا و 
پس بسرای خود می‌کشد. خسدا نسیازی نسدارد بسه جسهانیان. و کسانی که مقن دارند و 


عملوا الضلحّت لنکفرن عنهم سَیناتهم و لنجزینهم آخشن آلذی 
کرده‌اند کار نیک ما می‌پوشانيم از آنها بدی‌ها راء و پاداش می‌دهيم به آنها به بهترین 


کَانوایعَمَلون (۷) 


کارهای شان. 


خلاصه‌ی نفسیر 

الم (معنای آن را خدا می‌داند؛ بعضی از مسلمانان که از 
ایذارسانی کفار می ترسند پس) آیا آن مردم پنداشته‌اند که با این‌گفتار نجات 
می‌یابند» که ما ایمان آورده‌ايم و آنها به انواع مصایب) آزموده نمی‌شوند» 
(اینطور نمی‌شود بلکه چنین امتحاناتی پیش می‌آید) و ما (با این چنین 
وقایعی») کسانی را آزمودیم که پیش از ایشان (مسلمان) گذشته‌اند (بر 
مسلمانان امّتهای گذشته چنین واقعه‌ای گل‌شکه استت) ین (هم چنین از 
اینها هم آزمون گرفته می‌شود و در این آزمون) خداوند متعال کسانی را (به 
علم ظاهری) می داند که (در ادْعای ایمان) راستگو بودند و دروغگویان را 
-نواهد دانست (چنان‌که کسانی که با صدق و اعتقاد مسلمان می‌شوند. در 
این امتحانات ثابت قدم می‌مانند» بلکه بیشتر پخته می‌شوند. و کسانی که 
برای دفع الوقت مسلمان می‌شوند. آنها در چنین وقت اسلام را می‌گذارند: 
یعنی این فلسفه‌ای از امتحان است؛ زیرا در اختلاط مخلص و غير مخلص 
ضررهایی وجود دارده خصوصاً در احوال انتدایی» این مضمون متعلّق به 
ملهانان اهر ا یفن کک کا آزان اه سی فرمایته که با 


EA {FF} معارف القرآن‎ 


کسانی که کارهای بد انجام می‌دهند» چنین می‌پندارند که از ما به جایی 
می‌گریزند این تصوّر آنها بی‌نهایت بیهوده است» (اين به صورت جمله 
معترضه بود که در آن سرانجام بد کقّار را ذکر کرده است. و به مسلمانان 
نوعی تسلّی داد که انتقام این اذیتها از آنها گرفته خواهد شد در آینده باز 
روی سخن با مسلمانان است» که) هر کسی که امید ملاقات با خدا را دارد» 
ین (از تا نت او جمو وی پر یشان کر دوه زب را که ادا وفت معین 
(ملاقات) خدا حتماً آمدنی است. ( که تمام غمها با آن خنثی خواهند شد 
کقوله تعالی: «و قالوا آلحمد له آلذی آذهب عنا آلحزن!۱) و او به همه چیز 
شنوا و نسبت به همه چیز داناست. (نه گفتاری از او سخفی است و نه 
کرداری» پس به هنگام ملاقات به همه طاعات قولی و فعلی شما پاداش 
داده» غمها را از بین می‌برد) و (به یاد داشته باشید که انچه مانسبت به 
خن مات سا راید ان شوش ی کم رین اطا هر سل ات کم 
در آن منفعتی نداریم» بلکه) هر کسی که زحمتی می‌کشد. پس او برای 
(استفاده‌ی) خود زحمت می‌کشد (در غير اینصورت) خداوند نیازی به 
جهانیان ندارد. (این هم متضمن ترغیب به تحمّل مشقّات است؛ زیرا متوجه 
شدن به نفع خود کار را اسانتر می‌کند) و (توضیح نفعی که از طاعت به 
دست می آید از این قرار است که) ما گناهان کسانی را که ایمان می آورند و 
کارهای نیکو انجام می دهند» دور می‌کنیم» ( که بعضی از گناهان مانند کفر و 
شرک با ایمان زایل می‌گردد. و بعضی دیگر با توبه که جزو اعمال صالح 
است و بعضی دیگر تنها با اعمال صالح و بعضی به فضل خدا و بعضی دیگر 
از قدری سزا بخشوده می‌شوند لذا تکفیر در اینجا عام است) و به آنها 


۰ فاطره ۳۴. 


(fO} CA‏ کو و 


پاداش بهترین کارهای (ایمان و عمل صالح) آنها را (نسبت به 
استحقاق‌شان) می‌دهیم (لذا با توجه به همه این ترغیبات باید بیشتر بر 


معارف و مسایل 

«و هم لا یُسفتنون» از «فستنه» به معنای آزمایش مشتق است؛ 
آزمایش‌های گوناگونی بر اهل یمان بویژه انبیا و صلحا در این جهان 
می‌گذرد. و سرانجام فتح و پیروزی از آن آنها خواهد بود» و این آزمایشها 
گاهی به وسیله‌ی عداوت مخالفین کفار و فجّار و شکنجه‌های انها می‌باشد؛ 
چنان‌که بیشتر بر اکثر انبیا و خاتم‌النبیین و اصحاب او اغاق افتاد که 
داستانهایی از آنها در کتب تاریخ و سیره مذکور است. و گاهی این 
آزمایش‌ها: به صورت امراض و مشقتهای دیگری است» چنانکه برای 
حضرت ایوب ی اتفاق افتاد و برای بعضی هر دو نوع پیش می‌آیده شأن 
نزول این آیه اگر چه طبق روایات» اصحابی هستند که به هنگام هجرت به 
سوی مدینه به دست کفار شکنجه شدند» ولی مراد از ان عام است» و علما 
و صلحا و اولیای امّت را در بر می‌گیرد؛ در هر زمان آزمایش‌های گوناگونی 
اتفاق افتاده و می‌افتد(۱. 

«فیعلم له الَذینَ صَدَقوا) یعنی ما به وسیله امتحانات و شداید در 
میان مخلص و غیر مخلص. نیک و بد امتیاز خواهیم داد؛ زیرا اختلاط 
ا ق ام با اقات شم کر ام وضو اس تاش او دار 
کو اد ماھ و غر اھ یک وید انس که آ ترا تین شک ی 


۱- قرطبی. 
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نمود» که خداوند نسبت به صادقین و کاذبین علم دارد. الله تعالی صادقی و 
کاذیی هر انسان را پیش از خلقدش می دانست :پس معنای آنها به امتحانات 
و آزمایشها این است که این امتیاز را بر دیگران اظهار تما نت 

حضرت سیدی حکیم الامت از شیخ خود حضرت مولانا محمد 
یعقوب توجیه آن را چنین نقل نموده است. که بسا اوقات بر درجه علم 
عوام تنزل کرده صحبت می‌شود. عموم مردم به وسیله‌ی آزمایش ميان 
مخلص و غير مخلص فرق و امتیاز ایجاد می‌کنند. حقّ تعالی طبق مذاق 
آنها فرمود: ما توسط این امتحانات گوناگون.می‌دانيم که چه کسی مخلص 
است و چه کسی مخلص نیست. در صورتی که همه‌ی آنها از ازل در علم او 
بوده است. والّه اعلم. 


و و2 یْنا الا ر و ر ۳ به نا و آن ِ ۱ مدال + مخ رك 
وتأکید کردیم‌انسان‌را به‌نیک‌رفتاری به مادر و پدرش, واگر فشاردادند به‌تو که شسریک کنی 

1 مت وود ام زود ۶ 2 10 ام موه 
به‌من چیزی‌راکه تو به‌آن خبرنداری, گفته‌ی آن‌هاراق بول‌نکن به‌سوی من‌است‌بازگشت شما 


فانتنکم بسما نتم تغمَلون 0 )و آلذین ءامنوا و عملوا ال لخت 
من نشان می‌دهم به شما آنچه می‌کردید. و کسانی که یقین آوردند و کار نیک کردند. 


داخل می‌کنيم آنهارا در ردیف نیکان. 


و 


و ما انسان را در حقٌ مادر و پدر به رفتار نیک دستور دادیم و (چنین‌هم 


TEV} EH‏ و 


گفتیم که) اگر آن دو بر تو چنین فشاری بیاورند که تو چیزی را شریک من 
قرار دهی که (نسبت به معبودیت او) دلیل (صحیح) پیش تو وجود نداشته 
باشد (و هر چیزی به گونه‌ای است که بر عدم شایستگی عبادت آنها دلایل 
اقامه شده‌اند) پس (در این باره) تسلیم گفتار آنها مباش» همه‌ی شما به 
سوی من باز خواهید گشت. پس من شما را به همه‌ی کارهایتان (چه نیک و 
جه بد) آگاه خواهم کرد و کسانی که (از شما) ایمان آورده باشند ما آنها را 
در (پایه‌ی) بندگان نیک ( که در بهشت است) داخل خواهیم نمود (و هم 
چنین بر اعمال بد انها؛ به نحوی مناسب مجازات‌شان خواهیم نمود. بنابر 
این کسی که اطاعت والدین را بر اطاعت ما مقدم داشت او مجازات خواهد 
دید» و کسی که بر عکس آذ کرده باشد» پاداش نیک خواهد یافت» حاصل 
این‌که در واقعه‌ی فوق از نافرمانی والدین؛ وسوسه گناه را به دل راه ندهد). 


معارف و مسابل 

و وَضینا الانسل ی «وصیت» عبارت از دعوت کردن کسی به کاری از 
رو افج و رو و آهی اس 

بو لدیْه خسنا لفظ «حسن» مصدر و به معنای خوبی است. در اینجا 
روش کار خوب را به صورت مبالغه به حسن تعبیر کرد؛ و مراد آن واضح. 
است که خداوند متعال به اسان وصیت نموده است که با والدین خویش از 
روی حسن سلوک پیش آید. 

وان جلهَدالً لنّشركٌ بی) یعنی: در ضمن حسن سلوک به والدین؛ این 
هم ضروری است که اطاعت از دستور انها بايد تا حدی باشد که ان دستور 


۱- مظهری. 
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بر خلاف احکام خداوند متعال نباشد و اگر فرزندان رابه کفر و شرک اجبار 
کنند: پس در این امر نباید از آنها اطاعت برو چنان‌که در حدیث آمده 
است که: «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق»۱۱ یعنی اطاعت مخلوق در 
معصیت خالق جایز نیست. 

این آیه در حت سعد بن‌ابی وقاص نازل گردید او در جمع اصحاب در 
ردیف أن ده نفری قرار دارد که آن‌حضرت ی در یک زمان به انها مژده 
Sa OS aE EEE‏ 
بسیار فرمانبردار و جهت راحت رسانی به او مستعد بود» وقتی که مادرش 
حمنه بنت اپی سفیان اطْلاع پیدا کرد که پسرش سعد مسلمان شده است. به 
پسرش هشدار داد و قسم خورد که من تا زمانی که تو به دين پدران خویش 
برنگردید نه نان می‌خورم و نه آب. تا بدین شکل از تشنگی و گرسنگی 
بمیرم» و برای همیشه این بدنامی در جهان برای تو باقی بماند. که تو کشنده 
مادرت قرار گرفتی(۲ این آیه او را از پذیرفتن قول مادرش باز داشت. 

در روایت بغوی آمده است که مادر سعد یک شبانه روز و در بعضی 
روایات آمده است که سه شبانه روز طبق قسم خود گرسنه و تشنه باقی 
ماند» حضرت سعد می دانست که محیّت و اطاعت مادر به جای خود مهم 
است. امّا در مقابل دستور خدا چیزی نبوده لذا به مادر خطاب کرده و گفت: 
مادرجان اگر تو در بدن صد تا روح مدای و تکوم تک از ان خارج 
می‌شدند و من آنها را می‌دیدم حاضر نبودم که دینم را رها کنم لذا تو 
اختیار داری که بخوری و بنوشی يا بمیری؛ در هر صورت من نمی توانم از 
دینم شوم مادر از این گفتار مأیوس شده خوردن و نوشیدن را اغاز نمود. 


۱- رواه احمد والحاکم و صححه. ۲- مسلم» ترمذی. 


۳ ۳۴۹ تون غۇت 


ومن اس من یس قول ءامنا بالله فاذا آوذی فسی 
وبعضی از مردم هستند که می‌گویند یقین آوردیسم به خداء پس وقتی برسد بهاو اذیتی در 
راه‌خدا قرارمی‌دهد اذیت مردم‌را مانندعذاب خداء واگر برسد مددی ازطرف پروردگار تو 


لیقولن إلا كنا مَعکم َو یس له الم بما فى ضدور آنخلمین (۱۰) 


و لسیغلمن له ألذين ام نوا و لسسیغلمن آل من فقین )و 


و البته خواهد دانست خدا کسانی را که ایمان آورده‌اند و خواهد دانست فریب کاران را. و 


ال دی كفروا لین ءاملوا فا سین نحل يكم و سا هم 


گفنند کسفار به مؤمنان که بروید به راه ما و ما بر می‌داریم گناهان شما را و نیستند 


بحنملین من خطنیلم من‌شیءا نم لکنذبون (۱۲)وّلیخملن آنقالهم 


بردارنده‌ی گناهان آنها جبزی را بقینا آنها در وغگو هستند. وخواهند برداشت بار خود ر 


و أثقالا مع آْقالهج و لسن یوم القیلمة عماکانوا یفتزون 4۱۲ 


وچندین‌بار همراه‌با بارهای‌خود. وسوّال‌می‌شوند درر وزقیامت ازآنچه‌در وغ‌می‌بافتند. 


خلاصه‌ی تفسیر 
و بعضی از مردم چنانند که می‌گویند: ما به خدا ایمان آورديم پس 
وقتی به آنها در راه خدا اذیتی برسد سپس ایذا رسانی مردم را چنان 
(بزرگ) می‌پندارند که عذاب خدا راء (که از آن مردم مجبور محض باشد. 
در حالی که هیچ کسی بر چنین عذابی قدرت ندارد؛ اکنون وضع انها چنین 
است) و اگر (گاهی) کمکی (توسط مسلمانان) از طرف پروردگار به تو برسد 


معارف القرآن .0( CA‏ 


(منله حهادی رخ دهد و در آن چنین اشخاص به درد بخورند) پس (آنگاه) 
می‌گویند که ما (در دین و عقیده) با شما بودیم (مسلمان بودیم اگر چه در 
اثر اجبار و فشار کقار با کار همراه بودیم» بنابر این خی تعالی می‌فرماید:) 
ایا خداوند متعال نمی‌داند صحبتهای دلهای جهانیان راء (در دل انها ایمان 
نبود) و (اين‌وقایع از این جهت پیش می آیند که) خداوند متعال اهل ایمان 
را خواهد دانست و منافقان راهم خواهد دانست» و کفار به مسلمانان 
می‌گویند که شما (در دین) به راه ما بروید (و در قیامت) گناهان شما ( که در 
اثر کفر و معاصی می‌باشند) بر ذمه‌ی ما هستند (و شما سبکبار خواهید 
بود) در حالی که ایشان ذژه‌ای را نمی توانند از گناهان آنها بر دوش بردارند 
(تا آنان سبکدوش گردند») ایشان کل دروغ می‌گویند. و (البته این می‌شود 
که) ایشان گناهان خود را (کاملا) بر ذمّه‌ی خود بر می‌دارند و همراه با 
کناهان خود مقداری گناه دیگر هم (بر می‌دارند و اینها گناهانی هستند که 
ابشان سبب آن قرار گرفته بودند. و از برداشتن این گناههاء گناهکاران اصلی 
سبکدوش نخواهند شد؛ در نهایت دیگران سبکدوش نشدند اما خود 
ایشان در اثر گمراه کردن» بیشتر بار شدند) و ایشان حتما روز قیامت نسبت 
به صحبتهای دروغی که می‌گفتند باز خواست خواهند شد» (سپس عقاب 
آن را خواهند یافت). 
معارف و مسایل 

و قال الّذین کفزوا) برای جلوگیری از راه اسلام و منحرف کردن 
مسلمانان به روشهای گوناگونی انتظام برگزار شده است. گاهی به جلوه 
دادن زر و زور و گاهی با ایجاد شکوک و شبهات. در این آیه هم یکی از 
آنگونه تداییر آنها ذکر شده است که کقار به مسلمانان می‌گفتند: شما بدون 


دلبل از ترس عذاب آخرت به راه ما نمی‌روید. پس ما متعهّد می‌شویم که 
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اگر صحبت از شما شد که از رفتن بر این راه در قیامت عذابی هست» پس بار 
کناهان شما بر دمهی‌ماست؛ که هر مشقتی که به شما می رسد به ما برشند ی 
شا آزاد باشیته. . 

هم چنین واقعه‌ی شخصی دیگر در آخرین رکوع سوره‌ی نجم ذکر 
شده است: « أفرآیت آلذی تولی و أعطی قلیلاً و أکدی»» در آن آمده است که 
شخصی را رفیقان کافرش گفتند که تو قدری در اینجا بده که ما در روز 
قیامت و آخرت عذاب تو را به ذمّه‌ی خود خواهیم گرفت و تو را نجات 
خواهیم داد او شروع به دادن کرد و سپس باز امد که حماقت و بيهو ده بودن 
کار او مفسّلاً در سوره‌ی نجم مذکور است. 

بدین‌شکل در اینجا گفتاری از کفار به عموم مسلمانان ذکر شده است: 

دراینجا حّ تعالی در پاسخ آن (دو چیز بیان نموده) یکی این‌که چنین 
گویندگانی کاملاً دروغگو هستند. اینها در قیامت هیچ گونه گناهی از آنان را 
با مشاهده‌ی عذاب هولناک انجا حوصله پیدا نمی‌کنند که أن را بردارند؛ 
لذا این وعده‌ی آنها دروغ است» و در سوره‌ی نجم فرموده است: اگر آنها 
برای برداشتن باری آمده باشند» باز هم از طرف خدا به آنها اختیار داده 
نمی‌شود؛ زیرا این خلاف قانون عدل است که در اثر گناه یکی دیگری 
گرفتار شود. 

امر دوم این است که: این گفتار آنها اشتباه و دروغ است که آنها بتوانند 
بار گناه شما را برداشته شما را سبکدوش سازند. البته این می‌شود که گمراه 
کردن و منحرف کردن شما از مسیر کی و تلاش در آن. خود گناه بزرگی 
است. که علاوه بر گناه اعمال آنهاء بر دوششان گذاشته می‌شود؛ پس بدین 
شکل وبال اعمال خود آنها و وبال کسانی که آنها را گمراه کرده‌اند به دوش 
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اها کل اتةه راه تین 


دعوتگر به سوی گناه هم گناهکار است» همانقدر عذابی که 
به گناهکار می رسد به او هم می‌ رسد 

از این آیه معلوم می‌ شود اگر کسی دیگری را به انجام گناهی تحریک 
کند یا در گناه کردن به او کمک کند او همچون مجرم اصلی گناهکار است. 
در حدیثی که به روایت حضرت ابوهریره و حضرت انس بن مالک منقول 
اسبت» آسلدة ست که رستول دا فرهوه: کسی که سردم به ری 
هدایت دعوت کند» پس هر کسی که در اثر آن دح اسآ عمل کرده 
باشد پاداش اعمال همه آنها در نامه اعمال او نوشته می‌شود بدون ایږکه از 
ثواب اعمال عمل کننده» چیزی کاسته شود و کسی که به سوی گمراهی و 
گناهی دعوت کند. پس هر مردمی که به گفته‌ی او در آن ؟ گمراهی مبتلا 
شود. گناه و وبال همه آنها بر ذمّه‌ی او می‌باشد بدون این‌که از عذاب و وبال 


آنها جیزی کاسته د 


و لقذ أَرسلنا وحا الی قومه فلبت فیهخ آنف سئة الا خفسین عاما 
و مسا فسرستاديم نسوح را به نزد قومش پس ماند در آنها هزار سال پسنجاه سال کم. 


فأخذهم الطوفان و هم ظلفون )فان حَیْنهُ و شخب آلسفينة 
پس گرفت آنها را طوفان و آنها گناهکار بودند. پس نجات دادیم ما او را و صاحبان کشتی را 


و جغلنها ءَابة للع مین )و انر هيم اذٌ قال لسقومه 


9 قرار دادیم کشتی ر نشانی برای جهانبان. و ابراهیم ۳ وقت که می‌گفت او به قومش که 


۱ - سلم عن ابی هريرة و ابن ماجه: عن انس» قرطبی. 


a {TOY} A 


أعغبُدوا أله و أتقوه ذ لكم خیر لكم ان كنتم تغلمون (4۱۶انما 
بندگی خدارا بجاییاور ید واز او بترسید. این بسهتر است درحق شما اگر می‌فهمیدید. شماکه 
تعبدون من دون الله اؤأتنلنا و تخلقون افکا" إن الذين تغبدون 
مسی پر ستیدبجزخدااین بتهاراومسی ساز ید.صحبت‌هایدر وغ بسقیناً کسانی را که‌شمامی پر ستید 
من ذون‌لله لايَّملكون كسم رزقاً فابتغوا عند آلله لزق وَأعبُذوة 
غیراز خداء مالک روزی شما نیستند. پس تلاش کنید نزد خدا رزق را و بندگی او رابجا 
انوا لس السیه نسزجغون 6۱9و ان کنو فسقذ 
بسیاورید و حسق او را قبول کنید. به سوی او بر می‌گردید. و اگر شما تکذیب کنید. پس 


کب أمم من قبلکم و ها علی آلرشول إلا آنبلغ آلمبین (۱) 


تکسدذی ب‌کرده‌ان دبسیاری‌گروه پسیشازشسماومسئولیترسول فقط پیام‌رسانی ر وشن است‌وبس. 


مه 


خلاصه‌ی تفسیر 

و ما نوح (3) را به سوی قومش (پیامبر قرار داده و) فرستادیم پس 
او پنجاه سال کمتر از هزار سال در میان آنها باقی ماند (و قوم را تفهیم 
می‌کرد) باز (وقتی بر این هم ایمان نیاوردنده پس) آنها را طوفان گرفت و 
آنان مردمانی بسیار ظالم بودند» ( که با تفهیم در این مدت طولانی هم متأثر 
نشدند) پس (بعد از آمدن این طوفان) ما او را و صاحبان کشتی را ( که همراه 
با او سوار بودند از این طوفان) نجات دادیم و ما این داستان را برای همه‌ی 
جهانیان ( که این خبر به تواتر به آنها رسید») موجب عبرت قرار دادیم ( که 
می توانند انديشه کنند و بفهمند که سرانجام مخالفت با حق. چه خواهد 
شد) و ما ابراهیم (-۰22) را (پیغمبر قرار داده) فرستادیم. وقتی که او به 
قومش ( که بت‌پرست بودند) فرمود: شما عبادت خدا را بجای اورید و از او 
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بترسید (و ترسیده از شرک دست بکشید) این برای شما پهتر است» اگر فهم 
دارید (یعنی خلاف طریقه‌ی شرک که حماقت محض است؛ زیرا که) شما 
خدا را رها کرده تنها بتها را (که کاملاً عاجز و بی فایده هستند) می‌پرستید و 
(در خصوص آنها) سخنان دروغین می تراشید ( که انتظام رزق و روزگار ما 
به وسیله آنها انجام می‌گیرد و این دروغ محض است؛ زیرا) کسانی را که: 
شما غیر از خدا می‌پرستید. اختیار ندارند که مقدار رزق به شما برسانند» 
پس شما از خدا رزق بخواهید (از او بخواهید که مالک رزق فقط اوست) و 
(وقتی که مالک رزق اوست. پس) عبادت او را بجای آورید و (چون رزق 
گذشته بخشش اوست پس) شکر او را بجای آورید (یکی از اسباب وجوب 
عبادت این است که او مالک نفع است) و (سبب دیگر این‌که مالک ضرر هم 
اوست. چنان‌که) همه‌ی شما به‌سوی او بازگردانیده می‌شوید. (آنگاه بر کفر 
به شما سرا خواهد داد) و اگر شما (در این امور) مرا دروغگو قرار دهید؛ 
پس (بدانید که هیچ ضرری متوجّه من نمی‌شود) پیش از شما هم بسیاری از 
امتها (پیغمبران خود را) تکذیب کرده‌اند (ولی ضرری به آن پیامبران نرسید 
(و علّش این است که) مسئولیت پیغمبر فقط این‌است که بطور واضح (امور 
را) ابلاغ نماید. (پذ یراندن کاراو نیست پس همه انبیا پس از تبلیغ سبک‌بال 
شدند» هم‌چنین من هم» پس هیچ ضرری متوجّه ما نمی‌شود البته پذ یرفتن 
پر شما واجب بود که در اثر ترک آن شما حتماً ضرر یافتید). 


معارف و مسابل 
دز ابات کد مات کاو کی آنها کته انا 
می‌رسید بیان گردید. و در آیات فوق چنین وفایعی از انبیای سابق و 
امْتهایشان جهت تسلی آن‌حضرت ی بیان شده است که از قدیم الایام این 


8 }40۵ مو ی 


سلسله‌ی شکنجه از طرف کار بر اهل تی جریان دارد ولی در اثر آن 
شکنجه‌های آنان. هیچ وقت همّت از دست ندادند لذا شما هم به این 
شکنجه‌های کار توجه ننمایید. و در انجام وظیفه رسالت» با قدرت پیش 
روید. 

از میان انبیای سابق پیش از همه داستان حضرت نوح لیف را بیان 
نمود اوّلا بدین خاطر که نخستین پیامبر است که در مقابل کفر و شرک قرار 
گرفت» انیاً از آنجا که آنقدر شکنجه که از دست قوم به او رسیده است په 
پیامبر دیگری نرسیده است؛ زیرا خداوند او را به طول عم امتیاز ویژه 
عنایت نموده بود» و تمام عمر در تحمّل مشقّتها گذشت. و نهصد و پنجاه 
سال عمر او که در قرآن آمده قطعی و یقینی است. و در بعضی از روایات 
آمده است که این نهصد و پنجاه سال زمان تبلیغ و دعوت او بود» و پیش از 
آن و پس از طوفان عمر بیشتری برای او ذکر شده است. والّه اعلم. 

به هر حال صرف کردن این عمر فوق العاده در دعوت و تبلیغ و تحمّل 
شکنجه‌های کقار از قبیل ضرب و شتم و غیره به هنگام دعوت و تبلیغ؛ و 
همّت و حوصله از دست ندادن فقط از ویژگیهای حضرت نو حع است. 

داستانی دیگر از حضرت ابراهیم اء ذکر نمود که امتحانات بسیار 
سنگینی را پشت سر نهاد» آتش نمرود و همجرت از شام و اقامت در یک 
میدان بی آب و گیاه» سپس ذبح یگانه پسر و غیره و در ضمن داستان او واقعه 
حضرت لوط و امّت او و بیان وقایع انبیای دیگر با امّتهای سرکش آنها تا 
آخر سوره؛ همه‌ی اینها جهت تسلی آنحضرت ی و امّت او و ثابت قدم 
ماندن آنان بر دین بیان شده است. 
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ألم یواک یف يُبدىء آلله آلخلق نم بُعيدةإن ذ لك على آلنه 
یا نمی‌بینند چگونه شسروع می‌کند خدا پیدایش را باز آن را اعاده می‌کند این امر بر خدا 


یسیز(۱۹ قَل سیزوا فى ألأرْض فانظروا کَیق بدا لخلقت نم أنه 
آسان است. بگو بگردید در سرزمین باز ببینید چگونه سروع کرده پیدایش را باز خدا 


بُنشیغ أَلنْشأة آلاخرةت ان آلله علی كَل نسیء قدیرل*4۳بعَدَب من 
بلندمی‌کند بلند کردن دیگر یسقیناً الله هر چیز را می‌تواند بکند. عذاب می‌دهد به هر که 
ياء و برخم من یشاء و إِلَيْه تقلون )و ما آنتم بخغجزین 
بخواهد ورحم می‌کند بر هرکس که‌بخواهد. و به‌سوی‌او بسرمی‌گردید. ونیستید عاجزکننده 
فی‌الارض و لا فی‌السماء و مالکم من دون ألله من ول و لانصير (4۲۲ 
در زمسین و نسه در آسمان» و نسیست برای شماغیر از خداحامی و مددکاری. 
و آلذین کفزوا بشایلت آلله و لقانه اولننك ینوا من زخفتی و 
و کس‌انی‌که منکر شدند سخنان خدا و ملاقات او آنها مأیوس شدند از رحمت من و 
ونك تم غذاب یم (۳9) 


برای آنها عذاب دردناک است. 


خلاصه‌ی تفسیر 
آیا آنها نمی‌دانند که خداوند متعال چگونه نخستین بار مخلوق را 
می‌آفریند و (از عدم محض بوجود می‌آورد) باز او آنها را بار دوم 
می‌آفریند این در نزد خداوند امر بسیار آسانی است (بلکه در نظر سطحی 
آفریدن دوباره نسبت به بار اوّل آسانتر است» اگر چه به اعتبار قدرت ذاتی 
هر دو مساوی هستند. و اینها امر اوّل یعنی خالق‌الکاینات بودن خدا را 


{TOV ¥ LH‏ سور ه‌عنکبوت 


اعتراف می‌کنند. لقوله تعالی: و لئن سألتهم من خلق السمو تالخ) و امر 
دوم یعنی آفریدن بار دوم مانند آن است. و داخل شدن آن تحت قدرت 
واضح تر است. بنابر: « َو یروا می تواند به این هم متعلق شود و برای 
اهتمام بیشتر هم باز این مطلب را با قدری تفاوت عنوان به مردم گوشزد 
کرده به آن حضرت یل می فرماید) شما (به آنها) بگویید که شما در سرزمین 
بگردید و ببینید که خداوند متعال چگونه مخلوق را نخستین بار آفریده 
است. باز الله دوباره هم می آفریند. یقیناً الله بر هر چیز قادر است. (در عنوان 
اوّل یک استدلال عقلی وجود دارد و در عنوان دوم استدلال حشی که 
مربوط به مشاهده‌ی احوال کاینات است» این اثبات قیامت ہود» و در آینده 
بیان جرا می آید که پس از برانگیخته شدن) هر کسی را که بخواهد عذاب 
می‌دهد (کسی که مستحق آن باشد) و به هر کسی که بخواهد رحمت 
می‌نماید (به کسی که اهل آن باشد) و (در این آزار و رحمت. کسی دیگر 
دخالتی ندارد؛ زیرا) همه‌ی شما به سوی او باز می‌گردید. (نه به سوی کسی 
دیگر) و (برای نجات از تعذیب او هیچگونه تدبیری و جود ندارد) نه شما 
می توانید در زمین (پنهان شده خدا را) شکست دهید (و در دست او گرفتار 
نشوید) و نه در آسمان (می توانید بپرید) و نه غیر از خدا برای شما کارساز 
و مددکاری وجود دارد (پس نه با تدبیر خود نجات می‌یابند و نه با حمایت 
دیگری) و (آنچه ما در بالا گفته بودیم: بْعَذْبْ مَن یَشاء» اکنون طبق 
قاعده کلیّه مصداق ان را نشان می‌دهیم و) کسانی که ایات خدا و (بویژه) 
رفن بی ایا کر هستنده آنها (دز ات از وحمت مخ ما پوس 
خواهند شد (آنگاه مشاهده خواهد شد که ما محل رحمت نیستیم) و 
ایشانند که برای آنها عذاب دردناک می‌باشد. 
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ماکان جواب قومه الا أن قالوا آقتلوه أو حرقوه فانچه له 
پس‌نبود جواب قومش بجزاین‌که گفتند بکشید اورا یابسوزانید اور؛ پس‌نجات‌داد اورا الله 
من انار ان فى ذلك لالت قوم یُسومنون (4۳۲و قال انما 
از آتش, دراین نشانی‌های بزرگی‌هست برای کسانی‌که ایمان می‌آورند. وگفت ابراهیم آنچه 
اتخذتم من ذون أله نا مود نکم فى الحَیوة ألدنيا نم یوم آلقیلمة 
مقر کردید بجز از خدا بتهارا دوستی برگزار کرده باخود در زندگی دنیاء باز در روز قیامت 
یکفر بعضكم ببعض و یلع بعغضکم بغضا و مَاوَاکم النار و ما 
منکر می‌شوید همدیگر را و لعنت می‌کنند بر یکدیگر» و جای شما آتش است. و نیست 
لم من ثسصرین (4۳فنامن له لوط و قال انی شاج الس ریس 
هیچ یکی‌برای‌سما مددکار. پس‌ایمان‌آورد بهاو لوط وگفت من‌جلای‌وطنم به‌سوی پروردگارم 
ان هو آلعزیز آلحکيم ۶و وْهبْنا له اشحق و یخقوب و جعلنا فى 
یسقیناً اوست غالب و حکسيم. و بسخشيديم به او اسحق و یسعقوب را و گسذاشتيم در 
ذريّته اسْبُوَةَ والکتب و ءاتَینه ره فى آلذنیا و انه فى آلاخرة 
نسزاد او پیامیری و کستاب. و دادیم به او باداش او را در دنسیاء و او در آضرت 


لم ن‌آلضلحین (۲۷ 


ازنیکان است. 


خلاصه‌ی تفسیر 
پس (از این تقریر دلپذیر حضرت ابراهیم ی آخرین) جواب قوم او 
این بود که (با هم) گفتند: یا او را به قتل برسانید یا او را بسوزانید (چنان‌که بر 
ار e E E‏ کا ور 
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سوره انبیا گذشت) یقیناً در این واقعه برای کسانی که ایمان دارند چندین 
نشانه وجود دارد (این واقعه دلیلی برای چندین چیز است» توانایی خد 
پیغمبر بودن ابراهیم» بطلان کفر و شرک» لذا این دلیل به تنهایی جانشین 
چندین دلیل قرار گرفت) و ابراهیم (ع» در ضمن پند دادن) چنین فرمود: 
شما که خدا را رها کرده بتها را (معبود) قرار کرده‌اید» پس» این در اثر 
دوستی با دنیاست» (چنانکه مشاهده می‌شود که بیشتر انسانها بر روش 
دوستان و متعلقین و خویشاوندان می‌باشند» و بنابر این در امر حق 
نمی اند یشند و حق را فهمیده باز هم می ترسند که با دوستان و خویشاوندان 
رابطه را قطع کنند) باز سرانجام در قیامت (حالتان این خواهد بود» که) با 
یکدیگر مخالف می‌شوید. و بر یکدیگر لعنت می‌فرستید (چنان‌که در 
سوره‌ی اعراف آمده است که: « لعنت آختها) و در سوره‌ی سبا آمده است: 
۶برجع بعضهم إلى بعض آلقول» و در سوره‌ی بقره آمده است: «اذ تبراً 
آلذین آتبعواالخ 4 خلاصه این‌که امروز در اثر هر احباب و اقارب که شما 
گمراهی را اختیار کردید» در روز قیامت همان احباب و اقارب دشمن شما 
قرار می‌گیرند) و (اگر شما از این بت‌پرستی باز نیامدید» پس) جای شما در 
دوزخ خواهد بود» و کسی حامی شما نخواهد شد. پس (باوجود این همه 
موعظه و پند باز هم قوم او تسلیم نشدند) فقط لوط (عْ») او را تصدیق 
نمود و ابراهیم (ع3) فرمود: : من (در میان شما نمی‌مانم بلکه) به سوی 
(جایی که) پروردگارم (نشان داده است) می‌روم یقیناً اوست زبر دست و 
حکیم» (او مرا حفظ می‌نماید و نتیجه‌ی آن را به من عنایت می‌کند) و ما 

(پس از همجرت پسری به نام) اسحق و (نوه‌ای به نام) یعقوب به او دادیم و 
ما در نسل او (سلسله‌ی) نبوت و کتاب را برقرار داشتیم و ما پاداش او را در 
دنیا هم به او دادیم و در آخرت او از بندگان نیک (بلند پایه) خواهد شد. 


معارف القوآن 64۳۶۰ EQ‏ 


(مراد از این پاداش نزدیکی و پذیرش است کقوله تعالی فی‌البقرة: « لقد 
صطفیناه فى آلد نبا ). 


معارف و مسابل 

فنامن له لوط و قال انی مسهاجز إلى ری حضرت لوط ی 
برادرزاده‌ی حضرت ابراهیم عو بود و با مشاهده‌ی معجزه‌ی حضرت 
ابراهیم در آتش نمرود» پیش از همه ایمان آورد. حضرت ابراهیم لب با او 
و همسرش ساره که عموزاده‌اش بود و جلوتر مسلمان شده بود» به اراده‌ی 
همجرت از وطنش کونا که روستایی از کوفه بود رهسپار شد. و فرمود: ای 
مهاجز الی رب که من وطن را رها کرده به سوی پروردگارم می‌روم» مراد این 
است که به چنان جایی می‌روم که در آنجا در عبادت رب مانعی نباشد. 

حضرت نخعی و قتاده فرموده‌اند: گوینده‌ی ای مُهَاجرٌ) حضرت 
اپراهیم مه است؛ ذیراکه : پس از آن: و ون له اشخلق و یَغقوب»4 حال او 
دارد بیان می‌شود. و بعضی از مفشرین م آن را قول حضرت لوط ی دانسته 
وی اس و یز وی 
می‌شود که تفسیر اول راجح است؛ و حضرت لوط اا اگر چه در این 
همجرت شرکت داشت. ولی اگر هم چنان‌که از حضرت ساره ذکری نیامده؛ 
زیر که تابع حضرت ابراهیم لاء بود. اگر از هجرت حضرت لوط هم ذکر 
مستقلی نیامد. چندان دور از دهن نیست. 


نخستین هحرت در دنبا 
هجرت و ترک وطن مجبور شد» و این همجرت او در سن‌هفتاد و پنج سالگی 


معارف القرآن .۶( CQ‏ 
سا سس سس سس تس تست ~~ 


(مراد از این پاداش نزدیکی و پذیرش است کقو له تعالی فى البقرة: #لقد 
آصطفیناه فى ألد نيا ). 


معارف و مسایل 

«فنامن لَه لوط و قال انی مهاجز إلى ری حضرت لوط ياد 
پرادرزاده‌ی حضرت ابراهیم طا بود و با مشاهده‌ی معجزه‌ی حضرت 
پراهیم در آتش نمرود: پیش از همه ایمان آورد حضرت ابراهیم با او 
و همسرش ساره که عموزاده‌اش بود و جلوتر مسلمان شده بود به آراده‌ی 
همجرت از وطنش کوثا که روستایی از کوفه بود رهسپار شد و فرمود: نی 
اجر الی ربق که من وطن را رها کرده به سوی پروردگارم می‌روم مراد این 
است که به چنان جایی می‌روم که در آنجا در عبادت رب مانعی نباشد. 

حضرت نخعی و قتاده فرموده‌اند: گوینده‌ی نی مُهّاجز) حضرت 
اپراهیم ا است؛ + زیراکه پس از آن: «و وبا له اسحلق و یغُوب > حال او 
دارد بیان می شود» و بعضی از مفشرین آن را قول حضرت لوط لا دانسته 
و ترجمه خلاصه‌ی و و ای و 
می‌شود که تفسیر اوّل راجح است» و حضرت لوط اد ی اگر چه در این 
همجرت شرکت داشت. ولی اگر هم چنان‌که از حضرت ساره ذکری نیامده؛ 
زیراک تابع حضرت ابراهیم ی بود. اگر از همجرت حضرت لوط هم ذکر 
مستقلی نیامد» چندان دور از ذهن نیست. 


ن ل 
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جزای بعضی از اعمال در دنیا می‌رسد 
و ءَاتَْنَده أجْرهُ فی أَلدُنيَا) یعنی» ما به حضرت ابراهیم ی پاداش 
فداکاری او را در راه خدا و بقیه اعمال صالح را در دنیا هم دادیم که او را در 
تمام مخلوق مقبول و امام قرار دادیم» يهود و نصارا و بت پرستان همه عت 
او را بجا می‌آورنده و او را مقتدای خود می‌داننده و در آخرت او از نیکان 
اهل جنت خواهند شد از این معلوم شد که اصل پاداش اعمال در آخرت 
می رسد؛ ولی مقداری از آن نقدا در دنیا هم می‌رسد» جنان‌که در احادیت 
معتبره مفاد دنیوی بعضی از اعمال صالح و مفاسد دنیوی بعضی از اعمال 
بد بیان شده است» اینگونه اعمال را سیدی حضرت حکیم‌الامت در 

رساله‌ی مستقل به نام «پاداش اعمال» جمع EE‏ 


ِ زٌ طً اذ ۹ ال 1 ۹ مه اک 1 تا نون 1 ب > 
و فرستاديم لوط را وقتی که گفت به قومش که شما انجام می‌دهید کار بی‌حیایی را که 


ماسَبقکُم بهامن آحد من‌العلمین 6۳*9ننْکُم لا تونالزجال وتقطغون 


کسی نکسرده است آن را پیش از شما در جهان. آیا شما می‌روید بر مردان و می‌زنید 


السّبيل و تاتون فی ادیکُم آلمنکز فما کان جواب قومه الا آن قالوا 


راه را و انجام می‌دهید در مجالس خود کار بده » پس نبود جواب قوم او مگر این که گفتند 


۱- همه این ماخوذ از قرطبی است. 


EA ۳۶۲ اق‎ 


آنتنا بغذاب آله إن كنت من ألصلدقينَ )قال زب آنضزنی علی 
بیاور بر ماعذاب خدارااگر هستی راستگو. گفت ای رب کمک کن مرا عليه 
آلْقوم لَمُفسدین 24۳۰۴ ما جاءت رسْلاً ابر هيم بالبشرى قالوا انا 
مردمان اسرار. وقستی رسیدند فرستادگان ما پیش ابسراصیم با مژده. گفتند: ما 


ا لوا آفل هذه ان قَرْية ان آضتها انوا مین )قال 


هلاک خواهیم کرد باشندگان این روستا ر یقیناً باشندگان آن می‌باشند گناهکار. گفت: 


ان فيها لوطا قسالوا نحن اعلم بسمن فيها لننچینه 
درآن لوط‌هم‌هست. گفتند: مسابهترمی‌دانسيم کسی‌را که درآن هست. مانجات می‌دهیم اورا 
و افله اف اه کانت من آنخببرین )و لما جاءن 
بسا افراد خانواده‌اش. بجز از همسرش,. که می‌ماند در باقی ماندگان. وقتی که رسیدند 
رسلا لسوطا سی: بم و ضاق بهم ذرعا و قالوا لا تخف و 
فرستادگان ما پیش لوط ناراحت شد از دیدن آنها و دلتنگ شد وگفتند که نترس و 
لاتخزن اناممُنخوك ز فك الا أمرأتك كانت 
اندوهگین مباش, ما تو را با افراد خانواده‌ات نجات می‌دهیم بجز از همسرت که می‌ماند 


من آلغنبرین )نا فنزلون غلی هل هدذه الْقزية رجْزأ من آلشفاء 
در باقی ماندگان. مانازل کننده‌ایم بر اهل این روستا آفتی از آسمان 


در تا و ویس 7 E‏ و mer oa Re‏ 
بما کانوا یفشقون ۳۴و لقد تر كنا منها ءاية بَيَنة لقوْم بغقلون (4۳۵ 
برای ن که آنهانافر مان می شوند. وگذاشتیم از آن.نشانی مشاهده‌شده‌ای برای مر دمان فهمیده. 


0 
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فرمود: شما چنان کار بی‌حیایی انجام می‌دهید که پیش از شما کسی از 
جهانیان مرتکب آن نشده است. آیا شما با مردان کار بد می‌کنید؟ (آن کار 
بی‌حیایی همین بود) و (علاوه بر این حرکتهای نامعقول دیگر هم انجام 
می‌دهید. مثل این‌که) شما راهزنی می‌کنید» (کذا فی‌الدر عن ابن زید) و 
(بدتر این‌که) در مجالس خود حرکت نامعقول انجام می‌دهید (و اعلان 
معصیت. خود معصیت و قبح عقلی است) پس جواب (نهایی) قومش این 
توق کته کش راشتکو هی دات نا رای ما اور (در اسان 
راستگویی‌ای ( که این افعال موجب عذاب هستند) لوط )»1٤(‏ دعا کرد که 
پروردگارا! مرا بر این مفسدان غالب (و آنها را وسیله‌ی عذاب هلاک) گردان 
و (پس از استجابت دعای او خداوند متعال برای اعلام عذاب. فرشتگان را 
متعیّن نمود و مأموریت دیگری که به فرشتگان محوّل شد این بود که 
ابراهیم ا را به تولد اسحق طفْك بشارت دهند چنانکه) وقتی (آن) 
فرستادگان ما فرشتگان به نزد ابراهیم (لْ») با مژده (تولد پسرش 
اسحق ءلیّ) آمدند. پس (در اثنای گفتگو که بیان مفضل آن در جای دیگر 
آمده است: ‏ قال فما خطبکم آیها آلمرسلون4) آن فرشتگان (به ابراهیم ق) 
گفتند که ما اهالی این روستا را (که لوط نیز در آن سکونت دارد؛) هلاک 
کننده‌ايم؛ (زیرا که) اهالی آن روستا بسیار شریرند ابراهیم (عْ») فرمود: 
لوط (عی.) در میان آنها قرار دارد؛ (نباید در آنجا عذاب بیاید که موجب 
گزند او شود) فرشتگان گفتند: کسانی که در آنجا (ساکن) هستند همه آنها 
را ما بهتر می‌شناسیم ما آنان را با بستگانشان (افراد خانواده آنها را و کسانی 
را که مؤمن باشند. از این عذاب) نجات می‌دهیم (بدین شکل که قبل از نزول 
عذاب آنها را از روستا بیرون می‌بریم) بجز همسرش که او در باقی ماندگان 
در عذاب می‌ماند ( که ذکر آن در سوره‌ی هود و سوره‌ی حجر گذشت. این 
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مصاحبه با حضرت ابراهیم انجام گرفت) و (باز از آنجا فارغ شده) وقتی آن 
فرستادگان ما به نزد لوط (ع۰3) رسیدند پس لوط (عٍِْ») به سبب (آمدن) 
آنها (بدین جهت) اندوهگین شد ( که آنها به شکل جوانان بسیار حسین آمده 
بودند و لوط ی تصوّر کرده بود که آنها انسان هستند و به فکر حرکت 
ناشایسته قوم خود افتاد) و (بدین جهت) به سبب (آمدن) آنها دل تنگ شد 
و (فرشتگان با مشاهده‌ی این وضع) گفتند: (شما) باکی نداشته باشید و 
جای نگرانی نیست (ما انسان نیستیم بلکه فرشته‌ی عذاب هستیم کقوله 
تعالی: انا رسل ربكك» و از این عذاب) ما شما را و متعلقین خاص شما را 
نجات می دهیم مگر همسر شما که در جمع ماندگاران در عذاب می‌ماند (و 
شمارا با متعلّقین از آن نجات داده) ما بر (بقیه‌ی) اهالی آن روستا عذابی 
آسمانی (توسط اسباب طبیعی غیر زمینی) در کیفر کردار بدشان نازل 
کننده‌ایم (چنان‌که آن روستا واژگون گردید و به وسیله‌ی سنگهای غیبی 
ماران شده) و ما قدری از نشانه‌های ظاهر آن روستا (تا اکنون) باقی . 
گذاشتیم برای (عبرت) کسانی که صاحب خردند» (چنانکه اهل مکه در 
اثنای سفر شام آن اماکن را می‌دیدند و کسانی که اهل عقل هستند استفاده 
می‌بردند و ترسیده ایمان می اوردند). 


معارف و مسابل 
و لوط إذ قال لقومه انم تون الفلحشة» در اینجا حضرت 
لوطع سه گناه بزرگ را از گناهان قوم خود ذکر نمود: ۱- عمل جنسی 
مردان با همدیگر. ۲- قطع طریق یعنی راه زنی. ۳- ارتکاب گناه به‌طور 
علنی و در مجالس. قرآن کریم این گناه سوم را مشخص ننمود؛ از این معلوم 
شد که هر گناهی که فی حد ذاته گناه باشد. ذکر ارتکاب آن علناً گناه دیگری 


mM‏ }۶0{ سوره‌عتکیوت 


به‌شمار می‌رود» بعضی از ائمّه‌ی تفسیر آن گناهانی را که این بی‌غیرت‌ها در 
مجالس خود به‌طور علنی انجام می‌دادند» بر شمرده‌اند. مثل 5 زدن به 
رهگذران و استهزا کردن آنان چنان‌که در حدیث ام هانی ذ کر آن می آید و 
بعضی فرموده‌اند که عمل لواط را که در میان آنها مشهور بود» در پرده انجام 
نمی دادند» بلکه در مجالس علنی» جلو یکدیگر انجام می‌دادند. العیاد باللّه. 

از سه گناهی که دو ان ذکر شده است؛ سخت ترین آنها گناه ال است 
که پیش تر از آنها هیچ کسی در دنیا مرتکب آن نشده است» و حیوانهای 
بیابان هم از آن اجتناب می‌کنند و به اتفاق امّت این گناه از زنا هم شنیع تر و 
وی مین آخاهم نسعنباً فسقال ب سوم غبذوا آللة 
و فرستادیم نزد مدین برادرشان شعیب را پس گفت ای قوم بجا بیاورید بندگی خدا را 
و آزجُوا لیم الاخر و لا تغنوا فى آلازض شفسدین فک بو 
و امیدوار باشید به روز آخر و نگردید در زمین فساد برپا کننده. پس تکذیب کردند او را 
فأخدئهم الرجَةة فُأضبخوا فى دارهم جسنمین 20۳۷ عاداً 
پسگسرفت‌آنهارازلزله پس.ساندندبه وقت‌صبح‌درخضانه‌های خودسرنگون. وصللاک‌کرديم عاد 
و نمودا و قد تبیّن لکم من مُسشکنهم و زین لسهم آلش لشیطن آغمللم 
ون‌مودرا وروشن‌شدبرای‌شسماوضع ازخانه‌هایشان‌وفریفته کردآنهاراشیطان‌برکارهای‌شان, 
فصَدهم عن آلشبیل و كانوا فشتنصرین 36۳0 قلزون و فرعون و 
پس باز داشت آنسها را از راه و بسودند آنسها هسوشیار. و هلاک کرد قارون و فرعون و 


۱- کذا فی‌الروح. 


ماري اران 4۲۶۶۸ CA‏ 


هدمنن و لقذ جاء‌هم موسی بالْيََتٍِ فاستَُیژوا فى الازض و ما انوا 
هامان‌را و رید نزد آنسهاموسی بانشانیانروشن, پس تکبرکردند در زمین ونبودند از ما 


سسبقین (4۳۹فک لا آختنا بة؟ نبه ف منم ٤‏ فحن ارشتلنا عسلنه 


پسیروزشونده. پس صمهرا گر فتارکردیم بهکناههای‌شان. پس بودندبعضی که‌فر ستاد یم بر آنها 


افصاو مو زا وه تب 


بسادسنگریزه‌بردار وبودندبعضیکه گرفتآنهارا فریادونعرهو بودندبعضی‌که فروبردیم آنها را 
به آلأزص و منم شن آغرقنا" و ماکان أله ليَظْلمَهُم و تلکن کانوا 
در زمین» و بودند بعضی که غرق کرديم آنها را و نبود الله تا ظلم کند بر آنسهاء ولی آنها 
نسم يظلمون۴۰)مَتَلٌ آنذین أتخذوا من ذون أله أوْلیء کمثل 


بسر خود ظلم سمی‌کردند. مثال کسانی که گرفتند بجز خدا حامیان دیگری مانتد 


الْعنکبوت آشخذت بیتا وان آوهن آنبیوت بت نَنکَبُوت و انوا 


عسنکبوت‌است که ساخت‌او خانه‌ای. وسست‌ترین خانه‌ها. خانه‌ی عنکبوت‌است. اگرآن‌ها 


یغلمون 4۴۱ له یلم ما يَذْعُون من ذونه من نسیء" و هو آلغزیز 


می‌فرهمیدند. خدا می‌داند کسانیرا که آن‌ها مسی‌خوانند بجر ازاو هر چەباشد 9 اوست غالب 


از یکی (۴۲)و: كلامل نت باللا س ما بَغقلما!لاآنعلمون (۴۲) 


وحکیم. واین منالهارا بیان می‌کنيم برای‌مردم وکسانی‌آنهارا می‌فهمند که‌فهمیده باشند. 


لق اف امضسصنوات و الازض بالق ان فى ذالك له 


ريده است خدا آسمانها و زمین را همانگونه که مناسب بوده در این نشانی هست 


لمومنین (۴۴) 


برای یقین کنندگان. 


EA‏ ۳۳۶۷ رت 


خلاصه‌ی تفسیر 

و نزد مدین برادر (قومی) شان شعیب (1.) را پیامبر قرار داده 
برانگيختیم پس او فرمود: ای قوم من عبادت خدا را بجای آورید و (از 
شرک دست بکشید) از روز قيامت بترسید (و از انکار آن باز آیید) و در روی 
زمین فساد برپا نکنید (حقوق الله و حقوق العباد را ضايع نسازید؛ زيرا اینها 
ضمن این که کفر و شرک می‌ورزیدند» در پیمانه و وزن هم به کاستن عادت 
داشتند که شیوع فساد از آن ظاهر است) پس آنان شعیب (3.) را تکذ یب 
کردند پس زلرله آنها را در خود گرفت. در خانه‌هایشان سرنگون شدند و ما 
عاد و ثمود راهم (به سبب عناد و خلافشان) هلاک کردیم و این هلاک شدن 
آنها را شما از منازل مسکهّنی انها خواهید دید (که انار باستانی 
روستاهایشان به هنگام رفتن به طرف سرزمین شام بر راه مشاهده می‌شوند) 
و (حالتشان چنین بود که) شیطان اعمال (بد) آنها را در نظرشان مستحسن 
کرده بود و (بدین وسیله) آنها را از راه (حقّ) باز داشته بود؛ و آنها (هم) 
هوشیار بو دند» (دیوانه و نادان نبودند» ولی در اینجا از عقل خویش استفاده 
نکردند) و ما قارون و فرعون و هامان راهم (به سبب کفر آنها) هلاک کردیم 
و موسی () با دلایلی واضح و (حق) به نزد (هر سه گروه) آنها آمده 
بود» (پس آنها در روی زمین سرکشی کردند» و نتوانستند (از عذاب ما) 
بگریزند» و ما هر کسی را (از آنان) در سزای گناهان شان گرفتار کردیم که بر 
بعضی از آنها باد تندی فرستادیم (مراد از آن قوم عاد است) و بعضی از آنها 
را با صدای مهیب سرکوب کردیم (مراد از آن قوم ثمود است» کقوله تعالی 
فى سورة هود: «و أَخُْ لین ظمُوا آلضیِحَة4) و بعضی از آنها را در زمین فرو 
بردیم (مراد از آن قارون است) و بعضی از آنها را (در آب) غرق نمودیم 
(مراد از آن فرعون و هامان هستند) و (عذابی که بر آنها نازل شد» پس) 


EA {۶A} معارف القرآن‎ 


خداوند بر آنها ظلم روا نداشت (که بدون سبب سزا دهد که مشابه ظلم 
است» اگر چه این هم در حقیقت به سبب تصرف در ملک خویش ظلمی 
نبود) ولی آنها (با شرارت کردن) بر خود ظلم می‌کردند ( که خود را مستحق 
عذاب فرار دادند و از بین رفتند» پس خودشان بر خود ضرر وارد کردند) 
کسانی که غیر از خدا کارساز دیگری مقرّر کرده‌اند مثال آنها مانند عنکبوت 
است که خانه‌ای ساخته است. و در این شکی نیست که از همه خانه‌ها 
ضعیف ترین خانه» خانه‌ی عنکبوت است. (پس چنان‌که عنکبوت به فکر 
خود پناهگاهی برای خود ساخته است» ولی در حقیقت به سبب بی‌نهایت 
ضعیف بودنش کالعدم است. هم چنین این مردمان مشرک معبودان باطل را 
به فکر خود حامی خود تصوّر می‌کنند ولی در واقع آنها پناهگاهی نیستند.) 
اگر آنان (حقیقت وضع را) می‌دانستند این چنین نمی‌کردند (شرک 
نمی‌ورزیدند ولی انان که ندانستند پس چه شد؟) خداوند متعال (حقیقت 
و ضعف) هر جیزی را می داند» چیزهایی را که غیر از خدا آنها می‌پرستند 
ریس انا مشش از اندازه ضعیفتند) و (خود) او (خداوند متعال) غالب و 
حکیم است (که حاصل آن کامل شدن در نیروی علمی و عملی است) و 
(چون ما حقیقت این چیزها را می‌دانيم لذا) ما این منالهای (قرآنی) را ( که 
از مه در ا نها پمال دک است) برای (تفهیم) مردم بیان 
می‌کنیم و (با بیان مثالها می‌بایست جهل مردم به علم مبّل می‌گشت» ولی) 
مثالها را فقط اهل علم می‌فهمند (خواه بالفعل عالم باشند يا به اعتبار 
سرانجام آخره یعنی طالب علم و حمق باشند. و اينها نه عالمند و نه طالب 
لذابه جهل مبتلا هستند» ولی از جهل آنها به حق. حق می‌ماند که آن را خدا 
می‌داند و با بیان خویش آنها را ظاهر می‌فرماید پس عدم استحقاق غیراله 
برای عبادت ثابت شد. در آینده دلیل استحقاق عبارت برای خداست. که) 


EA‏ }۶۹{ مت ینت 


یداه ند متعال آسمانها و زمین را به صورت مناسب آفرید (چنان‌که خود 
آنها هم می‌پذیرند) برای اهل ایمان در آن دلیل بزرگی (برای استحقاق 
عبادت او) و جود دارد. 
معارف و مسایل 

در این آیات داستانهای انبیا و اقوام آنان که به صورت اجمال بیان 
کل در سوره‌های گذشته با تفصیل بیان شده‌اند» مثلا داستان حضرت 
شعیب اء در سوره‌ی اعراف و هود آمده است» و هم چنین داستان عاد و 
ثمود هم در سوره‌ی اعراف و هود گذشته است» و داستان قارون و فرعون 
خر رای اف بسن ار اف کل ت 

لاو انوا فشتنصرین) از استبصار به معنای بصیرت است و مستبصر 
یعنی مبضر با این مطلب که ایشان که بر کفر و شرک اصرار ورزیده مبتلا به 
عذاب و هلاکت قرار گرفتند. احمق و دیوانه نبودند. در کارهای دنیوی 
بسیار مبصر و هوشیار بودند. ولی عقل و هوشیاری آنان در همین دنیای 
مادی مقید شده بود و این را ندانستند که روزی برای پاداش و مجازات نیک 
و بد خواهد آمد» که در آن عدالت کامل برگزار می‌شود؛ زیرا در این جهان 
بیشتر مجرم و ظالمان با عیش و عشرت می‌گردند و مظلوم و مصیبت زده 
مجبور شده باقی می‌مانند و نام آن روز عدالت» قيامت و اخرت است. که 
در این باره انها عقل را از دست داده‌اند. 

همین مضمون در آینده در سوره‌ی روم خواهد آمد که: « يَعَلمُونَ 
ظاهرا من ألْحَيَوْة انیا و هم عن الاْخرة هم غدفلون» یعنی اينها کارهای 
کے ھاو کا شر نم واه وی از آ خرنت عا 

و بعضی از ائمّه‌ی تنسیر معنای: و گانوا ُنتنصرین» را چنین بیان 
نموده‌اند. که ایشان نسبت به ایمان و آخرت در دل خود یقین دارند و کاملا 


معارف القرآن 1 :۷{ 88 
سس سس سح 


می دانند که بر حق هستند» ولی اغراض دنیوی آنها را مجبور کرده است که 

و ان آوهن لببُوتِ لبنت آلعَنکَبُوت» عنکبوت بر چند نوع است که 
بعضی از آنها در زمین خانه می‌سازند که به ظاهر آن در اینجا مراد نیست. 
وسیله آن دام مگس شکار می‌کند: و ظاهر است که از همه خانه‌ها و 
آشیانه‌های حیوانات» این رشته‌های دام ضعیف‌ترند. که با وزیدن کمترین 


بلکه مراد عنکبوتی است که دام درست می‌کند: و در آن آویزان می‌ماند و به 


باد از هم گسسته می‌شوند. در این آیه مثال پرستاران غیرالّه و اعتماد 
کنندگان به آنها را به آن دام عنکبوت بیان کرده که بی‌نهایت ضعیف است: 
پا یاه را او یا سا 
انها هم چنان ضعیف است که این عنکبوت بر رشته‌های دام اعتماد کند. 

مسئله: نسبت به کشتن عنکبوت و صاف کردن خانه‌های آن علما 
اقوال مختلفی دارند. بعضی آن را نپسندیده‌اند؛ زیرا این حیوان به سبب دام 
نهادن روی غار ثور در وقت هجرت قابل احترام قرار گرفته است. چنان‌که 
خطیب از حضرت على کرماللهوجهه» نسبت به قتل آن ممنوعیت را نقل 
نموده است. ولی ثعلبی و ابن عطیه از حضرت على کرمالهوجهه نقل 
گرده‌اند که: «طهروا بیو تكم من نسج العنکبوت فان ترکه بورث الفقر» بعنی از دام 
عنکبوت خانه‌ها را پاک نگه دارید؛ زیرا به سب باقی گذاشتن آنها فقر و فاقه 
پدید می‌آید. ولی سند این هر دو روایت قابل اعتماد نیست. البتّه تأْیید 
روایت دوم از احادیث دیگر آمده است که در آن دستور به از بین بردن از آن 
منازل و فنای آنها داده شده‌است!(۱. 


۱- روح المعانی. 


{V1} A 


« تلك الافثل تَضربُها لاس و ما یغقلها إلا العللمون) بس از تمثيل 
خدایان مشرکین به تار عنکبوت» فرمود: ما با این تمثیلات واضح حقیقت 
توحید را بیان خواهیم کرد ولی باز هم تنها عالمان دین هستند که از 
تمثیلات درک و فهم حاصل می‌کنند» کسانی دیگر تذبر و فکر و اندیشه 
نمی‌کنند» تا حق برای آنها واضح گردد. 


عالم در نزد خداوند جه کسی است؟ 
امام بغوی با سند خود از حضرت جاب رڅ روایت نموده است که 
آن حضرت ی در ضمن تلاوت این آیه فرمود: عالم کسی است که در کلام 
الهی از فکر و انديشه کار گیرد؛ و بر طاعت او عامل باشد. و از کارهای 
ناخشنود کننده او تعالی» اجتناب ورزد. 
از این معلوم شد که کسی تنها با فهم الفاظ قرآن و حدیث به نزد 
خداوند عالم نمی‌باشد. تا وقتی که در قرآن به تذبر و فکر و انديشه عادت 
در مسند امام احمد از حضرت عمرو بن عاص مروی است که من از 
حضرت رسول خد ای هزار مثال یاد گرفتم. این کتیر پس از ثقل آن 
خداوند متعال کسی را عالم دانسته که تمثیلات بیان شده خدا و رسول را 
بفهمد و حضرت عمرو بن مره فرموده است: هرگاه من به آیه‌ای از قرآن 
برسم که در فهم من نیاید» بسیار غمگین می‌شوم؛ زیرا خداوند فرموده است 
که: ۶ تلك الافثل نضربها لاس و ما یغقلماً إلا آلعللمون» ۱۱ 


۱- این کثیر. 


CA {VY} اا‎ 


ا ا ا و بجعت اس 
ال ما أوجى لك من الكتدب و آقم الضلوة إن الضلوة ننهن عن 
بخوان آنچه نازل شده به سوی تو کتاب و برپا بدار نماز راء یقیناً نماز جلوگیری می‌کند از 

اء وافگر و تخب و غغ ما تضتفون (۳۵) 
بی‌حیایی و کاربد. ویاد خداست بزرگتر ازهمه, وخدا باخبراست‌ازآنچه شمامی‌کنید. 


خلاصه‌ی تفسیر 

(ای ةا چون شما رسول تعدا هستید لذا) کتایی که به سوی شما 
وحی شده (به جهت تبلیغ) آن را (برای مردم) بخوانید (همراه با تبلیغ 
قولی تبلیغ عملی هم انجام دهید. بدین شکل که بر امور دینی عمل کرده؛ 
نشان دهید. خصوصاً) به نماز پایبند باشید؛ (زیرا از تمام اعمال نماز اعظم 
عبادات هم هست. و اثرات آن هم دوررس هستند که) یقینا نماز (با توجه 
به وضع خویش) از بی‌حیایی و کارهای ناشایسته باز می دارد (به زبان حال 
می‌گو بد: : آن معبودی که تو بی‌نهایت از او تعظیم بجا می آوری و به اطاعت 
او اقرار می‌کنی؛ پس مبتلا شده به فحشا و منکر در حيّ او بی‌ادبی است) و 
(هم چنین علاوء بر نماز همه کارهای نیک قابل پایبندی هستند؛ زیرا همه 
آنا فلا با فا * باد خدا هستد) و یاد خذا امر بسیار بزرگی است و (اگر 
شما از یاد خدا غافل باشید پس به یاد داشته باشید که) خداوند متعال 
همه‌ی کارهای شما را می‌داند. (هر چه انجام دهید به جزای آن می‌رسید). 


معارف و مسابل 
اتل ما آوحی الك در ا کته تذکره‌ی بر خی از انبيا ع با 
امّتهای‌شان آمده بود که در ضمن آن» بیان چند سرکش و وقوع انواع عذاب 


(VY ¥ A‏ نور دعنکبوت 


بر آنها هم آمده بود این نوعی تسلی برای رسول خدایف و امّت اوست. که 
ببینند» انبیای گذشته چگونه در مقابل شکنجه‌های مخالفین از خود صبر و 
شکیبایی نشان دادند و نیز تلقینی است بر این که در کار تبلیغ و دعوت» در 
هیچ حالت نباید همت را از دست داد. 


نسخه‌ای جامع و مختصر برای اصلاح خلق 

در آیه‌ی فوق‌الذکر نسخه‌ای جامع و مختصری برای دعوت به‌سوی 
خدا به رسول خد ابی نشان داده شد که با عمل به ان راههای عمل به‌دین؛ 
تفنان دادن ورفرالعی که غموما واه فرازسی کو وک کی شم نله این 
نسخه‌ی بی‌مانند» دارای دو جزو است: یکی تلاوت قران دوم‌اقامه‌ی نماز. 

مقصد اصلی در اینجا پایبند کردن مردم به این دو چیز است. ولی به 
خاطر ترغیب و تأ کید نخست به خود آن حضرت ی نسبت به آن دو چیز 
دشتور داده سك کا که اب تست تایه عماج ان تشر عبت یل | کل و از 
تعلیم عملی آن حضرتء» عمل بر آنها آسان گردد. 

از ان جمله. تلاوت قران روح» پایه و اساس همه کارهاست و پس از 
ان دومین چیز برپا داشتن نماز است. که در ضمن بیان ان به صورت ممتاز و 
جدا از بقیه‌ی فرایض و اعمال» این حکمت را هم بیان نمود که نماز فی حد 
ذاته خود عبادت بسیار بزرگ و مهم و عمود دین است. و نیز این فایده را 
دارد که کر کسی که پایبند به نماز باشد او را از فحشا و منکر باز می‌دارد؛ 
فحشا: به هر قول یا فعلی گفته می‌شود که بدی آن چنان واضح باشد که هر 
عاقلی چه مومن و چه کافر آن را بد بدانده منل زناء قتل ناحق» دزدی: 
راهزنی و غیره» و منکر: هر آن قول ر فعلی است که بر حرمت و عدم جواز 
آن اهل شرع ائفاق داشته باشند بنابر این در اختلافات اجتهادی فقها به 
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و دو لفظ فحشاو منکر» شامل تمام جرایم و گناههای ظاهری و 
اط ی تا شت که سر آنها هم فسادند و بزرگترین مانع اعمال صالح هم 
وا شتا 

مقصود از مانع شدن نماز از همه‌ی گناهها 

مراد از آن با استناد به‌احادیث متعذد و مستند این‌است که در اقامه‌ی 
ی ویژه‌ای‌است. چون کسی آذرا ادا کند» گناه‌را ترک‌می‌کند به 
شرطی که تنها نمازخواندن نباشد» بلکه طبق دستور قرآن اقامه‌ی‌نماز باشده 
معنای لفظی اقامه راست ایستادن است که به هیچ طرف تمایل نداشته باشد؛ 
بنابراین؛ مفهوم اقأمه‌ی‌نماز: این است. که تمام آداب‌ظاهری و باطنی‌نماز را 
چنان ادا کند که رسول‌خداه عملاً ادافرموده و نشان‌داده است» و در طول عمر 
شفاهاً به آنها تلقین‌فرموده است. که بدن‌ولباس و جای نماز کاملاً پاک باشد» 
اهتمام نمازجماعت کامل باشد و تمام اعمال‌نماز کاملاً با ستّت تطبیق داده 
شود. اینها اداب‌ظاهری نماز هستند. از لحاظ باطنی این‌که با خشوعو 
خضوع کامل چنان به بارگاه خدا بایستد که گویا با خدا عرض ونیازمی کنده و 
بدین‌شکل اقامه کننده‌ی نماز از جانب خداوند.موقق می‌گردد که اعمال 
صالح را انجام‌دهد و هم‌چنین از هر نوع گناه اجتناب‌ورزد و هرکسی که با 
وجود نمازخواندن از گناه بازنیامد بداند که در نمازخواندن او کوتاهی شده 
است چنانکه از عمرانبن‌حصین اڭ روایت است که کسی از رسول 
خداتة. پرسید: مقصود آیه: ان آلضلوة تنهقی عن آلفخشاء والفنکر 4 
چیست؟ فر مو د: «من لم تنهه صلوته عن الفحشاء والمنكر فلا صلوة له نی کسی 


١‏ رواه اتن ای حاتم سندد عن عمران بن حصین و الطبرانی من حدیث ابی معاو به. 


{VO} EA‏ و 
ا د ۲ ۱یج ا ي 


که نمان او را از فحشاومنکر بازندارد» نماز او نمازی نیست. 

ا شت ع ا ھر و ووا ا ت که زرل غا فرفر 
«لا صلوة لمن لم يطع الصلوق»(۰۱ یعنی برای کسی‌که از نمازخود اطاعت 
نمی‌کند» نمازی نیست» و اطاعت از نماز این است که از فحشاومنکر باز ايده و 
حضرت‌ابن‌عبّاس در تفسیر آیه‌ی مذکور فرموده است: کسی‌که نماز او را 
پراعمال صالح واجتناب از سئیه‌واندارد» چنین‌نمازی او را از الله دورتر می‌کند. 

این کثیر پس از نقل این سه روایت چنین ترجیح داده که این احادیث 
مرفوع نیستند» بلکه اقوال خود عمران بن حصین و عبدالله بن مسعود و ابن 
عیّاس می‌باشند که در تفسیر این آیه د کر نموده‌اند. 

از حضرت ابوهریره مسروی است که شخصی به خدمت 
آن حضرت ی حاضر شد و عرض کرد: فلان شخص به شب نماز تهجد 
می‌خواند و چون صبح گردد دزدی می‌کند آنحضرت یڈ فرمود: به 
وک تما دام وا از دزی انش اه ذاشت ۳۱ 

در بعضی از روایات چنین آمده است که پس از این فرمان نبوی ية او 
از گناه توبه کرد. 

یک شبهه و پاسخ به آن 

در این مقام بعضی چنین ايراد می‌گیرند که ما بسیاری از مردم را 
می‌بینیم که با و جود پایبند بودن به نماز به گناهان بسیار بزرگی مبتلا هستند 
که این در ظاهر خلاف این یه است. 

بعضی در پاسخ به آن فرموده‌اند که از آیه فقط چنین مفهوم می شود که 
نماز شخص نمازگزار را از گناهان باز می‌دارد» ولی لازم نیست که هر کسی 


۱ - رواه ابن جریر سنده. ۲- ابن کثبر. 
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که از کاری باز داشته باشد. او از آن هم باز آیده مگر چنین نیست که قرآن و 
حدیث همه‌ی مردم را از گناه باز می‌دارند» ولی بسیاری به این باز داشتن 
التفاتی نمی‌کنند و از گناه باز نمی ایند در خلاصه‌ی تفسیر این توجیه 
مأخوذ شد. ولی بیشتر مفشرین فرموده‌اند که مفهوم باز داشتن نماز تنها 
دستور دادن نیست. بلکه این اثر خاصه‌ی نماز هم هست که خواننده ان 
موقق به ترک گناهان باشد» و اگر کسی موفق نگردد. پس از تمل ثابت 
می شود که در نماز او خلل وجود داشته و او حقّ اقامه‌ی نماز را ادا نکرده 
استه احادیقه مد کر ن مو ید این مطلت هستند: 

و لذکر آله خر وله یلم ما تضنغون» یعنی. ذ کر خداوندمتعال بسیار 
بزرگ است و او کاملاً اعمال شما رامی‌داند در اینجا مفهوم ذکرالّه می تواند 
این‌باشد که ذ کری که بندگان خدا در نماز يا خارج از آن انجام می‌دهند؛ چیز 
خیلی بزرگی است و می تواند به این معنی‌هم باشد که هرگاه بندگان خدا ذکر 
خدا را بکنند او وعده فرموده است که بندگان خود را در مجمع فرشتگان 
یادمی‌کنند «فاذکرونی آذکرکم» و این یاد خدا برای بندگان عبادت‌گزار از 
همه‌ی نعمتها بزرگتر است. و از بسیاری از صحابه و تابعین همین مفهو م دوم 
ذکر الله منقول است. ابن‌جریر و ابن‌کثیر نیز ان را ترجیح داده‌اند و با توجه به 
این مفهوم اشاره به این هم هست که سبب اصلی نجات از گناهان در نماز 
خواندن این است که خود الّهتعالی به سوی او متوجه می‌شود. و او را در 
صف ملایکه یاد می‌کند و به برکت آن او از گناهان نجات می‌یابد. 


و لا تجندلوا آفل الکتلب الا بالّتی هی خسن الا آنذین ظْلفوا منم 
ونزاع نک نیدبااهلکتاب مکربه آن نحوی‌که‌بهتر بانشد. مگربا کسانیازآنانکه‌بی‌انصاف‌هستند 


{VV} EA‏ ات 


و قولوا ءامنا بالذی آنزل الینا و أنزل إِلَيْكم و السنا و إلسهكم 
وبگویید که ما قبول داریم آنچه نازل شده بر ما و آنچه نازل شده بر شما وبندگی ماو شما 
و حذ و نخن له هون 0۴۶و كذ لك آنزننا الیك آلکتب" فالدین 
برای یکسی‌است. ومابه‌فرمان او راه‌می‌رويم. واین‌چنین‌نازل‌کردیم‌بر توکتاب‌را؛ پس‌کسانی‌که 


۶اتينلهم الکتلب سومنون به و من هلولاء من بُؤمڻ به 
ما به آنها کتاب دادیم آن را قبول دارند. و بعضی از ایشان(اهل‌مکه) هم آن را قیول دارند 


و میجح بنایلتناً الا آلکفزون 6۳۷و ما كنت تتلوا من قبله من کب 
و منکر فرمان ما کسانی هستند که نافرمان باشند. و نمی‌خواندی تو پیش از اسن کتابی 
و لا تس خطه بيمينك اذا ازتاب منطلون (4۴۸بسل هد 
ونمی‌نوشتی به‌دست راستت پس‌در نسبهه قرارمی‌گرفتند این‌دورغگویان. بلکه‌ایسن (قرآن) 
انا بو و 1 هب 1 PEE E A oT‏ 
ات پنشت فی صدور الذین اوتواالعلم و ممابخحد ايتا الا 


آیات‌روشنی‌است در سینه‌ی کسانی‌که نایل‌گشته‌انسد به‌فهم. ونیستند منکر سخنان‌ما مر 


ال هون 24۳٩(‏ قالوا لولا آنزل عليه ءايلت من رنه 


کسان یکه بی‌انصاف‌اند. و می‌گویند چرا نازل نمی‌شود بر او قدری نشانیان از پسروردگارش: _ 


PT NSD Fae e ahs ی‎ RG 
بگوکه‌نشانیان به‌اختیار خداهستند. ومن‌هشداردهنده‌ام‌و ظاهرکننده. آیااین‌برآن‌ها بس‌نیست‎ 
آنا آنزلنا علیك آلکتب یی غلنهم ان فى ذالك ثرخمة و ذکری‎ 
که‌ما نازل‌کرديم بر تو کتاب را که خوانده می‌شود برآنهاء یقیناً دراین رحمتی است وتفهیم‎ 


لقؤم بُوْمنون )قل کفی بالله ينی و بتکم تسهیدا یْغلم هافی 


برای کسانی که قبول دارند. بگو بس است خدا میان من و شماگواه می‌داند آنچه در 
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سَموت والازض والذین ءمنوا بالبنطل و كفزوا بالله ونك هم 
الخنسرون 407و بستعجلونك بالغذاب "و لول آجل مُسمی لجاءهم 
زیانکاران. و به زودی می‌خواهند از تو آفت راو اگر نمی‌بود وعسده مقزر» می‌رسید به آنسها 
السعذاب و لیا تینهم بسختة ‏ هم لا پشسغرون (34۵7 تشتغجلونك 
آفت. و البته خواهد آمد بر آنها نساگس‌بان و آنسها مستوجه نمی‌شوند. به‌زودی می‌خواهند از تو 


بالعذاب ون جهنم لمُجيطة 'بالكلفر ين )يوم بش العذاب من 
عذاب راء و دوزخ دارد اصاطه مسی‌کند مسنکران را. روزی که احساطه مسی‌کند آنسها را از 


فوقهم و من تخت آزجلهخ و قول ذوقوا ما کنتخ تغملون (4۵۵ 


بالای آنها و از زیر پاها و می‌گوید بچشید همانگونه که می‌کردید. 


خلاصه‌ی نفسیر 
ووت کرات ا کی پات ات ن ام ما اک یی 
گفتگو با منکرین رسالت را که از امل کتابند به شما نشان می‌دهيم و این 
تخصیص نخست به این خاطر است که آنان به سیب اهل علم بودنشان گوش 
می‌دهند و مشرکین قبل از شنیدن در پی ایذا قرار می‌گیرند؛ کات این‌که از 
SO‏ هم و نم مره یمان EOS‏ لاس موی و ان 
له رین قران اش که ا ا کات چ وشن میا ماه 
نکنید» آری با کسانی که تجاوز کنند (پس در جواب دادن آنها ترکی 
به ترکی» مضایقه‌ای نیست. اگر چه باز هم طریقه‌ی احسن بهتر است) و (آن 
روش مهدب این است که مثلاً به آنها) چنین بگویید که ما هم بر کتابی که بر 
ما نازل شده است (ایمان داریم) و هم بر آن کتاب که بر شما نازل شده است 


سا ¥ 7۹{ سوره‌عنکبوت 


مومنیم؛ (زیرا مدار ایمان مُنزل من له بودن است. پس وقتی که مُنزل من ال 
کتاب‌بودن ما از کتب شما ثابت است» پس می‌بایستی که شما هم بر قرآن 
ایمان می‌آوردید) و (شما هم این را می‌پذیرید که) معبود ما و شما یکی 
است ( کقوله تعالی: « الی کلمة سواء بیننا و بینکم الخ 4 پس وفتی که توحید 
متفق عليه است و در اثر اطاعت از احبار و رهبانان خویش عدم ایمان بر نبی 
اخرالزمان خلاف توحید است. پس شما باید به نبی ما ایمان می اوردید 
کقوله تعالی: «و لا یتخذ بعضنالخ6) و (با این مصاحبه به خاطر متنبه کردن 
آنها مسلمانی خود را اعلام فرمایید که) ما از او اطاعت می‌کنیم (اين مطلب 
شامل همه‌ی عقاید و اعمال می‌شود؛ یعنی شما هم باید این چنین کنید؛ 
زیرا که مقتضی موجود است کقوله تعالی: فان تولوا فقولوا آشهدوا بانا 
مسلمون)) و (همانگونه که ما بر انبیای گذشته کتابها نازل کردیم) هم چنین 
ما بر شما کتاب نازل کردیم (که بنابر دستور أن به مجادله بالاحسن تعلیم 
شده است) پس کسانی را که ما (فهم مفید در) کتاب دادیم آنان به کتاب 
(شما) ایمان می آورند (و کار به مجادله با آنها به‌طور شاذ و نادر اتفاق 
می‌افتد) و از این مردمان (مشرکان اهل عرب) هم بعضی (اهل انصاف) 
هستند که بر این کتاب» ایمان می‌اورند (چه خود بفهمند یا به ایمان اهل 
کتاب استدلال کنند) و (پس از وضوح دلایل) از آیات (اين کتاب) ما جز 
کثّار (معاند) کسی منکر نمی‌باشد (در گذشته بر تقریر مجادله دلیل نقلی 
بیان شد که در آن تنها اهل نقل مخاطب بودنده در آینده بیان دلیل عقلی 
است که در آن عموم مردم مورد خطابند. یعنی) و (کسانی منکر نبوّت شما 
هستند که در نزد آنها منشاء اشتباه هم وجود ندارد؛ زیرا که) شما پیش از 
این کتاب (قرآن) نه کتابی خوانده بودید و نه می‌توانستی کتابی به دست 
خود بنویسید. که در چنین وضع این مردم» حق شناسی ايراد شبهه کننده 
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( که این شخص باسوادی است که با کمک به مطالعه‌ی کتب آسمانی مطالب 
را در ذهن‌گرفته سر فرصت آنها را نوشته و از بر کرده بر ما می‌خواند» یعنی: 
اگر اینطور می‌بود این تا حدّی منشأً اشتباه قرار می‌گرفت. اگر چه باز هم 
این ایراد کنندگان شبهه» مبطل می‌شدند؛ زیرا اعجاز قرآنی باز هم برای 
دلالت بر نبوت کافی بود؛ ولی اکنون به همین میزان هم منشاً اشتباه وجود 
ندارد» لذا این کتاب محل شک و تردید نیست) بلکه این‌کتاب (باوجودی که 
یکی است. چون هر جزء آن معجزه است و اجزای آن زیاد است. لذا آن به 
تنهایی گویا) خود دلایل واضح بسیاری است. در ذهن کسانی که به آنها 
علم عطا شده است و (باوجود ظهور اعجاز) تنها مردمان معاند از آیات ما 
انکار می‌کنند (در غیر این صورت نباید مردمان منصف کو چکترین شبهه‌ای 
داشته باشند) و ایشان (باوجود عطای معجزه‌ی قرآن فقط از روی تعنت و 
عناد) چنین می‌گویند: که چرا بر این (پیامبر) از نزد پروردگارش نشانه‌های 
(خواسته‌ی ما) نازل نمی‌گردد. شما چنین بگویید که آن نشانه‌ها در 
(قبضه‌ی) قدرت خدا می‌باشند و (در اختیار من نیستنده) من فقط (از 
عذاب خدا) ترساننده روشن (رسول) هستم (و دلایل صحیح بر رسول 
بودنم در دست دارم که بزرگترین آنها قران است» پس چه نیازی به دلیل 
خاص است. به‌ویژه وقتی که حکمت متقاضی عدم وقوع آن هم باشد در 
آینده بزرگتری قرآن از نظر دلالت را بیان می‌فرماید) آبا (در دلالت بر 
نبوّت) این امر برای آنها کافی نیست که ما بر شما این کتاب (معجزه) را نازل 
نمودیم که (همیشه) بر آنها خوانده می‌شود (که اگر با خواندن یک بار آن 
اعجاز ظاهر نگردد» پس در بار دوم ظاهر خواهد شد یا پس از آن ظاهر 
گردد و در معجزات دیگر این چنین چیزی نیست؛ زیرا که خارق العاده 
بودن آنها دایمی نمی‌بود چنانکه ظاهر است و ترجیح دیگر در این معجزه 
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این است که) یقیناً در این کتاب (در ضمن معجزه بودنش) رحمت بزرگ و 
نصیحتی برای اهل ایمان است (رحمت بودنش این است که تعلیم احکام 
است که استفاده‌ی محضی است. و نصیحت این‌که ترغیب و ترهیب است و 
این امر در معجزات دیگر کجا حاصل می‌شد. پس با توبجه به وجوهات 
ترجیح» می‌بایستی آن را غنیمت قرار داده به آن ایمان می آوردند و اگر 
پس از این وضوح دلایل باز هم ایمان نیاورند» پس در مقام آخرین جواب) 
شما بگویید: (بسیار خوب نپذیرید) خداوند در میان من و شما از نظر 
گواهی (بر رسالت من) کافی است. او می داند» همه آنچه در آسمانها و زمین 
است و (وقتی که رسالت من و محیط بودن علم خدا ثابت شد» پس) کسانی 
که بر امور باطل یقین دارند و منکر (سخنان) خداوند می‌باشند ( که رسالت 
را هم شامل است) پس آنان بسیار زیانکار هستند (وقتی حسب دستور الهی 
رسالت من ثابت است. پس انکار آن» کفر به خداوند است. و علم خداوند 
محیط است. پس او از این انکار و کفر هم آگاهی دارد و بر کفر عقابی از 
جانبش مترتب است. پس لا محاله اینها زیانکار خواهند شد) و ایشان از 
شما (وقوع) عذاب را تقاضا دارند» (و اگر فوراً عذاب نیاید در نبوّت و 
رسالت شما شبهه وارد کردہ» انکار می‌کنند) و اگر (در علم الهی برای و قوع 
عذاب) میعادی معین نمی‌بود» پس (با تقاضای آنان) بر آنها عذاب می آمد 
و (هرگاه آن میعاد فراارسد. پس) آن عذاب بر آنها دفعتاً خواهد آمد و آنړ' 
متوجه هم نخواهند شد (در آینده برای اظهار جهالت و شتاب‌ورزی آنها را 
تک ذکر کرده میعاد عذاب را معیّن و عذاب واقع شونده در آن را بیان 
می‌نماید که) ایشان از شما عذاب را تقاضا می‌کنند و (صورت عذاب این 
است که در آن شکی نیست که جهنم کقّار را (از هر چهار طرف) احاطه 
خواهد کرد روزی که عذاب از بالای سرر آنها و از زیر آنها احاطه‌شان 


Aa {TAT ¥ معارف القرآن‎ 


م ی کند و (آنگاه) چ تعالی (به آنها) می‌فرماید: آنه (در دنیا) انجام 
داده‌اید (اکنون طعم تلخ آن را) بچشید. 


معارف و مسابل 

«و لا جد لوا هل الکتب الا باّتی هی آخسن لا آلذین ظلّمُوا4 یعنی اگر 
نوبت به بحث و مجادله‌ی اهل کتاب رسید. پس مجادله را هم به گونه‌ای 
انجام دهید که بهتر باشد مثلاً به صحبتهای تند پاسخ ملایم و در جواب 
خشم بردباری و در شورو هیجان با متانت و وقار پیش آیید. «للا الذین 
ظَلّمُوا) مگر کسانی که بر شما ظلم کردند و در پاسخ به صحبتهای نرم و 
باوقار و دلایل واضح ضد و عناد به کار پردند که آنها مستحق این احسان 
نمی‌باشند بلکه مناسب این است که با چنین افرادی جواب ترکی را به ترکی 
داد اگر چه بهتر و اولی باز هم این است. که پاسخ بدخویی و ظلم آنها را به 
بدخویی و ظلم ندهند. بلکه در مقابل کج خلقی» خوش خلقی و در مقابل 
ظلم انصاف را اظهار نماینده چنان‌که در آیات دیگر قرآن به تصریح آمده 
است که: ۶و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خير 
للصابرین »۱۱ یعنی اگر شما از ظلم و جور انتقام مساوی بگیرید. حق 
دارفا و اک مس که این ر ات 

آنچه در این مجادله طریق احسن که به اهل کتاب تلقین گردیده است 
در سوره‌ی نحل در ارتباط با مشرکین هم تلقین شده است» پس تخصیص 
اهل کات دزا بجا ایر وهی است دوا یدوهی آبده که امور یسیاوی 
در دین ما و دین شما باهم مشترک است» پس اگر شما قدری فکر کنید نباید 
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در پذ یرش ایمان و اسلام مانعی وجود داشته باشد چنان‌که فرمود: و ولا 
ءامنا بالذی آنزل انا و آنزل الیْکَمْ» یعنی: شما با اهل کتاب برای نزدیک 
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رسول ما بر ما نازل شده و بر آن وحی هم ایمان داریم که به وسیله‌ی 
پیغمب یه شما بر شما نازل گردیده است. لذا برای اختلاف در بین ما و شما 
هیچ وجهی باقی نمی‌ماند. 


آیا در این آبه به تصد یق تورات و انحیل حکم شده است 

در این آیه ایمان آوردن مسلمانان به کتابهای نازل شده تورات و 
انجیل به سوی اهل کتاب بدان عنوان ذکر شده است که ما به این کتابها 
ایمان اجمالی داریم بدین معنی که هر آنچه خداوند متعال در این کتایها 
نازل نموده است. ما به آنها ایمان داریم از این لازم نمی اید که ما بر همه‌ی 
مضامین تورات و انجیل موجود ایمان داشته باشیم. و در آنها در عهد 
مبارک آن حضرت بء بسیاری از تحریفات به‌وقوع پیوسته بود و از ان زمان 
تا کنون سلسله‌ی تحریف در آنها جریان دارد» ایمان ما تنها بر آن مضامین از 
تورات و انجیل است که از جانب خدا بر حضرت موسی اء و حضرت 
عیسی اء نازل شده بودند» لذا مضامین تحریف شده از آن خارجند. 


تورات و انجیل زمان حاضر نه به طور مطلق قابل تصدیق هستند 
و نه به طور مطلق قابل تکذ یب می‌باشند. 
در صحیح بخاری از حضرت آبوهریره روایت بت است که اهل کتاب 
تورات و انجیل را در زبان اصلی عبری می‌خواندند و ترجمه‌ی آنها را به 
زبان عربی برای مسلمانان بیان می‌کردند. رسول خدای. در آن خصوص به 
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مسلمانان توصیه نمود که شما نه اهل کتاب را تصدیق کنید و نه آنان را 
تکذیب کنید. بلکه بگویید: «ءامن بالذی آفزل لیا و أنزل نکم یعنی: ما 
اجمالا بر آذ وحی ایمان می‌آوریم که به انبیای شما نازل شده است؛ و 
تفاصیلی که شما بیان می‌کنید آنها در نزد ما قابل اعتماد نیستند لذا از 
تصدیق و تکذیب آنها اجتناب می‌ورزيم. 

حکم آنچه عموم مفشرین از روایات اهل کتاب در تفاسیر نقل 
کرده‌اند نیز همین است و منشاً نقل آنها فقط اظهار اعتبار تاریخی آنهاست 
و نمی توان از آنها احکام حلال بودن و حرام بودن را استنباط کرد. 
یعنی: قبل از نزول قرآن نه شما کتابی می خواندید و نه می‌توانستید چیری 
بنویسید بلکه شما امّی (بی‌سواد) بو دید» و اگر اینطور نمی‌بود و شما سواد 
خواندن و نوشتن می داشتید» پس برای اهل باطل محل ایراد شک و شبهه 
وجود داشت که چنین اشکال وارد سازند که شما کتب گذشته تورات و 
انجیل را خوانده از آن نقل کرده‌اید و آنچه شما در قرآن می‌گویید اقتباس 
از آن کتابهای گذشته است و وحی و نبّت و رسالتی در کار نیست. 


اتی بودن آن حضر تب بز رگترین فضبلت و معجزه برای اوست 
بسیاری از معجزات واضح و روشن اظهار نموده است» که یکی از آن امّی 
نگاه داشتن او از قبل بود که نه نوشته‌ای را می توانست بخواند و نه خودش 
می توانست» چیزی بنویسد. و چهل سال از عمر مبارکش بر این شکل در 
جلو اهل مکه گذشت و هیچ گاه هم آن‌جناب با اهل کتاب در مکّه اختلاط 
نکرد تا که از آنها چیزی بشنود؛ زیرا در مکه اهل کتابی وجود نداشت» و 
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ہیں از رسیدن به چهل سالگی ناگهان از زبان مبارک او کلامی جاری شد که 
هم به اعتبار مضامین‌و معانی خود و هم از نظر فصاحت و بلاغت الفاظ خود 
معجزه بود. 

بعضی از عالمان ک و شیده‌اند» ثابت کنند که امی بودن آن‌جناب در بدو 
امر بوده» سپس الله تعالی او را به نعمت سواد خواندن و نوشتن سفتخر ‏ 
گردانیده است» و در استدلال به آن, واقعه حدیبیه را نقل می‌کنند که در آذ 
آمده است که وقتی صلح حدیبیه برگزار شد و صلح نامه مرقوم گردید در 
ابتدا نوشته شد که من محمد عبدالله و رسوله» مشرکین مکه اعتراض کردند 
که اگر ما تو را به عنوان رسول می پذ یرفتیم» چرا این‌نزاع درمی‌گرفت. لذا ما 
نمی‌پذیریم که عبارت رسول الله قرین نام تو باشد. ان‌حضر ت۰8 به 
حضرت علی که نویسنده آن صلح‌نامه بود فرمود: این کلمه را پاک کن؛ 
حضرت علی کرم‌الهوجهه از روی ادب از محو کردن آن» سر باز زد پس 
رسول خداءل. خود کاغذ را به دست گرفته و این لفظ را محو کرده نوشت: 
من محمد بن عبدالته. 

در این روایت نوشتن این کلمه به خود آن حضرت ی منسوب است 
که از آن بعضی چنین استدلال کرده‌اند که آن حضرت ٤‏ نوشتن می دانست 
e‏ 
فلان کس نوشت» هم چنانکه در محاورات عمومی می‌آیده و علاوه بر این 
امکان دارد که در این واقعه به صورت معجزه حتّ تعالی نام آن جناب ا را 
به دست مبارکش بنویسد ولی با نوشتن نام با چند حرف به کسی با سواد 
گفته نمی شو د» بلکه به او بی‌سواد و ای گفته می‌شود» و بدون دلیل» نسبت 
کتابت به آن‌جناب بء اثبات فضیلتی برای او نیست. بلکه اگر تأمّل بشود 
تور کت ین فضیلت. در پی‌سوادی اوست. 
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تلعتادي الذي ءامنوا ان آرضی و سعة فابلى فاغبدون۶#٥)‏ كل 
بعبادی الدیں ءاموا ان ارصی و لر سی بدون 


ای بندگان من که ایمان آورده‌اند زمین من گشاده است» پس بندگی مرا بجا بیاورید. هر 


ور ۱ E‏ مت نم این ترجغون (400وألّذینَ منوا و عملوا 


الم ا مت لبود ۰ [ جنة غرفأ تجری ه مه نها آلان ۱ 
کار نیک ما جای می‌دهيم آنها را در جنت بالا خانه که جاری می‌شود از زیر آنسها جویهاء 


دين فيه نسفم أجْز لت نملین ۵0 سدین ضبزوا 


همیشه می‌مانند در آنهاء باداش خوبی رسید به کار انجام‌دهندگان. کسانی که صبر کردند 


و على رهم بنتوکلون )و کین من داَبة لا تحمل رزقها له 


و به رب خود اعتماد کردند. و چقدر حیوانات هستند که بر نمی‌دارند رزق خود را الله 


یززقها و ایْاکم* و هو آلسشمیعغ آنعليم ۶۰و ننن سأنتهم من خلق 


روزی‌می‌دهد آنهارا و شمارا واوست شنوا و دانا. واگر تو ازمردم بپرسی‌که چه کسی آفرید 


شوت و آلازض و سخر ألشفس والسقمر لسِقولنْ الله فانی 


ُزفكون 4۶۱ یبط آلرزق لمن یشاء من عباده و یسقدر 
بسرگشته‌می‌شوند. الله بسخش‌می‌کند روزی‌را برای‌کسیکه بخواهد ازبندگانش وتنگ می‌کند 


لَه ان آله کل شىء علیم 0۶۳ لنن سألتهم من نزل من آلسماء 
برای او یقت انه بەر سب ااه ات واگر بهرشی اتبهارا که چه کسی ازل کرد از امان 
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آبسی پس زنده کرد به آن زمین را پس از مردنش. خواهند گفت الله بگو همه ستایش 
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لله بل رهم لا یخقلون (۶) 


مرخداراست باز پیشتر مردم نمی‌فهمند. 


خلاصه‌ی نفسیر 

ای بندگان من که اهل ایمان هستید (وقتی اینها از نهایت عناد و 
عداوت شما را در برپا داشتن شرایع و اختیار دین شکنجه می‌کنند. پس 
سکونت در اینجا لازم نیست) سرزمین من وسیع است» پس (اگر نمی توانید 
در اینجا مانده عبادت کنید پس به جای دیگر بروید و به آنجا رفته) فقط 
عبادت مرا بجای آورید؛ (زیرا در اینجا آهل شرک تسلط دارند» پس چنان 
عبادتی که مبتنی بر توحید خالص و خالی از شرک باشد. در اینجا مشکل 
است؛ اگر همراه عبادت خداوند عبادت دیگران هم انجام گیرد» این امکان 
دارد ولی آن عبادتی محسوب نمی‌شود و اگر همجرت. ترک وطن و 
خویشاوندان بر شما سنگین تمام می‌شود؛ پس بدانید که روزی باید آنها را 
ترک گفت؛ زیرا) هر شخصی باید طعم مرگ را بچشد (پس در آن زمان همه 
را می‌گذارید و) باز همه شما نزد ما خواهید آمد (و در صورت نافرمان 
آمدن هراس عذاب وجود دارد) و (اين مفارقت اگر به خاطر رضای ما 
باشد» پس بعد از رسیدن به نزد ما مستحق این وعده خواهید شد) کسانی که 
الان آمردتل و کارهای شایسته انجام دادند. (که عمل بر آذن در بعضی 
گونه‌ها موقوف به هجرت است. پس در آن صورت هجرت هم کردند) ما 
آنان را در غرفه‌هایی از جتّت جای می‌دهیم. که در زیر آنها نهرها جاری 
است. و آنان در آنجا برای هميشه باقی می‌مانند (و) کار (نیک) کنندگان چه 
پاداش خوبی دارند. انان که (در مشفتهای رسیده. که مشقت هجرت را هم 
شامل است) صبر کردند و (به کشور یا شهری دیگر رفته در فکر مشکلات 
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گذر اوقات) بر پروردگار خویش توکل می‌کردند و (اگر شما در هعسجرت 
چنین خیال داشته باشید که رزق از کجا می‌رسد. پس بدانید که) بسیاری از 
حیوانات به گونه‌ای است که غذای خود را همراه ندارند» (جمع نمی‌کنند 
اگر چه بعضی جمع می‌کنند. ولی بیشتر جمع و ذخیره نمی‌کنند) ولی 
خداوند به آنها روزی (مقرّر) را می‌رساند و به شما هم (روزی مقرّر را 
خواهد رساند. اگر چه شما در هر گوشه‌ای از جهان باشید» پس چنین 
وسوسه‌ای در دلتان راه ندهید بلکه دل را قوی داشته به خداوند اعتماد 
کنید) که همانا (اوست شایسته‌ی اعتماد؛ زیرا که) همه چیز را می‌شنود و 
همه چیز را می‌داند (هم چنین در صفات دیگر هم کامل است» و کسی که 
چنین کامل الصفات باشد او حتماً سزاوار اعتماد است) و (آنچه مبنای 
توحید فی‌الالوهیت است» یعنی توحید در آفرینش پس آن نزد آنها هم 
مسلّم بود چنان‌که) اگر شما از آنان بپرسید که چه کسی آسمان و زمین را 
آفرید؟ و خورشید و ماه را به حرکت در آورد؟ آنها خواهند گفت: او الله 
اسه یروق که ی در تسا کی و وف شم در تاره توعد 
در الوهیت) کجا به عقب بر می‌گردند. (و چنان‌که. خداوند خالق است هم 
چنین) خدای تبارک و تعالی (رازق هم است) او برای هر کسی از بندگانش 
که بخواهد روزی را فراخ می‌گرداند و برای کسی که بخواهند تنگ می‌کند 
بی‌شک خداست که از وضع همه چیز آگاه است (و هر گونه که مصلحت 
ببیند. همانگونه رزق می‌رساند» الغرض رازق اوست. لذا فکر و انديشه رزق 
نباید مانع هجرت قرار گیرد) و (چنانکه در آفرینش کاینات یگانگی 
خداوند. نزد آنها مسلّم است» هم چنین در باقی نگهداشتن آن و برقرار 
کردن نظم آن نیز توحید را می‌پذیرند» چنان‌که) اگر شما از آنان بپرسید که 
چ کی از استمان؛ آب‌بارانند؟ سپس به-وسیله ۵ زمین وا سی ینعی 
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شدن (و عدم قابلیت برای رویش گیاهان) تر و تازه نمود (بدان قابلیت) 
بخشید» پس (در پاسخ) خواهند گفت» که آن نیز خداوند است» شما 
بگویید: « أَلْحَمْد له (همین میزان اقرار کردند» که از آن استدلال بر توحید 
در الوهیت بدیهی است. ولی اینها نمی پذیرند) بلکه (از آن گذشته این هم 
هست که) بیشتر انها نمی‌فهمند (امّا نه به این جهت که عقل ندارند. بلکه 
عقل را به کار نمی‌اندازند و فکر نمی‌کنند. لذا چیزی بدیهی بر آنها مخفی 
می‌ماند). 


معار ف و مسابل 
از آغاز سوره تا اینجا عداوت کقار پا مسلمین و انکار پیاپی آنها از 
توحید و رسالت» و ایجاد موانع گوناگون در راه حق و اهل حق. بیان شده 
بود؛ و در آیات پیش گفته که برای نجات مسلمانان از شور آنها و اشاعه‌ی 
حقّ و برقراری آن و انصاف در جهان؛ تدبیری بیان نمود که در اصطلاح به 
آن همجرت می‌گویند» یعنی ترک وطن و کشور که انسان در آن بر گفتن و 
انجام دادن خلاف حقّ اجبار گر دد. 


احکام هجرت و رفع شکوک و شبهاتی که در راه آن اتفاق می‌افتد 

إن آزضی و سعَة فایلی فاعْبُدُون» حق تعالی می‌فرماید: زمین من 
بسیار وسیع است. لذا معذرت خواهی که در فلان شهر یا کشور کثار قاط 
داشتند. لذا ما نتوانستیم توحید خدا را بیان کرده عبادت او را پجای اوریم 
قابل استماع نیست. بر آنها لازم است که سرزمینی را که در آن بر کفر و 
معصیت اجبار گردند به خاطر خدا رها کنند و جای دیگری را تلاش کنند 
که بتوانند به آزادی بر احکام خدا عمل کنن و دیگران را ارشاد. و تلقین 
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کته این را هجرت می‌گویند. 

در ترک وطن و رفتن به جای دیگر مردم عادتاً به دو گونه خطر مواجه 
می‌گردند» که او را از هجرت باز می‌دارند» نخستین خطر جانی خودش که 
اگر از اینجا به جای دیگر برود» کفار و ظالمان در راه میان او حایل می شوند 
و برای مقابله و مقاتله آماده می‌گردند؛ و نیز امکان دارد در راه با کثار دیگر 
اتفاق مقاتله پیش آید. که در آن احساس خطر جانی وجود دارد؛ نسبت به 
این موضوع در آیه‌ی بعدی چنین پاسخ داده شد که: « کل فس ذآئقة 
مرت یعنی: هر جان چشنده مرگ است. که هیچ‌کس در هیچ جایی از آن 
راه گریزی ندارد. لذا موّمن نباید از مرگ خوف‌وهراس داشته باشد» آن برای 
هر کس در هر حال پیش می‌آید. در جای خود هرگونه انتظام نگهبانی 
برقرار کند باز هم مرگ فراخواهد رسید. و ممن دارای این عقیده هم هست 
که قبل از میعاد مقر الهی» مرگ نمی تواند. فرارسد لذا در ماندن به جای 
خود. یا همجرت به جای دیگر نباید خوف مرگ مانع شود به‌ویژه وقتی که 
آمدن مرگ در حین اطاعت از احکام الهی وسیله راحت و نعمتهای دایمی 
است که به آنها در آخرت نایل می‌گردد. که آن را در دو آیه بعدی ذکر نمود. 

«ولّذین ءامنوا و عملوا آلضلحخت لنبَوَنثُم من لجَنة غرفای هراس 
دیگری که در راه همجرت پیش می آید این است که وقتی در شهر و کشوری 
دیگر برویم» انتظام رزق چگونه می‌شوده در جای خود انسان قدری از 
میراث پدری خویش و قدری از کسب خود. زمین سرمایه» تجارت و 
صنعت و حرفه انتظام می‌کند» و به هنگام همجرت همه اینها را پشت سر 
می‌گذارد پس در آینده چگونه اوقات خواهند گذشت؟ جواب آن را سه 
آیه‌ی بعدی چنین داده است: وسایلی که شما به دست آورده‌اید و آن را که 
علّت و سبب کافی رزق فرار می‌دهید. اشتباه شماست. رازق در حقیقت 
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خداست. هرگاه او بخواهد بدون اسباب ظاهر رزق می‌رساند و اگر او 
نخواهد باوجود تهیه و آماده شدن همه وسایل و اسباب هم می تواند انسان 
دآبَة لا تخمل رزقها له یرزقها و 4 یعنی به این انديشه کنید که چندین 
هزار حیوان بر روی زمین وجود دارند که برای جمع و به دست آوری رزق 
خود هیچ گونه انتظاماتی ندارند. و به فکر فراهم نمودن وسایل تحصیل آن 
هم نیستند» ولی خداوند متعال از فضل خود روزانه برای آنها رزق تهیه 
کرده می‌دهد. عالمان فرموده‌اند: عموم حیوانها به گونه‌ای هستند که تنها 
مور و موش به فکر جمع آوری غذای خود در سوراخهای خود چیزی 
جمع می‌کنند؛ مور در موسم سرما بیرون نمی‌آید. لذا در فصل تابستان 
وسایل غذای خود را در سوراخش جمع می‌کند» و مشهور است که از 
روی زمین که آمارگیری انواع و اصناف آن برای انسان از بس مشکل» بلکه 
ناممکن است به گونه‌ای هستند که وقتی امروز غذای خود را به دست 
آوردند. در فکر فردا نمی‌باشند وسایل تهیه‌ی آن پیش آنها وجود ندارد. 

در حدیث آمده است که پرندگان صبح از آشیانه خود گرسنه بیرون 
می‌روند و به هنگام شب با شکمی پر بر می‌گردند» نه کشت و زرعی دارند نه 
سرمایه و زمین و نه در کارخانه و اداره‌ای کار می‌کنند. که از آنجا روزی 
خود را به دست آورند» در زمین وسیع خدا بیرون می‌روند و به همه به قدر 
پر کردن شکمشان روزی می‌رسد. و این کار یک روز نیست. بلکه تا زنده 
هستند این سلسله جریان دارد؛ و پس از اين در آیات ما بعد وسیله‌ی اصلی 
رزق را نشان مئ دهد که اعطای الهی است؛ و فرمود: شما از خود این کفار و 
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منکرین بپرسید: که آسمان و زمین را چه کسی آفریده است؟ و خورشید و 
ماه تخت ا ا کی دن خر کت کد چا کی اران رای ا 
بوسیله آن چه کسی نباتات را از زمین می‌رویاند؟ مشرکان هم بر این اقرار 
می‌کنند که همه این کارها تنها مختض ذات یگانه حقّ تعالی است. پس به 
آنها کی ی کا چکو 4 غ ار ا قیکر آن زا مچ دو کارا غورد 
ترا ر ھی دهن در ا بات ون ازو و لی مانم و خی ا ت 
الأزض) تا آخر رکوع این بیان می‌شود. 

خلاصه این‌که هراس دوم که مانع از همجرت است فکر و اندیشه 
معاش است. این‌هم اشتباهانسانی است؛ تهیه معاش یا فراهم کردن اسباب و 
وسایل آن در قبضه و اختیار او نیستند. بلکه آنها مستقیماً بخشش الهی 
انیت کش کدرا و وط این وشانان دراک تو آست ی در ا ووو 
دیگر هم آنها را فراهم نماید و نیز می‌تواند بدون وسایل. لوازم زندگی ۳ 
تهیّه نماید. لذا این احساس خطر دوم هم نباید مانع همجرت قرار گیرد. 


هجرت در وقت و زمانی معین» فرض با واجب می‌گردد 

معنی و تعریف و فضایل و برکات همجرت در آیه‌ی ٩۷‏ تا . 
سوره‌ی نساء و تبدیلی احکام شرعی در آیه‌ی ٩‏ همین سوره در حلد 
چهارم معارف القرآن از صفحه ۱۲۶ تا ۱۳۳ بیان گردیده است» مطلبی در 
انجا از قلم افتاده بود که در اینجا مرقوم می‌گردد. 

وقتی که رسول خد ای بنابر دستور الهی از مکه همجرت نمود. و به 
O yS‏ 0 ۱ 
فرص عین بود که هیچ مرد یا زنی ی 
هجرت را نداشتند. 
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و در آن زمان نه این‌که تنها هجرت فرض بود» بلکه علامت و شرط 
مسلمانی بود» و کسی که باو جود قدرت هجرت نمی کرد» مسلمان به‌شمار 
نمی آمد. و با او همان رفتار می‌شد که با کفار می‌شد که بیان آن در آیه‌ی ۸٩‏ 
سوره‌ی نساء آمده است که: 9 حتی یسهاجروا فی سبیل ألله) در آن زمان 
همجرت آن حیثیت را داشت که کلمه‌ی طیّبه‌ی ل اله الا اه داشت» که این 
شهادت خود هم فرض و علامت و شرط مسلمانی است. که اگر کسی 
باو جود قدرت به زبان اقرار ایمان را نکرده و شهادت لاله الا الته را ادا نکند» 
اگر چه در دل یقین و تصدیق داشته باشد او مسلمان قرار داده نمی شود. اگر 
چه شخص عاجز که بر ادای این شهادت توان نداشته باشد» او مستثنی 
است. هم چنین کسانی که بر هجرت توان نداشتند» مستثنی بودند. که ذکر 
آن در آیه‌ی ۹۸ سوره‌ی نساء به عبارت: الا المستضعفین6 آمده است؛ و 
کسانی که باوجود قدرت بر هچرت. در مکه ماندند. در حتي آنها وعید 
شدید جهنم در آیه‌ی ٩۷‏ إن آلذین توفلهم ألملتثكة الى فأوللنك ماواهم 
جهنم # مدکور است. 

وقتی که مکه‌ی مکرّمه فتح گردید. دستور هجرت هم منسوخ گشت؟ 
زیرا در آن زمان خود مکه دارالاسلام قرار گرفت. پس آنحضرت کا 
بخشنامه کرد که: «لا هجرة بعد الفتح» یعنی: پس از فتح مکه از مکه همجرت 
صروری نیست. فرضیت هجرت از مکه و باز منسوخ شدن آن از نصوص 
فران و سنّت ثابت است که به صورت واقعه‌ی جزئی است. فقیهان امّت از 
ان واقعه مسایل ذیل را استنباط نمودند. 

مسئله: اگر کسی در شهر یا کشوری برای اقامه‌ی دین خود آزاد نباشد 
و بر کمر و شرک یا خلاف احکام شرع اجبار گردد. همجرت از آنجا به شر ط 


قدرت د رفنن به حایی که بنواند با آزادی به دين حود عمل کند. واچت 


معارف القرآن 5۳۹۴ لا 


است. و اگر کسی قادر به سفر نباشد یا چنان جایی برای او میشر نگردد که 
در آن بتواند با آزادی به دین شود عمل کند او فرعا معذور است. 

مسئله: هر دارالکفری که عمل به دین در آنجا آزاد باشد. هجرت از 
آنجا فرض و واجب نیست. ولی در هر صورت مستحب است. در این 
مسئله لازم نیست آنجا دارالکفر باشد اگر هم چنین وضع در دارالفسق هم 
اثفاق افتاد که علناً بر خلاف احکام اسلام عمل می‌شود حکم آن هم همین 
است» اگر چه انجا را به سبب این‌که سردمدارانش مسلمانند» دارالاسلام 
گفته می‌شود. 

این تفصیل را حافظ ابن حجر در فتح الباری تحریر نموده است که 
هیچ چیزی در قواعد احناف با ان منافی نیست. و در مسند امام احمد از 
حضرت ابو یحیی مولی زبیر بن‌العوام روایتی منقول است که آن هم گواه بر 
این است و حدیت از این قرار است که رسول خد ای فرمود: «البلاد بلاد الثه و 
العباد عبادالثه حیثما اصبت خیرا فاقم»۱ ۱ یعنی: سرزمین؛ سرزمین خداست و 
همه‌ی بندگان بندگان خدا هستند» پس هر کجا که اسباب خیر پیش آید؛ 
در آنجا اقامت بگزین. 

4 ترا ید وین اوبوت سا تسیز تم مود است 
که او گفت: شهری که در آن معاصی و فواحش عام باشد آن را ترک گویید. و 
امام التفسیر حضرت عطا فرموده است: وقتی که شما در یک ملک مجبور به 
گناه گردید از آنجا بگریزید!۲. 


۱- ابن کثیر. ۲ - ابن جریر طبری فی‌التفسیر. 
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و ماهسنه الیو الذنیا الا لو و لعب و ان آلذاز الاخرة هی 
واین ر و وی کی وار ن اه و کا وی سیر لو سس نت 


ال خیوان تلو ک‌انوا یسغلمون (۶۴)فاذا رکبُوا فى فك دغوا آللة 


زنده ماندن. اگر آنان فیهمی می‌داشتند. پس وقتی سوار شدند در کثستی خوان‌دند خدا را 


مخلصین له الدين فلما نجلهم إلى البر اذا هم پشسرکون (4۶۵ 
خالص‌کردند برای‌او اعقتاد راء پس وقتی نجات داد آنهارا به‌سوی زمین فوراً شرک کردند. 


یکُفروا بماءاتيتهم و لیتمتخوا فسوف یغلمون )ولم يروا 


تاانکارکنند ازآنچه ماداده‌ایم واستفاده‌ببرند. پس عنقریب خواهند دانست. آیانمی‌بینند 


یه هو ا ¢ < EEE vh Coat‏ 
آنا جعَلنا حرما ءامنا و بتخطف الناش من حولهم" افبالبلطل یبومنون 
که‌ماقرار دادیم جای‌پناه‌امن, ومردم ربوده‌می‌شوند از دوروبر آنهاء آیابه دروغ یقین‌دارند 


و بنعمة آلله یکفرون 36۶۷ من اظلم ممّن آفتزی على اله کذبا 
و احسان خدا را تسلیم نمی‌کنند. و کیست بی‌انصاف‌تر از کسی که افترا کند بر خدا دروغ 


وک تب بالحق لها جع لس فى جهنم نوی تلکلفرین (۶۸) 
یا تکذیب کند سخن حق را وقتی برسد به‌او آیا نسیست در دوزخ جای سکونت برای کفار. 


ESET 11‏ 0 11 اش وه و و CU‏ 2 مه 
وآلذين جسسهدوا فسینا لنهدينهم سلبلا و إن الله 
و کسانی‌که زحمت کشیدند برای ما نان خواهیم داد به آنها راههای خود را و یقیناً خدا 


لمع ألمخسنین )۶٩(‏ 


همراه است با نیکوکاران. 


و (علّت عدم تدر آنها غرق شدن در مشاغل دنیاست. در حالی که) 


تارف رخ 4۳۹۶ EA‏ 


این زندگی دنیا ( که همه‌ی این مشاغل از آن است فی نفسه) غیر از لهو و 
لعب چیز دیگری نیست. و در اصل» زندگی» عالم آخرت است (چنان‌که از 
فانی شدن دنیا و باقی ماندن آخرت. این هر دو مضمون ظاهرند» پس چنان 
غرق شدن در فانی که باقی را در زاویه فراموشی گذاشته و از آن مسحروم 
E‏ سس کی ای[ ابا مر ایس تسس 
نمی‌کردند ( که در فانی غرق شده باقی را رها کنند و برای آن انتظام نکنند. 
بلکه ایشان در دلایل می‌انديشیدند و ایمان می‌آوردند. چنان‌که خود انها 
تسلیم دارند که در آفرینش کاینات و باقی نگه داشتن آن کسی با خدا 
شریک نیست) باز (چنان‌که مقتضای اقرار و تسلیم انهاست که در خدایی و 
عبادت» او را یگانه بپذیرند» و گاه گاهی هم به آن اظهار و اقرار نمایند 
نان که تی اسان دز کشتی سوار می‌شوند (و ان کشتی زیر و رو 
می‌شود) پس (آنگاه) با اعتقاد خالص خدا را می خوانند ( که: «ّلنّن آنجیتنا 
لنکونن من آلشاکرین (ای الموحدین)46 که در آن نسبت به توحید در 
اختیارات خدایی و معبودیت او اقراری است. ولی این حالت به سبب غرق 
تن در دنیا دیرپا نمی‌باشد. چنان‌که در آن زمان هم قول و اقرار توحید 
انجام می‌گیرد ولی) باز وقتی که انها را (از این افت) نجات داده» به سوی 
خشکی می آورد؛ آنها فوراً به شرک مبتلا می‌گردند» که حاصل آن این است 
که نعمت (نجات و غیره) که ما به آنها داده بودیم آن را ناسپاسی می‌کنند و 
اینها (در عقاید شرک آمیز و اعمال فسقی از هوای نفسانی پیروی کرده) 
تایب هی ذیگر دوبانشله بش عقر نب همه آنها راه دانسته 
(اکنون به علت این غرق شدن در دنیا چیزی به نظر نمی‌رسد. پس یکی از 
موانع پذیرش توحید همین‌انهماک است» و یک حیله‌ی نامعقول دیگری در 
آورده‌اند که می‌گو یند: إن نتبع آلهدی معك نتخطف من آرضنا» یعنی: اگر ما 


E {AV} EA 
نت فا حال آن که از مشاهده‎ SS مسلمان‎ 


می توانند لغو بودن آن را دریابند) آیا آنها بر این امر نظر نکرده‌اند که ما 
(شهر آنها؛ مکه را) جای امن و محترم قرار دادیم و از (مقامات) دور و بر 
آنها ( که خارج از حرم هستند) مردم (زده و سرکوب شده از خانه‌ها) ربوده 
می‌شوند (برخلاف انان که با امنیّت نشسته‌اند و این امر از محسوسات 
است. پس از بدیهیات گذشته. در محسوسات هم خلاف می‌کنند و خوف 
هلا کت را از ایمان آوردن عذر مانع نشان می‌دهند و) باز (پس از وضوح 
خی برای این حماقت و ضدیت) آیا (جایی هست که) اینها به معبودان 
دروغین‌ایمان می آورند ( که برای ایمان آوردن به آنها متقاضی نیست. بلکه 
موانع زياد وجود دارد) و به نعمتهای خداوند (که متقاضی زياد و دلایل 
صحیح بر ایمان به او بود) ناسپاسی (می‌کنند و به او شرک) می‌ورزند؛ (زیرا 
بالاتر از شرک» ناشکری‌ای وجود ندارد که نعمت آفرینش و ترزیق و ابقا و 
تدبیر و غیره او عنایت نماید» و عبادت که سپاس نعمتهای اوست. برای 
دیگران بجای آورده شوده) و (امر واقعی این است که) چه کسی 
بی‌انصاف تر از آن شخصی است که (بدون مدرک) بر خدا دروغ و افترا بندد 
(که او شریک دارد) و وقتی سخن حق (با دلیل) به او رسید آن را تکذیب 
کند (بی‌انصافی روشن است که سخن بدون دلیل را تصدیق و سخن همراه با 
دلیل را تکذیب کند) آیا برای چنین کفاری (که بدین میزان بی‌انصافی 
می‌کنند) جهنم از نظر جای» کافی نمی‌باشد (لازم و کافی است؛ زیرا 
سزایی مناسب با جرم می‌باشد. پس همانقدر که جرم عظیم است» مجازات 
هم عظیم است. در گذشته وضع کسانی بیان گردید که اهل کفر و نفس 
پرست بودند) و (اکنون بیان اضداد آنها درمیان است که) کسانی که در راه ما 
مشقّت تحمل می‌کنند. ما راه (قرب و ثواب یعنی جنّت) خود را به آنان 


تارف قران )۸( 02 


نشان می دهیم» ( که از آنجا به بپهشت می رسند لقوله تعالی: « الحمد لله آلذی 
هدانا لهذا» و یقیناً (رضا و رحمت) حق تعالی با این چنین مخلصان است 


(دراین دنیا و ذ نیز در آخرت هم). 


معارف و مسایل 

قآ بات کل ان ال کمارو مق کین مان کر دید که شافی اسان 
و زمین و نظم و نسق شمس و قمر و انتظام باریدن باران و رویانیدن نباتات از 
آن را آنان هم در قبضه و اختیار خدا دانسته؛ نسبت به آن یقین دارند. و در 
آن شرکت هیچ بت و غیره را نمیپذیرند؛ ولی باز هم بتها را در خدایی 
و ۰ است که: و ھی 
۱ ۵ ۱ ۱ ۱۱ 0 ۱ ۳ ۳ 
بزرگ دنیا را درست انجام می‌دهند پس علّت عدم فهم آنها چیست؟! پاسخ 
آن در آیه‌ی قبل از آیه سابق الذکر چنین داده شده است که آنها را دنیا و 
لذات فانی و محبّت خواهشهای آن» از فکر و انديشه در باره آخرت کور و 
نا فهم قرار داده است؛ در حالی که این زندگی دنیا غیر از لهو و لعب؛ یعنی 
جاودانه است. آن زندگی آخرت است. 

و ما هذه ألْحَيَوةٌ ال لالز و لب" ون آلذار ألأخرة لهی اْحیوان» 
در اینجا وان به معنای حیات در معنی مصدری په کار رفته است! در 


A‏ }44{ ا 


بازی‌ها ثبات و قراری ندارند و از آنها مقصد بزرگی در کار نیست» پس از 
مدت کوتاهی همه‌ی منظره به پایان می‌رسد» هم چنین است وضع و حال 
E‏ 

در آیه‌ای پس از این وضع بد دیگری از این مشرکان را بیان نموده 
چنان‌که این مردم الله تعالی را در آفرینش کاینات یگانه پذ یرفته؛ و باوجود 
آن شکار جهالت قرار گرفته. بتها را شریک خدایی قرار می‌دهند. چیزی 
شگفت آورتر از آن وجود ندارد؛ که هرگاه مصیبت بزرگی بر آنها واقع 
می‌شود در آن هنگام هم آنان يقین و اقرار دارند که هیچ بتی نمی تواند 
حامی و مددکار قرار گیرد. فقط خدا می تواند از مصیبت رهایی بخشد 
مان که کای فان در قراس ی که و هھ ایی کن شید وی می اند 
برای بر طرف کردن آن خطر به جای خواندن بتی» تنها خدا را می خوانند» و 
الله تعالی بنابر اضطرار وبی‌قرار شدن آنها و مأیوس شدن‌شان از همه 
حمایت کنندگان دنیوی» دعای‌شان را قبول نموده» آنها را از مهلکه‌ی دنیا 
نجات می دهد ولی این ظالمان هرگاه به خشکی برسند و مطثمن گردند. باز 
هم بتها را شریک خدا می‌دانند. آیه‌ی: فد ربوا فی لك همین مطلب را 
روشن می‌نماید. 

فایده: از این آیه معلوم گردید که کار هم هرگاه خود را بی‌یار و 
مددکار ببینند. فقط خدا را می‌خوانند و یقین دارند که غیر از خدا کسی 
دیگر نمی تواند آنها را از آن مصیبت رها سازد و خداوند متعال دعای کفّار 
را هم قبول می‌نماید؛ زیرا او مضطر است و الله تعالی وعده فرموده است که 
دعای مضطر را بپذیرد(۱. 


۱- قرطبی و غیره. 


معارف القرآن 4۴ 3( 


و آنچه در آیه‌ی ۵۰سوره‌ی غافر آمده که: و ما دعاء آلکلفرین الافی 
ضلال» که دعای کفار قابل قبول نیست. این در عالم آخرت است که در آنجا 
دعای کافر برای نجات از عذاب اخرت پذیرفته نمی‌شود. 

لول یروا جَعنا رما ءامنا4 در آیات پیش گفته حرکات جاهلانه 
مشرکان مکه ذکر گردیده بود باوجود این که یقین دارند که خالق و مالک 
همه‌ی چیزها؛ فقط خداست. بتهای خود تراشیده از سنگها را شریک 
خداوند قرار می‌دهند و تنها خدا را مالک افرینش کاینات تصوّر نمی‌کنند؛ 
پلکه هنگام مصیبت نجات را هم در اختیار او می‌دانند» ولی پس از نجات 
باز به شرک مبتلا می‌گردند» یکی از عذرهای‌شان توسط بعضی از مشرکین 
مکه چنین بیان شد که ما دین تو را حقّ و صحیح می‌دانیم امّا در پیروی از آن 
و مسلمان شدن ما نسبت به خود احساس خطر می‌کنیم؛ زیرا کل عرب بر 
حلاف اسللام است؛ پس اگر ما مسلمان شدیم. بقیه‌ی عرب مارا می‌ربایند و 
e‏ 

در مقام پاسخ به آن. حق تعالی فرموده است که: این عذر آنها هم 
بی‌مورد است؛ زیرا خداوند متعال اهل مکه را به جهت بیت الّه. شرف و 
بزرگی داده است که هیچ گوشه‌ای از جهان از چنان ایمنی برخوردار نیست 
ما کل ارض مکه را حرم قرار داده‌ايم؛ اهالی عرب چه ممن باشند یا کافر 
همه احترام حرم را بجا می آورند؛ و قتل و قتال را در آن حرام می‌دانند. در 
حرم انسان به جای خود. قتل حیوان شکاری و بریدن درختهای حرم را 
کسی جایز نمی داند» و اگر از خارج کسی وارد حرم شود او هم مأمون 
است. بس احساس خطر از قبول اسلام برای اهالی مکه عذری ناوارد است. 


کم روی ابن عباس» روح. 


Al‏ ۴۰1%( ا 


بلإوالّذین جلهَدُوا فیا لَبَهْديَنَهْمْ سْبّْنّا) معنای اصلی جهاد آن است که 
کسی در دور و برطرف کردن موانع دین» کل توان خود را ضرف کنلد: ان 
موانعی را هم شامل است که از طرف کفار و فجّار پیش آید. که جنگ و 
کشتار با فار اعلی ترین فرد آنهاست» و آن موانعی راهم در بر می‌گیرد که از 
طرف نفس و شیطان هم پیش أ یند. 

بر هر دو نوع این جهاد» در این یه وعده داده شده است که ما جهاد 
کنندگان را به راه خود هدایت می‌کنيیم» یعنی در مواردی که در ميان خير و 
شر یا حقّ و باطل یا نفع و ضرر التباس افتد. مرد عاقل فکر می‌کند که کدام 
راه را اختیار بکنم» در چنین مواردی خداوند متعال در راه خود راه راست و 
پی‌خطر را به مجاهدان نشان سی دهد یعنی دل‌هایشان را به سوی ان 
برمی‌گرداند که در آن خیر و برکت باشد. 


از عمل به علم» علم افزون می‌کردد 
و حضرت ابوالدرداء در تفسیر این آبه فرموده است: «علمی که از 
طرف خدا به مردم عنایت شده کسانی را که در عمل به علم خود می‌کوشند 
ما به آنها علم دیگر ارزانی می‌کنیم» که هنوز آن را ندانسته بودند». و فضیل 
بن عیاض فرموده است: «کسانی که در طلب علم کوشش می‌کنند ما عمل را 
والله سبحانه و تعالی اعلم تمّت سورة العنکبوت. 


۱- مظهری. 


CA {f} معارف القرآن‎ 


سورة الروم 


سورة الروم مكية و هی ستون اية و ست رکوعات 
سورهر وم‌درمکه‌نازل‌شده‌ودارای‌شصتآیه وشش رکوع می‌باشد 


شروع به نام خدا که بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم است 


الم .لبت روم )فى آذن الازض و هم من ابخد غلبهم 
مغلوب شده‌اند رومیان. در سر زمین نزدیک و آنسها پس از مسغلوبی. 


NES‏ 1 ۲ و MM‏ وة 5 EE oR,‏ هد 
سَيَغْلبْونَ )فى بضع سنین لله الامرٌ من قبل و من بعد" و يومئد 
عنقریب غالب خواهندشد. در چند سال» در دست خداست هرکار اوّل وآخر و درآن روز 
بفرخ ال مزملون09)بستضر آلله ت نضز من یَشاء و هو 
خضوشحال‌خواه ندشد مسمانان. به کمک‌خداء کمک‌می‌کندخدا کسی‌راکه بخواهد و اوست 


الخزیز آلر حیم )وغد آلله لا بُخْلف له وغده و نکن أَكَْرَ الشاس 


غسالب ورحسم‌کننده. وعسده خدا شده‌است. خلاف‌نمی‌کندالنه در وعده‌خود. ولی‌ببشتر مردم 


لا بسغلفون ۶۸اب غلفون ظاهراً من أَلْحَيَوة الدنیا و مخ عن ألأخرة 


نسمی‌دانند. می ‌دانند سسطح ظ‌اهری زندگی دنیا را و آنان از آخسرته» 


هم غفلون 4۷ 


خبری ندارند. 


{f} E‏ سورهروم 


خلاصه‌ی تفسیر 

ال4 (معنای این را خدا می‌داند) اهل روم در موقع نزدیکی» (در 
مقامی از روم که نسبت به فارس با عرب نزدیکتر است» و مراد از آن «اذرعات 
و بصرئ» است» که دو شهر از کشور شام هستند'» و به علّت داخل شدن آنها 
در قلمرو روم» جزو سرزمین روم بودند» و در این جبهه اهل روم در مقابل 
اهل فارس) مغلوب شدند (که مشرکان از ان خوشحال شدند) و ان 
(رومی) ها؛ پس از (این) مغلوب شدن خود عنقریب (بر اهل فارس در 
جبهه‌ای دیگر) در ظرف سه سال تا نه سال غالب خواهند شد (و این غالبیت 
و مغلوبیت همه از جانب خداست؛ زیرا) پیش (از مغلوبیت) هم اختیار به 
دست خدا بود ( که از آن مغلوب کرده بود) و پس (از مغلوبیت) هم خداوند 
اختیار دارد ( که غالب کند) و در آن روز (وقتی که اهل روم غالب گردند) 
مسلمانان از این امداد الهی خوشحال خواهند شد (یا مراد از این امداد این 
استث که دار مشعال مسلمانان وا در کشارشان راتکه و عالت 
می‌فرماید؛ زیرا که این پیشگویی را مسلمانان بر کقار اظهار فرمودند و کقار 
تکذیب کردند» پس با واقع شدن آن» مسلمانان پیروز می‌شوند و یا مراد این 
است که مسلمانان را در مقاتله غالب گر داند» چنان‌که آن به صورت پیروزی 
در جنگ بدر پدید آمد» در هر صورت. مورد نصرت» اهل اسلام هستند» و 
با مشاهده‌ی حال مغلوب شدن مسلمانان نباید تصوّر کرد که این مسلمانان 
ملو ته دوه وفت معابله با کان سشغلوتب خر اهنند شد زیر تصرنت در 
قبضه‌ی قدرت الهی است) او هر کسی را که بخواهد. پیروز می‌گرداند» و 
اوسنت غالب و هر گاه بخو اهت کفار زا قولا با فعلا معلوب هی گر دانله .و 


۱- کذا فی‌القاموس. 
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ذات مبارکشض) رحیم (هم) است. و (هرگاه بخواهد مسلمانان را بيروز 
می‌گرداند») خداوند متعال به این وعده فرموده است که (و) الله تعالی هرگز 
از وعده‌ی خویش تخلّف نخواهد نمود (لذا این پیشگویی حتماً وقوع 
خواهد یافت) ولی بیشتر مردم (تصوفات خدایی را) نمی‌دانند. (بلکه تنها 
به اسباب ظاهر نگاه کرده بر اساس آنها قضاوت می‌کنند. بنابر این وقوع این 
پیش کوب زا دز وهی ند ارت( دز ووی کوج اساب وهای 
الاسباب حقّ تعالی است. بر او تبدیل اسباب هم سهل و آسان است» و 
برخلاف اسباب واقع کردن سبب هم آسان است. 

و هم چنان‌که قبل از وقوع پیش گویی: به سبب عدم اسباب ظاهری؛ 
آن را انکار می‌کردند هم چنین با مشاهده‌ی تکمیل پیشگویی هم آن را یک 
امر اثفاقی تصوّر می‌کنند» و نمی دانند که این ظهور وعده‌ی الهی است. بنابر 
این لفظ: ۷ لا يَعْلْمُون) شامل هر دو مورد می‌شود. لذا جاهل و غافل ماندن 
آنها از خدا و نبوّت. بنابر این است. که) اینها فقط ظاهر زندگی دنیا را 
می‌دانند و از آخرت. آنها ( کاملاً) بی خبرند. ( که در آنجا چه اتفاق می‌افتد 
لذا در این جهان. نه در فکر نجات از اسباب عذابند» و نه در تلاش اسباب 
نجات که ایمان و عمل صالح باشد. هستند). 


معارف و مسایل 
داستان نزول سور ه‌ی روم و جنگ فارس 
سوره‌ی عنکبوت با این پایان پذیرفت که حق تعالی در آن» برای 
زحمت‌کشان و مجاهدان در راه خود» به گشادن راه خود؛ و پیروز شدن‌شان 
در مقاصد خویش. مژده و بشارت داده بود. و داستانی که سوره‌ی روم از آن 
آغاز شده است. مظهری از نصرت الهی است. حادثه‌ی جنگ فارس و روم 


ال 7 ۰0 #۴ سور اروم 


که در این سوره مذکور است. این‌هر دو گروه کافر بودند» فتح و شکست هیچ 
یک از آنها به ظاهر موجب مسرّت مسلمانان نیست» ولی از این دو» اهل 
فارس» مشرکین آتش پرست و اهالی روم نصرانی» اهل کتاب بودند. و ظاهر 
است که از هر دو نوع کقار اهل کتاب با مسلمانان بالنسبه نزدیکتر هستند؛ 
زیرا در بسیار اصول دین» مثل ایمان به معاد و ایمان به رسالت و نبوت و 
وحی میان ماو آنها وجه مشسترک است. و از این وجه مشترک 
آن حضرت ی در نامه‌ای که به هرقل نوشت و او را به اسلام دعوت داد 
استفاده نمود که: ۶ تعالوا إلى كلمة سواء بیننا و بینکم) الابه. نوعی قرب 
مسلمانان با اهل کتاب سبب قرار گرفت که در زمان قیام آن حضرت ية به 
مکه‌ی مکرّمه؛ فارس بر روم حمله برد و طبق قول حافظ ابن حجر و غير 
این جنگ در میان «اذرعات و بصری» از کشور شام درگرفت. و در اثنای این 
جنگ مشرکین مکه می خواستند که فارس غالب آید؛ زیرا که آنها با هم در 
شرک و بت‌پرستی شریک بودند» و مسلمانان می خواستند که رومیان غالب 
گردند؛ زیرا از نظر دین و مذهب اینها با هم قریب بودند ولی از قضا در این 
حادثه فارس بر روم غلبه یافتند. تا این‌که قسطنطینه را هم فتح کردنده و در 
انجا برای عبادت خود آتشکده بنا نهادند و این فتح آخرین فتح خسرو 
پرویز به شمار رفت که بعد از ان روی به زوال رفت تا به وسیله‌ی مسلمانان؛ 
سلسله‌ی پادشاهی او در جهان خاتمه یافت!۱. 

بر این حادثه مشرکان مکه جشن گرفتند و به مسلمانان طعنه زدند که 
آنچه شما می خواستید» شکست خورد و همانگونه که روم در مقابل اهل 
فارس شکست خورده شما هم در مقابل ما شکست خواهید خورد 


۱- قرطبی. 
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تاا از انظ ردن رتور شد 

آ یات ابتدایی سوره‌ی روم در خصوص این حادثه نازل گردید و در 
آنها چنین پیشگویی شد که ظرف چند سال باز روم بر فارس غلبه خواهد 
کرد وقتی که حضرت صد یق اکبر این آیات را شنید در گوشه و کنار مه و 
مجالس اهل مکه و بازار رفته اعلان نمود که جای جش نگرفتن شما نیست. 
ظرف چند سال باز روم بر فارس غالب خواهد آمد از جمع مشرکان مکه 
ابی بن خلف به مقابله برخاست و گفت که تو دروغ می‌گویی» امکان ندارد که 
باز روم سربلند کند» صلّیق اکبر فرمود: ای دشمن خدا دروغگو خودت 
هستی» و من حاضرم بر این موضوع شرط ببندم که اگر ظرف سه سال روم 
غالب نشد ده شتر به تو بدهم و اگر غالب آمده تو ده شتر به من بده (اين 
معامله قمار بود ولی تا آن زمان حرام نبود) این را صلّیق اکبر طی کرده به 
خدمت رسول خدای» حاضر شد و این معامله را بازگو نمود؛ 
آن حضرت یڈ فرمود: من مدت سه سال را تعیین نکردم؛ زیرا در قرآن لفظ 
بضع آمده است که از سه تا نه دلالت دارد تو برو و با کسی که با او معاهده 
کرده‌ای بگو که من به جای ده شتر صد شتر شرط می‌کنم؛ ولی مذت هم به 
حای سه سال نه سال باشد. و در بعضی از روایات امده است که 
آن حضرت ی فرمود: هفت سال مقر بکن» صلّیق اکبر دستور را به اجرا 
گذاشت و ابی بن خلف برای قرارداد جدید راضی شد" 

از روایات حدیث معلوم می‌گردد که این واقعه پنج سال قبل از 
هجرت وقوع یافت. و بر هفتمین سال به هنگام غزوه بدر روم بار دوم بر 
فارس غلبه یافت و در آن زمان ابی بن خلف مرده بود و صد‌یق اکبر از وارثان 


۱- ابن جریر و ابن ابی حاتم. 
۲- این جریر سنه عن مجاهد و روی القصة الترمذی عن ابی سعیدالخدری و نیارالمکرم بتغیر یسیر. 
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او صد شتر طبق قرارداد دریافت نمود که آنها پرداخت کردند. 

در بعضی از روایت آمده است که وقتی قبل از همجرت ابی بن خلف 
هراس داشت که شاید ابوبکر کا » هجرت کند به او گفت: نمی‌گذارم مگر 
این‌که کفیل بدهی؛ که حسب میعاد اگر روم غالب نیامد او صد شتر به من 
بدهد» حضرت صدیق اکبر پسر خود عبدالرحمن را کفیل مقر نموده وقتی 
که طبق شرط صذیق اکبر پیروز گشت و صد شتر به دستش رسید آنها را 
برداشته به خدمت رسول خدایق حاضر شد آن‌جناب ی فرمود: این 
شترها را صدقه کن در مسند ابویعلی و ابن عساکر از براء بن عازب مروی 
است که آن حضرت بی فرمود: «هدا ااسحت تصدق به» این حرام است. آن را 
صدقه کن ۱ 

مسئله قمار 

قمار از روی نصوص قرآن حرام قطعی است. پس از همجرت به مدینه 
وقتی که شراب حرام شد همراه با آن قمار هم حرام شد و از عمل شیطان 
قرار گرفت در آیه: نما آلخمر و آلمیسر وآلاز لام رجس من عمل آلشیطان » 
میشر و ازلام از صورتهای قمار هستند که حرام قرار داده شدند. و این شرط 
دو طرفه داد و ستد. شکست و پیروزی که حضرت صدّیق اکبر با ابی بن 
خلف مقزر کرد آن هم یک نوع قمار بود ولی این واقعه پیش از همجرت 
است» زمانی که قمار حرام نبود. لذا وقتی در این واقعه اموال قمار پیش 
آن حضرت ب اورده شد مال حرام نبود. بنابر اين: این سوال پدید می آ ید 
که چرا آن حضرت با به تصدق آن دستور داد و در روایت دیگر که نسبت 
به آن لفظ سحت آمده است که معنای مشهور آن حرام است. چگونه 
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صحیح می‌شود؟ جواب آن را فقهای کرام چنین داده‌اند که این مال اگر چه 
در آن زمان حلال بود ولی کسب مال به وسیله قمار هم» در نزد 
آن حضرت 1۶ در آن زمان ناپسند بود؛ لذا آن را مناسب به شان صد یق اکبر 
ندانسته دستور به تصلّق آن داد و این شبیه به آن بود که در زمان حلال بودن 
شراب هم رسول‌خدا و صدّیق اکبر هیچ گاه آن را ننوشیدند. 

وق سوت که مف از روا بات امه اش ولا مع تین آنرا 
صحیح ندانسته‌اند. و اگر صحیح هم دانسته شود باز هم این لفظ به چند 
معنای به کار می‌رود به معنای حرام مشهور است. معنای دیگر آن ناپسند 
و مکروه هم آمده است» چنان‌که در حدیث آمده است که رسول خدابقق 
فرمود: «کسب الحجام سحت» یعنی کسب رگ‌زنی سحت است و در اینجا 
جمهور فقیهان آن را به ناپسند و مکروه معنا کرده‌اند» و امام راغب اصفهانی 
در مفردات القرآن و ابن اثیر در نهایة» اين معانی مختلف را از محاورات 
عرب و احادیث نبویه ثابت کرده‌اند. 

و این قول فقهای کرام از این جهت هم واجب القبول است که اگر در 
واقع این مال حرام می‌بود: پس طبق موازین شرع می‌بایستی این مال به آن 
شخص مسترد می شد که از او گرفته شده بود و تصدّق مال حرام در صورتی 
است که مالک او معلوم نباشد یا رسانیدن آن مال به او مشکل و متعذر قرار 
گیرد؛ یا در مسترد کردن آن از نظر شرع قباحتّی داشته باشد والّه سبحانه و 
تعالی اعلم. 

يَوْمَئذ یفرح أَلْمُوْمنونَ ه بنضر لله» یعنی در آن روزی که روم بر 
فارس غالب آید. مسلمانان خوشحال می‌شوند. از کمک خدا با توجه به 
اعتبار نظم عبارت. ظاهر این است که مراد از نصر و کمک نصر و کمک 
رومی‌هاست. و آنان اگر چه کافر بودند» ولی در مقابل کار دیگر از نظر کفره 
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کفرشان سبک‌تر بود» لذا کمک کردنشان از جانب خدا امری دور نیست؛ 
بویژه وقتی که از نصرت آنها مسلمانان خوشحال گردند. و در مقابل کثار 
فریش» پیروز شوند» و این هم احتمال می‌رود که مراد از نصرت نصرت 
مسلمانان باشد که از دو جهت امکان داشت. نخست این که مسلمانان 
پیروزی رومیها را دلیل صدق قرآن و حقانیت اسلام قرار داده» به رخ کار 
بکشنده لذا رو زور شها سینت EAE‏ ری ور سم 
دیگر هم می تواند نصرت مسلمانان قرار گیرد که در آن مار دو ابر قدرت 
داشتند: یکی فارس» دوم روم خداوند هر دو را رویا روی یکدیگر قرار 
داده هر دو را تضعیف کرد که در آینده مقمه‌ای برای فتوحات اسلامی 
۱ 

«یغلمون ظاهراً من ألْحَيَوْة دیا و هم عن آلأخرة هم غدفلون» یعنی 
اینها یک بعد از زندگی دنیا را کاملاً می‌دانند که چگونه تجارت بکنند و در 
چه مالی تجارت کنند از کجا بخرند و در کجا بفروشند و چگونه 
کشاورزی کنند. کی بذر افشانی کنند. کی درو کنند چگونه ساختمان 
بسازند و چه نوع وسایل عیش و عشرت فراهم آورند» ولی بعد دیگر حیات 
دنیا را که حقیقت و مقصد اصلی آن را روشن می‌کند. که اقامت چند روزی 
دنیاء در اصل اقامت مسافرتی است. انسان ماندگار اصلی اینجا نیست» پلکه 
دار آخرت جایگاه جاودانه‌ی اوست. برای مّت کوتاهی به اینجا آمده 
هدف اصلیاش این است که برای وطن اصلی خویش از اینجا وسایل فراهم 
کرد بدانجا پفرستد و وسایل راحت آنجا ایمان و اعمال صالح است و از 
این بعد دیگر کسانی که بسیار عاقل و هوشمند گفته می‌شوند غافل و 


۱ کذا فی‌الروح. 
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نادانند. 

در الفاظ قرآن تأمّل نمایید که با لفظ: يَعلَمُونَ ظاهراًمن ألْحَيَوة الدنیا> 
را ذکر نمود که ظاهراً را با تنوین فکر آورده با توه به قواعد عربی اشاره به 
این است که در حقیقت مردم حیات ظاهر را هم کاملاً درک نکر ده‌اند فقط به 
یک بعد آن نظر کرده آن را می‌دانند» از بعد دیگر آن در غفلت به‌سر می‌برند 
و از آخرت کاملاً غافل و جاهلند. 


اگر فنون زندگی دنیا توأم با غفلت از آخرت به‌دست آید 
هیچ گونه دانشمندی نیست 

قرآن کریم مملوّ از داستانهای عبرت‌انگیز ملل جهان است. کسانی که 
در مکاسب دنیا و فراهم کردن وسایل عیش و عشرت. بسیار نام آور بودند. 
باز سرانجام بد آنها هم در این جهان به چشم و نظر مردم دنیا رسید و عذاب 
دایمی آخرت نصیب آنها شد لذا مردمان فهمیده به آنها عاقل و حکیم 
تمی کر ا زورفا و سکم تور ارس متجصی تست که 
کسی بیشتر مال جمع کند و وسایل زندگی خود را از دیگران بهتر بسازده 
پس او بزرگترین عاقل دانسته می‌شود. اگر چه از نظر اخلاق انسانی تهی 
دست باشد. از نظر عقل و شرع چنین شخصی را عاقل دانستن» توهین به 
عقل است. در زبان قران تنها کسانی عاقلند که خداوند و آخرت را 
بشناسند و در جهت این شناخت عمل کنند» و لوازم زندگی دنیا را به میزان 
ضرورت به دست آورند. و آنها را مقصد زندگی خود قرار ندهند. و همین 
است مفهوم اين آیه کریمه: إن فى ذلك لایْت لأولى ألألباب» آلذین یذکرون 
آلله قیاماً و قعودأ>. 
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ول یَنفکرُوا فی آنشسهم فا خلَق أله سوت و الأرض و ما بنهما إل 


آیا فکر نمی‌کنند در دل خود که آنچه آفریده الله آسمانها و زمین را و آنچه میان آنسهاست 


بالحق و اجل مُسمی و ان کثیرا من آلناس بلقای رتمهم لکلفرون (4۸ 
به حسق و میعاد مسقرر است. و بسیاری از سردم ملاقات با پسروردگار خود را نمی‌پذیرند. 
اولم بسیژوا فى الازض فینظروا یف كان عَلقبة آلذین من قبلهمة 
آیا آنهاسیر نکر ده‌اند درزمین که‌بنگرند چگونه‌شده سران‌جام کسانی‌که‌پیش ازآنها بوده‌اند 
کانوا آشسد 0 منه 4ج قوه 9 آنازوا آلازض 9 ۶ عمروهاً [اک کر مما ۶ عمروها 
که قوی تر بودند در زور. وشخم زدند زمین‌را: وآباد کردند آن‌را بیش از آنچه آباد کرده‌اند. 
و جاءتهخ زسْلهم بات فما گان آله لیظمهم و لکن کٌانوا آنفسهخ 
و آوردند پیش آنها پیامبران‌شان احکام واضح. پس نبود الله بر آنها ظالم» ولی آنسها بر خود 
یظلمون ٩0نم‏ كان عقبة آلذین توا السْوأی أن كَذبُوا ايت أله 
ظلم‌میکر دند. سیس‌شد سران‌جام‌بدکاران بسد. ازایسن‌جرهت‌که تکذ بب‌می‌کردند سخنان خدارا 


وکانوا با یستهزغون(۱۰) 
و به آنها استهزا می‌کردند. 


خلاصه‌ی تفسیر 
آیا (با شنیدن دلایل وقوع آخرت هم نظر آنان بر دنیا دوخته و) در دل 
خود چنین فکر نکردند. که خداوند متعال اسمانها و زمین و آنچه که در 
میان آنها است را برای حکمتی و (تا) وقتی مقر آفریده است (چنان‌که او 
در ایات خبر داده است که از جمله حکمتهای او یکی پاداش و مجازات 
است» و وقت مقر قیامت می‌باشد. اگر در دلهای وو یر می كردن 


معارف القرآن {FIT}‏ سل 


امکان این وقایع از نظر عقل و وقوع آنها از نظر نقل یعنی قرآن و صدق این 
نقل از اعجاز اشکار می‌شد و اخرت را منکر نمی‌شدند» ولی به علت عدم 
نکر منکر می‌شوند) و (اين چیست و) بسیاری مردم ملاقات پروردگار 
خود را منکر هستند» آیا اينها (هیچ گاه از خانه بیرون نرفته‌اند و) در زمین 
سیر و سیاحت نکرده‌اند تا در آن ببینند» که مردمان (منکر) گذشته از پیش با 
چه سرانجام (نهایتی) رو به رو شدند (کیفیت آنها این بود که) آنان از ایشان 
به اعتبار قوت برتر بودند و آنها زمین را (نسبت به اینها بیشتر) کاشت کرده 
بودند و تا چه حذْی آنها (به وسیله ساز و سامان و منازل) آن را آباد 
کرده‌انده از اینها پیشتر آنان آن را آباد کرده بودند و به نزد آنها هم 
پیامبرانشان معجزه اورده بودند که این‌ها انان را تسلیم نکردند و به وسیله‌ی 
عذاب هلاک شدند که آثار هلا کتشان هنوز از منازل ویران شده‌ی آنها 
سرجاده‌ی شام آشکار و نمایان است. پس ( در این هلاکت) خدا نمی 
خواست که پر آنان ظلم کرده باشد» بلکه خود آن ها بر خود ظلم می‌کردند ( 
که پیامبران را انکار کرده مستحق هلا کت گشتند این حالت آن‌ها در دنیا بود 
و) باز ( در آخرت) سر انجام کسانی که (چنین) کار بدی (یعنی انکار 
پیامبران) را مرتکب شدند. بد شد. (فقط) بدین خاطر که انها ایات خداء 
(یعنی احکام و اخبار) را تکذیب کرده بودند. ( و گذشته از آن) آن ها را با 
باد تمسخر می‌گرفتند» ( سر انجام دوزخ مجازات آنهاست.) 


معارف و مسابل 
دو آیه‌ی پیش گفته» تکمله‌ی مضمون گذشته و گواه بر آن هستند که 
ایشان در زرق و برق چند روزه‌ی دنیا و لذت های فانی؛ چنان سرمست 
شده اند که از حقیقت و سر انجام کارخانه‌ی هستی کاملا غافل گر دیده‌اند. 


{f ۱۳ mH‏ سور دروم 


و اگر خود اینها قدری در دل خود فکر و اندیشه می‌کردند. پس این راز 
هستی بر آنها آشکار می‌شد. که خالق کاینات این آسمانها و زمین را و 
مخلوقات میان آن ها را هدف و بی‌فایده نيافریده است. افرینش انها حتما 
مقصد وحکمتی بزرگ دارد؛ و آن این است که مردم به وسیله‌ی شناخت 
نعمت‌های بی‌شمار خداوند؛ خالق آن ها را بشناسند و در پی تلاش و 
جستجوی او قرارگیرند که او با انجام چه کارهایی خشنود می‌شود و با 
انجام چه کارهایی ناراضی می‌گردد» تا که بتوانند وسایل رضاجویی او را 
فراهم کنند و از کارهای ناراضی کننده اجتناب ورزند و این هم روشن است 
که برای این دو نوع کار» قدری جزا و سزا هم لازم و ضروی است. و نیک و 
بد را در یک ترازو قرار دادن خلاف عدل و انصاف است؛ این‌هم معلوم است 
که این جهان دارالجرا نیست که انسان در آن به پاداش یا کیفر اعمال نیک وبد 
خود پرسد. بلکه در اینجا پیشتر چنان است که مرمان جرایم پیشه» بیشتر 
خوشحال و خرم و پیروز به نظر می‌رسند؛ و پرهیزکنندگان از کار بد بیشتر 
شکار مصایب و تنگدستی قرارمی‌گیرند. لذا ضروری است که چنین وقتی 
در آینده که این کارخانه خاتمه یابد فرارسد و در آن محاسبه‌ی اعمال نیک 
و بد انجام گیرد» و بر آن جزا و سزامترئب شود که نام آن آخرت و قیامت 
ات 

خلاصه این که اگر اینها قدری انديشه کنند پس همین زمین و آسمان 
و مخلوقات آنها گواهی می‌دهند» که اینها دایمی نیستند بلکه برای چند 
مدت کوتاهی پدید آمده‌انده و پس از آنها عالم دیگری آمدنی است. که آن 
برای هميشه می‌ماند. حاصل آیه‌ی قبلی از دو آیه‌ی سابق همین است؛ 
ول یتفکرُوا فی آنشسهم» این مضمون از یک جهت استدلال عقلی است؛ 
و در ا بعدی محسوسات و مشاهدات و تجربات دنیا را بر گواهی آن 


0 


تقدیم داشته است و اهل مکه را خطاب فرموده‌است: 

« ول یُسیروا فى ألأرزّض) یعنی این اهل مکه مقیم چنان سرزمینی 
هستند که در آنجا نه کشاورزی و جود دارد ونه صنعت و نه مواقع تجارت و 
سرانجام ملل گذشته‌ی جهان را پیش خود مشاهده نکرده‌اند. که خداوند 
در روی زمین سلیقه‌ی تصرفات بزرگ به آنها داده‌بود که با حفر زمین و 
بیرون آوردن آب از آن و آبیاری کردن مزرعه و باغها از آن و بیرون آوردن 
طلا و نقره و فلرهای دیگر از معادن مخفی زیر زمین و ساختن مصنوعات 
گوناگون برای استفاده‌ی عموم مردم وظیفه‌ی زندگی آنان بود و آنان در 
عصر خود از ملل متمدّن جهان به‌شمار می‌رفتند» ولی آنها در این عيش و 
aT‏ ار 
و و ای ی ی ین 
تا هه یو ای ار اه 
سوی خدا ر بر آنها ظلمی روا شده است يا این‌که خود آنها بر خود ظلم 
کرده‌اند که اسباب عذاب را جمع آوری نموده‌اند. 


اه یبدا آلخلق نم بَعيده نم الیه ترجغُون )و یوم 
الله می‌آفر یند نخستین بان باز آن را اعاده می‌کند. باز به سوی او باز می‌گردید. و رزوی‌که 


الا ۵ ۱ 4F‏ سور در وم 


تقوم لماع بلس آلمجرفون )و لم ین لبم من شركائهم 
برپا می‌شود قیامت شکسته می‌شود امید گناهکاران. و نمی‌باشد کسی از شریکان آنان 
شفعنا و کائوا بشرکانه کدفرین 0۱۳9و یوم تقوم ألساعة ون 
سفارش‌کننده‌ای» وب هشریکان خودمنکرمی‌شوند. و روزی‌کسه بسرپامی‌شودقيامت» درآن‌روز 
یتفرقون )فا آلذین انوا و عملوا للحت یم فى رَوضة 
می‌شوندمردم متفرّق. پس کسانی‌که یقین آوردند و کردند کار نیک» پس می‌باشند در باغ 
یخبرون 8۱۵۶و آما آلذین كفروا و کذیوا باينا و لقاي آلاخرة فاولسنك 
آراسته‌شده. و کسانی‌که منکر شدند وتکذیب کردند سخنان مارا و ملاقات آخرت را آنها 
فى آلعذاب فُخضوون (۱۶)فشبحَن له حین تَمسون و حین 
در عذاب گرفتار آیند. پس یاد کنید الله پاک را به وقتی که شام می‌کنید و وقنتی که 
تضبخون 4۱۷ له لحَفد فى آلسْملوت و آلأزْض و غشیاً و حین 
صبح مسی‌کنید. و برای اوست خسوبی در آسمانها و زمین و وقت دیگر و وقستی که 
نظع نظهزون ۱۸۲ #یخرج الحی من المَیّت و یخرج | لمیّت من الحی و یخی 
پر ب‌اشد. بسیرون می‌آورد زنسده را از مرده و مرده را از زنده و زنسده می‌کند 


آلأزض بَغد موتا“ وکذ الك نخرجون(۱9) 


زمین‌را پس‌از مردنش و این‌چنین شمابیر ون‌آورده‌می‌شوید. 


خلاصه‌ی تفسیر 
خداوند متعال بار نخست آفرینش را پدید می‌آورد» سپس بار دیگر 
آن را خواهد آفرید باز (پس از آفریدن) به پیش او (برای حساب و کتاب) - 
آورده می‌شوید و روزی که قیامت برپا می‌شود (در آن اعاده مذکور تحقّق 


معارف القرآن 4۴۱۶۸ EA‏ 


می‌یاند) در آن روز مجرمان (کقار به هنگام بازخواست) حیران می مانند 
(نمی توانند سخن فهمیده‌ای بگویند) و از شریکان (ساخته شده‌ی) انان 
(که آنها را شریک عبادت قرار می‌دادند) کسی برایشان شفیع نمی‌باشد (و 
آنگاه خود) اینها (همه) منکر شریکان خود می‌شوند (که«وآلله ربنا ما کنا 
مشرکین4) و روزی که قیامت برپا می‌شوده در آن روز (علاوه بر واقعه‌ی 
یاد شده. واقعه‌ی دیگری هم اتفاق می‌افتد که از طرق مختلف) همه‌ی 
مردم از هم جدا می‌شوند» یعنی کسانی که ایمان آورده بودند و کارهای 
نیک انجام داده بودند آنها در باغهای بهشت مسرور خواهند شد» و کسانی 
که کفر ورزیده بودند و آیات و وقوع قيامت را تکذیب کرده بودند. آنها به 
عذاب گرفتار خواهند شد (معنای از هم جدا شدن این است وقتی که 
فضیلت ایمان و عمل صالح بر شما روشن گردید) پس شما تسبیح خدا را 
(با اعتقاد و قلب که ایمان هم در آن داخل شد و به زبان و قول که در آن اقرار 
و اذ کار دیگر هم آمدنده و عملا و ارکانا هم که در آن تمام انواع عبادت 
بالعموم و نماز بالخصوص آمد» خلاصه آن‌که هر وقت تسبیح خدا را) بجا 
آورند (بویژه) به هنگام شام و وقت صبح و (آنچه به تسبیح خدا به شما 
دستور رسیده» پس او در واقع مستحق آن هم هست؛ زیرا که) در تمام 
آسمانها و زمین از او ستایش می‌شود (فرشتگان در آسمان و در زمین بعضی 
به صورت اختیار و بعضی به اجبار از او حمد و ثنا به‌جا می آورند» کقوله 
تعالی: و ان من سیء الا یسبح بحمده» پس وقتی که او چنین 
محمودالصفات و کامل الذات است» پس شما هم باید تسبیح او را به جای 
آورید) و بعد از زوال (هم تسبیح او را ادا کنید) و به هنگام ظهر (هم او را 
تسبیح کنید که این اوقات تجدّد نعمت و زیادت ظهور آثار قدرتنده پس در 
آنها تجدید تسبیح مناسب است. به‌ویژه برای نماز همین اوقات مقرّر است» 


FIV} 8‏ سور دروم 
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چنان‌که در مسا مغرب و عشا آمدند؛ و عشی شامل ظهر و عصر می‌شود؛ 
ولی چون ظهر صراحتاً مذکور است؛ پس مراد از آن تنها عصر است و صبح 
خود جداگانه به تصریح ذکر شده است» پس برای او افریدن دوباره چه 
مشکلی دارد؛ زیرا او دارای چنان قدرتی است که) زنده را از مرده و مرده را 
از زنده بیرون می آورد (مثلاً از نطفه و بیضه انسان و جوجه و از انسان و مرغ 
نطفه و بیضه) و زمین را پس از مردن (خشک شدنش) زنده (تر و تازه و 
شاداب) می‌کند و هم چنین شما (در روز قیامت) از قبرها بیرون آورده 
و با 
معارف و مسابل 

هم فی رٍضة يُخْبَرُونَ) «یحبرون» از حبور مشتق و به معنای سرور 
و خوشی می‌آید. و عموم این لفظ. شامل هر نوع سروری می‌شود که اهل 
جنّت به نعمتهای بهشت نایل می‌گردند و آن در قرآن کریم در این مقام عام 
گذاشته شده است» و هم چنین در جای دیگر فرموده است که: فلا تعلم 
نفس ما آخفی له من قرة آعین۱(6 یعنی: کسی در دنیا نمی داند که برای او 
در جنت چه نوع وسایل فرح‌بخش و راحت و سرور انتظام شده است. و 
بعضی از مفشرین که چیزهایی برای سرورهای ویژه‌ای در زیر اين آیه ذکر 
کر ده‌اند همه‌ی آنها جزو این اجمال هستند. 

«فْسْبْحن آلثه حین فشون و حین تَضبخون ه و لَه ألْحَمْدٌ فى سنوت 
و ألأُرْض و عَشياً و حین تظهزون» لفظ سبخن اه مصدر است که فعلش 
محذوف است؛ یعنی «سبحوا آنثه سبحانا» ‏ حین تَمُسُون4 یعنی وقتی که شما 
در وقت شام وارد می‌شوید؛ و حین تَضبحُون4 یعنی وقتی که زمان صبح 


۱ - سحده ۰.۱۷ 


معارف القرآن }۸{ ۹ 


فرا بر سد «و لَه لحَفذ فی ألسّمَلوات و الأزض) این جمله در وسط به صورت 
دلیل آورده شده» که در صبح و شام تسبیح خداوند از این جهت ضروری 
است که در آسمانها و زمین تنها او مستحق حمد است. و تمام اهل آسمان 
و زمین به تحمید او مشغول‌اند و چنانکه در ابتدای ايه به تسبیح صبح و 
شام دستور‌داده شده ات در خر اه از «غشیّاً و حین تظهژون» در دو 
وقت دیگر هم به تسبیح امر شده است: یکی وقت عشی که به قسمت آخر 
روز گفته می‌شود که وقت عصر است. دوم وقت ظهر یعنی بعد از زوال 
خورشید. 

و در ترتیب بیان همانگونه که شام را بي پیش از صبح آورد بیان فرموده 
هم چنین آخرین قسمت روز را بر ظهر مقّم کرده بیان نمود علّت تقدّم 
شام یعنی شب بدین خاطر است که در تاریخ اسلامی» شب مقلم می‌باشد و 
تاریخ از غروب آفتاب تغییر می‌کند و علّت تقدیم عشی یعنی وقت عصر بر 
ظهر می تواند این باشد که عموما وقت عصر وقت اشتغال به کار است و در 
آن عادتاً دعا و تسبیح و نماز مشکل می‌باشد از این» به صلوة وسطی که در 
ها ی E‏ که 
حافظوا على آلصلوات و آلصلوة آلوسطی 4 ۱۱. 

در آیه‌ی مذکور نسبت به نماز ریا صلوءة تصریحی وجود ندارد. لذا 
آن شامل هر نوع ذکراله قولی و عملی است» چنان‌که در خلاصه‌ی تفسیر 
بیان گردید. و چون از همه‌ی اقسام ذکرالّه نماز اعلی و افضل است. پس به 
درجه‌ی اوّلی شامل این هم می‌شود. بنابر این عالمان فرموده‌اند که: در این 
هر پنج نماز با ذکر اوقات آمده‌انده چنانکه کسی از حضرت ابن عبّاس 


۱- بقره ۰۲۳۸ 


LA‏ ۱۹ ۴{ سور دروم 
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پرسید: آیا در قرآن ذکر صریح پنج نماز آمده است. او فرمود: آری و در 
استدلال این آیه را مطرح ساخت و فرمود: در «حین تمسون» نماز مغرب و 
در «حین تصبحون» نماز فجر و در «عشیاً» نماز عصر و در «حین تظهرون» 
نماز ظهر صراحتاً مذکورند» اینک تنها نماز عشا باقی مانده است. و برای 
اثبات آن از جمله آیه‌ی دیگر استدلال نمود که: #و من بعد صلوة 
آلعشاء6 ۱۱ . 
و حضرت حسن بصری فرموده است که حین تمسون شامل نماز 
فایده‌ای بزرگ 
این آیه» آن دعای حضرت ابراهیم خلیل لك است که به جهت آن 
قرآن او را به وفای عهد خطاب نمود که: «و ابراهیم آلذی وفی» و حضرت 
ابراهیم این کلمات را به هنگام صبح و شام می خواند؛ چنان‌که با سندهای 
صحیح از حضرت معاذ بن انس اک روایت ھا که ای اس زین مق زک 
ابراهیم ٤‏ به وفای عهد این دعای او بود. 
ابو داوود؛ طبرانی» ابن سنی و غیره ه از حضرت ابن عبّاس روایت 
کر ده‌اند که رسول ال نسبت به این دو آیه: «فْسْبْحَن آلله حین تفسون و 
حین نضبخون ه و لَه لْحَذ فى اسْملوت و الازض و غشیاً و حین نظهزون ‏ 
یخرج لح من میت و رج یت من آلحی و یخی آلازض بُخد موتها" و كذ 
لك تخْرَجُون) فرمود: کسی که به هنگام صبح این‌کلمات را بخواند ٍ ا 
در عمل تمام روز او کوتاهی باشدء آن به برکت این‌کلمات تکمیل می‌گردد. 


۱- نور: ۰۵۸ 


A {f} معارف القرآن‎ 


وسیله‌ی آنها تکمیل می‌گردد("". 


و من ءاینته آن خلقکم من تراب نم إذا آنتم شر تنتشرژون (4۲۰ 
واز ننسانیهای‌اوست این‌که‌آفر ید شمارا ازخاک. بازالان شسماانسان‌هستیددر زمین‌پراکنده. 


و من ءابته ان خلق لکم من آنفسکم آزو جا لتشکنوا الیّها و جعل 
واز ننسانیهای‌اوست ابن که‌آفر ید برای‌شمااز خودشماهمسر که‌آرام گیرید به‌آنها و قرار داد 


ب نکم موَدة و رضم" ان فى ذلك لایست نقوم یتفکرون (۲۱) 


درمیان شما دوستی ومهربانی. البته دراین سخنان نشانهاست برای‌کسانی‌که فکر بکنند. 


و من ءایلته خلق آلسْموّ ت و آلازض وأختللف آلسنتکم و ألو نکمنْ فى 


9 از نشانیهای اوست آفرینش آسمانها و ر مین و اج ختلاف زب‌انها 9 رنگهای شملا در 


ذلك لأْیت لَلعللمين )و من ءابسته منامکم بالیل و ألهَار 


و انتغاژکم من فظلهَإِنّ فى ذ لك لایّلتِ لقوم یشمغون(26۳۳ من 
و تلاش کسردن‌تان از فضل اوه در این بسیار نشسانی است برای کسانی که می‌شنوند. و از 


۶یسسته یسریکم البق خوفا و طصفعا و یل من آلسماء 
نسانیهای اوست که‌نشان می‌دهد به‌شما برق‌را برای ترس وامید. وفرودمی‌آورد از آسمان 


ماء فيخى به آلازض غد مس وتها "ان فى ذ لك لالت 


۱- روح المعانی. 
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تقؤم بسفقلون ۲۴و من ءایسته أن تقوم السَماء و لأر بأضرهت 
بسرایکس‌ان ی که فکر می‌کنند. واز ننسانبهایاوست‌این‌که قایم‌است آسمان و زمین به‌دستورای 


نم إذا دعاکم دعوة من الازض اذا انتم تخرّجون )و له مر 
باز وقتی‌می‌خواند شمارا یکبا از زمین. آنگاه شسماییرون‌می‌شوید. وازاوست هرکه‌هست 


فى آلسمنوت و الازض كل له نون 00۶و هو آندی يَبدَؤا آنخلق نم 


در آسمانها و زمین. همه تابع دستور او هستند. و اوست که نخستین بار می‌آفریند باز 


یْعیده و هو هون عَلیّه و له المثل الأغلی فى الشموّت و آلأزضت 


آن‌را اعاده می‌کند. و آن آسان است بر او و شأن او از همه بالاتر است در آسمانهاو زمین 


و هوآلْعز یز الحکیم (۲۷) 


و اوست غالب و با حکمت. 


خلاصه‌ی تفسیر 

و یکی از نشانه‌های (قدرت) او این (امر) است که شما را از خاک 
آفرید (یا بدین شکل که آدم ع از خاک آفریده شده است. که مشتمل بر 
همه ذزیه‌ی اوست. و یا بدین شکل که اصل نطفه غذاست و اصل آن 
عناصری است که جزء غالب آن خاک است) باز پس از چند روز (چه شد 
که) شما انسان شده (بر روی زمین) پراکنده می‌گردید. (و به نظر می‌رسید) 
و از نشانه‌های (قدرت) او این است که او به خاطر (استفاده‌ی شما) از 
جنس خود شماء همسری برای شما آفرید (و آن استفاده این که) تا برای 
شتما از رف او ارامشن مسر کر دو ودر مان قما رن و شوه وجات و 
همدردی پدید آورد» در این (امر مذکور) نشانه‌های (قدرت) برای کسانی 
که از فکر بهره می‌گیرند؛ و جود دارد؛ (زیرا برای استدلال نیاز به ذکر است. 


A (YY و‎ 


و صیغه‌ی نشانه‌ها را به صورت جمع از این جهت بیان نمود که این امر 
مذکور حاوی چندین امر دیگر بود) و از نشانه‌های (قدرت) اوست 
آفرینش آسمان و زمین و اختلاف زبان و لهجه و رنگ شما (یا مراد از لب و 
لهجه لغت است. یا صدا و طریقه گفتگو) در اين(امر مذکور هم) نشانه‌های 
(قدرت) برای دانشمندان وجود دارد» (در اینجا توجیه اوردن صیغه‌ی 
جمع دانشمندان. همان می‌تواند باشد که بیان گردید) و از نشانه‌های 
(قدرت) او خواب و استراحت شما در شب و روز است (اگر چه در شب 
بیشتر و در روز کمتر باشد) و تلاش کردن شما در پی رزق او (در روز 
بیشتر و در شب کمتر بنابر این در آیه دیگر خواب را به شب و تلاش رزق را 
به روز اختصاص داده و بیان نمود) در این (امر مذکور هم) نشانه‌های 
(قدرت) او برای کسانی که (دلایل را با توجه) می‌شنوند» وجود دارد» و از 
نشسانه‌های (قدرت) او این است که او شما را (به هنگام باران) برق 
(درخشنده) نشان می دهد که از آن ترس (افتادن آن) هم می‌باشد. و (از آن) 
امید (باران) هم می‌رود؛ و اوست که از اسمان اب می‌باراند پس از ان زمین 
را پس از مردنش (خشک شدنش) زنده (تر و تازه) می‌کند در این (امر 
مذکور هم) نشانه‌های (قدرت) برای کسانی که از عقلی (نافع) پرخوردارند 
وجود دارد. و از نشانه‌های (قدرت) اوست که اسمان و زمین به دستور (و 
اراده‌ی) او برپا می‌باشند (در این بیان شده است که ابقای آنها و آنچه در بالا 
ذکر گردید که: «خلق آلله لسوت و لْْض4 و آفرینش ابتدایی آن و تمام 
این نظام عالم که ذکر شد و این جریان رشته توالد و تناسل و ازدواج با 
یکدیگر و هیئت فعلی آسمان و زمین که موجود و قایم هستند و اختلاف 
رنگ و زبان و دگرگونی شب و روز که در آنها چه نوع مصالحی مضمر است 
و نزول باران و ظهور مبادی و آثار آن همه‌ی اینها تا زمانی برقرار هستند 
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که بقای جهان هدف باشد. و در روزی همه اينها خاتمه می‌یابد) باز (در آن 
وقت این حاصل می‌شود که) وقتی شما را از زمین فرا می خواند» پس شما 
یکباره بیرون می آیید. (و نظام دیگر آغاز می‌گردد که مقام مقصودی است) 
و (از دلایل قدرت گذشته معلوم خواهد شد که) هر چه (فرشته انسان و 
غیره) در آسمانها و زمین وجود دارند همه (مملوک) او هستند (و) همه 
تابع (مسخر قدرت) او هستند و (از این ثبوت و قدرت اختصاص کامل 
چنین ثابت ۲ ۵3) اوست کسی که اول می‌افریند (چنان‌که در نزد 
مخاطبین هم از مسلّمات است) باز او دوباره می آفریند (چنان‌که از دلایل 
مذکوره توأم با خبر صادق معلوم گردید) و این( آفریدن دوباره) در نزد او 
(به اعتبار دید سطحی مخاطبین؛ به نسبت آفریدن بار اوّل) اسانتر است 
(چنان‌که با تو جه به توان بشر عادت غالب این است که از ساختن چیزی 
برای بار نخست. ساختن دوباره‌ی آن آسانتر می‌شود) و شان او در آسمان و 
زمین (از همه) اعلی تر است (نه در آسمانها چنین کسی بزرگ است و نه در 
زمین, کقوله تعالی: «و لَه آلكبر ياء فى لسوت و الا ضش4) و اوست (بسیار) 
غالب (قادر مطلق و) حکیم (چنان‌که از تصوّفات فوق قدرت و حکمت هر 
دو ظاهر است. پس او با قدرت اعاده خواهد کرد و در این اعاده افرینش؛ 
هر چند توقّف حاصل شود در آن حکمت و مصلحت کار فرماست. پس 
بعد از ثبوت قدرت و حکمت انکار به عدم وقوع آن فی‌الحال جهلی است). 


معارف و مسایل 
پس از بیان داستان جنگ روم و فارس در ابتدای سوره‌ی روم این را 
بیان نمود که علّت اصلی گمراهی کار و منکرین؛ عدم توجّه به آخرت و 
هدف قرار دادن زندگی فانی جهان برای خود است» و آنچه ظاهرپینان که 


CA (fYFY رن‎ 


زندگی دوباره در قیامت و حساب و کتاب» جزا و سرا را دور می‌پندارنده از 
ابعاد مختلفی پاسخ داده شده است» نخست با تامّل و انديشه در نفس 
خویش و باز در اوضاع ملل دور و اطراف و سرانجام آنهاء پس قدرت کامل 
مطلق الهی را ذکر کرده که در آن کسی سهیم و شریک او نیست» پس 
نتیجه‌ی ضروری همه این شواهد و دلایل؛ این مطلب استنباط می‌گردد که 
فقط او را باید یگانه‌ی مستحق عبادت قرار داد و آنچه او توسط انبیای 
خود پیشگویی کرده» همه‌ی اوّلین و آخرین بار دوم در قيامت زنده 
می‌شوند. و پس از این‌که از آنها محاسبه و بازجویی به عمل آید به جنّت يا 
جهنم می‌رونده بايد به آن ایمان آورد در آیات سابق الذکر شش مطلب به 
عناوین مظاهر قدرت. از قدرت کامل و حکمت بالغه بیان نمود» که علایم 
قدرت و حکمت بی‌مثال او تعالی هستند. 

نخستین آیه‌ی قدرت؛ آفرینش انسان است. که اشرف المخلو قات و 
حاکم کاینات است از خاک. که از میان عناصر ترکیبی این جهان کم ترین 
عضر اسا و در ان کوک ین شتمه ای ان ج بعر کت شیو و ادزاک 
مشاهده نمی‌شود؛ زیرا از عناصر مشهور چهارگانه‌ی آب. آتش: خاک و 
باد» غیر از خاک در هر یکی تا حذی حرکتی وجود دارد که خاک از آن هم 
محروم است. قدرت الهی برای آفرینش انسان آن را برگزید. و این باعث 
گمراهی شیطان قرار گرفت؛ که او عنصر آتش را بر عنصر خاک اشرف و 
اعلی تصوّر کرده راه تکبّر اختیار کرد؛ و نفهمید که شرافت و بزرگواری به 
دست خالق و مالک است. او هر کسی را که بخواهد بزرگی عنایت می‌کند و 
خاک قرار گرفتن ماده‌ی آفرینش به اعتبار حضرت آدم یل ظاهر است. و 
چون او بنیاد اصلی وجود همه بنی نوع انسان است. لذا انتساب آفرینش 
بقیه مردم به خاک امری بعید نیست. و این هم امکان دارد که عموم 


EH‏ ۲۵ ۴{ سور دروم 


سس ا 
انسانهایی که در سلسله توالد و تناسل به وسیله نطفه پدید می‌آیند در | يڻ 
صورت هم از اجزایی که طفه از نها مگب می‌گردد جزو غالب آنها خاک 
انت 

دومین آیه‌ی قدرت این است که خداوند متعال از جنس خود انسان؛ 
زنها را آفرید که همسران مردان قرار گرفتند؛ و آفریدن دو قسم فرزند 
مختلف از یک ماده و یک قالب و یک غذا که در اعضا و جوارح» و صورت 
و سیرت. عادت و اخلاق» تفاوت و امتیازی نمایان یافته می‌شود؛ این 
آفر ینش نشانی کامل و کافی بر قدرت و حکمت کامل الهی جلت قدرته 
است» سپس فلسفه و حکمت آفرینش: نوع خاص زنها را چنین بیان نمود 
که: : کنو > یعنی آنها بدین خاطر آفریده شدند که شما با رسیدن به 
نها آرام گیریده اگر در لوازمی که مرد در خصوص زن دارد؛ اندیشه کنید. 
خلاصه‌ی همه آنها سکون قلب و راحت و اطمینان است. که قران کریم 
همه آنها را در یک لفظ جمع نمود از این معلوم می شود که خلاصه‌ی همه 
انتظامات زندگی ازدواجی سکون و راحت قلب است. خانه‌ای که در آن زن 
موجود باشد او در مقصد آفرینش خویش پیروز است» و جایی که این 
سکون قلبی و جود نداشته باشد اگر چه همه چیزهای دیگر باشند او از نظر 
زندگی ازدواجی ناکام و نامراد ی کر انیت کید زامشن قاس 
همدیگر تنها در صورتی ممکن است که اساس ارهاظ و تعلی رنف مرد 
تکاح و ازدواج شرعی باشد. اگر در ملل و کشورهایی که بر خلاف این 
گونه‌هایی از حرام را رایج قرار داد‌اند انديشه کنیده در نها زندگی ارام ر 
نخواهید یافت و انقضای شهوت به صورت حیوان را نمی‌توان ارامش مش نام 


اد 
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هدف از زندگی مشترک آرامش است که برای تحصیل آن» الفت و 
محبّت و رحمت با همدیگر لازم است 

این آیه هدف از زندگی مشترک زن و مرد را آرامش قلب قرار داده 
است. و این زمانی امکان پذیر است که هر یکی از دو طرف حق یکدیگر را 
شناخته و ادا کند و اگر نه خانه جنگی و حق خواهی: آرامش را بر باد 
می دهد و یکی از صورتهای ادا کردن این حق این بو د که بر ساختن قوانین و 
ضوابط آنها و به موقع اجرا گذاشتن آنها اکتفا می‌شد. هم چنان‌که در باره‌ی 
ادا کردن حقوق دیگران چنین شده است که تلف کردن حقوق یکدیگر را 
حرام قرار داده» برای آن وعید شدیدی ذکر شده و مجازاتهایی مقر 
گردیده است و به ایثار و همدردی توصیه شده است. امّا تجربه گواه است 
که تنها نمی توان به وسیله قانون قومی را په حد اعتدال آورد تا وقتی که 
خوف خدا با آن همراه نباشد بنابر این نسبت به احکام خانوادگی هر جا 
همراه با احکام شرع کلمات: «آتقوا آله و آخشوا6 و غیره به صورت تکمله 
ذکر گردیده است. و روابط زناشویی به گونه‌ای است که برای ادا کردن کامل 
حقوق همدیگر نه قانون می تواند حاوی گردد و نه دادگستری می تواند 
ان صاف کامل در آن کارفرما نماید» از اینجاست که رسول الله بي در 
خطبه‌های نکاح آیه‌هایی از قرآن کریم را انتخاب می‌نمود که در آنها به 
خوف خدا و تقوا و اخرت تلقین شده بود که این امر می‌تواند در حقیقت 
ضامن حقوق بین زو جین قرار گیرد. 

مزید بر آن. انعام دیگری که حق تعالی بر آن فرمود این است که حقَ 
تعالی حقوق زناشویی را تنها قانونی و شرعی قرار نداد. پلکه آن را طبیعی و 
نفسیاتی قرار داد. چنان‌که نسبت به حقوق مادر و پدر و فرزندان نیز این رویه 
بکار گرفته شدء که در قلوب آنها فطرتاً چنان محیّتی گذاشت که والدین به 
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جان خود بر پرورش و نگهداری اولاد اجبار شده‌انده و هم چنین در قلوب 
اولاد هم محبّت فطری مادر و پدر گذاشته شده است؛ همین رویه را نسیت 
به زوجین هم فرموده است که: : و جعَل بیْنکُم مَوَدْة و رَحْمَة€ يعنى: E‏ 
متعال در میان زوجین هم تنها روابط شرعی و قانونی مقر ننموده است. 
بلکه در دلهایشان مودت و رحمت را پیوند داده» معنای لفظی ود و موذت 
خواستن است. که ثمره آن محبّت و الفت است» در اینجا حق تعالی دو لفظ 
را اختیار نموده؛ که یکی مودّت و دیگری رحمت است شاید در این اشاره 
بان باشد که تعلی مووت به ژمان جوانی بر می‌گرده کهادر آذا خوآهشهای 
طرفین بر الفت و محّت به همدیگر اجبار کرده باشند؛ و در پیری وقتی که 
این جذبات به پایان می‌رسند؛ پس رحمت و ترّم به یکدیگر به صورت امر 
طبیعی قرار می‌گیرد "۱ 

سپس فرمود: «اِن فی الك ینت َقَوْم َتَفْكُرُون) بعنی در این؛ علایم 
زیادی وجود دارد» برای کسانی که فکر و اند یشه می‌کنند در اینجا نخست 
بک شاف کر گر دید ی در خر آن را چندین‌نشانه و علایم قرار داد علعش 
این است که روابط زنا شویی که در اینجا ذکر شده مشتمل بر ابعاد مختلفی 
است که اگر به فواید دینی و دنیوی آن توجه شود پس آن یکی نیست بلکه 
نشانه‌های بسیاری در خود دارد. 

سومین آیه‌ی قدرت. آفرینش آسمان و زمین و لغات مختلف طبقات 
انسانی و لب و لهجه‌ی آنها و امتیاز رنگ در طبقات مختلف است. که بعضی 
سفید و بعضی دیگر سیام بعضی سرخ و بعضی زرد هستند از آنجمله 
آفرینش آسمان و زمین‌نشانه‌ی شاهکار عظیم قدرت الهی است. و اختلاف 


١‏ ۔ کما ذكره القرطبى عن‌البعض. 
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زبانهای مردم هم کرشمه‌ی حیرت انگیز قدرت اوست و اختلاف زبانها 
شامل اختلاف لغات هم می‌شود. عربی» فارسی؛ هندی» ترکی. انگلیسی و 
غیره چقدر زبانهای متفاوتی هستند که در رسم‌الخطهای گوناگون رواج 
دارند. و بعضی آن چنان با هم اختلاف دارند که هیچ ربط و مناسبت با 
یکدیگر در میان آنها معلوم نمی‌شود. و این اختلاف زبان‌ها شامل اختلاف 
لب و لهجه هم می‌شود. که قدرت حق تعالی صدای هر فرد انسان را از زن و 
مرد کودک و بزرگ چنان از همدیگر جدا و ممتاز نموده است که صدای 
یک فرد با فرد دیگر» صدای یک صنف با صنف دیگر همسانی ندارد و تا 
حدّی میان آنها امتیاز باقی است. در صورتی که آلات این صداها زبان لب 
کام و حلق در همه مشترک و یکسان است. 

«فتبارك آلله خسن آلخللقین» 

هم چنین اختلاف الوان (رنگها) است که از یک مادر و پدر در یک 
وضع خاص دو فرزند با دو رنگ مختلف متولد می‌شود این کمال آفرینش 
و صنعتگری است. باز در اختلاف لب و لهجه و لغت و سپس در اختلاف 
رنگ و صورت چقدر حکمت پنهان است که توضیح آنها به درازا می‌کشد و 
مفهوم شدن بعضی از حکمتها با تأمَل و اندیشه‌ی سطحی هم مشکل 

در این آیه‌ی قدرت. امور بسیاری از آفرینش آسمان و زمین اختلاف 
زبان‌ها و رنگ‌هاء و در ضمن آنها بسیاری از علایم قدرت و حکمت بیان 
گردید و آنها چنان روشن و واضح‌اند که نیازی به مزید فکر و اندیشه در آن 
نیست. هر بیننده‌ای می‌تواند آن را ببیند» لذا در پایان آنها فرمود: #ان فی 
ذلك لابلت ن للعدلمينَ 4 يعنی: : در این علایم زیادی برای همه‌ی جهانیان 


و جود دارد. 
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چهارمین آیه‌ی قدرت» خواب انسان در شب و روز و هم چنین تلاش 
معاش او در آنهاست. در این آیه خواب را در شب و روز و هم چنین تلاش 
معاش را هم در هر دو بیان نمود؛ و در بعضی از آیات دیگر خواب را تنها در 
شب. و تلاش معاش را در روز بیان نموده است. بدان سبب که وظیفه‌ی 
اصلی شب خواب و قدری از آن در تلاش معاش هم می‌گذرد. و در روز 
بسرعکس وظیفه‌ی اصلی آن تلاش معاش است و مقداری از آن در 
استراحت و خواب هم می‌گذرد. لذا هر دو امر به جای خود صحیح و 
درست هستند و بعضی از مفشرین در اینجا هم تاویل به کار برده خواب را به 
شب و تلاش زندگی را به روز اختصاص داده‌اند» ولی برای آذن نیازی به این 
باقی نمانده است. 


خواب و تلاش معاش منافی با زهد و توکل نیست 

از این آیه ثابت شد که خوابیدن به هنگام خواب و تلاش کردن معاش 
به هنگام پیداری در فطرت انسانی به ودیعه نهاده شده است. و تحصیل این 
دو تابع اسباب و کمالات انسانی نیست. بلکه در حقیقت این هر دو بخشش 
خاض حق تعالی هستند» هم چنان‌که شبانه روز مشاهده می‌گردد که بسا 
اوقات باوجود فراهم شدن همه وسایل خواب و استراحت آدمی را 
خواب نمی آید» بلکه بعضی مواقع قرصهای خواب آور پزشکان هم 
بی‌فایده است. و به هر کس که خدا بخواهد بر روی زمین در آفتاب و گرما 
خواب عنایت می‌نماید. 

هم چنین وضع تحصیل معاش شبانه روز مشاهده می‌گردد که دو نفر 
که در علم و عقل یکسان و در ثروت و مال برابر و در تحصیل معاش یکسان 
زحمت می‌کشنده ولی می‌بینیم که یکی ترقی می‌کند و دیگری در جای 


Cn (f) معارف القرآن‎ 


خود باقی می‌مانده خداوند متعال این جهان را با حکمت و مصلحت. عالم 
اسباب قرار داده است» لذا باید تلاش معاش هم به وسیله‌ی اسباب انجام 
- گیرد؛ ولی کار عقل این است که از حقیقت شناسی دور نباشد و اسباب را در 
حد اسباب قرار داد در اصل مسیّب الاسباب را رازق بداند. در خاتمه‌ی 
این آیه‌ی قدرت فرمود: (ٍنْ فی ذلك لَأْیْْتِ لفوْم يَسْمَعُونَ) یعنی در این 
علایم زیادی وجود دارد. برای کسانی که با فکر به صحبت گوش فرا 
می دهند. در اینجا شاید از این جهت شنیدن را مدار قرار داد که خواب خود 
به خود» وقتی که انسان یک جایی برای استراحت مهيا کرده» بخوابد در 
مشاهده در می آید. هم چنین تحصیل معاش به وسیله‌ی زحمت کارگری و 
تجارت و غیره به دست می آید» بنابر این کارسازی دست قدرت از نظر 
ظاهر پنهان می‌ماند؛ و پیامبران خدا آن را نشان می‌دهند لذا فرمود: این 
نشانه‌ها به درد کسی می‌خورند که صحبتها را با دقت بشنود و هر گاه 
فهمیدد بپذ یرد و با ضدیت و عناد پیش نیایند. 

پنجمین آیه‌ی قدرت. این است که خداوند متعال درخشیدن برق را 
به مردم نشان می‌دهد که در آن هراس صاعقه و وقوع خسارت است» و 
پشت سر ان توقع باران و سپس باران می‌باراند» و از ان زمین خشک و مرده 
7 زنده و تر و تازه می‌گرداند؛ و در آن انواع و اقسام درخت و میوه 
می‌رویاند. و در نهایت فرمود: #اِنْ فى ذ لك ینت قوم یغقلون» که در آن 
علایم بسیاری برای کسانی وجود دارد که از نعمت عقل برخوردارند؛ زیرا 
آمدن برق و باران و به وسیله آنها به دست آوردن نباتات و پدید آوردن گل و 
میوه را از آن صاحبان عقل و حکمت می دانند که از جانب خداست. 

ششمین آیه‌ی قدرت خداوندی این است که قیام آسمان و زمین به 
دستور اوست. و هرگاه از جانب حضرتش دستور برسد که این نظام به هم 
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بخورد» تمام این‌اشیا مستحکم و مضبوط که باگذشت هزاران سال هیچ‌گونه 
نقص و خللی در آنها پدید نیامده بود» یکباره تکه پاره شده از بین می روند؛ 
و باز به دستور خدا همه‌ی مردگان دوباره زنده شده در میدان حشر جمع 
ی و 

این ششمین آیه‌ی قدرت در حقیقت خلاصه و مقصد همه‌ی آیات 
گذشته است. و برای تفهیم این‌بود که پنج آیه‌ی گذشته ذکر گردید. و سپس 
تا چند آیه این مطلب را ذکر نمود. 

و لذ انعئل الأغّْ» لنظ: (مثل به فتح میمی و اء) بر هر آن چیزی 
اطلاق می‌شود که با دیگری تا حدّی مشابهت و مناسبت داشته باشد و 
و ی 

مواضع مثل حتّ تعالی بودن آمده است: یکی این‌که گذشت. دوم این‌که 
ذ موده است: هثل نورهکمشکوة ولی ذات حن تعالی از مثل و مثال پاک و 
وراء‌الوراء است. والله اعلم. 


ضرب تم متلا من أَنسکُخ هل لَكُم من ما ملکت أيْمَنكم من 


بیان کرد برای شما مثالی از خود شماء . ببینید آیا آنچه مال دست شماست از آن‌پا کسی 


را اء فی مارزق نکم فأنتخ فيه سواء ۶ تخافونم 


شر یک شماست دررزق که ما بەشما دادهايمكەشما درآن‌برابرباشید ترسی‌داشته‌باشید برای آنها 


کخیفتکم آز_فسکمکَد لك نفضل ألأبّلت لقؤم بغفقلون 4۲۸ 


بسه گسونه‌ای‌که ترسی‌دار ب بدبرای ضودچنین با تفصیل بیان می‌کنيم نشانیهارابرای قومیکه بفهمند. 


بل أتَبَعَ آتذین طلموا أآضواءهم بغیر علم فمن ی‌هدی 


بلکه دریسی خواهشات‌خود قرارمی‌گیرند این ظالمان‌نادانسته» پس کته راهنمایی‌کند 
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ممن أضل أله وف نسم من سصرین(فأَقم ْمَك 


کسی راکه خداگمراه کرده‌است. ونیست برای‌آنس‌هایاریگری. پس‌قایم بدار صورت‌خویش را 


دلدین حنیفافطرّت أنه آلتی فسطر الاس عليه لا تسبدیل 


بر دین. یک طرف‌شده این‌است تراشیده خدا که تراشیده بر آن مردم ره نیست تبدیلی 


لد خلق أذ لك لین آنقیم و لکنْ أَخُتر آلشاس لا بغلمون (۳۰) 


برای سسساخته‌ی خسسدا, این است دیسن راست ولی بسیشتر مسردم نمی‌فهمند. 


مُنيبين اليه ه وَاَتَقوه و آقیموا الضَنوةٌ و لا ونوا ه من آلمشرکین 4۳۱۲ 


همه به سوی او رجسوع کرده از او بترسید و برپا بدارید نماز را و نباشید از شرک کنندگان. 


1 و سم یه اه و را مک ۰ 7 
من السدین روا دينهم و ک‌انوا سیعا کل حسزب, بجا 
کسانی که تفرقه انداختند در دین و پدید آمد از آنسها گروههای بسیان هر گروه به آنچه 


لدنهن فسرخون )و إذا مس لاش ضز دزا رام 


ند اوست خوشحال است. وهرگاه برسد به مردم قسدری مشقت. می‌خوانند رب خود را 


رجوع کرده به سوی اوه باز وقتی که چشسانید آنها را از خود رهمتی آنگاه گروهی از آنها 


بسربهم بش رکون( )لیکفروا بحا تین هه َفتَمتَغُوا 
به‌رب خود سر یک مقزرکردند. تا منکر گردند از زآنسچه مابه‌آنها داده‌ایم» پس استفاده‌ببر بد 


زف تغلمون آم نرا لبهم سلطا فهو َكل 


اکنون بزودی خواهید دانست. آیا ما بر آنها فرود آوردیم دلیلی» پس آن صحبت می‌کند 


بما کانوا به يشركون 9)۳۵ إذا آذقنا آلشاس رَخمة فرخوا بها و إن 
به‌انچه آنها شریک می‌کنند. و هرگاه بچشانیم به مردم رحمتی شاد می‌گردند به‌آن. و اگر 
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برسد به آنسها بدی به سبب آنچه جلو فرستاده دستهایشان پس مأیوس می‌گردند. آیا 
خم یسووا آن أل سط ألرَزق سفن يَشاء و قير 
نسمی‌بینند کسه‌خدا گساده‌می‌کندرزق‌را بره رکس که بخواهد وبه‌انداز همی‌کندبه‌ه رکس بخواهد 
إن فسی ذلك لت ل فوم مون )قات ذا ال فزنی خسف 
در این نشانیهایی هست برای کسانی‌که یقین دارند. پس بده به خویشاوندان حق‌شان را 
والمشکین وَأَبْنَ ألسّبيلذ لك خر للذین يُريدونَ وَجة أله وَأوْلَئكَ هم 
المُفلحون 4۳۸و ما ءَاتيْتم من ربا لیَربوا فی أو ل آلناس فل يَربُوا 
رستگاران. و آنچه می‌دهید به رباکه اضافه شود در اموال مردم پس آن اضافه نمی‌شود 


عم رر 9 ٤‏ ها ی ۳1 دا نی موم مر و مه و 
عندألله وما ۶ تیتم‌من زکوةتریدونوجه‌آلنه فك نك هم آلمضعفون (۳۹) 
نزدخدا ور نسچهمی‌دهید بسادل‌پا ک‌که‌می‌خواهیدرضای خدارا پس‌ایش‌اننددوبرابر یابندگان. 


خداست که آفرید شما را باز رزق داد به شما باز می‌میراند شما را باز زنده می‌کند شما را 


° ها دم عم وا ا +2۱ ام ره دق وک و و 
هل من سر کائکم من یفعل من ذ لکم من شسیء* شبحنه و تعللی 
آیساهست از شسریکان شما که بستوانسد بکند از ایسنها چیزی» او پاک و برتر است 


)۴۰( عماد بشسرکون‎ ٤ 
ازاین‌که‌برای‌اوشر یک‌قراردهید.‎ 
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اوضاع شما بیان می‌نماید. (آن این‌که انديشه کنید) آیا کسی از بردگان شما 
در مالی که ما به شما داه‌ایم» شریک است که شما و او (از نظر اختیار) در آن 
با هم برابر باشید. که شما (به هنگام تصرّف) آنها را چنان (شریک و سهیم 
آزاد و خود مختار) در نظر بگیرید که خود را تصوّر می‌کنید ( که بدون اخذ 
اجازه‌ی آنان چه می‌کنید. یا حد اقل ترس مخالفت از آنان باقی می‌ماند؛ 
ظاهر است که غلام بدین طریق شریک نمی‌باشد؛ پس وقتی که برده‌ی شما 
که از نوع بشر و در چندین انواع اشیا؛ با شما شریک و مانند شماست؛ 
تفاوت شما با آنها فقط در امری است که شما مالک ثروت و مال هستید و او 
نیست» پس باوجود این وقتی او در حق تصرف خاص شما با شما 
نمی تواند شریک باشد. پس معبود باطل و مقزر شما که غلام خدا است و 
در هیچ کمال ذاتی يا وصفی با خدا همانند نیست. بلکه بعضی از انها 
مصنوعات مخلوق الهی می‌باشند» پس اینگونه معبودان چگونه در حق 
خاض معبودیت خدا؛ می توانند با او شریک قرار گیرند» و هم چنان که ماه 
این دلیل شافی و کافی بطلان شرک راء بیان کردیم) هم چنین برای اهل فهم 
دلایل را ناب و روشن بیان خواهیم کرد (مقتضای حال چنین بود که آنان از 
بصن ویک کر درو از شر دک و کی داشتتتله وی ان ار 
پیروی نمی‌کنند) بلکه آن ظالمان بدون دلیل (صحیح فقط) از خیالات 
(فاسد) خویش پیروی کرده‌اند» پس کسی که خدا او را (به سبب ضدّیت و 
عناد و اصرار بر باطل) گمراه کند چه کسی می‌تواند او را هدایت کند» 
(ملاف این تیست که او مغذور است: نلکه مقضد تسلی آن خضیرت 9 : است 
که شما اندوهگین نباشید آنچه وظیفه شما بوده. آن را شما انجام داده‌اید و 
وقتی این‌گمراهان به عذاب مبتلا گردند» پس) کسی حامی آنها نخواهد بود 
(و وقتی که از مضمون گذشته حقیقت توحید روشن گردید) پس (به هر 


{FTO} EA‏ سور دروم 


یکی از مخاطبین گفته می‌شود که) شما (از ادیان باطل) کنار رفته روی به 
سوی دین(برحق) آورید (و همه) از آن صلاحیتی که خدا داده و خلق را بر 
آن آفریده پیروی کنید» (هدف از «فطرّت أللْه» این است که خداوند متعال 
در آفرینش هر شخصی صلاحیتی به ودیعه نهاده است که اگر بخواهد حتّ 
را بشنود و بداند. آن در فهمش می آید و مراد از پیروی آن این است که آن 
استعداد و صلاحیّت را به کار گیرید و به مقتضای آن عمل کنید خلاصه 
این‌که باید از فطرت پیروی شود) نباید. چیزی را که خداوند متعال تمام 
مردم را بر آن آفریده است» تغییر داد پس دین (راه راست) این است؛ ولی 
بیشتر مردم (آن را به علّت عدم تدّبر) نمی‌دانند (بنابر این از آن پیروی 
نمی‌کنند» در نهایت) شما به سوی خدا مراجعه نموده از فطرت الهی 
پیروی کنید و از (مخالفت و عذاب مخالفت) او پروا داشته باشید و (اسلام 
را پذیرفته) به نماز پایبند باشید» (که مظهر عملی توحید است) و از 
مشرکین نباشید. آنان‌که دین خود را پاره پاره کرده‌اند (حق یکی بود و باطل 
ان نان حق را رها کرده و راههای مختلف باطل را اختیار کرده‌اند که از 
آن به پاره پاره کردن دین تعبیر نمود که هر یک راهی را برگزیدند) و (به) 
چندین گروه (مختلف تقسیم) شدند (و اگر بر حقٌ استوار می‌ماندند. یک 
گروه می‌شدند. و باوجود اين‌که همه روشهای رها کنندگان حقّ؛ باطل 
هستند. ولی باز هم به علّت نادانی نهایی) هر گروهی (از آنها) بر روش 
خویش که آن را دارد افتخار می‌کند» و (باوجود انکار توحید که ما به سوی 
آن او را فرا می خوانیم و با وجود مخالفت باز هم به هنگام اضطرار عموماً 
از وضع و گفتار مردم به آن اظهار و اقرار هم می‌شود که از آن نسبت به 
مطلب تو حید تأیید می‌باشد. چنان‌که مشاهده کرده می‌شود که) هرگاه به 
مردم مشقتی برسد» (آنگاه بی قرار شده به سوی) پروردگار (حقیقی خویش 
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رجوع نموده او) را می‌خوانند. (و همه‌ی معبودان را رها می‌کنند» ولی) باز 
هم (زود حالشان دگرگون می‌شود. که) وقتی خداوند از جانب خویش 
مزه‌ای از عنایات خویش را به آنها بچشاند» پس بعضی از آنها (باز هم) 
برای پروردگار خویش شریک مقرّر می‌کنند. که در نتیجه از آنچه (راحت و 
آرامش که) ما به آنها داده‌ایم» ناسپاسی می‌کنند. (که از نظر عقل هم 
نادرست و زشت است) پس (بسیار خوب) چند روز دیگر بهره برگیرید. باز 
به زودی (حقیقت را) خواهید دانست» (پس» از کسانی که پس از اقرار به 
توحید» به شرک مبتلا می‌شوند باید پرسید: که علّت آن چیست؟) آیا ما 
" پرای آنها مدرکی (نوشته‌ای) نازل کردیم. که آن آنها را به شرک با خدا 
دستور می‌دهد (در نزد آنها هیچ گونه دلیل نقلی هم وجود ندارد؛ و خلاف 
بداهت عقل بودن آن خود از تسلیم آنها در حالت اضطرار ظاهر می‌گردد 
پس کلاً این باطل قرار گرفت) و (در آینده تکمله‌ای است نسبت. به مطلب 
گذشته, و آن این‌که) وقتی ما مزه‌ای از عنایات خود به آنها می‌چشانیم» آنان 
از آن (چنان) خوش خواهند شد (که در خوشحالی مست شده به شرک 
می‌پردازند. چنان که در بالاگذشت) و اگر در عوض اعمال (بد)ی که قبلاً به 
دست خود انجام داده‌اند» مصیبتی بر آنها برسد. پس آنان مأیوس می‌گردند 
(از تأمّل در این مقام معلوم می‌گردد که هدف اصلی در این؛ تتمه نخستین 
جمله: و اذا دقن ناس رَخمَة) است. که در آن علّت ابتلای به شرک آنها 
غافلی و بد مستی ذکر شده است. و جمله‌ی دوم فقط به مناسبت تقابل ذکر 
گردید؛ زیرا در این دو حالت این امر به اثبات می‌رسد که ارتباط و تعلق او با 
خدا خیلی کم و ضعیف است. و کوچجترین چیزی این ارتباط را به 
فرام شی مر انید دز آ بتکم دومین دلیل ان آمده است که انان که .یه 
شرک مبتلا می‌شونده پس) آیا آنان نمی‌دانند که بهر کسی که خداوند , 
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می‌دهد (و این در نزد مشرکان مسلّم است که کمی و بیشی رزق در اصل کار‎ 
خداست. کقوله تعالی: «و لنن سألْتهم من نژل من آلسْماء ماء فاخیّا به آلازض‎ 
بغد موتا لقن آله) در این (امر هم) نشانه‌های (توحید) برای کسانی که‎ 
ایمان دارند. وجود دارد (آنان می‌فهمند و دیگران هم می‌توانند بفهمند؛‎ 
که و ی شاد ماش کی درو‎ 
در دلایل توحید معلوم گشت. که بسط و قبض رزق از طرف خداست» پس‎ 
از این یک امر دیگری ابت شد که بخل مذموم است؛ زیرا از بخیلی در رزق‎ 
مقذّر اضافه نخواهد شد. لذا از انفاق در امور خیریه بخل نورز بلکه) حق‎ 
خویشاوندان را ادا کن؛ و (هم چنین) به مساکین و مسافران نیز (حقوق شان‎ 
را ادا بنماء که تفاصیل آن از دلایل شرعی معلوم است) این برای کسانی بهتر‎ 
است که طالب رضای خداوند هستند. و این گونه افراد پیروز شوندگانند. و‎ 
(آنچه ما مقیّد کردیم که این بهتر است» برای کسانی که طالب رضای خدا‎ 
باشند. به علت این است که در نزد ما مطلق صرف کردن اموال موجب فلاح‎ 
نیست» بلکه قانون آن از این قرار است که) آنچه شما (به خاطر دنیا صرف‎ 
کنید. مثلاً چیزی را بدین خاطر) به کسی بدهید که آن در مال مردم (شامل‎ 
شده یعنی در ملکیت و تصرّف او) در آمده (برای شما) اضافه گردد‎ 
(چنان‌که در بیشتر رسومات دنیوی مانند آنچه به صاحب خانه به وقت‎ 
عروسی به صورت رسم داده می شود و غیره به این خاطر داده می‌شوند که‎ 
وقتی نوبت به ما برسد» بیش از این به ما بدهد) پس این در نزد خدا اضافه‎ 
. نمی‌شود؛ (زیرا رسیدن نزد خدا و اضافه شدن مختص به مال است که برای‎ 
خشنود گردانیدن خدا هزینه کر ودا چنان‌که در آینده می‌آید» و نیز در‎ 
حدیث آمده است که یک دانه خرمای مقبول از کوه احد هم پیشتر می‌گر دد»‎ 
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و چون در آن چنین نيّتی نبود» لذا نه مقبول شد و نه اضافه گشت) و زکات و 
اموال (دیگری که) می‌پردازید» و با آن خشنودی خداوند را می جوییده 
پس این قبیل مردم (داده‌ی خود را) نزد خدا اضافه خواهند کرد (چنان‌که 
این در مضمون حدیث گذشت. و چون این مضمون انفاق فی سبیل الله بنابر 
دلالت کردنش بر صفت رازقیت خداوند متعال وسیله‌ی ا کید توحید 
است. بنابر این اين تبعاً کر گردید هدف اصلی بیان توحید است. لذا باز 
در آینده ذکر از توحید به میان می آید) خداوند کسی است که شما را 
آفرید» سپس به شما رزق داد و باز شما را می‌میراند» سپس (در قیامت) شما 
را زنده می‌کند (بعضی از این امور به اقرار مخاطبین و بعضی دیگر به دلایل 
ثابت است. در نهایت او چنان قادر است که پس نشان دهید که) از شرکای 
شما کسی هست که بعضی از این کارها را انجام دهد (و بدیهی است که 
کسی نیست. لذا ثابت شد که) او از شرا کت آنها پاک وبرتر است. (کسی با او 
شریک نیست). 


معارف و مسابل 

در آیات گذشته به دلایل و شواهد مختلف و عناوین گوناگونی 
مضمون توحید را به نحوی بیان نمود که در دل هر انسان جایگزین شود؛ 
ت با بیان نک ال تفهین کرد که وهی عدتگراران شا که همان" 
خود شما انسان هستند در شکل و صورت و دست و پا؛ و مقتضیات طبیعی 
با شما شریکند؛ ولی شما آنها را در اقتدار و اختیار خویش با خود برابر قرار 
نمی‌دهید که انان هم چون شما هر چه بخواهند انجام دهند و انچه 
بر اه a‏ کر ۵ ]تیان با E‏ له خوتان 
و اختیار خویش کوچکترین شراکتی برای آنها قایل نمی‌شوید. همان‌گونه 
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که شما از شریک کوچک و جزئی احساس خطر می‌کنید که اگر بدون 
رضایت او تصرفی بجا می آورید او اعتراض می‌کند از این جهت به بردگان 
و خدمتگزاران این پایه را نمی‌دهید. پس اندیشه کنید که همه مخلوقات 
مشتمل بر انس و جن» فرشته و کاینات» خلق خداو بنده و غلام او هستنده 
دوه یا هین ی کد که با دای او بش یی اف ار کل 
در آیه‌ی دوم بر این آگاهی داد که این امری است راست و روشن؛ ولی 
مخالفین در اثر پیروی خواهش‌های نفس حاضر به قبول هیچ علم و 
در آیه‌ی سوم به آن‌حضرت یی یا عموم مخاطبین دستور داد که 
وقتی معقولیت شرک و ظلم عظیم بودن آن به اثبات رسید» پس شما همه‌ی 
تخیّلات مشرکانه را رها کرده فقط به سوی اسلام متوجه باشید. «فأقم 
سپس تطابق دین اسلام را با فطرت» و مقتضای فطرت قرار گرفتن آن 
را چنین توضیح داد: فطرّت أله ی فطرانّاس عَلیا" لا تندیل لخلق آللت 
ذلك آلذین لیم جمله‌ی ‏ فطرّت أله لّتی فطرالنّاس عَلَبْمًا) توضیح جمله 
سابق: «فأَقم وَجُهك للدین خنیفاً4 به گونه‌ای و صفت خاضی است برای دین 
حنیفی که به پیروی آن در جمله گذشته دستور داده شده بود» که دین فطری 
اه معا ماو دی ات ارا ور کب رى سر نی وجو 
مختلفی نوشته‌اند: ۱- مفعول فعل محذوف «اتبع» است» ۲- یا مفعول فعل 
مقدز ای ات دز هر ورت متحصن آشت که دن فی کهادر جمله 
گذشته به پیروی کردن از آن دستور رسیده است. در این جمله فطرت ال 
قرار داده شده است» و معثای آن در جمله‌ی گذشته چنین بیان شد که مراد 
از فطرت الله آن فطرتی است که خدا مردم را بر اساس آن آفریده است. 
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مراد از فطرت جیست؟ 

در این باره از مفشرین اقوال متعدّدی منقول است که دو مورد از 
آنجمله» بیشتر مشهور است: نخست این که مراد از فطرت اسلام است. و با 
این مطلب که خداوند متعال هر انسانی را مطابق سرشت و جبلتش مسلمان 
آفریده است. که اگر مخرّب خارجی او را در محیطش فاسد نکند. هر 
هت ی شاه لها ی شک ول عاد ھا این فران ات که نیما 
اوقات مادر و پدر چیزهایی خلاف اسلام را به او یاد می‌دهند که در اثر آنها 
او پر اسلام باقی نمی‌ماند» چنان‌که در حدیثی از صحیحین امده است و 
علامه قرطبی آن را قول جمهور سلف قرار داده است. 

دوم این‌که مراد از فطرت شایستگی و صلاحیت است یعنی خداوند 
متعال در آفرینش انسان چنان خاصیّتی به ودیعه نهاده است که در انسان 
صلاحیت شناخت خدا و تسلیم کردن او وجود دارد؛ و پذیرفتن اسلام در 
اثر آن است. به شرطی که او این استعداد خود را به کار گیرد. 

ولی بر این ایرادات گوناگونی وارد می‌شود. نخست این که در آینده 
در خود این آیه این هم می‌آید که: « لا تبدیل لخلق آلله» و مراد از آن «فطرت 
النه» است که در بالا گذشت. لذا معنای آن این می شود که کسی نمی تواند در 
«فطرت الله» تبدیلی ایجاد کند» و در صورتی که در حدیث صحیحین خود 
آمده بود که باز بسا اوقات مادر و پدن بچّه را یهودی یا نصرانی می‌کنند. 
پس اگر فطرت به معنای اسلام گرفته شود که در آن عدم تبدیلی در خود این 
آیه مذکور است» پس تبدیلی به بهودیت و نصرانیت در حدیث مذکور 
چگونه ذرست دوم ی آید و این دیل عمو ما مخاهده یی گردد که در هر 
جا آمار کقار به نسبت مسلمانان بیشتر است» اگر اسلام چنین فطرتی است 
که در آن امکان تبدیلی نباشد» پس این تبدیلی چگونه و چرا به‌وقوع پیوسته 
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حدیث صحیح آمده است که در فطرت آذ پسر کفر وجود داشت؛ از این 
جهت حضرت خضر او را کشت این حدیث هم با آن در تعارضی است. که 
هر انسانی بر اسلام آفریده شود. 

سوم این‌که اگر اسلام چیزی است که در سرشت انسان چنان گذاشته 
شده است که او بر تغییر آن هم قدرت نداشته باشد؛ پس آن فعل اختباری 
قرار نگرفت» پس مترتّب واب آخرت بر آن» چگونه است؛ زیرا ثواب بر 
اعمال اختیاری مترب مي‌گردد. 

چهارم این‌که طبق احادیث صحیح فقیهان فرموده‌اند که فرزند نابالغ 
تابع والدین است. پس اگر آنان کافرند این فرزند هم کافر فهمیده می‌شود و 
تجهیز و تکفین او مانند مسلمانان انجام داده نمی‌شود. 

همه‌ی این ایرادات را علّامه توربشی در شرح مصابیح ذکر نموده 
است. و او با توجّه به ایرادات مذکور قول دوم را ترجیح داده است؛ زیرا 
نسبت به استعداد خلقی درشت است که نمی توان در آن تبدیلی ایجاد کرد 
و کسی که به گمراه کردن والدین یا کسی دیگر کافر گردد» درا و استعداد و 
قابلیت قبول حقّ یعنی معرفت حمّانیت اسلام کلأً از بین نرفته است و در 
واقعه‌ی حضرت خضر از آفریده شدن آذ پسر بر کفر لازم نمی آید که 
استعداد فهم حيّ از او کل اً از بین رفته باشد» و چون انسان این استعداد و 
شایستگی را با اختیار خود درست استعمال می‌کند بر آن ثواب عظیم 
متر تب می‌گردد؛ و آنچه در حدیث صحیحین آمده است که والدین فرزند را 
بهودی یا نصرانی می‌کنند» مفهوم آن هم با توجه به این‌معنای دوم واضح و 
روشن است. که اگر چه در او استعداد و شایستگی فطری‌ای که خدا در 
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آفرینش او گذاشته او را به سوی اسلام می‌کشد ولی عوارض و موانع حایل 
می‌گردند و نمیگذارند. که به این طرف بیاید و گفتاری از قول اوٌل» هم که از 
سلف منقول است» مراد از آن هم به ظاهر اصل اسلام نیست. بلکه مراد از 
آن استعداد و شایستگی پذیرش اسلام است. 

عم عبدالحق مر رت دهلوی در «لمعات» شرح مشکوة مطلب 
قول جمهو را چنین بیان نمو ده است. 

و این با آن مضمونی که حضرت شاه ولی الله محدث دهلو یه در 
«حجةاله البالغه» بیان نموده تأّیید می‌شود. و حاصل آن این است که حق 
تعالی انواع بی‌شمار مخلوقات را به طبایع و مزاجهای مختلفی آفریده 
است؛ در فطرت و جبلّت هر مخلوقی ماده‌ای خاص گذاشته که از آن» 
مخلوق می‌تواند منشأً آفربنش خود را تکمیل کند و از آیه‌ی + تور وخ 
طه که: «أعطن کل تبنم خلقَه تم فذی» هم چنین مفهوم می‌گردد که هر 
مخلوقی را که خالق کاینات برای چه منظوری آفریده آن را به سوی آن 
هدف هدایت هم فرموده است. و آن هدایت همین ماده و استعداد است؛ در 
زنبور عسل این ماده را گذاشته که درختها و گلها را بشناسد و انتخاب کند و 
آنگاه شیره‌ی آنها را مکیده در درون خود حفظ کند و باز در لانه خود جمع 
کند. هم چنین در فطرت و جبلّت انسان این ماده و استعداد را گذاشته که او 
آفریدگار خود را بشناسد از او سپاسگزاری نموده اطاعت شعار باشد و این 
را اسلام می‌گوید: 9 لا تبّدیل لخلق ألله4 از بیان فوق الذکر مطلب اين جمله 
هم روشن گردید که در فطرت خدادادی یعنی صلاحیت و استعداد حي 
شناسی کسی نمی تواند تغییری ایجاد کند» محیط نامناسب می‌تواند او را 
کافر بگرداند. ولی نمی‌تواند استعداد قبول حقّ او را کلاً از بین ببرده و از آن 
هم مطلب این آیه روشن می‌گردد که در آن فرمود: و ما تج و آلافش 
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إلا لیعبْدُونَ)') یعنی ما جن و انسان را برای کار دیگری جز این‌که عبادت 
ما را بجا آورند نیافریدیم» مطلب این است که در فطرت او ماء رغبت و 
استعداد عبادت راگذاشته‌ایم که اگر او این استعداد خود را به کار گیرد» غیر 
از عبادت کار دیگری بر خلاف آن از او صادر نمی‌شود. 


اجتناب از همنشینی با اهل باطل و محیط بد» فرض است 

جمله‌ی « لا تبْدیل لخلق أله) از آیه‌ی مذکور اگر چه به صورت جزء 
است؛ یعنی: کسی نمی تواند که فطرت او را تغییر دهد» ولی متضمن آمر نیز 
هست» که نباید آن را تغییر داد لذا از این جمله این حکم هم مستفاد گردید 
که انسان باید از اسباب و وسایلی که استعداد قبول حق را معطل با ضعیف 
می کنند اجتناب ورزد و آن اسباب پیشتر محیط بد و صحبت بد و مطالعه 
کتب اهل باطل است» وقتی که مطالعه کننده عالم کامل بر مذهب اسلام و 
تیضیر فر ا ماو و تعالی اغلم 

«وأقیموا الضلوة و لا تکُوئوا من آلُشرکین» در آیه‌ی گذشته مستعد و 
شایسته قرار دادن فطرت ی رل ی e‏ در این آنه نخست 
صورت قبول حق را ج SORTS‏ 
عملی ایمان و اسلام و اطاعت حق است» سپس فرمود: «و لا تکُونوا مین 
آلفشرکین 4 یعنی در ردیف مشرکین که فطرت و استعداد قبول حق خود را 
به کار نگرفته‌اند قرار نگیرید؛ در آینده گمراهی آنها مذکور است: #من 
لین فَرَقُوا ینغ و کائوا شيعا یعنی: مشرکین کسانی هستند که در دين 
فطرت و دین حّ تفرقه انداختنده یا این‌که از دین فطرت جدا گردیدند که 


.۵ ٩ ذاریات‎ -۱ 


لالح 
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به نتیجه در گروههای مختلف تقسیم گردیدند» «شیعاً» جمع شیعه است» 
گروهی که از یک مقتدا پیروی کند به آن‌ها شیعه می‌گویند با این مطلب که 
دین فطرت» دین توحید بود که می‌بایستی چنین اثر می‌داشت که همه‌ی 
مردم آن را اختیار کرده یک گروه قرار می‌گرفتند» ولی آنها این توحید را رها 
کرده پیرو تخیّلات گروههای مختلف قرار گرفتند. اختلاف در تخیّلات و 
آرای مردم امری طبیعی است. بنابر این هر یکی برای خود مذهب 
جداگانه‌ای اختیار کرد و عوام الاس به سبب آنها در گروههای مختلف 
منقسم گردیدنده و شیطان هر یکی را از آنها در حقٌ قرار دادن خیالات و 
معتقدات خودش چنان مشغول ساخت که: « کل جزب, بما لدنهم فرخون» 
یعنی: هر گروهی از آنان بر خیالات و اعتقادات خویش مسرور و شاد 
گردیده دیگران را بر اشتباه قرار می‌دهد در صورتی که همه‌ی آنها بر 
راههای اشتباه قرار گر فته‌اند. 

«فات ذا الْقربَیٰ َقَهُ وآلمشکین وَأَبْنَ آلسبیل» در آیه‌ی ماقبل؛ این بیان 
گردید که انتظام رزق تنها به دست خداست. او برای هر کسی که بخواهد 
رزق را فراخ می‌کند و برای هر کس بخواهد آن را تنگ می‌کند. از این معلوم 
گردید که اگر کسی رزق خدادادی را در مصارف آن صرف کند از آن در 
رزق کمی و کاستی پیش نمی‌آید و اگر کسی در صرف آن دست به بخل 
بزند و آنچه را که در نزد او هست. سعی کند جمع کرده نگهداری کند از آن 
در ثروت او افزونی ایجاد نمی‌شود. 

مناسب با این مطلب در این آیه به رسول خدایقلة؛ و به قول حسن 
بصری به هر انسان مخاطب که خداوند در مال به او وسعت داده هدایت 
گردیده است. مالی که خداوند به تو داده است. در آن بخل نورز» بلکه أن را 
در مصارف آن با فراخ‌دلی و طیب خاطر صرف کن از آن ثروت و رزق تو 
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نمی‌کاهد. و توأم با این حکم در این» چند مصرف برای مال بیان می‌فرماید. 
اول «ذوی القربی» دوم «مساکین» سوم «مسافر» که از مال خدادادی به اینها 
بده و برایشان مصرف کن و در ضمن این را هم بیان نمو د که این حق آنهاست 
که خداوند در مال شما شامل کرده است. لذا به هنگام دادن آن بر آناد منت 
نگذار؛ زیرا مقتضای ادای حتّ صاحب حقّ» عدل و انصاف است. احسان و 
انعام نیست. 

و مراد از ذوی القربی در ظاهر عموم خویشاونداند. چه ذو رحم 
محرم باشند. یا دیگری (کما هو قول الجمهور من المفشرین) و هم چنین 
مراد از حق هم عام است که حقوق واجب باشد مانند حقوق والدین و اولاد 
و دیگر ذوی الارحام یا فقط بخشش و احسان باشد. که با خویشاوندان 
نسبت به دیگران پیشتر ثواب دارد تا جایی که امام تفسیر حضرت مجاهد 
فرموده است: کسی که خویشاوندان ذوی الارحام او محتاج باشند به انها 
توجهی نکرده به دیگران صدقه بدهد. آن در نزد خدا مقبول نیست. و حقٌ 
ذوی القربی تنها در کمکهای مالی نیست. بلکه خبرگیری از آنها و خدمت 
جسمانی یا حدّاقل همدردی شفاهی و تسلی و غیره هم هست. چنان‌که 
حضرت حسن فرموده است که: حق ذوی القربی بر کسی که وسعت مالی 
داشته باشد این است که با مال به او کمک کند. و کسی که به این وسعت نایل 
نیست به او کمک جسمانی و همدردی زبانی کند(۱. 

پس از ذوی القربی حق مسکین و مسافر بیان گردید این هم همانند 
ال عام است که اگر نتوانست کمک مالی بکند. حسن سلوک اختیار کند. 

«و ما تیم من ربا یرو فی امول اناس> در این یه رسم بدی که در 


۱- قرطبی. 
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عموم خانواده‌ها و خویشاوندان رواج دارد. اصلاح گردید. و آن این است 
که آنچه خویشاوندان چیزی به یکدیگر می‌دهند. انتظار دارند که آنها هم به 
نوبه‌ی خود چیزی به ما بدهند» بلکه به صورت رسم قدری اضافه می دهد« 
بویژه به هنگام مراسم عروسی و ازدواج آنچه داد و ستد می‌شود همه‌ی 
آنها با این اعتبار می‌باشند که در عرف به آنها «بجار» می‌گویند» در این ايه 
راهنمایی شده است که دستوری که نسبت به‌ادای حقٌ خویشاوندان در 
آیه‌ی ماقبل آمده است» باید آن حقٌ به گونه‌ای به آنها داده شود که نه بر او 
منّت بگذارد و نه در انتظار عوض قرار گیرد و هر کسی که به نیت عوض داد 
که مال در مال خویشاوندان دیگر شامل شده مقداری گرفته باز برگردد و 
در نزد خدا هیچ درجه و وابی ندارد و قرآن کریم این زیادتی را به عبارت 
«ربوا» تعبیر نموده است» به جانب قباحت آن اشاره نمود که این یک نوع 
رباست. 

مسئله: انتظار کشیدن بخشنده و هد یه دهنده بر این که به او عوضی داده 
شود. حرکت بسیار بدی است که در این آیه از آن منع شده است. ولی این 
تعلیم اخلاقی است که هرگاه به کسی از جانب دوست و عزیزی تحفه و 
هدیه‌ای برسد او طبق موقع در ازای آن» چیزی بدهد. عادت مبارک 
آن حضرت بی » چنین بود که هر شخصی که هدیه‌ای به آن حضرت یت 
تقدیم می داشت» حسب فرصت. آن‌جناب ی هم به او چیزی هد به 
می داد ۱ او توت غ ھی وال رانه کو نای تک که یمن خسان 
کند که این عوض هدیه‌ی من است. 


۱ کذا روی عن عايشه» قرطبی. 
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ظر اْفساه فى بر بخ بما بت آندی الاس ليْذيقهُم خض 
پخش شد فساد در بیابان و دریا از کسب دست مرد باید چشسانید به آسها مزه‌ی بعضی از 


آلذی عملوا للم یر جغون 4۴۱قل‌سیزوا فی‌آلازض فانظروا یف کان 
کردارشان تسا کسه بسرگردند. تو بگو بگردید در زمین باز بنگرید که چگونه شد 


علقبة آلذین من قبل“ كان آکتزهم مُشرکین 4۴۲فاقم وَجْهك للدین 
سرانجام گذشتگان, بسیاری بودند از آنها مشرک. پس راست بدار رخ خود را به راه 
القیم من قبل أن یاتی یوم لا رد له من ألله یومند یضدعون 4۴۳۲ 
راست» پیش ازایسن‌که‌پباید روزی‌که برگشت‌ندارد ازخداء درآن‌روزمردم فرقه‌فرقه‌می‌شوند. 
ممن کفر فعلیه کسفره و من عمل ص دحا فلانفسهم 
کسسیکه‌منکرگردد.بسراو واقع‌می‌شود منکربودنش وکسی‌که‌بکند کارنیک پس آنسهاراه خودرا 
مر مه یر هو و مه N ER E‏ مه > 
یمهدون (4۴۴لیجزی آلذین ءامنوا و عملوا ال لحت من فضله 

هموارمی‌کنند. تا پاداش بدهد به کسانی که یسقین کرده و کار نیک کرده‌اند از فضل خویش. 


اه لا حب آلکلفرین (۲۵) 


یقیناً او دوست نمی‌دارد منکران را. 


خلاصه‌ی تفسیر 
(شرک و معصیت چنان چیز بدی است که) بلاها در (تمام) بیابان و 
دریا (جهان) به سبب اعمال (بد) مردم پخش می‌شود. (مثل قحط. وبا و 
طوفان) تا که خداوند مزه‌ی (مجازات) بعضی اعمال آنها را بدیشان 
بچشاند» تا که آنان (از این نوع اعمال خود) باز گردند (چنان‌که در آیه‌ی 
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دیگر آمده است که: و ما أصابكم من مصيبة فبما کسبت أيديكم4 .و مراد 
از بعضی در اعمال این است که اگر بر همه‌ی اعمال این عقوبتها شنت تشه 
گردد. یکدم زنده نخواهند ماند. کقوله تعالی: « لو یاخذ الله آلناس بما کسبوا 
ما ترك على ظهرها من دابة۲(4 راجع بدین معنی در آیه‌ی ۳۰ سوره‌ی 
شوری» که قبلاً گذشت فرمود: #و یعفوا عن کثیر» یعنی: خداوند متعال 
بسیاری از گناهان را صرف نظر می‌نماید» بر بعضی دیگر سرا می‌دهد. در 
یات همه اغمال بل مطلفا سیب وال هسعند» ی شبرک و کنفر از همه 
بیشتر موجب عذاب خواهند شد و اگر مشرکین در پذیرش این متردداند. 
پس) شما (به آنان) بگویید در روی زمین بگردید» سپس بنگرید که 
سرانجام کسانی (از مار و مشرکین) که قبلاً گذشته‌اند. چگونه بوده‌است؛ 
بیشتر آنها مشرک بودند» (پس ملانحظه بفرمایید که آنها چگونه به عذاب 
آسمانی هلاک شدند. از این کاملاً روشن‌گردید که وبال شرک خیلی بزرگ 
است؛ و بعضی در انواع دیگر کفر مبتلا بودند» مانند قوم لوط قاروذ و 
کسانی که مسخ شده خوک و میمون گشتند؛ زیرا در اثر تکذیب ایات و 
مخالفت از نهی» به کفر و لعن مبتلا گشتند. و شاید ذکر شرک بالتخصیص 
بدین خاطر بوده که حالت خاص و مشهور کفار مکه چنین بود؛ و وقتی 
متحقّق شد که شرک موجب وبال است) پس (ای مخاطب) تو روی خود را 
به سوی این دین (توحید اسلامی) راست بدار» پیش از این‌که چنان روزی 
فرا رسد که از جانب خدا برای آن بازگشتی نباشد» (آن گونه که در دنیا 
خداوند متعال میعاد عذاب خصوصی را به وعده‌ی قیامت برطرف می‌کند؛ 
بازتوفش که آن روز هقی می آند پس آن را سرطرف نمی کند و ترطف او 


۱- شوری: ۳۰. ۲- فاطر؛ ۴۵. 


اس E {FF}‏ 
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فرصت دادن پیش نمی آید در ای بن جمله وبال اخروی ذکر گردید؛ چنان که 
در گذشته کر وی ظهر لفساد؟ الخ ۲ و «کیف كان علقبة > الخ» وبال 
دنیوی مذکور ر بود و) آن روز (چنان است که) همه‌ی مردم (عاملء به اعتبار 
ای فرقه فرقه قرار می‌گیرند (بدین شکلی که) هر کسی که کفر می‌کند؛ 
بر او (وبال) کفرش واقع می‌شود؛ و کسی که عمل نیک انجام می‌دهد» پس 
وا رس هی کی اما که 
عداوند متعال به آنها از فضل خویش پاداش (نیک) می‌دهد و کسانی که 
ایمان آورده اعمال نیک انجام داده‌اند (و از این کار سحروم می‌مانند؛ 
چنانکه در بل از آیه «فعلیه کفره» معلوم شد و سب آن این است که) واقعً 
اله تعالی کار را نمی پسندد. (بلکه بر کفر آنان از آنها ناخشنود است). 


معارف و مسابل 

ظهر الْفسَاذ فی بر وَالبَخر بما سب یُدی الاس( یعنی: در خشکی 
es‏ جهان به‌سبب اعمال بد انسان فساد شیوع پیدا کرده است» در 
تفسیر روح‌المعانی آمده است که مراد از فساد آفاتی است از قبیل: کثرت 
تحط‌سالی» امراض وبایی» آتش‌سوزی,» غرق‌شدن در آب؛ عدم برکت در 
امور کم شدن نفع در اشیای مفید. اضافه شدن نقصان و غیره» و از اين معلوم 
می‌شود که علل آفات دنیوی گناه و اعمال بد انسانها می‌باشد که از آن جمله 
کفروشرک از همه شادیدتر هت و تس و 

و همین مطلب در آیه‌ی وره شوری: جنین آمده است؛ : #وما 
أصابكم من مصيبة فبما کسبت أیدیکم و یعفو عن کثیر) یعنی: هر مصیبتی که 
ا آ ن زجب کسیب دتتهای خود شما سک ی یی 
گناهانی که شما مرتکب آنها می‌شویده و بسیاری از گناهان را خداوتد 
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می‌بخشد. با این مطلب که مصایب و آفاتی که در این جهان به شما می رسد 
علل اصلی آنها گناهان خود شما هستند اگر چه در دنیا نه عوض کامل آن 
گناهان داده می‌شود! و نه بخاطر هر گناه مصیبت و آفت وارد می‌شود. پلکه 
بسیاری از گناهان بخشیده می‌شود. و بر بعضی از گناهان مواخذه می‌شود؛ 
و آفت و مصیبت نازل می‌گردد و اگر بر هر گناه در دنیا آفت و مصیبت 
می آمد» یک انسان هم در آن زنده نمی‌ماند. 

اما اتفاق چنین می‌افتدکه حق تعالی گناههای زیادی را می‌بخشاید. و 
آنچه عفو نگردد به آن هم در این جهان سزای کامل داده نمی‌شود. بلکه 
قدری از مزه‌ی آن به او چشانیده می‌شود. چنان‌که در آخر این آیه فرمود: 
«لیْذیقَهُم بعض آلدی عملوا) یعنی: تا خداوند قدری از مزه‌ی سزای اعمال 
بد شان را به آنان بچشانده سپس فرمود: اگر در دنیا مصیبت و آفتی که به 
یب کتاهان ازل می کرد تا مار بشما باه آن هم رحمت و عنایت 
خداوندی است؛ زیرا هدف از مصیبت این جهان این است که انسان غافل 
بیدار گردد» و از نافرمانی و گناهان خویش برگردد که سرانجام برای او مفید 
و نعمت بزرگی است؛ چنانکه در آخر آیه فرمود: « للم يَرْجغون4 آفات و 
مصایب بزرگ جهان به سبب گناههای انسان پیش می آیند بنابر این بعضی 
از علما فرموده‌اند: هر انسانی که مرتکب گناه شود او بر تمام مردم جهان و 
حیوانات ظلم می‌کند؛ زیرا به سبب وبال گناهان او قحط و مصایب در دنیا 
می‌آیده و از آنها همه جاندارها متا تر می‌شونده بنابر این همه‌ی اینها علیه 
انسان گناهکار مذعی می‌شوند. 

و شقیق زاهد فرموده است: کسی که مال حرام می‌خورد او تنها به 
کسی ظلم نمی‌کند که بر مال او به روش نامشروع قابض شده است. بلکه به 
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همه‌ی مردم ظلم می‌کند' ' زیرا اوّل» از ظلم او رسم ظلم در ميان مرد م 
رواج می‌یابده و این سلسله؛ همه‌ی مردم را فرا می‌گیرد ثانیاً به سیب ظلم او 
در دنیا آفات و مصایب واقع می‌شود که از آنها همه بشریّت متأثر می‌گردند. 


پاسخ به یک شبهه 

در احادیث صحیح از آن‌حضرت ی روایت است که: دنیا زندان 
مومن و جّت کافر است» و این‌که پاداش اعمال نیک کفار به صورت ثروت» 
مال و صخت در این جهان به او داده می‌شود. و پاداش اعمال مومن برای او 
در آخرت ذخیره می‌گردد» و این‌که مثال مومن در این جهان مانند شاخ 
نازکی است که باده گاهی آن را به یک طرف و گاهی به جهت دیگر کج؛ و 
گاهی راست می‌کنده تا جایی که بدین وضع او از اینجا رحلت می‌کند و 
این‌که: «آشد آلناس آلانیاء ثم آلامثل فالامثل» یعنی: در دنیا بلاها بیشتر بر انبیا 
می‌آیند» سپس بر کسانی که به ترتیب به آنان نزدیکتر باشند. 

همه‌ی این احادیث صحیح در ظاهر با مضمون این آیه متضاد هستند. 
و مشاهدات عموم جهان هم» چنین نشان می دهد که در دنیا به طور عموم 
مسلمانان در مشمّت و تکلیف و کقار و فجٌان در عيش و عشرت فرار 
گرفته‌اند» پس اگر طبق آیه‌ی مذکور مصایب و مشقتهای جهان در اثر 
گناهان پیش می آیند؛ می‌بایست معامله برعکس انجام می‌گرفت. 

پاسخ آن این است که در آیه‌ی مذکور گناهان را لازما موجب مصایب 
قرار دادم ولی علّت تامّه نفرموده است» که هرگاه برکسی مصیبت واقع 
شود پس به‌سبب گناهی می‌باشد. و کسی که برای او مصیبتی پدیداید. 


۱- روح. 
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لزوماً باید گناهکار باشد. بلکه طبق ضابطه‌ی عمومی اسباب که پس از 
وفوع سبب. مسیب واقع می‌شود و گاهی سبب دیگری مانع از ظهور اثر آن 
قرارمی‌گیرد» پس اثر آن ظاهر نمی‌گردد» مثل این‌که کسی در باره‌ی داروی 
مسهل یاملین بگوید که از آن اسهال می‌آید این به جای خود درست است» 
ولی بسا اوقات غذا یا دوای دیگر یا آب‌وهوا و غیره عارض می‌گردند که 
اثر آن دارو ظاهر نگردد یا مثلا کسی قرص خواب آور می‌خورد و باز هم 
خوابش نمی‌آید هزارها مثال در دنیا هميشه مشاهده می شود لذا حاصل 
آیه این است که خاصیّت اصلی گناهان این است که از آن مصایب و آفات 
پدید بیاید» ولی بسا اوقات اسباب دیگری منافی با آن» عارض می‌گردد که 
در اثر آنها مصایب ظاهر نمی‌گردند» و در بعضی حالات بدون ارتکاب گناه 
وقوع مصیبت و آفت هم پا آن منافی نیست؛ زیرا در یه نفرمود که بدون 
ارتکاب گناه به کسی مصیبت و آفتی عارض نمی‌گردد بلکه امکان دارد که 
بر کسی مصیبت و آفت به علتی دیگر پیایده چنان‌که علل مصایب و آفات انبیا 
و اولیا گناهی تست بلکه علت اق ا رای و کر ازمایشن رفع درجات است. 

علاوه بر این آفات و مصایبی را که قرآن در اثر گناهها گفته است 
مراد» آن آفات و مصایبی است که بر کل جهان یا کل‌شهر یا روستا واقع 
بشوند» عموم مردم و حیوانات از آن نجات نیابنده پس اسباب چنین مصایب 
و آفات کثرت گناهان بلکه ارتکاب علنی آنهاست. در این ضابطه مصایب و 
مشمّتهای شخصی و انفرادی نیست. بلکه آنها گاهی‌بر آزمایش انسان هم 
نازل‌می‌گردند. و وقتی‌که او در آزمایش به پیروزی نهایی نایل می‌شود؛ پس 
درجات او در آخرت اضافه می‌شود. پس این مصیبت در حقیقت برای او 
رحمت‌ونعمتی می‌باشد» پس در مشاهده نمودن کسی به صورت انفرادی 
در مصیبتی» نمی توان گفت که او بسیار گناهکار است» هم‌چنین با مشاهده 


ال 4۵۳ سور دروم 


شدن کسی در عیش‌وعشرت و وسعت‌رزق نمی توان گفت که او بسیار نیک 
وصالح و شخص بزرگی است. البتّه اکثر و بیشتر سبب عموم مصایب 
ومشقتها مانند: قحط طوفان امراض وبایی» تورم در اشیای موردنیاز از 
بین رفتن برکت اشيا و غیره گناههای علنی و سرکشی‌ها می‌باشد. 

فایده: حضرت شاه ولی الله در «حجةاللّه البالغه» فرموده است که 
اسباب خیر و شر» مصیبت و راحت» مشمّت و سهولت در این جهان بر دو 
فسم‌اند: یکی ظاهری؛ دیگری باطنی. اسباب ظاهری عبارتند از: اسباب 
مادی که در نظر عموم جهان سبب فهمیده می‌شوند» و اسباب باطنی اعمال 
انسانی» و در اثر ان امداد و نصرت یا لعنت و نفرین؛ ملایکه می‌باشد. 
چنان‌که علت باران در نظر فلاسفه و اهل تجربه بخار دریاست. که در فضا 
بالاتر رسیده» منجمد می‌شود. سپس به سبب شعاع خورشید گداخته شده 
می‌بارند. ولی در روایات حدیث آنها را عمل فرشتگان قرار داده است» در 
حقیقت ميان این دو هیچ تضادی نیست. می تواند یک چیزی اسباب متعدّد 
گوناگونی داشته باشد» پس امکان دارد که اسباب ظاهری آنها باشند که 
فلاسفه می‌گویند. و سبب باطنی تصرّف فرشتگان باشد. اگر این هر دو نوع 
اسباب جمع گردند» پس باران حسب توفع و ناز ببارد و جایی که این هر دو 
نباشند. در انجا در باریدن باران خلل پدید اید. 

حضرت شاه صاحب فرموده است که هم چنین بعض از اسباب مصایب 
و آفات دنیاء طبیعی‌ومادی هستند که نیک‌وبد را نمی‌شناسند آتش برای 
سو ختن است که بدون امتیاز متقی و فاجر هر دو در آن می‌سوزند» مگر 
این‌که با دستور خاصی» از این عمل بازداشته‌شود مانند آتش نمرود که در 
حق حضرت ابراهیم ی بر او مایه‌ی سلامتی قرار داده شد [ت اشنیای 


و 


سنگین را فرومی‌برد و این کار اوست» هم‌چنین عناصر دیگر که برای 
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کارهای بخصوص موظف شده‌اند» و خدمات تفویض شده‌ی خود را انجام 
می‌دهند؛ این اسباب طبیعی برای بعضی از انسان وسایل سهولت‌وراحت 
فراهم می‌نماید؛ و برای برخی دیگر مصیبت و آفت قرار می‌گیرند؛ و مانند 
این اسباب ظاهر اعمال خود انسان هم در مصایب و آفات راحت و 
سهولت. مور هستند» پس هرگاه هر دو نوع اسباب ظاهروباطن بر ایجاد 
راحت‌وسهولت فرد یا اجتماع با هم جمع گردد پس آن فرد یا اجتماع از 
عیش‌وراحت کامل دنیا برخوردار خواهد شد که هر کس ان را مشاهده 
می‌کند» و برعکس اگر اسباب مادی‌وطبیعی بر کسی آفت‌ومصیبت بیاورند 
و اعمال او هم متقاضی همین آفات و مصایب باشنده پس مصیبت و آفت بر 
او هم کامل نازل می‌شود که هر کسی أن را مشاهده می‌کند. 

و بسا اوقات چنین هم می‌شود که اسباب طبیعی و مادی بر وقوع 
مصیبت و آفت جمع شده‌اند ولی اعمال حسنه‌ی او در باطن مقتضی راحت 
و آرامش او هستند. پس در این صورت این اسباب باطنی در رفع آن آفات یا 
حد اقل کم کردن آنها مور واقع خواهند شد. هم چنین بر عکس» بسا 
اوقات اسباب مادی و طبیعی مقتضی عیش و آرام می‌شوند. ولی اسباب 
باطنی یعنی اعمال بد او مقتضی آفت و مصیبت قرار می‌گیرند؛ پس به علت 
این دو تقاضای متضاده نه عیش و راحت کامل می‌شود نه مصیبت و آفت 
زیاد بر او فشار می‌آورد هم چنین بسا اوقات اسباب طبیعی برای رسول و 
نبی بزرگی با ولی و مقبولی ناسازگار قرار داده می‌شوند تا از او آزمایش و 
امتحان به عمل آید» پس اگر این تفصیل ذهن نشین و تفهیم شود ارتباط و 
تطبیق احادیث و آیات قرآن با همدیگر واضح می‌شود. و شبهات تعارض 
و تضاد برطرف می‌گردد والّه سبحانه و تعالی اعلم. 
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فرق میان ابتلا و امتحان با سزا و عذاب به وقت مصایب 
کسانی که به وسیله‌ی مصایب و افات در اثر برخی گناه سزا داده 
می‌شوند. یا مردمان نیک و صالح که برای رفع درجات يا کقاره سیّثات. به 
صورت امتحان در مصایب مبتلا می‌گردند. صورت ظاهری ابتلا یکی 
است» پس فرق میان آنها چگونه شناخته می‌شود. حضرت شا‌ولی الله 
راجع به شناخت آن چنین نوشته است که مردان نیک که به گونه‌ی امتحان و 
رای مھا کر وار واه دنکن تلوب تما اه 
می‌گرداند و آنان بر این مصایب و آفات چنان راضی می‌شوند که مریض بر 
خوردن داروی تلخ یا جراحی باوجود درد راضی می‌گردد. بلکه برای آن 
پول هم صرف می‌کند و سفارش کننده‌ای پیدا می‌کند. برخلاف گناهکاران 
که به طور سرا به آنها مبتلا می‌گردنده که پریشانی و جزع و فزع آنان 
بی‌نهایت می‌شود. بسا اوقات کلمات ناشکری بلکه کفر بر زبان می‌رانند. 
سیدی حکیم الامة تھانو ی :ی یکی از علایم شناخت آن را چنین بیان 
فرموده‌است که با هر مصیبتی که انسان به سوی خدا متوجه شود و به 
گناههای خود متنبّه شده به توبه‌واستغفار بیشتر رغبت کند. آن مهر و 
عنایت است نه قهر» و کسی که چنین‌نباشد بلکه در جزع‌وفزع و معاصی 
بیشتر غرق گر دد این نشانی قهر و غضب الهی است. والله اعلم. 


و من ءایسته آن ب سل الزیاح یشرت و ليذيقكم 
ویکی از نشانم‌های او اين است که می‌وزاند بادها را مژده دهنده وتا بچشاند شمارا مزه‌ای 


من زخفته و لستجری فك بأفره و لتبتغوا من فضله و لَعَلَكُمْ 
ازمهربانی‌خویش, وتاروان‌گرددکشتی‌ها به‌دستوراو وتا تلاش کنید از فضل‌او وتاکه شما 


تشکسرون 4۲۶ لسقد آزسلنا من قك رسلا السی قزمهم 
حق را بسپذیرید. و مسا فرستاده‌ایم پیش از تو بسیار رسول به سوی قومهای‌شان. 
فسجاءوهم بالبتنلت فانتقمنا من الذین اجرفوا و کان حقا 
پس آورده‌اند نزد آنها نشانیهاء پس انتقام گرفتیم از کسانی که گناهکار بودند و حق است 
علیْنا نضر ألْمُؤْمنين ۴ة آلذی بُزْسل الرینح فتثيز سحابا فيبْسشطة 
برماکمکایمانداران. خداست‌که‌می‌ فر ستدبادهارا پس بلندمی‌کندابرهاراپس پراکنده‌می‌کند 
فى آلسماء كيف یشاء و يجعلة کسشفا فترى الوذق بخرج 
آن‌را درآسمان آن‌طورکه‌بخواهد ومی‌دارد آن‌را لابلا پس تو می‌بینی باران‌را که بسیرون‌می‌آید 
من خللله فاذاً اصاب به من یشأء من عباده اذا هم یشتبُشرون 4۲۸ 
ازمیان آن پس وقتی‌که‌می رساندآن‌رابه‌هرکس که‌بخواهداز بندگانش آنگاه‌می‌شوند خوش‌شوندگان. 
ونوا من‌قبلآن یل غلنهم من قبله مسین (۳9)شانظز إلى اسر 
و بسودند پیش از نسازل شسدن آن جسلوتر مایسوس. پس بسبین نشسانی‌های 


رخضمتِ له كيف بُحي آلازض بغد موتها" ان ذ لك لخي آلموتی 


رحسمت خدارا که‌چگونه زنده‌می‌کند زمین‌را پس‌ازمردنس. یقینااوست زنده‌کننده مردگان 


و هو على كل شىء قدیرزظ4۵۰و لئن ازسلنا ریحا فرآوه مضفرا لظلوا 


و او بر هر چیز تواناست. و اگر بفرستيم بادی پس بیینند مزرعه را که زرد شده می‌شوند 


من آبغده یَکُفرون 40۱ فانك لا تشمع آلموتی و لا تشمغ الضم 


بسعدازآن.کسه ناشکری میکنند. پس تسونمی توانی بشنوانی مر دگان راونمی توانی‌بشنوانیکرهارا 


الدعاء اذا ولوا مسذبرین 24۵7۴ ما آنت بهد آنغفی عن ضللتهم 
صسدا وقستی بسرگردند پشت کرده. ونه تو راه‌سی‌نمایی کورها را از گمراهی‌شان. 


ا {FOV}‏ سور دروم 
ا ا ییحی یتست ات 


ان تمغ الا من یُوْمنْ بنایْلتنا فهم ُشنلشون 4۵۳ 


تونمی شنوانی بج زکسانی را که یقین‌کنندآیات‌ماراپس باشندمسلمان. 


خلاصه‌ی تفسیر 

و از نشانه‌های (قدرت و وحدت و نعمت) خداوند متعال یکی این 
است که او (جلوتر از باران) بادها را می‌فرستد که آنها مژده‌ی (باران را) 
می‌دهند (پس از فرستادن آنها؛ یکی برای شاد کردن دل می‌باشد) و (نیز 
پرای این که) تا (یس از آن باران ببارد و) شما را مزه‌ای (از) رحمت (باران) 
بجشاند. (فواید باران را عنایت نماید) و (نیز بدین خاطر بادها را می‌فرستد) 
که (به وسیله باد از سفر دریا به وسیله‌ی کشتی) شما رزق او را بجویید 
(یعنی راه رفتن کشتی‌ها و تلاش رزق» هر دو به وسیله باد به دست می‌آیند. 
اول بدون واسطه دوم به واسطه کشتی) و تا شما شکر کنید و (بر آنچه این 
مشرکان باوجود دلایل قاطع و نعم سابغ که ناشکری خدا را بجا می آورند 
بعنی شرک و مخالفت رسول و ایذا رسانی به مسلمان می‌کنند. غمگین 
نباش؛ زیرا ما به زودی از آنها انتقام خواهیم گرفت» و در آن آنها را سرکوب 
و اهل حیّ را پیروز خواهیم کرد چنان‌که در گذشته بوده است) ما پیش از 
شما بسیاری از پیامبران را نزد ملتهای‌شان فرستادیم و آنان برای انها دلایل 
(ثبوت حن را) آوردند (که بعضی بر آنها ایمان آوردند و بعضی نیاوردند) 
پس ما از آنها انتقام گرفتیم که مرتکب جرایم بودند (و آن جرایم عبارت 
است از تکذیب حقٌ و مخالفت اهل حقّ و در این‌انتقام ما آنها رااسرکوب و 
اهل ایمان را پیروز کردیم) و پیروز گردانیدن اهل ایمان (طبق وعده و 
عادت) بر عهده‌ی ما بود (آن انتقای عذاب الهی بود و در آن هلاک شدن 
کفار یا سرکوب شدن آنها و نجات مسلمانان و پیروز شدن انهاست. در 
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نهایت این چنین از آن کفار انتقام گرفته می‌شود» چه در دنیا و چه بعد از 
مرگ» و این مضمون تسلی به صورت جمله معترضه بود در آینده تفصیل 
بعضی از آثار مذکور بالاجمال» ارسال ریاح را ذکر می‌فرمایند که) خداوند 
چنان (قادر و حکیم و منعم) است که او بادها را می‌فرستد باز آن (باد) ها 
ابرما را (گاهی قبل از وزیدن بادها بخارهای بلند شده. ابر قرار گرفته‌اند و 
گاهی آن بخارها به وسیله‌ی آن بادها پلند شده ابر می‌باشند باز آن بادها 
ابرها را از جای آنها یعنی از فضای آسمانی یا از زمین) بر می‌دارند. سپس 
خداوند متعال آن (ابر) ها را (گاهی) آن‌طور که بخواهد در (فضای) آسمان 
گسترده می‌کند و (گاهی) آن را تکه تکه می‌کند (مراد از «بسط» این‌که جمع 
کرده تا دور گسترده می‌کند و مراد از: «کیْف یَشاَغ این است که گاهی قدری 
دور و گاهی بسیار دور» و مقصود از: < کسفا» این که جمع نمی‌شوند بلکه 
متفرّق می‌مانند) سپس (در هر دو حال) شما باران را می‌بینید که از میان آن 
(ابرهای مجتمع و به کثرت» می‌بارد و در بعضی موسم بیشتر باران از ابرهای 
متفرّق هم می‌بارد) سپس (پس از بیرون شدن از ابرها) وقتی که آن (باران) را 
به بندگان خود که می‌خواهد. می‌رساند. پس آنان خوشحال می‌گردند؛ و 
آنها پیش از این‌که خشنود بشوند قبلاً (کاملاً) مأیوس بودند (به همین 
زودی نا اميد بودند که الآن خوشحال شدند و این چنین مشاهده هم شده 
است که کیفیت انسان در چنین حالی زود تبدیل می‌شود) پس (قدری از) 
آثار رحمت الهی (باران) را ببینند که خداوند متعال چگونه (به وسیله آن) 
زمین را پس از مردن (خشک شدن) آن زنده (تر و تازه) می‌کند (و این امر 
علاوه بر نعمت و دلیل بودنش بر وحدانیت دلیل این هم هست که خداوند 
متعال پس از مردن بر زنده کرن دوباره‌ی آن هم قدرت کامل دارد. از این 
معلوم می‌شود؛ خدایی که زمین مرده را زنده کرده است) شکی نیست که او 
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(خدا) زنده کننده مردگان است (پس مساوی بودن هر دو تا در امکان عقلی 
و تعلق قدرت ذاتی به آن دو تا؛ و یکسان شدن هر دو در مشاهده همه‌ی 
اینها؛ برطرف کننده این استبعاد است» که پس از مردن چگونه بار دوم زنده 
می‌شوند) و او بر هر چیز قادر است (اين مضمون احیای مردگان به مناسبت 
حیات زمین جمله‌ی معترضه بود) و (در آینده باز موضوع باد و باران پیش 
می‌آید که در آن ناسپاسگزاری اهل غفلت بیان می‌شود. یعنی اهل غفلت 
جدان ناحق شناس و تاسپاسی‌اند که پس از این تعمتهای بزرگ هم) اگر ما بر 
آنها بادی (از نوع) دیگر بفرستیم» باز آنها (از آن باد) مزرعه را (خشک و) 
زرد ببینند ( که سرسبزی و شادابی رفته است) پس ایشان پس از ان 
ناسپاسی می‌کنند (و تمام نعمتهای گذشته را به باد فراموشی سپارند) پس 
وقتی که غفلت و اقدام بر عدم شکرگزاری تا این حد است» پس از این؛ این 
هم ثابت شد که اینها کاملاً بی حس‌اند» پس فکر بر عدم ایمان و عدم تدبر 
آنها هم بی‌فایده است؛ زیرا که) شما نمی توانید به مردگان بشنوانید و 
نمی توانید به کران (هم) صدا را بشنوانید (بویژه) وقتی روی گردان باشند 
( که اشاره را هم نبینند) و (هم چنین) شما (چنین) کوران را (که از بصیرت 
پیروی نکنند) نمی توانی از بی‌راهی به راه بیاورید (ایشان مشابه به ماخود 
الحواس و الحيوة هستند) شما فقط کسانی را می‌توانید بشنوانید که بقین 
دارند (و) باز (هم) آنها قبول می‌کنند (و وقتی که اينها مانند مردگان کران و 
کوراننده پس از آنها توق ایمان را مدان و بر حال آنها اندوهگین مباش). 


معارف و مسایل 
«فانتقفنا من ین أجرمُوا و كان فا نا نضر لفوّمنین» ما از کفار و 
مجرمان انتقام گرفتیم» و بر عهده‌ی ما بود که به مومنان کمک کنیم. از این 
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آیه معلوم می‌شود که کمک کردن به موّمنان را خداوند به فضل خویش بر 
عهده گرفته است. پس مقتضای آن در اه یرد که سس لها نان که 
مقابل به کفار. هیچ گاه شکست نخورند. در صورتی که وقایع زیادی 
برخلاف آن به‌وقوع پیوسته است. و می‌پیوندند. پاسخ آن در خود این آیه 
موجود است که مراد از مومنان مجاهدان فی سبیل الله هستند» که فقط به 
خاطر خدا با کقّار مبارزه می‌کنند. انتقام چنین کسانی را خداوند از مجرمین 
جنان‌که در باره‌ی غزوه‌ی احد در خود قرآن محید E‏ است: #انما 
استزلهم الشیطلن ببعض ما کسبوا) ۱ یعنی: شیطان آنها را به سبب بعضی 
از اعمال اشتباه م آنها لغزانید. و در چنین اوضاع هم خداوند سرانجام فتح و 
پیروزی را به آنها عنایت می‌فرماید وقتی آنها به اشتباه خود متنیه گر دند 
چنانکه در غزوه‌ی احد شد و کسانی که تنها اسم خود را مؤمن و مسلمان 
بگذارند و از احکام خداوندی به غفلت و سرکشی عادی گردنده و به هنگام 
غلبه‌ی کقار هم از گناهان خود تایب نشونده آنان مشمول این وعده نیستنده 
روی مهربانی خویش نصرت و غلبه عنایت می‌نماید. امید داشتن به او و 
دعا کردن به بارگاه او در هر حال مفید در مفید است. 

«فانك لا تشمع أَلْمَوْتی) مفهوم این آیه این است که شما نمی توانید به 
گوش مردگان برسانید اما این مسئله که آیا مردگان صلاحیت شنیدن را 
دارند یا خیر؟ و عموم مردگان کلام زندگان را می‌شنوند یا خیر؟ تسحقیق 


۱- آل عمران: ۱۵۵. 


EH‏ ۴۶۱ ات 


مختصر این مسئله در معارف القرآن در تفسیر سوره نحل گذشت» و تحقیق 
کامل در رساله عربی احقر است تحت عنوان «تکمیل الحبور بسماع اهل 
القبور» که جزو حزب خامس احکام القرآن شده به زبان عربی انشتار یافته 


۳ ۳۹ 5 و بے 98 
د موه a ASSL E‏ مر Ê.‏ و هم مه هه ef. a‏ 
آلنه الذى خلقكم من ضغف نم جعل من بعد ضعف قو تم جعل من بعد 
خضداست که آفرید شما را ضعیف پس داد بعد از ضعیفی توانایی. باز می‌دهد بعد از 


قوة ضغفاً و دسیبة" یسخلق مايشاء و هو آلعلیم آلقدیز 00۳ 
توانایی ضعیفی و موی سفید. می‌آفریند آنچه بخواهد و اوست بر هر چیز دانا و توانا. و 
روزی که بریا می‌گردد قیامت قسم می‌خورند مجرمان که نمانده‌اند بیش از یک ساعت. 


كذ لك كانوا يُؤْفكُونَ (۵0)وقالآلذین آوتواالعلم وآلایمنن لقذ لبلتغ‌فی 
این چنین‌بودند برگردنده. ومی‌گویند کسانی‌که به‌آنها فهم ویقین درنگ کردن شمابود در 


كتل ب أنه إلى یوم البَغث ف ذايَومُألْبَغثِ وللکنکُم کتنم لاتخلمون (4۵۶ 


کتاب خدا تا روز زنده شدن» پس این است روز زنده شدن باز هم نبودید که بدانید. 


فیومند لا نفع آلذین ظلموا مغدرتهم و لا هم پُستعتلون 4۵۷ 


پس درآن ر وز به دردنمی خوردبرای‌گسناهکاران مسعذر ت خواهسی ونه از آنسها توبه پذ یر فته‌می‌شود. 


و لقد ضرَینا للناس فى هلذا آلقزءان من کل مثل" و لنن جنتهم بشایه 
و ما بیان کردیم برای مردم در این قرآن هر نوع مثال و آنچه تو بیاوری نزد آنها آیتی 


لیقولن آندین كفروا إن آنئم الا مُبْطلون 40کذ لك طبع له على 


EA {۶Y 1 


قلوب آلذین لا بغلمون (۵9فاضبز ان وغد آلله حَق و لا بستخفلت 
دلهای کسان یکه فهم‌ندارند. پس تو نابت‌باش یقینآوعده‌ی خدا درست‌است. و برندارند تورا 


آلذین لاُوقنون (۶۰) 
کسانی که یقین ندارند. 


مره 


خلاصه‌ی تفسیر 

خداوند است که شما را در حال ناتوانی آفرید (مراد از آن حال 
ابتدایی طفولیت است) باز پس از (این) ناتوانی؛ توانایی (جوانی) عطا نموده 
سپس از (این) توانایی ضعف و پیری پدید آورد (و) او آنچه را که بخواهد 
می آفریند و او (به هر تصوّف) دانا (و بر تنفیذ آن) تواناست (پس کسی که 
چنان قادر باشد برای او آفریدن دوباره چه مشکلی دارد. این توضیح امکان 
بعث بود) و (در آینده بیان وقوع آن است؛ یعنی) روزی که قیامت برپا 
گردد. مجرمان (کقار با مشاهده هول و هیبت و پریشانی وقوع قیامت را 
بی‌نهایت ناگوار فهمیده) قسم می‌خورند که (قیامت خیلی زود آمد و) آنها 
(ما در عالم برزخ) بیشاز یک ساعت نمانده‌ايم (میعادی که برای امدن 
قیامت مفرّر بود» أن هنوز به پایان نرسیده بود. که قیامت آمد و رسید. هم 
چنان‌که مشاهده می شود که اگر میعاد اعدامی یک ماه مقّر گردد» وقتی ماه 
به پایان برسد بر او چنان معلوم می‌شود که گویا ماه نگذشته است و مصیبت 
زود آمد. حقٌ تعالی می‌فرماید که) هم چنین‌ایشان (در دنیا) رو به عقب باز 
می‌گشتند (چناننکه اینجا در قيامت بر آمدن قبل از وقت قیامت قسم 
می خورند هم چنین در دنیا وجود قیامت را منکر بودند. و بر عدم وقوع آن 
قسم می خوردند) و کسانی که به آنان ایمان و علم عطا شده (اهل ایمان که په 
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کے ج هجوت بت سک جاح وب بت ص 


علم اخبار شریعت نایل آمده‌اند) آنها (در پاسخ بدین مجرمین) می‌گویند: 
(که شما در برزخ کمتر از میعاد مقر نمانده‌اید این اقعای شما پی جاست» 
بلکه) شما موافق (میعاد) نوشته‌ی الهی تا روز قیامت مانده‌اید. پس روز 
قیامت همین است (میعادی که برای ماندگاری در برزخ مقزر بود) ولی 
(علّت این است» آمدن قیامت را قبل از میعاد مقر فهمیدید. این است که) 
شما (در دنیا نسبت به وقوع قیامت) یقین (و اعتقاد) نداشتید (بلکه تکذیب 
۲ و انکار می‌کردید در وبال همان انکار که امروز با پریشانی مواجه شید 
بنابر این ترسیده به خیال خودتان آمده است هنوز میعاد مقرّر به بایان 
نرسیده است. و اگر تصدیق می‌کردید و ایمان می‌آوردیده پس وقوع آن را 
زود تصوّر نمی‌کردید. بلکه می خواستید که از آن هم زودتر می آمد؛ زیر که 
وقتی با کسی وعده‌ی راحت و آرامش برسد طبعاً می خواهد که آن زودتر 
بیاید و انتظار بر او سخت و مت طولانی معلوم می‌گردد» چنان‌که در 
حدیث آمده است که کافر در قبر می‌گوید: «رب لا تقم الساعة» و مومن 
می‌گوید: «رب أقم الساعة» و از أ ین پاسخ مومنان که در اینجا مذکوراند که 
قامت در برزخ را بسیار طولالی فهمیدند جنین مترشح می‌گردد که آنها 
مشتاق بو دند لذا می خواستند که زودتر بیاید) در نهایت» در آن روز برای 
ظالمان (کیفیت پریشانی و مصیبت کفار به حدی می‌رسد که هیچ نوع) 
عذری از جانب آنان (چه راست و چه دروغ) به درد آنها نمی خورد؛ و نه از 
آنها نسبت به ناراضی خدا تدارک خواسته می‌شود (فرصتی به ان داده 
نمی‌شود که توبه کرده خدا را راضی بکنند) و ما برای (هدایت) مردم در 
(مجموع قرآن یا در این بخش خاص آن یعنی این سوره) هر نوع مضامین 
عمده (و عجیب و لازم) بیان کردهایم (که به سبب بلاغت و کمال خویش 
مقتضی این است که این کار هدایت می یافتند. ولی آنها به علّت عناد نهایی 
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خود آن را نپذیرفتند و از آن مستفید نشدند) و (اين مختص به قرآن نیست 
بلکه عناد آنها به میزانی ترقی کرده است که) اگر (شما بجز از قرآن) نشانی 
(از ان معجزات که خواسته خود انهاست) در نزد شان بیاورید. باز هم آنها 
که کافرند. می‌گویند که همه‌ی شما (پیغمب رکش و مومنان که به آیات 
تشریعی و تکوینی تصدیق می‌کنید) خالص اهل باطل هستید (به پیامبر 
تهمت سحر زده صاحب باطل می‌گویند و مسلمانان را به تصدیق از سحر 
اهل باطل می‌گویند و امر واقعی در باره‌ی عناد آنها این است که) کسانی که 
(باوجود ظهور نشانه‌های مکرّر و دلایل حق) یقین نمی‌کنند (در غیر این 
صورت برای تحصیل آن می‌کوشند) خداوند متعال بر دلهای آنها چنین 
مهر می زند (چنان‌که بر دلهای ایشان شده است. یعنی روز به روز استعداد 
" قبول حق مضمحل و ضعیف می‌شود. بنابر این در انقیاد ضعف: و در عناد 
قوّت. اضافه می‌شود) پس (وقتی که ایشان چنین معاندینی هستند. پس) 
شما (بر مخالفت و ایذا رسانی و بدکلامی و غیره آنها) صبر بکنید» یقیناً 
وعده‌ی خداوند متعال (که سرانجام آنها ناکام و اهل حقّ پیروز می‌شوند) 
بر حق است (آن وعده حتماً انجام خواهد گرفت» پس چند روز باید صبر و 
تحمل کرد) و این مردمان بد یقین شما را نباید بی حوصله بیابند (خواه هر 
نوع سخنی از طرف آنها باشد» ولی نباید چنین افاق افتد که شما آن را 
برداشت نکنید). 
معارف و مسابل 

فسمت بیشتر این سوره در خصوص رفع شبهات منکرین قیامت 
است. که برای ان ایات و نشانی زیادی از قدرت کامل و حکمت بالغه‌ی 
حق تعالی نشان داده» و برای بیدار ساختن انسان غافل از غفلتش ترتیبی 
اه ات 
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در نخستین ھی فوق ال کر این مضمون به شکل جدیدی به اثبات 
رسیده و آن این است که انسان طبعاً شتاب ورز واقع شده است» و در اشیای 
حاضر غرق شده به فراموش گذاشتن گذشته و آینده عادی شده است. و 
همین عادت. او را در بسیاری اشتباهات مهلک مبتلا کرده است» وقتی که 
انسان جوان می‌باشد. نیروی او بر شبابش قرار می‌گیرد. او در نشثه نیروی 
جوانی خود کسی را در نظر نمی آورد و پایدار ماندن بر حدود بر او سخت 
می‌گذرد؛ برای متنیّه کردن او در این آیه از وجود انسان به اعتبار قوّت و 
ضعف نقشه‌ای ارائه داده است. که در آن نشان داده شد که ابتدای انسان 
ضعیف است و انتهای او نیز ضعیف است و در میان او تا چند روزی به 
نيرود نایل می‌گردد. پس مقتضای عقل این است که به هنگام این نیروی 
چند روزی» از ضعیفی گذشته و آینده خود غافل نباشد» بلکه درجات 
مختلف ضعف خود را همیشه در ذهن خود مستحضر بدارد که از آن 
گذشته به این قوت و جوانی رسیده است. 

۶ خلقکم من ضغف» در این ا به به انسان چنان درس عبرتی داده شد که 
به اصل اساس خود بنگر» که چقدر ضعیف. بلکه عین ضعف است» یک 
قطره‌ی بی جان» بی‌شعور. ناپاک و نا گواری است. در این اندیشه کن که 
قدرت و حکمت چه کسی این قطره ناگوار را به صورت خون منجمد و 
سپس خون را به صورت پاره‌ای گوشت. سپس در آن استخوان پیوند زده 
این تغییرات را پدید آورده سپس اعضاو جوارح او رابه صورت 
دستگاهایی خیلی ظریف ساخت که این و جود کوچک یک کارخانه سیّار 
قرار گرفت که در آن صدها موتور عجیب و غریب به کار افتاده است. و اگر 
بیشتر انديشه کنید آن یک کارخانه‌ای نیست. بلکه جهان کوچکی است؛ که 
مشتمل بر نمونه‌هایی از کل جهان است. و آفرینش و تکوین او هم در 
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کارگاه بزرگی نبوده است. بلکه در شکم مادر در سه مورد تاریکی انجام 
گرفته است. و تا نه ماه در آن مکان تنگ و تاریک از خون شکم مادر تغذ یه 
شده و جود انسان آماده شده است. # ثم السبیل یسره#. سپس خداوند 
متعال برای ظهور او راه را آسان نموده است» وقتی که در این جهان آمد 
وضع او اين بود که: «أَخْرَجَكُمْ من بُطْون مهتم لا تغلفون شين یعنی 
خداوند متعال شما را از شکم مادر در چنان حالتی در آورد که شما هیچ 
جیزی نمی‌دانستید. آنگاه قدرت الهی به سلسله‌ی تعلیم و تلقین پرداخت؛ 
قبلا از همه هنر گریه کردن را به او نشان داد تا با آن مادر و پدر متوجّه شده 
برای دفع تشنگی و گرسنگی و مرض او مت وجه گردند» سپس هنر مکیدن را 
با لب و کام به او نشان داد تا به گرفتن پستان مادر تغذیه شود در توان چه 
کسی بود که به این نوزاد لایعقل این دو هنر را تعلیم دهد تا کفیل تمام 
ضروریات موجود او قرار گیرند. فقط این در قدرت ذاتی انجام گرفت که 
مالک آفرینش اوست. اینک نوزاد ضعیف است که اگر بادی به او بوزد 
پزمرده می‌گردد» و اگر قدری سرما و گرما به او برسد بیمار می‌شود نه 
می تواند لوازم زندگی خود را از کسی بخواهد و نه مشقتی را می تواند از 
خود دور کند. از کودکی گرفته تا جوانی در تمام مراحل تدریجی او اند يشه 
لها مان یور از فلت ال ای کر مشود کسام روز 
حیرت قرار می‌گیرد. 

نم جَعَل من آبَغد ضعف قَوةً4 , یعنی: اکنون که به نیرو و قدرت رسیده 
e‏ 
ماه و مریخ کمند اندازد و ب بر دریا و خشکی تسلط یابده و ازگذشته و 
آینده‌ی خویش غافل شده نعره‌ی: من سد متا زه (چه کسی می تواند 
از ما بیشتر قدرت داشته باشد) سر می‌دهد تا جایی که در نشثه آن نیروی 
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خود. از آفریدگار خود و از پیروی احکام او نیز فراموش می‌شود» ولی 
خداوند قدیر برای بیدار ساختن او فرمود: ْم جَعَل من"بغد فوّة ضغفاً و 
يْبَة4 که ای غافل نیک دریاب و بفهم که این نیروی تو چند روز بیش 
نیست» باز به سوی همان ضعف برمی‌گردی و به همان تدریج» ضعف کم کم 
اضافه می‌شود. تا این‌که پس از مذتی آثار آن به صورت پیری» سفیدی مو 
طاهر ی کر ددا و سس د روزت تمام اعضاو جوارح تغييرات يديد 
می‌آید در تاریخ دنیا و کتب دیگر نه. در خود وجود خود تو نوشته است؛ 
این نوشته مخفی را بخوان که غیر از این یقین چاره‌ای دیگر نیست. که: 
يَخلق ما یُشاء و هو اْعلیم اْقدیز» که این همه آماده‌سازی و انتظامات از 
طرف آن ذات رب العزه است که می آفریند» آنچه می‌خواهد و چگونه 
می خواهد» و در علم هم از همه بالاتر است. ودر قدرت هم آیا بعد از این 
هم مجال شبهه‌ای در این باقی می ماند که هرگاه او بخواهد می تواند مردگان 
را دوباره زنده کند. 

در آینده باز ببهود سرایی منکرین قیامت و جهالت آنها بیان می‌شود: 
و یوم تقوم لسَاعة یسم الْمجرفون ما لوا غنر ساعة4 یعنی: روزی كه 
قیامت برپا می‌شود؛ این منکرین قيامت از مناظر هولناک آن زمان مدهوش 
شده فسم یاد می‌کنند که ماندن ما بیش از یک ساعت نبوده است. مراد از این 
قیام می تواند. قیام دنیا باشد؛ زیرا دنیای آنها در عیش و راحت گذشته بود 
اینک مصایب سختی پیش آمده است» چنان‌که عادت طبیعی انسان است که 
زمان راحتی را بسیار کم تصوّر می‌کند» لذا قسم می خورند که ماندگاری ما 
در دنیا بسیار کم به میزان یک ساعت بوده است. 

و این هم احتمال می‌رود که مراد از این قیام ماندگاری در قبر و برزخ 
باشد و با این مطلب که ما تصوّر می‌کردیم که ماندگاری در قبر؛ یعنی عالم 
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برزخ خیلی طولانی می‌شود و قیامت پس از مد ھا می‌آید. اما معامله 
بر عکس ر شد که ما در برزخ خیلی کم ماندیم و قیامت آمد و این زود آمدن 
از آنجا برای او و محسوس می‌شود که در قیامت انتظام برای راحت و 
شادمانی نبود» بلکه مصیبت در مصیبت بود» و فطرت انسانی چنان است که 
بعد از وقوع مصیبت زمان راحت گذشته را خیلی کم تصوّر می‌کند و مار 
اک کر چه در ثبر و برزخ هم مبتلا به عذاب می‌باشند. اما در مقابل عذاب 
قیامت آن هم به صورت راحتی تی احساس می‌شود و آن زمان را مختصر 
فهمیده » قسم می خورند که قیام ما در قبر خیلی کو تاه و به میزان یک ساعت 
بو د. 
آیا می‌تواند کسی در محشر نزد خداوند دروغ بگوید 

ا این آیه معلوم می‌شود که کار در محشر قسم خورده» چنین در وع 
می‌گویند که ما در دنیا یا قیر: بیش بیش از یک ساعت نمانده‌ایم» و هم چنین در 
آیه‌ی ۰۲۳ سوره‌ی انعام قول مشرکین چنین ذکر شده است که آنها قسم 
می خورند که ما مشرک نبوده‌ايم: : وله ربنا ماکنا فشرکین4 بدان علت است 
که در محشر عدالت پروردگار جهانیان سایه می‌گستراند: و همه را آزاد 
می‌گذارد که آنچه می خواهند بازجویی بدهند. چه دروغ بگویند و چه 
راست؛ زیرا علم ذاتی رب العزه کامل است» و او در تحقیقات عادلانه به 
اقرار و عدم اقرار آنها نیازمند نیست» وقتی انسان دورغ می‌گوید بر دهان او 
مهر زدء می‌ شود و از دست. پاء گوشت و پوست او گواهی گرفته می‌ شود 
انها صحیح و درست همه وقایع را بیان خواهند کرد که پس از آن برای او 
هیچ عذری باقی نمی‌ماند. 
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خ آلبوم نختم علی آفواههم و تکلمنا آیدیهم ۱۲4 این مطلب را بیان 
می‌نماید. و از آیات دیگر قرآن معلوم می‌شود که در محشر مواقف 
مختلفی است که احوال هر موقف از دیگری جداست. یک موقف آن است 
که در آن کسی بدون اذن خدا اختیار صحبت کردن را ندارد؛ و او فقط 
می‌تواند سخن راست و حقّ را بگوید و بر دروغ گفتن قادر نمی‌باشد. 
چان که دز | یه ۸ سوره‌ی نباء می‌فرماید: « لا بتکلمون الا من أذن له 
آلرحمن و قال صواباً4. 


در قبر کسی نمی‌تواند دروغ بگوید 

پرخلاف این نسبت به سوّال و جواب قبر در احادیث صحیح آمده 

است که وقتی از کافر سوال می‌شود که پروردگار تو کیست؟ و محمّد یف 
چه کسی است؟ او می‌گوید: «هاه هاه لا آدری» یعنی های های من‌نمی‌دانم 
و اگر در آنجا به دروغ گفتن اختیار داده می‌شد» چه مشکلی داشت که 
ES‏ نصا راب باتوی 
مت اور ات که کار بر دروغ گفتن به پیش خدا قادر می‌باشند و در 

جلو فرشتگان نمی توانند درو بگویند. ولی گر قدری ا 
تیت آوزی ست زیرا که فرشتگان نه عالم الغیب‌اند و نه اختیار این را 
E NIL AGES ESE‏ 
بس اگر در جلو آنها به دروغ گفتن اختیار می داشتند همه‌ی کفار و فار در 
فکر عذاب قبر قرار نمی‌گرفتنده بر خلاف خداوند که او بر احوال قلوب 
واقف و آگاه است. و قادر است بر این‌که از دست و پا شهادت گرفته دروغ 


۱- یس ۵ 
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آنها رافاش سازد. بنابر این دادن آزادی در محشر در انصاف عدالت خلل 
پدید نمی آورد والله اعلم. ۱ 
تمت سورة الروم بحمد الله فی یوم‌السبت ۲۸ ذی‌القعده» سنه ۱۳۹۱ هق 
تسوید ترجمه هم در ۱۱ ربیع الاول سنه ۱۴۰۸ هق به پایان رسید. 
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سورة القمن 


سورة القمن مكية و هى آربع و ثلثون آية و آربع ركوعات 


سورهی‌لقمان درمکه‌نازل‌شدهودارای‌سی وچهارآیه وچهاررکوع‌می‌باشد 


بشم اله ال رشن الرّحيم 
شروع به نام خدا که بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم است 


الم )تلك ءابلت الكتلب ألحكيم )دى و رخمة 
لمخسنين زین یسقیفون ألضلوةً و يُؤتُون ألزكوة وهم 
بالاخرة هسم بسوقنون 4۴اولنك علی هدی من رهم و أؤللئك 
سه آخضسرت یسقین دارنسسد. آنس‌ها سافتند راه از طسرف پسروردگار خود و آنسها 
هسم آ لس نفلخون ١و‏ من آلشاس من نشستری لهو آل‌حدیث 
رسیده‌اند به مراد. و بعضی از مردم کسانی هستند که خریدار سخنهای ساز بچه هستند 


لسیضل عن مسبیل أله بسغر عسلم و بستخذها هزوا نك 


تاکه مسنحرف کنند از راه خدا بدون فهم و قرار و ی 


معارف القرآن #۴۷۲ اس 


تسم عتدات مسهین و ادا ل عة تسا ول سکیا 
برای آنها عذاب دنت هست. و وقتی که خوانده شود بر او آیات اسر که 
كأن لم یسمغها کأن فی آذنیه وقراً فِبَشره بعذاب آلیم )ان آنذین 
گویا آنرا نشسنیده گویاهر دو گوش‌او کرند. پس مزده بده‌آنهارا به‌عذاب دردناک. کسان یکه 
ءامنوا و عملوا الضلحت لهم جنت النعيم (#۸خلدین فیها وغد ألله 
یسقین‌آورده کردندکارنیک برای‌آن‌هاست نعمت‌های‌باغ‌ها. همیشه‌می‌ماننددرآنسها وعده‌ی خدا 


حقات و هو آلعزیز الحکیم 4٩(‏ 


برحق است و اوست غالب و باحکمت. 


خلاصه‌ی تفسیر 

الم (فقط خداوند بر معنایش واقف است) اموری که (در این 
سوره یا قرآن ذ کر شده‌اند) آیات کتاب (قرآن) پر حکمت می‌باشند. قرآنی 
که (سبب) هدایت و رحمت است برای نیکوکاران کسانی که پایبند نماز 
هستند. رکا ت ادا می‌کنند و کاملاً به آخرت یقین دارند؛ (پس) آنان (به 
برکت اعتقاد و عمل به قرآن) بر راه راست پروردگار خود هستند و اینها (به 
برکت این هدایت) از رستگاران خواهند بود (پس قرآن چنان سبب هدایت 
و رحمت آنها قرار گرفت که اثر آن فلاح می‌باشد. پس بعضی از مردم آن 
چنان هستند که بیان گردید) و (برخلاف این) بعضی دیگر از مردم (نیز) 
چنین هستد که (از قران اعراض کرده) خریدار سخنانی می‌شوند (چنان 
گفته‌هایی را اختیار می‌کنند) که (آدمی را از خدا) غافل می‌گرداند (پس اول 
اختیار نمودن لهو وقتی که توأم با اعراض از آیات الهی باشد. خودش کفر 
و ضلال است. سپس بویژه وقتی که آن به این خاطر اختیار کرده شود) تا که 


E‏ ۰۴۷۳ و 


(به سبب آن» دیگران را نیز) از راه خدا (دین برحقٰ) بدون درک و فهم گمراه 
کند و (با ای ن‌گمراہ کردن) با آن (راه حقٌ) استهزا کند (تا که از قلوب دیگران 
جایگاه و تأثیر آن لا بیرون گردد پس کفر بر کفر و گمراهی در گمراهی هم 
هست و) برای چنین اشخاصی (در اخرت) عذاب ذلت (حتمی) خواهد 
بود» (هم چنان‌که برای مخالفین‌شان رسیدن به رستگاری معلوم گردید) و 
(وضعیّت اعراض آن شخص مذکور چنان است) وقتی که در حضور او 
آیات ما خوانده می‌شوند آن شخص تکبّر کرده (چنان با بی توجهی) روی 
رک گرا ا ا تمه کر با در کر ای و کی است 
(چون کران است) پس به این (شخص) خبر عذاب دردناکی بشنوانید (اين 
موضوع بیان سزای اعراض کننده بود در آینده پاداش اهل هُدی بیان 
می‌گردد که تفصیل فلاح موعود است. یعنی) الببّه کسانی که ایمان آورده و 
کارهای نیک انجام داده‌اند. برای آنها باغ‌هایی همراه با عیش که آنان برای 
هميشه در ان جاو دانه خواهند بود. خداوند غالب و باحکمت وعده نموده 
است. (پس می تواند با کمال قدرت که وعده وعید را عملی نماید و با 
حکمت آن را طبق وعده انجام دهد). 


معارف و مسابل 
«و بُؤْتونَ ألرکوةٌ4 در اين آیه دستور زکات آمده در صورتی‌که این ايه 
مکی است. از این معلوم می‌گردد که دستور اصل کات ان ماع تم نز 
قبل از همجرت رسیده بود و انچه مشهور است که دستور زکات در سال 
دوم هجری امو اس مراد از آن تقزر نصاب و تفاصیل مقدار واجب و 
انتظام گرفتن آن از مردم از طرف حکومت اسلامی و صرف کردن آن است 
که اینها در سال دوم هجرت انجام یافته است. 


EA (VY معارف القرآن‎ 


ابن کثیر ذیل آیه‌ی ۲۰ سوره‌ی مزمل: «أقيمُوا ألصَلَوْةٌ و انوا لركوةٌ4 
این تحقیق را بیان نموده است؛ زیرا که سوره مزمل از سورهای مکی کاملاً 
در ابتدای نزول قرآن نازل شده است و از آن معلوم می‌گردد. همانگونه که 
در ایات قران در بیشتر مواضع نماز و زکات با هم ذکر شده‌اند با هم نیز 
فرض شده‌اند والّه اعلم. 

لو من آلناس من یشتری لو آلحدیث»4 اشتراء در لغت به معنای 
خریدن است. و بسا اوقات به‌جای اختیار کردن کاری در عوض کاری دیگر 
هم به کار برده می‌شود؛ چنان‌که در آیه‌ی ۱۶ سوره‌ی بقره: ۷ آلذین اشتروا 
الضلللة بالهدی4 و در یات دیگر قرآن مراد از اشتراء همین معناست. 

شان نزول ایه واقعه‌ی ویژه‌ای است. که نضر بن حارث از مشرکان 
مکه تاجر بزرگی بود و به قصد تجارت در ممالک مختلف سفر می کر د. او از 
کشور فارس داستانهای تاریخی شأن عجم کسری و غیره را خرید کرده 
آورد و به مشرکین مکه گفت که: محمّد (ع) برای شما وقایع قوم عاد و 
ثمور و غیره را می خواند و من‌برای شما داستانهایی بهتر از آن از حکایات 
رستم» اسفندیار» و دیگر شاهان فارس را بیان می‌کنم؛ آنها با شوق و رغبت 
به داستانهای او گوش فرا دادند؛ زیرا در آنها موردی وجود نداشت که در 
عمل به آن زحمتی باشد. تنها از نوع داستانهای لذیذ بودند بنابر این 
بسیاری از مشرکان که پیش از این به سبب اعجاز و یکتایی کلام الهی به 
شنیدن آن رغبت داشتد و گاه گاهی مخفیانه آن را می‌شنیدند بهانه‌ای برای 
اعراض از قرآن به‌دست آوردند(۱ 

و در درمنثور از حضرت ابن عبّاس روایت است که تاجر فوق الذکر از 


۱- ذکره فی‌الروح عن اسباب النزول للواحدی و مقاتله و ذكره نحوه فى الدر المنثور برواية البیهقی. 


{VO} ۲‏ وت 


خارج کنيزک سرود خوانی خریداری کرده» آورده بود و به وسیله‌ی او 
مردم را از شنیدن قرآن باز می‌داشت» تا هر کس اراده شنیدن قرآن را می کرد 
ی و ا 7 
قرآن می خواند و می‌گوید که نماز بخوانید و روزه بگیرید و جان خود را 
بدهید که اینها سخت و دشوار هستند بیایید این سرو دها را بشنوید و جشن 
بگیرید. 

آیه‌ی مذکور مربوط به این واقعه نازل گردید و مراد از خرید لهو 
اْخدیث» در اين آیه همان داستانهای شاهان عجم یا کنيزک سرود خوان 
است. با توجه به شان نزول لفظ اشتراء در معنی حقیقی خود یعنی خریدن 
به کار رفته است؛ و معنای عام لهو آلحدیث» که در آینده بیان می‌گردد؛ 
لفظ اشتراء در اینجا عام است» یعنی برگزیدن کاری به جای کاری دیگر که 
شامل خریدن و سایل لهو هم می‌شود. 

و در « لو الحدیث» لفظ «الحدیث» به معنای گفته» قصّه‌ها و 
داستانهاست. و معنای لفظ لهو. واقع شدن در غفلت است و هر آنچه انسان 
را از کارهای ضووری به غفلت بیندازد. لهو نامیده می‌شود. و بسا اوقات به 
چنین اموری هم لهو گفته می‌شود که فاید معتد به نداشته باشنده تنها 
وسیله‌ی اشتغال به گذرانیدن وقت یا تفریحی باشند. 

در خصوص این آیه در باره معنای و تفسیر: لهو آلحدیت» از 
مفشّرین اقوال مختلفی منقول است در روایت حضرت ابن عباس و ابن 
مسعود و جابر (رض) آن به سرود خوانی و غناء تفسیر شده است!(۱. 

و نزد جمهور صحابه و تابعین و عموم مفشرین « لو آلحدیث4 عام و 


۱ - رواهالحاکم و صححه و الییهقی و غیره. 


A (VY ا‎ 


شامل همه آن چیزهایی است که انسان را از عبادت و یاد خدا در فلت 
می‌اندازد که شامل غنا و مزامیر و نیز قصه‌ها و داستانهای بيهو د هم می‌شود؛ 
امام بخاری در کتاب خود به نام «الادب المفرد» و بیهقی در سنن خود در 
خصوص «لهو الحدیث» همین تفسیر را اختیار کرده‌اند و در انجا فرموده 
است که «لهو الحدیث» هوالغناء و اشباهه» یعنی مراد از لهو الحدیث غناء و 
چیزهایی امثال آن است. (آنچه آدمی را از عبادت خدا غافل کنند) و در 
سنن بیهقی آمده است که مراد از اشتراء لهو الخد بث خریدن زن و مرد 
غناخوان يا خریدن چیزهای بیهوده منل آنها که آدمی را از یاد خدا غافل 
کنند. ابن جریر هم همین معنای عموم را مراد گرفته است' 

دوا از ری تین خمین مومت را خایت سین کند که دن ان 
آن حضرت یه فرموده است: تجارت کنیزکهای غناخوان را نجام ندهید و 
سپس فرمود: «و فى مثل هذا آنزلت هذه الاية و من الناس من یشتری‌الخ». 


احکام لهو و لعب و وسایل آن از نظر شرع 

تفصیل کامل این احکام با دلایل قرآن و حدیث در رساله‌ی مستقل 
این جانب «السعی الحنیث فى تفسیر لهو الحدیث» مذکور است. که در آن بر 
غناو آهنگ و سرور مفصّلاً در پرتو آن و حدیث و اقوال فقهای امّت و 
عارفان کرام بحث شده است. این رساله به زبان عربی در حزب پنجم 
«احکام القرآن» انتشار یافته است. اهل علم می توانند آن را مطالعه بفرمایند 
و چکیده‌ای از آن برای عوام در اینجا نقل می‌گردد. نخستین امر قابل توجه 
این است که در مواردی که در قرآن لهو یا لعب ذکر شده موارد مذمت و 


e {VV} EA 
ا میت یو تن ي‎ 


بدی هستند که کمترین حدٌ آن کراهیّت است!۱ و آیه‌ی مذکور در ملْمّت 
لهو کاملاً صریح و واضح است. 

در کتاب الجهاد مستدرک حاکم از ابوهریره؛ مروی است که 
رسول الله ی فر مو دہ است: «کل شیء من لهو الدنیا باطل إلا ثلثة انتضالك بقوسك و 
تأدیباك لفرسك و ملاعبتك لاهلك فانهن من الحق» یعنی: همه‌ی گونه‌های (بازی) 
دنیوی باطل است. مگر سه مورد: یکی تیراندازی» دوم اسب دوانی؛ سوم 
ملاعبت با همسران است» حاکم این حدیث را هیچ علی شرط مسلم دانسته 
است» ولی ذهبی و غیره متصل و مسند بودن سند آن را تسلیم نکرده‌اند؛ 
بلکه آن را حدیث مرسل دانسته‌انده ولی نزد جمهور محلئین؛ حدیث 
«مرسل » هم حجت است. 

در این حدیث هر لهوی باطل قرار داده شده است» و آن سه موردی 

که مستثنین شده‌اند» در حقیقت از زمره‌ی لهو محسوب تمی‌شوند؛ زیرا لهو 

عبارت است از کاری که در آن هیچ فایده‌ی دینی و دنیوی نباشد» و این هر 
سه مورد کارهای مفیدی هستند که فواید دینی و دنیوی بسیاری بر آن 
مترتب است. تیر اندازی و اسب دوانی مشمول تجهیز جهاد هستند و 
ملاعبت با همسر مکمّل هدف توالد و تناسل می‌باشد» پس به اعتبار 
صورت ظاهر به آنها له و گفته شده است. و به اعتبار حقیقت لهو محسوب 
نمی‌شوند. 

هم چنین علاوه بر | این سه مورد» موارد بسیاری وجود دارد که فواید 
دینی و یا دنیوی بسیاری بر آنها مترّب است؛ و به اعتبار صورت آنها لهو 
گفته می‌شوند. آنها هم به استناد احادیث دیگر جایز بلکه بعضی مستحسن 


۱- روح المعانی و کشاف. 


قرار داده شده‌اند. و تفصیل آنها در آینده خواهد آمد. 

خلاصه این‌که کاری که در حقیقت لهو باشد. یعنی هیچ فایده دینی یا 
دنیوی نداشته باشد همه مذموم و حد اقل مکروه هستند» سپس متضمن این 
تفصیل هستند که بعضی از آنها به کفر رسیده و بعضی حرام صریح و 
پایین‌ترین درجه‌ی آن مکروه تنزیهی یعنی خلاف اولی است که هیچ لهو 
حقیقی از ان مستثنی نیست. و بازیهایی که در احادیث مستثنی شده‌اند در 
حقیقت لهو محسوب نمی شوند» چنان‌که در حدیث نسبت به آن تصریح 
شده است. 

در سنن ابی داوود و ترمذی و نسائی و ابن ماجه از حضرت عقبه بن 
عامر در کتاب الجهاد روایتی با این عبارات وارد شده که: «لیس من اللهو ثلاث. 
تأدیب الرجل فرسه و ملاعبتة اهله و رمیه بقوسه و نبله الحد بث»۱۲. 

این حدیث خود چنین تصریح کرده که این سه چیز که مستننی شده 
است در حقیقت جزو لهو نیستند. و آنچه حقیقتاً لهو باشد آن باطل و 
مذموم است. البته مذموم بودن آن از درجات مختلف برخوردار است. 

اا و سگرن کت 
محسوب می شود» هم چنان‌که در آبه‌ی مذکوره در: و من آلشاس من 
پشتری لهو آلحدیث» کفر و ضلال آن بیان شده و سزای آن «عذاب مهین) 
و شده است که سزای کار است؛ زیرا این یه که در حادثه نضر بن 
حارث نازل شده او از آن لهو برخلاف اسلام برای گمراه کردن مردم به کار 
برده بود لذا این لهو در ضمن این‌که حرام بوده به حد کفر هم رسیده بود. 

7- صورت دوم این که هر لهوی که مردم را از عقاید اسلامی گمراه 


۱ - ؛ نصب الرایه. ج ۴. ص ۷۳ ۲. 


CA‏ 4۳۷۹3 و 


نمی‌کند: ولی آن را به حرام و معصیت مبتلا می‌کند آن کفر نیست» ولی 
حرام و گناه شدید است» مانند تمام آن بازیهایی که مشتمل قمار باشند 
یعنی» در برد و باخت» داد و ستد مال باشد یا این‌که انسان را از ادای فرایض» 


نماز و روزه و غیره باز دارند. 


شنیدن فحش و داستانهای بیهوده و اشعار مشتمل بر فحش و 
مطالعه کتابهای اهل باطل ناجایز است 
مردمان جنایتکار و اشعار مشتمل بر فحش عادی شده‌انده همه‌ی این امور 
لهو حرام محسوب می‌شونده هم چنین مطالعه‌ی تخیّلات اهل باطل هم به 
آن را مطالعه کنند مشکلی ایجاد نمی‌کند. 
۳- بازیهایی که مشتمل بر کفر و معصیت علنی نباشند مکروه هستند؛ 


زیرا در یک کار بی‌فایده‌ای توانایی و وفت خود را ضایع می‌کند. 


خرید و فروش وسایل بازی 
از تفصیل فوق الذکر حکم خرید و فروش وسایل بازی هم معلوم 
می‌گردد» وسایلی که در بازیهای کفر و ضلال یا حرام و معصیت به کار 
می روند تجارت و خرید و فروش آنها هم حرام است» و آنچه در لهو 
مکروه به کار می‌رود خرید و فروش آن نیز مکروه است و وسایلی که در 
بازیهای جایز و مستنثی به کار می‌رود خرید و فروش آن هم جایز است و 
وسایلی که در کارهای جایز و ناجایز هر دو به کار می‌رود تجارت ان جایز 


معارف القرآن ۴۸۰ GA‏ 


بازیهای مباح و جایز 

در اینجا این امر مفصّلا آمده است که لهو مذموم و ممنوع آن است که 
در ان فایده‌ی دینی و دنیوی نباشد. آن بازی که برای ورزش بدن و 
برقراری صخت و تندرستی و يا برای ضرورت دیگر دینی یا دنیوی یا حد 
اقل برای رفع خستگی باشد و در آن علو و زیاده روی نگردد که آن را شغل 
خود قرار دهد و پنابه انجام آن در کارهای ضروری خلل واقع بشود پس 
این گونه بازی از نظر شرع مباح و اگر با نیت ضرورت دینی باشد» موجب 
تواب است. 

در جد فوق الذکر استثنای شسه بازی از ممنوعیت گذشت؛ 
تیراندازی؛ اسب دوانی» ملاعبت با همسر و از حضرت ابن عباس در 
حدیثی مرفوع آمده است که: خر هوا اون سلاو خر هو لرا ۱۱۱۱0 
یعنی: بهترین بازی مومن سیر و سیاحت و بهترین بازی زن آلت ریسندگی 
اشتنگ: 

در حدیث مسلم و مسند احمد از حضرت سلمة بناکوع مروی است 
که در انصار مدینه یکی در دویدن بسیار مهارت داشت و کسی نمی توانست 
از ریسفت کیان ری آغاون کرد که اب هت کی در دورس 
مسابقه بدهد؟ من از رسول خدا اجازه گرفتم که با او مقابله ی 
آن حضرت ی اجازه فرمود؛ و من برای مسابقه آماده شدم» از اینجا معلوم 
کر راو رای ایس رات 

یک پهلوان معروف به نام «رکانه» با پیامبر خدایلق کشتی گرفت که 


رسو لخدا او را بر زمین و 


۱- جامع الصغير برمز ابن عدى باسناد ضعيف. ۲- ابو داو ود فی‌المراسیل. 


{FA\}Y EA‏ سورهلقمان 


چند جوان حبشی در مدینه‌ی منوّره جهت تمرین فن سپه گری» نیزه 
بازی می‌کردند. رسول خدایقِ عايشه را برای نشان دادن پشت سر خود 
قرار داده نشان داد و به آنها فرمود: «الهو و المبوا» یعنی» بازی پکنید۱. 

و در بعضی روایات افزون بر آن این الفاظ هم آمده است که: «فانی آکره 
آن پرق فی دینکم غلظة» یعنی من این را پسند نمی‌کنم که در دین شما شدّت و 
خشکی دیده بشود هم چنین از بعضی صحابه منقول است که وقتی آنها در 
مشاغل قران و حدیث خسته می شدند» بسا اوقات به خواندن اشعار عرب 
و داستانهای تاریخی خود را از خستگی بیرون می آوردند(۲. 

در حدیثی آمده است که: «روحوا القلوب ساعة فساعة»۱ ۲" یعنی شما 
دلهای‌تان را گاه گاه آرامش بدهید که از این جواز تفریح قلب و دماغ و برای 
آن فارغ کردن وقت ثابت می‌گردد. 

اما در همه‌ی اینها این شرط و جود دارد که از آن مقاصد صحیحی که 
از این بازیها به‌دست می‌آید. نیت داشته باشد و آن هم به قدر ضرورت 
باشد و در ان توسع و غلو نکند و علت جواز همه این بازیها همان است که 


اگر اینها در حذ خود باشند» در حقیقت لهو محسوب نمی‌شوند. 


بازیهایی که صراحتا معنوع هستند 
با توجه به گذشته بعضی از بازیها چنان وضعی دارند که رسو لاله یف 
بویژه از آنها جلوگیری فرموده است؛ اگر در آنها هم مقداری فایده بیان 
شود مانند: شطرنج نرد و غیره که اگر در آن برد و باخت و داد و ستد مال 


۱- رواه البیهقی فی‌الشعب کذا فی‌الکنز من باب اللهو. 
۲- ذکر عن ابن عباس فی کف الرعاع. 
۳- اخرجه ابوداوود فی‌مراسیله عن ابن شهاب مرسلا. 


A ۱ {FAT} او‎ 


باشد که این قمار و قطعاً حرام‌اند» و اگر این نباشد تنها بخاطر دل خوش 
کردن به آنها مشغول باشد باز هم در حدیث از انها منع شده است. 

در صحیح مسلم از حضرت بریده روایت است که رسول خد امیش 
٠‏ فرمود: کسی که با نردشیر بازی کند مانند کسی است که دستهای خود را به 
خون خود آلوده کرده است» هم چنین در روایتی دیگر آمده است: بر کسی 
که با شطرنج بازی کند لعنت شده است !۱" 

هم چنین آن حضرت 3 کبوتر بازی را ناجایز قرار داده است!۲ 
علّت ظاهری ممنوعیّت آن» این است که عموماً اشتغال به آن به گونه‌ای 
می‌باشد که مردم را از کارهای ضروری حتّی نماز و عبادات دیگر هم غافل 
یر گناد 

احکام غنا و سرودها 

در آیه‌ی مذکور بعضی صحابه «لهو الحدیث» را به ساز و سرود 
تفسیر کرده‌اند» و دیگران اگر چه تفسیر آن را عام قرار داده هر کاری که 
آدمی را از خدا غافل کند «لهو الحدیث» دانسته‌اند؛ ولی در نزد انها هم ساز 
و سرود شامل لهو الحدیث می‌شود در آیه‌ی ۲ سوره‌ی فرقان: طلا 
یشهدون الزور 4 زور را امام اپوحنیفه و مجاهد و محمّد بن الحنفیه و غیره 
به غنای» ساز و سرود تفسیر کرده‌اند. 

امام ابوداوود و ابن ماجه در سنن خود و ابن حبان در صحیح خود از 
حضرت ابو مالک اشعری روایت کرده‌اند که رسول خد ای فرمود: «لیشربن 
ناس من آمتی الخمر پسمونها بغير اسمها يعزف على رؤسهم بالمعازف و الغنیات یخسف الته بهم 
الارض و یجعل الثه منهم القردة و الخنازیر»» گروهی از امّت من شراب را با تبدیل 


۱- عقبلی فی‌الضعفاء عن ابی هريرة كاذ فى نصب الرایه. 
۲ - ابوداوود فی المراسیل عن شریح کذا فی‌الکنز. 


E {AYY CA 


کردن نام آن می‌نوشند و در.جلو آنها زنها به معازف و مزامیر سرود 
می خوانند که خداوند متعال آنها را در زمین فرود خواهد برد و صورتهای 
بعضی را مسخ کرده به صورت میمون و خوک قرار می‌دهد. 

و از حضرت ابن عباس روایت است که رسول خد ای فرمود: 
خداوند متعال شراب قمار» طبل و ساز را حرام کرده و فرموده است: چیز 
نشثه آور حرام است(۱. 

«روی عن ابی هريرة قال. قال رسول اهيا اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغنماً 
والزكوة مغرماً و تعلم لغیر الدین وطاع الرجل امرأته و عق امه و ادنی صدیقه و اقصی اباه و 
ظهر الاصوات فی‌المساجد و ساد القبيلة فاسقهم و کان زعیم القوم ارزلهم و اکرم الرجل مخافة 
شره و ظهرت القبال و معازف و شربت الخمور و لعن آخر هذه الامة اولها فلیر تقبوا عند ذلك 
ریحا حمراء و زازلة و خسفا و مسخا وقدفا و آیات تتبایع کنظام بال قطع سلله فتتبایع بعضه 
ا 

از حضرت ابو هريره روایت است که رسول خد ایک فرمود: هرگاه مال 
عنیمت. ثروت شخصی قرار داده شود و امانت مردم غنیمت دانسته شود و 
زکات غرامت و تاوان تصوّر گردد و علم دين به خاطر دنیا خوانده شود و 
مرد از همسرش اطاعت کند و نسبت به مادر نافرمانی کند. دوست را با خود 
نزدیک کند و پدر را دور براند و در مساجد شوروغوغا باشد و رییس طایفه 
فاسق‌وبدکار آن قرارگیرد و مسئول قوم پست‌ترین آنها باشد و مردم به 
جهت ترس او را مورد احترام قراردهند و زنهای سرودخوان» و سازوسرود 
رواج پیدا کند و شراب نوشیده شود و مردم آینده به گذشتگان لعنت کنند 
بس در آن هنگام انتظار بکشید باد سرخ و زلزله و فرو رفتن در زمین و تبدیل 


۱- رواه الامام احمد و ابوداوود و ابن حبان. ۲ - رواه الترمذی و قال هذا حدیث حسن غریب. 


معارف القرآن {FAT}‏ ) 


شدن صورتها را؛ و چنان علامات قیامت را که یکی بعد از دیگری چنان 
ظاهر می‌شوند که رشته‌ی گلوبند قطع گردد و دانه‌های آن یکباره فرو ریزند. 
تنبیه: کلمات حدیث را بارها بخوانید و ملاحظه بفرمایید که نقشه‌ی 
امروز دنیا چگونه با آن تطبیق می‌گردد و گناه‌هایی که امروزه در ميان 
مسلمانان عام شده و پیاپی در حال افزایش است. نسبت به آنها 
آن حضرت بی چهارده قرن قبل چگونه پیش‌گویی نموده است؛ و 
مسلمانان را به آنها هشدار داده که در چنین اوضاعی آگاه شوند» و برای 
پرهیز از گناهان و دورنگه‌داشتن دیگران به انديشه فرو روند و اگر نه وقتی 
این گناهان عام گردند بر مرتکبین آنها عذاب آسمانی نازل می‌گردد باز 
علامات نهایی قیامت پیش می‌آید. از جمله‌ی آن گناهان سرودخوانی زنها 
و وسایل سازوسرود و طبل و غیره هم هست که در اینجا بدین مناسبت نقل 
گردیده است که علاوه بر این بسیاری از احادیث نیز وجود دارد که در انها 
سازوسرود را حرام‌وناجایز قرار داده است و بر آن وعید شدید آمده است 
و تمام این روایات را این جانب در رساله خویش «کشف العناء عن وصف 
الغناء» نو شته است و این رساله هم به زبان عربی در «حزب پنجم» احکام 
القران انتشار يافته است که از ان جمله اندکی در اینجا نقل شده است. 


خواندن‌اشعار مفید با آوازخوش بدون سرود و آهنگ ممنوع نیست 

علیرغم آنچه گفته شد از بعضی روایات جواز غنا یعنی سرود خوانی 
معلوم می‌شود. این روایات هم در رساله‌ی مذکور جمع آوری شده است؛ 
تطبیق در ميان این دو نوع روایات بدین شکل است که سرود خوانی که به 
وسیله‌ی زن بیگانه باشد یا همراه طبل و ساز و سرود و غیره باشد حرام 
است. هم چنان‌که از آیات فوق الذکر و قرآن و احادیث رسول خد ای 


{FAO} EA‏ ات 
ام تسش ا نی سب تیم 


ثابت شد و اگر فقط با صدای خوش اشعاری چند خوانده شود و 
خواننده‌ی زن یا بچّه‌ی بی ریش نباشد و مضامین اشعار هم مشتمل بر فحش 
و گناه دیگر نباشد» جایز است و سماعی که از بعضی متصوّفه منقول است 
چنین غنایی و جایز محمول است؛ زیرا که اتباع شریعت از آنها و اطاعت 
رسول خد ای مانند روز روشن آشکار است» لذا نمی‌توان نسبت به آنها 
گمان ارتکاب چنین‌گناهی را کرد. محققین صوفیّه‌ی کرام خود نسبت به این 
موضوع تصریح فرموده‌انده در اين باره اقوال فقهای مذاهب اربعه و صوفیه 
در رساله پیش گفته» جمع آوری شده است که در اینجا بر بر اختصار اکتفا 


کر وك 


خلق الشموّات بغیر عمد ترونها و آنقی فى ألْأزْضٍ رواسی أن ميد 

آسمانهارا بدون ستون‌آفر ید که شما آنها را می‌ببنید» e a E‏ 
بكم و بث فيها من كل ذآة و زا من الشماء اء فاانبشّا 
با شماء و پراکنده کرد در آن هر نوع حیوان. و نازل کردیم ما از آسمان آب پس رويانيديم 


فیها من کل ززج کسریم( ۰ ڌا خن آلله فأزونی مَاذا خلق 


دراً جفت‌خا . همه این آفر بده‌ی خداست نشان‌دهید به چە آ نده‌اند 
ران‌هر نوع ص. همه‌ی ایسن. آفریده‌ی پس ن من‌چه آفر ب 


لین من ذونه بل الظلشون فى ظللٍ فیسن (۱) 


خداوند متعال آسمانها را بدون ستون آفرید (چنان‌که) شما آنها را 
می‌بینید و در زمین‌کوهها (ی سنگین) قرار داد تا که با شما متذبذب نشود و 


معارف القرآن {AF}‏ ای 


در آن (زمین) همه نوع حیوان پراکنده نمود» و ما از آسمان آب بارانیدیم باز 
در ان زمین همه نوع اقسام عمده‌ی (نباتات) رويانیدیم (و به کسانی که 
شرک می‌ورزند بگویید که) اینها ساخت خداوندی است (پس اگر شما 
دیگران را شریک الوهیت قرار می‌دهید» پس) اکنون شما مرا نشان دهید که 
جز او (کسانی که شما آنها را معبود قرار داده‌اید) چه چیزهایی آفریده‌اند 
(تا که استحقاق الوهیت آنها ثابت گردد. و مقتضای این دلیل چنین بود که 
آنان هدایت یابند. ولی آنها هدایت را قبول نکردند)بلکه آن ظالمان (طبق 
سابق) در گمراهی صریح (مبتلا) هستند. 


معارف و مسابل 
«خلق السْمَوّ ت بغیّر عمد ترونها» آیه‌ای مشتمل بر این مضمون در 
ابتدای سوره‌ی رعد گذشته است: «أله اذی رفع الشعلوت بغیر مد 
ترونها» با توجَه به ترکیب نحوی این عبارت؛ می تواند دارای دو مفهوم 
باشد: یکی این‌که ترونها صفت «عمّد» قرار گرفته و ضمیر آن به سوی عمد 
برمی‌گردد» پس معنای آن می‌شود که خداوند متعال آسمانها را بدون ستون 
آفرید که آنها را شما می‌بینید. یعنی اگر ستون وجود می‌داشت» شما آنها را 
می دیدید وقتی ستون دیده نمی‌شود. معلوم می‌گردد که سقف عظیم الشان 
اسمان بی‌ستون ساخته شده است. این تفسیر از حضرت حسن بصری و 
فاد ول ا 
دوم اینکه ضمیر ترونها به سوی «سموات» بر گردد و این جمله‌ی 
مستقلی قرار داده شود پس معنای آن چنین می‌باشد که خداوند متعال 


١‏ ابن کی 


e {FAV} A 
ااس سس ی ی و ع‎ 


آسمانها را پدون ستون آفریده است؛ هم چنانکه شما می‌بینیده و در 
صورت ترکیب اول می‌توان آن را چنین معنی کرد که اسمان بر ستونهایی 
استوار است که شما نمی توانید آنها را ببنید؛ زیرا آنها غیر مرئی هستند» این 
تفسیر از حضرت ابن عباس و مجاهد و عکرمه منقول است(۱. 

در هر صورت این آیه نشانی از قدرت کامل حق تعالی را به نمایش 
می‌گذارد که سقف عظیم الشان آسمان با تمام وسعت و عریض بودنش را به 
گونه‌ای آفریده است که در آن هیچ‌گونه پایه و ستون دیده نمی‌شود. 


سوّال و جواب 

در اینجا این سوال پیش می‌آید که آسمان آن طوری که فلاسفه 
می‌گویند و عموماً مشهور است یک کره» یعنی چیز گردی است و در چنین 
کره‌ی گرد هر کجا که باشد طبق عادت ستون وجود ندارد» پس این جه 
خصوصیت آسمان است» جواب آن می‌تواند این باشده همانگونه که قرآن 
در بیشتر موارد زمین را فراش ذکر نموده که به ظاهر منافی با کروی و گرد 
بودن آن است؛ ولی به سبب وسعتی که دارد در نظر عموم به شکل یک 
مسطح دیده می‌شود طبق تخیّل عوام؛ قرآن کریم آن را گسترده بیان داشته 
است هم چنین آسمان هم به شکل سقفی به نظر می‌آید که طبق عادت به 
ستون و عمد نیاز دارد؛ پس مناسب با این خیال عمومی بی‌ستون بودن آن را 
بیان فرمود و در حقیقت برای اثبات قدرت کامل آفرینش چنینکره‌ی بزرگ 
و عظیم الشانی کافی است. و تحقیق بعضی از مفسّرین مانند ابن کثیر و غهره 
چنین است که کره ه کامل بودن آسمان و زمین از روی قرآن و حدیث ثابت 


۱- ابن کثیر. 


EA {FAA} متارفالتران‎ 


نیست. بلکه از بعضی آیات و روایات معلوم می‌شود که آن به شکل قیّهای 
است آنها می‌گویند که آنچه در حدیث صحیح آمده که خورشید هر روز به 
زر روشاه تساه میک ۱ ۵ ذو و وین آمزی ا بت ابه که 
آسمان به شکل کره‌ای کامل نباشد» و در این صورت می توان برای آن جهت 
بالاو پایین تعیین نمود» و در صورت کره‌ی کامل نمی توان به هیچ جهتی بالا 
و پایین گفت. والّه سبحانه و تعالی اعلم. 


3 ن e‏ نا قل“ 1 . کم آن 1 ۹ " للفو ۳ . نه 5 2 
وماداد سم به‌لقمان خردمندی‌که حق خدارا تسلیم کن و هر کسی‌که حق خدا را تسل مکند 


فانما تشر لتفسه و من کفر فان له نق حميد )و 
پس قبول می‌کند نفع خود را و هر کسی که صنکر باشد پس خدا بی‌نیاز و ستوده است. و 


اذ قال لقمین لانسنه و هو یسعظه يلبق لا تشر بسالله 
وقتی‌که گفت لقمان به‌پسرش زمانی‌که اورا تفیهیم‌می‌کرد ای پسو شسریک قرار نده‌با خدا 


ان آلشرك للم عظيم )و وضننا آلانشن بو لسدیه 


بقینآشر یک قراردادن ظلمی‌است بزرگ. وما تأکید کردیم انسان‌را نسبت‌به مادرش وبدرش 


۳ ملد اه ٤‏ وج 2 لی وخ ی وف ۷ له فى عامین أن آنی؟ ۲ 
در شکم‌گرفت اورا مادرش خسته وکوفته واز شیر گرفتن اوست در دو سال که تسلیم کن 


دی و لولديك إلى آلمصيز )و ان يداك 


حق مرا ومادر وپدر خود را آخر به سوی من است آمدن. و اگر آن دو تا با تو درگیر باشند 


۲ عسلی آن تشرك بى ما لس لك به ع علم فلا تسطغهما و 


بر این‌که شریک قراربده با من چیزی را که تو نمی‌دانی پس قول آنها را قبول نکن و 


{A۹} Ca‏ تفت 


ضاجنهما فى لفیا غزوفاً وانبغ سبیل من آناب إلى ثم 
باآنها همراه باش در دنیا طبق دستور» و برو به‌راه کسی که رجوع کرد به سوی من سپس 


الى مرجغکم فانسبنکم بسما کنتم تسغملون )لبق انسها 


به‌سوی من‌است بازگشت شماء پس من نشان‌می‌دهم به‌شما آنچه‌می‌کردید. ای پسرم اگر 


ان تك مثقال حَبَة من خزدل فتکن فى صخرة آؤ فى آلسَمَوّ ت از فى 
باشد چسیزی به قسدر دانسه‌ی ارزن؛ پس باشد آن در سنگی یا در آسمانها یا در 
لاض يات با أللتَاٍنْ أللة لسسطیف خبير )ب سب 
زمین» مسی‌آورد آن را خداء بسقیناً الله می‌داند چیزهای مخفی را و خبردار است. ای پسرم 
آقم ألصَلَوة ومر بالمغزوف وانة عن آنفنکر واضبز علی ما اضابك ان 


برپا دار نماز را و امر کن به معروف و باز دار از منکر و تحمل کن آنچه به تو برسد بقینا 


ره ی ES‏ و و 

ذ لك من عزم آلامور 4۱۷و لا تضعز خدكٌ للناس ولاتخش فى الارض 
این است کار با هصمت. و ترش نکن روی خود را برای مردم و تسرو بر زمین 
مرحأ ان آللة لا بسحب کل مُختال فخور (۱۸)واقصد فى مشسيك 
باغر ور یقیناً الله دوست‌نمی‌دارد هر متکبر وفشخرکننده را. و میانهرو باش در راه‌رفشتن خویش 


و شض من صوتكت ان آنکر آلاضوت لصوت آلخمیر (۱۹) 
و پایین بیاور صدای خود را یقیناً بدترین صداهاء صدای خر است. 


۰. 


و ما به لقمان دانشی ( که حقیقت آن علم با عمل است) عنایت کردیم 
(و نیز چنین دستور دادیم) که (در مقابل همه نعمتها به طور عموم و بر این 


نعمت افضل النعم است بالخصوص) شکر خدا را بجا آور و هر کس که 


معارف القرآن .5۴۹ EA‏ 


شکر بجا آورد به حال او نافع خواهد بود (به نفع اوست که از آن در نعمت 
پیشرفت حاصل می‌شود. کما قال تعالی: لسن شکرتم لازیدنکم» در 
نعمتهای دینی در این جهان هم پیشرفت حاصل می‌شود و در آخرت هم 
ثواب عظیم خواهد رسید. و در پیشرفت اخروی یعنی» اضافه شدن ثواب» 
امری یقینی است و گاهی در دنیا هم از شکرگزاری نعمت اضافه می‌شود) و 
کفتین که a‏ ی کنته پش یه شود توش شاد SL E‏ 
متعال بی‌نیاز و (به همه خوبیها) ستوده است (چون او در ذات خود کامل 
است که مدلول حمید است. از این جهت او غنی است او به شکر و ننای 
کسی تباز ند ارد فا که از آن اکان بالغیر لازم آید. و چون لقمان به 
حکمت این علم و عمل موصوف است از آن مفهوم شد که بر تعلیم شکر هم 
شکر کرده است. لذا او شاکر هم بود و به علّت شاکر بودنش در حکمتش 
افزونی هم حاصل شد. پس او بزرگترین حکیم قرار گرفت) و (تعالیم چنین 
حکیمی باید قابل عمل باشد. پس تعالیم او را در جلو مردم بیان بفرمایید 
که) وقتی لقمان به پسرش در حال نصیحت کردن گفت : ای پسر! کسی را با 
خدا شریک نکن» یقینا شرک ورزیدن ظلم بزرگی است (حقیقت ظلم را 
علما چنین بیان فرموده‌اند که قرار دادن چیزی در غیر محل خود؛ و این امر 
بیشتر از هر چیزی در شرک روشن است که به جای آفریدگار پتها مورد 
پرستش قرار گیرند) و (در اثنای قضه حتّ تعالی برای تأ کید امر تو حید 
فرمود که) ما به انسان نسبت به مادر و پدرش توصیه کردیم (که خدمت و 
اطاعت آنها را بجا بیاور؛ (زیرا آنها در حقّ او مشقتهای سنگینی تحمل 
کرده‌اند بویژه ماد چنان‌که) مادر او را دوچندان تحمل کرده است. او را 
در شکم جای داد (زیرا هر چند حمل بزرگ شود ضعف حامله بیشتر 
می‌گردد) و (باز) او را پس از دو سال از شیر باز می‌گیرد (و در این روزها هم 


EA‏ ظ۴۹۱ سورهلقمان 
ااا ا کے و ی 


او خدمات گوناگونی انجام می‌دهد هم چنین موافق وضع خود؛ پدر هم 
مشمّت تحمّل می‌کند» لذا ما توأم با حقوق خود نسبت به ادای حقوق 
والدین هم دستور دادیم چنانکه فرمود:) ای انسان از من و از مادر و پدرت 
شکرگزاری کن (شکرگزاری حقیقی با عبادت و اطاعت حقیقی است و از 
مادر و پدر با خدمت و ادای حقوق شرعی صورت می‌پذیرد؛ زیرا) 
از کھت (همه‌ی) امور به جانب من است (در آنجا سزا و جزای اعمال را 
خواهم داد لذا بجا آوردن احکام ضروری است) و (باوجود اینکه مادر و 
پدر چنین حقّ بزرگی دارند. چنانکه اکنون معلوم گردید ولی آمر توحید 
چنان عظیم الشان است که اگر پدر و مادر (نیز) بر تو فشار بیاورند که تو 
چیری را با من شریک مقر کن که (برای شرکت) او (در الوهیت) به نزد تو 
دلیل و مدرکی نباشد (و ظاهر است که چنین چیزی اصلاً وجود ندارد که بر 
استحقاق شرکت او دلیلی ارائه شود بلکه بر عدم استحقاق دلایل زیادی 
وجود دارد» پس مطلب این است که اگر آنها برای شریک گردانیدن چیزی 
در الوهیت بر تو فشاری بیاورند) پس تو گفته‌ی آنها را تأیید نکن‌و (آری این 
لازم است که) در (معاملات و حوایج) دنا (مانند نفقه لازم و خدمت و 
غیره) با او به حسن سلوک رفتار کن و (در باره‌ی دین تنها) به راه کسی برو که 
به سوی من رجوع کند (معتقد و عامل به احکام من باشد) باز بازگشت 
همه‌ی شما به سوی من است؛ پس (به هنگام آمدن) من به شما نشان می دهم 
آنچه شما انجام می‌دادید (بنابر این در هیچ موردی از دستورات من خلاف 
ورزی نکنید در آینده» تکمله‌ی نصایح لقمانی است که او به پسرش نصایح 
دیگر هم می‌فرماید. چنان‌که در باره‌ی توحید و عقاید چنین نصیحت کرد 
که) پسر (علم و قدرت حّ تعالی تا آن حدی است که) اگر هر نوع عمل 
(کسی هر چند پنهان باشد مثلاً فرض کنید که آن) به میزان دانه اسپند باشد 


CA (FA معارف القرآن‎ 


(در مقدار) باز (فرض کنید که) آن در دل سنگ (مخفی) باشد (که چنان 
حجاپی است که رفع آن دشوار است و بدون رفع» کسی از داخل آن با خبر 
نمی‌شود) يا آن در آسمانها باشد (که آذ از نظر خلایق مکان بسیار دوری 
است) یا آن در زمینی باشد (که تاریکی شبیار ی آذترا قوا E E‏ 
اینها اسباب پنهان کردن است در نظر مردم؛ زیرا گاهی یک چیز چنان 
کو چک و باریک می‌باشد که به چشم نمی آید و گاهی به سبب حایل شدن 
پرده و گاهی به سبب دور بودنش و گاهی به سبب تاریکی به نظر نمی اید 
ولی شأن حق تعالی چنان است که اگر اسباب پنهان کردن همه جمع گردند) 
باز هم (به هنگام حساب در روز قیامت) خداوند متعال آن را حاضر 
خواهند نمود (بنابر این هم علم و هم قدرت از این موضوع ثابت می‌شود) 
بقيناً الله تعالی بسیار باریک ہین (و) با خبر است (و در باب اعمال چنین 
نصیحت نمود که) ای پسر نماز بخوان (که پس از تصحیح عقایده عمل 
بسیار بزرگی است) چنان‌که به وسیله‌ی عقاید و اعمال خود را تکمیل 
کردی هم چنین در تکمیل دیگران باید کوشید. پس مردم را) به کارهای 
نیک نصیحت کن و از کارهای بد باز دار و (در این باب امر به‌معروف و نهی از 
منکر بویژه و در ابواب دیگر بالعموم) اگر مصیبتی بر تو واقع بشود بر آن 
صر کن( که مر یه کرد )از امور با هعت ا شت و دراو کان 
عادات چنین نصیحت نمود که ای پسر) روی خود را از مردم نپیچ و بر زمین 
با ناز راه مرو یقیناً خداوند متعال متکبر و فخر کننده را دوست نمی‌دارد و 
در رفتار خویش اعتدال را اختیار کن (نه بسیار با دو؛ برو که خلاف وقار 
است و نیز احتمال سقوط هم وجود دارد و نه به آرامی قدم بگذار که روش 
متکټران است. بلکه بدون تکلف روش متوسط و ساده و تواضع را اختیار کن 
که آن را در آیه‌ی دیگر بدین عنوان ذکر کرده: « یمشون علی الارض هونا) و 


{FAY} EA‏ سورهلقمان 


(در گفتار) صدای خود را پایین آور (بسیار شور و غوغا نکن» و این مراد 
نیست که چنان صدا را فرود آری که دیگری نشنود» سپس از شور و غوغا 
متنر می‌سازد که) یقیناً بدترین صداها صدای خران است. (پس انسان 
شده مانند خر عُرعر کردن از هیچ مناسبتی برخوردار نیست. بسا اوقات در 
اثر آن دیگران در وحشت و اذیّت قرار می‌گیرند). 


معارف و مسایل 

و لقدءاتَبنا لقمن ألحکمة» لقمان اء طبق روایت «وهب بن منبه» 
خواهرزاده حضرت ایوب لب بود و مقاتل گفته که برادر خاله‌زاده‌اش بود؛ 
و در تفسیر بیضاوی و غیره آمده است که عمر طولانی یافت تا این که زمان 
حضرت داوود را دریافت» و این امر که لقمان اء زمان حضرت داوود را 
دریافته است در روایت دیگری هم آمده است. 

و در تفسیر در منثور از حضرت ابن عبّاس چنین روایت است که لقمان 
غلامی حبشی بود که حرفه‌ی نجاری را اختیار کرده بود!!. و از حضرت 
جابر بن عبدالّه در باره وضع او پرسیده شد. فرمود: شخص حبشی کوتاه قد 
و پست بینی بود؛ و مجاهد فرموده که غلام حبشی کلفت لب و ترکیده پا 


بود(۲), 


یک حبشی سیاه رنگ برای دریافت مسئله‌ای به پیش حضرت سعید 
بن مسیب آمد» حضرت سعید برای تسلی او فرمود: تو بر رنگ سياه خود 
غضه نخور)؛ زیرا که از سیاه‌رنگان سه بزرگ به گونه‌ای هستند که از همه 


۱- اخرجه ابن ابی شیبه و احمد فی‌الزهد و ابن جریر و ابن المنذر و غیره. 


۲- این کثیر. 
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معارف القرآن {f}‏ 


اواد نمود و حضرت لقمان ع ا. 


لقمان 1 » نزد جمهور سلف نبی نبود» بلکه ولی و حکیمی بود 

ابن کثیر فرموده است: جمهور سلف اثفاق نظر دارند که او نبی نبود؛ 
تنها از عکرمه نبی بودن او نقل شده است ولی سندش ضعیف است و امام 
بغوی فرموده است: مورد اتفاق است که او فقیه و حکیمی بود؛ نبی نبود(۱. 

ابن کثیر فرموده است که: از حضرت قتاده در باره‌ی او روایتی عجیب 
وارد شده است که حق تعالی به حضرت لقمان اختیار داد که نبوت 
می خواهی یا حکمت. او حکمت را اختیار نمود؛ و در بعضی روایات آمده 
است که به او اختیار پیامبری داده شده بود» او عرض کرد که اگر دستور به 
قبول کردن آن است که بر روی هر دو چشم. در غیر این صورت مرا مورد 
بخشش قرار ده. 

و نیز از حضرت قتاده منقول است که کسی از حضرت لقمان پرسید 
که تو چرا حکمت را بر نبؤت ترجیح دادی؟ وقتی که بین آن دو مختار 
بودی؟ جواب داد: نبوت پست بسیار حشاسی بود که اگر بدون اختیار به من 
داده می‌شدء حق تعالی آن را از من کفالت می‌نمود تا بتوانم فرایض آن را ادا 
کنم» و اگر من به اختیار خود آن را می خواستم» مسئولیتش به عهده‌ی من 
کل اسهم ید ۲ 

پس وقتی عدم نبّت حضرت لقمان نزد جمهور مسلم است» پس این 
حکم که در قرآن ذکر شده که به او داده شد که: ( آن آشکز» می‌تواند به 
صورت الهام باشد که اولیاءالله بدان مقام نایل می‌گردند. 


E {f۵} CA 


حضرت لقمان قبل از بعثت حضرت داوود» مسایل شرعی را بیان 
می‌نمود» وقتی که حضرت داوو دعا مبعوث شد از دادن فتوی خودداری 
کرد و گفت: دیگر به فتوای من نیازی نیست» در بعضی روایات آمده است 
که او در بنی‌اسرائیل امر قضاوت را به‌دوش گرفته بود» از حضرت لقمان 
کلمات حکیمانه‌ی بسیاری منقول است» وهب بن منبه می‌گوید که من بیش 
از ده هزار ابواب حکمت حضرت لقمان را خوانده‌ام!۲. 

حضرت لقمان روزی در مجلس بزرگی برای مردم حکمت بیان 
می‌کرد» شخصی امد و از او پرسید که ایا تو آن نیستی که با من در فلان 
جنگل گوسفند می چراندی؟ لقمان اء فرمود: آری؛ من همانم. او پرسید: 
پس چگونه به این مقام رسیدی که خلق خدا تو را بزرگ می‌دارند؟ و برای 
شنیدن سخنان تو از رامهای دور می آیند؟ لقمان عم فرمود: علّت آن دو 
کاری است که انجام می‌دهم: یکی این‌که همیشه راست می‌گویم و دوم 
این‌که از گفتار بیهو ده اجتناب می‌ورزم؛ و در روایت دیگر چنین آمده است 
که حضرت لقمان اء فرمود: چندین کار است که مرا بدین پایه رسانیده 
است. که اگر تو هم آنها را اختیار کنی تو را بدان درجه خواهند رسانید و 
انها عبارتند از: 

۱- دیده به پایین دوختن ۲- کنترل کردن زبان» ۳- قناعت بر رزی 
حلال» ۴- حفظ شرمگاه: ۵- استوار ماندن بر راستگویی ۶- وفا به عهد. 
۷- ا کرام میهمان ۸-مراعات همسایه -٩‏ ترک کردار و گفتار ببهوده("". 


معارف القرآن ۰۴۹۶۸ CA‏ 
مسر ي ۱۱ ی ج .۲۱ 


مراد از حکمتی که به لقمان داده شد» جیست؟ 

لفظ حکمت در قرآن برای معانی متعدّد به کار رفته است» علم» عقل» 
حلم و بردباری» نبت و اصابت رای. . 

ابو حیان فر مو ده است: : مراد از حکمت کلامی است که مردم از آن پند 
برگیرند و در دلهایشان مور واقع شود و مردم آن را حفظ کرده به دیگران 
برسانند. و حضرت ابن عبّاس فرموده است: : مراد از حکمت عقل و فهم و 
ذهانت است» و بعضی حضرات دیگر فرموده‌اند: : عمل مطابق به علم 
حکمت است و در حقیقت در میان اینها تضادی وجود ندارد و حکمت 
شامل همه‌ی اینها می‌شود در خلاصه‌ی تفسیر حکمت به دانش ترجمه 
شد و به علم همراه با عمل تفسیر گردد که بسیار جامع و واضح است. 

در ایه‌ی مذکور اعطای حکمت به حضرت لقمان لت را ذ کر فرموده 
است. سپس فرمود: أن کر لی4 در اینجا احتمالی ۱. ین است که قلنا را 
محدوف قرار دهیم که مطلبش این می‌باشد که به لقمان حکمت دادیم و 
چنین دستور دادیم که شکر بجا بیاور و بعض حضرات چنین فرموده‌اند که: 
«آن ن آشگز لی خودش تفسیر حکمت است» یعنی آن حکمتی که به لقمان 
اعطا گردید این بود که ما به او دستور شکرگزاری دادیم و او آن رابجا آورد 
پس در این صورت مطلب این می‌باشد که سپاسگزاری نعم الهی بزرگترین 
حکمتهاست. سپس فرمود: دستور به شکرگزاری را ما برای استفاده خود 
فرار ندادیم و ما نیاز به سپاسگزاری کسی نداریم بلکه آن را برای استفاده‌ی 
خود آنها مقزر ساختیم؛ زیرا ضابطه چنین است» هر کسی که سپاس 
نعمتهای ما را بجای آورد. ما در نعمتهای او فزونی می‌بخشیم و پس از آن 
چندی از کلمات حکمت حضرت لقمن‌را ذ کر فرمود که او پسرش را مورد 
خطاب قرار دادهء بیان فرموده بود و آن کلمات حکمت را قرآن کریم بد 
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خاطر نقل کرد که دیگران هم از آنها استفاده ببرند. 

از ان جمله نخستین حکمت داشتن عقاید است و ابتدا باید یقین کرد 
که خداوند متعال خالق و مالک کل عالم است. بدون این‌که دیگری در آن 
شرکتی داشته باشد. و غیرالّه را شریک عبادت او قرار ندهد که بالاتر از آن 
دو این جات نمی و جود دار که مخلوق خدا با خالق برابر قرار داده 
شود. لذا فرمود: يى لا تشر بالله ان ألشرك لَظْلْمُْ غظیخ4 و در آینده بقيه 
A N o‏ ی 
حق تعالی ظلم عظیم بون شرک و اجتناب از آن را بیان فرمود. 


سپاسگزاری والدین و اطاعت آنها فر ض است» اما برخلاف 
دستور خدا اطاعت کسی جایز نیست 

بعنی اگر چه ما فرزندان را به اطاعت و سپاسگزاری والدین توصیه 
کرده‌ايم و توآم با شکرگزاری و اطاعت خویش به شکرگزاری و اطاعت 
والدین هم دستور داده‌ايم اما شرک چنان ظلم بزرگ و جرم سنگینی است 
که آن باوجود دستور و فشار پدر و مادر هم برای کسی جایز نمی‌باشد و 
اگر به کسی مادر و پدرش بر شریک گرفتن با خدا فشار بیاورند در این باره 
قبول دستور مادر و پدر هم جایز نیست. 

و در اینجا وقتی که به حقوق و شکرگزاری والدین دستور داد؛ 
حکمت آذ را چنین بیان نمو د که مادر در وجود.و بقای او زحمات زیادی 
متحمّل شده است که له ماه او را در شکم حمل نموده از او نگهداری کرده و 
به سبب او بر مادر روز به روز ضعف و سستی عارض شده و مشقت بر 
مشقّت افزون گشته است» و پس از تولد او هم تا دو سال زحمت شیر دادن او 
e‏ ین باره زحمت ویژه‌ای را مادر به دوش گرفته است 
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که دراڈ ثر آن هم بر ضعیفی او اضافه شده است و چون در پرورش نوزاد مادر 
زحمت بیشتر را متحمّل می‌شود. حقّ او نسبت به پدر در شریعت مقدم بیان 
گردیده که مطلب : و وضینا آلانستن بو لدیه خلت مه وَهْناً علی وهن و فصله 
فی عامین > همین است و پس از آن در: لو ان جنهداكَ > نشان داد که در 
Ns E O AL ESE e‏ 
تن 

قانون بی‌نظیر عدل اسلام 

در چنین صورتی که مادر و پدر او را به کفر و شرک اجبار کنند. دستور 
دا این مي‌باشد که د سنو ر آنها را قول نکن پس طعا اناد بر بک ند 
استوار نمی‌ماند» در عمل به این دستور امکان داشت که پسر با والدین با بد 
کلامی یا بدخویی روبرو شود و نسبت به آنها توهین کند. اسلام قانون 
عدالت است و برای هر چیزی حدّی هست. لذا در ضمن دستور به عدم 
اطاعت والدین در باره شرک چنین هم دستور داد که: 

و ضاحبهُما فی دیا مَغروفا» یعنی در برابر فشار آنها تسلیم نشو 
ولی درامور دنیا مثل خدمات جهانی يا مالی و غیره کو تاهی نکن؛ بلکه در 
باره معاملات دنیوی طبق دستور عمومی عمل کن و آنها را مورد توهین 
قرار مدی و صحبت آنها را چنان جواب نده که بدون از ضرورت دل آزاری 
پیش آید. مطلب این‌که در باره کفر و شرک تسلیم نشدن به دستور آنها اگر 
رنجیدگی خاطر پیش آید. آن را بالاجبار تحمّل کن ولی حدٌ ضرورت را 
مراعات کن و در امور دیگر از رنجاندن آنها پرهیز کن. 

فایده: منت از شیر گرفتن بچه که در این آیه دو سال ذکر شده است؛ 
مطابق عادت عمومی است؛ و در این هیچ تصریحی و تشریحی وجود 
ندارد که اگر از این بیشتر شیر داده شود چه حکمی دارد تشریح این مسئله 
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در سوره احقاف: #و حمله و فصاله ثلانون شهراً4 ان‌شاءالله خواهد آمد. 


وصیّت اعتقادی دوم لقمان 

این‌که باید اعتقاد جازم داشت که علم خداوند بر تمام آسمان و زمین 
و آنچه در میان آنها بر همه‌ی ذرّات آن محیط و وسیع است. و قدرت او نیز 
بر همه چیز کامل است» هر چیز هر چند کوچک باشد و در عموم دیده‌ها 
نیاید و هم چنین هر چیز به هر اندازه که دور باشد هم چنین هر چیز به هر 
اندازه در تاریکیها و پرده‌ها قرار گرفته باشد» نمی تواند از علم و نظر خداوند 
پنهان بماند» و حق تعالی هر چیزی را در هر زمان از هر کجا که بخواهد 
می تواند حاضر نماید. 

لی انیا ان تك مثقال خَبّة من خُرْدل) بیانگر این مطلب است و خود 
مخیظ قراز گر دی غو ری ار صمال بش همه و 2 
اساسی اسلامی و دلیل بسیار بزرگ عقیده‌ی تو حید است. 


وصیّت سوم درخصوص اصلاح عمل 
اعمال واجب بسیار زیاد است. ولی از همه بزرگتر و مهمتر نماز 
است» ضمن این که خودش از اهمیّت فوق العاده‌ای برخوردار است. 
وسیله‌ی درستی اعمال دیگر نیز هست. چنانکه خداوند در خصوص نماز 
فرموده است که: إن آلصلوة تنهی عن آلفحشاء والمنکر »۱۱ لذا در باب 
اعمال صالح واجب. برنماز اکتفا نمود» بی أَقملضْلوة» یعنی» ای‌پسر 
من! نماز را برپا بدا و همانگونه که قبلاً گذشت مفهوم اقامه‌ی صلوة تنها 


کنو نت ۵ 
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نماز خواندن نیست» بلکه عبارت از بجا آوردن کامل تمام آداب و ارکان آن 
با پایبندی در اوقات و مواظبت آن. همه و همه مشمول مفهوم اقامه‌ی نماز 
ا 
وصیّت چهارم لقمان در خصوص به اصلاح خلق 

اسلام دینی است اجتماعی و با اصلاح فرد. اصلاح اجتماع جزو 
مهمترین اهداف نظام اسلامی است. لذا همراه با فویضه‌ی مهّم نماز 
فریضه‌ی آمر به معروف و نهی از منکر را ذکر فرمود که مردم را به کار نیک 
دعوت کن و از کار بد باز بدا «وَأمْر بلْغروف واه عن المنگر» دو فریضه 
هستند: یکی اصلاح خویش دوم اصلاح عموم خلق خداء هر دو به گونه‌ای 
هستند که در پایبندی و انجام انها زحمت و مشقت خاص را باید تحمّل 
کرد و ثابت قدم ماندن بر آن کاری آسان تیسته بالخصوص پاداش خذمت 
اصلاح خلق به وسیله‌ی امر به معروف و نهی از منکر در دنیا همیشه به 
صورت عداوت و مخالفت به‌دست می‌اید. لذا همراه با این وصیّت این 

ی 8 

وصیّت را هم ذکر نمود که: «وآضبز على ما أضابك ان ذ لك من عزم آلافور > 
یعنی: در مقابل مشقتهایی که در انجام این امور به تو می‌رسد بر صبر و 
استقامت استوار باش. 


وصیّت پنجم لقمان؛ در خصوص آداب زندگی 
لقوه. مرضی معروف صورت انسان کج می‌شود مراد از آن روی گردانی 
است. با این مفهوم که به هنگام ملاقات و گفتگو با مردم با روی گردانیده 
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و 

لو ل تفش فی أَلأزضِ مَرحا4 مرح خرامیده راه رفتن است» به این 
معنی که الله زمین را از همه‌ی عناصر» پست و افتاده آفریده است» و شما هم 
از ان افریده شده بر آن راه می‌روید» پس حقیقت خویش را بشناسید. 
خرامان راه نروید که روش متکټران است» لذا پس از آن فرمود: «انْ أله لا 
ْحبٌ کل مُختال فخور) یعنی خداوند متعال هیچ متکټر فخر کننده‌ای را 
دوست نمی دارد. 

ل وأقصذ فی مشی» یعنی در رفتار خویش میانه روی را پیش‌گیر نه با 
دوف ردیر و که خوت و قار اس و ار دینک دوک غار مورا ت 
ارزش مؤمن را ضایع می‌کند(۱. 

که بدین شکل راه رفتن متضمّن خطری برای خود شخص و یا دیگران 
است. و نه بسیار آهسته راه برو که یا عادت متکتران و متصنْعان است که 
می خواهند امتیاز خود را به دیگران نشان دهند» یا عادت زنهاست که به 
سبب شرم و حیا تند راه نمی‌روند؛ یا عادت بیماران است که بر آن 
مجبوراند. صورت اول حرام و صورت دوم هم اگر به نیت تشابه به زنان 
باشد جایز نیست. و اگر به این یت نباشد برای مردان عیبی است» و صورت 
سوم ناشکری خداست که با و جود تندرستی؛ شکل بیماران را اختیار کند. 

حضرت عبدالّه بن مسعود فرموده است که: صحابه از دویدن مانند 
بهود باز داشته شدند و از بسیار آهسته رفتن مانند نصارا هم منع گردیدند و 
دستور چنین بود که روشی میانه از ميان این دو روش اختیار کنید. 

حضرت عایشه‌ی صذیقه کسی را دید که بسیار آهسته راه می‌رود 


۱ جامع صغیر عن ابی هريرة. 
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مانند کسی که در حال مرگ است. از مردم پرسید که این چرا این چنین راه 
می‌رود؟ مردم گفتند: این یکی از قرآء است. و قراء جمع قاری است و در آن 
زمان قاری به کسی گفته می‌شد که به صخت و آداب تلاوت قرآن آگاه قرآن 
هم باشد. مطلب این بود که وی یک قاری و عالم بزرگی است؛ از این رو 
اینگونه راه می‌رود؛ آنگاه حضرت عايشه فرمود: حضرت عمر ابن خطاب 
از او قاری‌تر بود ولی عادت او چنین بود که هرگاه راه می‌رفت. تند راه 
می‌رفت (مراد آن تیزی نیست که از آن ممانعت به عمل آمده است» بلکه در 
مقابل این تیزی بود) و هرگاه صحبت می‌کرد پس بدین‌گونه که مردم کاملا 
بشنوند (چنین صدا را پست نمی‌کرد که مردم نیاز به سوال داشته باشند که 
چه فرمودی؟). 

<واغشض من صَوَتك» یعنی صدا را پایین بیاور مراد از پایین آوردن 
این است که بیش از نیاز» صدا را بلند مکن و شور و غوغا ایجاد نکن» هم 
چنان که اکنون نسبت به حضرت فاروق گذشت که چنان صحبت می‌کرد که 
حاضرین هنگام شنیدن در مشقت قرار نمی‌گرفتند» سپس فرمود: 

ان نکر الأضوت لَصوّت آلحمیر4 یعنی بدترین صداها از ميان 
ما ای o‏ سار ARE‏ کت 

در ایتعا چهار خی از آذاب مسعاشرت بیان کرذید) جلو کر ی از 
روگردانی و صحبت کردن به هنگام ملاقات و برخورد با مردم» دوم خرامان 
راه نرفتن بر زمین؛ سوم راهنمایی به راه رفتن میانه روی» چهارم مخالفت از 
برپا کردن شور و غوغا به وقت سخ ن‌گفتن. و همه اینها در عادات و شمایل 
آن‌حضرت جمع بودند. در شمایل ترمذی از حضرت امام حسین روایت 
است که من از پدر بزرگوارم حضرت علی پرسیدم: وفتی آن حضرت ی با 
مردم می‌نشست پس روش همنشینی آن‌حضرت ی چگونه بود؟ او 


CA‏ 0.۳%{ و 
فرمود: 

« كان داثم البشرة سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ و لا غليظ و لا ضحاب فی‌الاسواق 
و لا فحاش و لا عیاب و لا شاح یتغافل عما لا پشتهی و لا بیس منه و لا یجیب فيه قد ترك نضسه 
من ثلث المراء والا کبار و ما لا یعنیه» 

رسول خداق هميشه شاد و خرّم می‌نمود. در اخلاق آن‌جناب 
نرمی و در برخورد سهل‌گیر بود و مزاج مبارک سخت نبود؛ در صحبت 
گردن درشت نبود و نه در بازارها شور و غوغا بلند می‌نمود و نه فحش 
می‌گفت و نه بر کسی عیب می‌گرفت و نه بخیل بود» چیزی که نمی خواست 
از ان تغافل میکرد(ولی) یگران را از آن ]یوس نمی کرد (در مورتي که 
حلال می‌بود به آن رغبت داشتند) و چیزی که مورد پسند آن حضرت نبود 
شم حق دیگران آ۵ را معزفی نمی‌کرد (بلکه خاموش می‌نشست) سه چی را 

کلا ترک کرده بود» ۱- جنگ و جدال ۲- تکبر ۲- اشتغال په کار ببهوده و 
فضول. 


نم تروا آن آللة سر لکم ما فى السشموت و ما فى الأزض و أشبغ 


آیاتو ندیدی‌که خدا به کارگرفت بسرای‌شماآنچه درآسمانها وآنجه درزمین‌است و تکمیل‌کرد 


عليكم نسعمة ظسپرة و باطلة و من الاس من جدل 
برشما نعمتهای ظاهر وباطن خود را وبعضی از مردم چنین هم هستندکه مجادله می‌کنند 


فى الله بغير عسلم و لا هسدی و لاک تنب شنیرل6۳۰و ذا قیل 


در کلام خدا به نادانی و نافیهمی و بدون کتاب روشسن. و وقتی به آنها گفته شود که 


لهم آتبعوا ما آضزل أله قالوا بل د نتبغ ماوجدنا علیه 


بسیروی‌کنیددستوری راکسه خدان از ل کر ده می‌گویندخیر»ماپیر وی می‌کنیم برآنچه را سافتهایسم‌برآن 


Ca {0f} معارف القرآن‎ 


ءابأعنات أو لو کان آلشیطنن بدغوهم الى غذاب ألسعير ٣و‏ ممن 
آبا و اجداد خود راء آیا باز هم اگر چه بخواند آنها را شیطان به سوی دوزخ. و هر کسی که 


یسم وَجْهّة إلى آلله و هو هخسن فقد أشتهك بالغزوة آنوثقی و 
روی بیاورد به سوی خدا و باشد او بر نیکی» پس او گرفته است حسلقه‌ای مستحکم را و 


الى الله عسقبهة الامور ")و من کفر فلا بحزنك کفره 
به سوی خداست سرانجام هر کار. و هر کسی که منکر باشد پس تو غم مخور از کفر او 


الياممزجغهم فنهم بسما عملا ان آله ليم 


به سوی ماست بازگشت آنہها پس خبر مسی‌دهیم به آنسها آنچه کرده‌اند السته الته می‌داند 


بات آلشس دور )غيم للام لقظطرهم 


آن سخنانی‌را که در سینه‌ها باشند. کارش به راه می‌اندازیم چند روز باز گرفته می‌کشانیم آنها را 


الى عذاب غليظ 4۳۳9و لنن سَألْتَهُم شن خلق آلسَملوت و الأزض 


لسیقولن له" قل أل حمذ له بل هرهم لا بسغلفون (۲۵)له 


خسواه‌ندگفت خد!.بگوهمه‌ی ستا یش برای خد ااست.بلکه پیشتر مردم فهم‌ندارند. ازآن‌ خداست 


ما فى آلسْمنوات و آلارضَِنْ آلئه هو نی آلحمیذ ۶ )و لو آنما فى 
آنسچه در آسمانها و زمین است. یقیناً الله او است بی‌پروا و ستوده. و اگر باشند آنچه در 


ا 5 رید عم O E a‏ ا ۳ و 7 با 
آلازض من شسجَرَة آقلم و ألبْحْرْ بمده من أبغده سَبعة آنحر ما نفدت 


5 1 0 آله ان أرئة ۵ زیز 5 5 a‏ (۲۷ »2 ۱ 0 1 ک ولا 0 5 


سخنان خدا. یقیناً خداست غالب و حکيم. آفرینش شما و زنده سدن شما بعد از مسرگ 


سلطا 40.0% سور دلقمان 


الاک نفس و حسدة ان أله ميغ بصیزل )انم تر أن أله تولخ 
مسانندای نکه یکی‌است. یقینأخدا به‌همه‌چیز شئنواوبیناست. تو ندیدی که الله داخل‌می‌کند 
یل فى الثهار و ولج اهار فى الیل و سر آلشفس والقمر كل 
شب را در روز و داخسل مسی‌کند روز را در شب و به رام کرد خسورشيد و ماه راکه هریکی 


بجری إلى آجل شسمی وآن لله بما شخعلون بير )لك بأن 
می‌رود تامذت مقرّر واین‌که خدا خبردار است ازآنچه شما عمل می‌کنید. این به‌این خاطر 


له هُو ألحق 12 مسا یس ذغون من ذونضه البنطل و أن له هو 


(گفت) که الله او بر حسق است و کسی که را می‌خوانید بجز اوه دروغ است و الله اوست 


عن کیزن نرق ری فى خرف اله در 


ازهمه‌بالاتربزرگ. تسوندیدی که کفستی‌هاحرکت می‌کننددر در یابانعمت‌خداتانشان‌دهدشمارا 


من ن ۶ایسسته ان فی ذ لك لالت لكل صضبار شکور ")و ! اذا 
از آیات قدرت البته در این. نشانیهایی هست برای هر صبر کننده و قدردان. E‏ 


عفتتتیهم مسوح کنسا لظلل دعو أللة مُخلصینَ نله آلدین فلمَا 
بیاید بر سر آنها موج» مانند ابرها می‌خوانند خدا را خاص کرده برای او بندگی, باز وقتی 


نجهم إلى بر ف منم فشفتصد" او مای جح بت‌ایتتنا 
نجات‌داد آنسهارا به‌سوی‌خشکی. پس‌می‌شود بعضی ازآنها میانه‌رو و منکر آیات مامی‌شوند 


الاح ختتار کفنسور 4۳۷ 


کسانیکه‌در وغگوباشندوحق تسلیم‌کننده‌نباشند. 


آیا این امر برای شما (به مشاهده و دلایل) معلوم نشد که الله تعالی 
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اا وا وال امه اا واسظه )شا نها ته ر دهاجت 
همه‌ی آنچه را که در آسمانها و زمین (وجود) دارد» و همه‌ی نعمتهای 
ظاهری و باطنی خود را بر شما به پایه‌ی تکمیل رسانده است. (مراد از 
ظاهری آن است که به چشم و گوش و غیره معلوم گردد و از باطنی آن است 
که به عقل درک گردد و مراد از نعمتها؛ اموری هستند که بر تسخیر سموات 
و ارض مترتّب می‌شوند پس از این لازم نمی آید که همه مخاطبین مشرّف 
به اسلام گردند) و باوجود این که این موضوع» دلیلی برای ثبوت توحید 
است ولی) بعضی از مردم به گونه‌ای هستند که در حتّ خداوند متعال (در 
یگانگی او) بدون آگهی (علم بدیهی) و بدون دلیل (علم استدلالی عقلی) و 
بدون کتاب روشن (علم استدلال نقلی) جدال می‌کنند و وقتی که به آنها 
گفته شود از آنچه که خدا نازل کرده است. پیروی کنید (در دلایل اثبات 
حقّ انديشیده از آن پیروی کنید) پس (در جواب) می‌گویند که خیر! (ما از 
این پیروی نمی‌کنيم بلکه) ما از آنچه که آبا و اجداد خود را بر آن یافته‌ایم 
پیروی خواهیم کرد (سپس این را مردود می‌داند که) آیا اگر شیطان آنها را به 
سوی عذاب دوزخ (به جانب گمراهی که موجب عذاب دوزخ است) فرا 
خواند باز هم (از آنها پیروی می‌کنند. با این مفهوم که چنان عناد دارند 
باوجود این‌که به سوی دلیل فرا خوانده می‌شوند. ولی باز هم بدون دلیل 
بلکه بر خلاف دلیل فقط به راه آبا و اجداد گمراه خود می‌روند این حال اهل 
ضلالت شد) و هر کسی که (از حق پیروی کرده) و در قبال خداوند سر خم 
کند (و در عقاید. اعمال یعنی اسلام و توحید فرمانبرداری اختیار کند) و 
(در آن) اخلاص هم داشته باشد (تنها به ظاهر اسلام نیاورده باشد) پس بر 
حلقه‌ی بسیار مستحکم دست زده است (مانند آن کسی است که حلقه 
طناب بسیار مستحکم را بدست گرفته از ساقط شدن مصون مانده است» هم 


الا ۵۷ سوره‌لقمان 


چنین این شخص از هلاکت و خسران محفوظ شده است) و سرانجام همه 
کارها به سوی خدا خواهد بود (پس این اعمال یعنی پیروی از باطل و 
پیروی از حق هم از محضر او عرضه می‌شوند پس او به هر کسی سرا و 
جزای مناسب خواهد داد) و هر کسی‌که باوجود دلایل اثبات حق) کفر کند 
پس نباید کفر او موجب (نگرانی و) اندوه تو قرار گیرد (شما غم نخورید) 
بازگشت همه به سوی ما خواهد بود» پس ما انان را از هر آنچه که (در دنیا) 
انجام می‌دادند آ گاه خواهیم ساخت؛ (زیرا که) خداوند متعال (حتی) از 
آنچه بر قلبها می‌گذرد وقوف دارد (پس معامله‌ی اعمال ظاهری که ظاهر 
است. لذا هیچ چیزی از ما مخفی نیست. همه را نشان خواهیم داد و پاداش 
مناسب می‌دهیم. لذا شما نگران نشوید و اگر ايشان بر زندگی چند روزه 
خود می‌نازند. اشتباه بزرگی است از آنها؛ زیرا این جاودانی نیست. بلکه) ما 
به آنها زندگی چند روزه داده سپس کشان کشان به سوی یک عذاب سختی 
خواهیم آورد (پس فریفته شدن به آن (نادانی است) و (توحیدی که ما آنها 
را به سوی آن دعوت می‌دهيم مقذماتش را خود آنها تسلیم دارند. ولی از 
آنها برای رسیدن به نتیجه‌ی صحیح کار نمی‌گیرند چنان‌که) اگر شما از 
انها بپرسید که اسمان و زمین را چه کسی افریده است؟ حتما خواهند 
گفت: الّه» شما (در قبال اين‌گفته‌ی آنان) بگویید: الحمد له (مقدمه‌ای که از 
اهمَیّت برخوردار بود به اعتراف خود شما ثابت شد و مقدمه دوم کاملا 
روشن است که انچه خودش» مخلوق و مصنوع باشد. مستحق عبادت 
نیست» پس مطلوب ابت شد ولی ایشان مطلوب را قبول ندارند) بلکه 
بیشتر آنها (مجموعه‌ی مقدّمات را هم) نمی‌دانند و (چنان به طرف دومین 
مقدّمه‌ی جلیه هم متوجّه نمی‌شوند که معبودیت تنها حقّ خالق است؛ و 
خداوند متعال دارای چنان شأنی است که) هر چه در اسمان و زمین موجود 
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است» همه از آن حضرتش بوده (و ملک او) است» (پس سلطنت او این 
چنین است) و یقیناً ال تعالی (در ذات خود هم) پی‌نیاز (و) ستوده است 
(پس تنها او سزاوار الوهیت است) و (اوصاف او تا حدی زياد هستند که) 
اگر همه درختهای زمین به قلم تبدیل شوند (اگر به قدر قلمهای معروف از 
اجزای آنها قلم تراشیده شود و روشن است که بدین شکل از هر درختی 
چندین هزار قلم ساخته می‌شود) و همراه با آن دریا و تا هفت دریای دیگر 
(به مرگب تبدیل) اضافه شود (و سپس با این حکمتها و جوهرهاء به نوشتن 
اوصاف کمال الهی بپردازند) پس (همه قلمها و جوهرها پایان می پذیرند و) 
کلمات خداوندی (آن کلماتی که به آنها از کمالات خداوندی حکایت 
می شود) ختم نمی‌شونده یقیناً خداوند متعال غالب و حکیم است (و در 
قدرت و علم» کامل است و چون این دو صفت به همه‌ی صفات و افعال 
متعلق هستند. شاید به این خاطر پس از عموم» اینها را به طور خصوص» 
بیان فرمود؛ و یکی از فروع صفت کمال قدرت عالم اخرت هم هست که بد 
فهمان ان را دشوار تصور می‌کنند. حال انکه حضرتش چنان قادر است 
که) آفریدن همه‌ی شما برای (نخستین بان و زنده کردن (دوباره‌ی تان) 
مانند (آفریدن و زنده کردن) شخصی واحد است (اگر چه در این جا هدف 
از قرینه‌ی مقام» ذکر بعث است ولی از ذکر خلق استدلال به خود قدرت 
گرفت) یقیناً خداوند متعال همه چیز را می‌شنود و همه چیز را می‌بیند 
(پس کسانی که باوجود این دلایل قیامت را انکار می‌کنند و بناپر این 
جرأت. به فسق و فجور مبتلا می‌شوند. همه‌ی آنها را می‌شنود و می‌بیند و 
به آنها سزا خواهند داد در آینده باز توحید بیان می‌گردد: که) ای مخاطب 
ایا نمی‌دانی که الله تعالی (اجزای) شب را در روز و (اجزای) روز را در شب 
داخل می‌کند» و او خورشید و ماه را به کار گرفته است که هر یکی تا وقت 


ال ۹ ۵۰ سوره‌لقمان 


مقرر (تا قیامت) در جریان است و (آیا تو) این را (نمی‌دانی) که الله تعالی از 
همه‌ی اعمال شما کاملاً آ گاه است (پس مقتضای این کمال علمی و عقلی 
این است که شرک ترک داده شود و آنچه در بالا اختصاص افعال مذکور با 
خداوند متعال بیان گردید) این (اختصاص) مبتنی بر این است که فقط خدا 
در هستی کامل (و واجب الوجود) است و چیزهایی را که غير از خداوند 
می‌پرستند کاملاً باطل هستند. و تنها خداعالی شأن و بزرگتر (از همه) چیز 
است» (لذا همه‌ی این تصرفات مختص به او هستند البته اگر موجودات 
دیگر باطل و فانی و ممکن نمی‌بودند بلکه نعوذ بالله واجب الوجود دیگری 
می‌بود» پس این تصرّفات مختص به خدا نمی‌بودند» چنان‌که ظاهر است) 
ای انسان آیا این (دلیل توحید) را در نمی‌یابی که به فضل خدا کشتی در 
دریا حرکت می‌کند تا این‌که نشانیهای (قدرت) خود را به شما نشان دهد 
چنان‌که وجود هر ممکن دلیل بر وجود آفریدگار خود هست. هم چنین) در 
این (موضوع) نشانیهای (قدرت) برای بردباران و شاکران وجود دارد (مراد 
از آن مومن است که کامل شدن در صبر و شکر صفت اوست. و نیز صبر و 
شکر محرک تذکر و لر عالم است» و برای استدلال تذکر و تفکر لار 
است. بنابر این این دو وصف در اینجا با واقع مناسب شدند بویژه با توجه 
به وضع کشتی که بلند شدن امواج محل صبر است و با سلامتی رسیدن به 
ساحل محل شکر است؛ پس کسانی که در همه‌ی این وقایع فکر می‌کنند. 
آنها توفیق استدلال را می‌یابند) و (هم چنان‌که در بالا در ایه‌ی: #و لنن 
سأَلتَهُم > اعتراف به مقدمات دلیل از طرف کفار ثابت شد» بسا اوقات به 
خود نتیجه‌ی دلیل یعنی توحید هم اعتراف می‌کنند که از آن توحید کاملا 
واضح گردید. چنان‌که) وقتی امواج به صورت سایبان (ابرها احاطه کرده) 
فرا می گیرند» پس آنها با عقیده‌ای خالص خدا را می‌خوانند. سپس وقتی 


معارف القرآن .> CA‏ 


آنها را نجات داده به سوی خشکی می‌آورد؛ پس بعضی از آنها بر حد 
اعتدال قرار می‌گیرند (کجی شرک را گذاشته توحید را که عادل‌ترین 
راههاست بر می‌گزینند) و بعضی دیگر باز هم منکر آیات ما می‌شوند و) 
فقط کسانی منکر آیات ما می‌باشند که بد عهد و نا شکر هستند ( که تعهّد 
توحید را که در کشتی کرده بودند» شکستند و مقتضای رسیدن به خشکی 
این بود که شکر کنند که آن را هم رها ساختند). 


معارف و مسابل 

در ابتدای سوره به کفار چنین آ گهی داده شد که باوجود مشاهده‌ی 
مصرّ هستند. و در مقابل آنها از مومنان اطاعت شعار مدح و ذکر خير به ميان 
این مضامین بود و در آیات پیش گفته احاطه علم و قدرت حمق تعالی و 
احسان و انعام او را بر مخلوق ذکر نموده و به سوی توحید دعوت داده 

«سخر لکم مُا فى لسَمَوٍ ت و ما فى لا ض4 یعنی خداوند متعال 
همه‌ی آنچه را که در زمین و آسمانهاست برای شما مسر نمود» تسخیر 
بدان معناست. که چیزی تابح فرمان کسی قرار داده شود در اینجا این سوال 
پدید می آید که اوّلا همه چیز در زمین تابع فرمان انسان نیستند» پلکه امور 
بسیاری برخلاف مزاج او کار می‌کنند؛ بوپژه چیزهای ی که دراس اها 
هستند احتمال نمی رود که تابع فرمان انسان باشند. در پاسخ باید گفت: در 
تسخیر همه مخلوقات آسمان و زمین برای انسان این است که همه‌ی آنها 


E‏ ۵۱۱%{ سورهلقمان 


در خدمت انسان و به نفع او گمارده شوند و بسیاری را از آنها به گونه‌ای در 
خدمت انسان گمارد که آنها را تابع فرمان او هم قرار داد که او هر وقت به هر 
طریق که بخواهد آنها را بکار می‌برد و چیزهای بسیاری به گونه‌ای هستند 
که آنها را در کار انسان قرار داده که به خدمت او مشغول‌اند ولی حسب 
مقتضای خکمت,ربانی آنها را تابع انسان قرار نداد» مانند مخلوقات اسمانی 
و سیّارات و برف و باران و غیره» اگر آنها تابع فرمان انسان قرار داده 
می‌شدند» پس اختلاف طبایع و مزاجها و احوال انسان بر آنها اثر 
می‌گذاشت که یکی می خواست خورشید زودتر طلوع کند و نیاز دیگری به 
این وابسته می‌بود که در آن تأخیر باشدء یکی باران می‌خواست دیگری که 
در مسافرت و بیابان بو می‌خواست که باران نبارد» پس این تقاضاهای 
متضاد در عملکرد نظام آسمانی تضاد و خلل پدید می‌آورد بنابر این 
خداوند متعال همه آنها را به خدمت انسان گمارد» ولی آنها را تابع فرمان او 
قرار نداد» این هم یک نوع تسخیری است. والله اعلم. 

لو أسْبعٌ عَلَيْكُمْ نعمهُ ظَهرَة و باطنة6 اسباغ به معنای تکمیل كردن 
است» یعنی خداوند متعال نعمتهای ظاهر و باطنی خود را بر شما تکمیل 
نمود مراد از نعمتهای ظاهر آنها هستند که انسان با حواس پنجگانه‌ی خود 
آنها را احساس و درک کند. مثل زیبایی صورت و اعتدال اعضای انسانی و 
ساختن هر عضوی به تناسب آن‌چه در عمل انسان به او بیشتر یاری 
می‌رساند و هیأأت و شکل او را بی‌رونق قرار ندهد. هم چنین ثروت و مال؛ 
اسباب معیشت صخت و عافیت. همه‌ی اینها نعمتهای ظاهری و محسوس 
می‌باشند. هم چنین سهل و آسان قرار دادن دین اسلام و موفْقیّت بر اطاعت 
خدا و رسول و غلبه‌ی دین اسلام بر ادیان دیگر و پیروز شدن مسلمانان در 
مقابل دشمنان دیگر» همه از نعمتهای ظاهری است. و نعمتهای باطنی 
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آنهاسښت که به قلب انسان وابسته باشند مانند ایمان و شناخت خدا؛ علم» 
عقل» حسن اخلاق. پرده پوشی گناهان و عدم مجازات فوری بر آنها و 
غیره. 

لو لو نما فی لاض من نسجَرة أَقْمْ4 در این آیه خداوند مثالی برای 
نعمتها و تصوّفات قدرت و نعمتهای خود بیان فرمود که آنها غیر متناهی 
هستند نه با زبان قابل شمارش هستند. و نه با قلم همه‌ی انها نوشته 
می شو ند چنانکه اگر شاخه‌های همه‌ی درختان جهان قلم گردند و برای 
نوشتن ایه‌ها؛ همه دریاها به مرکب تبدیل شوند و همه‌ی این قلمها به نوشتن 
معلومات و تصرّفات قدرت به کار گرفته شوند» پس دریاها پایان می پذ برند؛ 
و معلومات و تصرفات به‌پایان نمی رسند نه تنها یک دریا بلکه اگر مانند آن 
هفت دریای دیگر هم شامل گردد. باز هم آب دریاها تمام می‌شود؛ ولی 
کلمات الهی تمام نخواهند شد مراد از کلمات الله کلمات علم و 
حکمت‌اند!۲. و شیوه‌ی قدرت و نعمتهای الهی را هم شامل می‌شود و مراد 
از هفت دریا این نیست که در جایی هفت دریا وجود دارد بلکه مرادش این 
است که اگر فرض کنید با این دریا هفت دریای دیگر همراه شود باز هم با 
همه‌ی انها امکان نداشت. همه‌ی کلمات الله در ضبط تحریر در اید و عدد 
هفت هم به صورت مثال آورده شده است» حصر متصوّر نیست. به دلیل 
آیه‌ی ۱۰۹ سوره‌ی کهف: قل لو کان آلبحر مدادا لکلمنت ربی لنفد آلبحو قبل 
آن تنفد کلمات ربی و لو جئنا بمثله مدداً4 یعنی اگر دریا برای نوشتن کلمات 
الله مرگب قرار داده شود پایان می‌پذیرد و کلمات الله اتمام نمی‌یابد و نه 
تنها این دریا بلکه اگر مانند آن دریای دیگری نیز شامل گردد؛ باز هم 


۱ روح و مظهری. 
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حکایت هم چنین است» دز این آیه با عبارت «بمثله» اشاره نمود که اگر 
سلسله‌ی دریاها پیاپی حاصل شود الغرض تعداد دریاها را هر چند که 
فرض کنید و اگر به مرب تبدیل شونده نمی توانند کلمات الهی را احاطه 
کنند. از نظر عقل واضح است از دریاها هفت که چه عرض شود بلکه هفت 
هزار تا باشند باز هم آنها محدود و متناهی هستند و کلمات الله یعنی 
معلومات الله غیر متناهی می‌باشنده و یک شیء متناهی چگونه می‌تواند 
غیر متناهی را احاطه کند. 

در پاره‌ای روایات آمده است که این آیه در پاسخ به یک سوال از بهود 
نازل شده است. وجهش آیه‌ی ۸۵ سوره‌ی اسراء: و ما آوتیتم من آلعلم !لا 
قلیه یعنی: به شما مگر علمی اندک داده شد» وقتی آن‌حضرت ب وارد 
مدینه شد. چند نفر از علمای تود اف دد و دربا وی این ابه 
معارضه کر دند که آنچه شما می‌گویید که به شما علم اندک داده شده است. 
آیا مقصود از آن» قوم خود شماست؟ یا ای که مارا هم مراد گرفته‌اید؟ 
آن حضرت اة » فرمود: مراد همه هستند. یعنی: : همه قوم ما و نیز يهود و 
تصارا؛ پس آنها معارضه کردند که خداوند متعال به ما کتاب تورات عنایت 
فرموده است که در باره‌ی آن آمده است: ۶ تبیان لکل شیء) یعنی بیان برای 
هر چیز است» آن‌جناب» فرمود: این هم در مقابل علم الهی قلیل است؛ 
نی همه‌ی علمی را که تورات در بردارد شما نمی دانید» بلکه به قدر کفایت 
ا بهره‌ای برداشته‌اید. بنابر این» در مقابل علم الهمی همه‌ی کتایهای 
آسمانی و مجموعه‌ی علوم انبیاء طا نیز اندک است و در تأیید این کلام 
این آیه نازل شد: : «وز آنما فى لاض من شجرة أفللم>۱. 


۱- ابن کثبر. 
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نها ألَاس أتقوا رَبَكّمْ وآخشوا یوماً لا بجخزی والد عن ولده و لا 
ای مردم پرهیز کنید از رب خود و بترسید از روزی‌که به درد نسخورد پدر برای پسرش ونه 


وف هن و ا ی ره میج RZ Mi ù~‏ موه هتم و 
پسسر بسه‌دردمی‌خورد بسجای‌پدرش‌چیزی» یقیناًوعده‌ی‌الله حق‌است» پس‌فریب‌ندهد شمارا 


ألْحَيَوةٌ الدنیا و لا یَغرَنکُم بالله آلْغروز(0۳۳نْ آلله عنده علْم السَاعة و 
زندگی دنیا و فریب ندهد شما را از نام خداء فسریب‌کار. یقیناً نزد خداست خبر قیامت و 
رل غیت و یلم ما فى آلازحام و ما تذری نفش فا ذا تکسب غدا 
فرو می‌ریزد باران ومی‌داند آنچه‌در شکم مادراست ونمی‌داند هیچ کسی‌که چه کند فردا 


و ما تذری نفش "بای اض تفوت ان اند عليم خبیر"(۳۲) 
ونمی‌داندهی چکس یکهد رچه‌سرززمینی‌می‌میرد.به تحقیق خدادانابه‌هرچیز وآگاه‌است. 


خلاصه‌ی نفسیر 

ای مردم از پروردگار خویش پروا داشته باشید (و کفر و شرک را رها 
کنید) و از روزی که نه پدر می تواند از طرف پسرش مطالباتی را بپردازد و نه 
پسری از طوف پذرش مطالباتی ادا می‌کنده بترسید (و آن روز حتماً خواهد 
آمد؛ زیرا که خداوند آن را وعده داده است؛ و) یقیناً وعده خدا راست 
است» پس زندگی دنیا شما را به فریب نیندازد ( که در آن غرق شده از آن 
روز غافل گردید. و شیطان) شما را نسبت به خدا به فریب نیندازد (و شما 
این فریب او را بخورید که خداوند شمارا عذاب نمی‌دهد» چنان‌که 
می‌گفتند که: «و لئن رجعت الی ربی ان لی عنده الحسنی4) یقیناً خدا از 
قیامت آگاه است و او (طبق علم خود) باران می‌باراند» (پس علم و قدرت او 
هم مختص ذات اوست) و او می‌داند که در رحم (باردار) پسر و يا دختر 


A‏ 6۱۵ توت 


قرار دارد؛ و هیچ کس نمی داند که فردا چه کاری انجام می دهد (ولی 
خداوند بدان آگاهی درد) و هیچ کسی نمی‌داند که او در چه سرزمینی 
فوق در چه چیزی است) و یقیناً خداوند متعال به همه‌ی امون دانا (و از 
آنها) ا کا اة ( کسی با اوشر نک یس 


معارف و مسابل 

در نخستین آیه از دو آیه‌ی پیش گفته» عموم موّمنین و کافرین را مورد 
خطاب قرار داده است که از خداء حساب و کتاب روز قیامت پروا نموده 
برای آن آماده شوید که: « ییا لاش آتقوا ربكم یعنی: ای مردم بترسید 
از پروردگار خویش در اینجا به جای نام یا صفت دیگر از صفات خداوند 
کر تا مت و رس مایت که و یی دا وشوو 
نیست که عادتاً از درنده یا دشمن حاصل می‌شود؛ زیرا که الله تعالی رب و 
پروردگار شماست. چنین احساسی نسبت به او جایز نیست. بلکه مراد از 
خوف در اینجا آن خوفی است که به سبب هیبت و عظمت بزرگتر و نیا کان 
لازم می‌آید. مانند این‌که پسر از پدرش یا شاگرد از استادش می ترسد و او 
دشمن يا ضرر رساننده او نمی‌باشد» ولی عظمت و بیم او در دلها جای 
می‌گیرد و او را پر اطاعت پدر یا استاد وا می‌دارد؛ در اینجا هم همین معنی 
فد اش که غیت و هت ا ا بات ها عا 
گردد تا که بتوانید به آسانی از حضرتش اطاعت کامل بجا بیاورید. 
«واخشوا یوم لا یخزی والا عن ولده و لا ولو هو جَاز عن والده شنا یعنی: از 
روزی بترسید که نه پدری می تواند به پسرش نفعی برساند و نه پسر 
می تواند برای پدر سودی برساند. 


مراد از این آن پدر و پسری هستد که یکی از آنها موّمن باشد و 
دیگری کافر؛ زرا که پدر مومن نه می تواند از پسر کافر عذاب را کم کند و نه 
می‌تواند به او نفعی برساند؛ هم چنین پسر مومن هم به درد پدر کافر 
نمی خورد. وجه این تخصیص آنکه در آیات دیگر قرآن و روایات حدیث 
به روشنی آمده است که در روز قیامت. مادر و پدر نسبت به اولاد و اولاد در 
حق مادر و پدر شفاعت می‌کنند و در اثر آن شفاعت. آنها رستگاز 
می‌شوند. و در قرآن آمده است: وألذین ءامنوا وآتبعتهم ذرَیّتهم بریمان 
آلحقنا بهم ذرَیّتهم ۱۱4 یعنی کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان همه در 
ایمان از آنها پیروی کردند» یعنی آنها هم مومن بودند» پس ما فرزندانشان را 
هم به پایه آن مادر و پدر صالح خواهیم رساند اگر چه اعمال آنها به آن حد 
نباشند. ولی به برکت والدین نیکوکار در روز قیامت هم به آنها این نفع 
می‌رسد که به مقام والدین رسانیده شوند. ولی به شرط این‌که اولاد مومن 
باشند اگر چه در عمل کوتاهی داشته باشند. 

هم چنین در سوره‌ای دیگر آمده است که: # جنلت عدن یدخلونها و من 
صلح من ءابآئهم و آزواجهم و ذریلتهم) ۰ یعنی در بهشت جاودانی داخل 
می‌گردند و همراه آنها کسانی دیگر هم از آبا و همسر و فرزندانشان که 
شایسته‌ی آن باشند داخل می شو ند مراد از شایستگی مومن بودن است. از 
این دو آیه ثابت گردید که مادر و پدر و اولاد» هم چنین زن و مرد اگر ایمان 
داشته باشند. از یکی به دیگری فایده می‌رسد و هم چنین از روایات متعدّد 
احادیث شفاعت مادر و پدر از اولاد ثابت است. لذا این قانون کلی از آیه که 


هیچ پسری به پدرش و نیز پدر به پسرش نمی تواند نفعی برساند در 


۱- طور: ۰۲۱ ۲ رعد: ۰۲۳ 
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صورتی است که یکی از آن دو کافر و دیگری مومن باشد!۱ 

فایده: در اینجا این امر قابل تامّل است که در این عدم نفع رسانی پدر 
به پسر را به صورت جمله فعلیه: « لا یجزی وال عن ولده) ذکر نمود و در 
AS ABE‏ رکه تزا وروت هیواز 
نمود؛ دوم این‌که در آن به جای لفظ ولد مولود اختیار نمود» حکمت آذ این 
است که جمله اسمیه به جای جمله فعلیه از تأ کید بیشتری برخوردار است: 
در این تغییر جمله اشاره به فرقی است که در ميان پدر و فرزندان وجود 
دارد. که محبّت پدر با فرزندانش خیلی زیاد است» و برعکس آن» محبت 
اولاد به پدر در دنیا هم به آن حد نمی‌باشد. در محشر نفع رسانی از هر دو تا 
نفی گردید ولی عدم نفع رسانی اولاد را با تأ کید بیشتری بیان فرمود و در 
برگزیدن لفظ مولود به جای ولد این حکمت است که مولود تنها به اولاد 
گفته می‌شود و لفظ ولد عام است که مشتمل بر اولاد و اولاد الاولاد نیز 
می‌باشد. در اینجا از بعد دیگر» این مضمون این‌گونه مورد تأ کید قرار گر فته 
است که خود پسر صلبی هم به درد پدر نمی خورد؛ پس حال نوادگان؛ خود 
معلوم است. 

و در آیه‌ی دوم اختصاص علم به پنج چیز را به صورت ویژه برای 
خودهان تمود که کش ویک غین از او دا یو ان رر اوه 
پایان رسید. 

۶ٍن له عندة علم السَاعة و بل عبت و یم ما فى آلأزخام و ما تذری 
نفس ما ذا تسب غداً و ما تذری نف بای آزض تَمُوٹ) یعنی: علم به قيامت 
( که در چه سال و چه تاریخ واقع خواهد شد) در نزد حداست و اوست که 


۱- مظهری. 
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باران را نازل می‌کند و آنچه را که در شکم مادر است او می داند ( که دختر 
است يا پسر و شکل و صورتشان چگونه است) و هیچ کس نمی داند که فردا 
چه کسب می‌کند (چه چیزی از خیر و شر به‌دست می آورد) و کسی 
نمی داند که در کدامین سرزمین می‌میرد؛ در سه مورد نخست اگر چه تصریح 
نشده است که غیر خدا آن را نمی‌دانده ولی سیاق کلام به گونه‌ای است که 
معلوم می‌گردد که علم به این اشيا منحصر در علم خداست؛ و در دو مورد 
دیگر تصریح شده است که علم به آنها را جز خداوند کسی نمی‌داند و در 
آیه ۵٩‏ سوره انعام از همین پنج مورد به مفاتیح الغیب تعبیر نموده است: :9 
عنده مفاتح ألغیب لا بعلمها الا هو یعنی: : فقط مفاتیح غیب به دست پروردگار 
عالم اقب کسی جز خداوند آن را نمی داند؛ در حدیث آنها را مفاتیح 
الغیب گفته و مفاتح و مفاتیح جمع مفتاح است و آن عبارت است از کلیدی 
که با آن قفل باز گرد و مراد از آنها علم اصول غیب می‌باشد که از انها 
لو ات یی کار کر دنت 


موضوع علم غيب 

تفصیل این مسئله به قدر نیاز در آبه‌ی ی 
من فی آلسمنوات و آلْرض آلغیب الا آلله) گذشت که در آن آیه به صراحت 
آمده است که مطلقاً علم غیب مختص به خداست. و عقیده‌ی کل امّت از 
سلف تا خلف همین است» آنچه در آبه مورد بحث لفظ پنج چیز به طور 
ویژه بیان گردید که آنها را جز خدا کسی از مخلوقات نمی‌داند؛ برای 
تخصیص نیست» در غیر این صورت با آیه‌ی سوره نمل متضاد می‌گردد؛ 
بلکه برای بیان اهتمام این پنج مورد ذکر آنها در اینجا بیان گردید. 

و وجه تخصیص و اهتمام این است که عموماً مسائل غیبی که انسان 
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برای دانستن آنها شوق دارد. همین پنج مورد است» و نیز مدعیان علم غیب 
امثال اهل نجوم و غیره که از غیبت به مردم خبر داده عالم الغیب بودن را 
می خواهند به اثبات برسانند. آنها هم همین پنج‌تاست» و در بعضی روایات 
امده است که کسی از آن حضرت بء در خصوص این پنج مورد سوّال کرد 
و این ايه در پاسخ او نازل شد که در آن علم این پنج مورد را مختص به خدا 
قرار داد( 

و آنچه در حدیت به روایت این عمر و PO‏ آسده است E‏ 
«آوتیت مفاتح کل شیء الا آلخمس»۲ ۲ در آن لفظ اوتیت خود این امر را روشن 
نموده است که علم همه چیز غیر از این پنج مورد را به آن حضرت ی بطور 
وحی نموده بود لذا تعریف علم غیب شامل آن نمی‌شود؛ زیرا به 
انبیاء عب » به صورت وحی و به اولیای کرام به صورت الهام آنچه از اشیای 
غیب از جانب خدا خبر داده می‌شود آن از حیث حقیقت علم غیب نیست» 
بنابر آن» به آنان عالم الغیب گفته نمی‌شود بلکه آنها خبرهای غیبی یعنی 
اخبار غیب‌اند که هرگاه خدا به هر مقداری که بخواهد به فرشتگان یا 
رسولان و بندگان مقبول بارگاه خود عطا می‌نماید» در قرآن به آنها انب 
الغیب گفته شده است. چنان‌که در آیه‌ی ۱۰۲ سوره‌ی یوسف آمده است: 
#من آنباء آلغیب نوحیه اليك. 

بنابر این مطلب حدیث این است که این پنج مورد را خداوند چنان به 
ذات خویش اختصاص داده که به صورت انباءالغیب هم علم انها را به 
فرشتگان و رسولان نداده است و غیر از اینها علم مقداری از غیبت را به 
وسیله‌ی وحی به آنبیاء طا عنایت فرموده است. 


۱- روح. ۲- اخرجه احمد این کثیر. 
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از این بیان هم وجه دیگر ذ کر خصوصی این پنج مورد معلوم گردید. 


یک شبهه و پاسخ آن 

از آیه‌ی مذکور چنین ثابت شد که مطلق علم غيب که خا حق 
تعالی است در آن هم به‌طور ویژه این پنج چیز مذکون به گونه‌ای هستند که 
علم آنها به پیامبری به صورت وحی هم داده نشده است» پس مقتضای ان 
این است که اينها هیچ گاه در علم هیچ کسی نیایند» در صورتی که از بسیاری 
از اولیای الهی این امّت» چنین وقایعی منقول است که آنها گاهی به آمدن 
باران خبر داده‌اند و گاهی از حمل اطلاع داده‌اند» در باره‌ی انجام یا عدم 
انجام کاری در آینده خبر داده‌اند که جای مردن کسی را مشخص کرده‌ند و 
سپس این پیشگویی‌ها درست در آمده‌اند. 

هم چنین بعضی از اهل نجوم یا دانایان فن جفر و رمل نسبت به آنها 
بعضی خبرها را می‌دهند که بسا اوقات انها درست واقع می‌شوند» پس 
اختصاص این پنج چیز به علم الهی چگونه می‌باشد. 

یک پاسخ آن همان است که در سوره‌ی نمل با تفصیل گذشت و نیز 
مختصراً در بالا ذ کر گردید که علم غیب در حقیقت به آن علم گفته می‌ شود 
کر په ودي اس ی تشر دود اعم و خود بحت کت 
و و ور > ۳ 

بس اینها علم غیب نیستند بلکه خبرهای غیبی هستند که حصول انها در 
معامله‌ی جزئی و شخصی برای مخلوقی منافی به آیه‌ی مذکور نیست؛ 
زیرا حاصل آیه این است که علم کلّی این پنج چیز که حاوی تمام مخلوقات 
زیا جال ام اه سر کل نج چک ایی تم مخروت 
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است» حصول علم جزئی در حادثه‌ای خاص توسط الهام منافی با آن 
نیست» عللاوه پر این مراد از علم علم قطعی است که آن جز خدا برای کسی 
ر ت عم که به قآ ولیک ی ده ار قطی 
نمی‌باشد در آن احتمال اشتباهات زیادی هست و در اخبار اهل نجوم و 
هی رسمه هت هه هی یرد کو د زص درس در کی | بسن 


چگونه می توان به آن علم قطعی اطلاق نمود. 


فایده‌ای مهم در خصو ص علم غیب 

حضرت استاد محترم د شیخ الاسلام علامه شبیراحمد عثمانی ل در 
فواید تفسیر خود کلام جامع و مختصری بیان فرموده است که از آن همه 
ان توع تهات بر رف می ونان رکه میب از دز نم( کی 
E OE‏ ان سل 
می شود که از آنها معلوم می‌گردد که کدام کار به بارگاه الهی پذیرفته 
می‌شوند و کدامیک پذیرفته نمی‌شوند که همه‌ی آنها از غیب هستند. 

دوم اکوان غیبیه. یعنی علم حوادث واقع شونده در جهان علم 
مغیبات نوع اول را خداوند به انبیاء و رسل خویش فلا عنایت فرموده 
اس که د کر ا ن را در قران اید ۲۶ سو یی چن جنیر فر موده :است: ¥ فلا 
بظهر علی غیبه آحد الا من آرتضی من رسول)» یعنی الله تعالی کسی را بر 
غيب خود اطلاع نمی‌دهد جز آن رسولی را که خداوند بدین جهت 
پسند‌یده است. 

قسم دوم یمنیاکوان غیبه است که علم کی ای تعالیبه کسي 
عنایت نمی‌فرماید. بلکه آن مختص ذات حقّ تعالی است. مگر علم جزئی 
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وقایع بخصوص که هرگاه بخواهد و به هر مقداری که مشیّت نماید. عطا 
می‌فرماید بدین شکل اصل علم غیب کل مختص ا ای است» 

نیز او از علم غیب خویش علم احکام غیب را عادتاً به انبیاء طا به 
وسیله‌ی وحی نشان می‌دهد که این مقصد بعثت آنهاست» علم جزئی از 
اکوان غيب هم به انبیاء به وسیله وحی و به اولیاء به وسیله الهام به مقداری 
که مورد نظر او باشد عنایت می‌نماید که آن هم اعطا از جانب الله هست که به 
اعتبار معنای‌حقیقی نمی توان به آن علم‌الغیب گفت» بلکه اخبار غيب 


فواید متلعق به عبارات آیات 

در این آیه» اختصاص علم پنج چیز برای حقّ تعالی با امَیّت خاص 
بیان گر دید که مقتضای ظاهر آن این بود که هر پنج چیز تحت یک عنوان بیان 
شده گفته می شد که علم آنها مختص به ذات حقّ تعالی است» و علم به آنها 
به کسی از مخلوقات داده نشده‌است ولی در آیه‌ی مذکور چنین نشد بلکه 
اختصاص علم سه چیز است: نخست بطور مثبت برای خدا ذکر شده و در 
علم دو مورد آخر از غیرالّه نفی گردید و از سه چیز قبلی هم ذکر علم 
ساعت یعنی قیامت را چنین بیان فر مود که: 

ان ألثة عنده علمْ آلسَاعة 4 و 
چیز دوم را با تبدیل عنوان با جمله فعلیه چنین بیان فرمود که: «#بنزل 
عبت 6 یعنی: الله تعالی است که باران را نازل مي‌نماید. که در اینجا ذکر از 
علم باران نیست. پلکه بحث از نازل کردن آن است. باز چیز سوم را نیز با 
تبدیل عنوان چنین بیان فرمود: 

لو یلم ما فى لارام > این تغییر عناوین؛ تفن در علم بلاغت گفته 
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می‌شود» و از تأمّل در آن حکمتهای دیگری هم معلوم می‌گردد که آنها را 
حضرت مرشد در «بیان القرآن» بیان فرموده است. 

خلاصه این‌که دو چیز آخر که انسان فردا چه کسب می‌کند و این‌که او 
در چه سرزمینی می‌میرد؛ این احوال متعلق به ذات خود انسان هستند» در 
اینها احتمال می‌رفت که انسان علم آنها را دریابد بنابر این؛ در این دو مورد 
به‌طور ویژه علم غیرالله را از آن نفی فرمود که از آن نفی علم غیرالّه از سه 
چیز اوّل به درجه‌ی اولی ثابت می‌گردد که وقتی انسان اعمال و مکاسب 
خود و انتهایی خود یعنی مرگ و جای آن را نمی‌داند» پس آسمان و نزول 
باران و چیز مخفی در تاریکیهای شکم مادر را چگونه خواهد دانست. و در 
آخرین مورد این را بیان نمود که انسان مکان مرگ را نمی‌داند» هم چنان‌که 
مکان آن را نمی‌داند هم چنان زمان مرگ را هم نمی‌داند. وجه آن این است 
که اگر چه مکان مرگ به صورت متعین معلوم نباشد امّا با توه به احوال 
ظاهر انسان قدری می‌فهمد که در جایی که محل سکونت اوست در انجا 
خواهد مرد و حذاقل جایی که او می‌میرد در جهان موجود است. به خلاف 
زمان مرگ که زمان آینده اسنت که هور بدت یامه سن کسی کته کان 
مرگ را باوجود این که موجود بالفعل است نمی تواند دریابد» پس چگونه 
متصوّر می‌شود که او زمان مرگ را که هنوز موجود نیست. بداند؟ 

خلاصه این‌که در اینجا از نفی یک مورد نفی دیگران خود به‌خود به 
درجه اولی معلوم می‌گردد. لذا این دو مورد را به عنوان نفی بیان فرمود؛ و 
سه چیز قبلی با ت وجه به احوال ظاهر خود از دسترس انسان خارج‌اند. عدم 
دخالت علم انسان در آنها واضح است. بنابر این در بیان آنها عنوان مثبت 
اختیار کرده شد. 

و از آن ميان جمله‌ی نخست را به صورت جمله اسمیه و دو جمله 
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بعدی را به صورت جمله فعلیه ذ کر نمود که شاید اشاره به این حکمت باشد 
که قیامت یک امر مشخص است. در آن تجدّد نیست برخلاف نرول باران و 
حمل که در احوال آنها تجدّد پدید می‌آید» و جمله فعلیه بر تجدّد دلالت 
می‌کند. بنابر این» در این دو مورد اخیر این جمله به کار رفت. در این‌دو تا در 
حمل علم الهی را ذکر نمود که: 

«و يلم ما فی لازام و در نزول باران از علم ذکری به میان نیامد. 
وجهش این است که در اینجا نازل کردن باران د کر فرموده است در ضمن این 
را نشان داد بارانی که انسان به آن هزاران وابستگی دارد آن را نیز خداوند 
نازل می‌نماید و در تصوّف کسی نیست و اختصاص علم آن از سیاق کلام 
ثابت می‌گردد؛ والّه اعلم. 


تمت سورة لقمن بحمدالته و سحانه فی ۵ / ذی‌الحجة سنه ۱۳۹۱ يوم الائنین. 


و تمت تسوید الترجمة فی ۳۰ ربیع الاول سنه ١۴١۸‏ هق يوم المع 
قبل صلوة الفجر. 
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سورة | لسجدة مكية و هى ثلُون آية و ثلث ركوعات 


سور هسجده درمکه‌نازل‌شده‌ودارای سی آیه وسه رکوع‌می‌باشد 


شروع به نام خدا که بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم است 


انسم(4۱تنزیل آلکتب لارَيْب فيه من رب آلعلمین )ام یقولون 
نازل کردن کتاب رادر آن هیچ فریبی نیست از طرف پروردگار عالم. آیا می‌گویند که 


1 مه ۱ هبل ۹ از حح 0 ۰ ربك [ تندر 
آن را افترا کرده‌است. چنین نیست بلکه حق است از سوی پروردگار تو تا تو بترسانی 


قوم اتهم من تذیر من فلك للم یهنذون() 
قومی‌را که نیامده نز دآنها ترساننده‌ای پیش از تو تاکه آنهابراه‌بیا یند. 


خلاصه‌ی تفسیر 
انم (معنای آن را خدا می‌داند) آنچه نازل شده کتاپی است که 
کو چکترین شبهه‌ای در آن نیست (و) از جانب پروردگار عالمیان است (هم 
چنان‌که خود اعجاز این کتاب دلییل ان است) ایا مردمان منکر چنین 
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می‌گویند که پیامبر (886) این را از پیش خود ساخته است (چنین نظری لغو 
و دروغ است و قران ساخته شده‌ی کسی نیست) بلکه این کتاب راستینی 
است که از جانب پروردگار شما (آمده است) تا که شما (به واسطه‌ی آن) 
چنین مردمانی را (از عذاب الهی) بترسانید» مردمانی که پیش از این 
, ترساننده‌ای به جانب آنها نیامده بود تا که آنها راه بیابند. 


معارف و مسابل 

لما تیم من تذبر> مراد از نذیر در اینجا رسول است. با این مطلب 
که از میان قریش هک پیش از آن حضرت 6» هیچ رسولی باد بود. از این 
لازم نمی آید که دعوت انبیاء یل هم به انها نرسیده باشد؛ زیرا در آیه‌ی 
۴ سوره‌ی فاطر به‌طور روشن فرموده است: و ان من أمة الا خلافیها نذير4 
یعنی هیچ امت و گروهی در دنیا وجود ندارد که دعوتگر و ترساننده‌ای از 
جانب خداوند به سوی آنها نیامده باشد در این آیه لفظ: «نذیر» به اعتبار 
معنای عمومی لغوی خود است یعنی از طرف خداوند دعوتگری اعم از 
این‌که پیامبر بوده باشد یا از علمای دين به سوی آنان آمده است. از این آیه 
معلوم می‌شود که دعوت به تمام امم و گروهها رسیده است. این به جای 
خود صحیح و درست و مقتضای رحمت عامّه خداست. چنان‌که ابو حیان 
فرموده است که: دعوت به سوی توحید و ایمان در هیچ زمان و مکان و 
قومی هیچ گاه منقطع نشده است و هرگاه در جایی بنابه گذشت زمانی دراز 
از نبۆت علما کم شده‌اند رسول و نبی دیگری مبعوث شده و مقتضای آن 
هم این است که بنابر ضرورت توحید» دعوت أن به اقوام عرب هم رسیده 
باشد ولی برای این کار لازم نیست که آن دعوت را خود رسول يا بی بیاورد 
امکان دارد که به وسیله‌ی جانشینان آنها علمای کرام دعوت به آنها رسیده 


الا ES {OV}‏ 
اا بے 


باشد بنابر این از آیات این سوره و سوره َس و غیره معلوم می شود که در 
قریش عرب پیش از آنحضرت ب نذیر دیگر نیامده بود» لازم است که 
باشد که در این قوم پیش از شما هیچ رسول و نبی نیامده است» اگر چه 
دعوت به سوی ایمان و توحید به وسیله‌ی دیگران به اینجا هم رسیده باشد. 
در زمان فترت یعنی قبل از بعثت رسول البق برای بسیاری ثابت 
شده است که آنها بر دین ابراهيم و اسماعیل مها پایبند بودند. و به توحید 
نفیل که قبل از بعثت و نبوت با آن‌حضرت یف هم ملاقات کرده بود» ولی 
پیش از بعثت در سالی که قريش کعبه را تعمیر کردند درگذشت و این تعمیر 
پنج سال قبل از بعثت آن‌حضرت یه انجام گرفت» احوال او را موسی بن 
عقبه چنین نقل فرموده است: قریش را از بت‌پرستی باز می‌داشت» و قربانی 
کردن به نام بتها را نادرست می‌دانست. و از ذبح شده مشرکان نمی خورد. 
و ابوداوود طیالسی از پسر عمرو بن نفیل یعنی سعید بن عمرو که یکی 
از صحابه‌ی عشره مبشّره است» چنین روایت کرده که: به خدمت رسول 
خدایة» عرض کرد: یا رسول الله» آنچه وضع پدرم LENT‏ آگاه 
او دعای مغفرت بخوانم؟ رسول ال فرمود: آری» دعای مغفرت برای 
او جایز است» او در روز قیامت به صورت یک امّت جداگانه‌ای برانگیخته 


۱( 1 


۱- روح. 
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هم چنین ورفه بن نوفل که در ابتدای زمان نبوّت و بدو نزول وحی 
زنده و بر توحید قایم بود و بر کمک به آن‌حضرت بء تصمیم خود را اظهار 
داشت. ولی در پی آن پس از مدّتی اندک وفات یافت» این وقایع به اثبات 
محروم نبودند» مگر در میان خود آنها هیچ رسول و نبی نیامده بود. 

در این سه آیه اثبات حقانیت قرآن و حمّانیت رسالت رسول خداقف 


بیان شده است. 


اله آلنی خلق السْمنوت و أَلأزْص و ما بیئهما فى ستة یام شم سنوی 
خداست که آفریده آسمانها و زمین و آنچه در میان آنهاست در شش روز باز استوار شد 


على العش ما لکم من ذونه من ولي و لا نسفیع أفلا تتذکُرون ) 


سرعرش. نسیست‌برای‌سما غیرازاو کسی حامی ونه‌سفارش‌کننده‌ای بارهم شمافکر نمی‌کنید. 


يديز ات من آلسماء ۳۳ دض نم بعرج اله ه فى سوم 
به تدییر فرود می‌آورد کار از آسمان تا زمین. باز بالا می‌رود آن کار ببه‌سوی او در روزی که 


کان مقدَارة ألق سَة ما تَعْدُون 5)۵ لك عسلم آلغنب و الشهددة 


مقدارش هزار سال است از آنچه شما حساب می‌کنید. این است دانای پسوشیده 9 آشکار 


وا ۳ ۳ وی 59 را از 


طين ۷0نم جغل ْلَه من سللة من مء شپهین 9لم و سه و نفخ 
گل. باز آفسرید اولاد او را از آب چکیده‌ی بسی‌قدری. سپس آن را بسرابسر کرد و دمید 


EHA‏ }40۹ کت تیا 


فيه من زوحه و جعل لکم آلسفع والأإنصر وآلافدةقلیل 
در آن روح خسود را و آفسرید برای شما گوش و چشسمها و دلها رل باز هم شما خیلی کم 


ما تن تشکرون )٩(‏ 


شکر بجا می‌آورید. 


چوک دارا سین در ( ماتا م رو زو غر کی ( که شبیه تخت سلطیت 
است. چنان) قایم (و جلوه‌فرما) شد (که مناسب شأن اوست. و او چنان 
عظیم است که) بدون (رضای حضرتش) کسی نمی تواند مددکار و سفارش 
کی قرار کیره لته با اد شفاغت مس باشد هو ادن مععلن یه 
نصرت نیست) پس آیا شما نمی‌فهمید؟ (که نمی‌توان برای چنین ذاتی 
شریک قایل شد و) او (آنچنان است که) از آسمان گرفته تا زمین هر امری از 
می رسند (در قیامت همه‌ی امور و متعلقات انها در محضر حضرتش 
عرضه می‌شوند. کقوله تعالی: و الیه برجع آلأمر کله) و دانای هر چیز از 
نهان و آشکار اوست که غالب و مهربان است. کسی که هر چه ساخت نیکو» 
با کت از رآ هر صاخ که اف بل مات ان فرح فعض اسان 
(آدم ی) را از خاک شروع کرد یش کم ان (اتسان یهت آدم) دا 
خلاصه‌ی اخلاط یعنی آب بی‌ارزشی آفرید» سپس (در رحم فان 
اعضای آن را ساخت و در آن (از جانب) خویش روح دمید و (بعد از تولد) 
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به شما گوش و چشمهاو دل (ادراکات ظاهر و باطن) عنایت نمود (و 
مقتضای همه‌ی این آمور که بر قدرت و انعام دلالت دارنده این بود که شکر 
خدا را بجا می‌آورید که نمونه بارز ان شکر توحید است ولی) شما مردم 
خیلی کم شکر بجا می‌آورید. (بجا نمی آورید). ' 


معارف و مسایل 
طول روز قيامت 
ل فی یَوْم گان مقداره آلف سَة ما تغذون» یعنی مقدار آن روز به اعتبار 
حساب شما هزار سال می‌باشد و در سوره‌ی معارج آمده است که «فی وم 
کان مقدارهُ خفسین ألف سَنة6 یعنی: مقدار آن روز پنجاه هزار سال می‌باشد 
تک بجر اما قوش 5ا نایک فان ا اکا اه که تست 
هولناکی» آن روز برای این مردم بسیار طولانی محسوس می‌گردد؛ و این 
درازی به مقدار ایمان و اعمال آنها می‌باشد. کسانی که بزرگترین مجرمان 
باشند برای آنها طولانی تر و کسانی که کمتر به جرم آلوده باشد» برای آنها 
کت هزین ره شرف تسا که | زورون ایض فا یال بای 
می‌ شود و برای دیگران پنجاه هزار سال می‌باشد. 
در تفسیر روح المعانی توجیهات متعذد دیگری از علمای متصو فه 
منقول است. ولی همه آنها قیاس آرایی‌هایی هستند. ولی چیزی که بتوان 
آن را مدلول قرآن دانست يا بتوان بر آن یقین کرد» هیچ وجود ندارد بنابر 
ای یواست فلت ا سا مه ماس ار 
کرده‌اند که تفاوت یک و پنجاه را به علم الله محوّل کنیم و خود ما بر این اکتفا 
کنیم که ما بدان علم نداریم. 


حصرت ابن عباس در این باره فرموده است که: «هما یومان ذ کرهما الته 


E‏ $¥ 01{ و نت 


تعالی فی کتابه. اله تعالی آعلم بهما و اکره ان اقول فی کتاب الله مالا اعلم» )۰ یعنی اینها 
دو روزی هستند که خداوند آنها را در کتاب خود ذکر نمو ده و خدا خود 
حقیقت آنها را می‌داند و من‌اين را ناگوار می‌دانم که نسبت به قرآن چیزی را 
بگویم که آن را نمی‌دانم. 


همه چیز جهان در ذات خود نیکو و خوب است؛ خرابی از 
به کار بردن اشتباه آن پدید می آید 

«لّذِیَ اخسن کل شیء هه یعنی: خداوند آن ذاتیست که همه چیز 
را نیکو و بهتر آفریده بدین وجه که آنچه الله تعالی در این عالم آفریده است؛ 
آن را طبق مقتضای حکمت و مصالح عالم آفریده است» بنابر أین‌هر چیزی 
به اعتبار ذات خود نیکویی دارد. و در آن میان انسان را نیکو تر و بهتر آفریده 
است. هم چنان‌که خداوند در سوره‌ی تین آیه‌ی ۰۴ فرموده است: ‏ لقد خلقنا 
آلانسان فی آحسن تقویم) یعنی: انسان را بیشتر از همه در شکل و صورت 
بهتر پدید آورده است. 

و مخلوقاتی دیگر چون: سگ» خوک مار» کژدم؛ شیر و گرک اگر چه 
در ظاهر بد فهمیده می‌شوند» همه‌ی این حیوانها درنده و زهر دارند. به نظر 
عموم» بد فهمیده می‌شوند. ولی به اعتبار مجموعه‌ی مصالح عالم» هیچ 
بدی در آن وجود ندارد؛ یکی چه خوب گفته است: 

نهین هی چیز نکمی کوئی زمانه مین 
کوئی برا نهین قدرت ک کارخانه مين 
ترجمه: هیچ چیز در جهان به درگاه قدرت آن مهربان ناقص نیست. 


۱- اخرجه عبدالرزاق والحاکم و صححه. 
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حضرت حکیم الامة فرموده است که در: ‏ کل شىء تمام جواهر و 
اعراض داخل‌اند. یعنی همه‌ی چیزهایی که وجود جوهری دارند مانند: 
حیوانات. نباتات» جمادات و غیره و نیز اعراض که شامل اخلاق و اعمال 
هم می‌شوده تا جایی که آنچه اخلاق بد نشان داده می‌شود مانند: خشم» 
حرص. شهوت و غیره اینها هم به اعتبار ذات خود بد نیستند. و بدی آنها 
در صرف کردن آن در غیر جای خود استعمال پی‌جای آنهاست. اگر در 
محل خود به کار گرفته شوند. متضّن هیچ گونه خرابی نیستند. ولی مراد از 
این جهت. آفرینش و تکوین آن اشیا است که صد در صد خیر و خوب 
است و بعد دیگر اعمال کسب و اکتساب انسان است» یعنی او با اختیار خود 
آن را در کاری مصروف می دارد از این جهت همه خوب نیستند. بلکه باید 
قایل به تفصیل شد که آنچه خداوند به آن اجازه نداده است نیکو نیست بلکه 
قبیح است» والله اعلم. 

و بدا خلق آلافسلن من طین4 پیش از این؛ چنین بیان گردید که الله 
تما چک و سس سارک موی اه 
همه‌ی اینها بهتر است. و در ضمن برای اظهار کمال قدرت این را نشان داد 
که انسانی را که ما بهتر از همه مخلوقات آفریدیم این نیست که ماده 
آفرینش او از همه اعلی و اشرف و بهتر گرفته شده, از این جهت از همه 
بهتر است. بلکه ماده‌ی تن او کمترین چیزها؛ یعنی «منی» قرار داده 
شد» سپس قدرت کامل و حکمت بالغ؛ آن کمترین چیز را از کجا به کجا ‏ 
رسانید که اشرف مخلوقات قرار گرفت. 


ا 2۳۳ سوره‌سجده 


۵ فال اغاق ے الا ااال لى خد 


ومی‌گویند وقتی‌که ماگم شدیم درزمین آیابرای‌ما آفرینش جدیدی هست. نیست چیزی 


بسل هم بسقاء رتهم کنفزون 0١٠0ل‏ یِتوفنخم ملك نموت الذى 
بلکه آنسها ملاقات رب خود را سمنکراند. بگو در قبضه می‌گیرد شما را فسرشته‌ی مرگ آنکه 


كل بم نسم الس ربكم تزجغون )و لو تری اذ آنمخرفون 


بر شما مقزر است باز به سوی رب خود بر می‌گردید. و گاهی اگر ببینی وقتی منکران 


ناکشوا غوسم عند رتسم ربسنا آبصزنا و سمغنا فازجغنا 
سرافکنده می‌شوند در جلو رب خود ای رب ما! مادیدیم و شنيديم پس برگردان مارا که 


ْمل م ۱ 1 انا و قنون (20۱۳ لو ن لاز يناک ل هة 
بکنیم کار خوب که یقین به‌ما دست داد. واگر ما می‌خواستيم نشان می‌دادیم به‌هر نفسی 


هد ها و لکن خق القول منی لَأماَأن جهنم من انجة ولشاس 
راه او را ولی به حسق واقسع شد گفته‌ی من که البته پر می‌کنم جهنم را از جن و انس 


أ فعين 9 )ف ولوا بها سیم لقاء يمم تارف 


با هم. پس الآن بچشید مزه. هم چنانکه فراموش کرده بودید ملاقات روز خود را. ماهم 


PERT‏ عذاب ألخلد بماكنثم تغملون )اما یمن 


فراموش‌کردیم شمارا وبچشید عذاب دایم‌را در عوض‌کردار خویش. کسانی قبول‌می‌کنند 


باينا آآذین اذا ذکسزوا بها زوا دا و سبحا 


سخنان مارا که وقتی تذکر داده‌شوند به آن بر زمین می‌افتند به سجده و به‌یاکی یاد کنند 


بحمد ربهم و هم لا یشتکبرون (#۱۵تتجافی جنوبهم عن المضاجع 
ذات پاک را با تعریف رب خود و تکبر نمی‌کنند. جدا می‌شوند بهلوهایشان از خوابک‌اهها 
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یذغون رَیْهم خوفا و طمعا و مما رَرقنلهٰم بنققون ٠۶‏ )فلا تغلم نفش 


ما خفن لَهْم من رخ ة آغین جَزآءبما انوا يَغْمَلُونَ (۱۷)آفمن کان 
آنچه پنهان شده برای آنسها از خنک چشمهاء در پاداش آنچه می‌کردند. آیا کسی‌که باشد 


مومناً کمن كان فاسفقات لا يشتؤن )اما ألسذين ءاسنئوا و 
ایماندار برابر است با کسی که نافرمان است؟ برابر نمی‌باشند. پس کسانی که یقین آورده و 


عملوا الضلحت فلهم جنّت آنماوی نژلا بما اوا تغملون )و 
کرده‌اند کارهای نیک برای آنسهاست باغ. سکونتگاه میهمانی به سبب آنچه می‌کردند. و 


أا آلذينَ فستقوا فماو هم آلناز كلما ارادوا آن بخرجوا منها 
کسانی که نافرمان شدند پس خانه‌ی آنها آتش است هرگاه بخواهند که بیرون آیند از 


أعيذوافيها و قسیل لهم وفوا غذاب آشار آستی نتم به 


باز گردانیده می‌شوند در آن و می‌گویند به آنسها که بچشید عذاب آتش راء آن‌که شما آن را 


تک دون )و یدیم ن آلغذاب الاذنی دون آلعذاب آلأكبر 
تکذیب مسی‌کردید. و البسته مسی‌جشانيم آنها را ا عذاب پیش از آن شتا بزرگ 


عم برجفون 4۳و من أَظلم ممن در بشایدت رنه فم آغرض 
تساکه‌آنهابرگردند. وکیست‌ظالم تر ازآن‌که تذکرداده‌شسودبه‌سخنان پر وردگارش بازاعراض‌کند 


عَنهاتنا من الجر مين فنتقفون (4۲ 
از آنها یقیناً ما از مجرمان انتقام گیرنده هستیم. 


خلاصه‌ی تفسیر 
و آن مردمان (کافر) می‌گویند: وقتی که ما با زمين (آميخته شویم و 


{OTO} EL‏ ا 


نیست و نابود گردیم) پس آیا باز (در قیامت) پیدایشی جدید خواهیم یافت 
(آنان تنها نسبت به بعث و نشر شگفت‌زده نیستند» چنان‌که از ظاهر گفتار 
آنها معلوم می‌گردد) بلکه (در حقیقت) آنها ملاقات پروردگار خود را 
منکرند (و این استفهام آنها انکاری است) شما (در جواب) بگویید: که روح 
شما را فرشته‌ی مرگ قبض می‌کند» فرشته‌ای که (از جانب خدا) بر شما 
مقرّر است» سپس به سوی پروردگار خود برگردانیده می‌شوید (مقصود 
اصلی در جواب همین« تَرْجَعُونَ) است و اضافه کردن: « َنَوَفُلکُم) در ميان 
برای ترساندن است که مرگ هم توسط فرشته وقوع می‌یابد که به هنگام جان 
کندن به شما می زند چنان‌که در ایه‌ی ۰ سوره‌ی انفال امده است که: # و لو 
تزی إذ یتوفی آلذین کفزوا آلمللنکة یضربُون وَجُوههْم و أبَسرَهم» الخ» پس 
سرانجام مرگ تنها خاک شدن نمی‌باشد. چنان‌که از قول شما: « آءذا ضللناک 
معلوم می‌گردد) و (به هنگام رجوع که ترجعون بر آن دلالت می‌کند) اگر 
شما (حالت آنها را) ببینید پس حال عجیبی خواهید دید. آنگاه این مردمان 
مجرم (از نهایت شرمندگی) در نزد پروردگار خویش سرافکنده 
(می‌ایستند و می‌گویند:) پروردگارا (اکنون) چشم و گوش ما باز شده (و 
معلوم گردید که آنچه پیامبران گفته‌انده همه بر حقّ بوده است) پس ما را باز 
(به دنیا) برگردان تا (در آنجا) کارهای نیک انجام دهیم (اکنون) ما کاملا 
یقین کرده‌ايم و (اين گفتار آنها بیهوده‌ی محض می‌باشد؛ زیرا) اگر ما 
(چنین) می خواستیم ( که لازماً آنها به راه آیند) پس به هر کسی راه (نجات) 
او را (در حذ رساندن آنها به مقصد) نشان می دادیم (چنان‌که هدایت به 
معنای نشان دادن راه به آنها عنایت نمودیم) ولی این امر (ازلی و تقدیری) 
ما بود که (به مقتضای حکمتها بسیاری) محقَّق شده است که من جهنم را از 
جن و انس ( که کافر باشند) حتماً پر خواهم کرد (و بیان بعضی از حکمتها 
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در آخر سوره‌ی هود در تفسیر چنین آیه‌ای گذشت) پس (به آنها گفته 
می‌شود که) اکنون مزه‌ی آن را بچشید که شما آمدن آن روز را فراموش 
کردید. ما نیز شما را فراموش کردیم (از رحمت خود محروم ساختیم. که 
آن را مجازاً به فراموش کردن تعبیر نمود) و (آنچه که ما می‌گویيم که مزه‌ی 
انها را بچشید برای یک و دو روز نیست. بلکه حقیقت أن این است که) در 
اثر اعمال (بد) خود مزه عذاب ابدی را بچشید (اين بحث حال و مال کار 
بود» سپس حال و مال مومنین بیان می‌شود؛ یعنی) فقط کسانی بر آیات ما 
ایمان می آورند که هرگاه آنها به آن آیات تذکر داده شوند آنها در سجده 
می‌افتند ( که تحقیق آن در رکوع چهارم سوره‌ی مریم گذشت) و به تسبیح و 
تحمید پروردگار خود می‌پردازند و آنها (از ایمان) آوردن کبر نمی‌ورزند 
(چنان‌که حال کفار چنین بو د که: « ولی مُشتکبرا» این وضع تصدیق و اقرار و 
اخلاق انها بود. و وضع اعمال انها از این قرار است که به شب) پهلوی انها 
ا ا اش( بای ادا فر خن عضا بایرای تمار نهد که 
با همه‌ی روایتها تطبیق دارند و تنها علیحده نمی‌شوند بلکه) به اینطور 
(علیحده می‌شوند) که آنها پروردگار خود را به امید (ثواب) و ترس (از 
عذاب) می خوانند ( که شامل نماز» دعاو ذکر هم می‌شوند) و از چیزهایی 
که بدانان داده‌ایم انفاق می‌کنند (با این مطلب که اینها صفات مومنان هستند 
که بعضی از انها موقوف عليه خود ایمان و بعضی موقوف عليه کمال ایمان 
می‌باشند) و کسی از وسایل خنک کننده‌ی چشمان که باری اشخاصی از 
این قبیل که در خزانه‌ی غيب موجود است. اطلاعی ندارد. اینها به جهت 
پاداش اعمال (نیک) بدانها رسیده است (و وقتی حال و مال هر دو گروه 
معلوم شد) پس (اکنون بگویید که آیا مومنان نیز چون کافران خواهند بود؟ 
(هرگز چنین نیست) آنها (نه اکنون و نه در آینده) نمی‌توانند با هم برابر 


اسلا 52۳۷3 تین 


باشند (چنان‌که معلوم هم شده است. و برای تا کید تفصیل عدم مساوات در 
اینده باز هم پشنوید) کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیکو انجام دادند 
مسکن جاودانی بهشت از آن آنان خواهد بود که در پاداش اعمال (نیک) به 
صورت میهمانی است (مانند میهمان به او این چیزها با عرّت و احترام 
عنایت می‌گردند. نه مانند گدای سایل که به بی‌قدری و بی‌وقعتی باشند) و 
کسانی که بی حکم بودند منزل آنها دوزخ است وقتی که آنها بخواهند از 
آنجا بیرون آیند (و به سوی کناره‌ی آن پیشروی کنند اگر چه په سبب عمق 
و بسته بودن درها نمی توانند بیرون آیند ولف در چنین وضعیتی این حرکت 
طبیعی می‌باشد) پس باز در آن هل داده می‌شوند و به آنها گفته می‌شود: 
بچشید عذاب دوزخی را که آن را مورد تکذیب قرار می‌دادید و | این عذاب 
موعود در آخر می‌باشد) و ما به آنها (عذاب نزدیک را (در دنیا) هم پیش از 
ان عذاب بزرگ (موعود در اخرت) می چشانیم (مانند امراض و بیماری‌ها 
و مصایب؛ «کذا فی‌الدر مرفوعاً و موقوفاً» زیرا که امراض و آفات طبق 
تصریح قرآن به سبب اعمال بد میآیند) تا که ایشان (از فکر متأیر شده) باز 
آیند (کقوله تعالی: « ظهر اقساد (الی قوله) یجغون» باز اگر کسی باز نیامد 
برای او عذاب بزرگتر است) و (از آمدن عذاب بر اینگونه اشخاص نباید 
تعجّب کرد؛ زیراکه) چه کسی ظالم تر می‌شود از آنکه به آیات پروردگار او 
تذکُر داده شوند باز او از آنها اعراض کند (پس در استحقاق عذاب او چه 
شبهه‌ای هست. لذا ما از این قبیل مجرمان انتقام خواهیم گرفت). 


معارف و مسایل 
قل فلکم لك ات ْذی ول 4 آیه‌ی ماقبل متضتن تنبیهی 
برای منکرین قیامت و پاسخی برای استعجاب آنها بود که از مردن و خاک 


EA GOTA} معارف القرآن‎ 


شدن چگونه دوباره زنده خواهند شد و در این آیه» این بیان می‌گردد که په 
فکر مرگ خود باشید و تأمّل کنید که خود آن؛ بزرگترین مظهر قدرت کامل 
ای اس ھا ب فلت ول کرد فک م کید کم گم اسان ند 
خودی خود می‌آید. هرگز» چنین نیست بلکه در نزد خدا برای مرگ شما 
وقتی مقرّر است و فرشتگان برای آن انتظام خاصی دارند. که بزرگتر آنها 
عزرائیل است که مرگ همه‌ی جهان در انتظام او گذاشته شده است» مرگ 
همه کس در هر کجا و هر وقتی که مقرّر باشد. درست در همان وقت روح او 
زا قیضی می‌کننده این آمر در آیه‌ی مذ کون بیان شله است هدر ایتجاء ملك 
لمت با لفظ مفرد ذکر شده است که مراد از او عزرائیل اء است و در 
آیه‌ی ۲۸ سوره‌ی نحل فرموده است: «ألَذِينَ تفه الْمَلنکَة6 که در آن 
ملایکه با لفظ جمع آورده شده است که در آن اشاره به این مطلب است که 
عزرائیل ی به تنهایی این کار را انجام نمی‌دهد. بلکه بسیاری از فرشته‌ها 
ت فرمان ودرا امو شر کت وار 


تفاصیلی در خصوص قبض روح و ملک الموت 
امام تفسیر مجاهد فرموده است: همه‌ی جهان در نزد ملک الموت 
چون این است که دانه‌هایی در طشتی سرباز پیش کسی افتاده باشند و او هر 
کدام را که بخواهد بردارد؛ این مطلب در حدیث مرفوع هم آمده است!۱. 
و نیز در حدیث آمده است که رسول خدایٌ» باری ملک الموت را بر 
بالین صحابی از انصار دید پس به او فرمود: «با پاران من به نرمی رفتار کن» 
ملک الموت در پاسخ گفت: شما مطمئن باشید که من با هر موّمن به نرمی 


۱- ذکره القرطبی فى التذکره. 


EH‏ }04{ و 
سس تیاس اس ی ہے 


رفتار خواهم کرد و فرمود: هر تعداد انسانی که در شهرها یا روستاها و 
بیابانها و کوها و دریاهایی آباد هستند. هر یکی از.آنها را روزی پنج بار 
می‌بینم» لذا من به هر یک از کوچک وبزرگ آنها بدون واسطه واقف هستم؛ 
سپس فرمود: که ای محمّد! این‌هر چه هست بنابه دستور خداست» و اگر من 
بخواهم که روح پشه‌ای را قبض کنم؛ > توانایی آن را ندارم» مگر آذکه خدا 
بدان دستوردهد. 
آیا ارواح حیوانات را هم ملک الموت قبض می‌کند؟ 

از روایت حدیث مذکور معلوم می‌شود که ملک الموت روح پشه‌ای 
را هم بنابر دستور خدا قبض می‌کند» حضرت امام مالک نیز در پاسخ بر این 
سوال چنین فرموده است؛ ولی از بعضی روایات دیگر معلوم می‌شود که 
ی ی ان و ی 
دارد و بقیه‌ی حیوانات بنابر دستور خدا بدون وساطت فرشته می میرن 

همین مطلب را ابوالشیخ» عقیلی فا رای و وان تایه حشرت 
انس مرفوعاً نقل کرده‌اند که رسول الیل فرمود: بهایم و سایر جانداران 
زمین همه به تسبیح خدا مشغول می‌باشند (این زندگی آنها) وقتی که تسبیح 
آنها تمام می‌شود الله تعالی ارواح آنها را قبض می‌نمایده مرگ حیوانات به 
دست ملک الموت سپرده شده است و نیز در این خصوص حدیثی از 
حضرت عبدالله بن عمر نیز منقول است!۳" 

و در روایت دیگر آمده است که وقتی خداوند متعال مرگ همه جهان 
را به عزرائیل محول فرمود» او عرض کرد: پروردگارا شما چنان خدمتی را 
به من محول فرمودید که همه‌ی جهان و تمام بنی آدم مرا بد می‌گویند. و 


۱- ذکره ابن عطیه از قرطبی. ۷- مظهری. 
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هرگاه ذکر من بیاید مرا به بدی یاد می‌کنند. حقّ تعالی فرمود: ما آن را چنین 
تدارک کرده‌ایم که برای مرگ برخی اسباب ظاهری و امراض مقرر می‌کنيم 
که به سبب آن همه مردم مرگ را به سوی آن اسباب و امراض نیز منسوب 
می‌کنند و شما از بدگویی آنها مصون می‌مانید(۱. 

و امام‌بغوی از حضرت ابن‌عبّاس روایت کرده است که رسول‌اله لټ 
فرمود: به هر اندازه‌ای که امراض و درد و جرح وجود داشته باشد. همه‌ی 
آنها پیام آور مرگ هستند. مگر انسان را به یاد او می آورند» سپس وقتی زمان 
مرگ فرامی‌رسد. ملک‌الموت محتضر را مورد خطاب قرارداده» می‌گوید: 
ای بنده‌ی خدا! من پیش از آمدنم چندین بار قاصد و پیام فرستادم» اکنون 
آمده‌ام و رسیدم که پس از آن هیچ مخبر و قاصدی نمی آید و اکنون تو حکم 
پروردگار خود را حتماً چه به رضا و چه به نایسندی خواهی پذیرفت(۲. 

مسئله: ملک الموت زمان مرگ هیچ کسی را جلو تر نمی‌داند. مگر وقتی 
که به او دستور پرسد که روح فلانی را قبض کن!۳. 

« تتجافی جوم غن الْعضاجع یذغون رهم خوفا و معا آیات 
گذشته متضمّن هشداری برای کفارء مسر کین و منکرین قیامت بود» و پس از 
آن به: نما یُْمنْ بئاینتنا» صفات ویژه‌ی مومنین مخلص و درجات عظیم 
آنها بیان گردید» و از جمله صفات مومنین یکی در یه مذکور چنین بیان شد 
که پهلوی آنها از رختخواب‌شان جدا می‌باشد و از رختخواب بلند شده به 
ذکر خدا و دعا مشغول می‌گردند؛ زیرا که آنها از نارضایتی و عذاب خدا 
ترسیده و به رحمت و واب او امیدوار می‌باشند و همین آميخته شدن اميد 


و بیم آنها را به ذکر و دعا پی‌قرار کرده است. 


۱- قر طبى فی‌التفسیر و التذکره. ۲- مظهری. 


۳- اخرجه احمد و ابن ابی الدنیا عن معمر مظهری. 


الا ۴۱ نت تیه 
ہے ج بے ا نے ت 


نماز تهجد 

مراد از برخاستن از رختخواب و مشغول شدن به ذکر و دعادرنزد 
جمهور مفشرین نماز تجهّد و نوافل است که پس از خوابیدن و بیدار شدن 
خوانده می‌شوند!۱ و این نظریه به روایات حدیث هم تأ بید می‌گردد. 

در مسند امام احمد» ترمذی» نسائی و غیره از حضرت معاذ بن جبل 
روایت است که باری من با رسول خد ایا در سفری همراه بودم» روزی من 
به هنگام صبح در اثنای سفر به آن حضرت یه نزدیک شدم و عرض کردم: 
با رسول‌اله! چنان عملی به من نشان بده که مرا وارد بهشت نماید. و از 
جهنم دور بدارد» آن حضرت ب فرمود: وار ید رک پرسیدی» ولی 
اگر خدا آن را برای کسی آسان بکند آن آسان خواهد شد» و فرمود: ان 
عمل این است که عبادت خدا را بجا بیاور و کسی را با او شریک نگردان و 
نماز را با دار و زکات ادا کن و در رمضان روزه بگیر و حجٌ بیت الله را به‌جا 
بیاور» سپس فرمود: متوجّه باش اکنون من تو را به سوی درهای نیکی 
رهنمون می‌شوم (و آن این‌که) روزه سپری است (که از عذاب رهایی 
می‌دهد) و صدقه و نماز انسان دای ھی کم ا کتتاهان اسان را 
خاموش می‌کند. این را بیان نموده» آیه‌ی قرآن مجید را تلاوت کرد که: 
تنجافی نوم عن آلمضاجع»>. 

حضرت ابوالدردا؛ قتاده و ضحاک فرموده‌اند که صفت جدا شدن 
پهلوها از رختخواب بر کسانی هم صادق می آید که نماز عشا را به جماعت 
ادا کرد سپس نماز صبح را نیز به جماعت ادا کنند. و در ترمذی به سند 
صحیح از حضرت انس روایت است که آیه‌ی: «تتجافی جنوبْهُم» در حق 


۱- هو قول الحسن و مجاهد و مالك و اوزاعی. 
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LE lS هو یتست‎ EEO ESSE 
می مانند» و در بعضی روایات آمده است که این آیه متعلّق به کسانی است که‎ 
در میان مغرب و عشا نوافل می خوانند(۱.‎ 

و حضرت آبن عیّاس در خصوص این آیه فرموده است: کسانی که از 
خواب چشمان خود می‌کاهند و خواپیده و نشسته و بر پهلو به ذکر خدا 
مشغول شوند. انها را هم شامل می‌شوند. 

ابن کثیر و دیگر ائمّه‌ی تفسیر فرموده‌اند: در میان هیچ یک از اینها 
تضادی وجود ندارد» صحیح آن است که این ايه در بردارنده‌ی همه 
آنهاست. و نماز آخر شب از همه‌ی آنها اعلی و افضل است. در بیان القرآن 
هم همین نظریه را اختیار نموده است. و از حضرت اسماء بنت يزيد روایت 
است که رسو ل الله ية فرمود: وقتی خداوند متعال اوّلین‌و آخرین را در روز 
قیامت جمع می‌نماید. پس ندا دهنده‌ای از جانب حضرتش ندا می دهد که 
امروز چه کسانی در نزد خدا شایسته‌ی عرّت و احترام می‌باشند» سپس آن 
فرشته ندا می‌دهد کسانی از اهل محشر برخیزند که صفت آنها « تتجافی 
جنوبْهُم عن آلقضاجع» یعنی پهلوهای‌شان از رختخواب جدا می‌شوند 
بوده است. با این ندا آنها برمی خیزند که تعدادشان خیلی کم می‌باشد!۲. 

و در بعضی الفاظ همین روایت آمده است که آنها بدون حساب به 
جنت فرستاده می‌شوند و پس از آنها بقیه‌ی تمام مردم بر می‌خیزند و از آنها 
حساب بازپس گرفته می‌شود. 

۶و للُذیقنغم من لاب آلاذنی دون العاب ابر للم یزجفون» ادنی 


۱- رواه محمد ین نصر. ّ ۴- این کثبر. 


0 {OFT} الا‎ 


به معنای اقرب است و مراد از عذاب ادنی آفات و مصایب و امراض دنیا و 


غیره می‌باشد و مراد از عذاب اکبر عذاب آخرت است. 


مصایب دنبا برای کسانی که به سوی خدا 
رجوع کننده رحمت می‌باشد 

با این مطلب که خداوند متعال بسیاری از مردم را برای تنبیه کردن به 
گناهان به امراض و مصایب و آفات مبتلا می‌گرداند. تا که آنها متنبه شده از 
گناهان خود دست بردارند و از عذاب اکبر اخرت نجات یابند. 

از این آیه معلوم می‌شود که امراض و آفات و مصایب و مشقت‌های 
دنیا هم برای گناهکاران نوعی رحمت می‌باشد. بالواسطه‌ی آن که از غفلت 
باز آمده از عذاب آخرت نجات یابند البته کسانی که در این صورت هم به 
سوی خدا باز نمی‌گردند» در حقّ او عذاب دوچندان قرار می‌گیرد؛ یکی به 
صورت نقد در این جهان و دوم عذاب اکبر آخرت و آفت و مصایبی که بر 
انبیا و اولیای الهی ساك انان نان هی ا بادا ست در کن 
آنان برای امتحان می‌آید و هدف در امتحان رفع درجات است» و شناخت 
آن چنین است که آنان به هنگام دچار شدن به چنین امراض و افاتی هم به 
نوعی سکون و اطمینان قلبی از طرف خدا نایل می آیند» وله اعلم. 


مجازات بعضی از جرایم در دنیا هم می‌باشد 
انا من الَمُخرمین منتقفون» در ظاهر لفظ مجرمین همه‌ی نوع مجرم 
را شامل می‌شود و انتقام هم عام است که چه در دنیا باشد و چه در آخرت و 
با هم در دنا و نیز در آخرت» ولی از بعضی روایت حدیث معلوم می‌شود 
سه گناه از ميان گناهان به گونه‌ای است که سرای آنها قبل از آخرت در همین 
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معارف القرآن {OFF}‏ 


جهان داده می‌شود: 
۱- یکی برافراشتن پرچم و شعار پرخلاف حق» ۲- نافرمانی والدین 
۳- سوم ک < به ظالہ '. 


و لقذ عاتبنا مُوسّی أ لکتلب فلا تكن فى مرَية من لقانه و جعلنه هدی 
و ما دادیم به موسی کتاب» پس مباش تو در فریب از ملاقات او و کردیم ما آن را هدایت 


لبنی اسر ءبل(۲۳) و جتلنا منهم آنمهة یسهدون بافرنا لها 
برای بنی اسرائیل. و ماقراردادیم از آنها پیشوا که راه می‌بردند به دستور ما وقتی که آنا 


صبزوا و کائوا بشایلتنا پوقئون 4۳۳ ان ریت هو فصل بینهم یوم 
صبر کردند. و به آیات ما یقین می‌کردند. پروردگار تو او قضاوت می‌کند میان آنسها روز 
آن_قيمة فیما انوا فيه یختلفون )ولم ند لهج كم آخلکنا 


قیامت در آنچه آن‌ها اختلاف می‌کردند. آبا هدایت نیافتند از این‌که جقدر از بین بردیم 


من قنلهم من آلقزون یفشون فى مسنکنهم "ان فى ذ لك لایلت افلا 
بیش از آنسها گسروه‌ها را که راه می‌روند در منازل آنها در این نشانی زیادی هست آیا 


پسمغون 4۳۶۸ لم یروا آنا نشوق الماء إلى آلازض آلجرز فنخرج 
نمی‌شنوند. آیانمی‌بینند که ما سوق می‌دهیم آب را به‌سوی یک زمین صاف پس بیرون می‌آوریم 


به زرعا تأاکل منه انعمهم و آنفسهم افلا ب ببصوون 24۳۷۲ بفولون 
به آن کشت را که می‌خورند از آن چهارپایان آنها و خودشان آیا نمی‌بینند. و می‌گویند 


۱ رواه این جریر عن معاد بن جیل. 


ا {O0}‏ توت 


1 ۹ ذا 1 ان ؟ مج و بت ۱ دقین )قل سوم / م : ا نفد 


کی می‌شود این قضاوت اگر شما راستگو هستید. بگو تو که روز قضاوت نفع نمی‌دهد 


الذين کفروا إيملنهم و لاهم ینظرون (۲۹)فاغرض عنهم و 
به منکران ایمان آوردن‌شان و نه به آنها مهلت داده می‌شود. پس رها کن فکر آنسها را 


وآنتظز إنهم مُنتظرون (۳۰) 
ومنتظر باش. آنهاهم منتظر هستند. 


خلاصه‌ی تفسیر 

و ما به موسی 9 کتاب داده بودیم (که در اشاعه‌ی آن با مشّتها 
مواجه گشت. هم چنین شما هم باید تحمّل بکنید» این به جهت تسلی ذ کر 
شد. سپس هم چنین به شما کتاب دادیم) پس تو (ای پیامبر) در رسیدن به 
آن (کتاب خود) شک نکن ( کقوله تعالی: و انك لتلقی ألقرءان) با این مطلب 
که شما صاحب کتاب و صاحب خطاب هستید. پس وقتی که شما به بارگاه 
خدا چنین مقبول‌اید؛ اگر مشتی احمق شمارا قبول نداشته باشند. باکی 
تسا اند ند سین و آشت) ما ات کلا نم سونو ایا ری 
اسرائیل موجب هدایت قرار داده بودیم (هم چنین به وسیله‌ی کتاب شما 
هم بسیاری هدایت خواهند شد. پس خوشحال شوید واین تسلّی دیگری 
اش) وا از فا (نی آسرانا ا دی ا 
ساختیم که به دستور ما هدایت می‌کردند وقتی که آنها (بر مشقّتها) صبر 
کردند وبه آبات ما بقین می‌داشتند (بتابر این دز آشاعه‌ی آنو هدایت خلق 
ففت کو ارا می کر وھ این ارامتن ادو ای فر فان که شا نیو م کی 
و هرگاه شما یقین داشته باشید. مقتضای یقین صبر کردن است. پس لازم 
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اس که ضر نیشن کیوید» آنگاه ها شمارا ! لیز انمته ی دین قرار می‌دهیم» این 
تسلی به اعتبار دنياست و آرامش تن دیگری به اعتبار [ اخرت هم ضروری 
است و آن امر موجب تسلّی» » این است) پروردگار شما در روز قیامت در 
میان همه آنها قضاوت (عملی) در آن مواردی می‌کنند که آنان با خود 
اختلاف می‌ورزیدند» (مومنان را به بهشت و کقار را به جهنم می‌اندازد» و 
قیامت چندان دور نیست» از این هم باید تسلی حاصل کرد و با شنیدن این 
وی کار هت ات هو ی میراد بیش فا ا که سا 
نمی‌پذیریم که خداوند از کفر ناراضی است ‏ چنان‌که از «یفصل» معلوم 
میم مود دوم این‌که ما قیامت را محال می‌دانیم» در اینده برای دفع هر دو 
یوو یو ورو تست این که | یس ا توا دومن تردن کر 
شبهه‌ای داشتند. پس) آیا این امر برای آنها موجب راهنمایی نشد که ما 
پیش از آنها چندینگروه را (به سبب کفر و شرکشان) هلاک کرده‌ايم ( که از 
طرز هلاکت آنها ونیز پس از وقوع پیشگویی پیامبر بطور خرق عادت» 
غضب خدا می‌بارید که از آن مبغوض بودن کفر روشن می‌گردد) که در 
خانه‌های مسکونی آنهاء ایشان (در اثنای سفر به شام) رفت و آمد ق ا 
در این (امر) نشانه‌های روشن (دال بر مغبوض بودن کفر است) ایا انان 
(داستان‌های امٌتهای گذشته را) نمی‌شنوند (که مشهور و زبانزد عموم 
می‌باشد مضمون دیگر اينکه شبهه‌ای را که در عدم امکان قیامت دارند) ایا 
آنها بر این نظر نمی‌افکنند که ما (به وسیله‌ی ابرها یا نهرها و غیره) به سوی 
زمین خشک آب می‌فرستیم و سپس به وسیله‌ی آن. کشتزارها را 
می‌رويانيم که از آن حیوانات و نیز خود آنها بهره می‌جوینده پس آیا (اين 
امر را شب و روز) نمی‌بینند؟ (این‌نمونه واضح است برای زنده شدن پس از 
مرگ» چنان‌که بارها قبل از این بیان شده است» پس هر دو شبهه برطرف 
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شدند) و اینها با شنیدن قیامت و قضاوت شتابان و همراه با استهزا (چنین) 
می‌گویند که اگر (شما در این امر) راستگویید. پس (بگویید که) این قضاوت 
چگونه انجام می‌پذیرید (ای پیامبر) شما بگویید: (بیهوده آن را تقاضا 
می‌کنید که در آن روز برای شما روز مصیبت کاملی خواهد بود؛ زیرا که) در 
روز قضاوت ایمان آوردن آنها (اصلاً) دردی را دوا نمی‌کند (و تنها همین 
یک راه نجات بود که آن همه از بین رفت) و (از هیچ کجا نفعی برای نجات 
وجود ندارد) و به آنها مهلت هم داده نمی‌شود پس (ای پیامبر!) به 
صحبتهای آنها انديشه نکنید ( که از فکر کردن آنها غمگین می‌شوید) و شما 
در انتظار (قضاوت مقرّره) باشید اینها (هم به زعم خود برای خسران شما) 
منتظر هستند (لقولهم: ل نتربص به ریب آلمنون» ولی معلوم خواهد شد که 
انتظار چه کسی مطابق واقع» خواهد بود کقوله تعالی فی جوابهم: #قل 
تربصوا فانی معکم من آلمتربصین). 


معارف و مسابل 

لفلا تکن فی مرَیة من لقائه4 لقاء به معنای ملاقات است دراین 
خصوص که مراد از ملاقات چه کسی با چه کسی است. اقوال اهل تفسیر 
گونا گون است: یکی آن است که در خلاصه‌ی تفسیر انتخاب شده است که 
ضمیر لقائه به جانب کتاب یعنی قرآن برگردانده شده و مطلب آن چنین بیان 
گردید: همانگونه که به موسی لك کتاب داده شد شما هم در رسیدن کتاب 
خود در شک نباشید. چنان‌که در ایه‌ی ۶ سوره‌ی نمل در خصوص قرآن 
چنین آمده است که: و انك لتلقی آلقرءان > 

و از حضرت ابن‌عبّاس و قتاده تفسیر آن چنین منقول است که ضمیر 
لقائه به حضرت موسی برمی‌گردد و در این یه از ملاقات آن‌ حضرت ی با 


EH {OFA} معارف القرآن‎ 


رت موی خی دادو دوو فزموده استت که ا دک اا 
ملاقات در قیامت هم ثابت استت: 

و حضرت حسن بصری آن را چنین تفسیر نموده است که په حضرت 
موسی نی کتاب داده شد و مردم آن را تکذیب کرده و او را اذیت نمودند 
شما هم یقین داشته باشید که همه‌ی اینها بر شما هم عارض خواهد شد. لذا 
شما از آزارهای کفار رنجیده خاطر نباشید بلکه آن را سنت انبیاء 2 
دانسته» تحمل نمایید. 


برای مقتدا و امام بودن قوم دو شر ط هست 
«و جعَلنا منم أَنْمُة يدون بأفرنا لفا روا و انوا بایلتنا بوقئون» یعنی 
ما عله‌ای از بنی اسرائیل را امام و پیشوا و مقتدا قرار دادیم که به عنوان نایب 
پیامبر به دستور خدا مردم را هدایت می‌کردند. آنگاه که صبر کردند و به 
آیات ما یقین داشتند» در این آیه برای اعطای امامت و پیشوایی به علمای 
بنی‌اسرائیل دو شرط بیان فرمود: ال صبر کردن و دوم يقین کردن به آیات 
الهی. مفهوم صبر کردن به اعتبار لغت عرب بسیار وسیع و عام است و 
معنای لفظی آن استواری و ابت ماندن است و مراد از ان در اینجا پایبندی 
به احکام الهی و ثابت قدم ماندن و از آنچه خداوند حرام یا مکروه قرار 
داده نفس خود را کنترل و بازداشتن است. و ان شامل پایبندی به تمام 
احکام شریعت است و این بالاترین درجه‌ی کمال عملی است. و سیب 
دیگر بقین کردن بر یات الهی است که شامل فهم ایات و یقین حاصل کردن 

به آنها می‌باشد» و این بالاترین درجه‌ی کمال علمی است. 


{O4} En‏ نت 


خلاصه این‌که تنها کسانی سزاوار پیشوایی و امامت در نزد خداوند 
هستند که همه در عمل و نیز در علم کامل باشند و در اینجا کمال عملی را 
بر کمال علمی مقلّم بیان نمود» در حالی که در ترتیب طبیعی علم از عمل 
مقدّم می‌باشد؛ اشاره به این موضوع دارد که در نزد خداوند متعال علمی که 
بدون عمل باشد اعتباری ندارد. 

ابن کثیر قول بعضی از علما را در تفسیر این آیه نقل نموده است که: 
«بالصبر و اليقین تنال الامامة فی الدین» یعنی: تنها با صبر و یقین مردم می توأنند به 
درجه‌ی امامت در دین نایل گردند. 

«أو لم یروا نا تشوق الماء ای الرض آنْجُزز فنخرج به رعا یعنی: آیا 
آنان نمی‌بینند که ما به سوی زمین خشک آب را (در بعضی مواقع) جاری 
می‌سازیم که از آن مزرعه‌های آنان می‌روید. جرز به زمین خشکی گفته 
می شود که در آن درخت نروید. 


نظام حکیمانه‌ی خاص برای آبیاری زمین 

سیراب کردن زمین خشک و رویانیدن نباتات در آن در چندین جا از 
قرآن چنین آمده است که بر آن زمین باران می‌بارد و از آن زمین تروتازه شده» 
: شایستگی رویانیدن می یابد» ولی در این آیه به‌جای باران: جاری کردن آب 
ود ا د هسوی زین یگ ی ری ا یدن رهز د کی موادم اس 
یعنی باران را در جایی دیگر نازل کرده و از آنجا به وسیله‌ی سیل و رودخانه 
آب را روان ساخته به طرف زمین خشکی می‌برد که در آنجا باران نباریده است. 

بدین امر اشاره دارد که قسمتهایی از زمین چنان خام و نرم می‌باشد که 
قدرت عمل باران را ندارند و اگر در آنجا کاملاً باران ببارده ساختمانها 
منهدم می‌گردد و درختها از جای کنده می‌شوند. بنابر این قدرد. ایزدی 


معارف القرآن ۵۵0%( CA‏ 


برای اینگونه زمینها جنین انتظام برقرار کرده که باران در جایی نازل 
می‌گردد که توانایی عمل آن را دارا باشد. سپس از آنجا آب را جاری 
ساخته به جانب آن زمینهایی برده می‌شود که تحمل بارندگی را ندارند؛ 
مانند زمین مصر» و بعضی مفشرین قسمتهایی از زمینهای شام و یمن را 
مداق آن قرار داده‌آند۲۲۱. 

صحیح این است که مضمون آیه شامل تمام زمینهایی از این گونه 
است که به‌ طور ویژه شامل سرزمین مصر هم می‌شود که در آنجا باران 
خیلی کم می‌بارد؛ ولی آب باران بلاد حبشه افریقا به‌وسیله‌ی دریای نیل به 
مصر می آید و از آنجا با خود خاک سرخ می آورد که متضمّن مواد گیاهی 
رویاننده بیشتر است بنابر این اهالی مصر باوجود نباریدن باران در کشور 
خویش در هر سال از اب جدید و خاک جدید استفاده می‌کنند. ۶ فتبار ك 
له آحسن آلخنلقین . 

لو یقولون متی هلذا لْنعْ» یعنی کفار چنین می‌گویند: آن فتح که شما 
ذکر می‌کنید که موّمنان بر کفار پیروز خواهند شد» کی واقم می‌گردد؟ 
آثاری از آن به چشم ما نمی خورد. ما مشاهده می‌کنیم که مسلمانان ترسان 
و نهان رفت و امد می‌کنند. 

حقّ تعالی در پاسخ آن فرموده است: «قل يَوْم قح لا ینفع آْذین کفوا 
ایمنهم» یعنی: شما در پاسخ آنها چنین بگویید: که شما روز پیروزی را از 
چه سبب از ما می‌پرسید؟ آن روز مصیبت شما خواهد بود؛ زیرا که وفتی 
فتح ما فرا رسد پس در آن زمان شما به عذاب گرفتار خواهید شد چه در 
دنیاء هم چنان‌که در جنگ بدر ائفاق افتاد یا در آخرت» و وقتی که عذاب ال 


۱- کما روی کن این عباس و الحسن. 


سور اسجده 


الا ¥ 4۵01 


کش را کر فان کین پس ایمان او قبول نمی شود ١‏ 


و بعضی حضرات در اینجا عبارت: «متن هلذا ان را به معنای 
هی و ان ی e‏ 
سبحانه و تعالی اعلم. 

تمت سورةالسجده بحمدالثه سحانه فی ليلة عرفة من ذی الحجة سنه ۱۳۹۱ ه ق 

و تم تسوید الترجمة ليلة الائنین؛ ثلث و عشرین من ربیع الاول سنه ۱۴۰۸ هق 

اباب دهم 
9 


۱- کذا ذکره ابن کثیر. 


CA (00 } ا‎ 


فهرست مطالب 
سورة الفرقان ESSER SASS‏ آبات ۳۷ تا ۴۴ ات مس سا ۲ 
آبات ۱ تا ۳ aS‏ خلاصه‌ی تفسیر SRE‏ 
خلاصه‌ی تفسیر مس اف و هی ۳ معارف و مسابل ET‏ | 
معارف و مسابل یر هه را سح پیروی از خواهش‌های خلاف شرع نوعی 
خصوصبات سوره ESA‏ بت‌پرستی است e ET‏ 
حکمتهای ویژه در هر یکی از مخلوقات ۳ آیات ۴۵ تا ٩۳‏ اه و ما درو مه مزع E‏ 
آیات ۴ تا A ٩‏ ی 0 خلاصه‌ی تفسیر OAS‏ 
خلاصه‌ی تفسیر NSR‏ معارف و مسایل FARES‏ 
معارف و مسایل NESS‏ اسساب و مستّبات در مخلوقات الهی باهم مر تبط و 
آیات ۱۰ تا ۲۰ See‏ همه تابع قدرت حق تعالی هستند Pe‏ 
خلاصه‌ی تفسبر EPs‏ تخصیص خواب به شب و کار در روز مىنی بر 
معارف و مسابل FASS‏ حکمت بزرگی است PF eee‏ 
عدم مساوات در اقتصاد مىتنی بر حکمت بزرگی جهاد با قرآن. بعنی انتشار دادن دعوت آن. جهاد 
است PERE A E‏ بزرگی است اه و ری ۱۳۸۰۵ 
آیه ۲۱ و ۲۲ هرد خی مت ۱ ۲یا ستارگان و سیارات در آسمانها حابگزین‌اند با 
خلاصه‌ی تفسیر SR e SS‏ ۱۱۷ بیرون از آن؟ ی و 0 
معارف و مسایل SONS‏ ۱ نظریات علم هبات قدیم و حدید و بیانات قرآن 
آیات ۲۳ تا ۳۱ TT‏ کردم OY sepe res‏ 
خلاصه‌ی تفسبر اک که که ۶ ۳ حقایق هستی و قرآن ê‏ وت ۵:۲ 
معارف و مسایل ea‏ ۵ ۰ معبار صحیح توافق با مخالفت با نظر بات فلسفه در 
دوستی دوستان بی دی نکاراشتناه: موجب حسرت تفسیر قرآن Vee Ss EE‏ 
وندامت می باشد دی بر ام سس TE‏ از این تحقیقات به انسان و انسانئت چه نتیجه‌ای 
متروک کردن قرآن از نظر عمل هم» گناه عظیمی رسید؟ ی مق ass‏ 
است ی ار 9 0 ۲ آبات ٩۳‏ تا ۷۷ و ۲۱۱ 
آیه ۳۲ TADS RSA‏ عباد الرحمن E‏ 1۱ 
خلاصه‌ی تفسبر هه وه با ۳ خلاصه‌ی تفسیر ۱۸ 
معارف و مسایل ره موه n‏ معارف و مسایل VT aera‏ 
آبات ۳۳ تا ۳۹ ی صنات و علامات مخصوص بندگان مقبول 
خلاصه‌ی تفسبر TASS aS‏ خداوند ی و هت ی ۱۷۰۱۳ 


معارف و مسایل Terese tsi‏ تنها مطالعه احکام دین کافی نیست بلکه فهم آنها 


4O00} الا‎ 


است و هه ی هی و و ۵2 ۸۳۲ 
سورة الشغراء Ri SS‏ 
آ بات ا تا RIE SS ٩‏ 
خلاصه‌ی تفسر ESE E:‏ 
معارف و مسایل See cess‏ 
آبات ۰ ۱ تا ۳۳ ی ۱۳۰ 
خلاصه‌ی تفسبر و ۵ ۹۳ 
معارف و مسایل کی ۱۱ 
تلاش کمک و اسباب. برای اطاعت. بهانه‌جویی 
نیست ANE SES‏ 
مفهوم لفظ ضلال» در حق موسی 3 Aie.‏ 
دانستن ذات و حقبقت خدای ذوالحلال برای انسان 
ممکن نیست هی VN‏ 
نمونه‌ای از مناظره پیامبرانه و آداب مؤثر در 
آن ی ۱۳۱ 
آبات ۳۳ تا ۵۱ ی اه ی کب خن ۱۳۶۲۰ 
خلاصه‌ی تفسیر ورام ریم رام اش من ۲ ۷۶ 
معارف و مسایل Tesla es‏ 1۳9 
آبات ۵۲ تا ۸ aA‏ 
خلاصه‌ی تفسیر SNS EAR‏ 
معارف و مسایل ۱ 
آبات ۱٩‏ تا ۱۰۴ کی و ی ۲۱۱۲ 
خلاصه‌ی تفسیر ماو ی ۱۲ ۱ 
معارف و مسایل VIVES a‏ 
دعایی برای دوام ذکر خبر تا قبامت ets‏ ۷ ۱ 
حب جاه مذموم است. ولی با شرایطی چند. جایز 
است مه FEA‏ 
دعای مغفرت برای مشرکان حایز نیست Sei‏ ۱۳۹ 


یک سوّال و پاسخ آن وه 1۳ 


فایده ee‏ ۱۳۵ 
مال» اولاد و روابط خانوادگی هم با شرط ایبسمان 
می تواند نافع واقع شوند EEL‏ 
آبات ۱۰۵ تا ۱۳۲۳ موی لت ۳۳۳ 
خلاصه‌ی تفسیر ماه اویش دی ۱۳۲ 
معارف و مسایل مه هبو خی یه ۷۲ ۱۲ 
حکم گرفتن مزد بر طاعات مه ۱ ۱۳ 
شسرافت و رذالت به اعمال و اخلاق مربوط 
است EULER‏ 
آبات ۱۲۳ تا ۱۴۰ SAS‏ ۳۲۷ 
خلاصه‌ی تفسیر EAST SE ER‏ 
معارف و مسایل TS res AS‏ 
آبات ۱۴۱ تا ۱۵٩‏ ۸ 
خلاصه‌ی تفسیر مر دوه گم واه ۳۲ 
معارف و مسابل و ی تم ۱۲۱۳۰۲ 
حرفه مفید از انعام الهی است به شرطی که آن را در 
کارهای زشت به کار نبرند A E‏ 
آیات ۱۱۰ تا ۱۷۵ FO ea‏ 
خلاصه‌ی تفسیر a E‏ 
معارف و مسابل ۱۳ 
انجام عمل خلاف فطرت. با همسر خود هم حرام 
است 1 
بات ۱۷۲ تا ۱٩۱‏ ۸ 
خلاصه‌ی تفسیر هه ۱۳ 
معارف و مسایل کم سر مش هن 2۳ ۱ 
مجرم خدا به پای خود می‌آید. نیاز به جسلب 
ندارد Sos‏ | 
آیات ۱٩۳۲‏ تا ۳۳۲۷ هه موی ۱۳۲ 
خلاصه‌ی تفسىر HE ۰ SERS‏ 
معارف و مسایل A‏ 


قرآن عبارت از مجموعه الفاظ و معانی است. ۱۵۲ 


معارف القرآن 


خواندن ترجمه قرآن در نماز به اجماع امت ناجایز 


است مر ره ۲ ۳۵ 
تعر یف شعر FOV RTE aD‏ 
پایه‌ی شعر و شاعری در اسلام AVES‏ 
هر علم و فن غافل کننده‌ای از خدا و آخرت مذموم 
است کی و خر ۲ ۱۵ 
پیشتر پیر وان گمراهی. علامت گمراهی. متبوع است 
ی وگ رای 5و نی وت ۱۱۹۶ 
سورة النمل ی E‏ ی( ۳ 
آیات ۱ تا Vee ٦‏ 
خلاصه‌ی تضسر ET‏ ۱۱۱۳ 
معارف و مسایل RSS‏ و موه ره وه ۲۲ ۱۳۱ 
آیات ۷ تا ۱۴ و 
خلاصه‌ی تفسیر هی ره he‏ 
معارف و مسایل و 
اختیار نمودن اسباب طبیعی برای ضرور بات انسانی» 
منافی با ت وکل نیست ARS‏ 
بهتر این است که در عموم مجالس» مردم از همسرش 
اسم نبرد؛ بلکه کنایاتی استعمال کند ۱ 


تحقبق مشاهده‌ی آتش, و شنیدن ندا از آن. ۱۹۸ 
یک روایت از حضرت ابن عباس و حسن بصری و 


تحقیق آن Ve eS SS‏ 
آبات ۱۵ تا RT ۱٩‏ 
خلاصه‌ی تفسیر E‏ ۸ 
معارف و مسابل زو اش ۱ ۱۷( 


به کار بردن صیغه جمع برای خود جایز است ۱۷۲ 
در پرندگان و حبوانات هم عقل و شعور وجود 


O {00۴} 


باوجود عمل صالح و مقبول. دخول جنت بدون 


فضل خداوندی نیست YA al Oakebe ES‏ 
آبات ۰ ۲ تا ۲۸ ی ۳۱۷۹۲ 
خلاصه‌ی تفسیر ی وه AS‏ 
معارف و مسایل ی مه و ۱۸۵۵ 

بر حاکم و مشایخ لازم است که از رعایاء شاگردان 
مریدان خبر گیرند ANS SRE‏ 
محاسبه از نفس خویش و اه VAT‏ 
وجه تخصیص هدهد از جمع طیور و یک 
عبرت عم وه تس ۱۸۸۲ 
حبوانی که در کار سست باشد. محازات معتدل آن 
جایز است رش AES‏ ۱۸۲ 
انبیء ِا عالم لفیب نمی‌باشند ...۵ 
آیاکوچکتر می‌تواند به بزرکتر از خود بکوید. علمی 
بیشتر از تو دارم ری و 


آیا نکاج انسان با زن از جن درست است؟ ۰ A1‏ 
آیا جایز است که زن. پادشاه. E A bÛ‏ قوم 


باشد؟ e‏ ۱ 
نوشتن و تحریر در عموم معاملات حجت شرعی 
است و VANES‏ 
آیا نوشتن نامه به مشرکین و ارسال آن نزد آنها جایز 
است؟ ASE‏ 
مراعات اخلاق انسانی» در هر محلس لازم است. اگر 
چه مجلس کثار باشد و ALES‏ 
آیات ۲۹ تا ۳۷ VAs‏ 
خلاصه‌ی تفسیر ENN SES‏ ۱ ۱۱۰ 
معارف و مسایل as‏ وه و VATE‏ 
نامه‌ی حضرت سلیمان به چه زبانی بود؟ ۰.۰۰ ۱۹۳ 
آدابی چند برای نامه نگاری 3 VAT‏ 


نویسنده نخست نام خود را بنویسد. سپس گیرنده را 
۱[ 


لا > 


پاسخ به نامه‌ها هم سنّت انبیاء لا است.. ۱۹۵ 
نوشتن نام خدا در نامه‌ها اور ی هه ۱۲ ۳۰۱ 
آبا دادن نامه که در آن آیه قرآنی نوشته باشد به 
دست کافر و مشرکك حایز است ی ۱۹۱۷ 
نامه را باید مختصر جامع» بلیغ و مر نوشت ۱۹۸ 
مشورت در امور مهم سنّت است و در آن» استناده 


از رأی دیگران. دلجو بی‌شان می‌باشد VIA‏ 
عکس العمل بسلقیس در پاسخ نامه حضرت 
سلیمان ا AVES‏ 
حضور قاصدان بلقیس به بارگاه حضرت 
سلیمان غا PE OR E‏ 
مسترد کردن هده بلقیس از حانب حضرت 
سلیمان تج ARSE‏ | ۱۳ 
آبا پذیرفتن هدیه‌ی کافر جایز است یا خیر؟ تفصیل 
و تحقیق آن FV‏ 
آبات ۳۸ تا ۴۱ ی وک نش ۱۳ 
خلاصه‌ی تفسبر باه ینعی ۱۲۰۶۲ 
معارف و مسایل تج دس ۵ ۲ 
حضور بلقیس در بارگاه حضرت سلیمانع ۲۰۵ 
فرق مبان معحزه و کرامت م۳ 
آیا واقعه تخت بلقیس کرامتی بود یا تصزفی؟ ۲۰۹ 
آبات ۴۲ تا ۴۴ e‏ 
خلاصه‌ی تفسیر Teed A Res‏ 
معارف و مسایل ۳۰ 
۲ با بلقبس به نکاح حضرت سلیمان در آمد؟ .۰ ۲۱۳ 
آبات ۴۵ تا ۵۳ aa‏ ۳ 
خلاصه‌ی تفسیر E‏ 1 
معارف و مسایل و و هو ۲۱ 
آبات ۵۳ تا ۵٩‏ زر 
خلاصه‌ی تفسیر TAN iL‏ 


آبات ۰ تا ٩۳۴‏ و و وی FES‏ 
خلاصه‌ی تفسیر esse‏ ی 
معارف و مسایل PETES Se‏ 
دعای مضطر که مبنی بر اخلاص باشد. حتما پذ بر فته 
می‌ شود TESS aE E SE‏ 
آبات ۵ تا ۷۵ FTO NASE‏ 
خلاصه‌ی تفسبر یه هم هه و دای بر ۳ 
ربط آیات aa‏ ۳ ۱۲ 
معارف و مسایل هش مه او :۵۰۹ ۲ ۳ 
آبات ۷۷ تا ۷۹ و وه هه ۰ ۳۲۰۱ 
خلاصه‌ی تفسیر رمرم ما مب وه بووین TTY‏ 
معارف و مسایل E E‏ | 
آبات ۸۰ ۱ ۸۱ EOE‏ هه ی ۲۱۲۰ 
خلاصه‌ی تفسیر ی ی و۵۵ ۳۱۳۱۲۳ 
معارف و مسایل و 
مسئله سماع اموات AL‏ 
EYe Sn ۳۳۳۱‏ 
خلاصه‌ی تفسیر ی و 
معارف و مسایل ses‏ 2 
دابة الأرض چیست؟ و از کجا و كى بیرون 
می آید؟ FEA aan‏ 
آبات ۸۳ تا E ٩۰‏ ۳۰۰ 
خلاصه‌ی تفسبر و من وج ۲۱۹۵۲ ۲ ۲ 
معارف و مسایل ماه هه و تور موه ۳۱۳۰۱ 
آ بات ٩۱‏ تا ٩۳‏ و 
خلاصه‌ی تفسبر اد اه سوم مره ۱ ۳۵ 
سورة القصص TOF Sess‏ 
آبات ‏ تا ۱۳ e E‏ 
خلاصه‌ی تفسیر SERE‏ رز 
معارف و مسایل هب 


رس یر 


ا 6۵۵۶ CA‏ 
آیات ۱۳ ت ۲۱ ما مه ۳۳۱ آ بات ۵۷ تا REE ٩۰‏ ۳ 
خلاصه‌ی تفسیر TAT ois a‏ خلاصه‌ی تفسیر یه وه TeV ea‏ 
معارف و مسایل و و ۲ ۲ معارف و مسایل ی PON‏ 
فایده os‏ 9 جمع شدن ثمرات همه چیز در مکه؛ از آیات خاص 
آبات ۲ ۲ تا ۲۸ FFU SSSA‏ قدرت است ماود مهو و بر یرو ماو ۷ | ۳ 
خلاصه‌ی تفر NR‏ ( قصبات و روستاها در احکام و قوانین تابع شهر 
معارف و مسایل ۱ IER‏ 
برای استخدام و سیردن مقام به کسی دو شرط عاقل آن است که بیشتر در کارهای دنبوی غرق 
اهمَیْت دارد VN‏ نشود. بلکه در فکر آخرت باشد PIT Re‏ 
آیات ۲۹ تا ۳۵ N OTE‏ 1 آبات ۱ تا ۷ E E‏ ۱۳۱۵ 
خلاصه‌ی تفسیر ۰ ۱۲۸۳ خلاصه‌ی تفسیر e E‏ یز 
معارف و مسابل مه یه هو وه وه ۰۵:۵ ۲۸۵ معارف و مسایل PVA STS aes‏ 
از عمل نیک. مکان انجام آن هم مستبزکك آ بات ۸ تا ۷۳ :۳۰۱۸ 
می‌گردد AS‏ ور دم Ase‏ خلاصه‌ی تفسر هه ی ۳۰۱۹ 
در موعظه و خطابه. فصاحت خوب موتر معارف و مسایل SARS‏ ]۳۲۰ 
است sees a‏ ۱ معبار صحیح بر تری کسی بر دیگری با چیزی بر 
آبات ۲۲ تا ۴۲ TASS‏ چیزی دیگر اختبار خداوندی است HAT‏ 
خلاصه‌ی تفسبر ی مد هت رد TAV‏ آبات ۷۳ تا ۷۵ ی 
معارف و مسایل مه و ۲۸۹۵۵ خلاصه‌ی تفسبر SSAA‏ ی 
آبات ۲۳ تا ۵۱ ی ۹ ۱۳ فایده ی 
خلاصه‌ی تفسیر Asa‏ آیات ¥ تا ۸۲ ۱۳۳ 
معارف و مسایل ی ی ۱۳۹۱۰ خلاصه‌ی تفسیر خی مهو ۰3 ۰۷ ۳۲ 
بعضی از آداب تبلیغ و دعوت اه ۱۳ معارف و مسایل TTA‏ 
آبات ۵۲ تا ۵۵ aS‏ ۱۳۹۹ آبات ۸۳ تا E Af‏ مهو ۳۲ 
خلاصه‌ی تفسیر هه هه ی وم واه | خلاصه‌ی تفسیر ABE O E‏ ( 
لفظ مسلمین آ یا لقب خاص امت محمّدی است با معارف و مسایل oa Se:‏ : 
شامل تمام امّتهاست؟ و عم و2 ۲ ۳۶ فایده E O‏ رز 
در ابن آبه دو هدایت اهم ذ کر شده است.. ۳۰۳ تصمیم قطعی معصبت هم معصیت است. ۰۰۰ ۳۳۲ 
آبه ۵7 را دک هر هم A‏ آبات ۸۵ تا ۸۸ EP RS Es‏ 
خلاصه‌ی تفسیر DE‏ ° اوضای تش EVs e‏ 
معارف و مسایل TE‏ رو هد دم E‏ معارف و مسایل e i TT‏ 


{00V} EL‏ وان 
قرآن وسیله فتح بر دشمنان: و پیروزی در مقاصد معارف و مسابل ی 
است dees‏ و ۳۴۵ عالم در نزد خداوند چه کسی است؟ PV...‏ 
آیه ۴۵ 0 

سورة العنکبوت ره مه ۱۳۳۲ خلاصه‌ی تفسیر وتو تن دومن ۳۷۲ 
آبات ۱ تا ۷ nog s‏ ی معارف و مسایل icc‏ ۳۷۲ 
خلاصه‌ی تفسبر PEN siemens‏ نسخه‌ای جامع و مختصر برای اصلاح خلق .. ۳۷۳ 
معارف و مسایل ور و زر ۳۵ مقصود از مانع شدن نماز از همه‌ی گناهها ۰۰۰ ۳۷۳۴ 
آ به ۸و e n ٩‏ یک شهه و پاسخ به آن اف هر هو ون وروی ۵ ۳۷ 
خلاصه‌ی تفسیر و ی ۳ ۳ ۳ آبات ۴ تا ۵۵ کی Vat‏ 
معارف و مسابل وه هی مج مرب دی 2۵ ۲۳۳۷ خلاصه‌ی تفسر رم مهم ور و ما وی ۳۷۸ 
آبات ۱۰ تا ۱۳ PFs‏ معارف و مسایل Sma‏ عوجر ۳۸۲ 
خلاصه‌ی تسیر اه هی وک ۹ ۲۳ آیا در این آیه به تصدیق تورات و انحیل حکم شده 
معارف و مسایل و مش مه دک و دی ۳ ۱۳ است وک و PAF‏ 


دعو تگر به سوی گناه هم گناهکار است: همانقدر 
عسذابیی که به گناهکار می‌رسد به او هم 


می رسد i‏ 
آبات ۱۳ تا ۱۸ POF Ra‏ 
خلاصه‌ی تسیر مب مهم موی ور ۲۳۳ 
معارف و مسایل SSS‏ ی 
آیات ۱٩‏ تا ۲۳ ی ۳۸۷ 
خلاصه‌ی تفسیر 
آبات ۲۴ تا ۳۷ هو و کر خی POR‏ 
خلاصه‌ی تفسیر TOA sesa SSS‏ 
معارف و مسایل ۱۳۵ 
نخستین هحرت در دنا ۳٩ cece‏ 
جزای بعضی از اعمال در دنبا می رسد En‏ ۱۳ 
آبات ۲۸ تا ۳۵ هو و ۳۱ 
خلاصه‌ی تسیر ی 
معارف و مسابل AE ea‏ 
آیات ۳٩‏ تا ۴۴ وه وم ۳۳۵ 
خلاصه‌ی تفسیر PN Sea‏ 


تورات و انجیل زمان حاضر نه به‌طور مطلق قابل 
تصدیق هستند و نه به‌طور مطلق قابل تکسذیب 


می‌باشند. Eee‏ موی ۳۷۲ 
ای بودن آن‌حضر تة بزرگترین فضیلت و 
معجزه برای اوست دنم وه وی مزر FRE‏ 
آبات ۵ تا PAAR ٩۳‏ 
خلاصه‌ی تفسیر AVS‏ 
معارف و مسایل هه مر ۳۸۹ 
احکام هجرت و رفع شکوک و شبهاتی که در راه آن 
اغاق می‌افتد ری ای ات 
هجرت در وقت و زمانی معیّن؛ فرض یا واجب 
می‌گردد هی هم ره ۳ ۳۹ 
آیات ۴ تا ٩٩‏ و A‏ 
حلاصه‌ی تفسبر E‏ ۳۹ 
معارف و مسابل دوه ماه هی دم رن ون ۳۹ 
از عمل به علم. علم افزون می‌گردد ۳ 


آیات ۱ تا ۷ ی SAAS‏ 
خلاصه‌ی تفر اه مه وروی ۴ 
معارف و مسابل و ره وک و ۳۰۱۲ 
داستان نزول سوره‌ی روم و جنگ فارس ۰.۰ ۴۰۴ 
مسئله قمار VSO‏ 
اگر فنون زندگی دنیا توم با غفلت از آخرت به‌دست 
آید هیچ گونه دانشمندی نیست ea‏ 1 
آبات ۸ تا ۱۰ هه 
خلاصه‌ی تفسیر ی هت هم و POE‏ 
معارف و مسایل اه مشش موف ۳۰۱۱۲ 
آبات ۱۱ تا ۱۹ IF ase‏ 
خلاصه‌ی تفسبر FVD oa‏ 
معارف و مسایل TIVES‏ 
فایده‌ای بزرگک رو هه هم ۱۱۹ ۳ 
آبات ۰ ۲ تا ۳۷ من سم نله ۸ ۳۲۲ 
خلاصه‌ی تفسبر se Eg‏ میم مسب | ۲۲ 
معارف و مسایل ETE‏ ی 


هدف از زندگی مشترک آرامش است که برای 
تحصیل آن. الفت و محئت و رحمت با همد بگر 


لازم است ٩‏ ۳۳۹ 
خواب و تلاش معاش منافی با زهد و توئل 
نست EEA REE DONS O MAGNET DLS RA‏ ۳۳۹ 
آبات ۲۸ تا ۲۰ EY‏ ۱۳۱۲۰۱۲ 
خلاصه‌ی تفر ی ۱۳۳ 
معارف و مسایل ره ی ۴۳۳ 
مراد از فطرت چیست؟ FFE‏ 
اجتناب از همنشینی با اهل باطل و محیط بد. فرض 
است وی مب مه و ها 
آبات ۳۱ تا ۴۵ EASA‏ ۴۳۳ 
خلاصه‌ی تفسر FTN‏ 


پاسخ به یک شبهه ۳ 
فرق میان ابتلا و امتحان با سزا و عذاب به وقت 
مصایب ام ۵ 
آیات ۴۲ تا ۵۳ امه FOC‏ 
خلاصه‌ی تفسیر وه تا او 
معارف و مسایل و ی FON‏ 
آیات ۵۴ تا Nees AS ٩۰‏ 
خلاصه‌ی تفسبر مه ۱۳۳ 
معارف و مسایل ره افو و مره را ۲ 
آیا می‌تواند کسی در محشر نزد خداوند دروغ 
بگوید E‏ 
در قبر کسی نمی تواند دروغ بگوید ۱ 
سورة القمن ۱۳ ۱۳۷ 
آبات | تا ٩‏ را ۳۱۱ 
خلاصه‌ی تفسیر Nae RES‏ 
معارف و مسابل NOSE‏ نز 


احکام لهو و لعب و وسایل آن از نظر شرع .. ۴۷۲ 
شنیدن فحش و داستانهای ببهوده و اشعار مشتمل بر 
فشحش و مسطالعه کتابهای اهل باطل ناجایز 


است یر و ۳۷ 
خربد و فروش وسایل بازی ۳۰ 
بازیهای مباح و جایز FAR‏ 
باز یهابی که صراحتاً ممنوع هستند AVS‏ 
احکام غنا و سرودها FATS SS‏ 
خوان‌دن‌اشعار مفید با آوازخوش بدون 
سرودو آهنگ ممنوع نیست PAS a ne‏ 
آبه 9۱۰ ۱۱ aR Si‏ ۵ ۴۸۵ 
خلاصه‌ی تفسبر ره و و و ۳۸۵ 
معارف و مسایل a O PPT‏ 
سوال و جواب Secs‏ ۱۸۱۲ 


سل }4۵۵۹ 


آبات ۱۲ تا ۱۹ ۳ 
خلاصه‌ی تفسبر FANS Seas‏ 
معارف و مسایل ی ۳۱۱۰/۹۵۵۵ 
لقمان ع نزد جمهور سلف نبی نبود؛ بلکه ولی و 
حکیمی بود Ra‏ و نو هه FAT‏ 
مراد از حکسمتی که به لشمان داده شد. 
چست؟ a A O‏ ۱۳۹ 


سیاسگزاری والدین و اطاعت آنها فرض است: اما 
برخلاف دستور خدا اطاعت کسی جایز نیست ۴۹۷ 


قانون بی‌نظیر عدل اسلام TAAL‏ 
وصبّت اعتقادی دوم لقمان ۱ 
وصیّت سوم درخصوص اصلاح عمل Aes‏ 
وصبّت چهارم لقمان در خصوص به اصلاح 
خلق ORS ATs‏ 
وصبّت پسنجم لقسمان. در خسصوص آداب 
زندگی Dee CDS‏ 
آیات ۲۰ تا ۳۲ هس ام نی 9۲ 
خلاصه‌ی تفسىر OO see SEG‏ 
معارف و مسایل (nd O ECE‏ 
af‏ ۳۳ و ۳۴ وی مهس OVE‏ 
خلاصه‌ی تفسیر ۰ ۵۱۲ 
معارف و مسایل وا هدش وف بو OLO‏ 
موضوع علم غیب ESERO Re‏ ۱۸ 
کت هه و پاسخ آن ST‏ 
أ فایده‌ای مهم در خصوص علم غیب TET‏ 
أ فواید متلعق به عبارات آیات Os‏ 
سور ة السجدة (AR f AEE‏ 
آبات ۱ تا ۳ tate‏ ۵۵ 
خلاصه‌ی تفسیر 2 ۸ 


آیات ۴ تا OTA sS sel. ٩‏ 
خلاصه‌ی تفسیر ASE‏ ۸ 
محارف و مسابل ی اس مهو مت ور وه ۵ 
طول روز قبامت RSS‏ ۹ ۵1 
همه چیز جهان در ذات خود نیکو و خوب 
است a ih‏ 
آیات ۱۰| تا ۳۲۳ E‏ ۵ 
خلاصه‌ی تفسیر ET‏ ۸ 
معارف و مسایل که و OPV‏ 
تفاصیلی در خصوص قبض روح و ملک 
الموت OTN‏ 
آیا ارواح حیوانات را هم ملک الموت قبض 
میکند؟ OFS‏ 
نماز تهخد OE SSS‏ 


کننده رحمت می باشد sa en‏ ۳ ۵۳ 
مجازات بعضی از جرایم در دنیا هم می‌باشد. ۵۴۳ 
آبات ۲۳ تا ۳۰ ATE‏ 
خلاصه‌ی تفسبر oss‏ ۸ 
معارف و مسایل E ET‏ یز 


برای مقتدا و امام بودن قوم دو شرط هست ۰ ۵۳۸ 
نظام حکیمانه‌ی خاص برای آبباری زمین... ۵۴۹ 


